نکاتی در باب روش کار تفقه در روایات معارفی سدآسي ۸ 
علت انتخاب موسوعه کافی برای کار در معارف ببس ۹ 
اهمیت کتاب الححه در معارف ی ای اه ای مه و وله ناب ها نت اوه و کته و و ولا دراه اه اوه وی نیبم ری اف( 


۲- باب طِبقات الثبیاء و الرسل و امه علیهم السام ذ 
۳- باب الْفرق بین الرسول و الثبی و المحدذث یه یس ی ۵ ۱۳ 
۴- باب آن الحجَة اتقوم له علی خلّقه لا پامام و ی ۱۳۹ 
۵- یاب آن الأرض لَنضو من یه ۳۹ 1۱ 


مرس میم و 


۶ باب آثه لو لم یبق فی الض الا رجتان» لکان حدهماالْححةً ی ی ها ی و مه ۳ 


۷- باب معرفْة نامام و الرد یه ی وی رت یحو ی ی مک رگ ی هراوید یکی دی اک ماه یش یی 
۸- اب قرض امه ِ علیم 1 


۰ 0 آن الستلام ‏ هم لها 
۱- باب آن ام علیهم السنام وله آم الّه و خَزَنةٌ علمه ی ی ای شا ای ی اس نی تست ۲۱ 
۲- باب آن انم علبهم السّام خلفاء له عز و جل فی آرضه و آبوابه اٌنی منها یوّتی ی ی یت یی ی ۳ 
۳- باب آن انم علیهم السلام ور له عَ و جل تم ی 1 وی ۱۲ 
۴- باب آن ام علیهم السام هم آرکان اَرض ی کی ی ی ی اس کی ی ۲۳ 
۵- باب تادر جامع فی فضل نامام علیه السلام و صفاته سر رف وه مس یم 2 
۶- باب آن انم علبهم السلام ول مر و هم الّاس المحسودون الذین ذکرهم له عٌ و جل ی تس اس ۸۲ 
۷- باب آن امه علیهم السلام هم الْعامات التی ذکرها له عز و جِل فی‌کتابه و 
۸- باب آن الیات النی ذکرها له عز و جل- فی کتابه هماَئْمة علیهم السلام ها 1 


و ام مه و سح عم 


و و م وه 


۴ باب فی ۳ من امه له من ی ر ری کاب هلاه اعلیهم السلام ی ی ی ی ۳ 
۵- باب آن ام فی کتاب ال (مامان: (مام یدعو [(ّی ال و (مام یدعو ای الا ی 
۶- باب آن الْقَرآن یهدی لمام هر مرج ال موی وهی بص ره یم مس و یی تنب 2 
۷- باب آن النعمة نی ذکرها ال عز و جل فی کتابه الَأَْمة علیهم السلام ی ی ما ی وه یوس ۴۳ 
۸- باب آن المتوسمین- این ذکرهم ال تغالی فی کتابه- همه علیهم السلام و السبیل فیهم مقیم ی ۶ 
۹- باب عرض العمال علی الّبی صلّی ال علیه و آله و امه علیهم السام که 
۰- باب آن الطریقَة نی حث علی الاستقامة علیها ولايةٌ علی علیه السلام و( 
۱- باب آن الأئمةٌ علبهم السلام معدن العلّم و شجرةٌ البوة و مختلف الْمائکة 1۳ 


۲- باب آن انم علیهم السام ور للم یرت بعضهم بعضاً للم هی ی یت 1 


هم ویو وس م 


۳- باب آن انم وروا عم الّبی و جمیع نبیاء و او صیاء لیم السلام ذین من فبلهم ی 
۴ بات 1 انم علیهم السلام عندهم جمیع الکتب التن نزلت من عند الله.عر و جل»و آلهم بعرفونها علی‌اختلاف الستتها رت ۵۶ 
۳۵- باب آنه لم یجمع الْقرآن که امه علبهم السلام و آنهم یعلمون علمهکلَه 1 


۳۶- پاب ما أعطی الم علیهم السلام من اسم الّه الم ی و ای یی 3 
۳۷- 9 ما عند اْأَنْمَة من آیات الأنبیاء علیهم السلام هک ی ی اس او مشق از 


۱- باب فی شأن «ث آنزلناه فی بل الْقذر» و تفسیرها 7 
۲ تب فی آن ۳ علیهم السلام یزدون فی یله الجمتة مه ده دیعب ددع هد دیهد هر دوعص ویس د سای وه هت سا دی و ۲ 
۳ بات 7 اآن النمة علیهم السلام یزددون ن لنفد ۳ عندهم ( 


۴- باب آن امه علهم السلام بعلمون جمیع العلوم نی خرجت علیهم السلام ی اْمانكة و یاه و الرسل ی 
۵- پاب ادر فیه ذکُر ایب که ی ۱3 


۴۳۶ كِ آن مه علیهم السلام د شاّوا آ 1۳-۳ علموا 4 ۱ 


۷- باب آن امه علیهم السام یعلمون متی یموتون» و آنهم آایموتون الا باختیار منهم ی یس ی فا 
۸- باب آن الَئمَة علیهم السلام یعلمون علم ما کان و ما یکون» و أه ایخفی علیهم الشیء صلوات ال علیهم 
۳۹- باب آن الم غز و جل- آم بطم نبیه ما لا آمره آن بسلمه آمیر المغمنین علیه السلام و اند ان شریکه فی افطم علیهما السلام :۱۱۷ 
۰- باب چهات علوم انم علیهم السام ما مهوت و مزا ماه هو مد دی و نی معوی م ت وی یسیع ۱۳ 
۵۱- باب آن ام علیهم السلام لو ستر علیهم لَخبروا کل امری بما له و علیه ی ی ی ۱۱3 
۲- اب الْویض ٍلی رسول الّه صلّی ال علَیّه و آله و لیام هم اسام فی آمر الذین ی ی هی ی ی 13 
۵۳- باب فی آن انم عیهم سم بمن یشیهون من مضی و کراهية القول فیهم البوة ۱ 
۴- باب آن امه علیهم السنام محدئون مفهمون ام ی ری ترا که ایس 1۱۳۵ 
۵- باب فیه ذکُر الأرواح نی فی انمة علیهم السلام و او توص مهوت ی اس ۱۲۱ 
۶- باب الروح الّتی پسدد الّه پها امه علیهم السلام 1 
۷- باب وقت ما بعلم امام جمیع علم اامام ی قله علیهم جمیعا لسام ۱۳۹ 
۸- باب فی آن انم صلوات الّه علهم فی العلم و الشجاعة و الطاع سواء ۱ 
-٩‏ باب آن نامام یعرف اما ای یکون من بعده, و آن ول الّه تعالی: «ن له یأمرکم آن نود منت ای آهلها» فیهم علبهم السلام 


۰ باب آن الامامةٌ عهد من اللّه عزوجل معهود من واحد الی واحد علیهم السلام هی یی ی ای ی وی سس 1 
۱ یاب آن انمة عم سا میا شا و ایفلون هد من المع و جل- و مر له ایتجاوزونه سس ۱۳۲ 


۶ و و 


ره باب مور تی تو وب . حجَةً ٍِِِ علیه 0 


۶۶ باب زشاره والتض من ِ علی عه لسلام 1 
۸ باب انٍشارة و الّص علی علی بن الحسین صلوات ال علیهما ی ی وس ۱۳ 
۶۹ باب انا شارة و النّص علی آپی جعفر علیه السلام ۱۱ 
۷۰- باب اشَارة و الّص عَلی آبی عبد له جعقر بن محمد الصادق صوات له علیهما کم هه وت ده سس سس ای 0 ۵ 
۱- باب انشارة و النْص علی آبی الحسن موسی علیه اسلا ۹( 
۲- باب انٍشارة و النّص علی آبی الحسن الرضا علیه السام ی 


۳- باب الشارة و النص علی آبی جعفر التّانی علیه السلام یی سس ی ۳ ۱ 
۴- باب الاشارة و اّص علی آبی الحسن الثالث علیه السلام ۱۳ 


۵- باب ااشارة و الْص علی آبی محمد علیه السلام ۱۳۳ 
۷۶- باب ااشارة و الّص الی صاحب الدار علیه السلام ۱ 
۷- باب فی تسمية من رآه علیه السلام ی ی ی ی ۱۱۲ 


۸- باب فی التّهی عن الاسم / // ( 
-٩‏ باب ثادر فی حال يب 


باب ما یفصل نه بیق دعوی المحق و المظل فی: آمر الامامة هم واه وا ی ۱ 
۲- باب کراهية التوقیت ی ی ۱۱۱ 


ممصم مو ‏ م ه س ص وی م مهو مه و و اس و ووی س و م صص ام ومو ‏ مص تا وه 


۴ باب خلق آبذان له و آرواحهم و فلوبهم غلبهم الستام ماه ومد متسه مت ید39 
۵- پاب الشسلیم و فضل لسلمین مه نگ یو کی ری ی کی بت ۲۱۳ 
۹۶- باب آن الواجب علی لاس بعد ما یقضون متاسکُهم آن یأئا ا(مام سل عن معالم دینهم و بعلمونه ولایتهم و مودتهم ...۲۶۱ 
۷- باب آن امه تدخل اْمانکة بیوتهم و تطاً بسطهم و تاتیهم باأخبار علبهم السلام ی اس ها را شتا ۳۶ 
۸- باب آن الجن یأتیهم فیسآلونهم عن معالم دینهم و یتوجهون فی آمورهم علبهم السام ۱ 
۹ باب فی امه علیهم السلام آنهم لا ظهر آمرهم حکموا بحکُم داود و آل داود و لایسآلون البینث علیهم السنام و الرحمةٌ و الرضوان ۲۶۷ 
۰- باب آن مستقی العلم من بیت آل محمد علیهم السلام یی مه ۳ ۱ 
۱۰۱ یب آه لیس یمن الق فی باس ما خر من عند امه هم سا وآن کل رل رح من عنبهم فطل 


و اس لا وا 2 


۴- - باب ما تج من حق لام عّی اه و حق اه علی ام الم 
۵- باب آن الرض کلها لّ(مام علیه السلام ۳ 


۰۶" - باب سيرة نامام فی نقسه و ذ فی المطعم و الملبس |ذ و لی الم و ده جع دهع اج 5و ددع مه اه مه و دم داد دج مه اک مهف دم یاعد دع مه اک مه و 2665 24 6 2 26 2 هماع عمط 


6 باب مول لخن بیغ املرات لد ییا تا هم ی سب ی ی سس سب م1۱ 
۶- باب مولد الحسین بن علی علیهما السلام اس و ی ی ار ات ی ی ۳ ۱۱ 
۷- باب مولد علی بن الحسین علیهما السلام 9 ی ی ی و ی ی ۱۱۷۷ 
۸- باب مولد آبی جعقر محمّد بن علی علیهالسم... 
۹- باب مولد آبی عبد الّه جعفر بن محمد علیه السلام.. 
۴ات موله آب الهتن سفن حور مت لام رد 
۱- مولد آبی الحسن الرضا علیه رس سیسوس سس 3 
۲- باب مولد آبی جعفر محمّد بن علی‌لانی علیه السلام ی 1 


۲- باب مولد آبی الحسن علی بن محمّد علیهما السلام و الرضوان ی ی ی تس ات ۳ ۱۳۱۶ 
۴- باب مولد آبی محمّد الحسن بن علی علیهما السلام گوس که و کر وس یم سس ۱۳۱ 
۸۵اب عولن الصاعت::علیه السلام یز 


۶- باب ما جاء فی الاثتی عشر و النّص علیهم علیهم السلام ۱۱ 


۷- باب فی أَنه | قیل فی الرجل شیء فلم یکن فیه و کان فی و ده و و د و ده فان هو ای قیل فیه ی ی بیس ۳۵۵ 


۸- باب آن امه علیهم السنام کلم قائمون بأمر ال تعالی هادون الید.... ۴۵۶ 


2۱۷۹ پاپ صله الامام ی دزی عرسا کیک سا تست ییحی تس تست ۱۳ 
۳۰( نات الْفیء و آنفال و ین مش و رن و ما ی فیه 00 ۱۲ 


معرفی درسنامه 

هرچند کتاب اصول کافی خود یک کتاب منسجم و ساختارمند است اما از جهاتی از توص است: ۶ب 
یک «درسنامه مطالعاتی» تبدیل شود و سرعت و کیفیت مطالعه ان اقا پیدا کند که این موارد عبارتند از: 

این اجمالی و سریع با وضعیت راویان و ارزیابی سند 

۲ _ ترجمه دقیق برخی کلمات مهم و یا عبارت های دشوار 

۳ قح السمالن تکانت سمارفی روایات 

۴ توضیحات حدیث شناسی ضروری مثل اشاره به روایات و نسخ مشابه. مراجعه به نسخه کامل روایت در صورت 

تقطیع و... 

«درسنامه مطالعاتی کافی» می تواند با تکمیل موارد فوق در متن اصول کافی به صورت مزجی و پاورقی» و در اختیار 
گذاشتن نسخه الکترونیکی کتاب برای طلاب. زمینه مطالعه اصول کافی را به صورت بهینه و ارتقاء‌یافته فراهم آورد. 
انم کرنتابه با انم تضرضیات اراتدمی شوه: 

۱ بررسی اجمالی سند روایت با مراجعه به نرم افزار درایه 

۲ ترجمه لغات و عبارات دشوار با مراجعه به پاورقی های نسخه دارالحدیث شرح مرحوم مجلسی ره و شرح 

ملاصالح مازندرانی ره 

۳ اضافه کردن «نکات معارفی برگزیده» با مراجعه به شرح مرحوم مجلسی ره و شرح ملاصالح مازندرانی ره 

۴ اضافه کردن اطلاعات حدیث شناسی مانند: احادیث مشابه که در فهم دنق یت فا ثر کلاز ات 
بدیهی است تهیه اطلاعات فوق از طریق نرم افزارهای نور برای همه طلاب ممکن است اما مطالعه اصول کافی با این 
کیفیت و انجام اين مراجعات. به سه الی چهار برایر زمان عادی نیازمند است که عادتاً از حوصله و فرصت طلاب خارج 
است. همچنین دو شرح فوق الذکر» بسیار گسترده و مفصل است که مطالعه سریع آنها نیز وقت زیادی می طلبد درحالیکه 
همه مطالب آنها مفید و نافع نیست و می بایست گزینش شود. 
فیخه :در خضوضی ارت این کاو زا جات دارا اعد یت اسر کاکیس بارس یه این مرآزه فان کرو 
۱ چاپ دارالحدیث ارزیابی سندی ندارد» هرچند در برخی موارد نکاتی پیرامون برخی راویان که اختلاف نسخه دارند 
اوه اس 
رقاب دارالطلیت یه قضیل یه خرشته کلعات رات انیت که ایا بای نها فا فیست و می ناس کرهش 
شود انیا ترجمه را در پاورقی آورده که مراجعه به آن دشوار می شود اما در اين نسخه درسنامه. ترجمه درون متن با 
فوشت باقن اسله: اس 
۳ چاپ دارالحدیث, نکات معارفی از شروح را بسیار محدود و اندک آورده تا جایی که نمی توان آن را حتی گزینشی از 


تین در تقضوشل ها راسی‌ی اس به دک آ درس اکضا کرد انیت که بعی لا فرانعه ده آها مشب مر 
وقت و طولانی شدن ساعت مطالعه می شود. 
بنابراین می توان «درسنامه مطالعاتی اصول کافی» را گزیده ای مناسب از ابعاد مختلف سند. ترجمه, شرح و حدیت شناسی 
دانست که ساعت ها مراجعه را به سادگی در اختیار مطالعه کننده قرار می دهد و او را از صرف وقت بسیار برای مراجعه 
بی نیاز می سازد. 
البته در مراحل ابتدایی کار تصویر کاملی از آنچه ذکر شد. مد نظر نبود و اين اهداف به تدریج شکل گرفت لذا از این 
جهت نبازمتد تکمیل اسست: 
این درسنامه از جهات مختلف قابل تکمیل است که اگر کسی از طلاب و محققین محترم قصد یاری داشت به حقیر اطلاع 
دهد. 
باب اول کتاب الحجه با شرح و تفصیل بیشتری آمده است که می تواند راهنمای مطالعه و مباحثه برای کسانی باشد که 
قصد دارند با تفصیل بیشتری کار کنند. پس از آن تا باب ۱۶ صرفاً متن احادیث است که می بایست در ویرایش های 
بعدی تکمیل شود و در واقع درسنامه از یاب ۱۶ آغاز می شود. 
کلیات و مقدمات 

مرحوم صدوق در کتاب شریف معانی الاخبار که روایات خاص و اسرار و معانی روایات در آن بیان می شود در ابتدای 
کتاب این روایت را نقل کرده و به آن تنبه داده است که امام باقر به فرزندشان امام صادق علیهما السلام فرمودند: 

ای ار سل یتفن و سر ی اقا ود و بت یت لین نی قمی رجات اه 


می اورد. 


نکاتی در باب روش کار تفقه در روایات معارفی 

از جهت روشی نکات متعددی قایل بحث است که در لابلای مباحث کمکم روشن می شود. لکن چند نکته ای را اپتدا 
اشاره می کنیم. نکته اول اینکه فهم و رسیدن به معانی کلام وحی همراه با یک ظرفیت ایمانی است و از جنس توفیق و 
طهارت است و به کسی می دهند که با وحی و امام حرکت کند و ظرفیت دریافت را در خود ایجاد کند. همانطور که قرآن 
کریم اینطور است که «لایمسه !۷ المطْهرون»" در مورد معارف اهل بیت هم دقیقا همیتطور است. استادی داشتیم ایشان 
می فرمود «قرآن فهم نمی شود الا بالروایه و روایت فهم نمی شود الا بالزیاره» 

نکته دوم اينکه برای تفقه در روایات. گام ابتدایی انس و کثرت تلاوت و آشنایی های ابتدایی با روایات و مجامع حدیثی 


است. لذا اینکه خیال کنیم برای تعمق در یک روایت با دیدن لغت و مراجعه به شروح ذیل یک حدیث کار تمام می شود. 


۱. مطالب این باب از دروس استاد سید مهدی میرباقری در شرح کتاب الحجه استفاده شده آنتت: 


۲ - معانی الاخبار اللص؛ ص: ۱ 
۳ - سوره مبارکه واقعه آیه ۷۹ 


اینطور نیست. یعنی باید در عین اينکه دقت در محتوای یک حدیث می شود با مراجعه مکرر به روایات دیگر و مرتبط این 
روایت تنقیح و تعمیق شود. 

نکته مهم دیگر اینکه در باب تعمیق و تفقه در معانی کلام اهل بیت باید مراقب باشیم که ادبیات های تخصصی ساخته شده 
در علوم دیگر, چارچوب فکر و دقت های انسان را تعیین نکند. قرار نیست که چهارچوب های فکری و انديشه در مثل 
کلام و فلسفه و عرفان بستر فهم ما در روایات شود. این نظامات علمی در عین اینکه در جای خود محترم هستند و کارآیی 
خاصی ممکن است داشته باشد ولی باید مراقب بود که فهم روایت را نباید مقید کند و جهت بدهد. 

مرحوم علامه طباطبائی در مقدمه المیزان همین نکته را اشاره می کنند که قرآن را نباید با ادییات عرف عوام و با ادبیات 
های تخصصی بشری فهمید. و ایشان بشدت هم سعی هم کرده اند که ملتزم به اين مبنا در تفسیر خود باشند. ادبیات عرف 
عوام در تاریخ ولو در فهم کلام معصوم جایگاهی دارد و ابتدای کار فهم در روایت از اين ابزار ممکن است استفاده هایی 
شود ولی حتما در جلو رفتن فهم و عمق معانی کلام وحی به این ادبیات نمی شود تکیه تام داشت. زبان عرف ساخته شده 
برای نیازهای عرفی و کارآمدی بشری بوده است درحالیکه وحی ادبیات خودش را دارد و باید در کار تفقه, به اين ادبیات 
مصطلح شرعی دست پیدا کرد. 

ما باید در معارف بدنبال پیدا کردن منظومه منسجم و دقیقی برویم که در خود این ادبیات قرار داده شده است. یک مجموعه 
منظم و مسنجم و بهم پیوسته ای که انديشه دینی و الهی است. لذا در تعمیق و تفقه باید بدنبال ادبیات خود معصومین باشیم 
و با این تتبع و دقت توسعه و تعمیق را ایجاد کنیم. 

ما با این مسئله مواجه هستیم که وقتی سراغ کلمات اهل بیت می رویم يا اين معارف مهجور است و کار جدی نشده است 
وایا اگر کار شته اس در تاکن ادنیات خخضضی کلام فلس وعرفای کنسانهه شده اشته لا فان سارسوی قی 
شده است. گاهی هم ادبیات تخصصی سبب می شود که روایت بسیار ظاهری و سطحی معنا شود و دقت درستی به روایت 
نشود. در صورتی که معارف خود اهل بیت عمق بسیار بزرگی دارد که اگر کسی در همان منظومه کار جدی کند. عمق 
عجیب این معارف را می یابد. 

لذا باید توجه کنیم که در عین اینکه به کلمات و شروح برای تبیین روایات رجوع می کنیم ولی باید دقت کنیم که اولا 
سراغ شروحی برویم که بیشتر سعی کرده اند که با ادبیات اهل بیت تبیینی برای روایت داشته باشند. ثانیا اگر به شروح با 
ادبیات تخصصی رجوع می کنیم. دقت کنیم که لایه های تخصصی و آنچه از جای دیگری در فهم روایت دخالت می کند 
را تشخیص دهیم و براحتی مسیر فهم روایت را جهت ندهد. 

علت انتخاب موسوعه کافی برای کار در معارف 

ما اينکه ما برای این بحث به سراغ کتاب شریف کافی رفته ایم چند نکته است. نکته اول اینکه این کتاب در عين اینکه 
یک داتقتا هو سوه عار فا ات رن یک کاب تفای اتید بعا رال راز کشت لذا براق ییاشگ سار 


مجموعه مناسبی است. ولو برای تفصیل معارف, ما به موسوعه های تفصیلی مانند بحار رجوع خواهیم کرد. 


نکته دوم اينکه این مجموعه حدیثی در عین اينکه مفصل نیست ولی بسیار جامع بوده و بسیاری از کارهای حدیثی بعد از 
ایشان را تحت التاثیر خود قرار داده است. این کتاب در تمام دوره های تقریبا محور بوده است؛ با اینکه مجموعه های 
حدیثی دیگر هم بعد از ایشان نوشته شده است. بلکه اقبال به این کتاب در فضای علمی روز به روز بیشتر هم شده است. 
به تعبیر ف از یک اتقان و استحکام بسیار خوبی برخوردار بوده است که مورد توجه علمای شیعه از صدر تا ذیل قرار 
گرفته است. و کسی بر او تنقیص نکرده است ولو همه روایات او را مورد فتوی و عمل ندانسته باشند. یعنی در ضبط و 
دقت در الفاظ و کار سندی و محتوایی در کتب جامع حدیثی سابق. در مقایسه با کتب دیگر حدیثی مشابه. از ارزش بالایی 
برخوردار است و اینها ارزش کتاب را بالا می برد. 

نکته سوم هم اين است که به علت اهمیت این کتاب و ارزش آن مورد توجه شراح حدیث با رویکردهای مختلف قرار 
گرفته است و بشکل کلی يا جزئی احادیث آن مورد شرح و توجه بوده است. و خود این نکته سبب می شود که کار تحقیق 
و دقت در روایت کمی روان تر شود و امکان تحقیق بیشتر را فراهم کند. 

نکته دیگر هم اینکه این کتاب بخاطر قدمت و نزدیک بودن به امام معصوم علیه السلام و قرار داشتن در عصر غیبت صغفری, 
داشته است و این را دلیل گرفته اند که کتاب به تایید امام زمان عج رسیده است و لذا همه کتاب. حجت است. البته ما این 


حرف را قبول نداریم و شاید بعدا در مورد این مسئله و حجیت کتاب کافی بحتی بکنیم ولی این نکته اهمیت کتاب را بیشتر 
#9 


اهمیت کتاب الححه در معارف 

اما سوال بعدی این است که چرا از کتاب الحجه آغاز می کنید؟ برای پاسخ به اينکه بیان می کنیم که اصل دلیل این است 
که آنچه در معارف مورد توجه ائمه بطور ویژه بوده است و از طرفی دشمنان به آن حمله کرده اند و سعی در محو آن در 
دین داشته اند بحث امامت و ولایت است. به بیان دیگر آنچه که حلقه اتصال توحید به زندگی ما می شود. صرف احکام 
و نسک نیست بلکه الوهیت خدا از طریق ولایت و سرپرستی اولیاء الهی تبدیل به شریعت و مناسک می شود. به تعبیر 
دیگر الوهیت از طریقت ولایت به شریعت تبدیل می شود. 

لذا اگر کسی بتواند این حلقه واسط را بزند و آن را مورد هجمه قرار دهد از یک طرف احکام و شریعت و آداب را بی مغز 
و بدون باطن می کند که ارتباطی با توحید ندارند. و از طرفی توحید را امری دست نیافتنی می کند و صرفا مدعیان توحید 
فقط در میدان می مانند. ولایت و امامت آن حلقه وسطی است که ارتباط توحید و شریعت است. و همین مورد هجمه و 
حمله دقنمن,و شیاظین از یز جن بزده است که قران از عانب ابلیس قل می کنذه ادن ليم صراطک المسفیر»۱ 


لذا کار کردن بروی این مسئله از اهمیت خاصی برخوردار است. 


۱- سوره مبارکه اعراف آیه ۱۲ 


در ضمن انبوهی از روایات ما در مورد همین مسئله است که خود نشان دهنده اهمیت این مسئله در نزد اهل بیت است. 
قر کایرت یار اتدران‌طین شای ان ۱۳( س اع یط بل تا سای ار کی طالن متا 
بحث امامت را که در ابواب مختلف هست از توحید تا عدل و معاد و قیامت و عوالم و ایمان و کفر و... را به این ضمیمه 
کند. شاید بیش از نیمی از کتاب بحار در مورد همین مسئله است. 

و نکته دیگر در اهمیت این بحث اینکه باب تاویل و تعمیق های خاص قرآنی با این معارف بروی انسان گشوده می شود. 
نوع روایات تفسیری و تاویلی ما در مورد همین مسئله است. لذا در بحث توحید و معارف توحیدی شما با همین معارف 
به ساحت تاویل آن راه پیدا می کنید. یعنی ولو توحید اصل دین است ولی بدون این روایات توحید خود را بدرستی نشان 
نمی دهد و کلید فهم معارف توحیدی ما در همین ابواب است. فرمود «من اراد له بدء بکم» 

نکته: همین جا هم اشاره می کنیم که ما در ادامه کار در بحث حجت در کافی باید روایات دیگری که در این موضوع در 
ابواب دیگر کافی هست را تجمیع کنیم و کنار بحث خودمان مورد بررسی قرار دهیم. مثلا همین ارتباط امام و شریعت 
سبب شده است که بعض روایات مربوط به ولایت در ابواب فروع خود را نشان دهد. و يا روایات مهمی در اين موضوع 
در روضه کافی است که بعدا باید انتخاب شده و به بحث ملحق شود. 

لذا اشاره می کنیم که در عین اينکه کافی است تبویب خوبی برخوردار بوده است و دقت ایشان در بعض ابواب به روشنی 
پیداست (و ما از این تبویب هم فی الجمله در بحث ها استفاده می کنیم) ولی بعدها ممکن است کسی با کار جدی بر اين 
روایات و تجمیع آنها یک تبویب دیگری را برای این مباحث پيشنهاد کند. کما اینکه مرحوم مجلسی در بحار این تبویب 
را عوض کرده اند و لذا خود یکی از کارها در آینده باید مقایسه اين تبویب ها با هم باشد. 

بطور مثال ما گاهی می گفتیم که شاید بهتر بود شروع کتاب کافی با همین بحث حجت می بود. یعنی حجت بین خدا و 
انسان را روشن می کرد و بعد به بحث های عقل و جهل و توحید می پرداخت چراکه انس با بحث حجت الهی و روایات 


آن سیب می شود که این ابواب دیگر شاید بهتر فهم شود. 


حجیت اصول کافی 

بی‌تردید کتاب شریف کافی تألیف ابوجعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی رازی ی (۳۲۸ يا ۳۲۹ ق) نگین درخشان 
جوامع حدیثی شیعه است که به حق می‌توان آن را یک دايرة المعارف و فرهنگ نامه کامل معارفی از اخلاق و اعتقادات 
و احکام دانست. کتاب کافی گنجینه‌ای بی بدیل است که صدها منبع کهن از اصول و مصنفات اصحاب حدیثی را از 
سده‌های دوم و سوم در خود جای داده است. اين اثر ماندگار همواره مورد ستایش عالمان دینی بوده است؛ شیخ مفید ب 


آن را از برترین کتاب‌های شیعه معرفی می‌کند؛ «هو من أجل کتب الشيعة و آکثرها فائدة»." نجاشی غْ. مرحوم کلینی 4 


۱. تصحیح اعتقادات الامامية (قم. کنگره شیخ مفید. ۱8۱6ق) ص ۷۰ 
۷۱ 


را چنین توصیف کرده است؛ «شیخ أصحابنا فی وقته بالری و وجههم و کان أوثق الناس فی الحدیث و آثبتهم»." علامه 
مجلسی ع1 درباره کتاب کافی اورده است: «کان ضبط الاصول و آجمعها و حسن مژلفات الفرقة الناجية و أعظمها»." 

این کتاب ارزشمند ازآنجاکه به گزینش و تهذیب روایات پرداخته است گردآوری و تألیف آن بیست سال به طول انجامیده 
ات یک ابش اسان ارات فیر اس کاني ال ات او و کای‌ها‌وون ماه وس اون دی 
است که مهم ترین عامل اعتبار روایت بوده است. در اعتبارسنجی روایات. منبع شناسی تألیفات حدیثی لازم است و در 


سیره قدماء پذیرش یا رد کتاب‌های حدیثی بیش از همه مبتنی بر اعتبار منابع آن کتاب‌ها بوده است»" ازاین‌رو می‌بایست 
صحت احادی ثکافی را بر حسب اصطلاح پیشینیان بررسی کنیم و اعتبار آن را بر اساس قراین داخلی و خارجی بسنجیم.؟ 


غفلت از این نکته باعث شده است امروزه ارزیابی روایات کافی با شیوه‌های مختلف. نتایج بسیار متفاوتی پیدا کند. در این 
خصوص دو رویکرد عمده وجود دارد؛ 

۱. اعتبار کل روایات کافی 

۲. نفی اعتبار کل روایات کافی و لزوم بررسی تک تک روایات 

اخباریون همچون محمد امین استرآبادی 4" و شیخ حر عاملی 4" معنقدند روایات همه کتب مشهور و در رآس آن‌ها کب 
اربعه معتبر است. علاوه بر اخباریون, بزرگانی همچون علامه مجلسی ی " محقق نراقی ع و مرحوم نایینی طِ جزو دسته 
اول قرار می‌گیرند که بر اعتبار کل روایا تکافی اعتقاد داشته‌اند. از مرحوم نایینی بل چنین نقل شده است که: «ٍن المناقشة 


فی آسناد روایات الکافی حرفة العاجز». ۲ مرحوم محدت نوری #۶ نیز بر استغنای کتا بکافی از بررسی‌های سندی تأکید 


۱. رجال‌النجاشي (قم. موسسة النشر الاسلامي: ۱۳5۵) ص۳۷۸ 
۲. مراة العقول في شرح آخبار آل الرسول:؛ ج۱؛ ص ۳. برای مطالعه کامل ترکلام بزرگان درباره مرحوم کلینی و اصول کافی بنگرید: كافي 
ج ص س‌ ۱ 
َ بنگرید: عبدالرضا حمادی» سیدعلیرضا حسینی» «بازشناسی منابع کلینی درتدوین کافی »۰ حدیت پژوهی» سال ششم؛ شماره یازدهم. 
۲ 
۰ حعفر سبحانی» «کافی» کافی یست (ارزیابی احادیث کتاب کافی)». کتاب ماه دین» شماره ۱۳۰ و ۰۱۳۱ ص !۰ 1 
7 الفوائد المدنية و بذیله الشواهد المکية (قم. دفتر انتشارات اسلامی» ۲۲ ۱4ق) ص ۳۷۱ 
۷. وسائل الشیعة ج۳۰ ص۱۹۰ 
۸ مراة العقول في شرح آخبار ال الرسول:» ج۱ ص۲۲ 
٩‏ مرتضی انصاری» فراند الاصول» ۰۱ ص۲۱ 
۱۲ 


داشه و تیا ید اخبات شوعای ظر هید هراس از مایا خر غمازی شاهروص و مهن کت راداو 
قائل به صحت روایا تکافی ات ۶ 

در مقابل, اکثر فقها و اصولیون معتقدند تک تک روایات نیازمند بررسی و احراز حجیت و اعتبار است." چنانچه آیت‌اله 
خویی 4 آورده است: «و قد تحصل من جمیع ما ذکرناه أنه لم تثبت صحة جمیع روایات الکتب الاربعة. فلا بد من النظر 
فی سند کل رواية منهاء فان توفرت فیها شروط الحجية آخذ بهاء و الا فلا».؟ 

البته مدعیان بررسی روایا تکافی به دو شیوه‌ای که پیش‌ازاین ذکر شد. به ارزیابی روایات همت گماشته‌اند؛ برخی به روش 
وثاقت صدوری از طریق تجمیع قرائن و شواهد داخلی و بیرونی متن و برخی به روش رجالی با معیار وثاقت راویان. 
مبتنی بر شیوه دوم یعنی ارزیابی رجالی - که بعد از علامه حلی ع رواج یافت- بسیاری از اسناد کتاب کافی همچون 
ساير جوامع روایی. معتبر شناخته نمی‌شوند. آزاین‌رو در میزان اعتبار روایات اصو لکافی اختلاف زیادی مبتنی بر اختلاف 
روش اعتبارسنجی, پدید آمده است. به عنوان مثال محمدیاقر بهبودی با کاریست روش‌های ارزیابی متنی و سندی در 
روایات کافی به منظور پاک‌سازی کتاب کافی از احادیث غیر صحیح احادیث معتبر کافی را تا حدود یک چهارم تقلیل 
داده است! و از میان ۱۶۱۹۹ حدیث کتابکافی تنها ۴۴۲۸ حدیث را به‌عنوان صحیح بررگزید و اثر خود را صحیح الکافی 
نام نهاد." طبق برآورد برخی محققان تعداد روایات معتبر از منظر علامه مجلسی ی در مرات التقول - که طبق روش 
ماخران ان بای زوایات کافی و واه ایخ ۲۵ درضت روابات کا یت له علابهماس تیا انغان ۸ سار 
همه روایات کافی, ارزیابی سندی را تنها در مقام تعارض روایات. مفید می‌داند." 


ه رال مسفن اس | ان اس کف کیان کی ریبد اوفنای وو باه اما کت زب شید تارفن کنیا 
روش رایج میان متأخران در مکتب حلّه که با شیوه تألیف کتابکافی و سایر جوامع روایی بیگانه بوده و در غایت ظلم و 


۱. مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل» الخاتمة ج۳» ص 1۳ ؟ 

۲ . بنگرید: الاعلام الهادية الرفیعه فی اعتبار الکتب الاربعه المنیعه (قم» موسسه النشر الاسلامیه, ۳۲ ۱اق). 

۳ بنگرید: نشست علمی «حجیت روایات کتاب شریف کافی»» مدرسه فقهی امام محمد باق ۰۷ ۱۳۹۲/۱۲/۱۹ 

6 البته کیفیت اعتباربخشی این دسته از بزرگان به روایات کافی اختلافی است که در مباحث تفصیلی‌تر می‌بایست بدان پرداخت؛ به عنوان مثال 
مرحوم محدث نوری: شهادت مرحوم کلینی: در مقدمه کتاب را موحب توثیق همه راویان اسناد می‌داند در حالیکه آیت الله شب زنده دار دلالت 
این شهادت را بیش از صحت روایات نمی‌داند. به بیان دیگر برخی روایات کافی را به اصطلاح متأخرین صحیح می‌دانند و برخی به اصطلاح 
قدما. 

۵ بنگرید: محمدجواد شبیری زنجانی؛ «لزوم ارزیابی سندی احادیث کافی؛ با استفاده از دروس حضرت آیت الله شبیری زنجانی»» سفینه؛ 
شماره۲» ص۱۰۹- ۰۱8۰ 

۲ معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرجال». ج۱ ص٩۹‏ 

۷ محمدباقر بهبودی. صحیح الکافی: من سلسله صحاح الاحادیث عند الشیعه الامامیه: اختاره من کتاب الکافی للشیخ ابی حعفر محمد بن 
یعقوب الکلینی الرازی» سناء تهران؛ ۰۱۳۸۴ 

۸ هادی ححت. «ارزیابی اسناد الکافی ازمنظر علامه محلسی در مرآه العقول»» علوم حدیث» ش 4۵ و ۶7 ص؛ ۱۷. 

۲۲ مراة العقول في شرح آخبار آل الرسول:» ج۱» ص‎ ٩ 


۱۳ 


اححاف به میراث ارزشمند اهل‌بیت 22 نت ازاین‌رو می‌بایست به احیاء و بازسازی شیوه‌ای دست زد که با واقعیت 
تاریخ حدیث شیعه سازگاری بیشتری دارد. به‌عنوان‌متال در یکی از تحقیق‌های صورت گرفته. با مشابه یابی اسناد روایات. 
اعتبار روایات اعتقادی کتاب الحجه تا ٩۰‏ درصد احراز شده است. که چکیده آن را مرور می‌کنيم: 


«عتبار مجموعه روایات بخش امامت /صو لکافی موسوم به کناب الحجة که از مهم‌ترین منابع روایی شیعه در موضوع امامت به شمار می‌روده در میان 
علمای متقدم امامی اجمالا امری مسلم بوده است. علت این امر توجه ایشان به وثوق صدوری به‌عنوان مبنای پذیرش روایات و بهره‌گیری از قرائن خارجی 
صحت روایات بوده است. اما در نگاه متأخران که تکیه آن‌ها در ارزیابی روایات بیشتر بر وثقت راویان سند متمرکز شده آمار روایات معتبر به حدود ۴۰ 


درصد کاهش بافته است. برخی نیز با سخت گیری شدید در دو حوزه سند و متن روابات» تنها ۱۰ درصد این روابات را صحیح و معتبر تلقی کرده‌اند. 

در این رساله با بررسی استاد احادیث کتاب الحجة و نیز روایات همسان (متابع) و شواهد احادیث ضعیف السند کتاب الحجة از سایر مصادر روایی» نشان داده 
شده که بیش از ۷۵ درصد این روایات دارای پشتوانه معتبر سندی (داخلی و خارجی) می‌باشد. این آمار که با مبنای آية له خوئی به دست آمده همچنین 
حاکی از آن است که گرچه در روایات ابواب تاریخی این کناب آمار روایات ضعیف بیشتر اس اما روایات ابواب غیر تاریخی که صرفا جنیه کلامی دارنده 
حدود ٩۰‏ درصد دارای اعتبار سندی می‌باشند.»۲ 


درادامه به بیان دیدگاه مختار در حجیت کتاب کافی می‌پردازیم؛ به اعتقاد نگارنده, می‌توان طریق میانه‌ای بین دو دیدگاه 
«اعتبار کل» روایات کافی و «نفی اعتبار کل» بر گزید و آن هم «اعتبار کلیت» روایات است. مقصود از «کلیت» در اینجاء 
هم ناظر به بعد کیفی و محتوایی است و هم ناظر به بعد کمی و در واقع ایندو را متقوم به یکدیگر ملاحظه می کند. بدین 
ضورت که می‌تران ادعا کرد اضر ورمرازین اضای قوش ی مترانن القاه قلخ از کافی او طظام سنرفی #بر آمده 
از آن صحیح و معتبر است. «اعتبار کلیت» از منظر کمی نیز اقتضای آن را دارد که اکتر و غالب روایات صحیح باشد و 
تنها احتمال راه یایی اقلیتی محدود از روایات ناصحیح در کافی باقی می‌ماند." 

مفهوم «کلیت». سنخ متفاوتی از عام. است که با دو نوع عام «مجموعی» و «استغراقی» که در اصول فقه شناخته شده 
است. متفاوت است. استعمال این نوع عام کاملاً عرفی بوده و در فرهنگ و ادپیات عقلایی نیز متداول است. به عنوان مثال. 
بسیاری از توصیف‌ها و قضاوت‌های متعارف انسان‌ها ناظر به کلیت موضوع مورد بحث است. ملاً در عرف عام وقتی به 
توصیف یک انسان می‌پردازيم و صفتی را به او اطلاق می‌کنيم و می گوییم: «فلانی, آدم خوبی است» به معنای آن است 
که اولا: جهت: گیری کلی او موزد تاییت است و فائیاء اغلاق. قر غالب‌برفتارهایش غلبهذارفر ند اینکه شمه" حرکات و 
سکنات او صحیح و صواب باشد چنانچه مناسب مقام عصمت است! به نظر می رسد این شیوه در تعریف عدالت در فقه 
لها شوه استه«عوانع را عفن رز کر ذهانشه کین که دازای زنلک شرا بت :ی کناه کبیره نات دی اضرا 
بر صغیره ندارد. در این صورت ارتکاب اندک گناهانی صغیره. شاکله تقوای او را خدشه دار نمی‌کند. همچنین است در 
توضیفت اهیامت بت وقتی گفته می‌شود: فلان کتاب خوب است یا فلان فیلم مورد تأیید است و... همگی ناظر به جهت 


گیری کلی و وجهه غالبی عناصر آن است و نه تمامی اجزاء و قطعات آن به‌گونه‌ای که هیچ گونه ضعفی نداشته باشد (عام 


۱. علی امنیء «اعتباریابی احادیث کتاب الححه کافی». رساله دکتری دانشگاه فردوسی مشهد. پاییز ۰۱۳۹۲ 
۲. این میزان اطمینان به کتاب کافی با شناخت تاریخ حدیث به نحو تفصیلی و جایگاه ویژه کتاب کافی و سبک گزینش او و همچنین آشنایی با 
منابع و مشایخ او و... به دست می‌آید که اثبات آن محال دیگری را می‌طلبد هرچند به برخی از محورهای آن در همین متن اشاره شد. 

۱۴ 


استغراقی) و نه ناظر به مجموع آن‌ها (عام مجموعی). بنابراین استعمال «کل» در «کلیت» استعمالی عرفی و متداول است. 
کلام شیخ انصاری لا نسبت به وجوب عمل به اخبار کتب معروف نیز می‌بایست به همین منوال تفسیر شود. 

«م اعلم: آن صل وجوب العمل بالاخبا المدونة فی الکتب المعروفة مما اجمع علیه فی هذه الأعصا, بل لا ببعد کونه ضروری المذهب »۱ 
شارحان کلام ایشان برای توجیه اطلاق کلام فوق که مناسب مسلک اخباریون است, قید «اجمالا» را اضافه کرده‌اند! که با 
تفسیری که گذشت. نیازی به این قید نیست. 
شهادت مرحوم کلینی بط در مقدمه کتاب نیز می‌بایست چنین تفسیر شود. ایشان در مقدمه کتاب اذعان داشته است که 
درخواست مخاطب را در تألیف کتابی که از آثار صحیح ائمه 2 باشد اجابت کرده است؛ 

رتک ان رن مک کب کف نع هی چم مان ماب لب و ترجه ات نی 

ان ولپ سيم من او سفق » 
تأیید صحت آار ائمه ال در اين کتاب ناظر به کلیت روایات است که با احتمال وجود روایات ناصحیح به نحو محدود 
(از نظر کمی) و به نحوی که جهت گیری معرفتی کتاب (از نظر کیفی) را مخدوش نسازد. قابل جمع است. 
البته استناد به شهادت مرحوم کلینی ع با موانع دیگری رو به رو است که در مجال خود می‌بایست بررسی شود. در ادامه 
به یک مورد اشاره می‌کنيم. از جمله اشکالاتی که به استناد به شهادت مرحوم کلینی طِّشده است اینکه اين شهادت مستند 
به حدس و اجتهاد شخصی ایشان است و به همین دلیل اجتهاد ایشان برای ما معتبر نیست؛ 

«و من الممکن آن ما اعنقده قرينة علی الصدق لو کان وصل ان لم یحصل لنا خن بالصد آیضاء فضلا عن الیقین»" 
آیا به صرف این احتمال می‌توان تأیید برجسته‌ترین مولف جوامع حدیثی را از اعتبار ساقط کرد و آن را بی اثر ساخت؟! 
ريشه مواجهه آقای خویی ‏ با توئیقات عامه و نفی همه آن‌ها (جز مشایخ تفسیر قمی وکامل الزیارات. که در اواخر عمر 
از دومی هم عدول کردند. ") در برخورد دوارزشی و صفر و یکی نسبت به مساله حجیت است که با دستگاه ادراکی و 
معرفتی انسان تناسبی ندارد. بی تردید شهادت مرحوم کلینی ع با ویژگی‌های منحصر به فرد او و مجاهدت بیست ساله در 
گردآوری احادیت. مرتبه بالایی از وئوق و اطمینان را در انسان ایجاد می‌کند. هرچند اين شهادت آميخته به حدس و 
اختهاه ناشتی این کوته اتیست که هر کا معدیی :9 استهاد سضوو داکتم شهادت کابلا بی اد بان نلک سدش ونضهاد اک 
از سوی یک متخصص با مرتبه تخصص و تبحر بالا صورت گیرد امکان صحت و اصابه واقع آن حتی نزد متخصص دیگر 


زیاد و مورد اعتناء است." بلی, اگر امکان داشت که شواهد و قرائن نزد مرحوم کلینی لد را بازسازی کنیم و به حدس خود 


۱. فراند الاصول» ج۱ ص۲۳۹ 

۲. كافي» ج۱» ص۱7 

۳ سید ابوالقاسم خویی» معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرحال؛ ج۰۱ ص ۸۵. 

پژوهش‌های جدید عدم انتساب تفسیر قمی را به علی بن ابراهیم روشن ساخته است (بنگرید: سید احمد مددی» نگاهی به دریه ج۱ 
ص۰)۳۳۲ در این‌صورت هردو مورد از توثیقات عام که آقای خویی در مقدمه معجم رحال خود می‌پذیرند مخدوش می گردد! البته گویا مشایخ 
بی‌واسطه صاحب کامل الزیارات مورد تأیید باقی می‌ماند. همچنین در برخی مواضع. مشایخ اصحاب را عامل توثیق برشمرده اند. 

۵ البته این نکته منوط به این است که حجیت خبر واحد را مبتنی بر حجیت عقلایی بدانیم و نه حجیت تعبدی خبر ثقه. چنانچه مرحوم خویی 
معتقد است. 


۱۵ 


تکیه نمايیم, اعتماد به سخن او معقول نبود. اما سخن درجایی است که اين امکان وجود ندارد و ما هستیم و شهادت «شیخ 
آصحابنا فی وقته بالری و وجههم و کان أوثق الناس فی الحدیث و آثبتهم»." چگونه امکان دارد اين شهادت را کأن لم یکن 
که عفانم و انیت از مش از یم مضایر خست این اس خر ده ابیت و بای ها و ره 
طرق او به کتب تاحد زیادی ممکن است, مضاف پر این روشن است که همه. قضاوت‌های رجالی نیز آميخته به خدس و 


اراه تو طت ارت اف ی ات ی به معنای تأٌیید 
مه روانات کناب کاقی فیس زک شاه کشت ار خلالی و ی ات کت کاقی ره و ای جو مس نز 


۱- باب الاضطرار ؟ ای الْحجة۵ 

مرحوم کلینی به جای واژه «امام» از «حجت» استفاده می کند و کلمه «امام» را بسیار نادر به کار برده ۳ 

۳ قل آبو جعفر محمد بن یوب یی مصتّف هذا لکتاب رحمه ال حدتتا علی؛ بن ايرآهيم. عن یی عن اباس بن عمرو 

آفقیمی, عن هشام بن الحکم: عن آبی عبد الّه علیه السلام: 
هل دیق اي سَالهه من میت یه واژنل؟ ل: « لا ان لا خالقا صازعا اون جمیع ما خن ۳ 
ان لك الصایغ حکیم تیاده - له و لابلامسوفه فیاشرهم و یباشروه و بحاحهم ویحاخوه بت نله سره 
في هب و لیخ وهوََْعی مصالجهم و مهم و ماب وش وني 9 رکه رهم یت الامزون و اون 

عن اتکی العليمفي خه و نله جع وم هم السَلام و وه من خلقه حکماء رین لحم 

عون ها خر وکین لس - علی ماک هم نی الیو کیب في وین آخولن یی نع الحکیم العلیم 
بالحکُمة ی بت خاک في کل تفر نماث به سل ایا من دیلو البراهین؛ لکیلاتلوازص اللّه من حصَدیکون 
هل یل علی صنق مقَاله و حَواز لته ۱ ۱ 


۱. رجال‌النجاشي؛ ص۳۷۸ 

۲ به منظور مطالعه بیشتر حول این موضوع کی مهدی خدامیان آرانی. «محدثان قدیم شیعه و تحلیل کتابشناسی حدیث». مندرج در: 
عمادی سید محمد حاثری» بازسازی متون کهن حدیث شیعه (قم دارالحدیث» ۱۳۹۶). 

۳ وجوهی برای تفاوت این دو سنخ شهادت گفته شده است که طبق دیدگاه مقبول نزد نگارنده قابل پذیرش نیست» طرح این بحث مجال دیگری 
می‌طلببد. 

6 ( ۲).« الاضطرار»: مصدر اضطرّ الی الشي»» آي الجی الیه؛ من الضرورة بمعنی الحاجة. انظر: الصحاح» ج ۰۲ص ۷۲۰( ضرر). 

۵ (۳). في شرح المازندراني في شرحهء ج ۰۵ ص 7:۹5 الحة في اللغة: الغلبة؛ من حجه: (ذا غلبه. و شاع استعمالها في البرهان مجازا؛ آو 
حقيقة عرفيّة» ثم شاع في عرف المتشرعة اطلاقها علی الهادي الی ال المنصوب من قبله». 

۲ . محمدتقی سبحانی» مباحث سبک شناسی کافی» جلسه اول یا دوم 


۶ 


پرزسی باه 

باس بن عمرو فقیمی : مجهول است و سند را خراب می کند. 

چاپ اسلامیه آورده است: العباس بن عمر. در نرم افزار درایه هم تصحیح شده: العباس بن عمرو. در خود چاپ اسلامیه 
در سه موضع دیگر که قطعات دیگری از حدیث زندیق را نقل کرده اْعباس بن عمرو آمده است. 


غیر از این حدیث در چند روایت دیگر نام باس بن عمر در روایات دیده می شود. 


مرحوم کلینی (ره) حدیث را تقطیع کرده و در کتاب توحید و کتاب الحجه به مناسبت های مختتلف آورده است. 

حدیث زندیق را شیخ صدوق ره نیز به صورت تف تقطیع شده در مواضع مختلف کتاب توحید, معانی و علل آوزده است؛ 

لین کال ان را قر کتات تخد با ای سند ذکر کرده اس: 

۶ اب الرد علی الثنوية و الزنادقة 
۱-حدتتا علی بن آحمد بن محمد بن عمران لتاق رحمه له قال حدتا و القاسم وی قال حدتتا محمد بن (سماعیل لبرمکی ال حدتن [ آهسین ی 
تور دض 2 0 وق وه و مه وفه و و هه و رت ی 2 ه 1 | مرس م2 ۰ 
لحسن قال حدتنی ابراهیم بن هاشسم آقمی قال حدتا باس بن عمرو الققیمی عن هشام بن لحکمم فی حدیث الزندیق ذی آتی با عب له ع فکان من 
قول آپی عب له ع له لآ یخلو قولک نهما ان من آن یکون قدیمین قوبین آو یکونا ضیفین آو یکون آحدهما قوبا و خر ضعیفاً فان کا قویین فم آ یدفع 
کل واحد منهما صاحبه و یتفردپاتدیر وان زعمت آن آحدهما قوی و خر ضعیف ثبت آنهواحد کم تقول لعج لضهر فی نی و ٍن لت هم ان لم 
نآ یو تن کل چ تن کچ 

که این فراز اخرین فراز روایت توحید صدوق است. 

زنادقه 

معنای لغوی زندیق 

گروهی بودن که یک جریان فکری را پدید وود بودند در کوفه ظهور کردند میان سال های ۱۲۸ تا ۱۵۸ که توسط 

مهدی عباسی کشته شدند. در رأس آنها ابن ابی العوجاء و عبد الّه بن اْمقفع بود. این جریان معاصر امام صادق ع است. 

طبرسی(م.اوایل سدهء ششم/ دوازدهم)در کتاب احتجاج مناظرات امام رضا [ع] باه ت ادف موه اس 


احتمال اینکه زندیق در این روایت همان ابن ابی الاوجاع باشد هست. به دلیل این روایت: 


ج ‏ ب مت 5 ی 03 و2 ی ام و مه وه و وس 9 ۳9 ۵ وس 3 9 ققسه لس و م9 و سم 
۲- حدثنا احمد بن زیاد بن جعفر لهمدانی رضی اه عنه قل حدثتا علی بن ابراهیم بن هاشم عن آییه عن العباس بن عمرو لفقیمی عن هشام بن الحکم 
نان یی موجه دغل علی الصادق ع ققال آه الآ اسوجاء | مصنوع آمت آم غیر مصنوع ققال آ لست بمصنوع شقال آه صادق ع فو کت مصتوعً 
کیف کنت تکون فلم یحر ابن ی لموجاء جوبا و قام و خرج. 
شوج 


مقصود از مباشرت جیست؟ خداوند در کدام شئون خود. واسطه قرار داده و کدام شئون را خودش مباشرت دارد؟ 


۱۷ 


صدر روایت در کتاب تو حید 
در حدیث ششم کتاب توحید. در فقره قبلی این حدیث (از حدیث کامل که صدوق نقل کرده می فهمیم که فقره قبلی است) 
جنین اه ا میک ۶ 
قال السائل: فیعانی اآشیاءبنفسه؟ 
قال آبو عبد له علیه لام «هو آجل من آن یمانی اشیاء بمباشرة و مج لآن ذلک صفه المخلوق آنی اتحیء آشباء له[ بلمباشرة و لالج و هو 
سل درو یله للع 
بنابراین یک نحوه مباشرت و معالجه و معاینه صفت مخلوق است. 


این روایت در کتاب احتجاج مفصلا آمده است که مرحوم مجلسی هم آن را بطور کامل در جلد ۵ فو بعفت: اتحفت اهاز 
امام صادق علیه السلام نقل کرده است. در صدر این حدیث در نقل کتاب احتجاج یک عبارتی آمده است که بنظر مهم می 


رسد و نیاز به توضیح دارد و بنظر مقدمه سوال از حجت الهی است. لذا اشاره ای به این صدر خواهیم کرد. 


هن سل ری ی سل دابع سل کیبل یی لفط ول بر تابور من وت فش یی 
تفا و سر بسن رکب اف 


یعتی سائل سال می کند که چطور می شود انسان بندگی خدا کند درحالیکه او را ندیده است. حضرت جواب می دهند که 
همه قوای انسان در حد خودش مشاهده ای دارد؛ هم قلب به نور ایمان خداوند را رویت می کند؛ هم عقول به اثبات واضح 
به حضرت حق می رسند؛ و هم چشم ها حسن ترکیب و اتقان در خلقت او را مشاهده می کند. زیبایی و جمالی که چشم 
انسان از اين دنیا دریافت می کند راهی برای رویت خداوند است که برایش باز شده است. در اين زیبایی صنع می تواند 


به نحوی جمال خداوند را مشاهده کند. 


ار تباط ربوبیتی 


پاسخ حضرت در این حدیث را با حدیث دوم از کتاب توحید مقایسه کنید: 


وج ود هو 


۶ علند من آصحابنه عن آحمد بن محمّد بن خاله عن محمّد بن علی؛ عن عبد لرحمن بن محمّد بن آبی هاشم عن آحمد بن 9 محسن لمیثمی» 
کنت عند یی منصور أ[ متطبب فقال: آخبرنی رجل من آصحابی» قال: کنت آن و ابن آبی العوجاء و عبد له بن اْمقفع فی لمسجد لحرام. فقال ابن مقفع: 
رن ما نوک وم دیفم لد بل سا دک ادخ اد - نی اعد ال جفرن مخ لها 
اس قافن فرع وب 

ال هن آبی آموجات و کیف َوجبت هلاسم لهن لیخ دون هّ؟ 

ی ریت عنه ما ماه عننهم ال هن یی رجا دمن ار مات قیه مه ال قل له سل اتف لیاف آن ید علیک 
ما فی یدکه فقال: آیس فا رآیک» و لکن تخاف آن بضعف رآیک عندی فی |حالک اه آمحل نی وصفت فقال ابن لمع آما لا توهمت علی هن 
قال: فقام لین آبی آموجا» و بقیت آا وان امقَفع جلسین فمً رجع لین بن بی الموجاه قال: ویلک يا لبن لمع ما هن یش ون کان فی انب روحنی 
تحسد لا شاء خاهرا و یتروح لح شاءباطاً فهو هن فقال آه: و کیف ذلک ؟ قال: 


۱۸ 


1 0 «<< ۰ "۰ 


ام و مع م ما و وف ق عع مه 2 


5 شل: هو کیف یکون کرت ۱ ان آهم ماد و نا ی لیا له ِ وا تزعمون ِ 
تشه مه لت هم منکن رنب تفش ی له ی تقوم مب 
رس الم رسل؟ ولوشرهم تسه کان فرب !ی مانب 
ال لی: «ویاک» و کیف احتجب عنک من آراک قذرته فی تشسک؟ نشوءک و لم تن و کبرک ند صفرک و نک بعد ضعفک» و ضفک بد 
رک رک ورگ لکد وکاب جک کال یف وفیکه وطب ماس مه تن چشکته وله 
علی قدرته- نی هی فی نقسی نی آغمها- حتی ظنت آه سیظهر فیما بینی و بینه. 
از این روایت فهمیده می شود خداوند احتجاب ندارد و مخفی نشده است و ظاهی است: اما عدم احتجاب به معنای مباشرت 
و معاینه نیست. معاینه یعنی روئیت با چشم؛ در باب روئیت می دانیم روثیت با چشم و بصر از خداوند نفی شده است اما 
عن آبی عبد الّه له استام ل: «جاء حبرلی مر مین علیه ام فقال: یا آمیرمیّمنین؛ هل رآیت ربک حین عبدته؟» 
ال ال ویلک ما کشت آعبد بل ره ال و کیف رات قال ویک 1 رکه آمیون فی مشاهدة سا و لکن رنه وب بحتت آامان» 
شرح متن روایت 
در کافی اینطور فرمود: «عن هشام بن الحکم عن آبی عبد له ع آئه قال للزئدیق دی سأله من ی ین آثبت اییاء و الرسل 


قال لا ما آثبتنا آن نا خالفاً صانعاًمتعالی عا و َن جمیع ما خَق» یعنی اگر ما ثابت کردیم و روشن شد که خالقی داریم 
کهشمالی از جميغ مخلوقات استه این یک تقاپجی خراهه داشت. اگر ما خود را محصول ناده بو پیچیده شدن ماده پدائيم 
که این حرف‌ها مطرح نیست و ارسال رسل از باطن عالم ماده که معنایی ندارد. اما اگر خدایی هست که متعالی از جمیع 
مخلوقات خود است و از سنخ ما و از جنس ما نیست؛ محدود به زمان و مکانی نیست؛ در معرض تغییر و تحول و فناء و 
فقر نیست. این متفاوت می‌شود. یعنی نکته اول در روایت این است که خدا متعالی و متفاوت از مخلوقات است. 

تا تحطر ود اه «و کان لک الصانع حکیما متعالا لم یجز آن ن يشاهده خلقه و لا یلاسسوه فیباشرهم و یا یباشروه و 
ره یعنی اين خدای متعالی که صانع و خالق ماست. حکیم هم هست و کار عبث نمی‌کند و طرح او متقن 
و درست است (که بعد باید این حکمت را مفصل بحث کنیم) و نیز چون متعالی است به اين معنی که امکان مشاهده او را 
مخلوقات ندارند و امکان لمس و مباشرت با او ندارند تا با مخلوقات ارتباط بگیرد و حجت خود را تمام کند. لذا باید یک 
امر دیگری این واسطه گری و احتجاج را تمام کند. 

این تعبیر «متعالیا» که دوبار در روایت تکرار شده است را مرحوم مجلسی اینطور معنا می‌کنند که «متعالیا» در ابتدای 


روایت به معنای تفاوت در سنخ و جنس است و اصلا شبیه ما نیست. همه دانی هستند و او عالی. اما «متعالیا» که در ادامه 


بیان می‌شود یعنی امکان ارتباط حسی و بشری با ما ندارد. و اين تفاوت معنایی ایشان وجیه بنظر می‌رسد. 


۱۹ 


لذا خدایی که از معرض ادراکات حسی و بشری ما بیرون است امکان احتجاج مستقیم بین ما و او برقرار نیست. احتجاجاتی 
که بین خودمان داریم و ممکن است بسیار هم پیچیده باشد. همه به نحوی نیاز به ملامسه و مباشرت دارد. ما در معرض 
یم وا شرت دزیر کهبا هم خست ماه س‌کمی ولن این ارباط بین با وا برفرار تست نذا پراف محانعه ابر 
دیگری باید در کار باشد. 

لا فراوانه سر قزموفوه دی آن لد سم ام ق اه مر ومع زان علفه وعاده و یدیم عای تلور ماقم 
و ما به بقاژهم و فی ترکه فناهم» یعنی ثابت می‌شود که باید سفرائی بین او و بندگان باشد که از جانب او تعبیر کنند. آنها 
اراقق یز یو مدش ویهها می ونسا تون همان سکفت ,]یرس کی و از ظروهای عسع تس ی کلارگن: مر 
عن ال هستند. و در اين تعبیر هم ما را دلالت به مصالح و منافع و مضار خودمان می‌کنند. که اینجا بحث جدی داریم که 
این مصالح و مفاسد و منافع و مضاری که در روایت ذکر می‌شود چه معنایی دارد. 

بعد حضرت فرمودند: «قثبت امرون و الناهون عن الحکیم العلیم فی خقه و المعبرون عئه جل و عز» یعنی اینها برای این 
تعبیر و کلالنت, از آهر و هی اسفاده می‌کنند, دز ایتدا فرمود آنها معیر ز دال هستند ول در ادامه فرمود آنها آمر و تاهی.و 
معبر از جانب خدا هستند. لذا باید اين امر و نهی و نیز ارتباط این مسئله را با دلالت به مصالح و مفاسد را هم تبیین کنیم. 
به قعییر کایگر وق عم بوناخ. آنها را فر دیل اشاره کرفه است جرا تکنه ارو ناس بدن آنها اضافه شاه است ۱ ای 
نکته‌ای است که نیاز به توضیح دارد. لذا اینجا باید جدی بحث امر و نهی که توسط انبیاء انجام می‌شود را داشته باشیم و 
بحث مصلحت و مفسده را هم جدی مطرح کنیم و بعد ارتباط ایندو را بیان کنیم. 

بعد در ادامه فرمودند: «و هم الآنبیاء و صفوته من خأقه حکماء مودبین بالحکمة مبعوئین بها غیر مشارکین لاس علی 
مشارکتهم آهم ۳ خی لترکیب شیء من آحوالهم» ی هگا که سین ی لاصو انم سارت را دارقد 
و باید حجت الهی برای ما باشند. همان انبیاء الهی هستند. در واقع کانه اینجا حضرت شئونی از حجت الهی را بیان می‌کنند 
که آنها نبی هستند و یک نباً و خبری در عالم دارند و صفوه اه هستند. نیز حکیم هستند و تادیب به همان حکمت الهی 
شدند که بستر ارسال آنها بوده است و برای انتقال و انتشار همان حکمت هم در عالم آمده اند. 

و نکته مهم اینکه این واسطه در عین اينکه در خلق و ترکیب با ما مشارکت دارد و بشر است و امکان مباشرت و محاجه 
فراهم می‌شود ولی در هیچ شانی از شئون دیگرش با ما یکسان و مشارک نیست. این هم نکته مهمی است که این فرد اگر 
قیم افتراکن .با با داسف اند موی و بر تاد که رانظه کی شوو و رش انب از سامت بان عون ماه 
نمی‌شود. اگر مشارک با ما باشد و مانند ما باشد که ارتباط خود او هم قطع است و چطور واسطه و حجت می‌شود؟! ذا 
باید دو جنبه در وجود او باشد. والحمدله 

خلاصه بیان مرحوم مجلسی در روایت 

بحث در روایت اول باب اضطرار به حجت بود. مرحوم مجلسی فرمودند دو تقریر برای بیان استدلالی این روایت هست. 
بکبیام کانیان و مار وهای اسق که گربو ند اضان خالم کین دای نا ای یت وب هنات و کی غلی نکر 


است. بعد فرمودند این هدف باید بندگی و عبودیت و معرفت باشد که امری ابدی و خالد است و الا چیزی بغیر از آن مانند 


دنیای فانی زودگذر. خلقت را از لغویت خارج نمی‌کند. و برای رسیدن به این هدف و مقام هم نیاز به وحی هست زیرا 
ادراکات ما در حد رسیدن به این معرفت و بندگی نیست زیرا ما در حصار حس و عقل خومان هستیم و راهی معرفتی 
ورای اینها نداریم. 
و ادامه می‌دهند که اين وحی به همه هم قابل اعطاء نیست و باید به کسی وحی شود که ظرفیت تلقی اين وحی را داشته 
باشد. لُذا ثابت می‌شود رسلی هستند که اولا یک جنبه قدسی و فوق بشری دارند که بتوانند این وحی را تلقی کنند و بتوانند 
فرق وحی با القائات شیطانی را هم تشخیص دهند. و ثانیا باید بشر هم باشد که بتواند به ما القاء و تعلیم کند و الا اگر 
ملک باشد باز هم دست ما به او نمی‌رسد. این افراد همان انبیاء و حجج الهی هستند و آنها خود را از طریق براهین و 
معجزات خود را به ما اثبات می‌کنند. 
۳۹ 
اگر افراد در مقایل انبیاء خضوع کنند و دعوت آنها را قبول کنند. این فرآیند اتمام حجت ادامه پیدا می‌کند و درجات القاء 
حکمت رخ می‌دهد. یعنی این حکمت با تعلیم انبیاء در عالم رخ می‌دهد لکن مشروط به این است که انسان‌ها در مقابل 
آنها استکبار نکنند و با آنها همراه شده و ولایت آنها را قبول کنند. اینکه مکرر در شأٌن انبیاء تعلیم حکمت نام برده شده 
است به همین مساله اشاره دارد. لذا انبیاء با اتمام حجت این حکمت را به ما القاء می‌کنند و انسان با تبعیت واجد این 
حقیقت می‌شود و در واقع خودش حکیم می‌شود. 
با لزخ بیان زرشن می‌شر که.حکي بخداوین معال اس و این حکمته را به ایام شودفن لیم می‌کیل که در نضون هه 
آنها وجود مقدس نبی اکرم(ص) است و بعد به میزان تولی, انسان واجد این حکمت می‌شود. و آنچه به کافر داده می‌شود 
فیه حکک سک کل هوق ارو خی ال ار ها فمو تا عک و شرا اور ات اسان با شا وس قایل آثباه 
فتکت نیک سر ال وخ که یا ایق خرف اضلا کاقر ق او قراخ سکیم قوف خرحا که در غقی روا راک بان له است 
کتسکن ات اد هم ای سکیم ادص سر انیم کویی ها قبول عازیی که سک اس انیب هنن و کای هر 
حکمتی داده شود. ولی اين هم از دستگاه حق به آنها رسیده است. به تعبیر دیگر در دستگاه باطل ما باطل محض نداریم 
الا در بعض محورهای جریان کفر. لذا آنچه انبیاء از حکمت در عالم آورده‌اند را اینها برای ماموریت خود از دستگاه انبیاء 
به تعبیری سرقت می‌کنند و با باطل خود ممزوج می‌کنند. «یوْخذ من هذّا ضغث و من هذا ضغث فیمزجان فیجیتان معا 
فهنالک استحوذ الشیطان علی آولبائه» اینها هیچ وقت حکیم نمی‌شوند ولی حکمت را جایی در دستگاه خود خلط می‌کنند. 
اگر هیچ حدی از حکمت در دستگاه اينها نباشد که کار اینها جلو نمی‌رود. 
من تن نیج الق مخت لسع تریح نی فضب من یل 
ی رسول له ص دات بوم فی بعض آسفاره لذآبه رکب توا لام علیک یا رسول ال َأَفت اه ال ما نم وا موّمنون فقال ما حقيق ایمانکم 
لوا لرضا بقضاء له و لیم لمر له و الَفویض [لی له ققال رسول له ص عماء حکماء انوا آن یکونوا من لحکُمة آنیاء فان کنتم صادقین فا تبنو ما 
تسکنون و تجمعوا ما تأکلون و او له آنی الیهترجون. 


۳۱ 


مصلحت و مفسده 
لکن در عالم اختیار یه ما اجازه داده‌اند که زیر بار تاله او نرویم. یعنی ما که امکان جمل اله حقیقی در عالم نداریم ولی 
می‌توانیم خودمان چیزی را به عنوان اله اخذ کنیم که فرمود: «ا فریت من انخذ الهه هواه» و همین جاست که پرستش 
چیز دیگری بجز خدای متعال درست می‌شود که فرمود: «عبد الطّاغوت»: همین جاست که فساه در عالم برپا می‌شود. 
وقتی تدبیر عالم را بدست خداوند ندهیم و مجرای دیگری برای تدبیر در عالم درست کنیم. همین جا فساد برپا می‌شود. 
در واقع آیه شریفه می‌گوید در ساحت تکوین عالم فسادی در این آسمان و زمين نیست زیرا فقط الّه خدای اوست. لکن 
ار اه شو خوه مار مس کوآند اقیار شود خر ان و سا درست کت عفر امساهقی ار و انعر بدا کست ایفق نان # 
لذا صلاح عالم در اين است که همه مخلوقات ذیل الوهیت او قرار گیرند و موجود مختار باید به اختیار خودش, قوای 
خودش را ذیل خداوند متعال تنظیم کند. 
به تعبیر دیگر بعید نیست بگوییم آیه شریفه فقط مسئله تعدد آلهه را نمی‌خواهد مورد توجه قرار دهد و بگوید فساد 
برخواسته از چند خدایی است, بلکه حتی اگر اثّه تبارک و تعالی یا این اسماء الحستی نبود؛ و اله دیگری در عالم باشد ولو 
واحد هم باشد باز هم فساد در این خلقت بوجود می‌آمد. 
شیر نات ی 
۲/۳۳۵ محند ین اسماعیل, عن اْضل بن شاذان, عن صفوان بن یضی, عن منصور بن حازم ال 
ق لابي عند له لسلام رل کر من آن یعرف بحقه بل الق رون بلّه قال: «صَدَفْت». فلث: ان من عَرّت 
رب ققذ يف له آن یعرف آلذت ارب رضا و سط ره لایفرف رصاه وسحطه الا بوخي آوزسول من لم یه اوح 
قد يف له آن بطلب الرسل, ق لیم عرف هم الحست وان له الطاعة لته فنث لس ین رن لین 
لَه وله ان و اجه من ال علی خاقه؟قالا:بلی 
:فجن عضی سول ال صلّی له له وله منکن له علی له ؟ لو 
لقن رت في لرآن ق همبخاصم به ارچ ارو الیش اي لابزینبهحتی یب الرجال بخصونته رثن 
رن لاکُون حجه لا بقیم ما قل فیه من شیه کن حفاء نفلت :من تیم لقزان؟ ناو مشود دا یل وْعر 
یلم و یه یغل, قلث: ک؟ هلاقم لحذ أحد ال یرف ذلك که لا علا له اسلا ول کان لسیه ین ارم 


ق ی ان 


ال مذ: لا آذري رقال هذا: لاثري قال هذا؛ لاآذري» وقال هذ: اآذري فأشهد أنعَلب یه السلام کان قیم لزان کات 


طاعَیة مضه و ان اجه علی لاس بعد وسول له صلی الّه له و آله ون ماقال فی مان فه و فالّ: «رحمّك الل» 
انتتان روایت 


مشکلی تذارخ ژیرآ سب رواک راز اسلا هت مد اتظور امد بن سماعیل رم القضل بن شاذان عن صفوان 


بن یحبی عن منصور بن حازم قال: قلت لأّبی عبد الّ...» فقط محمد بن اسماعیل توئیق خاص ندارد. این فرد هم بنظر ما 


۳۲ 


قابل توئیق است زیرا این فرد اولاً از مشایخ مرحوم کلینی بوده است و ثانیاً کثرت نقل مرحوم کلینی (حدود ۵۰۰ روایت 
قن کافن او آیقا شنه اس اردایهان تاد سانشان سایق بش کسن: 

رای امین اساعیل ‏ در اشاه اتطان ۲ زان دازد: 

۱- محمد بن اسماعیل الئیسابوری البندقی ۲- محمد بن اسماعیل البرمکی 

۳- محمد بن اسماعیل السندی بن عیسی الاشعری ۰ ۴- محمد بن اسماعیل بن بزیع 

اما محمد ين اسماعیل که از مشایخ کلینی و راوی از فضل بن شاذان است» محمد پن اسماعیل اللیسابوری البندقی است. 
وی از دیگر مشایخ مرحوم کلینی است و تنها شاگرد جناب فضل بن شاذان است که مرحوم کلینی به واسطه او میراث 
حدیتی فضل بن شاذان را نقل می کند. 


حدیث دریاره مناظره ای برای احتجاج با عامه بر سر ولایت امیرالمومنین است. 

مرحوم کلیتی این روایت را در سه جای کافی آورده است: ۱. یاب آنه ایعرف [ا به؛ که فقط جمله اول را آورده است البته 
صدر آن یک فراز بیشتر دارد: «لت لّبی عَبّد له ع ی ناظرت قوماً لت لهم نله جَل جلله اجل و آعز و آکرم من 
آنْ بخرف بحَلقه بل العباد بعرفون بالّه ال رحمک ال این روایت را مرحوم صدوق در کتاب توحید از کافی نقل می 
کند؛ باب آنه عز و جل لا یعرف الا به 

۲ باب الاضطرار ی اجه 

۳ باب فرض طاعةٌ مه علبهم السلام؛ که روایت کامل نقل شده و یک فراز پایانی بیشتر دارد: 


محمد پن اسماعیل, عن افضل بن شأذان, عن صفوان بن یحبی. عن منصور بن حازم قال: 
ئّ فقال: ر رحمک لد 
ققلت: ان عل علیه سنا لم یذهب حتی ترک حجة من بعدهه کما ترک رسول اه صلّی ال علیه و آله 
و آن احجد بعد علی الحسن بن علی» و آشهد علی الحسن علیه سم له لم هب حتی ترک حجة من بعده کما ترک آبوه و جده و آن الحجة بند 
لحسن لحسین علیه لسلام و کات ماعته مفترضة فقال: هرحمک له» ققبلت راسه و قلت: و آشهد علی الحسین علیه اسام آنه آم پذهب حتی ترک 
ی 
له آم یذهب حتی ترک حجه من بنده محمد بن علی آبا جفر علیه اسلام و کانت طاعته مفترضة فل: «رحمک للّ؛ 
ته آعطنی رسک حتی تاه فضحکه ۱ 
لّت: آصلحک ال قد علمت آن آباک لم پذهب حتی ترک حجةٌ من بعده کما ترک آبوه و آشنهد له آنک آنت الحجف و آن طاعتک مفترض فقال: 
«کف رحمک الّه» 
قلّت: آعطنی راسک اقب فقبلت رأسه فضحک» و قل: نی عما شش فا آنکرک بعد یوم آبد». 
شرح 
و ما که شورمم مه «و کذلک آوحینا [لیک روحم من آمرنا ما کنت تدری ما الکتاب و لا اٍیمان و لکن جعلناه 
و ون به 7 تشاء پم یادا ۹ لتهدی اٍلی صراط نز وحی به کسی داده نشود راهی برای 
معرفت و ایمان نخواهد بود. این کلمه وحی است که در اختیار رسول قرار می‌گیرد و همین را خدا نوری برای هدایت عباد 


۳۳ 


در خواب ای سوال:می کوک قر ان نظر یه «خستا کناب اس متا یفن شین است. کانة زسولکدا یک نامه وسان غرفین 
بوده است که کتاب را به ما رسانده است و دیگر ما خودمان می‌توانيم با قرآن حرکت کنیم و در مسیر رضوان الهی باشیم. 
بلکه عده‌ای پا را فراتر گذاشته و ادعا کرده اند که نه فقط در باب معرفت ظاهری به رضا و سخط رسول یک واسطه عرفی 
است بلکه در سلوک هم وقتی انسان به درجات عالی رسید از همراهی با رسول مستغنی می‌شود. مثال بدی هم زده می‌شود 
که رسول نردبان سلوک است و وقتی کسی به پشت بام رسید دیگر به واسطه نیازی ندارد. 

مرجثه به طائفه‌ای از عامه گفته شده است که ولایت امیرالمومنین را به تاخیر انداختند و بعد از خلفاء قائل شدند. یا کسانی 
هستند که قائل شدند که مومن دیگر عذاب نمی‌شود. اصل ایمان است و عمل برای مومن لازم نیست. در طرف مقایل هم 
کاق ابش که غمل بلاود او نی غورد اما فده یه فوخه وه به رید کف شب آنست زتدین هر رها بدا ملحق و 
منکر خدا گفته می‌شود. 

یی یم القران شتا کی اببت هیچ کنجا در‌موزد فرآن از آن سوال که است الا آیتکه سراپ واده است: کی که پک 
جا «لاادری» پگوید این حتما قیم الفران نیست. کسی که علم الکتاب را در اختیار ندارد او قیم نیست. اینکة امیرالمومنین 
عال بد کقاب پزده انیک‌بو‌هر ببوالی شوه انبک. خرابدداده اند این سل بیج فرزفین انسق: 

دز زآکم تکته هی کهفراین زوایش هت انق اس که همان نی که شما را یه ضرووت رات می‌رسانت: فساخ تیب 
می‌شود که شما حجت و قیم القرآن را هم قبول کنید. ما برای رسیدن به معرفت خدا و رضای الهی حجت نیاز داریم و این 
حجت اگر انبیاء هستند. بعد از آنها باید وصی آنها باشد. یعنی اين حرف بیان دیگری از مفاد روایات مکرری است که 
اشاره می‌کند زمین نمی‌شود از حجت خالی شود. در واقع روایت یک نکته را دنبال می‌کند که باید به معرفت الهی و رضا 
و سخط او رسید و اين نیاز جز از طریق خود خدا واقع نمی‌شود و او با ارسال رسول و بعد جانشنی وصی این راه را باز 
نگ 

نله اجل و ارم من آن یرف بطق بل الق درون ال 

یک معنای قابل دفاع برای این عبارت در صدر حدیث این است که مخلوق چیزی ندارد که بخواهد سبب معرفی خدا 
شود. اگر خدا او را آیه قرار دهد و خود در پرتو مخلوق و اسماء آیه به ما نشان دهد. معرفتی حاصل می‌شود و الا مخلوق 
به خودی خود آیه نیست. مخلوق چیزی از خود ندارد که بخواهد معرفت الهی ایجاد کند. همانطور که خدا خودش خالق 
است. خودش هم باید خودش را به مخلوقات معرفی کند. لذا درست است که بگوييم خدا به مخلوق شناخته نمی‌شود بلکه 
مدشن یروا قعرقی هی کته قیک ع فیک و ات دای علیی و دعو ی ایک 


آ یدرک مخلوق شیت بل 
«م رایت شین الاو رأیت له قبله و بعده» 
لبته سند خوبی برای آن پیدا نکردیم 


۳ 


معای ذیگزی که مر هو متعلسی عو مر آباتضنال داده اند این اش که قضوه از این خبارت هی الله اجل و اکرم.مق ان 
یعرف بخلقه بل الخلی یعرفون باللمع این باشد که با ضفانت. مخلوی. ثمی‌شره بغذا را شناخت,.غدا با مخلوی هناخنه 
نمی‌شود. ما خیلی اوقات مخلوقات دیگر را با مشابهت با مخلوقات دیگر می‌شناسیم. البته مناسب این معنا این است که 
جمله دوم این باشد: بل الخلق یعرفون اللّه بالّه. 

رد دو اشتباه 

در این معنا روشن می‌شود که تا آیات الهی نازل نشود کسی به معرفت الهی و بلکه معرفت به مخلوقات و حتی خود انبیاء 
حاصل نمی‌شود. یعنی حتی اينکه انبیاء شناخته می‌شوند این هم به نزول آیات الهی است. همینکه خداوند متعال آیات 
خود و معجزات را بدست آنها می‌دهد. ما معرفت به رسالت آنها پیدا می‌کنيم. در نقل دیگر این روایت که در کتاب شریف 
کافی هم آمده لست اینطور نقل شده است؛ «عن منصور بن حازم قال: قلت لآبی عبد اه ای ناظرت قوما فقلت لهم ان 
ی 
دی جدیت مقضون ود انبيام باشتد. کلمه غیب ذو اخیار خداست: و دا کا از بخ انه غود ایهیرا برای ها اظهار تکتت 
تقرقت یه بات هم بحاص تمي‌قود. پعتی اطورر تیبت: که اتیبام زاقعد کد دا زا ابات سکن بلکه این ختایت کر 
افتا را نناک نمی کند: 

البته. روفن است که انق حرف معبایش تشی وسانط و آیات الهی نیست. و نمی‌خواهد بکوید. طریق اقات خداوند متعال 
آیات او و اسماء الحسنی و حضرات معصومین نیست. اينکه خیال کنیم از اين توضیحات بدست آید که ما برای اثبات 
خداوند متعال و شناخت و معرفت به اسماء و صفات او نیاز به اثبیاء نداریم و با عقل مستقل خودمان فقط باید حرکت 
کنیم» این حرف تمامی نیست. انبیاء طریق معرفت هستند و این منافات ندارد که معرفت را خدا ایجاد می‌کند یا اینکه 
معرفت را با آیاتش در عالم نازل می‌کند که از طریق انبیاء پدست شما برسد. 

بله روشن است که در اثبات خدا قرار نیست. انبیاء اثبات نقلی به ما بدهند. یعنی ما اثبات خدا و صفات او را بخاطر بیان 
اتبیام قبرل کنیم. حتما دز این آمون, ابیام غقل اتبان زا مخاطب قراز مي‌دهند و آن را شکوفا می‌کن,.ولن این حرف 
متفاوت است با حرف کسانیکه می‌گویند کار ما در اثبات خدا و صفات او و اثبات ضرورت انبیاء بی نیاز به انبیاء است. 
بله اثبات قیل از اثبیام تباید هلی شود ولی این ریطی به بی نبازی از ایام در حصول سعرفت:الهی برای خلق ندارد. 
اینکه ما فطرت توحیدی داریم سبب نمی‌شود که خیال کنیم در معرفت الهی به وجود او و صفات او نیاز به نبی نداریم. 
نسبت فطرت و دعوت انبیاء مثال بذر و نور الهی است که سبب رویش بذر می‌شود. اگر اين دانه در درون خود استعداد 
رویش نداشت. هرچه نور به او بتابد اتفاقی نمی‌افتد. ولی اينکه استعداد دارد. خیال کنیم که او را بی نیاز از نور الهی در 
حرکت و رویش می‌کند. خیال باطلی است. این گیاه نیست که به سمت خورشید حرکت می‌کند بلکه این نور خورشید 
است که پر دانه می ید و از را پیروق مکش تیر حضرش .در روایت فبین انست؟«فعت قهم رساه و وا الم ایام 


و و و و 


لیستأدوهم میئاق فطرته و یذُروهم منسی نعمته و یحتجوا علبهم بالتبلیغ و یثیروا آهم دفائن العقول» 


۲۵ 


دو اشتباه در اين امور رح می‌دهد. اول اینکه محور وجودی انسان را ذهن و عقل می‌دانند و خیال می‌کنند انسان اصل 
وجودش قوای نظری اوست و بقیه قوای انسان ذیل عقل نظر است. در حالیکه در معارف ما قوای متعددی برای انسان 
برشمرده است و اتفاقً محور وجودی انسان قلب اوست؛ معرفت در ساحت‌های مختلف ما حضوری دارد و معرفت قلبی 
اصل معرفت در وجود اتسان است. حجت.هم در همه قوای اسان قائیز می‌کند و خجث را تمام می‌کند: لذا مدل کار کردم 
انبیاء با فلاسفه متفاوت است. انبیاء همه ظرفیت انسان را نگاه می‌کنند و به اندازه لازم در همه قوای انسان آیات الهی را 
جاری می‌کنند. نسبت به ظرفیت‌های مختلف اتمام حجت منطق خودش را دارد و تفاوت ایجاد می‌شود. 

افعیاه دوم هم این است که غبال کنیم عفلی که مور وجودی ما فرخن شنده است؛ خودش برای معرفت الهی و اتبات اثیباء 
کافی است و ما بدون بعئت انبیاء و زنده کردن فطرت‌ها خودمان به توحید می‌رسيديم. وقتی انبیاء می‌آیند که ما خودمان 
مقدمات رسیدن به خدا و رسول را طی کرده ایم و فقط انبیاء با معجزات خود صغرای نبی بودن خود را اثبات می‌کنند و 
بعد ما با آنها حرکت مي‌کنيم. انبیاء وقتی مبعوث می‌شوند. همه اين مراحل را در دستور کار دارند و اثبات خدا و رسیدن 
به معرفت اسماء و همه مراحل سیر توحیدی در ماموریت آنهاست. اثبات خدا و رسالت خودشان را به ای که در دست 
دارند در عالم ایجاد می‌کردند. هرچند مخاطب آنها موجود عاقل ذو قلب و مدرک حس است و کسی که مجنون است 
مخاطب واقع نمی‌شود. خیلی اوقات معجزات انبیاء نمود حسی دارد و حتی حس انسان را درگیر می‌کند. اینطور نیست که 
عقل محور باشد و حجت به او تمام شود. ما منکر این نیستیم که معجزات و اقدام‌های انبیاء تصرف در فکر و عقل انسان 
ایجاد می‌کند ولی فرآیند اتمام حجت پیچیده تر از اینهاست. 

تقویت معنای اول 

اما معتای چهارسی که دز عیاض هه الله احل و آیرم ی آن مرف بخاعت سل اسخ آیی است که دا ایمل و زر گر 
از آن است که مخلوقات بتوانند او را بشناسند. شبیه تعبیری که در روایت هشام بن حکم داشتیم که فرموده بود: «کان ذلگ 
الصانم حکیماً متعالی لم یجز آن یشاهده خلقه و لایلاسسوه؛ فیباشرهم و یباشروه و یحاجهم و یحاجوه» یعنی خداوند. تعالی 
و علوی دارد از اينکه بشر بتواند معرفت به او پیدا کند و احتجاج به قوای خود بشر تمام شود بلکه باید از جانب خداوند 
متعال, وحی يا سفیری بیاید تا باب معرفت باز شود. طبق این معنا ذیل روایت هم مبنی علی المعلوم باید خوانده شود که 
«بل الخلق یعرفونه به» خداشناسی و معرفت به او با خود خدا فراهم می‌شود. 

به تعبیر دیگر این معتا در زوایث اصلا تفی می‌کند که خلق خودش ولو به عقل؛ معرفت الهی برایش حاضصل شود. راه معرفت 
را خدا باید باز کند و اين هم با نزول آیات الهی و آمدن حجت‌های الهی است. اينکه انسان بدون انبیاء ولو همه قوای خود 
از حس و شهود و قلب و عقل را جمع کند. به معرفت الهی می‌رسد این توهمی بیش نیست. معرفت به خدا و صفات او و 
رسیدن به ایمان جز با نزول وحی راهی در عالم ندارد. 

با این معنا ارتباط بین صدر و ذیل روایت هم برقرار می‌شود که در ادامه فرموده است که شما برای رسیدن به رضا و 


سخط الهی راهی ندارید الا اينکه يا به شما وحی شود یا اینکه از دست صاحبان وحی و رسولان اخذ کنید. این شکل از 
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حصر در طریق معرفت به اسماء الهی. مناسب با همین معناست که شما دست تان به معرفت الهی و صفات او نمی‌رسد. 
بلکه باید این معرفت‌ها از طریق وحی در عالم نازل شود. 

البته سوال می‌شود که اگر همه معرفت الهی و فروعات آن با وساطت وحی و انبیاء است چرا در روایت در مورد رسیدن 
به معرفت به رضا و سخط فقط بحث از انبیاء را راوی مطرح کرده است؟ ممکن است علت این شکل از استدلال راوی این 
باشد که اثبات رب العالمین با زحمات انبیاء به یک استدلال‌هایی عقلی و روشنی تبدیل شده است و لذا سوال را بر سر 
مسئله رضا و سخط رب برده است. ولی این به اين معنا نیست که در اثبات معرفت به رب العالمین نیاز به آمدن و بعشت 
اتبیاء تنوده اسست: 

تبیین کلام مرحوم صدوق در کتاب توحید 

مرحوم صدوق ذیل این باب «آنه عز و جل لا یعرف الا به» چندین روایات قرار داده و بعد نظر خود را در جمع بندی 
معنایی این روایات ارائه می‌کند. ایشان فرموده: «قال مصنف هذا الکتاب القول الصواب فی هذا الباب هو آن یقال عرفنا ال 
باه لأنا آن عرفناه بعقولنا فهو عز و جل واهبها و ان عرفناه عز و جل بأنبیائه و رسله و حججه فهو عز و جل باعنهم و 
مرسلهم و متخذهم حججا و [ن عرفناه بأنفسنا فهو عز و جل محدئها فبه عرفناه» ظاهر اين بیان اين است که ما خداوند را 
ولو از طریق مخلوقات باشد ولی از طریق خودش می‌شناسیم و معرفت خدا از جانب خود اوست. مخلوقات خودشان بما 
هر مکلری امکان معرفت آیجاد کردن برای کسی تذارن انم خداست کهاه طر وی باعل با شهرد غود زا رفن 
گو اه انسستگا: 

بعد ایشان نکته‌ای را اضافه می‌کند: «و قد قال الصادق لو لا ال ما عرفنا و لو لا نحن ما عرف اللّ. و معناه لو لا الحجج ما 
عرف الّه حق معرفته و لو لا اه ما عرف الحجج» یعنی در روایات بیان شده است که البته عقل و شهود بدون دلالت انبیاء 
به معرفت الهی نمی‌رسند. وقتی که انوار وحی به عقل و قلب انسان بتابد معرفت عقلی و ایمانی رخ می‌دهد ولی اینکه فکر 
کنیم عقل و قلب انسان بدون انبیاء رویش می‌کند. این حرف تمامی نیست. 

آیتکه می بیتید: قلاسقه مسلمان ی می‌کند با یک اسدلال عفلی به ظاغربی ارقاط به وی ترا اتبات کند: آیتها سل 
کزدن مغنا بعد از عل شدن آن فوسط غیر است, اضل خرف‌هایی کهدز استدلال فلاسفه بسلمان هست از اتیام. گر فتهشده 
است نه اينکه عقل مستقل خودش به اینها دلالت شده است. تازه با این همه تلاش انبیاء باز هم نیمی از دنیا ملحد و کافر 
هستند و ابداً به خدا دلالت نشده اند. اينکه فرض کنیم انسان بدون انبیاء به خالق و صانع و بلکه به رب العالمین دلالت 
می‌شود, دق یه فیس انعقا 

اروش آبزک که مرو نایم حرک لن شفی ریق اباط عن تیسته بحت آنن قست که بکری با شزا اش 
می‌شود؟ چون انبیاء اين را فرموده اند! اینکه دور روشنی دارد. بلکه بحث این است که نور انبیاء به عقل می‌خورد و عقل 
تاشکرفا م کت این صالي. و عاتن تیاه برده اثبت که آیم سل شکرفا شنه اس و عاا برای افات عدا خرن بای 
زدن دارد. «آنار فی فک معولها» نور وحی و حقيقت توحید از بالا نازل می‌شود و بدست انبیاء در عالم جاری می‌شود. 


هیچ حدی از حدود توحید نیست الا اینکه بدست آنها در عالم جاری شده است. بلکه فقط معرفت عقلی نیست و بالاتر 
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معرفت شهودی و ایمانی شما با انبياه عطا می‌شود. ولی اينها در سایه سیر با حجت الهی است. یعنی انبیاءالهی با هر قوه 
انسان متناسب با آن اتمام حجت می‌کنند. 
تقامنت زضا و فخظ ال انم وخ ال 
نکته دیگری که به عنوان مکمل این بحث اشاره می‌کنيم. اینکه همانطور که در این روایات اشاره می‌شود که رضای ائمه 
در نسبت تولی ما رضای الهی حساب می‌شود و سیر در درجات رضوان خداوند برای ما, سیر در درجات رضای آنها 
می‌شود. همین نسبت در مورد خود حضرات ائمه معصومین در تبعیت از نبی مکرم اسلام هست. کما اينکه ظاهر آیه شریفه 
همین است که آنها از رضای خدا تبعیت کردند. و در واقع متولی به ولایت نبی اکرم بودند. یعنی راه رسیدن به رضای الهی 
برای آنها تبعیت از نبی اکرم است و مصداق رضوان الّه برای آنها رضای حضرت است. برای ما هم در رتبه بعدی رضای 
لا و رسول در رضاق امام انست: 
ون از 
۳/۳۶ علی ؛ بن ابراهيم. عن آیه. عن الحسن ین ايرآهيم. عن پونس بن یهن 
ان ند ي ند ال للم جماعة ین آضحابه هم حفون نآ وحن افعان و جش نسم الیل ی 
نیز مان گم و هشاب مل ود له سم «ی هسام آلانخبزني کیت صَعت بعمروبن عد؟ کیت ساَ؟» 
ال هام ان سول له اي اجك خی و لایعمَل لساني بل فقال ود للملا نکم بش 
۳۳ 
قال هسام ليم ان فه عمرو ینب عی و خلوسه في منجد الَصة ق فعظم دك علی, فخرخت له ود خلت لبْصرة رم لمع 
ات مسج اْصره فآ بحفة کیرة فا عنروبن ی وعَلّه شفلة سَوداء ربا من صوفٍ و شفلة مُتی با و لاس 
سل رخ لاس فافرجوالينم قَعدث في آخر الوم علی رب 
۰« سا اس اس« ««ح««(«_ِ 


اقا در ام 


وه 


0 کی و تاش 

قلثْ: فك اف قلَ: نم فلث: فا تصنع ب به؟ ال شم به رح 

ره لك فم؟ ال عم فلت فما تَصتَعْ به؟ ال توق به الط 

فلت فك در قل: َم فلت ما تصتع بها؟ قال: سم به لصو 

لث: لك قَلب؟ قل: نکم قل: فما تصتع به؟ قال میب کل ماود علی هه جارح رالاس 

قلث: وس في هه اور نی عن اَلب؟ فقال: لا 

قه کیت ذلك وهی صَحبحة سلیمَه؟اقال: یب ن لجَوارح ذا شک في‌شی که یه وراه رداق آزسمعته ری الب 
سیفن الیقین ول اه 

قال هسام لت ّق له قنب بشث الجورح؟ ل ۳ 


فلت لا من الب لالم تسین الوارخ؟ ال دنعْم 


۳۸ 


سس 


فلت 4 با مان هرك وتعالی- رل جوارحت حتی حعل لها (ماما ْصحخ لها الصحيع. وکین به ما سکف فیه و 
لك ملق کل في خرتبع و سکع وا ختلاني یلم امن ال کم و ینوتیم آث|مامالجوارجك 
ده جرک وکت؟ 
له فسکت. مب لي نع لتق لي نت مشانن لحکم؟ 
ََلْث: لا قلْ: آمن حلسانه؟ :لا ال فمن لین ت؟ قال: قل: من آفل الکوفت قال: فلت ام صَمني اه وقعدَني 
في مجلسه ول عن مجلسه ومَاتطق حتی قفت. 
ال فص حت وعَد له له اسَلام وقال: «با هشام لیات هذا؟» قَلتْ: شی*احلنه مك واه ال «هذا وال موب 
في صحف |براهیم و مُوسی). 
۹ 
الحسن ین ابراهی ۶ شتا خته :فده تیسکه فرقیق تاره ازاععاب پوقس ین خذالنجین اس که از او فلس کنق نذا زره 
اقوآو رایس کومته ان برشی بط عدو آیت: 
در سند این روایت «حسن بن ابراهیم» هست که توثیق نشده است. در ضمن در سند احتمال سقط هم هست. زیرا چند 
روایت از همین حسن بن ابراهیم نقل شده است که به واسطه یونس بن عبدالرحمن از یونس بن یعقوب نقل می‌کند. در 
ضمن در نقل‌های دیگر این روایت وساطت یونس بن عبدالرحمن ذکر شده است. هرچند اين سقط ضرری به سندی 
تیوه بنظر ما روانت مکی قداره: فیرا هر فرول کافی برای اعبار کانن ات فرشم این رواک ید ستد دیکری 
در کتب مرحوم صدوق نقل شده است. در علل اینطور سند بیان شده است: ۳ رش اه فان | ال 
قال حدتنا|براهیم بن هاشم قال حدتنا (سماعیل بن مرار قال حدتنی یونس بن عید الرحمن عَن یونس بن یمقوب» که اين 


بف ان از سا کید انس 


شرح 

باید دقت کرد که صدر و ذیل این عبارت کمی با هم فرق می‌کند. یک تعبیر در ابتدای بیان هست که تمییز همه ادراکات 
را به قلب برمی گرداند و در واقع تا قوای قلب در بقیه قوای انسان حاضر نباشد. معرفت حاصل نمی‌شود و مطلقا معرفت 
و یقین حاضل فمی‌شود: دز ذیل عدیت بیان شده است که قوای انسان, ادراکی دارد ولی گاهی شک‌هایی دارد که با رجوم 
به قلب این شک برطرف می‌شود. یعنی هم تمبیز را و هم رفع شک و تحیر در قوای ادراکی به قلب نسبت داده شده است. 
اک امیلی روایت سین مه اس کی تین عارای شاه اسف اس کسا تا دبک لنانن دارن ک هک و ی ز 
اب در مرک رف که یکی ارات امش ای ابا ور ساره راو از رای شک سر 
و اختلاف به وادی يقین حرکت دهد. بدون امام از جانب خداوند متعال ما از وادی ضلال و حیرت و شک بیرون نمی‌رویم. 
شام ان کلمه‌هتانین است کب قمی را میپر و و کلیه فش انب که شک هار یطرش کول انیت کسان سا 


همه با تمسک به او از اختلاف و تفرق خارج می‌شوند و به اثتلاف و وحدت می‌رسند. 
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باید توجه کرد استدلال هشام یک قیاس نیست. بلکه در واقع می‌خواهد او را متفطن به حکمت الهی کند که خداوند متعال 
در عالم. هدایت و رفع شک می‌کند و مخلوقات خوهرا دز تعیر و اختلاف رها نمی‌کند, بلکه امام و هدایتی قرار می‌دهد 
که او را در وادی یقین حرکت دهد. برای ما انسان ها که معرفت‌های مختلفی داریم و شک و اختلاف معرفتی و به تبع 
عملی پیدا می‌کنیم, حتماً امامی خواهد بود که ما را از اين تحیر و شک بیرون ببرد و اختلاف ما را به اثتلاف تبدیل کند. 
اش کد ضرها یک قضبیه و هل نت :و تاصرفا یک قیاس, بلکه از ط ری یال آبیر نکند در کیت بویت شواوند 
را متذکر شده است. 
حدیث چهارم 
۷ لیر ید ره نوس ول 
کت ند ي عبد ال یه اسلا قرع رجل من آهل الا ال اي وجل صاحبٍ کلام وه و فرایش وق جنث تاره 
شیک ماع لا 
«کلامك من کلام سول له صلی ال یه له آومن عنیت؟» فقال: من کلام سول له لام ون عنيي فا لد 
له له لام« ریات سول وی له َله؟» قال: لا قل «قسمفت اوح عن ال عَرَ ول یخر؟» 
ال لاء ال «َحبٍ طاعّك کما تج طاعة سول ال صَلی له واله؟» :لا ۱ 
ات پوعند ال اسلا ال | هذاقّ خصم هل آن یکلم نم قال: «ا یونش لو کنت 
تحسنْ کلام کلمت لنش ها ین حنره له جحملث فقات زي سینشک تهی عن لکلام و ول یل لاحاب 
الکلام؛ بقلون: یمد وهذا لیا ومذا ینساق و مذا لایساق واه ومذا لاله ال بُوعَد له الم «ِم 
:ول من روا ما ,و دعبولی ما ُِیون». 
ال ليي: «خرخ لی الهاب قانظز من تری من المتکمیَ فحلّه» قال 
فلت خنرنبن ین وگان مین الکلای و ات ول وگن یخن لکلا لت شابن سالم وگن یخین 


2 


لکلا رت تس مار وگن نی آختتیم کلام وگل تلم لام من علج خسن یه اسلا 
ما ام سر لَمَجْلِس- اوعد له السلام لالج سک 3 راما في جبل في طرفب ارم في ار له مَصروبة- قال: 
جع ال یه للم ره من فازه اهمویعر یه تال مورب لک ال فان اما رل من ود 
عقیل نحل قل فورد هشام ب ناکم وه ما ات لِحه ویس فیا الا من یرسمه ال سمل 
ُوعد له التلاموقان: 
«ناصرتا له و لسانه و یلو). 
ْقل ی خنران کلم بل 7 فظهْر علیّه حمران. 

نم قال: 5 یطاق کم و مار 
ُ مق «یاجشع نی مایم که قارف 
فلع له لام یس التاصر «لنه. فکمه ال وعبد له عَلّه لسَلام ضحَك من کلامهما معاقَد اب 
سامح ال سای کم هذا لْغلام» َي هشاء ببق اگم فقال: عم ال لهشام: یا غلام سلني في لَامَة هذا ففْضب 
هشام حتی اند َْقل للشامی: یامه ربكَ اسر لح مخ لانشسهن؟ فقال سامت 


بل ينز یه ال قعل بتظره له ما ؟ ال آقم هم حجَد تلا کلا شوه آویختلفوه یله ویقیم دهم یرهم 
برض رهم قال: من و؟ فل ول للع لولس له ال تن 
قال الاب و لس قال هشام لت لب کب اس فيوفم یلا ع؟ ال سای نم قال: قلم فا وت 
و صزت یا من الشام في ما ؟ 
َلْ: کت لام اوعد ال لاسام لشامیع:«ما لت لاکلم؟» قالالشامی: ان قلث: آم تختلف. کب وان فلث: 
لد لاب و لس نع الاختلاف. لت لانهما یختملان الوخوته وین ف: داتفا کل واحد ما ينعي الق فلمْ 
یت ان الاب واسته لا لي عَّه هو لحجة ال وید له لام «سله تحذه ما 
ال الشامی: یا هذاء 2 من یلا رتم آوآششهم؟ ال جشن: مت لمع اسهم تال الشامی: هل آقام لو من 
یحمَم له مهم وَیقیم دم ویحرهم بحقَهم من باطلهم؟ قالَ هشام: في وت سول ال صلی له یه وله واسَاعة؟ ال 
السامی: في وفت سول ال سول له صلی له له تالسَاعة من؟ ال مسام: ها اعد اي ند له الرحال ویر 
أخبارلسَمَاء و ااض وواةعن آب عَن حد. 
لاسام فکیف لي آن آعلم ذلت؟ قال هسام سل ماب له قال السامی: 
لب وعَبد له له السلام شام رک کف کان سفرک و کف گانٌ طر یلك ان ذا و ان گذا». 
اب امن یول: صََْت مت لسع 
اعد هه لسَلام: «بن آمنت بل لاهن لاسلام قبلالایمان» و له یاون کون و الایمانْ له بو 
تال سامت صدَفْتَ» نا لسَاعَة هدن لالة لا ال ون مه محمدارس ول له رک وَصیْ الاوصیاء 
توعد اله عَ اسلا الی حمران» فقال: «تجري للم علی ار تَصیب». 
ات لی هشامن سالم فقال: «ترید لار ورف 
نم لت (لی حول فال: «هیاس روا تس باطلایباطل» ال باطلت آظهر ۲ 
ات الی قیس الماصر تقال: «تَکل وا ایکون تن وشول ال ی له یه لد ما کون هتفخ 
لح علاط و قلیل الق يكي عن یر لبط 2 لول از ن عاذقان». 
قل پونش: قفنت- و ال 4 ول لهشام قرب بقل هم قال: «یا هسام لاتکلد تم تلوي لیذ مت بالاض 
نگ طزت. مك فلیکلم نس فاتّی! رل وَالساعَة من ووزها ان شا ال 
سل 


" - روایت از جهت سندی مرسله است زیرا تعبیر «عمن ذ کره» دارد و روشن نیست که چه کسی از بونس بن یعقوب نقل می کند. لکن در نقل 
ارشاد و اعلام الوری از مرحوم کلینی تعبیر سند «عن جماعه من رجاله؛ آمده است که شاید این برای تصحیح سند کافی باشد. هرچند در مبنای 
استاد روایاتی که در کافی باشند و ضعف خاصی نداشته باشند» معتبره هستند. 


۳۱ 


شرح 
اهمیت استناد به وحی در جمیع اقوال 
آیم قسصت ات ریات رک باتوی است کح عیقب ایند ما اکسام بایق ای ریا کوک مس 3 
مستند به وحی حرف بزند. اگر در همه حیطه ها این حرف جاری هم نباشد در باب کلام و معارف و عقائد دین و فقه و 
فرائض حتماً همینطور است. این فرد هم وقتی می‌گوید از رسول نگرفته ام, مقصودش این است که حرف‌هایی برای خودم 
من دون رسول و بی ارتباط به او دارم. حرفی که مستثبط و برگرفته از کلام امام و رسول باشد. این حرف «من عندی» 
روشن است که قرار نیست ما حرف رسول و امام را فقط تکرار کنیم بلکه باید حرف آنها را دنبال کنیم و لوازم کلام آنها 
را بدست آوریم و در کنار هم به به منظومه معارف و عمق کلام آنها بی ببریم. . این روایت که فرمود: «علینا اء الأصول 
الیکم و علیکم التفرع» با اين خرف مین که اقبیان از مانب قیویی رف مین سافای رازه فاد که سیگاه 
بزرگی برای فهم روایات برپا کرده اند و همه تلاش آنها استناد به معصوم است. 
در ادامه روایت حضرت فرمودند: «ثم قال یا یونس آو کنت تحسن الکنام کلمته قال یونس فیا ها من تم 6 جعلت 
فداک نی سمعتک تنهی عن الکنام و تقول ویل لأصحاب الکنام بقولون هذا ینقاد و هذا ا ینقاد و هذا ینساق و هذا لا 
ینساق و هذا تعقله و هذا ا نعقله فقال آبو عبد ال الما قلت فویل لهم ان ترکوا ما آقول و ذهبوا ای ما بریدون» حضرت 
پوس نن بعقوب: زا بد معاظره کلامی با فرد صامی دعوت می کت و پرشسن بیان می کید کدامن آفل انن کار تین و از شا 
هم شنیدم که نهی از علم کلام فرمودید؛ که کسانیکه اهل این کار هستند هرچه بخواهند را دنبال می‌کنند و می‌گویند فلان 
چیز ما را به مقصد می‌رساند و فلان چیز نمی‌رساند. فلان چیز را تعقل نمی‌کنيم و فلان چیز را تعقل می‌کنيم. 
۸ ۵ عدة من آصحایناه عن آحمد بن محمد بن عیسی» عن علی بن الحکم. عن آبان, قال: 
آخزني لول نرب علی بن سین علیه ما السَلام بت له و وتف قال 
فَاثْ قل لي یا جلف ما تقول ین طرقت طا مرج مَع؟ ال فلت له ان ان الاك حرحت معه قال: ال 
لي: فا رید آن خر اه هلا ءلق» فاخرخ مَعي قلّ: فلث: ال جعل فدال. 
ال ال لي: رب فسات عَمي؟ قال: فقلث له تما هي تفش واه ان ان له في لض حجت ال عنك تاج و 
ار مك هال. ون اکن لهج في احض امتح عَنك و حارج معلك سَوا ۱ 
قال: فقال لي: بح کت لس مَع ي علّی اْخوان» من بضعة لس ميت یذ لي له لحَارة حتی ترد؛شقهعَ 
لفق علی من حر الّار اد خر بالذین وم بُخبزني به؟ فلت له: خعأث فتالك من شفقته عیِك من حر ار میرک 
خاف عَیِكَ نلاب فَحْلَ ان حَْني ه ان بت توت ون لم آقبل لم بل ند الا 
مق له: جعلث فتات نم فص آم لنیاء؟ قال: بل نیا فلث: یقول قوب لبوسفت: «یابی لا تقصص ریا علی وت 
یلوا لت کید ی و شرمع ی کارا جکیلوته؟ ولکن مهم ذبك فک بوک کنملته له خاف عّ. 


۳۲ 


ال فَال: آماوالّه ن فلت ذلك لذ حَدَقي صاحبك بالمَدیة يآفتل وا صلب بالکناسَة ون له آص لَصَحفة فا قتلي و صَلي 
فحَجن قح اعد ال له السلام بقل ری وم قلث له فل لي: «أَحَه من بین یه و من خلفه وَعن یمه ون 
شماله ومن وق زآسه ومن تخت قعیه و مت له منلکاسکه 


سئد 

علی بن حکم اثیاری توثیق شده است. 

عده من اصحابنا عن احمد 

مرحوم کلینی کتابی رجالی داشته اند که در آن . اشاره ی به این مطلب نیز کرده اند.این کتاب به دست «علامه»رسیده اما 
در اختیار ما نیست. 

مراد از «احمد بن محمد» یا «ابن عیسی»است يا «ابن خالد». اگر اولی باشد. سه فرد ثقه یقینی در طریق به او قرار دارند: 
«محمد بن یحبی العطار». «علی بن ابراهیم». «احمد بن ادریس قمی». اگر مراد «ابن خالد» باشد حداقل دو فرد نقه یقینی 
در طریق به او قرار دارند: «علی بن ابراهیم» «علی بن محمد بن عبد ال ابن بنته»(معروف به علی بن محمدین بندار). 
ابان بن عثمان 

استاد مددی: با ابان بن تغلب اشتباه نشود! آثار خیلی خوبی دارد. البته شخصیت ابان بن تغلب از ابان بن عشمان بالاتر 
است ولی میراث های ابان بن عشمان بهتر بدست ما رسیده است. تا مدتی در میان طائفه بحث بود که ابان ابن عثمان اصلا 
ناووسی است» چون در کتاب کشی دارد: «کان من الناووسية» . بعد ها گفتند این نسخه غلط است. صحیحش «کان من 
لقادسیة» است » شهر قادسیه مراد است نه این که ایشان ناووسی بوده. بعدها هم پعضی ها نوشتند فطحی, بعضی ها هم 
نوشتند واقفی؛ در کتاب منتهای علامه هم دارد که ایشان واقفی است. این ها خیلی عجیب است. به نظرم یک مذهب فاسد 
بهش نسبت دادند مخصوصا مذهب ناووسی اصل و اساسش معلوم نیست. ناووس غلامی بوده که آن را به حضرت صادق 
(ع) نسبت می دهند. لُذا مدتی به اين سند اشکال می کردند و آن را موثق می دانستند. عده ای از علمای ما حتی مثل 
علامه چون به حدیث موثق عمل نمی کردند. نتیجه اش این می شود که روایاتی که در سندش ابان ابن عشمان بود حذف 
می کردند. کتاب کشی غلط زیاد دارد که یکی هم اینجا است. مضافا که ما مذهبی به نام ناووسیه سراغ نداریم. چون اوائل 
مناقشات رجالی بوده است این مشکلات. طبیعی است. 

شأن ایشان از تمام این حرف‌ها مبراست. از اجلای طائفه است. مرد بسیار بزرگواری است, نه فطحی است. نه ناووسی 
است, نه واقفی است. شیعه جلیل القدر است. الان واضح است که آن نسخه کشی غلط داشته و اين سند را صحیح می 
دانند. ایان بن عثمان نکته ی لطیفی دارد. ایشان اهل کوفه است ولی به بصره هم رفت و آمد داشته است. لذا یکی از مزایای 
این بزرگوار نقل هر دو میراث است. در اين طبقه, کم داریم کسانی که از هر دو میراث, نقل کنند. البته فرق این دو میراث, 


زیاد است. میراث علمی شیعه و خود شیعه در بصره کم بوده اند. ولی در کوفه هم شیعه و هم میرائشان زیاده بوده است. 


۳۳ 


له داریم که ایشان بصری است. ایشان ناقل هر دو میراث هستند. 


شرح 

زید بن علی 

زید می گفت که امامت عهد من الّه نیست و هر فقیهی (یا سیدی) که قیام به سیف کند امام است و خودش هم پسر امام 
سجاد بود و عموی امام صادق (علیه السلام) بود و عمراً هم با امام صادق (علیه السلام) یک سن بوده است. 

روایاتی در جلالت شأن جناب زید بن علی و قیام ایشان 

یک بحث در این روایت بررسی تحلیل قیام جناب زید بن علی و جایگاه ایشان و حجیت و صحت قیام ایشان و آثار آن 
است که اینجا محل نظر ما نیست که مفصل اينها را بحث کنیم. ولو از بحث‌های مهم در باب قیام لّه و مقابله با ظلم است. 
اما در مورد اصل قیام و جایگاه جناب زید سه نظریه فی الجمله هست و قائلین هم به عده‌ای از روایات و نقل‌های 
فاریشی استشهاد ی کنو 

یک نظر عدم حجیت و ادعای امامت ناحق را به جناب زید نسبت می‌دهند. یک نظر مستضعف بودن و خیرخواهی و 
مجاهد فی سبیل الّه بودن ایشان است. یک نظریه هم حجیت قیام و ذیل امامت امام صادق علیه السلام بودن را بیان کرده 
اند که مرحوم مجلسی در مرأة العقول این نظریه را بعید می‌شمرند. ولی بنظر ما بعید نیست که این قول تمام باشد. به این 
معتی گر ایشان ماموریت داهته است وربا عداقل ماذون بوده است, 

ما بنا نداریم که این بحث را مفصل دنبال کنیم زیرا غرض ما در کتاب الحجه نیست. ولی به بعض روایات موید این نظر 
اشاره می‌کنيم. در وافی در کتاب الحجه بابی باز کرده اند تحت عنوان «باب آن زید بن علی مرضی» که روایاتی در اين 
مضمون و مرضی بودن ایشان آورده است. البته روایاتی که در مذمت و قدح جناب زید هست را ایشان نیاورده است و 
برای تکمیل این بحث می‌توانید به بحار و سفینه مراجعه کنید. 

اس ار یف ییاسک یود «علی بن ابراهیم عن آبیه عن صفوان بن یحبی عن عیص بن الماسم فا سمعت 
آبا عبد الّه یقول علیکم بتقوی اللّه وحده لا شریک له و انظروا لآنفسکم فو له ان الرجل لیکون له الغنم فیها الراعی فاذا 
وجد رجا هو اعلم بغنمه من ی هو فیها یخرجه و یجیء بذلک الرجل اّذی هو اعلم بغنمه من لّذی کان فیها و ال و 
کانت لأحدکم تفسان یقاتل بواحدة یجرب بها ثم کانت الأخری باقية فعمل علی ما قد استبان لها و لکن له تفس واحدة لذا 
ذهبت فد و الله ذهبت التویة فأنتم آحق آن تختاروا لأنشسکم [ن آتاکم آت منا فانظروا علی آی شیم تخرجون» دو این 
روایت که در فضای قیام‌های متعدد زیدیه و بنی العباس بوده است. حضرت می‌فرمایند مراقب باشید دنبال چه کسی راه 
می‌افتید. شما اگر برای گله گوسفندان خود راعی بهتری پیدا کنید. چوپان را عوض می‌کنید. انسان یک جان بیشتر ندارد 
و اگر این را بی‌جا هدر کرد فرصت دوباره‌ای در کار نیست. حتی از خاندان اهل بیت پیامبر(ص) هم کسی شما را دعوت 
کف ناید تکاد که شا را به نج هی وت کم 


۳۴ 


بعد حضرت فرمودند: «و لا تقولوا خرج زید فان زیداً کان عالماً و کان صدوقاً و لم یدعکم ای نفسه اما دعاکم ای الرضا 
من آل محمد و لو ظهر لوفی بما دعاکم (لیه[ئما خرج ای سأطان مجتمع لیلقضه فالخارج ما الیو (لی آی شیء بدعوکم 
تی الرضا من آل محمد قَنحن نشهدکم نا لسن ترضی به و هو یخصینا یوم و لیس معه أحد و هو ذاکانت الرایات و او 
آجدر آن لا یسنع ما لا مع من اجتمعت بلو فاطمة معه وله ما صاحبکم لا من اجتمعوا علیه !۱3 کان رجب فاقبلوا علّی 
7 سم الّه عزٌ و جل و ان آحبیتم آن ن تتأخروا الی شعبان فلا ضیر و اٍن آحببتم آن تصوموا فی آهالیکم فلعل ذلک آن یکون 
ارم لک و کفاکم بالسقیانی علامة» 

بعد حضرت فرمودند مکرر شنیده می‌شود که به داستان و حقانیت قیام زید مثال زده می‌شود. این تعبیر حضرت نشان 
ترخهل کتاني زیو فا برای قاف‌ها شه اس سرت سکره فر گس هروا ای ال زاف ها 
زید. حق بود زیرا او عالم و صدوق بود و شما را به خودش دعوت نمی‌کرد؛ بلکه شعار واقعی او رضای آل محمد بود. و 
اگر هم ظفر پیدا می‌کرد به اين دعوت و شعار خود عمل می‌کرد. اينکه او رضایت آل رسول را رعایت می‌کرد یعنی کار را 
تما تکاله یی عون آقام تمیق ام ری زاو شر اساسا مرمع زقس کنو که و | یه 
خودش سلطان دیگری باشد. این تعابیر بعید است با استضعاف ایشان سازگاری داشته باشد. در انتها حضرت می‌فرمایند 
این دعوت‌هایی که الان می‌بینید, ما زاضی به آن نیستیم؛ کسانیکه الان از ما عصیان می‌کنند وقتی به قدرت رسیدند. بدنبال 
( 

در روایت دیگری نیز در کافی فرمود: «علی : بن [براهيم عن آبیه عن ان آبی عمیر عن رجل ذکره عن سلیمان ین خالد قال: 
قال لی آبو عبد له کیف صنعتم بعمی زید قلّت [نهم کانوا خرسونه فلما شف الناس آختنا ج اه فی جرف علی 
شاطی الفرات ت فلما آصبحوا جالت الخیل بطلبونه فوجدوه فاحرقوه فقال أ فلا آوقرتموه حدیدا و لْیتموه فی الفرات صلی 
علییی پم ال فا ترا وان یفام سای وین را ات کی یی رش سا با کیره ات 
بودن جناب زید سازگاری ندارد. 

یا در روایت دیگری فرمود: «عدة من آصحابنا عن سهل بن زیاد عن الحسن پن علی الْوشَاء عه ۱ عمن ذکره هعن آبی عبد له ع 
قال: ان له عز ذکره آذن فی هلاک بنی امية بعد احراقهم زیداً بسبعة آیام» کذ خدا با شهادت جناب زید. اذن به هلاکت 
بنی امیه داد. این مضمون تایید شخصیت ایشان است و شبیه این مضمون در روایات زیاد است. 

در روایت دیگری که مرحوم صدوق در عیون اخبارالرضا نقل کرده‌اند. فرموده: «حدتتا آحند بن یحبی لمکتب قال آخبرنا 
و 
ی ی 
ی مر ی وق ات مر 
آتاه بصفیر» 

داش رای رکش که پکی زاره یش هاقی دم توش لاه الا پر شاه تابن قبام کروزو شا این 


از بنی العباس را به آتش کشید. او را دستگیر کردند و به سمت مامون فرستادند. مامون او را بخاطر امام رضا بخشید و 


۳۵ 


عرض کرد که همانطور که زید بن علی بن الحسین علیهم السلام قیام و خروج کرد و کشته شد. اين زید (معروف به زید 
لنار) هم خروج کرده و باید کشته شود؛ اگر نبود مکان و احترام شما او را می‌کشتم. 

در جواب این حرف حضرت فرمودند: «َ تا یا رامین ۷ تفس آخی یدای زیدبن علی مه کان من شاه 
ام با جر رل تما اد هم کل شیر ۶ ح ی ای‌موسی یی جر همع 1۷ جر 
محمد بن علی یقول رحم الله عمی زیدا اه دعا [لی الرضا م من آل محمّد و لو ظفر لوقی پما دعا له و لقد استشارنی فی 
خروجه فقلت له یا عم ان رضیت آن تکون المقتول المصلوب بالکناسة فشانک. قلما ولی قال جعفر بن محمّد ویل لمن 
سمع واعیته فلم یجبه فقال المآمون یا آب الحسن ‏ لیس قد جاء فیمن ادعی الامامة بفیر حقَها ما جاء فقال الرضا ان زید بن 
ی ی من آل محمد و اما جاء ما جاء فیمن 
یدعی آن له تعالی نص علیه : نم یدعو الی غیر دین له و بضل عن سبیله بغیر علم و کان زید و الّه ممن خوطب بهذه 
ای و جاهدوا فی اللّه حق جهاده هو اجتباکم» 

یعنی جناب زید بن علی از علماء آل رسول بود و برای خدا غضب کرد و به شهادت رسید. او در مورد خروجش با امام 
صادق مشورت کرد و حضرت فرمودند اگر راضی هستی که در این مسیر به شهادت برسید مختار هستید. بعد هم حضرت 
فرمودند اگر کسی صدای استغائه او را بشنود و او را کمک نکند. مشمول ویل الهی است. بعد فرمودند جناب زید بن علی 
چیزی را که حق او نبود ادعا نکرد و ادعای امامت نداشت. او با تقوی تر از اين بود که چنین کند؛ او دعوت به رضایت 
لول کرت و گر هم پیروز می‌شد به این وفا می‌کرد. در انتها هم حضرت فرمودند او در راه خدا جهاد کرد و مصداق 
این آیه شریفه بود: «جاهدوا فی اللّه حق جهاده هو اجتباکم» 

بنظر ما این نصوص خیلی روشن است که جناب زید مرضی بوده است و ادعای امامت نداشت و مشورت هم با حضرت 
کرده است و حضرت او را مختار در این حرکت سنگین کرده اند. لذا همین نکته هم بعید نیست ذیل روایت ابان بن عثمان 
یاشد که جتاب زید به احول بیان می‌کد که من با صاخب شما (یعنی امام ضادق علید السلام) ضحبت کرده ام و ایشان 
خبر شهادت من را داده است. اين اوج تقیه ایشان است که حرکت خود را ابداً به امام صادق(ع) نسبت ندهد تا حضرت و 
جریان ایشان مورد آسیپ نباشد. 

تبیین کبرای اصلی روایت در اهمیت میزان و معیار در عالم 

اما بخ اضلی‌ها در ایخ, رواب بروسی همان گبرای:مهنی است کهپین احول و شاب زین بیان شید ایست که هر دوهی 
قبول داشته اند که فرمود: «ٍن کان له فی لأرض حجة فالمتخلّف عنک ناج و الخارج معک هالک و ان لا تکن له حجة 
فی اأرض فالمتخلف عنک و ألخارج ممک سوام» این خرف بسیار مهمی است. که اگز خداوند دز عالم حخت فرار ندهد, 
اتسان. یه هرکاری: مجاز الست: چه دلیلی هت کمن کاری که.دلم می‌خواهد انجام ندهه ؟] 

قتی حجت بان هی در عالم نزلنمی‌شود. جایی بای سوال و جواب نیست. جایی رای عقاب و عتاب نیست. عقوبت 
از جایی شروع می‌شود که اتمام حجتی باشد. آیه شریفه که فرموده: «رسلاً مبترین و منذرین لقلاً یکون للناس علّی ال 
یی اراد کم کیت ]ای شون دسا واه سس 


۳۶ 


از جانب خدا بر مردم تمام نمی‌شود. اما اگر حجتی در عالم هست. تمام کارهای انسان باید ذیل این حجت تعریف شود. 


عالم است. اگر حجت او در میان ما نباشد. فعل از این جهت علی السویه می‌شود. ولی در مستوای دنیا و اغراض دیگر 
ممکن است موازین و حجت‌های دیگری در کار باشد و فعل در همان جهت سنجه شود. اهل دنیا ولو با خدا و حجت‌های 
الهی کاری ندارند ولی برای خود موازین و معیارهایی دارند و طبق همان هم کار خود را میزان می‌کنند. در واقع برای خود 
حق و باطلی تعریف می‌کنند و اقدام می‌کنند. تمدن امروز موازین خود را دارد و به دقت هم قوانین وضع می‌کند. ولی همه 
ینها تریطی یه مقام انتتمام.قر مقام بندگی اسان تدارد: پعتی موی توقی به آین:مواژیع نگاه می‌کنه این مواژین برایش 
فایده‌ای ندارد و دو طرف فعل برایش فرقی نخواهد کرد. 

به تعبیر دیگر اگر حجتی در عالم نباشد. اینکه من در یک قیام اجتماعی با یک اهدافی شرکت کنم. آیا اين فعل من حق 
نو بل ؟ عقه‌ای یا شفار یل باظل وغازت ان افدامانت مار زان کمتشتی رن اتداکفند, ایا فر کم وو این 
قیام ها برای انسان فعل حقی حساب می‌شود؟ فرض هم می‌کنيم به اسم مبارزه به ظلم و قیام عدل و... هم باشد؛ ولی تا 


وقتی که تحت بیخ: ما وخ تباشته آبا فرکت در این قیام ها مساز انبت؟] واقما این خرف‌مهمی است که در این ررایت 


زده شده است که ما جز با حجت الهی با هیچ معیار و میزان دیگری نمی‌توانیم حرکت کنیم و الا هلاکت و هدر شدن 
اف‌کاتا اسان استخاه 


۲- باب طبقَات الأبیاء و الرسل و الأئْمةٌ علبهم السلام 


مر اف 


۹ مُحَتَد بنْ یخبی» عَنْ أحمَد بن مُحَمیٍه عن آبي یخی الواسطی. عن هشام بن الم و دش بُن بي منصورٍ عَلهه قال: 
اعد له عَیه السلام: «الانياء و مرلو علی آربم طبقاب: قتبی متفي تفسه لَایغدو غیرهاه و تیم بری في الم ریم 
کول بلاط وک زان ای وغل اقا بل عا ای ام عی ار عبت املع وق زرم نی میدز 
مغ الصَوْتَ و یعاین ال و قذ سل الی اه لا آو کفزوا کیونش- قال له رو جَلَ- لیونس: «و أَسَلناهزلی مائة آْف و 
یَیدونَ» ال 

ییون تلائین لا و یهام و اي یری في تومهه و مغ الصَت. و بان في الق و رام مل آولي الم و قَذ گان 
راهيم عیّهالسلام تیه و یس پامام عتی قال ال «ني جاح لاس |ماماًقال و من ذريي» فال له «لا یال عَهُيي الِمینَ» 
ما تیا او رف ایکون اماما». 

سمغث با عبد له له السَلام یقول: «ن ال تبار و تعالی- انحذ |براهیم یه لام عبداقبل آن ده تب وله اه تا 
بل ن یله وسولا و لَِ اله تخد رسولا قِلَ آن ِئَذه غلیلاه وله اتحَذَه خلیلا قبل آنْ یجعله ماما فلما جَمَع له لیا 
قالْ: «نّي حاعلك لاس ٍماماً» قال: «فمن عظمها في عیّن راهم قال: «و من ذرَيتي قال لا ینال عهُدٍي الطالمیت» » قال: «ا یِکونْ 
السَفیُ ام ال ». 

۱ مد من َصحابناه ع مد بُن مه عن مُحَمّد بن يَیّی الَْتعمي» عن هشام عن اب آبي یور قال: 


۳۷ 


سَمفث اعد اللّه عَیّهالسَلام یقول «سَاقة این و لین نس و هم ولو الم ین سل و عم دازت الرحی: و و 
ابراهیم و مُوسی. و عیسی. از وی جَمیم نیاو 
۲ علیْ بُنْ مُحَمدٍ مه غن سل بُنزیاده عل مدب خی من پنخاق ني عن ی تنج عن جای 


آبي جغفر له اسلا قال: شمه یقول: دنله انح ابراهیم عَلیه السَلام بدا بل آن تخد تَذه تا و اه نیا قبل آن تخد تخل 
ه ول بآ یه خی اه عیقب آن ها لا جع مر یه و قبص یه قال ل: 
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رگ ال 


۳ 


راهم «ِي جاعْك لاس ماماٌ» قمن عظمهّا في عین رایمه قال: یا وب «وّمن در ي قال لا ینال عَهدٍي الشلِمینَ0». 


۳- باب لفق رولب و لمحت 
ار ۵ ۱۳۸ من آضحابتاه عن أحمَد بُن مُحَمّه عن مد بن مد بن آبي تس له بُن میَمُون» عن ار قال: 


و 


سَأَلّت آبا جَغفر علیه السَلام عَن قول له رو حلّ: « وکا روا نب : ما السُول؟ و ما الیْ؟ ال انب الَذٍي یری في منامه و 
یسَمَع رت و لایعاینْ المَلك. 

و الرَسُول: الذٍي یسم الصَوْتَ؛ و ری في لام و یعَاینْ المَلك». 

قَلت: الامَامْ َا مَرلك؟ قال: «یسمَعْ الصوّت. و ایری» و لایعاینْ المَلكَ». نم تلا هذه الایة «وّ ما أرسَلنا من قبلك من سول و لا تثبي 


(و لا مُحَدث)». 


۴ علیْ بنْ براهيم» عَن آبیه» عن |سماعیل بُن مره قال: 

تب الحسَن ین لاس مرف ای الَضاعَيه اسلا جُعلث فداك أخبزني: ما الق ارو و ال و الامام؟ قال: فکتَب 
و قال: الق ی لول و ال و الامام َو لسول: اي یل علیه رتیل یره ومع کلام ویئزل له اوح ورب ری 
في منامه نو ژویا زپراهیم له السلام. و ال با سمع الکلام وربا ری السخص ول یِسْمَخ. الامام مر الذِي ینم لکلا 
و لاش الشخ )ی 

۵ مُحََد یخی عَنْ حمد بُن مُحمِه عن الحسن بن مَحبُوب, عن حول قال: 

سالث ایا عففر له الشلام من الکشول ‏ الیع و الشحدت. 

قالٌ: «الرسول: اي تیه جبرنیل قبلاه فیراه و یکلم قهذا ارسول. 

أمّا ال قوذ بری في منامه تخوژویا زبراهي و نوم ان زای سول له صلّی ال عَه و آله من آشباب البق او 
9[ حمه ما ریخ 
له با یل و یکلم باب وین ایا من جمع لالب ری ی تاه یه ی ی که هه یر 
نیون ری في القظة 

ات هر الذٍي تا یسم و لایْعَاین و لایری في مَنامه). 

۶ امد بخ مُحَمٍّ و مُحَمَُ بن یخی عَن مُحَمّد بن این عن علی بن حَمَانَ» عن ان فصاٍه عن علی بُن قوب 
هی عن مَزوانبُن شم عنْ بری: 

عن آبي جَفقر و آبي عند له ما السَلامفي قزله روج «وما سنا من لك من سول و لابي (و لا مُحدّبٍ)» فلت: سقات 
تاف کشت هل قرع ار وی و نیع ۱۳ 

قالّ: «الرسول: الّذِي یظهر له لك یکلم و ال هُوالّذٍي بری في منامه و رما اجتَمعت الب و سل لواحد. و الْمْحَّت: 
ال ي یت لصو و لایری الصور 

ال فلث: لح اللُّ کیت یلم ما 
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الٍْي ری في الترْم - حَقّ. واه من الْمَك؟ 


۳۸ 


4 ِ ی ری سری قا عریی و هر ی و روک ون ان 
قال: «یوفق لذلك حتی بعرفه. لقد ختَم الله یِکتَابکم الکتَب» و ختَم بنبیکم الانبیاع». 


ِِ 


۷ کل بر بش العطان هن اس بر تهب یس ای اب عم لته با رت قزر ای 
عن الْعَبّدٍ الصالح علیّه السلام قال: «ِ الحْجَة لاتوم له عَلی خلقه الا بامام حتّی یغرّف). 
۸ لسن بمْ مُحَمّده عَنْ معلی بن مُحَمّدٍ» عن الحسن بن علخ الوّشاء قالْ: 


و وم مم 


سمعث الرضّا عَلیّه السَلام یقول: «نَ با عبد له علیه الم قال: اد اجه لانقوم له رو حَلَ- علی خلقه لا پامام حتی یغرّف». 
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۹ احمٌَ بنْمُحَمیِ عن مُحعد بن الحَمَن» عن عَاد بن یمان عن سَعد بُن سَعی عَن مُحَمّد بن مار 
عَنْ آبي الحسَن الرضا عَلیه السَلام قال: «ٍن اجه لانقوم له علی له الا پامام حتّی یغرف». 


۰ مد بن یخی خن امد برع شاعی الق عم لب بن ماو عن آبان بی تغلت: قال: 


اوعد له یه السَلام: «الحَجَة قبل الَلی, ومع الق و بغد الحلٍْ». 

۵- باب آن از ض لاو من حُجه 
اع ی ای اه بت هی ار اي هو ام ایا ان 
لت لابی عَیْد ال علیه السَلام: تَکونْ الَرْص فیها مَام؟ قال: «لا». فلت تن امَامان؟ قال: «لا ۷ 8 امه صامت». 
۸:32 ۲ علِیبُنْ ابزاهیم» عن آبیه عن مُحمّد بُن آبي عمیّره عن منصور بُن یونس و سَعدان بن مسْلم» عَنْ اسحاق بُن عمّار: 
عَنْ آبي عَبد الله له السَلام قال: سَمعثه یقول: «و الازض لاتخلو لا و فیها ام یمان راد لمومنوَ یه رده ون تَصوا 
شتا مه لَُمْ». 
۳ مُحََّ ُنْ یخی عَن أحمَد بُن مُحَمبٍ عن علي بُن لحم عن زبیع بن مُحَمٍّ المنلي عَن عَبد اله بن سلیمَانَ الاب ري: 
عَنْ آبي عَبد ال علیه السَلام قال: «ما رات الازض لا و له فیهَا اج یعرف الحلال و الْحرام و یذعُو لاس ٍلی سَبیل اللْه». 
۴ امد بُنْ مهران؛ من محمد بن علیغ: عن الحمین بن آبی الْعلد: 
عَنْ آبي عبد له له السلام قال: فلت له نی ار بعیر امام؟ قالّ: «ل». 


0۵ علي بُنْ بزاهيم» عنْ مُحمّد بُن عیسی» عن پونس» عن ان مُشکان» عنْ آبي بصیر: 


۶ مُحمّد بُنْ یخبی, عنْ احمَد بُن مُحَمَای عن الحسَین بنِ سَعیلی عن القاسم بُن مُحَمَاِ عن علِی بُن آبي حمرّةه عن آبي بصیر 
عَنْ آبي عَبد الله علیه اسَلام قال: «نّ له أَل و آظم من آن یتک الارض بغیر ٍمام عاول». 
۷ علي بُنْ مُحمٍَّ» عن سَهْلِ بن زیایه عن الحسن بن محبوب. عَن آبيأسَامَة؛ و علِيٌ بن |براهيم. عن آبیه» عن الحسّن بن 


0 


مَحبُوب عنْ آبي أسَامَة و هشام بُن سَالم» عنْ آبي حَمَرةه عن آبي |شحاق عَمَنْ یق به من أصضحاب آمیر امین علیّه السَلامْ: 


۸ علي بُْ هي عن مُحمّد بن عیسی» عن مُحمّد بن الفطیّل عنْ آبي حمزة: 
عن ۳ جَْفر یه اسلا الْ: قال: «و الله» ما تر ال آزضاً من قبص اللهُ دم عَلیّهالسَلامْ الا و فیها ام بَهتدی به ای الله» و هو 


حجته علی عبّادو و لاتّقی الارض بر ٍمام حجة له علی عبادو). 
۹ الحسینْ بنْ مَحمّدٍ» عن معلی بن مُحمّیٍ عن بَعض اصحابناء عن ابي علِي بن راشب قال: 


۳۹ 


ال لسن عَلیه السَلام: «ِن الرض لاتخلومن خجّت و آنا و اللّه دك الحْجَد». 

۰ علِیبنْ يمن مُحمّد بن عیسی, عن مُحَمّدٍبُن لْفصَیْلٍ عن آبي حَرّة فال: 

فلت اي عَبدٍ له یه السَلام: تیقی الارص بیر ٍَام؟ 

قال: «لَوبقَیّت ااص بغیر مام» 0 

۰۱ علیْ بنْبراهيم عَن مُحمّد بن عیسی, عنْ مُحَمّد بُن الَفَْیل: 

عنْ ۳ لسن التصّا عَلیه السّلام ال قَلْ له: ی بغیر ٍمام؟ قَالْ: «[ا». 

فلث: قاری عَنْ آبي عبد له علیهالسَلام نها لاتقی بعر ٍمام الا آن یط ال تعالی علی هل الاض, آوعلی الیباد؟ 
۳ رل لاتیقی. ذا َسَاحَت». 

۲ ۱ علِن» عَنْ مُحَمد بن عبسی. عَنْ آبي عَبد ال موم عن آبي هَراسَة: 

عن آبي جعقر له اسلا قال: «لأن الاماع ژفع من الض سَاعة لمات باهلها کما فوج بر له 
ی 

شالت ایا لسن التصّا عَلیه السّلام: هل تیقی ایض بغیّر ٍمَام؟ قال: «ل». 

فلا نوی نها لابفی الا آن یط اللّه- مر ول عَلّی العتاد؟ 

ال رل نیقی ذاً لسَاحت». 


۶- باب آنه لو لم یبق فی الأرض الا رجلان؛ لکان آحدهماالحجةً 
۴ مُحَمَْبن بخبی» عَنْ أَحمَد بُن مُحَمّ عن مُحَمّد بن سنان» عن ابّن الطیّاٍ قال: 
شمش باعل الله عَلیه الملام #۳ «لوَلم ی في الارّض الا ائنان» لَکَانٌ َحَدُهُما اس 
حَفرَة بن الطیار: 
عَنْ آبی عَبّد الله عَلیّه السَلام قال: «لَو بَقی اثتان» ان آحدهما از ححَةّ علی صاحبه). مد بر ات عنْ سَهل بن زیاه عن 
۶ مُحَمَد بنْ یخی عََنْ ذکره عَن الحسن بن موسی الْحسّاپ عن جَغفر بُن مُحَمّیه عَن کرام قال: 
قال اس من ال علیه السَلامْ: «لَو ان التاس رحلین؛ لکان آحذشنا الامَام». و قال: «ان خر مَنْ بَمُوتَ الامام؛ 1 تج ال عَلّی 
۷ علَة من صحابتاه عَنْ أَخمَد بن محَمّد برقع عن علی بن ٍسماعیل, عن ان ستان عَنْ حمرةً بن الطیّا قال: 
۷ ال علیه السَلام یقَولْ: «و لم تن اه الا اثّان ان آحدهما الْححة و نی الحا: 


۵ 


۳ 
7 
۳ 
و وم و و 


۸ اَحْمَد بُن مُحَمِّ عَنْ مک بن الحسَن» عن اللهدِی» عَنْ آبیه عم وش بُن یِعقوب: 
عَنْ آبي عَبد له عَلیّهالسَلام قال: سَمعته یقول: «لولَمْ ین في الاض لا انمان. کانّ اما أَحَدَهمَا». 


تا مهن معلیب مُحم نان بل الوا قال 

دّمحم نافیل عَنْ آبي حَرَة قال: 

ال يوق له السلام: هب ان شرف له ما ی لایفرف له اه هکذا صلالا». 

فلت خملث فداك تما مره ان 

قالّ: «تصییق له عَرَ و جَلء و تصبیق زسوله صلّی ال مه و له و مُرالاه علی عَلیه السلام و لانتمام به و بای دی لیم 
السَلامه و الْبراع ای له عَرَ و حَلَ من عَْمم» هکَذا یعرف اللّه عَر و حَلّ». 

۰ اْحسَینه عن من عَن الْحسن بن علِی» عَن آحمد بن اه عن آبیه عن ان ین قال 

و له لاوما ماه و یرد 
۹۳ له ثم قال: «کیّف یرف لاجر و هُویجْهل ال ؟!0. 

۱ ما نی تین عَن أَخْمَد بن مب َن الحسَن بن مَحبوب عن هسام بُن سالم عَن ژرارة قال: 

فلت لابي جعفر لاسام آخبزني عن مفرقة الامام منک اجب علی جمیع ال 

ال« ال روج بَعت فحداتّی ال هه نی لاس مین وضو و بل علی بیع غَلقهفي اه 


و و 


من بوبحم ول ال اه ده ان مره الامام با واه و من لم زین بل و بزسوله و له وم یُصَدفه 
و یرف حقَهْمَ ی و ی ین 

ال فلْث: ما ول فمَن یمن بل و رسْوله» و یصَدق سول في جمیع لاله ْحبٍ عل یی حَق مَْرفتَکم؟ 

ال «نعم یس مزلاء یغرفون فلانا و فلانا؟» فلث: بلی قال: «آتری له موالٍي آوقع في فلویهم مَعرقة مولاء؟ و له ما رقم 
یک في فبهغ السْطان, لا له ال منین نا الا له عر و حَلّ». 

۳۷۲ عَنْ مد بُن مُحَمٍّ عن سب عخبوب. عن عنروبّن آبيالبفدام عن جابر قال: 

سمغث با جففر هسام ول ما یرف اللّه- عر و حَل- وی من عَرّ اللّه و َو اما هل لت و من لایغرف 
وب و لیف الاعا تغل ابیت فا یعرف وید عَیر له هکَدّا- و ال صّلالا». 

۷۳ لیب مک من معلی مکی عن مد جفهور عن قطان وب عن معاويةن وغب» من ذریح. قال: 
سَالث لا عبد له له السَلام عن امه مه ِعدَ ال صلّی ال یه و آله فقال: | 
یل ماگ تین علخ اکن مغ : ناسین له لام رامع گان مُحََدٌبُن عَلي هم 
اسَلام ماما 2 نکر ذیاک. ان کمن نکر مغرقة الّه- تاک و تغالی- و مَعرفة وا له صَلّی ال له و آله». 

ال فلْتْ: تم نت جملت فداك فَاعَئها له تلات مراب ال لي: «ني نما حَدَنْكَ لِکُونَ من شهّدّاء الم - تال و تَعالی- 
في أزضه». 

عن آبي عَبد له له السَلامه قال: «ِکم لانکونون صالجین حتی تغرفوه و لاتغرفوا ختی صدفوه و لانصدفوا حتی تسوا باب 
ری ابص لا باخرهاه صل آضحاب الا و توا تیا بیدا وال ار و تعالی- لایقیل لا امن الصا » و لایقبل 
له لا ال لوط و لعَهُوده : من وّفی له - و و حَل- بشرطه و اسْتعْمَل ما وَصَّف في عَهُده تال ما عده و استکُمل وَعَدة. ان 
له نار و تالی- ۰ بطق الهُدی. و شرع هم فا ان رم کیف یسَلکون, قال: «و اي لعف من تاب و مق 
و عملّ صالحاً نم اهتدی» و [: «ما یلاله من الْتی» من ای له فیما رهق له ممنا بعا جاء به مُحَمَدُ صَلّی ال 


۴۳۱ 


یه و له یات مَيهَاتَ. فاتَ تم و ماثوا بل ن یداه و نوا هم آملوء و روا من حَيِثْ لَاعلَمون؛ له من آتی ییوت من 
باه اهتدی؛ و من أَحدّ في غیرهاء سك طریق الرّدی. 

وَصَلّ ال طاعَة ول ره بطاهة شوه و طامة وله بطاقیه نرق طاعة و2 انم بطم له و او سول و ولاف از بتا نز 
من عند للع و جَلَ: «خْدُوا نکم عند کل ء «_ هَخبرفم هم 
«رجالْ لا نهیم تجارو لا بیع ذُر له و قام الصَلا و ایتاء الا یَخَافون ما لب فیه لوب و اَمْصاژه ال قد استَخلّصض 
4 ۱ دا 7 
[ ال رو حَلَ- یقول: 

الا تغمی اجْصاز و لکن تغمی لوب اي في الصدور» و یف َهري من َع بنصز؟او گیف ینصر من لم یتبر؟ سول 
له صَلّی ال له و آله ول بت عَليهم السَلام, و آقزوا بماترّل من عند اللّه و توا ئز اهدی؛ فَنَُمْ اما الامَائة و الّفی. 
موه آزآلگر رجل عیسی بن مزیم یه السَلام و آقربمن سواة من الم من؛ افتصواالطریق یعاس ات لیوا 
مق و اجب الازه تنتکیلو نز یم و تلا ال 4 

۵ عدَة من أصحابتاه عَن أَحمد بُن مُحمٍ ن این بُن سَعییب عن مُحَمَّد بُن این بُن صفیر عَمَنْ حلفه عن رم 
ند ال 

عن آبي عبد له له السلام ه قال: ی الآ یر الیاء الا پانیاپ؛ قَجَعل کل شيء سیب و جعل کل سیب شَوحاه و 
جَعَلْ یل شزح علماء و جَعل یل علم با اه ره من عرفه و جهله من جهله ال سول له صَلّی ال عَلیّه و آله و تحنْ». 
۶ مُحمَد بُنْبخبی. عَنْ مُحمّد بن این عَنْ فان بن یخی عن لاهن وزینه عن ملد بن مُشلم قال: 
.<<« و و ی 0 


۳ 
تم 
8 رز 


مه تفج باه با معهافي وبا سا مق کرت زایها نها مت 


ُتَحَيرة تطلبٍ رَاعیهَا و قطیعَهّء 0 فحتَث لها و اغترّ بهَاء فصاح با الراعي الحقي براعيك و 7 نت 


اه مت تعیب و یله فهََمَت ذعرةًمُحيرة تانهة لاراعي لها یرْشذها (لی مَرعَاهَا یمه یا ی کیک لذ اغَم 
النفت طععتهاء الا 

کر من أصبَح من هو اد لماع له مق الله- عَر و حلّ- اهر عَال. أصبَح صالا ان ون مات عَلی هه 
ال مات میت کف و نفاق. 

وم فده آیة راهم لعغزولون غندین ال قذ وا و ما وتا «کرما ات به لیخ 
نيع عاصفب لا ون یقا کتبا علی يم دك و اللال ال 

۷ الْحمَینْ بنْ مُحَمٍّ مُحَمی عن معلی بن مُحَمی عن مُحَمّد بن خنهوره عن عَبد هن بارحم ۰ عن الهیتمبُن واقده عَن 
ُقَرَن» قال: 

سیف اعد له له الم ان از لیآمیر امین یه اسلا تال 

یا آمیر امین «وعلی لاف رجال یعون کلا بسیماهم»؟ فقال: تن علی الاغراف تغرف آنصَازنا بسیمَام؛ وحن لاف 
اي ارف اللَ- عَر و حَلّ- - الا بسپیل تغرقیه و خن لاعف یر ال رو حَلٌ- یوم لیام علّی الصَراط» فلا یذخل اجه 
الا من عرفتا و رف 4 و اذل الار الا من آنگرنا و آنگزناه» بو ال تباركٌ و تعالی- لو شا اف ماه مساو لک ما 1۱ 
و صواطه و سَبله و هي یْتی مله من عَدل عَن ولایتناهآو فصل عَیا غیرنه امن الصراط ناکبون» فلا وا من اغتصم 
لس بهء و َو حَیِتْ دب لاس ٍلی عون کیرة یر بَغْصها في بَعض» و دعب من دعب لیا لی عون صافیة تجري بر وبا 
اناد لها و لانقطاع». ۱ 


۳۲ 


۸ الْحسَین بُنْ مُحَمٍّه عر َن فعلی ب حمیه عن لیب حیه عن بکربن صالح. عن الرَیان بُن شبیب عن یوش عن 
آبي یوب اضرا 1 ۳ 

ال و حَففر له السلام: «يا با مره یج أَحَدُم فراسخ. فیطل لتفسه 5لیلاء و آنت بطرّق السّمَاء َجَهلْ منك بطرق اارْض. 
فاطلت لس ك دلیلا». 

۵۹ علي بُنْ براهیم» عن مُحمّد بن عیسی» عَن پُوش» عن یوب بُن لخن عْ آبي بصیر: 

عن آبي عند ال له اسلا في تلع و جَل «ومَن بت الْحکمة فد آوتي یر کیرا» فال: «طاعَهٌ ال و مغر الامام». 
۰ مد بن بخبی 9 عَن ان ء َنْ بي بصیر قالْ: 

قال مس و نف ر له السّلام: «هل عَرَفْتَ ! امَامَك؟» ال قَلت: اي و ال بل أز خر من الکوفت فقال: «حَسبْك |ذ». 

۸۷۱ مُحَعَدْ یخی عَن حم بُن مُحَمدِ عن مُحمّد بُن اسماعیل عن منصور بن بو عن بر قال: 

سَمغث با جر علیه السَلام ول في ول ال تاد و تالی: «أوَ من کان میت ناه و جَعَلنا له وا يَنْشي به في الناسٍ» ال 
«مَیت یعرف شین و «نورأًيَشي به في لنّاسٍ»: «م بو «گمن مه في لمات یش بخارج مثها» ال «لَذي لا یفرف 


۳ 


الامام». 
۲ + 0 محول محَمه عن معلّی بن مُحمّب عن محمّد بُن مه و مُحمّد بن عبد له عن علي بُن حَسَان عَنْ عند الرَحمن 


نك عد له له لام ال «قال بو جففر اسلا دلب وعند اللّه الْجَلِن علی آمیر امین عَلیّه السَلام, ال عَیه 
السَلامْ: با با َبد الب خر , بقل للع و حلّ: «مْ جاء لته فلَه خر منها و مغ من فرع یذ و آمنون و من حاء بالسة 
ی جر في ار جرون اما کم تملون»؟ تال تف با امه امه حملّتْ فك فاد 


2 


اس : مَرفة الوا و یت أَْلَ الیکه و السته انکاز الیل بر فص هل یت هّ 0 هذه الایة». 


کشک 


۸- باب فرض طاعة الم علیهم السلام 


۳ عَلی بُنْ براهیم» َن آبیه عن حمَاد بُن عبسی, عن خریزه عَن زرا 

عن آي حغفر له اسلا ال: «ذزوة الافر و سَه و فتاه و باب الاشیّاء و رضّا الرَحْمن- ار و تالی- الطاعة للامَام ید 
عْرفتّه». نم ال « ال تباركٌ و تعالی- یقَولْ: «من بطم لول قذ آطاع له و من توّی ما رس له حفیظا» 4 
۴ لیب مُْحَمٍ لاسعَری» عَنْ معلی بن مُحَمّب ء َن الحَسَن بن عِیْ لماع انب غشْمان» 2 عَنْ آيي الاح ال 
هد آنتي سمغث با عبد له له السَلام یقول: «شهذ ان علا رم قرض ال ات وان لسن مقر له طاغته ون این 
عم و ال ات ون لب لسن عم قرش له ات ون مد ی عيام قوش لها 

۳/۸۵ و بهذا الاستاد عَنْ معلی بن مُحَمّی ۶ عن الحَسَن بُن علِی قال: دا ماد ین غفمان, عَن بشیر لاه قال: 

سَمغث ابا عبد له لاسام یقول: «تشن فوم فرص ال طاعتتاه و شم من من لا یدز لاس بجَهَالته». 

۶ مُحَذْ ین یخی عَنْ أَخمَد بُن مُحَمّیه عن این بُن سَعییء عَنْ حماد بن چیسی, عَن این بُن تاره عَنْ بغض 
آضحایتا: 

عَنْ آبي عفر علیّه السَلام في ول ال عَو وخ «و آتیناهم مُلکا عَظیما» قَالّ: «الطاعة و 

۷ ۵ لد من آسسکایته قشمد نی شختيه عن که بن ستان و ی شلد الَعاط عن ی الکسن العطار:ق 

قعفت زا ع له له السَلام یقَولْ: «أشرك ین اْصیاء و الرسل في الطاعَة. 


۴۳۳ 


۳ 


۶۸۸ َحمد بُنْمْحَمِ عن مُحَمّد بن آبي ع سیف بن عییرةه َنآبي الصبّاحالکن انیم قَالْ: 

۳ وم و للع و > طاعتا. لا لاتقال, و لا صفو ال و تحَنْالراسخونّ في العلم. و 
تس الشضودون لین ال ال « تون التانن علی ما تاه له من فَصْله»». 

۴۸۹ حَد ین محمّه عن علي بُنالحگم. عن سین بي تلا ال 

کرت لابي عَبد ال عَلیّه السَلام قونا في الخوصیاء: ن طعَتَهم مفترصَة قال: فا 

عم هم این ال له ول «آطیغوا ال و طیغوا لول و آولي الأمر منکُم» و هم لین قال له رو جَلّ: «ما لیم له 

ای رازن 

۰ هد الوشتا مب مُحمبه ن معتربي خلاب ال 

ال رل فارسیٌ 5 لسن علیه السَلام فقال: طاعثك مُفْترْضَة؟ فقّال: «عَم». قال: 

مثْل طاعة علی ‏ بن آبي طالب عَلیّه السَلام؟ فقال: نم ). 

۹/۳۹۱ خفن مب من لین الگم.عن لیب آي خنزه عنآبي سیر 

آبي عبد ی لام لسن گنک َلْ یرون في الا مر و الطَة مجریٌ واحدا؟ قال: «ََمْ». 

۲ و بهذا الاشئاده عَنْ نمرون یب عن مُحَمّد بن ری الب قال: 

کت انم علی رأس الوصا عَلیّهالسَلامْ بحراسَان- ده له ین ببي هاشم و فیهن شحاق بنْ وی بُن عبتی بای ال ِا 

اسحاق, بَلعبي رالاس یِقولون: نت ناس خرن لا اي ین زشول ال صلّی له و هن قط ولا سیخ ین 

َحَدٍ من آباني قالهُ و لابلعْبي عَنْ َحَدٍ من آباني قاله و لكني آفول: لاس عبیدٌ نا في الطاعةه وا لا في الدّین» میم الساحد 

الْعَایْب». ۱ 

۳ لیب میم عن صالج ن لسن عن جفف رن بش .عَنْ آبي سَلمَة 

عَنْ آبي عبد له عَلّه اسلا ال سمغثه یقول: «تَحنْ این فرص ال ات ایغ لاش لا فتاه و در التاس بجهالین؛ 

من عرقناه گان مومناء و من آنگرتاه گان گافره من غ یغرفتا وم پنکزناه گان صالا حتی یزجع ای ای اي افص اللّه له من 

طاعتتا لاب فان مت عَلی صّلالته یل لب سا 

ی ی عَنْ وش عَن مُحَمّد بن الفصیّل» قال: 

هن آفصّل ما قوب بهالْبَادْ ای اللهعر و حَلَ. 

قال: «فصّلْ ما یقرب به ابا ی ال عَر و حَلّ- طاعَةٌ اه و اعَةٌ وله و طاَهْ ولي الم ال بو تفر له اَلام: خبنا 

یمان و بُعْضتا کفر). 

۵ مدب الْحَمَن» عَن سل بُن زیاه عن مُحَّد بن عیسی, عَن فصّالة بن یوب عن اه عن عَبد له بن سناه عَن 

سمَاعیل بن ابر قال: 

فلت لابي جفثرغّه اشلام آغرضٌ عَلیْكَ دیب لذّي دی له رو لب به؟ قال: 


ما رو و 9 


ال «هات» . قال: دا ۲۳۹ أز لاله 1 ال وَحده لاشريك له 13 محمّدا عبْدة تن و الافراژ بمّا 


أنعَلی ان ماما فص ال طاعَع بح رس وه اک نت موش مه 


ده لیب الْحسین ماما فرص اللُّ طَاعتهُ حَّی ای الم یه تم قلتْ: ات ای لد 
ال: فقَال: «مذا ی ال و دینْ ملانکته». 


ِ 
۱ 


۱۳۹۶ 0 علِی بُنْ ابزاهیم عن اپیهه س ابن مَحبوب» نْ هسام بن سَالم» عنْ ابي حمرْ رن آپي ٍسحاق» عنْ بَعض اصحاب امیر 
امین عَلیه السَلام قال: 


۳۴ 


ال أ میز المْومین عَلیّه السَلام: «اعلْمُوا صحبة لحم و باه ین ین له به و طاعتةُ کب للحَسَتَات» مَمحَاةً و للسستات و 
ذَخیرةً مین و رفعة فیهم في باتهم و حمیل بَعدَ مَمَاتَهمْ». 

۷ محَمّد بنْ اسماعیل عن ال بُن شَاذان, عَنْ صَفوان بن یخی انم وزین رو ال 

فلت كي عبد ال یه امن لهج وآغرم من آن بغرت بخ بل لح فرح الق «صَلفَت». 

فلث: ان من عرف او له ربا فد نی له ن یغرف آنْ لذیك الرّبَ را و سَخطاً مَحْطا و أه َجغرّف رِضّاه و سَحطه لا بوخي ي و سول 
من لم یاه الوخی. فيلبفي له آن بطلب الرسلّ, قاذا تیه عرف هم الحجَة و أنَ هم الطاعَة الَفترَضَة 

فلت لِلّاسٍ: اش تون ان شول له شا ال خلیدر ال کان قه انس اه کلی اع قالواء بین کلطه فحیق ی 

صلّی ال مه و آله من ان الْححة؟ قالا: لقن فتظرث في لزان ِا هبحاصم به لح و لد و ردق اي َایوْمنْ 
و ختییغت انژجال رخض وتو تقرفث آنْارآن لبگرن حجه ای فتا ال یه بن یی گانع 

فلت لهْم: من یم القرآن؟ الا ین مشغود قذ گان لوغم یلم و ی یغلم, فلث: کله؟قالوه للم آجذ آ- : 
لقن کّهُلا لا صواث هه ود ان ایب بیقر ال مدا لاذري و قال هذا: لا آذري وقال مذا: لاذري 
وال مذا: نا آذري هدن علیا له السَلام کان فَم الْقرآن» و کائث طاعَنه فرصت و کانَ اج ی لاس بَعد سول له 
صلّی ال عَیه و آله و أن ما قال في لزان فَهوحَق فقال: «رَحمَك ال 

فقْلْ: ان علیاً عَیه السَلام, م یدب حتی ترك حجة من بغدو کم ترك وسول اللّه صَلّی ال له و آله ون الْحجَة بعد علخ 
لحَسَنْ بُنْ عَلت» هد علی لسن له لام لمعب حتی ترلد حجه من بغیه کم ترا و جله وان الْحجة ید 
۱ ۱ 9 «رحمك ال فلت رأسَف وفلث: و نهد عَلی الحسین علیه اسلا 
1 ۹ و حتّی تركٌ ححة ححة من عْده و علی د ین الْحسَین عَلیّه ه السَلام و کات طاعََه مُفْترَة فقال: «رَحمّك له قَلْ 0 ۲ 
قلْت: هد علی لب این لاسام له لغب حتی ترد - 
طاعَه مُفْترصَة فقال: «رحمَك اللّهه. 

: غطبي رَأسك حتی ال فضحك. 
فَلْتْ: أَصلَحَل ال قذ عِت أ الم دعب حتی تلد حجة حجة من بغیو کَمَاتَر 
فرص ْمَالْ: اف رَحمّك ۳ 


فلته آعغطني رَأسَكَ اک فلت اس فصحك. و قال: «سلْني عمّا شنت فلا نکر یدالیم آبد). 


ور بر 6 


۸ محمّد بن یحیی. ع مد بن مد بن عیسی» عَن مُحَمّ بن خال البرق عن القایم بن مُحمّد الَومري» عن الحسَین 
ُن آبي الا قال: 

فلت لابي عند ال عَلّهالسلام: الَصیاء طَاعَهْم فرة؟ 

قال: «تم. هم لین ال ال عَرَ و جَلٌ: «آطیغو ال و آطیغوا لول ر آولي ال فر منکم» و هم این للع و جَلْ: «رتما ولیک 
ال سوه و لین وا لین هون الصا و نارکا و هم راکو »0. 

۵۹ ۷ علی نهیم عَنْ مُحَمَد ن جیسی» عن وش بن عبد الرَحْمن» عَنْ حمَایه عن عَبد الغلی» قال: 

ات ی ایغ الشییغ لا خجة عَیه و الشیغ اي اجه و 
ما الَمسلِمینَ نت حجنه و اختجَاجه یم یی له عَر و جَلَ» نم قا م ال لول الله تا و تعالی: «یم وا کل آناس پامامهغ»». 
)٩(‏ باب في َنْالانقة شهداء اللّهعر و جلْ علی خلقه ۱ 


عدا یا 


2 


حجة من ده مُحَمَد بنَ لین آبا حَفر علیّه السَلام و گانث 


۷ و م۲ 
‌ِ ‌ِ 
13 3 


ود ال ات ات السحتةه و ان طاعلت 


۳۵ 


-٩‏ باب فی آن الأنْةٌ هم السلام شهّداء له عَز و جل علی خَلْقه 


۱۱۵۰۰ علی بنْ ‌ِ ُحمّدٍ عن هل بُن زیاده عن یغقوب بن یزیده عن ریاد الْيي» عن سَمَاعة قال: 
قال | وعَند ال عَلیّه الم في ول اللّه رو حَلَ: «قکیف |ذا جننا من کلم بشهید و جننا بت علی هوّلاء شهیدا فا (َلنفی 


4 


همم صَلی له هو آله حاصهفي کل قزن مهم ماما شاد علبهم, و مُحََد صّی له له وه امد علیت». 

۱ ۳ الحسین ین محمل مُحَمه عَن مُعلّی بن مد عن لسن بُن علخ الوا عن مد بُن عانلذه عن مرن أةه عن بر 
ای قالٌ: 

«و گنلک جلاک امه اه تا تن شا کی این ۱ 

فقال: 3 نی 3 شهدا؟ اه علن خقق و جح في آزضه». 

فلت َو للع و حل: مه کم راهیم»؟ 

ت «ّ ِ ِِ ِ ِِ ِ في ك ِ مَصْت ۵ هذا» ۳ ِ شود «ِِ 


0 که امه 

۰۲ و بهذا الاشتاد عَن معلی بُن مُحَمبٍ ۶ َن الحَسَن بن عَلِ» عَن مد بن مر الحلال» قال: 

سالث لسن مه لام عن قول لو ول « نک علی یبن ره وله شاهد نف 

ال «آمیز الْمومِین- صَلَواتْ اللّه یه المْامدُ علی سول انلّه صَلّی اللّه له و آله و سول له صَلّی ال مه و آله علی ید 
من رَبه). 

۳ عَلِی نايم عَن یه عن مُحمّد بن آبي مره عن ان أَیة عن برد لعج قال: 

فلت لابي جنقر له السلام: قول الّه ار و تعالی: «و کذیك جعلناگم اه وسَطا یتکوئو شهداء عّی لاس و یکُون الرسول یک 
شهیدا»؟ ۱ 

قال: تن الم ود تباركٌ و تعالی- علی حَلقه و جَجه في آزضه». 

فلث: قَله تعالی: «يا لین آمتوا ازکخوا و اسجدوا و اعبدوا ریم و افعَلو لیر نکم تقلخونَ و جاهذوا في ال حَقّ حهادو هُو 
احْتاکم». 

قال: نا عنی. و امن ول لاله - تیار و تعالی- في این ین حرج. رد من الصيي «بله یم رهیم»: 
نا عنی خاصّةٌ و «هُوَ سََاكم الْمْسْلمینَ»: ال - َو و حَلٌ- سَیّانا الْمنلمین «من قبل» في انب اي مَصث «وّفي مذا» الآ 
تون سول شهیداعَلیکم و توا شهداء ی الّاسٍ» مرول ال صلی ال هو آله هید یا پم لا نابرق و 
لیاوا لاس من صذق یوم لْقامَة کت وت 

۲ علی بنْ |براهيم» َن آیه عن ماب عیسی. عن لنراهيم ُن مر الما عن لیم بن فیس الهلال: 

عَنْ آمیر امین له السَلام قال: «ٍْ ال نار و تعالی- طهرتا و عصمناء و جَعلنا شهَداء علی له و حمته في ازضه. و جع 
مغ الْقزآن, و حعل [1۳ ۷ا فارق و لابفارقنا». 


۰- باب آن الأنْمةٌ علبهم السلام هم الهداه 
۵ علدة من آضحابته عَن مد بُن مُحَمدِ ن الْحسَیّن بُن یل عن اضر َو فصّالة وب عن مومی بُن بر 
عن الیل قال: 
۳۶ 


سَأْث با عبد اه مه السلام عن قَول اهر و َلَ: «و کل وم ماچ». 

فقال: «کُل زمام هاد لقن ای ي هو فیهم). 

۳۱۱۶ . علِيٌ بنْ ابراهیم عنْ آبیه» عن مُحَمّد بُن آبي عم عن ان ین عن بر العجلی: 

عَنْ آبي جغفر علیه السَلام في و هش وخ : «تما نت من و یکل قوّم ماد» فقال: 

ول الم ی ال عل یه ]ی تفای و 1 رن ما ماد هم الی ما حاء به تبث اللّه صَلّی ال له و آله. نم ادا من بغده 
لین نم لیا َاحد بغدَ وّاجدٍ». 


و 


۷ ۳ امین بُنْ مُحَّد الاعري» عَنْ مُعلّی بن مُحمٍه عن مُحمّد بُن جُمهوره عن مُحَّد بن ٍسمَاعیل عَنْ سَعْدَان» عَنْ آبي 
بصیر قال: 
فلت لابي ند ال له الم دما نت مر یکلم ماد»؟ 


2 


ال 2 ۳ مُحَمدٍ هل من اد الیرم ؟». 


قلث: بلی خلت فدّاك ما رال نکم هادٍ من بَعد هادٍ حتی ذفعث الیل 
فقال: «رحمّك ال یا با محمّد لو کات اذا رل ی عغلی زج 


شم مات ذيك الرَحْل مَاتت الا مات ناب و لک حَیْ يَجرٍي 
ی بو 

۸ مُحََد بنْ خی عَن مد بن مب َن الحْسَیُن بُن سَعیله عَنْ صَفْوان» عن مَنْصَوره عن عبد الرحیم المصیر: 

آبي جنر عَيّه لام في 2 َو اللّه تیار تتالی: ما نت مدز یل تنم ماوه تال 

«َسُول ال صَّی اللّهُ له و آله اند و َلیْ اي ما و ال ما بت بت متّه و ما ال فیتا ی السَاعَ». 


2 وم ۵ وهی لاه مه و #۵ و فی وء ه 1 مه و 
۱- باب آن الائمة علیهم السلام ولاة آمر الله و خزنة علمه 


1۳۵۰۹ مُحمَد بُنْ یحالصا عن مد بُن آيي زاهر 2 ن الحَسَن بُن مُوسی» عَن عَلی بن حََان» عن عَند الرَحمن بُن گثیر قال: 
سمفث ال یه للم :خن ولا آر له و رهم له و وخي اه 

۰ عدَة من آَصحابتاء عن أَحمد بُن مه عن الْحسین بُن سعیی عَن علی بُن أنباط عن یه آنباط» عن سوَوة ی گیب 
قال: 

ال يي و جَففر له السَلام: «و ال نخان اه في سَمانه و ضه لاعلی مب و لا علی فصّة لا علی علمه». 

۱ . عَلب بْنْ موسی» عَنْ مد بن مُحَمٍ امین وی و مدب خا قمع طسو وفع عَنْ سیر 
آبي جعفر یه الملام :فلت له بجولث فداق ما ه؟ ۱ ۱ 
ال خن خرن یلم له و خن ترجه وخي ال و نله الا غلی من ون اشماء ون قزق الرض» 

۲ مُحَتَد بنْ یی عن مد بُن این عن اضر ُن شعَیب» عَن مُحکد بن الیل عن آبي حَرّة قال: 

سَمغث عفر له للم یقول: «قال سول ال صَلّی له هو له ال ال با 7 

نوخمال خی علی اوه ن یف ین تو لاه بة يو الوصیاء مب هم سث وس لاه من یاه و هم 
0 سول یله یل قذ اي << 


۳ ما وم و نی 


ال | ریق کت ی یف 11 ۳ اش او ونر لقع توف زیت لت ند 


میا اي یور خن بخ له في عبادوه و خرن علی علمه و الیو بذیك». 


۳۷ 


۴ 2 عَلِْ بن محَمّیه عن سل بن زیای عن مُوسی بُن اْقاسم بُن مَُاويةه و مُحَمَد بُنْ بخیی» عن امک بُن علِيَ جَمیعاء عن 
لیب جَعفر: 

عر عَنْ آبي الحَسَن مُوسی عَّه اسلا قال: «قالَ یوعد اللّه مه السلام: او ال عَر و حل- لقتا فقأحمَن لاه و صَورا خسن 
صووتاه و جَعلنا خرن في سَمانه و آزضه و نا تطقت السجرث, و بعبادیتا عبد له عَرَ ول و لولانا ماد ال 


و ع ۵ ۵ #8 مه تم و وم و 


۲- باب آن انامه علیهم السلام خُلاءاللّه عز و جل فی أرضه و باب الّنی منها بوّْتی 
۳/۵۱۵ ی تا مگو الاشعري عن معلی مکی عن آخم نمی عنآيي منغوی ُن اجه قال 
سَمعث آا لسن علیه السَلامْ یقول: «لانعة لاه له - عَوَو حَلٌ- في أَضه». 
۳۶ . عَْه» عَنْ مَعَلیٌ» عن مُحَمّد ی جُمهُوره عَْ یمان ی سَمَاعةء عَنْ عَبد له بن لام عَنْ آبي بصیره قال: 
ال عَبد ال یه لسلام: «اصاء مغ بات ال عو و حلٌ- اي توتی ملهه و لام ما موف للع وج و بهع ا سم 
ال تیار و ِ حَلقه). 
ل عرْ علل: ِ یم رکه 7 ن هم قال: «همْ 
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لاه عَلیَهم المَلامْ». 


#ه مه 


۳ - باب آن الم علیهم السلام ور الّه عز و جل 

۸ لسن مححوال ده عَنْ مُعلّی بُن مُحمّیِه عَن علِی بن ماس قال: حََا صَفوانْ بنْ یخبی و الحَسَنْ بُنْ مَحبوب. عَنْ آبي 

ین خالد الْکابلی. قال: 

ال با جغفر یه اسلا عن ول له رو جَل «فمئوا بل و رَسوله و اور ال نا 

قال: «یا آبا خالده ره از له یه با و و ی ۱ 

وت لوب منت وت ال و ۱ ری و ال با ایب م ع و ت ع 

و ال کین و ار له لب عبٍ حتی یسلم لاه و یکون سلم ناذا ان یلم لا له ال من شدید الجساب و نت ین 

فرع یوم ليام الاکْبر». 

۹ علی بُنْ ابرَاهيم باشناده: 

ق اه ۱ زج ال َو رواب الامي اي بَجذونه وبا هم في ترا لانجیل 
يمهم ِالمَعرُوف یلام ن النگر و للم بات و یرم علهم لخبایت» الی قوّله 3 لور الْذٍي لمع ولیک 
1 قال: 0 مذا تخب یز ین ۰ 

فلت لابي ِِ السَلام: ۳ 3 الکتاب خر کییر قال: «و ما ال؟» فلت: 


۴۳۸ 


ك ال تالی: «الَِینَ تیناهم الکتات من بل هم به وْمنْونٌ» ٍلی قوّله: «ولیْكَ هن َحرَم رین پما صیَروا» قال: فقال: «قد 
آتَاکم ال کم تَاُغ» ثم تلا «یا ها لین و ۳۳ له و منوا پرسوله بوتکم کفلین من رَخمته و یجعَل کم ثورا تشون به» «يعبي 
ماما ار به). 

۱ اَحمٌَ بن مهران عَْ عبد اْعظیم بن عبد له الحَسَی» عَن علیح بن بط و الحَسَن بن موب عَنْ آي لوب عَن آي 
خالد الکابل ال 

سَألْث آبا جغفر عَیّهالسَلام عن قول له تعالی: «فآمئوا باه و سوه و اور اي نا 

ال «یا با اد لور بر ال لیم عم السَلام؛ یا آبا الب لور الامام في لوب امین ور من الق الْمْضَية تاره و 
هم لین یرون قوب الْمومنین و یَحجب الله وم عم یاه فتظلم له یفام بها». 

۲ ۵ عَلم بنْ مُحمدٍ و مدب الحسن» عن سَهل پن زیاه عَن مخ بُن الحسن بن شمون» عن عَند اللّن عبدٍ ارم 
لاصَم عَنْ عبد له بُن لام َنْ ایح بن سَهل دی ال 

قال ال ال عَلیه المَلام في قول ال تعالی: «الَه 3 السماوات و لارْضٍ مْل نوره گمشُکاة»: «قَاطمَةً علیها السلام» «فیها 
مصباخ): «الْحسَنْ» «الْمصباخْ ۳ رحاحة»: «الحسَیْنْ» «الرحاحَة انا 7 در ا: «فَاطمَة 7 ری بر تسام آغل دی 
«یوقَد ش شُحرة ُبارَکة»: «ابراهیم علیه الملام» «رَیتَوة لا شرََیة و لا َرییة): 1 َهوديّة 3" تصرانیة» «یکاد رَیتَها یَضيء): «یکاد 
للم یبجر بهَا» «و للم تسه خار تور علی ُورٍا: «مَام منها بد مام» «يهدي نله لنُوره مَنْ یشاغ»: «يهدي ال یمه هم 
لملام شاه «و یرب هنال لّاس» ). 

قَلتَ: «آو کلمات»؟ ال «اَْل و صاحبه باه َوْحَ»: الالِت «منْ فوّقه َو [منْ فوّقه سَحات] ظلماتٌ» اي شم وا وق 


۱ 
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بعطض ): او له ال رفن يياه «ذا َخرح یدَ» الموْمنْ في ظْمة هم «لم یکد رها و مَنْ لَم یَجعَلِ له ورا»: ماما من 
0 اطعة ها المَلام «قما له من ُورٍا: ام یوم الَْيامة). 

و قال في قوله تعالی: «ینعی نوژهم بین دهم و بایمانهغ»: «یَة لمزمتین یزعاقیامة تنعی ین يَدّي المزمیین زانهم خی 
ی بُنْ مُحمَدٍ و مُحَمَدُ بنْ الحسن» عَن سَهل بُن زیاده عن موسی بُن القاسم البَجَِیَ؛ و مُحَم بن بحبی» عَن العَفركي بن عَلِيَ 
۳ ۶. أَحمَ بنْ اذریس, عن امین بُن ید له عنْ مُحَمّد ناسین 

موتی ب ُعه عن الکسن بن عخبوپ, عن شلد ن ال 

عَنْ آبي الحَسَن عَلیّه المَلام قال: مهن قول للع و حلّ: «یریدُون لیطفوا ور له بقواههم». 

قال: «یرِیدُون لیْطفتُوا ولابة آمیر لمومینَ عَلیّه الملام راهم ». 

قَلْ: ۳ تعالی: «و اللّه مت ُورد؟ 

قالٌ: «یقولْ: و له مت امامت و الامامَةٌ هي النوزه و ذلك له رو حَل: 

«فامئوا بل و سوه و لور الْذٍي آرلنا» قال: «البور َو الامَامْ». 


2 و ع ۵ هم لاه مه و #8 و و هء 0 ددع 
۴- باب آن الأنْمةٌ علیهم السلام هم آرکان الأرض 


و 
این 


عمر: 


۳۹ 


آبي ند اه له للم ال ما جَاء به لاسام آشذ بی ما تهی عنه هي عنه. جری له ن افطل مثل ما جری 
لمحت صَی له له و له و لمحت صَی اه له و آهالفصْل علی جییم من لق الَهُعر ول لمعب عَلیّه في یو من 
آخکامه کالْمتَعقب علی اللّه و عَلی وسوله, و راد له في صغیرة و کیرة علی َد اسر له ان یز امین له اسلا اب 
ال اي لایژتی الا منه وسبیله اي من سك بغیره هل و کذِك يَجري امد ة دی واحدا بعد اجب جَعلَهم اکن الارضٍ 
آن تمید بأهلهّه و مت الْباِعْة علی مَنْ وق الارض و من تحت الّری. 

و ان ی امزمنین- سلواتْ هه کیر ما وله آا قیم له ین َو و تاره و القاژوق لت وا صَاجت الصا و 
میم و لقَذ آقَتْ ث لي جَمیغ الْملایة و الوخ و الرْسَلْ بمثل ما وا به لمح صلی اللّه یه و یه و لد خملث علی مثل 
خن ومي عفل لب و وق ال صلی هل ذعیقکسی وأذعیفأْمی و یت و أنتنطق فالیطق عَلی حَد 
وی یتک ۱ يلا أَحذ قبلي: مت مالیا و نساب و فصّلّ الخطاب فلَمْ ی ما سَبقبي ۳ 


لَم یرب عني ما غاب عَتّي» رفن ال رت عنه لدب بر ال كي فیه بعلمه». 


وق ره واه وه اه سم و سم وه سم و هام و ی م وه سم 


حسین ین محمد ری عن معلّی پن محمد, عن محمد پن جمهور آعمی, عن محمد پن سنان, ال حدم المقضل, قال: : سمعت با 
عبد الّه علیهالسلام یقول, تم ذکر الحدیت او 

۵ ۲ علی بَنْ مد و مدب امن عن سمل بن زیاب عَنْ مُحمد بُن الولید شباب الصیرفی» قال: حدتَا سَعید امرخ 
قال: 

خلت آنا و یمان بُنْ اد علی آبي عَبد له عَّه اسلا فابتدآنء ال 

«یا یمان ما جاء عَنْ آمیر موی له السَلام بح به و ما تهی عَله هی عنه. جَری له من لمْضل ما جری لرسُول ال صَلی 
ال هل لول الیل بقل علی بیع من مق له ایب علی یر مین لب لام فيشی 
من آخکامه کالمْعیّب علّی ال عَ و حَلْ- ی 
ان آبیز ینیع لام باب اه الّذيلایزتی الا مه و سب اي من سك پغیره هك و بذك جر مه هم السَلام 
میج لس تب و لش بت مق وت تفت دی 

ال «قال آمیز امین علیه السَلام: نا سیم له ین اجه و اه و اوق الا نا صَاجب الصا و المیشم. ول 
فرّث لي جَییغ الَْلانگة و الوخ بقل ما رت ث لمحت صَلّی له له وه لد خملث علی مثل وله مک ای اه ماه 
و آله و هي موه لب و لد مُحَمَداً صلّی ال له و آله ذعی فیکُسی و یُستطق. و أَذعی فأْفْسی و أستتطی. مانطق علی حد 


ملطقه, وق آفطیث خصلا مهن تبلي عْمت موبلا و لاب و قصل الخطاب نم نيما سبقبي: و 


لَم یرب عني ما غاب عَتّي بش یادن الّه و َودّي عن له رو جَل کل ذیِك مکی ال فیهبادنه». 
۶ مد بن تسس و احید نی مسا شتا مُحمَّد بُن لسن عَن علی بُن حَسَان» قال: يلو عَبد ال الاح 


عَنْ آبي الصَامت الحلوانی: 
من آبيجفقر یه لاه ال «فصْل آبر لین عَلیه اسلا ما جَاء به َحذ به و ما هی عَنه هي عنه جری له مّ الساعَة 
ند وشول الله ی الله عله و ال عا فشرل الله‌صیی الله عله و آله ز انس 7 لمحت صلّی اللّه عَّه و آله» لدم ی یه 


کالمَقدم ین يدي اللّه و وسوله و الُْتَضْلْ یه کالْتفصّل عَلی روا ل له صَّی ال هو آله و رده فيي صفيرة آو کی 
علی‌ح اس بالق سول ال صلی له یه و له باب لها لایزتی الا مه و له اي من سک وصلّ یال رو 
حَلَ» و گذیك ان آمیژ امین علیّهالسَلامْ من بغیه و ری لاایمَة واجدا بعد واجد. 


همالع وج رکانَ لرض آن تبید باه ومد لرسلاي بط علی مین 14 لايَهُتَدٍي ماد ۷ باه 0 
حارج مق دی الا بتفصیر عن حَقهن. ما له علی ما بط من علم آوغذر آوئذر و جالع علی من في الرْض» يجَري 
لاخرمم من له مل اي جری لرله,و لاصل أَحَ الی یت ال بعزن ال 

و قال آمیزالْمُمنین له السلام:آنا قسیم ال ین اج و لت لایذخلها داجل لا علی حذ قسمي. و لماژوق الاب و آن اما 
ین بغري, و اي من گانقبلي ابید ام صلی ال ی له و يو یه لعلی سب واجبه له هُوالمَدغٌ 
باسمه و لد أطیْ الستّ: علمالَْایا والبلا و ایا وفصل الخطاب. زَّي لصَاحت الکرَات و ول لول و لي اج 


الصا و المیسم. و الب اي تلم ناس 


۵- باب تاد جامع فی فطل املسم و صفنه 


۷ و مُحَمدٍ لام بُنْ الْعلاء- - رَجمه ال رفعة؛ عَنْ عب لین مشلم؛ ,قال: 

کّا معٌ الرَضَا عَیه السَلامْ بمزق فَاتمغنا ني اْجامع ز یم الجْمعَة في بذء مفدمنه ۳ مر الامَامةه و ذگژوا کترة اختلاف النّاس 
فیهه فد خلت علی سَيٍّي علیه اسلا فعلمه خَوض انس فیه فبسَم علیه السَلام نم قال: 

ما ین ول ان ۶ یضرا بو وب - تیش ملع اه عش اش اي وا 
عَل ان یه ان کل شي من فهالحلال و ارام دود و الاخگام. و جميع ما تاج له لاس گم ال عر و لد 
«ما فرط في الکتاب من شَيء» و رل في حَجة لداع و هی آجز غمره صلی ال مه و آله-: «لْیْء لت کم دینکم وا ات 
کم عيي و ومیث کم نام باه نز وعمتوین تام ینم تلض صّی هه حتی ین لته معرع یه نِ 
و ضح هم هم و تم علی قصد سبیل الق وم معا له اسلا علمام اقاما و تا شا هل 
یه من رَعَم آم ال عَ و حُلْ- لم کل ویته قَقد رد اب ال و من ود کناب ال هو و اف به. 

َل یرو قَذر الامَامة و وا مک ات یحور فا اختیاژهم؟ ان لامامة أَحَل قذرا و آفظم شاناه و آغلی مکانء و مت جانب و 
لد غزرا من آن یلا لاس بغقولهن آویتالوها بآرانه آو یقیموا (ماماً باختیارهم. 

ان الاماعه عض اللفت هر و بها ابر چی الیل له الشلم ند ابو ال مره که و فلا شرّقه ‏ و شاد بها ذکرة 
فقال: «تّي حاعلك لاس |مامً» فقال الحْلیلْ علیه المَلام ۳7 بها: «و من ریا ال ال ار و تعالی: «لا پنال عهُدٍي 
الظاِمین» فلت مزء یه لِمَامَة کل ظالم لی یوم لیامت و ار في الصَفو 

م رم له تغالی بان جََلها في ده آغل الصفَة و هار فان وا له رای و یت فاد و لها سای ۶ 
حَعَلنامم یمه دون بآفرنا و وین له فعلّ الحیراِ و اقا الصَلاة و ايتاء الرکاة و انوا نا عابلین». 

فلم تل في ری رها بقض عَنْ بَعض قرنافقزنً عتی ورّتها ال تغالی ال صَّی له یه و آله ال جَلَ و تالی: «ِن وی 
لس برهيم لین ایغ ف وم الب این وا لول ازیین» کانث له اما صلی له بل له 
السَلامْ پآفر ال رو جلّ- علی شم ما فرص ال قصارث في دی الاضفیاء لین تام ال للم و الایمان بقوله تالی: «و 
قال لین و الم و الایمان لقذ لبم في کتاب ال الی یم اب» قهي في ولد علخ له السَامْ خاصَة ٍلی یم له ات 
بل مد سل ا ده و اتف ار تحار مه تسین ؟ 

ان آلامامة هي مَنرلة الائیاء و ازث الاصیاء لد الامامة حلافة له و خلاقة المشول صلّی ال مه و آلهه و ام آمیر اون له 
اسلا و میزاث الْحَسَن و سین عَیهمَاالسَلام. 


([ 


لت الامامة ما الاین, و نظَامٌ مین ولا ۱ ینَ؛ ان الامَامة شش لاشلام اي و فرع السَامي؛ پالامام تَمَامْ 
الصلاة و ازگاو ز الصیام راخ و الجهاد و تفر له و الصد دا افصا دود و الاخگام من لور و الطراف. 

لام یل حلال ال و یرم رام ال وم َو لو یدب عنْ دین اه و یذعوالی سبیل ره بالْحكُمَة و الْمَوَعظَة الحسَتة 
و الحجة الَبالعْة 

اما امس الَالعت مج ور لام و مي في لام ی لا تال اي و امْصاز. 

لام بر یی و السَراج ارهز و او السَاطٌ» ‏ النجمْ اي في عیاهب الذجی. و أجُاز لان و قفا ولج البخار. 
لامام: اقا العنت عل قفا وتان علی الدی, و الْمْْحي من الرّدی. 

الامام: لت عَلّی الْیفاع. لحار یمن اضطلی بهء و الیل في الماك مَنْ فَارقه فهَایِكُ. 

لامام: کات انا و یت ال و امس الم و الما اسف و الارض الْبسیطة و این لیر و دی و 
الَوْضْة. 

ام نیش الرفیق و اد السْفی» ,لام الق .ولا ۱۳ الصَفی فرع اد في انامه هيَة الناد. 

الامام: مین الله في خلقه و ححنه علی عباد و لته في بلایو و الداعي ی ال و داب عَنْ خرم له 

الامام: الْمْطَرُ من یه 2 عن ایوپ الْمخصوص بالعلم. المََسومٌ بالجلم. نام الذین» ور لمسلمین و عَیْظ 
مین و بوازالَافرین. 

لامام: وا درو لایتانیه ده و وله عم و لابوجد مه بل و له من و لائظین مَخصوص بالفضل که من غرٍ طلب مه 
له و لااکتساب. بل اختصاص من الم الرَعّاب. 

من دا اي یلم مغرقة الامام و یُمکنه اخیازه؟ هَیهات عیهات. صَلّت الْقول» وتات الحلو و حازت اباب و حَسَاب 
اقب و تسار امگماه و یرب انشگعاه و توت الشلماه و مرب اه و هلت اه و کلب لته و 
جرب الادباه و یت اعاء عن وف شأن من شاه آزفصیلة من فصاله. و فّث بلج و الّفصیر. و کیت وف کل آز 
لت بکنهه ِفِْم شي*من آمره و یود من یقوم ماع و يبي غنه؟ لاه گیت؟ و آنی؟ و مر بحَیت الم من ید الْْتاولین: و 
وَصّف الَاصفین فاین الاختیاژ من هذا؟ و ین العقول عَن هذا؟ و این بوحد مثل مذا؟ 

تون دک یود في عبر آي لول مُحَمَدٍ صَلّی ال یه و آله؟ کذبتهم و ال غشهم» و تیم الاطیل 1[ 
۳ رل مه ایض راو ام الامام بعقول حانرة بانرة َاقصة و آراء مضه لیاوا منه الا بُغدا «قلَهُم له 
آنی بانه نْ). 

تا کر فا ورام تیدا 6۶ ترا في الْحَيرَة ٍذ ترگوا الامام عن بَصيرة «و رین لَُمْ اسان أَعمالَه, 
و قصَدهم عَن لبیل و کنر و 

رَغبوا عن اختیار ال و اختیار سول له صلی ال مهو آلهز ول یه الی اختیارهم» و القزآن یتادیهم: « رَبكَ یلق ما یا و 
از ما کان لهْمالْحيره من رم «سبحان له و تعالی عم یُْرُونَ» و قال عرَ و جَل: «و ما کان مین و لا مُومتة |ذ ی ال 
و سوه مرا کون هم لیر من آنرهغ» الایت و قال: «ما لک کیت تشون لک دب فه تذزشون کم فیه لما تحْیرُون 
لحم یمان یناب الی + و ۱ و ی ۱6 
وَقال َو حل: «ا اد ی ون [1۳ علی قلوپ قفالها» 1 «طیع علی قلوبهغ هم لا یفقهون» 1 او سیفن وم لمع مَعونْ 
1 این اون و لز عم له فهع عالسمَم ات ۱ 


سمعنا سَمغنا و عصَیا» بل هو «فصْل له من یشاء وال ذُ وال الْعظیم» فکیف له باشتیارالامام؟! 


۵ 


الم الم هل الیل مین لس و هار و سك و الرَهاَة للم و لباق خصوض بدغوة ان 
للع له و تشل هروه لا مر یه في نسپ. و لاله ذو سب في ات من فريش, وال ین عاشم. ونر 
من ارو صَّی له له و له و الصا نار ول شرف فلع من ند ما تيي الم گامل الحلم, مُصْطلمٌ 
بالامامة وت اف مفزوض الاعَةه انعر و جَل َاصْ یبا ال عافظ لین اه 
لد الناء لام صَلوات اللّه هم یو هم اه بیغ ین مین له و حکمه ما لایْتیه غیرَُم؛ فیکون مهم فوق علم 
هل الرمانٍ» في قوله تالی: «أ من یه ای الق أحق ن آئن لا نيا آن دی تما گم کیت تکشون» و قزله باق و 
تعالی: «و من یت الْحکُمة قذ آوتي یا کیره و قزله في طالوت: «ر ال اصطفاه 4 یم و زاده : بسطة َسطةّ في اعلم و الجنم و ال 
ی ملک من باه له رایخ علیم» ز قل نی ی « اوآ رن ]ملیف اکداب و السکیة و علجق با ی 
تلم و کان فص الّه ۶ ی عَظیما» وال في امه من آغل نیت تیه و عثوته ودره صَلوات له علهم: «أمْیَْسْدُونَ لاس علی 
ما تام ال من فطل فد تیا آل اراهیم الکتاب و الحکمَة وتنام مُلکاعَظیما مهم م من من به و مهم من صَد عَله و گفی بِجَهتّم 


توا 


زپ دشن السَواب:ز هر مَعصومٌ موه موق مد قذ من من الط ال الا که 1 ات گرد 
حتَه حجه قل تخود قلی کون میک قل ال روبع و ترافس تسش 
هل یقیزون عَلی مثل هذا فَیَحتاروه؟ 1 مُحتارْهمْ بهلرو الصفة فقَدُوَ؟ زب ال یدوب له وراء 
ظهورهم کلم لا یَلمون و في کتاب اللّه دی و الما فتبذوة و ابو امه دهم له و تم و هم 4 فقَال حَل و 
«رَمَنْ أضْلْ ممّن ان واه بعقیرمُدی من ال ناه لا يَُدي الوم الالمین» و قال: «فتغساً له و سل َغماله» و قال: 
» کر مفتا ند اوعد ای آمئا گذلك یبال علی کل قلب متکبر جیار» و صلّی له علی لحم و آلمه و سل تسلیم 
کذیرٌا. 
۸ ۲ هتخود بی بر : أَخْمَد بن مُحَعد بُن عیسی» عن الحَسَن بُن موب عَن سحاق بُن عغالب: 
عن آبي عند ال له لام في خطبة [ هک فتها سعال هه مه لیم السَلام و صفاتهن: ِنْ ال رو آرضح بة دی 
و و دا ۶ یو این یم عم من عرف من أمَة مُحمٍ صلی للع 
و آلهوَاحت حَق ٍمامه وَجَدٌ عم حَلاوة زیمانه و عم فضل طلاوة (سلامه؛ لا ال - تیار و تعالی- تصَب الامّام علماً لَِلقه. و 
له حجة علی هل ماه و عالمه» وس له اجره و عساه من ور یاه یمد بسَیّب ی السَمَاءه ۰ و 
لایتال ما عند له الا بجهة آنبابه» و لایقیل له تفمال العباد الا بمغرقیه؛ عم بما رد یه من مسا الدجی و میات 
لسن و مها الفتّن. 
قَلَم یرل ال ال و تَعالی- یرهم لخاقه من ول لین یه السَلامْ من عقب کل لام یبصطفیهم لذيك و یجتبیهن و یرزضی 
بهغ لخلقه و رتیه ما عضی تم ام لب لحقه من عقبه تماما و هایاْ ‏ موجه عَالم ین 
ال دون بالحق وه یغدلون خجج له و دنه وراه علی خق ین بهذیه لیاف و تشتهل پلورجم البلاف و ینمو رگ 
الا حََلهَم اد ار لا و مصابیح لللام. و مفاتیخ یلکلام. و دعانم لوسلام, حَرّت بذك فیهم ار الّه عَلی محتومها. 
فالاعام مب المرتضی. و الَهادٍي المْنتَحی. .و نم لَمْرْتَحَی » اصَطاه از 
في ری جین بر طلا قبل خی مق عَن یمین عَزشه مَحبوا بلحكُمة في علم لْعَیب عندة. تاره بملمه و اجه لیطهرو؛ یی من 
دعب تلا وخ من دلوم و مططلمن مخ آي هي شبن اشعاییل, و صفوة ین جنر مقر سل الّه له و 


2 


آله» لغ یل مَزعتا ین اللّه بََفظه و یله بستروه مَطروداعنه حبال [بلیس و خنووو مَفوع عه وب اراس و وت کل قاسق» 


ول( 


مَصروفا عنه قوارف السوی مرمع الاب مَحجوباً ن الاقات. مَغصوماً مق ارات مصونا عن الوا جش کلهاه مَغروفاً بالجلم 
زب نو شربرقی ققي و وم و افطل چن اه منش نز ای یه صامتاعن عطق في حیانه. 
قداص مه والیه ٍلی آن هت به مَقادیر ال الی مَث مشیتته و جَاعت الارَادَهُ مق له فیه الی مه و بل هی م و والده علیه 
لا قعضی و از نله بن یه وه یف ول له غلی باقع ني باه ون پژوحه 

ه باه فصل بیان و اسْتَوْدعهٌ سر اه یعظیم رده و بقل بیان علّمه و تصبَه علماً له قلخ یل اه 
یا ال دینه, و الم علی عادو ری اللّه به ماما هم دیق و ااشحفطه علیه و اقا کت و انش معا یه رز 
تب لعظم آفرو و یاه متامج سپله وراه و دوه ام بل عند تخیر َغل ال و تخبیر لالج لور الساطم. 
و الثفاء اف بالق الیلج.والیان اللانح من کل رح علی طریق لهج اي تضی عبه لصادقون من باه هم اسلا 
فیس یجْهلْ حلّ مذا لالم الا 2 7 شَعیْ و یله لا غويٍ. و لابدنه لا جَري عَلی له جَل و عَلا». 


حه و آتَاه علمَه و 


۶ 2 ق. (جتي 


۶- باب آن النْمةٌ علیهم السلام واه مر و هم الناس المحسودون انّذین ذکرهم الله عز و جل 
حدیث اول تقطیع شده است و مرحوم کلینی بخش های دیگر را در چند موضع دیگر آورده است: 
9٩‏ باب قا قوضّ اله-عر وج و سول صلی ال و له ن اکن ع یه عم اسلا 
۰ الْحسَیِنْ بر بخ مه عَنْ معلّی بن مد عم الیتا عی ال معا عم ابه آ عر رنه ماو 
لجع قال: سالث با جفقر له السَلام عن قول الله مرو جَلَ: «اقوا له و کوثوامع الصادقین» قال: «ِنا عنی». 
مین 
۱۳/۳ الَحسْبْ مه عن مین ن محمّله عن اس بن یاهع مد بن عانعن نیع براجت وال سَألّت لا 
اسلا عن فول ل عر در 
داح له کم ردو الٌمانات الی لها و | اذا حَکَتم لاس ن تما باعل ال ین نی آنْ برد ار الی لام يب له الب و 
للم الاح «و لذا حكمتم ین لاس تحکُموا العدلِ» ی في »نع ال لناس: تن پا ایا لو اما سل اي 
لأتر متک» نا عنی خاصة مر جییع وین ال مالقا مَة بطاعتتا نمنزيآ ره الیل نی فرش ول ورين منک 
گذاترکثه و کیت یشم ال وج باعل ترورض في مزع م؟! یل فلت موی ین قیل له 
«أطیعوا له و آَطیعُوا سول و آولي ار منکُم» 
به نظر می رسد روایت دوم مقدم است بر روایتی که اینحا ذکر شده است چرا که پایان آن به آیه «طیعوا الم آطفرا 
الَسولْ» ختم می شود که ابتدای روایت موجود است. 
را و 
و تال کیت لام هرت وتا شهداء عیام و یکون لول غلیکم شهید لت الا مه الوسط و 
۰ و ای علی خأقه و حجَجه في ازضه فلت قر ای با ها انم و رارقا 
فلا لیر کم هون و جامدو في لح جهاوه هام قال ۹ ی وحن المُحتبون و لغ یَجعَلِ 
له ار تالی في این من حَرج ادن الط ملة یک ابراهیم انا عتی حاصّة و سَمَا کم المسلمین له 
مک لین بل في کب ای وفي ار ون ول شهید ایک و تکرتواشهذاعلین لاس 
سول له ص السَهید لیا بما متا من الّه تا نی وه ال ناه عَلی الّاس فَمَنْ صَدّق یم لام صَفتاه و 
۱ 


از 


قطعات بیشتری از این روایت در بصائر آمده است. 


نسخه کامل روایت در دعایم آمده است. و یا اينکه همه را تجمیع کرده است! 


6 لین بیع مه بخ عاض اش لیصا وال تس ی ودب علی اب سم او ها 
عن ابن ار رم مج ۷ 
سند روایت صحیح است. معلّی بن مَحَمّد توثیق صریح ندارد ولی از طریق توثیقات عامه مثل اکثار روایت مشایخ از او قابل توثیق 


است. 
سالت آبا جعفر علیه السلام عن قول الّه عز و جل: «آطیعوا له و آطیعوا الرسول و آولی الم منکم» 

ِِ ملاصالح مازندارانی نا دید گاه عامه را ۳ تفسیر این ۳ به تفصیل آورده ۷ 5 

و ما العامّةً فلهم مزخرفات فی تفسیر هذه الایةٌ لا بأس آن نشیر |لیها لتعلم حقيقةً مقالتهم و فساد عقائدهم... 
ان سود 
«« لم تر ٍلی لین آوتوا نصیباً من الکتاب یمنون بالجبت و الطاغوت و یقولون لین کفروا هوّلاء آهدی من لین آمنوا 
سبیلا» یقولُون له ال و الدعاة زلی الثار: 

۱ ی یه کفرواه اعم از اهل کتاب ۱ قزر کت ایس 

ی ی کول کاب وفنضرکی مکی تین( 
هوّلاء آهدی نف آل ار سا «أوللک دی عنهم وت سخ له فلن تخد آد اضییر آم آهم تصیب به الماک بش 
الامامة و الْحلاة «فاذا ۳ ن الّاس تقیرا» نحن الّاس اّذین عنی الّه. و الثقر: الط نی فی وسط الواة «آم یحسدون 
لاس علی ما آتاهم له من فضله» تحی الناس المحسودون علی ما آتانا له من اامامة دون خأق الّه آجمعین «فقد آئینا 
آل ايراهیم الکتاب و اْحکُمة و آتبناهم مْکاً عظیما» بقول؛ جعنا منهم الرسل و ناه و لا فکیف بترون به فی آل 
ابراهیم علیه السلام و پنکروته فی آل محمد صلی اللّه علیه و آله؟ «فمتهم من آمن به و منهم من صد عنه و گفی بجهنم 
سعیراً ان لین کفروا بایاتتا سوف تصلیهم ناراکلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب ان له کان عزیزا 
حکیما»». 
اما ای اد س و لس بو موی ری 
عن آبی الحسن علیه السّام فی قول اللّه تبارک و تعالی: «آم بحسدون الّاس علی ما آتاهم ال من فضله» قال: «تحن 
الیو 
۳۱ ۳ محمد بن یحیی, عن آحمد بن محمّد. عن الحسین بن سعید. عن اضر بن سوید, عن یحیی الحلبی» عن محمّد 
أحول. هم خ ان بن آخین: قال: 

سند صحیح است؛ حمران بن آین. براذر زراز ه است: 
قلت لب ۳ له 2 السلام: قول له ع ۲ 7 «فقد آتینا ل ابراهیم الکتاب»؟ فقال: «لنبوة». 7 و الحکمة»؟ 


قال: «لفهم ۳ القضا ۷ کات ۳ آتیناهم ملکا مق فا «الطَاعة». 


۸۵ 


و فسر الکتاب بالنبوةٌ لاستلزامه لها. و لعل المراد بالفهم الالهام و بالقضاء العلم بالحکم بین الناس, أو الفهم فهم مطلق العلوم. و 
المعارف |شارة الی الحکمةّ النظرية, و القضاء الی الحکمةّ العلمية 


۲ ۴ الحسین بن محمد, عن معلّی پن محمد, عن الوشاء عن حماد بن عثمان, عن آبی الصباح, قال: 

سند صحیح است. ۱ ۱ ن ۱ 5 ۱ ۱ 
سألت با رن ۷ بای السّام ض‌ کل له ع ۳ جل: «ام ۳ لاس علی ما آتاهم ال خن فقال: دیا آبا 
الصباح, خن و له اس المحسودون». 
۳ ۵ علی بن ايراهيم؛ ن آبیه, خن محمد بن آبی عمیر, عن عمر بن أَذینَه عن برید العجلی؛ 

بخش دیگری از روایت اول است از طریق علی بن ابراهیم. 
عن آبی جعفر علیه السلّام فی قول الّه تبارک و تعالی: «فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب و الْحکمة و آتیناهم ملکاً عظیما» قال: 
«جعل مهم الرسل و الأنییاء و ام فکیف یقرون فی آل ابراهیم علیه السلام, و ینکرونه فی آل محمد صلّی ال علیه و 
آله؟!». 
قال: قلخ «و آنتاهم ملْکا عظیما»؟ قال: «لملک المظیم آن شا فیهم نم ن آطاعهم آطاع اند ۳ عصاهم عصی 
له فهو الملک العظیم». 

۷- باب آن امه علیهم السلام هم الْعلامات نی ذکرها ال عز و جل فی‌کتابه 
کی وا ی ی و وی ید سس نا داد مان و 
سمعت آبا عبد اللّه علیه السلام یقول: 
۱ "۳ است و سند را خراب می کند. در کل روایات ما چنین اسمی فقط اینجا آمده است. 

و علامات ّ بالْجم ت بهتدون» قال: «لنْجم 1 له "۳ ال رن و ال 7 العلامات ۳ ۷ علیهم السلام». 
1۵ السین بن مسمد عن معلی بخ مسمدر عن الوشان عن اسباط بخ سالی قال: 

سبط ین تالم علی التحقيق ثقه است و سند صحیح است. ث_" 
ال ای لا تا اعد تیاه سر اعیرس قل لاه ریاف یلید موه 
ققال: «رسول اللّه صلّی اه علیه و آله النْجم. و الْعلامات هم انم علیهم السلام». 
ی ود سای و سس ار اه 
سألت ارضا سا السلام وم ‌ له ۳ ۲ س ۳ عیلا ماوخ ۲ بالنجم ض بهتدرون» وال کی العلامات, ۲ النجم 1 
له صلی الّه علیه و آله». 

۸- باب آن الْبّات الّنی ذکرها ال عز و جل- فی کتابه همالأنمةً علبهم السلام 

سم و رم مس وم اس اس ی معا 
ی دود ار تم قال: 


و مت بر ر هی سا دم مس ار کشرز و ره سر ب مس نا نا 


مد بن محَمّد بُن عبد الّه مجهول است. أمية بن علی تضعیف شده است. داوّد ال نزد نجاشی تضعیف و نزد شیخ توئیق شده 


كِ 


است. 


2۶ 


سألت آبا عبد له علیه السلام عن ول له تبارک و تعالی: «و ما تفنی لیات و التذر عن قوم لا یّمنون» قّال: «لیات 
ق نس واللتر ق نبا صلوات اللّه علیهم آجمعین». 
فل انظروا مادّا فی السّماوات وَلأرْض وم تغنی الایات ولد عن قوم لا یوْمنون «یونس: 4۱۰۱ 
مقصود از آیات. آیه های قر آن نیست؛ به قرینه قل انظروا ماد فی السَماوّات والأَرَض 
وق امس با بقتی عاعه ها اش جاایعدت ننک وبا رفک ۱ ۲ 
۸۳۸ ۲ آحمد بن مهران, عن عبد المظیم بن عبد له الحسنی, عن موسی بن محمد العجلی, عن پونس بن یعقوب رفعه: 
وین مد لعلی مجهول و حدیث مرفوعه است. 
ک‌ ۳ جعفر ان السلام ین قرل اللّه عرّ ۳ 1 «کذبوا با یاعنا کلها»: ی الاو ام کلهم». 
۹ (۳. محمد بن یخبی, عن أحمد پن محمد, عن محمد پن آبی عمیر و غیره. عن محمد پن افضیل, عن آبی سر و 
عن آبی جعفر علیه السلام. قال: 
من آبی مر مردد است بین ابن ابیعمیر اقه و یره مجهول, دیگرانفقه و یا ال تولیق اند 
فک 1 فداک. ِن الشیعة بسا رم تفسیر هذه اي ى یتساء‌لون عن ات | العظیم»؟ قال: «ذلک ال ان شت 
ار ۳ انش شش آخبرهم» (بحث تفویض, ر.ک: باب تفویض) ؛ ثم قال: «لکنی آخبرک پتفسیررها». 
قلّت: «عم یتسا 94 قال. فقال؛ «هی فی آمیر بر المومنین یل انش له علیه کان آمیر الممنین "« السلام سا له 
عز و جل- آية هی آیر منی, و لاله من نبا َعظم منی». 
- باب ما فرش ال َو جل- و وله صلی ال یه و هم نون مع ان عم ام 
سب مصاصم میب رم مایم وم هو و سس اس : 
قال: 
سند صحیح و همه روات از اجلاء هستند. قطعه ای دیگر ازحدیث اول باب ۱۶ است. 
سألت با تفت 17 السلام ی ی ال ع 7 شا «اَقوا لد و ی مع الصادقین» قال: «ایانا عنی». 
این جرب تزع اون برع باه تفه ۲ ۱ 
ِ له و ۳ ۳ بل میم لیم «البقرة: 4۲۸۳ 
مت ی سم بعن آحند بن محند. ۶ عن ابن ی نصر: 
سند صحیح اعلایی 
عن آبی الحسن الرضا علیه السلام. قال: سالته عن قول اللّه عز و جل: «یا آبا لین منوا انوا ال و ونوا مم الصدقین» 
قال علیه السلام: «لصادقون هم ام علیهم السلام و الصدیقون بطاعتهم». 
قوله (و اصذیتون بطاعتهم) ۳ بط لته و الصذیق الذی ۳ قوله بالعمل و مر بالکون معهم باعتبار آنهم مع الثم 
نسخه های دیگر: 
۶ و روی المعلی بن خنیس عن آبی عبد الّه ع فی قوله: «کونوا مع الادقین؛ بطاعتهم. 
جابر قلقال او جعفر (ع): وم من باق مد من له قلیعنی من انخذدینه رای بفیر اام من ام الهدی و 
قال 4 هذه الاية یا آیهَ آذین آمنو ۳ ال مت و بعنی اسادقین ال الائمةً و والمصدقین ۳ 


ق ‏ ق 8 اج و و و 


0 


۸ 


ای اقا وال رسیل تسیل و الا کب ار ساسا تیدا اهر سرت 
ميت تیه میت اشهدم. و سکن اجنان امی غرسها رحمن. یولع و وال ول ولد باه من بندهه ام 
عترتی, خلقوا من طینتی؛ له ارزقهم فهمی و علمی. و ویل للمخالفین آهم من آمتی؛ هم لاتتلهم شفاعتی». 
سید بم وی ما باس عن اضر بن شعیب, عن محمد بن یل عن آبی حَمة المالی. قال: 
رن یب و شلد ن یلعای فتحقیق لقه اد لذ سند صعیح است. 

سمفت آبا جع سابل «قال رسول له صّی له له و آله: نْ ال تارک و تالی- ول 

آنستمال عسی عل تاو اگم رک داد عیو وال اعدا و ار لو فص رشان من هنن فا 
فضلک فضلهم. و طاعتک طاعتهم, و حمک حفهم, و متصیتک معصیتهم, و هم الثم لهداة من بعدک. جری فیهم روحک 
و زک نا چری یک من نک رلک مر طیتک و لک و دنک و ری ال َو بل نیم سک 
و سة یاه قبلک » و هم خزانی علی علمی من بعدک, حق علی لد اصطتهم و انتجیتهم و آخلصتهم و ارتضیتهم و تجا 
من آحبهم و والاهم و سلّم لفضاهم. و لقد آتانی جبرتیل علیه السنام باسماتهم و آسماء آباتهم و آحباتهم و المسلمین لفضلهم». 


با حدیث ۴ از «باب آن الثم ع ولا مر الّه و خزنهٌ علمه؛ مشترک است. اینجا چند خط بیشتر دارد. 

۳ ۵ عدة من صحاینا: عن آحمد بن محمد بن عیسی, عن الحسین ین سعید. عن فضاة : بن آیوب. عن آبی مره عن 
محمد بخ سالم: عن آیاخ بی تقلب, قال: 
سمعت با عید اه علیهالسلامیول: «قال رسول له صلی ال له و آله می آرادآن یضیا حیاتی: و یموت میتتی. و 
یدخل جنة عدن اتی غرسها ال ربی بیده» فلیتول علی بن آبی طالب علیه السلام. و لیتول ولیه. و لیعاد عدوه. و لیم 
ی ی و ی ی الکو آنر متی املکرین ای 
القاطعین فیهم صلتی. و ایم ال تن ابنی, اآنالهم ال شفاعتی». 
۵ ۶ محمد بن یحیی, عن محمد بن الحسین, عن موسی بن سعدان, عن عبد الّه بن القاسم عن عبد هار عن جابر 
الیش 

۱ موسی بُن سعدان و عبد الّه ُن لاس تضعیف شده اند. عَبّد هار مجهول است. 
عن آبی جعفر علیه السلام» قال: «قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: من سره آن یحیا حیاتی, و یموت میتتی, و یدخل 
الجنة نی وعدنیها ربی؛ و یتمسک بقضیب(شاخه) غرسه ربی بیده. فلیتول علی بن آبی طالب علیه السلام و آوصیاءه من 
بعده؛ فاتهم لایدخلونکم فی پاب ضلال, و لایخرجونکم من باب هدی, فلا تعلموهم؛ قانهم اعلم منکم. و ای سالت ربی آ 
یفرق بینهم و بین الکتاب حتی پردا علی الحوض هکذا- و ضم بین اصبعیه - و خر نها سس هام ٍلی یل قدحان فة 
ِِ عدد الْجوم». 
۷۶ اس مغ لین لح یر فا وه فصن زا 


ل ن سار تا 


مه 


قال آپو جعفر علیه السلام: «ٍن الروح و الراحة و فلج و العون و جاح و البركة و الکرامة و المففرة و المعافاة و الیسر و 
لیشری و الرضوان و قرب و الصر و امن و الرجاء و امحبة من له عز و جل لمن تولی علیً و انتم به. و بر من 
عدوه و سلّم لفضله و للوصیاء من بعده, حقأ علی آن آدخلهم فی شفاعتی, و حق علی ربی- تبارک و تعالی- آن یستجیب 
لی فیهم؛ فانهم آتباعی, و من تبعنی فاه منی». 
۰- باب آن هل الذکُر این مر له الخق پسوالیم هم الم علیهم السلام 
۱ وماأَرسَلتا من قَبک لا رجالا وج نو م قاسأوا َل الا > کر ان کی لا 


تلو الحل: 4:۳ 


الا نبیاء: ۷« 


اطلاق ذکر به پیامبر اکرم (ص): 
آعد له لهم عذابا شدیدا 7 فاقوا له با آولی لباب آلذین آمنوا ی ور ۰) رسولا یتلو علیکم آیات الّه 


هس لام سم و 


مبینات آیخرج الذین امنوا وعملوا الصَالحَات من لمات ی لور * ومن یمن ب باللّه ویعمل صالحا یدخله جات تجری من تحتها 
اْأنهار خالدین فیها آبدا 7 قد آحسن اللّه له رزقا 4۱۱۶ 


مصو سا مرا یه 0 
عن یی جعفر علیه السلام فی قول له عزٌ و جل: «فستلوا آهل الذکر ان کنتم لا تعلمون»: 
«قال رسول اللّه صلّی الّه علیه و آله: الذکر آناء و الم آهل الذکر». 
و قوله عز و جل: «و اه لذکر لک و لقومک و سوف تستلون» قال آبو جعفر علیه السلام: «نحن قومه, و نحن المسوّولون». 
قاستمُسک باآذی او یک ۰ ای ی صراط مستقیم ۳۳( وه تذفرلی وقزری 5 وسوف تَسألْونَ ( الزخرف 4۴۴ 
۶۸ ۲ الحسین پن محمد. عن معلی ن محمّد, عن محمّد ن آورمةء عن علی بن حسان, عن مه عبد ارم بن کثیر 
قال: 
علی بِن حسَان. و عمه عَبّد الرخمن بن گثیر هردو تضعیف شده اند. 
قلّت لآبی عبد اللّه علیه السلام: «فستلوا آهل ار ٍن کنتم لا تعلّمون»؟ 
کال ال کر مسید ضلی له علیه و القفرو تیم اهلد السژولون». 
قال: ق ۷ «و ۳ لذکر ۳ ۲ ازشک 3 سرت تسئلون»؟ 
قال: «ایانا عنی, و نحن آهل الک و نحن المسژولون». 
۱ فراز آخر با آیه تناسب ۳ 


به نظر می رسد سوف تأکید باشد. 
4 سین عمجم بن محند. عن الوشاء, قال: 


اه 


سالت الرضا علیه السلام فقلت له: جعلت فداک «فستلوا آهل الذکر ٍن کنتم لا تعلمون»؟ فقال: 
۳ آهل الک و سین المسوولون». 
قلت: فانتم رو نکم السائلون؟ قال: «نعم». 
قلت: حقاً علیکم آن تجیبونا؟ قال: «اء ذاک الیناء ان شثنا فعلناء و ٍن شتنا لم نفعل, آ ما تسمع قول الّه تبارک و تعالی: 
«هذا عطاوّنا ناشن او ۲ یی حساب»؟». 
۵۵ من ما ند مهن لسن مارا سود عاصم لح نی 
آبی عید له یه انسلامفی ول له َو جل؛ هو ند آذقر لک و لقومک و سوف ستلون»» «فرسول الّه صلّی ال 
علیه و آله الذکر, و آهل بیته علیهم السلام المستولون» و هم آهل الذکر». 
5 اکر ذکر را پیامبر "۳ و آیه دشوار می شود چون گفته # َذکر تک 
اقا حلاص ور یی فیک وونل[ 
1 ِِِِِ« 
عن آبی عبد اللّه علیه السلام فی قول اللّه تبارک و تعالی: «و اه لذکر لک و لقومک و سوف تستلون» قال: «الذکر: القرآن, 
و خن قومه, و نخن المسئولون». 
۶ نشیم خن فش و من شین من ول مایب ین 
قال: 
سند موثق است بخاطر منضور بن ینس که واقفی است 
ی ادا را ای ای ی اس مس 
ی منها سل ۲ قال: و ارانشده با و قال: ِ قر 4 ۲ منها ۲ قال: «و سا هی؟» قال: ِِ له 
ارگ 7 تعالی: «هستلوا آهل الذکر ان کنتم ۷ تعلمون»: هم؟ قال: «حن». قال؛ قلت: علینا ان تسالکم؟ قال: «عم». 
اک 
عن آبی جعفر علیه السام. قال: ان من عندنا بزعمون آن قول الّه عز و جل: «فستلُوا آهل الذکر ان کنتم لا تعلمون» آنهم 
الیهود ۲ التصاری؟ قال: «اذا پدعونکم و دینهم». 
قال: ق قال بیده الی صدره: فنحن آهل الذکر. و لح اون 
طبق این بیان اگر سوالات خود را از بهود و نصاری بپرسیم. در نهایت به دین آنها دعوت می شویم؛ یعنی پاسخ های آنها مشحون 
از ارزش های الاهیاتی است و برخاسته از دین خاصی است و با اخذ علم از آنها به دی آنها گرایش پیدا خواهیم کرد. 
ی اما ی ای با سف رن از مان 


عم ایس العسن الر شا عا السلام تسه ول وال هل س السیم عل السلام: علی الاکسلا شم الترفی ها لین 
علی شینتهم, و علی شیعتا ما لیس علیا آمرهم المع و جل- آن لوا ال ها آغل ار ان شم لا تمون» 


مرو رو و 


اد و ار نی بیس خلت لسران ان شثنا اجبناء و ان شتّنا آمسکنا». 


فراز اول یعنی «علّی امه من الفُرَض ما لیس علی شیعتهم» بر « لیس علیتا الجواب. ان شتا آجبتاء و ان شتا آمسکنا » تطبیق پیدا 
نمی کند. 
اند بی محبد: عن أحمد ن محمد ین آبی نصر. قال: 
کتبت ی الرضا علیه السلّام کتابا فکان فی بعض ما کتبت: قال اه عز و جل: «فستلوا آهل الذْر ان کنتم لا تعلمون» و 
قال له عز و جل: «و ما کان نون یراك قو تفر من کل فرة هم طاق هو فی این و لیا وم 


۵ مسق وم وا م2 


(ذا رجعوا البهم هم یحذرون» فقد فرضت علیهم سل لمیفرض علیکمالجواب؟ 
ال «قال له تبارک و تعالی: «فان لم یستجیبوا تک فاعم نما یتبعون آهواء‌هم و من أضل ممن انبم هوام»», 

مرحوم مجلسی: 

لعله علیه السلام فسر الیةٌ بعدم وجوب التبلیغ عند البأًس من التاأثیر کما هو الظاهر من سیاقها. و الحاصل آن عدم الجواب للتقيةٌ و 

المصلحة. و قیل: لعل المراد آنه لو کنا نجیبکم عن کل ما سألتم فربما یکون فی بعض ذلک ما لا تستجیبونا فیه. فتکونون من آهل 

هذه الأية, فالأٌولی بحالکم آلا نجیبکم الا فیما نعلم آنکم تستجیبونا فیه. 

ملاصالح ماز ندرانی: 

آجاب علیه السلام بأنه لم یفرض علینا مطلقا ان السائلین قد لم یستجیبوا لنا و لم یقبلوا متا و لم یقروا بفضلنا فالجواب حینتثذ عبث 

و الحکیم لا بفعل عبثاء و آما من استجاب لنا و آقر بفضلنا فالجواب عن سوّاله متعین لأّنْ الحکیم لا یمنع مستحق العلم عنه, و بالجملةً 

پجب رجوع الکل الیهم و السوّال عنهم واجب. و آما الجواب فقد یجب و قد لا یجب. 

دو احتمال در پاسخ حضرت وجود دارد: 

۱. _ همانطور که شراح گفته اند: بر ما واجب نیست پاسخ بدهیم چون سوال کنندگان از اهوای خود تبعیت می کنند. 
۲ عدم استجابت بر سوال بزنطی تطبیق داده شود یعنی حضرت می فرماید سوال تو را اجابت نمی کنم چون تابع 
هوای نفس هستی! در اینصورت این روایت قدحی بر بزنطی است. 

استاد مددی: روی احادیث بزنطی کمی شبهه دارم که البته آن در وثاقت بزنطی نیست بلکه برخی اجوبه امام روی محیط عام مدینه 

(تقیه) بوده است و خیلی روشن نیست. 

به نظر می رسد امام دراین حدیث عمداً مطلب را مجمل بیان کرده اند. چون عادتاً در مکتوبات احتمال تقیه بیشتر است. 

جمع بندی باب: 

۱. _ صحیح اول اصح روایات است سنداً و مضموناً جمعاً 

۲ _ به لحاظ سیر تاریخی به نظر می رسد این بیان از امام سجاد علیه السلام شروع می شود (حدیث ۸) و دیگر احادیث که از 
وجوب پاسخ امام به سوال. پرسش می کنند در واقع ناظر به حدیث امام سجاد ع است. در اینصورت مجموعه این روایات را 
می توان جزو روایات عرضه به حساب آورد. 

۳ _ برمبنای استاد میرباقری. کل جریان ذکر در عالم از طریق حضرت واقع می شود نه اینکه حضرت یک مصداق از ذکر باشد 
صرفاً 


۶2۱ 


۱- باب آن من وصفه ال تَالی فی کتابه باْعلم هم انامه علبهم السلام 

۱ من هو ان آتاء ال ساجدا وقابّا در الَجرة وج و ره ره فل هل 

شتوی ی َو وی اون کم گر ول اللجاب «لزمس: +4 
۶ !. علی بن ابراهيم, عن آبیه, عن عبد الّه بن المغيرة. عن عبد اْموّمن بن اّاسم انصاری» عن سعد. عن جایر: 
سعد مجهول است ۱ ۱ 
5 1 
قال آبو جعفر علیه السلام: «ما تحن آلذین یعلمون. و لین تایعلمون عدونادو شیعتنا ولو األباب». 
ام اشتا ری رین سین اس ماه اک فرص سا 
۱ : ۱ ٍ 
عن آبی جعفر علیه السلام فی وله عز و جل: «هل یستوی این یعلمون و لذین لا یعلمون اما یتذُر آولواالباب» قال: 
«تحن ین یعلمون, و عدونا ذین لایعلمون, و شیعتنا آولواألیاب», 
مشابه آزه روا در دسته بندی سه ان مردم از حیث "۳ ۱ 
۰ علی بن |براهیم. عَن مد بن عیسی, عَن پوس عن جمیل: 
عن آبی عبد الّه علیه السلام قال: سمعته یقول: «یغدو الناس علی تَانَة آصتاف: عالم. و متعلم. و غُتاء قَنَحن العلماء و شیعتتا المتعلمون. و 


۲- باب آن الرآسخین فی اْعلم هم الثم هم السلام 

. رای آنزل لیا الکتاب مثه یا کنات هنم الکتاب ور 

متقابهاث فأماالذین نی فلوبهغ رم تبون ما ققابه له ابتغاءالغشتة وابتقاء 

ی ما یلم تأیه لاله الّیخون نی الم یفولون متا به کل من عند رت 

ما ی گر لو الاب (آل عمرن: 4 
۸ عدة من آصحابتاء عن آحمد بن محمد, عن الحسین بن سعیدء عن اللضر بن سوید» عن آبوب بن الحر و عمران بن 
ی میم 
سند صحیح است ۱ 
عن آبی عبد اللّه علیه السلام. قال: «نحن الراسخون فی العلم و تحن تعلم تأویله». 
٩‏ . علی بن محمد. عن عبد الّه بن علی, عن ابراهيم بن (سحاق, عن عید اللّه بن حماد. عن برید بن معاوية: 
نهیم پن [ساق علی التحقیق فقه است و سند صحیح است 9 نتِِِ« 0 
عن آحدهما علیهما السلّام فی قول اللّه عز و جل: «و ما یعلم تأویله الا له و الراسخون فی العلم»: «فرسول الّه صلّی ال 
علیه و آله آفضل الراسخین فی العلم قد علمه له - عز و جل- جمیع ما آنزل علیه من التتزیل و التأویل, و ما کان له 


لینزل علیه شیتا لم یعلمه تأویله, و آوصیاژه من بعده یعلمونه که و اذین لایعلمون تأویله ذا قال لعالم فبهم بعلم فأجابهم 


۶۲ 


‌ 
اس سل 


ال بقوله: «یقولون آمتا به کل من عند ربتا» و القرآن خاص و عام و محکم و متشابه» و ناسخ و منسوخ» فالراسخون کین 
العلم یعلمونه». 
مرحوم مجلسی: 
و اختلف فی تفسیر المحکم و المتشابه. فقیل: المحکم ما علم المراد بظاهره من غیر قرينة و المتشابه ما لا یعلم المراد بظاهره حتی یقرن به ما 
یدل علی المراد منه لالتباسه. و قیل: المحکم ما لا یحتمل من التاویل الا وجها واحداء و المتشابه ما یحتمل وجهین فصاعداء و قیل: المحکم ما 
یعلم تعیین تأٌویله. و المتشابه ما لم یعلم تعیین تأوبله کقیام الساعة. 
در واقع ظاهر آیه دسته بندی دو گانه دارد: ۱. فی قلوبهم زیغ ۲. الراسخون فی العلم اما روایت. دسته بندی سه گانه : ۱. فی قلوبهم الزیغ ۳. 
الراسخون فی العلم (امام) ۳. الذین یقولونَ مت به کل من عند رین (شیعیان) 
علی بن حَسان» و عبد الرخمن بن کثیر تذ تضعیف شده اند 
ّ آبی عبد له علیه السلام. قال: «لراسخو ۳ كِ لعلم: آمیر اْمومنین 1 نم من بعده علیهم السلام». 

۳- باب آن الأنْمةٌ علیهم السلام قد أُوئوا العلم و أثبت فی صدورهم 


۱ بل هُر یات بات نی دور لین أوئوا للم وما یجحَدٌ بیایتا الا َو 


4:٩ العنکیوت:‎ 


۸۶۱ ۱. احمد بن مهران, عن محمد ین علی. عن حماد بن عیسی, عن الحسین پن المختار, عن آبی بصیر, قال: 
أَحمَد بن مهران علی التحقیق نقه است. محَمّد بن علی ابوسمینه تضعیف شده است اما به لحاظ کثرت روایت کلینی از او روایاتش در کافی 
قابل اعتماد است. 


سمعت آبا جعفر علیه السلام بقول فی هذه ای «یل هو آیات بینات فی صدور لین وتو العلم» فاأوماً بیده (لی صدره. 
۲ (. عنه عن محمد بن علی» عن اين محبوب, عن عبد العزیز العبدی: 

عن آبی عبد اللّه علیه السلام فی قول اللّه عز و جل: «بل هو آیات بیْنات فی صدور این آوتوا العلم» قال: «هم انم 
علیهم السلام». 

۳ (۳. و عله, عن محمد بن علی؛ عن عثمان بن عیسی, عن سماعة. عن آبی بصیر قال: 

مثل سابق ۱ 

قال آبو جعفر علیه السلام فی هذه اَية: «بل هو آیات بینات فی صدور لّذینَ آوتوا العلم» ثم قال: «آما و الّه. یا آبا محمّد 
(كنية آخری دض ما قال: سم دفتی اس وان ۳ گ بوبیم فداک؟ قال: ق عسی ۳4 غیرنا؟!». 
۶۴ ۲. محمد پن یحبی, عن محمد ين الحسین, عن یزید شعر, عن هارون بن حمزة: 


۶ 


عن آبی عبد اللّه علیه السلّام, قال: سمعته یقول: «بل هو آیات بینات فی صدور لین وتو | لعلم» قال: «هم امه علیهم 
6 مش فا ی ی سم مس سا 


۶۲ 


سا اه عرن قول اللّ وت «یل هو آیات بینات فی صدور الیت او تا العلم» قال: 
«هم الما یم السلام امه 3 
ی ی ین یت او وی و ی ۳ گفت قرآن خاص و عام دارد. 


عر وی لاه مه و 


۴- باب فی آن من اصطَفاه ال من عباده و ورتم کتابه تِِ_ علیهم السلام 


3 


ونم ساب باترات یذ ال ی ال یی (تس: ۲۲ 


و و ۵ هو مر و همم و و و و 


۶۶ !1 لحسین بن محمد. عن معلی پن محمد. عن محمد ن جمهور, عن حماد پن عیسی, عن عبد الموّمن, عن سالم. 
قال: 

مَعلی بن محمد. و محمد بن جمهور تضعیف شده اند اما علی التحقیق قابل توثیق هستند. عبد الْموّمن. و سالم مجهول اند. 

سألت آبا جعفر علیه السلام عن قول له عز و جل: «تم آورثتا الکتاب لین اصطفینا ‏ من عبادنا مهم طالم تسه و مهم 


ق ام وو و 


#1 و ملهم سابق بالخیرات بادّن له قال: «السابق بالخیرات: امام اقتصد: : العارف لاسام و الم ۱ لتشه: ی 


۳ الامام». 


عن آبی جعقر علیه السلام. قال: یا معشّر الشیعة- شیعةٌ آل محمد- - کوتوا المرق الوسظی: .یرجع الیکم اْغالی. و یلحق بکم التالی؛ .... 


۷ لسن عرم ععلی: > عن شمه خن عبد ریم من سلیمان ی ند 

عبد الکریم واقفی است لذا سند موثق است 

یمان بن خّالد از زیدی ها است و از اجلاء , والی کوفه دست او را قطع کرد و شد : سلیمان بن خالد اقطع. از قراء بوده است. او از راویان 
بزرگ حدیث امامیه و در میان اصحاب امام باقر (علیهالسلام) تنها کسی است که در قیام زید شرکت کرده است. این آیه را زید بر مبنای خود 
تفسیر می کرده است: 

قال حَدلتا قرات بُن ابراهیم الکوفی معنعناً عَن آبی الجارود قال: سالت زد بن علی (ع) عن هده له تم آَورثناالکتاب الذین اصطفینا من 
ماد مش فا" تسه و ماه تسه و ملق ساب بلقترات باکن له کال شلد تشه فیه تا ی فقس و التصد اد الجالس ومنمم 
سابق بلْیرات الاهرسم.... ‏ ۰ 

مرحوم مجلسی: 

و کان سلیمان ممن خرج مع زید فقطعت اصبعه, و لم یخرج معه من آصحاب آبی جعفر علیه السلام غیره. لکن قالوا: آنه تاب من ذلک و رجع 


اٍلی الحق قبل موته, و رضی آبو عبد الّه علیه السلام منه بعد سخطه. و توجع بموته. 

عن آبی عبد ال علیه السلام. قال: سألته عن قوله ك آورثناالکتاب این اصطْفینا من عبادنا» فقال: «أی شیء 
تقولون آنتم؟» قلت: و نها فی الاطمیین. قال ینب بحررق ۹ ۳ یدخل فی قراس رف 2 ان س اٍلی 
خلاف». 

فقلّت: 0 شیء الم لنفسه؟ قال: «الجالس فی ؛ بیته ته لایعرف < حق لاسام ۰و المقتصد: العارف بحق اما ۰و السابق بالخیرات: 
امام». 

۸۶۸ ت [ 1 اسان و 0 عن ا ۱ هی تون سوت ۷ قال: 

سند صحیح است 


۶۴ 


سالت آبا الحسن الرضا علیه السلام عن قول اللّه عز و جل: «نم آورئنا الکتاب لّذین اصطفینا من عبادنا» ای قال: فقال: 
«ولد فاطمة علیها السلام. و السابق بالخیرات: الامام, و المقتصد: العارف بالامام, و الظالم لشفسه: ای لایعرف الأمام». 
به نظر ۳7 مقسم. فاطمیون ه سه قسم ی می شوند: ِ مم ‏ قارف نامام ۳ دی یقرف الٍمام 5 
ی ی ی ی تن 
۷9 0 
سالت آبا عبد الّه علیه السلام عن قول اللّه عز و جل: «لّذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته آولتک یومنون به» قال: 
«هم لد علیهم السلام». 
۵- باب آن الم فی کتّاب اللّه امامان: امام بدغو ای الّهء و امام بُدعو ای الثار 
یرم تذغو کل آتاس ب(مامهم تن َو کاب بیمییه قأولباق یفزشون تام 
ولا یْضلَُونَ یلا (الاسراه: 4۷ 


سح بای یی : عن أحمد بن محمد, عن ا ٍ لحسن بن ۱ محبوب. عن عبد له بن غالب عن جابر: 
سند صحیح است 
آبی جعفر له السلام. قال: قال: «لم ترلت هذه ید «یوم تدعوا کل آناس بامامهم» قال السلمو سل ال [ 
لست اما التاس کلهم آجمعین؟ قال: فقال رسول الّه صلی اه علیه و آله: آنا رسول اللّه ای التاس آجمعین؛ و لکن سیکون 
من بعدی ائمة علی الناس من الله من اهل بیتی یقومون فی الناس, فیکذبون, و بظلمهم ائمة الکفر و الضلال و اشیاعهم. 
فمن والاهم و اتبعهم و صدقهم. فهو منی و معی و سیلقانی, الا و من ظلمهم و کذبهم. فلیس منی و لامعی, و آنا منه بریء». 
حضرت می فرمایند اين آیه درباره ائمه بعد از من است. 
در تفسیر کلام حضرت دو احتمال وجود دارد: 
۱. مقصود این است که «یوم» در آیه . همان « سیکُون من بعدی » است که دو دسته انسان حول امامشان پدید می آید. در اینصورت تعبیر « 
تدغوا کل آناس بامامهم » حاکی از تعدد دسته های انسانی حول امام است. 
۲. مقصود از «یوم» همان روز قیامت است اما اينکه در آنجا هر دسته ای از انسان ها با امامشان فراخوانده می شوند به این دلیل است که بعد 
از پیامبر (ص) انسان دو قسم شدند و هر کدام از یک امامی تبعیت کردند. 

۱ مب هدوت بأمرتا ایا هم فغل ارات وقَام ااصَلاة وایئاء 

را او لا عابدی ۶الأنبیاء: 4۷۳ 

۲ رجاهم اب دون ی الا َو لَاَة لا نون (التصص: ۱:) 
۱۳۹۳۳3 ۷ ۳5 ۰ 
طلحةً بن زید عامی است و علی التحقیق ثقه است. سند موثق است. 
عن آبی عبد اللّه علیه السلام. قال: قال: «ن ام فی کتاب ال - عز و جل - |مامان, قال اللّه تبارک و تعالی: «و جماناهم 
نم ی بآمرنا» ابامر لاس سوق اس له ک آمرهم. و حکم له یه حکمهم. قال: «و جعلناهم نب ون ی 


لثار» یقدمون آمرهم قبل آمر ال و حکمهم قبل حکم ال و یأخذون باهوانهم خلاف ما فی کتاب له عزٌ و جل». 


۶۵ 


او اک ۵ 


آیضا عن علی علیه السلام آن الثم |مام هدی و امام الضلالك و رواه الوالبی عنه: باًئمتهم فی الخیر و الشر " و ثانیها" معناه بکتابهم الذی آنزل 
علیهم" و الثها" بمن کانوا بتمون به من علمائهم و آَئمتهم. و یجمع هذه الأقوال ما رواه الخاص و العام عن الرضا علیه السلام بالأٌسانید الصحبحةً 
آنه روی عن آبائه علیهم السلام عن النبی صلی اللّه علیه و آله آنه قال: فیه یدعی کل آناس بامام زمانهم, و کتاب ربهم و سنةّ نبیهم " و رابعها" 
بکتابکم الذی فیه آعمالهم " و خامسها" بمهاتهم. انتهی. 
2 و #۶ ۵و و م9 ۵ ,م2 
۶- باب آن القر آن بهدی للامام 
۱ ول جعتا مرا ما تر ان الافربون واّذین عَدث أَیمَائُْم فائوهم 
۳ هم ان له ات عَلّ کل شون شهیدا ۵ النساء: ۳۳ 


موالی در ظاهر آیه به معنای وارث به کار رفته است. 
5 ی ۱ 

سند صحیح است 

سألت آبا الحسن علیه السنام عن قوله عز و جل: «و لکل جملنا موالی مما ترک الوالدان و الأَقربون و این عقدت آیمانکم» 
قال: «انْم عتین ندنک الم علیهم السلام هم ی ای عر ۲ كِ- آیماتکم». 

تفسیر قمی: 

قوله و لکْل جعلْنا موالی- ممّا ترک الوالدان و الأَفُربونَ- و الذین عقدت آیماتکُم و کان المواریث فی الجاهليةٌ علی الأخوةٌ لا علی الرحم- و کانوا 
وگن الحلیف- و الموالی الذین آعتقوهم ثم نزل بعد ذلک «و آولوا لْرحام بعضهم آَوّلی ببعض فی کتاب اللّه نسخت هذه. 

شیر البیزان ۱ 

و وقوع اليهٌ مع قوله قبل: و لا تتمتُوا ما فَضّل له به بعضگم علی بعض, فی سیاق واحد. و اشتمالها علی التوصيةٌ باعطاء کل ذی نصیب نصیبه, و 
آن اه جعل لکل موالی مما ترک الوالدان و القربون یوژید آن تکون ال آعنی قوله: و لکُل جعَلنا الخ بضمیمة یه السابقةٌ تلخیصا للأحکام و 
الأُوامر التی فی آیات الارث. و وصیةٌ اجماليةٌ لما فیها من الشرائع التفصیليةً کما کان قوله قبل آیات الارث: للرجال تصیب ممّا ترک الوالدان و 
اَْربُونَالَية تشریعا |جمالیا کضرب القاعده فی باب الارث تعود |لیه تفاصیل آحکام الارث. ِثكثصٍِِ« 5 
و لازم ذلک آن ینطبق من آجمل ذکره من الوراث و المورئین علی من ذکر منهم تفصیلا فی آیات الارث. فالمراد بالموالی جمیع من ذکر وارثا 
فیها من الأّولاد و الأبوین و الاخوةٌ و الأخوات و غیرهم. 

و المراد بالاصناف الثلاث المذکورین فی اليةٌ بقوله: اوالدان و الأربونَ و آلذین عقدت آیماتکم الأصناف المذکورةٌ فی آیات الارث. و هم ثلاثة: 
الوالدان و الأّقربون و الزوجان فینطبق قوله الذین عقدت أَیمانُْم علی الزوج و الزوجة. 

فقوله: بو لکل» آی و لکل واحد منکم ذکرا آو آنثی. جعلنا موالی آی آولیاء فی الوراثةٌ بر ثون ما ترکتم من المال. و قوله معا ترک. من فیه للابتداء 
متعلق بالموالی کأن الولاية نشأأت من المال. آو متعلق بمحذوف آی یر ئون آو یوُّتون مما ترک. و ما ترک هو المال الذی تر که المیت المورث 
الذی هو الوالدان و القربون نسبا و الزوج و الز وجة. 

و اطلاق «لّذین عقدت آیمانگم» علی الزوج و الزوجة اطلاق کنائی فقد کان دآبهم فی المعاقدات و المعاهدات آن یصافحوا فکن آیمانهم التی 
یصافحون با هی التی عقدت العقود. و آبرمت العهود فالمراد: الذین آوجدتم بالعقد سببيةّ الازدواج بینکم و بینهم. 

مرحوم مجلسی: 

قال المفسرون: المراد بالذین عقدت مولی الموالاه کان الرجل یعاقد الرجل فیقول دمی دمک و هدمی هدمک. و ثاری ثارک, و حربی حربک 
و سلمی سلمک. و ترثنی و آرئک. و تعقل عنی و آعقل عنک. فیکون للحلیف السدس من میراث الحلیف. فنسخ ذلک بقوله:" و لوا اْأْحام 
بعضهم آولی ببعض فی کتاب اللّه::" و المیراث بالمعاقدة و المعاهده المسمی بضمان الجريرةٌ منسوخ عند الشافعی مطلقا لا ارث له, و عتذنا 
ثابت عند جوم الوارث النسبی و السیبی, فلا حاجهة اٍلی القول بنسخ الَية. 


۶۶ 


" بهم عقد اللّه عز و جل آیمانکم " لعل المراد بالایمان العهود الايمانية و عقد الحبل و العهد شده و آحکامه. ی بولایتهم و الاقرار با مامتهم شد 
له عهود آیمانکم. و حکم بکونکم موّمنین فی المیثاق و فی الدنیاء فیکون بیانا لحاصل المعنی, و یکون المراد فی الأیةٌ عقدت آیمانکم بولایتهم 
دینکم آو عقدت آیدیکم بیعتهم و ولایتهم. 

ارتباط این روایت با عوان باب مشخص نیست. 


1 ش هافر یی للی هی أَفومْ ویب لمومنیَ الذین یَعمَلُونَ ااصَالتات 
6 ۶ اْ جرا ی وا کت الاسراء: ۹ 


۷ لین 2 من یه ای مسب عن اج دیدن موسی مآلهاَ ن قل 
بن سيابة: 

سند صحیح است 

در تفسیر این روایت سه احتمال وجود دارد: 

۱. هدایت به امام قبل از ایمان به امام 

۲. بعد از ایمان به امام 

کدام یک مقصود است؟ آیا قرآن برای هدایت به امام در مقطع اول کافی است؟ اگر پاسخ مثبت است . با روایاتی که قر آن بدون امام را کافی 
نمی داند چگونه جمع می شود؟ 

هدایت به امام بعد از ایمان به امام به معنای رشد و ارتقاء هدایت و ایمان و معرفت به امام است. 

۳ احتمال سوم این است که «یهدی» را به معنای نیازمندی معنا کنیم؛ یعنی از طریق نیازمندی به امام, به او هدایت می کند. 

ملاصالح ماز ندرانی: 

آی بهدی العباد ٍلی الطریق الّتی هی أقوم الطریق و هو الامام اٍذ هو آصل لجمیع الخیرات و آقوم من کل ما یتقرّب به العبد به ٍلی للّه تعالیء و 
القرآن یهدی الیه فی مواضع عديدة. 

مر حوم مجلسی: 

" للّتی هی افو" آی للملةً التی هی آقوم الملل. و الطريقة التی هی آقوم الطرائق. و فسر فی الخبر بالامام. لأّنه الهادی الی تلک الملةً و ولایته 
جر لخیر بل الأْعظم منهاء و هو المبین لتلک الطريقةٌ و الداعی اٍلیهاء و القرآن یهدی الیه فی آیات کثيرة کما عرفت. 


و 


۷- باب آن النعمةٌ نی ذکرها ال مر و جل فی کتابه انم علیهم السلام 


۱ او ال زین لوا نغمت الله نف والها کت را وه مَهْم دار البوّار اپراهیم: ۳ 


. اک وم ام 


۴ !. آلحسین پن محمد. عن معلّی پن محمد. عن بسطام بن مرت عن اسحاق بن حسان» ۶ عن الهیتم بن واقد. عن علی 
بن الحسین العبدی» عن سعد الاسکاف, عن اَصب, قال: 

1 ایا و ان تفت مجیرن من 

قال آمیر المومنین علیه السلام: : «ما بال وم غیروا سنة رسول له صلی الّه علیه و آله و عدلوا عن وصیه. ایتخوفون ن 
ینزل بهم العذاب؟» ثم تلا هذه ال «ا لم 7 تر الی لین بدلوا نعمت اللّهکفرً ۱ دار البوار جهتم» ثم ثم قال: «نحن 


اللعمة نی ۳ له ها علی عباده. و بت سس من فاز یوم اقيامة». 


۶2۷ 


*واخلوا مهم دار ابو" آی آنزلوا قومهم دار الهلاک 
انب یی فسوی منم و 
حدیت مرفوعه است 
ند فی قول له ع ۳ ۳ «بای ۷ تکذبان»: ۳ بالنبی آم با تین تکذبان؟» ترلت ِ «الرحمن». 
۶ . الحسین بن محمد, عن معلّی بن محمد, عن محمد بن جمهور, عن عبد اه بن عبد الرحمن, عن اهیثم بن واقد. 
محمد بن جمهور. و عبد اللّه بن عبد الرحمن تضعیف شده اند. آبی یوسف البَرَاز مجهول است. 
تلا ۳ عبد له علیه السلام هذه ۳۹ «فاذکروا آلاء الم قال: «ً تدری ما آلاء له قلت: لا. قال: «هی اعظم نعم له 
علی خلْقه و هی ولایتنا». 
علی بن حسان؛ و عبد الرخمن بن گثیر تضعیف شده اند. 
سالت آبا عبد الّه علیه السلام عن قول اللّه عز و جل: «ا لم تر ٍلی الذین بدلوا نعمت اللّه کفرا» اه قال: «عنی بها قریشا 
تاظیت انیم عادها رسول اللهضای اد یو القمر تضیوا له الحربدو درا وه وصین۸ 

۸- باب آن المتوسمین - الّذین ذکرهم اللّه تعالی فی کتابه- همالْأنْمةٌ علیهم السلام و السبیل فبهم مقیم 
۸ ۱ آحمد بن مهران, عن عبد العظیم بن عبد اه الحسنی» عن ابن آبی عمیر, قال: آخبرنی آسباط بیاع الزطی, قال: 
آخمد بن مهران و سبط بیع الرطّی علی التحقیق ثقه اند. 
کنت عند آبی عبد الّه علیه السلام فساله رجل عن قول الّه عز و جل: «اٍن فی ذلک لیات للمتوسمین و نها لبسبیل مقیم» 
قال: فقال لحم ی " اس فیتا مقیم », 
علامه مجلسی: 
و لعله علی تأًّویله علیه السلام " ذلک" اشارهٌ اٍلی القر آن آی آن فی القر آن" لیات" و علامات " للْمَتٍسمینَ" الذین یعرفون بطون القرآن و 
یعر فون الْمور بالدلالات و الاشارات الخفية. و" نها" آی لیات حاصلةً لهم لسبب سبیل مقیم فیهم. لا یزول عنهم و هو الامامة. و الالهام و القاء 
روح القدس, آو فی سبیل. آو متلبسة به. آو آن الیات منصوبةً علی سبیل ثابت هو السبیل الی الّه و دین الحق. و بین علیه السلام آنهم آهل ذلک 
السبیل و الدالون علیه. 
ملا صالح: 
قوله (و السبیل فینا مقیم) آی السبیل و هو الامامة لها سبیل الحق و طریق الجنةٌ مقیم ثابت فینا آهل البیت لا یزول و لا یندرس آبداء آشار بذلک 
الی أَن المراد بالسبیل الامام و الامامة. لا سبیل القریةٌ کما هو المشهور بینهم. 


۹ . محمد بن یحبی, عن سلمة بن الخطّاب. عن یحبی بن ابراهیم, قال: حدئنی آسباط بن سالم. قال: 

سمة بن الاب و سبطُن الم علیالتحقیق ققه اد تن ۱ ۹ 

گنت عنه ای عبد لد عله اي فدقل علیه رجل من آخل هی تالآ اسلعی ال ما ول فی ملاع وب 

فی ذلک لیات للمَوسمین» قال: «حن سونو الیل فینا میم 

ید باعل و فان ی نمی بمب هب 
۶۸ 


عن آبی جعفر علیه السلام فی قول اللّه عز و جل: «ِن فی ذلک لیات للمتوسمین» قال: «هم امد علیهم السلام. قال 
۳ له صلی الله علیهو فد اتقو فراسة المزفنه خانه بنظر بنون الله عر و صل.قی فول الله کال نان فی فلگ لابانت 


۳ 


للمتوسمین»». 


بهترین روایت باب 
و همه هم و و و م ‌ 


سید ی ی .عن الحسن بن علی الکوفی. عن عبیس بن هشام, عن‌عبد الّه بن ي سلیمان: 
عبد اللّه بن سلَیمَانَ علی التحقیق ثقه است. 
عن آبی عبد اللّه علیه السام فی قول اللّه عز و جل: «اٍن فی ذلک لیات لمتوسّمین» فقال: 


«هم نم علیهم السلام», «و نها لبسبیل مقیم» قال: «ا یخرج م ما آبدا». 

۸۲ ۵. محمد بن یحیی. 0 عن محمّد بن أسلم. عن ابراهيم بن آیوب؛ عن عمرو بن شمره عن جابر: 
[براهیم بن یوب مجهول و مَُد بُن سم علی التحقیق ثقه است. عَْرو بن شمُر تضعیف شده است 

ی ۱ 

و فی نسخة أخری: عن آحمد بن مهران, عن محمد بن علی؛ عن محمّد بن أسلم. عن ابراهیم بن آیوب باستاده. مه 
بخشی از روایتی در بصاثرالدرجات برای فهم معنای مَتََسمین مفید است 

سعت آنیر المزمین ع توا فی قول له عز و جل نا في جنک لبنت الوسبین فان رصول له مس بعرفه لقاع پنیماهم وان بعزه 
المتوسم و انم من ذُریتی لت سیون ی یوم ْقيامة. 

باب صحةّ فراسةٌ الرضا ع و معرفته بأهل الایمان و آهل النفاق 

۱- حدتنا آبی رضی ال عنه قال حدئنا سعد بن عبد اللّه قال حدئنا عبد اللّه بن عامر بن سعد عن عبد الرخمن بن آبی تجران قال: کتب بو 
لسن الرخناع و آقرآنیه رسالاً[لیبعض آصخابتا التغرف رل (ذا ری بحقيقة الایمان و بخقیقة ای 

بقودایت در قشیت قاری هایگ ...۱ .<<« << 

پروی عن الصادق ع نه قال: الموّمن هاشمی له هشّم الضَلال و ار و الْقاق و موس قرشی له آقر للشَیء و تن الشَیء و آنگر للاشیء 


ها 


انا اس 
نع افلج نسم بانج وق تال وله لهس نوا را مس اه تفر وله" 
قوله ع لأّنه تفرس فی الأسماء التفرس التثبت و النظر و !عمال الحدس الصائب فی الأْمور و قوله فاختار عطف علی قوله تفرس و الحدیث معترض 
بینهما لبیان آن الفارس فی هذا الحدیث آیضا المتفرس و المعنی آن الذین مدحهم الرسول ص لیس مطلق العجم بل آهل الدین و الیقین منهم 
کسلمان رضی الّه عنه و التفرس فی الأسماء کالتفکر فی الایمان و النفاق مثلا و اختیار الایمان و فی التقوی و الفسق و اختبار التقوی آو التفکر فی 
آن الایمان ما معناه و علی آی الفرق المختلفةً یصح اطلاق الموّمن فیختار من الایمان ما هو حقه و ما یصح آن یطلق علیه. 

9۹- باب عَرض اأعْمال علّی الّبی صلّی ال له و آله و الم ة علیهم السلام 

۲ وف اغمَلوا فَسَیرّی ال عملکُم وَرسولة روموت وسَنْردُوتَ ال الم الب 

والعُهَادَة ینبم پما ؟ ك ان العوية: ۵ 
۳ ۱ 9 عن آحمد پن محمد. عن ا بن سعید, عن ألاسم ين محمد, عن علی بن آبی حمزة. عن 
بی بصر: 
الْقّاسم بن محمّد. و علی بن آبی حَمرًَ واقفی هستند لذا حدیث موثق است. 


۶۹ 


عم آبی عّد له علیه السلام. قال: «تعرض الأعمال علی رسو ل له یله علیه و آله- اعمال لعباد- کل صباح: آبرارها 
7 فجارهاء ار روهار ۲ ط قول له تعالی: «اعملوا فسیری الله عم عملکم ۲ زو ۹ 

فیر امسا عن اعدا مص ری این رک ار رم سوت ی ایح 
ی و 

سند صحیح است 

سالت آبا عبد الّه علیه السلام عن قول اللّه عز و جل: «اعملوا فسیری اللّه عملکم و رسوله و المومنون» قال: «هم اَئمَ». 
۵ ۳ علی بن رای و تفن عماام وش ی وه تسا 

سند صحیح يا موثق است به دلیل نسبت سماعةًّ به وقف 

عن آبی عبد الّه علیه السلام قال: سمعته یقول: «ما لکم تسووّون رسول الّه صلّی الّه علیه و آله؟» فقال رجل: کیف 
شووه قل ما تون آن تالک مرش ایس کات رای قوا سید سای الک فلا سوووا وسول التضی الا 
۳ ۳ آلد, ۳ هر 
۶ ۳ ۳ عن آبیه. عن الّاسم بن محمد الژیات. عن عبد له بنآبان لیات و کان مکیناً عند لرضا له السلا- 
قال: 

عبد اللّه بن بان ارات مجهول است 

قلّت للرضا علیه السلام: ادع له لی و لأهل بیتی, فقال» < و لست افما ۲ و ال ن اعمالکم لتعرض علی فی کل یوم و 
یِلة». 

و قاستعظ مک ۹ فا « ما تقراً کتاب له ع ِ 1 «و قل او مر لد عم عمکم ۳ ۹ ۲ الموژمنون»؟» 
قال: «هو ۲ له كِ ‌ این طالب علیه السلام». 

۷ ۸: آخمد بع مهرآن. یج ۳ بن علی. ش آبی عّد له الصامت. ی بن مساو ر: 

مد بن عقی انوتیاه ضیف تندداست: آنی عه ال اصاسگا.ی نی تن وی مخهول آند: 

عم آس: بحعتر جایة اسلام: آنه ذکر هذه الْیة. «فسیری اللّه عم ك#ِ۹ ۱ وله و المد تیه ار و ال علی من اي طالت 
ار السامٍ». 

ی 

سند صحیح است. 

سمعت الرضا علیه السلام یقول: «ن اأعمال تعرض علی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: آبرارها و فجارها». 

ملاصالح ماز ندرانی: 

قوله (تعرض الأعمال علی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله) ظاهر آحادیث هذا الباب آن آعمال کل آحد تعرض علی رسول اللّه صلی اللّه علیه و 
آله مفصله فی کل یوم و هذا یحتمل وجهین آحدهما آن تعرض علیه آعمال الیوم و الا معا وقت الصبح و یشعر به هذا الخبر. و انیهما آن 
تعرض آعمال الیل فی الصباح و آعمال النهار فی المساء لأنهما وقتان لرفع الأعمال و یشعر به خبر عبد اللّه بن بان الریِات عن الرضا علیه السلام 
و هذه الأًخبار لا تنافی ما رواه عبد اللّه بن سنان عن الصادق علیه السّلام قال: «قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: یوم الخمیس تعرض فیه 
الأعمال» لاحتمال آن یقع عرض آعمال الاسبوع مرهْ- فی الخمیس هذاء و قال بعض العامَةٌ: ان الْعمال تعرض علی رسول اللّه صلی اللّه علیه و 


آله عرضا مجملا کأن یقال عملت آمّتک خیرا آو آنها تعرض دون تعیین عاملها. 


۷۰ 


7 
2 2۶ مه قم و 
+ 


۰- باب آن الطبقَهٌ النی حث علّی الاستقامة علبها وِلایةٌ علی علبه السلام 


و 7 
۱. وآن لو استقاموا عل الطريقة اسقَیتاهم ماء غدفا ۶الین: 4۱٩‏ 
۵۸۹ ۱. آحمد بن مهران, عن عبد اعظیم بن عبد الّهالحسنی, عن موسی بن محمد, عن یونس بن یعقوب. عمن ذکره: 
موسی بُن مَحَمّد مجهول و حدیث مرسل است. 
خی اب سوت ای السلام فی وله تعال + و ام لو استقاموا علی الط یه تاسفیناهم ماء غدقا» قال: «یعنی لو استقاموا علی 


وناية آمیر المژمنین علی و الأوصیاء من ولده علیهم السلام. و قبلوا طاعتهم فی آمرهم و نهیهم «لأسقیناهم ماء غدقا» یقول: 


را وه یمان و الق هی یمان باه علي و الوصا ملسم 


اصل و اساس ایمان, امیرالمومنین (ع) است . حضرت کلمه مان هستند و ما اگر تتولی و تبعیت داشته باشیم. پر توی از آن ایمان در قلب ما 
جاری می شود. 
۱ لین قالُوا ربکا له تم استقَامُوا رل غلبم الملایکة لا تخافوا ولا ونوا 
یرو باه ای کلم اب و فصلت: 4۳۰ 
۰ ۲۱ لحسین بن محمّد. عن الملّی پن محمد. عن محمد ن جمهور, عن فضالة بن آیوب» عن الحسین بن عفمان, عن 
ی و نع نش لا 
سالت آبا عبد الّه علیه السلام عن ول الّه عز و جل: «اذین قالوا ریئا له ثم استقاموا» ال آبو عبد الّه علیه السلام: 
«استقاموا علی ام واحدا بعد واحد «تتنزل علیهم الملافکة لا تخافوا و لا تحزنوا و آبشروا باْجنة نی کنتم توعدون» 
۳۱- باب آن الثم هم السلام معدن العلم و شجردٌ ابو و مختلف الْملائکة 
۱ (. آحمد بن مهران, عن محمد بن علی» عن غیر واحد. عن حماد بن عیسی عن ریعی ین عبد اللّه بن الجارود. قال: 
محمّد بن عی ابوسمینه تضعیف شده است. اما به 1 کثرت نقل اصحاب. روایات او در کافی قابل اعتماد است. 
قال علی بع العسیی یه الامبها رتق اتاس اه فسم و لعج اترق و مت از و معدن الیو لت 
الْملائکة». 
ی ۱ 
|سماعیل بن آبی زیاد عامی‌علی المشهوروفیه کلام.ثقٌعلی التحقیق. حدیث موثق است ۱ 


و هم 


عن جعفر بن محمد. عن آبیه علیهما السام, قال: «قال آمیر المومنین علیه السلام: زا آهل اّییت- شجرة النبوةه و موضم 
ارساله و مضلّف املانکه وییت ارنخمه و مندن الم 
سای مس نی مسق بات و ی لد ری مس القانی اس اش اصا زامن 


۷۱ 


و ره نم 


قال قال لی آبو عبد له علیه السلام: «یا خيتمة. نخن شجرة اللبوت. و بیت الرحمة. و مفاتیح الحکمة. و معدن العلم. و موضع 
الرسالة. و مختلف الملانكة. .و موضع سر سر + و نحن ودیعة الّه فی عباده؛ و خن حرم الّهاأکبر» و نحن ذمة لله؛ و نحن 


۲ 


و خفر به خفرا و خفورا: نقض عهده و غدرة کخفره" انتهی " فیدل علی آن مع التعديةٌ بالباء یتی بمعنی نقض العهد و لا 
ینفع فی المقام الا بتکلف. و لا یخفی آن الأٌنسب بهذا المقام کونه بمعنی النقض لا الر عاية؛ لا سیما علی نسخة البصاثر اذ 
علی هذه النسخة یمکن ارجاع الضمیر اٍلی الذمة. فلا تکرار, لکن کثیرا ما ریت بعض اّبنيةً المتداولهةً فی کلام الفصحاء 
لم یتعرض لها اللغویون. و لا یبعد سقوط همز؟ الأفعال من النساخ. 
۲- باب آن الأَنمةً علیهم السلام وریّةٌالعلم برت بعضهم بعضاً العلم 
۳ (. عدة من آصحابنا. عن آحمد بن محمد. عن الحسین بن سعید. عن اللضر بن سوید. عن یحیی الحلبی, عن برید بن 
معاوية, عن محمد پن مسلم: 
تسس اس 
عن آبی عبد الّه علیه السلام قال: «اٍن علیاً علیه السلام ان عالماء و العلم یتوارت. و آن بهلک عالم لا بقی من بعده من 
یعلم علمه, ها گام اللّ». 
۵ ۲ علی بن [براهیم. عن آبیه. عن حماد بن عیسی, عن حریز. عن زرارة و اضیل: 
سند صحیح است ۱ 
عن آبی جعفر عَلیه لام قال «ان العلم ای تزل مع آدم علیه السلام لم برفع. و الم بتوارت. و گان علی عَلیه السام 
عالم هذه مه واه لم بهلک منا عالم قط الا اه من آهله من علم مثل علمه أَو ما شاء ال 
ما ۱ 
سمعت آبا عبد الّه علیهالسلام یقول: «ِن فی علی علیه السلام سنة آلف ثبی من الأنیا.. و ٍن عم الذی رل مع آدم له 
السلام لم برفع. و ما مات عالم قذهب علمه؛ و للم یتوارث». 
۷ (. محمد بن یحیی؛ عن آحمد بن محمد عن احسین ين سعید. عن فضالاً یی آیوب. عن عمر ین آبان, قال: 
سمعت آبا جعفر علیه السام ۹ «ان العلم ذی تزل مع آدم علیه السلام لم پرفع, و ما مات عالم قز هت ۳ 
ف میم امه رشن علی بخ اتسماي وهی این شعر علیه البتای قال: 
حدیث مرفوع است 
قال آبو جعفر ۳۳ السلام: فصو ار بتعون ای العظیم». قیل له دار ِ 1 سول له صلّی اللّه 
علیه و آله. و الم لذی اعطاه له ان ال و جمع لمحمد صلی الّه علیه و آله س ستن لین من آدم- وه 
سرا ال مدع اه عیر ال 
قا او باعل اش 


۷۲ 


قال: «علم الثیبین بأسره و ان رسول الّه صلّی اللّه علیه و اله صیر ذلک کله عند آمیر المومنین علیه السلام». 
ال اد ام را ل ال فأمیر المومنین آعلم آم بعض بین؟ 
فقال آبو جعفر علیه السلام: «اسمعوا ما یقول؟! زن اللّه یفتح مسامع من یشاء؛ نی حدئته: 
آن له جمم لمحمد صلّی اللّه علیه و آله عم الثبیین» و آئه جمع ذلک کله عند آمیر المومنین علیه السنام و هو یسالنی: ا 
و آعلمه ام بسک امین 141 
سس ری ینعم سیون محمّد. عن البرقی؛ عن اضر بن سوید. عن یحبی الحلبی» عن عبد الحمید الطای 
عن محمد بن مسلم.قال 
قال ۳ ۳ ۳ السلام: «ان العلم یتوارث؛ لا سیگ عالم 1 وگ ۷ یعلّم مثل #۹ ۷ با شاب ال 
ع زج نم ی یی وی مرا رل 
سند صحیح است 
سمعت آبا عبد اللّه علیه السلام یقول: «ن العلم ای تزل مم آدم علیه السلام لم برفم. و ما مات عالم الا و قد ورث علمه؛ 
۳- باب آن الم ورئوا علم النبی و جمیع الأَنبیاء و او صیاء علبهم الستام انّذین من قبلهم 
۰۱ لین راهن یبد یبن ند نع بیجن 
ست ات . " ۱ 
آنه کتب الیه الرضا علیه السلام: «آما بعد. فان محمداً صلّی له علیه و آله کان آمین الّه فی خلقه, فلما قبض علیه السام 
کنا- اهل البیت- ورکه؛ فنسی امنام له فی ارضه؛ عندنا علم البلایا و المتایء و آنساب هرپ و مولد الاسلام و آنا تمرف 
الرجل زذا رآیناه بحقيقه یمان و حقيقة اللفاق, و ٍن شیعتنا آمکتوبون بأسمائهم و آسماء باتهم أخذ الّه علینا و علیهم 
لمیتای. بردون موردناء و یدخلون مدخلناه یس علی مه لاسام غیرنا و غیرهم نحن النجباء النجاتء و خن فراط 
(سرچشمه. ريشه. اولاد) لیا و نحن آبناء الوصا و نحن المخصوصون فی کتاب اللّه عز و جل, و نحن وی الناس 
بکتاب ال و تحن وی لاس برسول اللّه صلّی ال علیه و آله, و تحن الذین شرع اللّه نا دینه. فقال فی کتابه: «شرع لکم» 
فا سس بن اللی ادص توف 6 و صا سا وهی به هافر اف ایسیا پگ سور بای ان 
ابراهیم و موسی و عیسی» فقد عما وبا علم ما علمتاء و استودعنا علمهم؛ نحن ورتة أولی عم من الرسل «آن آقیموا 
الدین 4 با آل ۲9 ۳ زد تفر قوا فید» و و علی پات ۳ علی المشرکین»: سم آشیر که پو لاب علی «ما تدعوهم الید» 
مس وا ان لد پا 7 «بهدی الیه ‌ بنیب»: ۷ که (لی و1 علی ار السلام». 
شرع لکُم من الذین ما وصَّی به توح و اٌذی َوحیْنا یک و ما وصینا به |براهیم و موسی و عیسی آن أقیموا الدین و ل 
تتفرقوا فیه کبر علی المشر کین ما تدعوهم الیه ال یجتبی الیه من یشاء و بهدی الیه من ینیب (الشوری:۱۳) 


اگر نفر آخر عبدالّه بن بکیر باشد. ثقه است هرچند فتحی است 


۷۳ 


آبی جعفر علیه السلام. قال: «قال رسول الّه صلی ال له و آله ِن اول وصی ان علی وجه الأرض هبة له س س 
و ما من تبی مضی لا ول وصی. و کان جمیع ناه مهف نبی و عشرین ن آلف نبی. منهم خمسة آولو العزم: ۳ 
ابراهیم. و موسی, و عیسی, و محمد علیهم السلام. و ٍن علی بن آبی طالب علیه السلام کان هبة الّه لمحمد صلّی اللّه علیه 
و آله» و ورث علم الوصا و عم من کان قبله. ما 1 تاو عم جک ملاس موز ری 3 
عرش مکتوب: حمزة آسد الّه و آسد رسوله و سید الشهداء» و فی ذّابة العرش: خی ان بر الموّمنین؛ فهذه حجتنا علی من 
آنکر حقنا و جحد میرائنء و ما منعتا من الکنام (ٌی (ظهار زمامتنا و لزوم حقنا و بیان فضلنا) و آمامتا الیقین (آی الموت آو 
العلم بت لا بصیینامنهم ضرر علی ذلک)؟ فأی حجّة تکون بل م هذل؟». 
" هبهٌ له " هو شیث شیث علیه السلام! " هبةٌ اللّه لمحمد صلی اللّه علیه و آله" " آی کان بمنزلةً شیث شیث علیه السلام من آدم. آو وهبه 
اه له علیه الم و هو آول آوصیاء محمد صلی الّه علیه و آله کما آن هبهّ الّه ول آوصیاء آدم علیهما السلام. 
۳ محمد بن یخبی, عن سلمة بن اخطّاب. عن عبد الّه بن محمٌد, عن عبد الّه بن القاسم, عن زرعة بن محمد. عن 
المفضل بن عمر. قال: 
سلمةً بن الْحْطّاب |ٍمامی,قة‌علی التحقیق.ضعیف فی‌حدیثه‌عندالنجاشی / عَبّد له بن محَمّد مجهول است/ عبد اللّه بُن 
ملسم تضعیف شده است / زرَعةً بن محمّد واقفی,نقةً 
ال آبو عبد اه علیهالسلام+ هن سلیمان ورت داود. و ان محُداً ورت سلیمان, وا ورثئا محمدا و ان عندنا عم اور 
و الانجیل و الزبوره و تبیان ما فی الواج». 
قال: قلت: ٍن هذا آهو اعلم. 
قال: «لیس هذا هو العلم؛ ان العلم: ای یحدث یوماً بعد یوم و ساعة بعد ساعت». 
۴ آحمد بن (دریس, عن محمد بن عبد الجبار, عن صفوان بن یحبی, عن شعیب الحداد. عن ضریس الکناسی قال: 
ی مت «ثكپِ«۳ 
کنت عند آبی عبد الّه علیه السلام و عنده آبو بصیر ال آبو عبد الّه علیه السلام: «ٍن داود ورث عم اأنبیاءه و ان سلیمان 
تا تما ال سر سای ار می در ای اب 
ابراهیم ۳ آلواح موس 3 
ققال آبو بصیر: ان هذا لپ الم 
ققال: «یا آبا محمد, یس هذا هو العلم نما العلم ما یحدث باللیل و النهار پوماً پیوم» و ساعة بساعة». 
سس 
۱ سند صحیح است 
عن آبی عبد الّه علیه السلام. قال: قال لی: «ا آپا محمد. ان ال و وس - ۵۰ 1و9 9۳ مسا 


۰ ال علیه و آله». قال: «و قر آعطی مخیدا جمیع دی عطی نیا و عندتا اشت نی قال ال ع ۳ بت «صحف 
مایم توس 10 


۷۴ 


قلت: جعلت فداک. هی الآلواح؟ قال: «نعم». 
7 و مور ۰ هو د وم 25 وگو 4 ۳ ۳ 
۱ وَقَدُ کتبتا نی الرَبُور من بَعّ ال کر آن الارض یرئها عبادی الصَاعون 


الا نبیاء: 4۵ 


ره اس بی تساه ار ی و ی ات 
عن آبی عبد اللّه علیه السلام: آنه سأله عن قول الّه عز و جل: «و آقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر»: ما الزبور؟ و ما الذکر؟ 
قال: «الذکر عند له و الزبور: انذی أنزل علی داود؛ و کل کتاب تزل فهو عند هل العلم و نحن هم». 

«و آتینا داود زبورا» النساء: ۱۶۳ ۱ 

و المراد بالذ کر قیل: هو التوراةٌ و قد سماها اللّه به فی موضعین من هذه السورة و هما قوله: فَستئلوا هل الذکر ان کنتم 


۵ ۶ ۵ هل سس 


لا تعلمون» اليه- ۷ و قوله: مو ذکُرا لْمتقین» الأیةٌ- ۴۸ منهاء و قیل: هو القر آن و قد سماه ال ذکرا فی مواضع من کلامه 
و کون الزبور بعد الذکر علی هذا القول بعديةٌ رتبيةٌ لا زمانيةٌ و قیل: هو اللوح المحفوظ و هو کما تری. 
ولقد آتینا موسی وهارون الْفُرقان وضیاء وذکرا للمتفین (۴۸؛ الذین یخشون ربهم بالغیب وهم من الساعة مشفقون 
۴٩(‏ وهذا ذکر مبارک آنزلناه 3 آقأنتم له مَنکرون (الانبیاء : 4۵۰ 
فصل فی اللوح و القلم 
قال الشیخ المفید رحمه الّه اللوح کتاب اللّه تعالی کتب فیه ما یکون الی یوم القيامةٌ و هو قوله تعالی یوضحه و لقَد کُتبنا 
فی الزبور من بعد الذأکُر آن ررض یرتُها عبادی الصالحون فاللوح هو الذکر و القلم هو الشیء الذی آحدث الّه به الکتابة 
فی اللوح و جعل اللوح آصلا لبعرف الملائكةً ع منه ما یکون آمن غیب آو وحی] فاذا آراد الّه تعالی آن یطلع الملائكة علی 
غیب له آو یرسلهم الی الأنبیاء ع بذلک آمرهم بالاطلاع فی اللوح فحفظوا منه ما يوٌدونه اٍلی من آرسلوا الیه و عرفوا منه 
ما یعملون و قد جاءت بذلک آثار عن النبی ص و عن الم ع. 
۷ ۷ ممد بن یحیی, عن آحمد بن آبی زاهر آو غیره. عن , محمد پن حماد, عن آخیه آحمد پن حماد. عن |براهیم, عن 
ار 
محمّد بن حمّاد و نفرات بعدی همگی مجهول اند 
عن آبی الحسن ال علیه السلام, قال: قلّت له: جعلت فداک» آخبرنی عن البی صلّی الّه علیه و آله ورث التبیین کلْهم؟ 
قال: «نعم». 
قلت: من لدن آدم حتی انتهی ٍلی نفسه؟ قال: «ما بعت اللّه تبیا نا و محمد صلّی الله علیه و اله أعلم مند». 
قال: قلت: ِن یر تری کان یخی لگ بان له قال: #صدی :و سلیمان پم فاود کاق یفهم منطق الط و کاخ 
رسول ادص له یی ال در علی دانسا 10 
قال: فقال: «ٍن سلیمان بن داود قال للهدهد حین فده و شک فی آمره: «فقال ما لی لا آری الهدهد آم کام عم الفافی # 


حین فده فقضب علیه. فقال: «أْعذبته عذاباً شدیداً اور اافهه آو لیاتیئی بسلطان مبین» 1 نم غضب لاه کان یدله عی 


۷۵ 


الما فهذا- و هو طاثر- قد اعطی ما لم یعط سلیمان, و قد کانت الریح میالع و اتشیاطیی امد له 
طائعین. و لم یکن یعرف الماء تحت الهواء. و کان الطیر یعرفه. 
تقد الط ققال ما لی ا ری الهدهد آم گان من الَْاثبین (۰ ۰ لاأعذبته عَذابا شدید و لد ذبحنه آو لیاتینی بسلّطان 


مُبين (۲۱) قمکث غیر بعید ققال آخطت بما لم نحط به وجتنک من سا با یقین (4۲۲ نی وجدت ار 0 


لقع و و ع هو سم 


وآوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم (۳۳) وجدنها وقَمَ یِسجُدون للشَمس من ذون الّه ورین هم اسان مهم 
قصدهم عن السّبیل هم ا یهتدون النمل:4۲۴ 
و ان له یقول فی کتابه: «و لو آن قرآنً سرت به الجبال آو قطعت به الأرض آ و کلم به الموتی». و قد ورثنا نحن هذا القرآن 
دی فیه ما تسیر به الجبال, و تقط به البلدان, و تحیا به آلموتی. و نحن تعرف الماء تحت الهواء. 
ولو آن قُرآنا سیُرت به الجبال آو فطْعت به الْْرض آو کلم به الموتی بل للّه مر جمیعا آقلم بیس الذین آمتوا آن لو 
اء له لهدی ناس جمیغا ولا رال الذین گقروا هم بما صتغُوا قارع و تخل قریّا مُن دارهم نی " یآتی وغد 
للّه |ٍن ال تا یخلف المیعاد (الرعد: 4۳۱ ۱ 5 ۲ 
و ان فی کتاب ی و 
الکتاب؛ ِن ال اس نا من غانبة ۶ فی السماء و الأرض 1 فی کتاب مبین» * تم قال: «نم آورثنا الکتاب ین اشطیا 
من عبادنا» قنحن این اصطفانا ا ۳ و آورثتا هذا زی : فیه تییان کل شیء». 
" ما پراد بها آمر " آی فی القر آن آسماء من آسماء اللّه العظام ۵ قر آناها لحصول آمر یحصل ذلک الأّمر باذن الّه تعالی, 
و هذه مضافة الی ما آعطاه اه ساثر الأنبیاء. فانا ورثناها آیضا و کتبها الّه لنا فی القر آن, فالمراد بأٌم الکتاب القرآن, و 
یحتمل اللوح علی بعد. 


درآیه قرآن آمده است که هدهد ملکه سباء یعنی بالقیس را یافته است :ای وجدت امرأَةٌ تمَلکَهَم» اما روایت می 
گوید: «لأنهُ گان یدلهٌ علی الماء»» دو احتمال متصور است: 

۱. هدهد با استفاده از اين قابلیت تشخیص آب. سرزمین سباء و ملکه آن را پیدا کرده است. 

۲ روایت در صدد بیان علت غضب سلیمان که چون هدهد قابلیتی بیش از او داشته است از سابق, با غیبتی که می کند 
حضرت سلیمان از او غضبناک می شود. هرچند پیدا کردن سرزمین ملکه بالقیس ربطی به پیدا کرد آب ندارد. 

در این خصوص این روایت را مرحوم مجلسی درباره این قابلیت هدهد نقل می کند هرچند در تفسیر عیاشی موجود 


یافت نشد. ولی در دعوات راوندی آمده است. 


۵۶۸ ‌ ِ زآ آبا حنيقةً هِ«#ٍِ 0 5 کیف تفقد ( سل تم ِ من بین الطیر 0 ث ِِ و ری الم بت 


مر نمی و هام هرق ۵ ور تکاشور نم 


#۲ یِأخْذ بعتقه قال یوعد الّهع ما علست أه تزل ندز آغمی اسر 

الطبر سی: روی العیاشی بالاسناد. قال: قال آبو حنيفة لب عبد اللّه (علیه السلام): کیف تفقد سلیمان الهدهد من بین الطیر؟ 
قال: ان الهدهد یری الماء فی بطن الاأرض. کما یری آحد کم الدهن فی القارور؛ فنظر آبو حنیفةً الی آصحابه, و ضحک. 
قال آبو عبد اللّه (علیه السلام): «و ما یضحکک؟» قال: ظفرت بک. جعلت فداک. قال: «و کیف ذلک؟» قال: الذی یری الماء 
فی بطن الأّرض, لا بری الفخ فی التراب. حتی یأخذ بعنقه؟ قال آبو عبد الّه (علیه السلام): یا نعمان» آما علمت آنه اذا 
نزل القدر آعشی البصر. 


۷۶ 


برخی چنین گفته اند که چون مسئولیت خاصی مثل یافتن آب به او سپرده شده بود و اکنون غایب شده بود حضرت 
سلیمان از او غضبناک شده بود. 


۳۴" - باب آن انامه علیهم السلام عندهم جمیح الْکّب النی ترلّت من عند اللّه عز و جل» و هم بغرفونها 
علیاختلاف آلسنتها 

روایت اول تقطیع شده است و کامل آن را مرحوم مت در کتاب توحید نقل کرده است. 
۰۸ ۱ علی ین یرهم ن یه عن لسن بن راهم عن بونسء عن هشام بن لحم 

الحسن بن ابراهیم مجهول است در کل کتب اربعه حدود ۴ روایت از پونس دارد. 
فی حدیث پریه نم جاء معه |ٍلی ی ره و 
لحكاية. فلما فرغ, قال آبو الحسن علیه السلام لبرید: یا بو لب کش علمک بکتابک؟» قال: آنا ب عالم. : نم قال: «یف 
نقتک بتأویله؟» قال: ما آوتقنی بعلمی فیه! قال: فابتداً آبو الحسن علیه السلام یقرا الٍنجیل فقال بریه: ٍیاک کنت أطلّب منذ 
خمسین سنة بنة آو متلک. 
قال: قاس بریه. و حسن ایمائه و آمنت الْمراة نی کانت معه, قدخل هشام و بریه و المراة علی آبی عبد له علیه السام 
فحکی له هشام الکلام الذی ام آبی الحسن مویبین عابه السام و بیق بریته فقال آبو عبد اللّه علیه السلام: « «ذرية 
میا و مس و ال سمیع علیم»». ۱ 
ال ری نی کم راو انجمل و کب اناد 
قال: «هی عندنا ورائة من عندهم. نقرژها کما قرژوهاء و نقولها کما قالوا (أی من غیر تحریف و زيادة و نقص, و بلهجتهم 
و لفتهم)؛ ان له لا یجمل حجهة فی آرضه یسأل عن شی». فیقول: لاآذری». 


" و بریه " مصغر |براهیم کما فی القاموس. و فی توحید الصدوق و بعض نسخ 


۶ 


 4‏ عل ی روصت ی سل نو زا بر یمام و مش سمل نو 
ال 

سهل بن زیاد و بر بن صالع. و مت وت 
انب باب آبی ید له لاسام و تسم برد الادن سره قسمعاه عم باه لسن تامریت وه آنه الم بانیه کم 
فا ی ال آنیناک نرید ااذْن علیک» فسمعتای 


فا 9 ی ان ان یل را یقول فی سجوده». 


ثم اندفع فیه بالسريانية, : فلا و ال ما رآیتا سا و لاجانلیقاً آفصح لهج منه به. 


ثم فسره لنا بالعربّة. فقال: «کان یقول فی سجوده: تراک یی و که اطمات لک مولبری؟ تراک معلبی و که عفر 
تک فی التراب وجهی؟ آ گ معذبی و قد اجتتبت ک المعاصی؟ آ تراک معذبی و قد آسهرت لک لیلی». 

قال: «فأوحی ال الیه: آن ارفع ۱ فا نون یر معا یکت 

قال: «فقال: ان تلت! آااعذیک ثم عذبتنی ماذا؟ أست یکت ای ار و 


۷۷ 


قال: «فأوحی لد [لید: ارفع 7 فانی " مک ۳1 اذا اک یا و به». 


" القس " بالفتح رئیس النصاری فی العلم کالفسیس, و قال:" جاثلیق " بفتح الثاء المثلثةً رئیس للنصاری فی بلاد الاسلام 

بمدينةٌ السلام. و یکون تحت ید بطریق آنطاكيةٌ ثم المطران تحت یده. ثم الأْسقّف یکون فی کل بلد من تحت المطران, 

ثم القسیس ثم الشماس. و هو الذی یحلق وسط رآسه لازما للبيعة انتهی. 

۵- باب أْه لم بجمع اف آن کل ال الم علیهم السلام و آنهم بعلمون علمه که 

۰ ۱. محمد پن یحیی, عن آحمد پن محمد. ۶ عن این محبوب. عن عمرو بن آبی المقدام. عن جایر. قال: 

عمرو بن آبی الْمقدام : (مامی.ثقةعلی‌التحقیق, سند صحیح است 
سمعت آبا جعفر علیه السلام و «ما ادعی آحد من الّاس آنه جمع الق ن کلّه کما آنزل لا کذاب و ما جمعه و حفظه کما 
ترله ال سّ نا علی بن آبی لب وا ین جع وم ۳۳۷ 
هدن اخسخوعن سمل وم تون مصه بسا زامامی مات قیی وال اتب نار عی مانب 
مروان, عن المنخل(شیعی ضعیف), عن جابر((مامی,ثقة جلیل,ربما ضعف): 

سند به دلیل امتح ضعیف است ۱ 
عن آبی جعفر علیه السلام. آنه قال: «ما یستطیع ان یدعی آن عنده + جمیع اقرآن کلّه ظاهره و باطنه غیر لوصیاء». 
۲ ۳ علی بن محمّد و محمّبناحسن, عن سهل پن زیاد. عن لام نریم (مامی‌لم‌تبت‌وتاقه عن عبیدبن 
ال نیعم تمعن ننب(مجهو لا نس امه ال 
سبمت ابا مار علیه الم تام پتولدجای نی علم ماوقا تسو القر اور اسکامه و علم مر از ماخ و عدزانش ۵۱ آراد النه 
بقوم ۳ ای و لو آسمع من لم یسمع, 11 معرضاً کآن لم یسمع». 9 هنیة, تم و قزر وس آوعية ۳ 
مستراحا لقلنا؛ و اللّه المستعان». 

ولو علم ال فیهم خر لَأَسمعَهُم ولو آسمعهم ولو وم مقر ون (الأنفال: 4۲۳ 
۴ ( ده ین بعیرن عن محمد بن_الحسین. عن محمد بن عیسی, عن آبی عبد ال اموّمن 
(قیل بوقفه‌وکان‌مختاطالمرفی‌حدیثه), عن عبد الأعلی مولی آل سام (!مامی,نقة‌علی‌التحقیق). قال: 


0 یقول: «و هنیاعم کتاب الّه من وله الی آخره که فی کفی. فیه خبر السماه. و خبر 


لته کیها کنو کرت هو کائن. قال اللّه عز و جل: فیه تبیان کل شیء». 

۲ نس ی امه بش آنیر را ای مت هه ای نوا نت ی ی اد 
(ضعیف جدا,فاسدالاعتقاد), عن عبد الرحمن بن کثیر(|مامی‌ظاهرا.ضعیف وضاع للحدیث): 

۳۷ آیی عبد له ۶ ۳ قال: « «قال نی عنده علم الکتاب آنا آتیک بد گن آن پرتد الیک طرفک»» قال: ففرج 
تن ال ع السلام بین ن آصابعه, توشعها گ صدرهه ثم قال: «و عندنا و ال علّم الکتاب کلّ». 


۷۸ 


۵ ۶ علی بن ابراهيم. عَن آیه؛ و محمد بن یخبی, عن محمد بن احسن. عمن ذگره جمیعه ن این آبی عمیره ن این 
أَذینةه عن برید بن معاوية. قال: 
سند صحیح است 
قلت لآبی جعفر علیه السلام: «قل کنی بانلّه شهیداً بینی و بینکم و من عنده عم الکتاب» قال: 
«ایانا عنی, و علی علیه السّام ولا و َفضلنا و خبرنا بعد البی صلّی الله علیه و آله». 


۳۶- باب ما أعطی الأَْمة علیهم السلام من اسم اللّه الأَعظَم 
۶ . محمد پن یجی و غیره عن آحمد پن محمد. عن علی بن الحکم. عن محمد بن الفضیل 
((مامی.نقةعلی التحقیق وقدرمی بانغلو و قال: آخبرنی تفر آوابشی (مجهول» عن جابر ااماتی 2 سا وسا شت )۱ 


وع و م م 


عن آبی جعفر علیه السلام. قال: «اٍن ام سم اللّه اأعظم علی لاه و سبعین حرفاء و ما کان عند آصف منها حرف واحد. 
فتکلّم به, فخسف برض ما بینه و بین سریر بلقیس حتی تتاول السربر بیده, ۰ ثم عادت الأرض کما کانت آسرع من طرقة 
عین, و نحن عندنا من الا سم الأعظم نان و سبعون حرفاء و حرف عند اه تبارک و تعالی- استأتر به" فی علم اْغیب 
عنده, و لاحول و لاقوة لا له العلی العظیم». 


" علی ثلاةٌ و سبعین حرفا" آی کلمةً فانه یطلق علی واحد من حروف التهجی و علی الكلمة و علی الکلام المختصر. و 
قیل: آی وجها کقوله تعالی:" و من التّاس من یعبد ال علی حرف" 
۷ ۷ ما ور ریجنا عن آحمد پن محمّده عن لحسین پن سعید و محمد پن خالد عن زگریا بن عمرآن نی امجهول)ز حن خاروود 
ی زا او سا 


عم همم ۶ 


7 


ی 1 لش یه ها 


ح ‏ -_ .0 0 زر مت و ما الوم ‌ 
و سبعین حرفاء و حجب عنه حرف واحد». 


۱( ۲). فقال: خسف بالرجل و بالقوم. (ذا آخذته الارض و دخل فیها. و خسف المکان یخسف خفاً و خسوفا: ذهب‌فی الارض, و خسقه ال 
تعالی و خسف اللّه به الارض » آی غاب به فیهاء یتعدی و لا یتعدی. راجع: لسان العرب. ج ٩‏ ص ۶۷( خسف. 
۲ . استأًثر" فلان بالشیء آی استبد به. مرآة العقول فی شرح آخبار آل الرسول. ج ۲ ص: ۲۷ 
(استأثر به) تقول استأثر فلان بالشیء |ذا استبد و انفرد به و لا یشارکه آحد. شرح الکافی-لاْصول و الروضة (للمولی صالح المازندرانی)» ج ۵ 
ص: ۳۶۶ 
۳( ۱)- سورة الحج: ۱۱. 

۷۹ 


" آعطی حرفین " آی زائدا علی ما آعطی من قبله من الأنبیاء. کان یعمل بهما آٍیضاء و ان احتمل آن لا تکون الأسماء العظام 
مما یورث. آو یکون لکل نبی مناسبةً لنوع من الأسماء کان عمله بها؛ و آما نبینا صلی اللّه علیه و آله فکان جامعا لجمیع 
الأسماء الا اسما واحدا استاًثر اللّه به. و کان لمرتبته الجامعةً عاملا بالجمیع. و ذلک فی قوله " جمع ذلک" |شارة اٍلی 
لأْربعهٌ و الخمسین التی آعطاه الّه اأأنبیاء و زاده ثمانيةً عشر حرفا. ! 
۸ سین بن محمد سر عن معلّی بن محمّد (!مامی:ةجلیل علی الحقیق مضط رب الحدیت والمذ هب عندالنجاشی)؛ عن اد 
اش اتب اس ول 0 : اب سم ال عم اد و عون سر فا کان عند اقتف صرق 
ی " له ارض فیما بینه و بین سباء فتناول عرش بلقیس حتی صیره الی سلیمان» ثم انبسطت الأرض فی 


آقل من طْرفَةَ عین؛ و عندنا منه ائنان و سبعون حرفاء و حرف عند الّه مستأثر به فی عم العْیب». 


۷- باب ما عند انامه من آیات الأنبیاء علبهم السلام 
8 مد ین بعی‌وعی سلمه ین الشای زااش تعا ای شعقی حفعضا انا هی ازع ع وی مهو نهر ل انعم 
منیع بنالحجاج لبصری(مجهول), عن مجاشع(مجهول)» عن معلی(مجهول), عن محمد بن أثیض(مجهول, 
عن آبی جر علیه لسلامء قال: «کانت عصا موسی ثادم علیه السلام, فصارت الی شعیب, ثم صارت الی موسی بن عمرآن, و 
ناه وان عهدی به نع وهی خضراه ها حیرشت من شجرتها و يا قنطی ل اسطقت أعدت قاس 
علیه السلام» یصنع بها ما کان یصنع موسی, و نها لتروع " و تلقف"ما یأفکون, و تصنع ما تومر به ها - حیت آقبلت تلقن 
ما یأفکون- یفتح لها شعبتان: احداهما فی الأرض. و الاخری فی السقف. و بینهما آریعون ذراعاء تلقف ما یأفکون بلسانها». 
۱ .وآوحینا ای موسی آن آلّق عصاک قاذا هی تلقّف ما یأفکون (الأعراف: 4۱۱۷ 
۲ الق ما فی یمینک تلف ما صتَعوا نما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حَیث أٌتی (طه: ۶۹ 
۳ ای موسی عصاه فاٍذا هی تلقّف ما یأفگون ی ۵« ۱ 


7 اخمن ۱ بن . ادریس, هن عمران ب بن ۳ عن موی بن جفر لبفدادی ۱ 4 علی + بن آسباط 


اوه را ی 


۱ مراة العقول فی شرح آخبار آل الرسول. ج۲. ص: ۳۷ 

۲( 6۱۰« فانخرقت» آی شقت. آو تحرکت من خرق الارض خرقاء آی جایها و خرقها و شقها. و خرق الأرض یخرقهاء آی قطعها حتی بلغ 
آقصاها. راجع: لسان العرب. ج ۱۰. ص ۱۷۵ خرق). 

۳ ۵. فی شرح المازندرانی. ج ۵ ص ۳۶۸:« یقال: عهدته, ذا لقيته و آدرکته. و« آنفا» آی مذ ساعةء ی فی آول وقت یقرب منا». و راجم: 
الصحاح ج ۲. ص ۵۱۶( عهد)؛ لسان العرب. ج 4٩‏ ص ۱۵ آنف). 

۴( ۷). هکذا فی « اه ب» ض, ف. و بح بر بس, بف» و المطبوع. و فی«ج»:« لتروع» من راع المتعدی. و فی حاشیة« ج» و»:« راع: آفزع. 
کروع. لازم و متعد». و فی حاشیة« بف»:« الترویع: ترسانیدن». و قوله:« لتروع»» و« تروع». ی اسخوف و تفزع. یقال: تاهتن الشیء پروع 
روعا: آَفزعنی. و رتش مثله. راجع: المصباح المنیی ص ۲۳۶( روع). 

۵ ۸« تَلْقّف» ی تتناول بسرعة, تقول: َقفت الشیء لقفه قفا و تلفته یضاء آی تناولته بسرعة. راجم: الصحاح, ج ۴. ص ۱۴۲۸( لقف). 


۳ 


حدیت موثق 
مر وق مر ما فد و و ام 


۳ فا هه بت «لواح ی السلام عندنا: ۱۳ عندنا ور بیین». 
دادن مین ِ» محمّد بن آحسین, ۰" بن سا( میتی تخر وف بالقر آز بعرع عبدلّه بن لقاسم 
(کذاب‌غال,واقفی)» عن آبی سعید اّخراسانی (مجهول): 


عن یی عید له علیه للم قال: «قال آبو جعفر ۷۳ السلام ِن لتائم ذ قام : هت و اراد اد ده ی الکوقة. تادی منادیه: آلا 


ایحمل احد منکم طعامً و لا شرابه و یحمل حجر موسی بن عمران . علیه السلام و هو وقر" بعی فلا ینز زل منز[ افش 


مخ ۵ب ام 


۵ كِِ ی و تن رجا 


8 عن آبی بصیر: 


عن آبی جعفر علیه اسلا قال: اه و ی و هو یقول- ۸ ۱۱ ۲ ل 


مظلمة-: خرج ع علیکم المام علیه قمیص آدی 4 7 ۷ خاتم 7۳ علیهما السام». 
۳ محمد , عن محمد بن | ی ۳ 
نمی تقایل علی تحت ادا نهبمضطر رایع ای : 

عن آبی عبد له علیه السام قال: سععیه رل تدری ماکان قمیص یوسف علیه السلام؟». 


۱ 0۲« الوقر»: الحمل الثقیل, و عم وین الا با متا و الجمع: الأْوقار. راجم: القاموس المحیط ج ۱ ص ۶۸۳( وقر). 
۲ . النجف: اسم مدفن آمیر الممنین علیه السلام لوقوعه علی مرتفع. قال فی القاموس: النجف محركة و بهاء» مکان لا یعلوه الماء مستطیل منقاد. 
و یکون قطن رای و قذ-یکین بطن من الازش: او هی ارکی شتذیره معرفه علی ما حولها: و اللست محر که ال بر ماه بظاش الق 
یمنع ماء السیل آن یعلو مقابرها و منازلها. مرآة العقول فی شرح آخبار آل الرسول. ج ۲. ص: ۳۹ 
۳ حدیث مشابه: 
اخا اومتمان اعمد یی قوزد وال جد ارام ب اسان انپارشی وال حدتنا عبد له بن حماد آتصاری تال دنا بو الجارود زیاد بن 
نت للجم نیع بط الاح یر یه ول ال و خانم یمان و جر وی ولا ماد دی 
لا لا یحملن رجل منکم طعام و لا شراب و لا علفا فیقول آصحابه اه برید آن یقتلنا و یقتل دوآیتا من الجوع و العطش فیسیر و پسیرون معه فأول 
مل ره بضرب اضر قبعمنه ام و مراب و علف لو و رون و دایم نی یلا اف بظهر وت 
۴( ۱۰). فی البصائر:+/« و هم فی الرحبة». و فی العین:« العتمة: الثلث الكوّل من اللیل بعد غيبوبة الشفق». و فی الصحاح:« العتمد: وقت صلاٌ 
العشاء». راجع: ترتیب کتاب العین. ج ۲ ص ۱۱۳۶؛ الصحاح. ج ۵ ص ۱۹۷۹( عتم). 
۵ ۱). فی البصائر:-/« همهمة» الثانی. و« الهمهمة»: الصوت الخفیء و تردید الصوت فی الصدر, آو الکلام الخفیلا یفهم. و قال المجلسی فی 
مرآة العقول. ج ۳. ص ۳۹:« و الثانی تأکید الاول. و هما من کلام آبی جعفر علیه السلام. و کذا قوله: و ليلة مظلمة. ی و الحال آن الليلة مظلمقه 
آو فی ليلة مظلمة. و یمکن أن یکون همهمة ثانیاً من کلام آمیر المومنین فتکون مرفوعة, و کلتاهما من کلامه علیه السلام علی أّه خبر مبتداً 
محذوف. و مبتداً محذوف الخبر, ی همهمة و ليلة مظلمة مقرونتان, آو بنصب لبلة کقولهم: کل رجل و ضیعته». و راجم: لسان العرب. ج ۱۲.ص 
۲ همم). 

۸۱ 


قال: قلت: ناء قال: «ان ابراهیم علیه السلام ما آوقدت له الا آتاه جبرئیل علیه السلام پتوب من ثیاب ْجنة. قالبسه اه 
عم رو براهیم الموت. جعله فی تمیمة و علقه علی اسحاق, و علقَه اسحاق علی یعقوب. 


و ها موم لا مرن ۰ 


فلما ولد یوسف علیه السلام علقَه علیه فکان فی عضده حتی کان من آمره ما کان, فلما آخرجه یوسف بمصر من التميمة. 


وجد یعقوب ریحه, و هو قوله: «ی لأجد ریح 1 تفندون» " قهو دلک اْقمیص ای آنزله له من اْجة». 
تیه سب فیاگن فان ی سار ذلک ات ۱ قال: «لی آهله». ثم قال: هل تیی ورتت علما آو غیره. فقد انتهی!لی آل 
میت لیلد علیند و الق 


۳۸ اب ما عند امه علبهم السلام من سئاح رسول اللّه صلّی اه علیه و آله و متاعه 
۴ ۱ عدة من آصحابتء عن آحمد ین محمد ین عیسی, عن علی بن الحکم, عن معاوية بن وهب. عن سعید السمان, قال: 
سند صحیح است 
کنت عند آبی عبد له علیه لام اد دخل علیه رجلان م من اليدية. الا له فیکم [مام مفت رن الطاعة؟ قال: فقال: «ا»" قال: 


مرو | من 


۵ امه ۳ اک کرو هر و 0 7و سس ای او و فلان, و هم آصحاب ورع و تشمیر" و » و 


اک فلما قلما رآیا لغب فی وجهه خرجا. 


هر مس و رام م و رام 


فقال لی: «ا تعرف هذین؟». قلت: نعم, هما من آهل سوقناء و هما من الزيدية. و هما یزعمان آن سیف رسول الّه صلّی له 


علیه و آله عند عبد ال : بن الحسن " ۳ 


۱ و التمیمة: عوذة تعلق علی الانسان, من باب التفعیل ی عقده‌مرآة العقول فی شرح آخبار آل الرسول, ج۳. ص: ۴۰ 

۲ قوله (و لا ن تفندون) أی تتبسونی الی الفند و هو نقصان یحدث من هرم. و فی القاموس فنده تفنیدا کذبه و عجزه و خطأرأیه کآفنده. شرح 
الکافی-الأصول و الروضة (للمولی صالح المازندرانی)» ج۵. ص: .۳۷ 

۳ ۷« فقال؛ لا آجاب بذلک تقیت آو علی سبیل التورية. و المراد آنه لیس فی بنی فلان من آأولاد علی علیه السلام لمام مفترض الطاعة. و 
آنه لیس فینا !مام مفترض الطاعة بزعمکم. آولیس فینا !مام لابد له من الخروج بالسیف بزعمکم. فیخرج بذلک عن الکذب. راجع: شرح المازندرانی, 
ج ۵ ص ۳۷۰؛ مرآة العقول. ج ۳. ص ۴۱. 

۴ ۲). فی« ضص:« بهم». و« تقول به» ی بأن فیکم آتابا مفترض الطاعة. 

۵. و فی المصباح المنیر: التشمیر فی الامر السرعة فیه و الخفة, و منه قیل: شمر فی العبادة اذا اجتهد و بالغ, و شمر ثوبه رفعه 

۶ فی مرآة العقول:« ما آمرتهم بهذاء فیه یضاً تورية؛ لاّه علیه السلام کان آمرهم بالتقيّة و لم یأمرهم بالاذاعة عند المخالفین, لکن ظاهره 
یوهم |نکار أصل القول». 

۷ عبدالّه بن حسن مثتی ۵ مشهور به عبدالّ محض نوه پسری امام حسن (ع) و نوه دختری امام حسین(ع) است. او در اواخر حکومت اموی در 
دوره امام صادق(ع), فرزندش محمد را مهدی خواند و برای او بیعت گرفت. در میان فرزندان عبدائه محض. محمد (نفس زکیه) و ابراهیم (قتیل 
باخمرا) بر ضد حکومت عباسی قیام کرده و کشته شدند و ادریس در مغرب عربی نخستین دولت شیعی را بنیان گذاشت که به دولت ادریسیان 
مشهور شد. عبدالّه محض, در دوره حکومت منصور دوانیقی, دومین خلیفه عباسی, به دلیل اعلام نکردن مکان اختفای پسرش محمد. مشهور به 
نفس زکیه, سه سال زندانی شد و در زندان به قتل رسید. آرامگاه او در ۷۰ کیلومتری شهر نجف در عراق» با عنوان عبدالّه ابونجم شناخته می‌شود. 


۸۲ 


مه عم و 


«کذبا- لعنهما اللّه- و اللّه ما راه عبد الّه بی الحسن بعینیه, و ابواحدة من عینیه. و لاراه آبوه» هم لا آن یکون راه عند 
ی ی تا فا ۲ يا 

و ان عندی سیف رسول الّه صلّی اللّه علیه و آله, و ان عندی لراية رسول اللّه صلّی ال علیه و آله و درعه و لامته" و 
مغفره " فان کانا صادقین فما علامة فی درع رسول الّه صلّی له علیه و آله؟ و ان عندی لراية رسول اللّه صلی له علیه و 


و آله الم ؛ و ان عندی آلواح موسی و عصاه. و ان عندی لخاتم سلیمان بن داود علیه السلام, و ان عندی الّست؟ الذی 


بر از 


کان موسی یقرب به القربان, و ٍن عندی الاسم ی کان رسول الّه صلی الّه علیه و آله (ذا وضعه بین السسلمین و الْمشرکین» 


ئ بق برق اْمشرکین ان انس مین نشابة(السهام؛ و ان عندی آمثل لین ات بد الملانکه ۶ 


۱( ۱۴« مقبض السیف» وزان مسجد. و فتح الباء لغة, و هو حیث یقبض بالید. المصباح المنیره ص ۱۴۸۸ قبض), 

۲( ۱). فی« بف»:« أمته». و« الم مهموزة: الدرع؛ و قیل: ضرب من الدرع. و قیل: السلاح. و أْمة الحرب: آداته. و قد یترک الهمز تخفیفا. 
النهاية ج ۴ ص ۲۲۰( لأم). 

۳ ( ۲).« المغفر» و« المغفر:» و« الغفارة»: ِِِ آی درع منسوج یتداخل بعضها فی بعض - ینسج من الدروع علی قدر اراس یلبس تحت 
لقلنسوة. و قیل: هو رفرف البيضة, و قیل: هو حلق یتقنع به المتسح. قال ابن شمیل: المغفر حلّق یجعلها الرجل آسفل البیضة تسبغ علی العنق 
فتقیه. و قیل غیر ذلک. راجم: لسان العرب. ج ۵ ص ۱۲۶ غفر). 

۴ ۴). هکذا فی«ب. و». و فی آکثر النسخ ما لیس ینافیه. و هو مقتضی السیاق؛ لصیرورته ظاهرا صفة للراية. و اسم الالة لا یمکن آن یکون 
طق عانعن اضف الاا۵ عبان. علما للراية. و فی« ج»:« المفلبة», و لکن ما جاء باب الافعال من هذه المادة. و فی المطبوع:« المغلبة». و« 
المقلبه»: اسم فاعل من باب التفعیل, و اسم مفعول منه, ی الذی یقلب کثیرا و أیضا: الذی یحکم له بالغلبة. ضد. آو اسم آلة کمکحلة من الفلية. 
و فی شرح المازندرانی:« و آما القول بآنها اسم فاعل من آغلب فالظاهر آنه تصحیف». و قال الفیض فی الوافی:« کآنها اسم |حدی رایاته؛ فانه 
صلی ال علیه و آله کان یسمی ثیابه و دوابه و آمتعته». و راجع: النهاية ج ۳ ص ۳۷۶( غلب). 

۵ ( ۰۵« الطست» آصلها الطس. فابدل من [حدی السینین تاء للاستتقال» و حکی بالشین المعجمة. و هی أعجمیةمعرية و لهذا قال الازهری:« 
هی دخیلة فی کلام العرب؛ لان التاء و الطاء لا یجتمعان فی کلمة عربیة». راجع: المصباح المنیره ص ۳۷۲؛ القاموس المحیط. ج ۱. ص ۱۲۵۲ 
طست). 

۶ لمل الذی جاءت به الملاعکة" آی السلاح و یفسره ما بعده, و هو |شارة لی قوله سبحانه فی قصة الطالوت:" و قال آهم تببهم ان آية ملکه آن 
یأتیکم البوت فیه سكينة من ریکم و ی ما ترک آل موسی و آل هارون تحمله الاک" و قیل: التابوت کان صندوق التوراة و کان من خشب 
الشمشاد مموها بالذهب نحوا من ثلائة آذرع فی ذراعین. و کان موسی علیه السلام !ٍذا قاتل قدمه فتسکن نفوس بنی سرائیل فلا یفرون, و قیل: 
کانت فیه صور الانبیاء, و آما وجه حمل الملائكة فقیل: رفعه الّه بعد موسی فنزلت به الملائكة و هم ینظرون الیه. و قیل: کان بعده مع آنبيائهم 
یستفتحون به حتی آفسدوا فغلبهم الکفار علیه, و کان فی آرض جالوت الی آن ملک طالوت. فأصابهم بلاء حتی هلکت خمس مدائن فتشأموا 
بالتابوت. فوضعوه علی ورین فساقهما الملائكة اٍلی طالوت. 

و قال علی بن |براهیم فی تفسیره: هو التابوت الذی آنزل اه علی موسی فوضعته فیه آمه و آلقته فی آلیم. فکان فی بنی |سرائیل یتبرکون به, فلما 
حضر موسی الوفاة وضع فیه الألواح و درعه, و ما کان عنده من آیات النبوة و آودعه یوشع وصیه فلم یزل التابوت بینهم حتی استخفوا به و کان 
الصبیان یلعبون به فی الطرقات فلم یزل بنو ٍسرائیل فی عز و شرف ما دام التابوت عندهم. فلما عملوا بالمعاصی و استخفوا بالتابوت رفعه ال 
منهم, فلما سألوا اللبی و بعث اه (لبهم طالوت ملکا بقاتل معهم رد ال علیهم التابوت کما قال ال تعالی:" ان آية ملکه " ٍلی قوله " فیه سکينة من 


۸۳ 


و مثل الاح فینا کمتل التابوت فی بنی |ٍسرائیل, کانت بنو /سرائیل فی ی آهل بیت وجد التابوت علی آبوابهم آوتوا الب 


و من صار الیه السلاح ما آوتی الامامتء و لد لبس آبی درح رسول الّه صلی له علیه و آله فخطّت علی الأرزض خطیطاً ‏ 


ام ورام عم 


و لبستها آن فکانت و کانت یت نت 


امین بن خی دعر عن معلی بن محد (مامیق جلیلعلی الحقیق مضط رب الحدیث والمذهب عندالنجاشی), عن احسن 


بن بن علی واه عن حماد بن عثمان, عن عبد اأعلی بن ِ ((مامی.نقةعلی التحقیق)؛ قال: 
سند صحیح است 
سمعت آباعبد له علیه لام یقول: «عندی سلاح رسول له صلّیالّه علیه و آله تزع فیه ». 
ثم قال: «اٍن السلا مدفوع عثه " » لو وضع ۶ عند شر مر خی له لکان خیرهم». ثم قال: «ن هذا الأمر ب بصیر ای 0 
له الحنک. فاذا کانت من اللّه فیه المشيتة خرج, فیقول الناس: ما هذا الذّی کان"؟! و یضع ال له ید ۳ رس رعیته ». 


ربکم" فاٍن التابوت کان یوضع بین یدی العدو و بین المسلمین, فخرج منه ریح طيبة لها وجه کوجه الانسان, و تفصیله فی کتابنا الکبیر. مرآة العقول 

فی شرح آخبار آل الرسول. ج۲. ص: ۴۳ 

۱ ۷ فی« بس»:« خطیطاً» علی صيفة التصغیر. و فی شرح المازندرانی:« الخطیط و الخطیطة: الطریق. و هذا کنایة‌عن طولها و عدم توافقها 

لقامته المقدسة». و راجع: لسان العرب. ج ۷ ص ۱۲۸۷ خطط). 

۲( ۸). أی قد تصل |لی الٌرض و قد لا تصل, یعنی لم تختلف علی و علی آبی اختلافاً محسوساً ذا قدر. الوافی» ج ۳. ص ۵۷۲. 

۳ اآنازع فیه " آی لا یمکن ال المخالفین علی جبرنا علی آخذه مناء آمر لا یمکنهم انکار کونه عندناء آو هو من مواریث الامامة لیس لساتر 

الورثئة فیه شرکة" مدفوع عنه " آی لا یصیبه ضرر کما سیأتی فی خبر اين حکیم. و لا یصیب من هو عنده معصية و لا منقصة. مرآة العقول فی 

شرح آخبار آل الرسول. ج۳. ص: ۴۴ 

۴ آی تدفع عنه الافات مثل آن تشک هت زم یش از تساه ی فان الوافی, ج ۳. ص ۵۷۱. 

۵ . قوله (ان السلاح مدفوح عنه) آی لا یضره شیء و لا یبلیه مر الدهور ولا یلبس و لا یستعمل نا باذن الّه ولا یصیب من هو عنده خطاً و 

معصیة. شرح الکافی-الاْصول و الروضة (للمولی صالح المازندرانی» ج ۵ ص: ۲۷۴ 

۶( ۲). یقال: آلوی الرجل برآسه و وی رأسه. ی آمال و آعرض. و آلوی رآسه و وی برآسه. آی آماله من جانبالی جانب. و یقراًبلتشدید 

للمبالغة. و یقال: لویت الحبل: فتلته. راجم: لسان العرب, ج ۱۵, ص ۳۶۴( لوی). و فی قوله:« ٍلی من یلوی له الحنک» قال فی الوافی:« کنی به 

عن الانقیاد و الطاعة, و المراد به القائم علیه السلام». و قال فی المرآة:« و الأظهر عندی آنه ٍشارة ٍلی ٍنکار الناس لوجوده و ظهوره. و الاستهزاء 

بالقائلین له آو حک الانسان غیظاً آو حنقاً به بعد ظهوره, و کلاهما شائع فی العرب. و قیل: كناية عن الاطاعة و الانقیاد جبرأٌ و قیل: ی یتکلم 

عنه. و قیل: آصحابه محنکون؛ و لا یخفی بعده. و علی التقادیر المراد به القائم علیه السلام». 

۳۷ فی مراة العقول:« ما هلا الق کان: تهج من قشاياه:و حکامد القریية و بشک دماء البخالفین: آو من قهرهو انعیلافه,.و بحعمل علن 

الول آن تکون« ما» نافیت. آی لیس هذا المسلک مثل الذی کان فی زمن الرسول و سائر الْمة صلوات الّه علیهم». 

۸ قوله (و یضع اللّه له یدا علی رأس رعیته) لعل المراد بالید القدرة آو الشفقة آو النعمة و الاحسان آو الحفظ و الغرض من وضعها رفع انتشارهم 

و اختلافهم و تفرقهم و تضیقهم بحیث یجتمعون علی دین الحق متحابین متوادین موسعین متناصحین یقولون بالحق و یعملون له. فیعودون بعد 

لتفرقة [ٍلی الجمعية. و بعد التشتت لٍلی المعية, و بعد الکثرة [ٍلی الوحدة. و بعد الفرقة ٍلی الالفة. و بعد الجهل اٍلی العلم. و بعد السفه ٍلی الحلم, 

فیحصل لهم بذلک بواطن نورانية و ظواهر ربانية. و قیل: المراد بالید الملک الموکل بالقلب الّذّی بتوسطه یرد الجود الالهی و الفیض الربانی» و 
۸۴ 


عن ابی بصیر: 
عن آبی عبد الّهعلیه السلام. قال: قال: «ترک رسول الّه صلی له علیه و آله فی المتاع سیفا و درعا و عنزة ۱ و رحلا "و 
بفلته الشهپاء " فورت ذلک کل علی بن آبی طالب علیه السلام». 
۷ ۴ الحسین بن محمد. عن معلی بن محمد, عن الوشاء, عن آبان بن عثمان عن فضیل بن پسار: 
عن آبی عبد له علیه اسلام, قال: «لبس آپی درع رسول الّه صلّی الّه علیه و آله ذات الفضول" فخطت. و لبستها آنا ففضلت 
تِ 
مس ی یه ی مک ی ام یا ات ۱۳ 
عن یی ار سن ارض علیه لسلام. قال: سألته عن ذی افتار سیف نس ل له صلی ال علیه ۲ آلد من ات سرا 
قال: ففیط به بعی کل علبه اسلا عی افلساله و کانت سلیه من قطر هو و۸ 
۹ ۶ علی بن ابرآهیم, عن محمد ین عیسی, عن یونس ین عبد الرحمن, عن محمد بن حکیم (مامی:تقعلیالتحقیق): 
سند صحیح است 


بالرآس النفوس الناطقة و العقول الهيولانية. و الفرض من وضعها هو التعلیم و الالهام و ٍن آردت زيادة توضیح فارجع ٍلی ما ذکرناه فی شرح قول 
الباقر علیه السلام: «ذا قام قائمنا وضع اللّه یده علی رء‌وس العباد فجمع بها عقولهم و کملت أحلامهم». شرح الکافی-الاصول و الروضة (للمولی 
صالح المازندرانی)» ج ۵ ص: ۲۷۴ 

.)٩ (۱‏ قال الجوهری:« العتزة: آطول من العصا و آقصر من الرمح, و فیه زج کزج الرمح». و قال این الثیر: ف« العنزة مثل نصف الرمح. آو آکبر 
شیًه و فها سنان منل سنان الرمح. و الزج: الحديدة التی فی أسفل الرمح و یقابله السنان, و هو نصل الرمح». راجع: الصحاح, ج ۳. ص ۸۸۷ 
النهایق ج ۲ ص ۱۲۳۰۸ عنز). 

۲( ۱).« الرحل»: کل شیء یمد للرحیل من وعاء للمتاع, و مرب للبعیر, و رسن. 3 حلس و هو ما یوضع علی ظهر الداية تحت السرج آو الرحل. 
راجع: المصباح المنیر ص ۲۲۲( رحل). 

۳( ۲)< بلفته الشهیاء» ی الغالب پیاضها علی سوادهاء من الشهب. و هو مصدر من باب تعب. و هو آن يغلب البیاض السواد و الاسم الشهبة, و 
بغل آشهب» و بقل شهباه راجع: المضیاح النلیره ض ۳۲۴( قهب): 

۴( ۵). قال این الأثیر:« و فیه: آن اسم درعه - علیه الصلاة و السلام- کانت کاب التطوال رفا فر نطو لفضلة کان‌فیها و سعة». النهاية. ج ۳ 
ص ۱۴۵۶ فضل). 

۵ ۶). فی الوافی:« ففضلت بصيفة المتکلم. ی کنت آفضل منها؛ لیطابق الخبر السابتی». و فی البصاثر ص ۱۸۶:« لست آنا فکان و کان» بدل« 
لبستها آنا ففضلت». و فی البصاتر. ص ۱۷۷:< لبس, آی درع رسول اللّه صلی اه علیه و آله ذات الفضول, فجرها علی الارض هنا». 


۸۵ 


عن آبی ابراهيم علیهالسلام ‏ ۰ قال: «لسلاح موضوع عندناء دیع عنه, آو وضع عند شر خلق الله ان خیرهم. لقد حدئنی 


آبی آنه حیث بنی بالق ۲- و کان قد شق له فی الجدار- : فنجّد "ابیت فلما کانت صبيحة عرسه رمی ببصره. فرًی حذوه؟ 
خس عفر سبازا قام الک و قال ها تعولی+فانی ارید ان ادعو مرالی ی سایق فکعطه 2 قبا مها سمار || 
وجده مصرفاً طرفه عن السیف. و ما وصل یه منها شی». 
ی ۳ 

سند صحیح است ۱ 
عن آیی جر علیهالسام قال: سالته عما یتحدث الناس آنه دفعت الی ام سلمة صحيقة مختومة. تال «ِن رسول له صلّی 
و رن ی | تم صار ای الحسین 
علنهما السلام فلما خشینا آن نفمی" ؛استودعها" ام ب سلمة, ثم قبضها بعد ذلک علی بن الحسین علیه السلام. 
قال: فقلت: نعم ثم صار الی آبیک. ثم انتهی [لیک. و صار بعد ذلک |یک؟ قال: «نعم». 
سس اجه و یی سم یا رن اف 

ات : ۱ تن ۱ ۱ 
سالت آباعبدالّه علیهالسلام عما یتحدث الّاس آنه دفع الی ام سلمة صحيفة مختومة, فقال: «ٍن رسول الّه صلی الّه علیه و 
آله لباق ورث علی عله افستام لمه و سلاحه و ما هناگ تم صار ال الست: تب هاز ال الحسیخ عاهبا السام ۳ 
قال: قلت: تم صار الی علی بن الحسین. تم صار ۳ بنه. ثم انتهی [لیک؟ ققال: «تعم». 
٩ ۲‏ محمد بن أحسن و علی ین محمد. عن سهل بن زیاد. عن محمد ین الید تباب الصیرفی(ضعیفتروی عنهلغلا» عن آبان بن 


و م2 


عثمان: 


۱ خاص حضرت موسی بن جعفر (ع) است. 

۲ ید0 تسیة لی یف و هو آبی قببلة من هوازی: و امه فقس و التاء للتأنیث. راجع: الصحاح, ج ۴. ص ۱۳۳۴( ثقف). 

۳ ۲). قوله:« فنجد» ی فزین. من التنجید بمعنی التریین, یقال: بیت منجد. آی: مزین؛ ی زین له ظاهر الجدار بعد |ٍخفاء السلاح فیه, و زین 

البیت للزفاف. راجع: النهايةء ج ۵ ص ۱۱۸ نجد). 

۴( ۵). فی البصائر:« و رأی فی جدره» بدل« فرأی حذوه». و« حذوه» آی بحذاء السلاح أو الشق. 

۵( ۸).« فکشطه» ی کشف عن السیف, من الکشط. و هو رفعک شیثاً عن شیء قد غشاه. راجع: القاموس المحیط. ج ۱. ص ۹۲۳( کشط). 
"و ما هناک" ی عند النبی صلی ال علیه و آله من آثار الأنبیاء و الأوصیاء و کتبهم. تعمیم بعد التخصیص 

۷ ۱۵) فی الوافی:« تخشی». و قوله:« نغشی» آی نهلک» آو نزتی و تغلب فیوخد متا. تقول: غشية غشیان ی جاءه و غشیت الرجل بالسوط 

آی ضربته. راجع: الصحاح. ج ۶ ص ۱۲۴۴۷ غشا). 

۸ فلما خشینا آن نغشی " علی صيغة المتکلم المجهول بمعنی نهلک آو نقلب آو نوتی. و الحاصل انا خشینا آن نستشهد فی کربلاء فیقع فی آیدی 

الاٌعادی آو یأخذوا منا قهرا عند ضعفناء قال الفیروزآبادی: غشیه الامر و تغشاه و آغشیته |یاه و غشیه بالسوط کرضیه: ضربه و فلانا: آتا» انتهی. 

۴۸ استودعها" ی الحسین علیه السلام عند ذهابه لی العراق. مرآة العقول فی شرح آخبار آل الرسول, ج۳. ص:‎ " ٩ 


۸ 


عن آبی عید له عای السلام کا صت ع ول له صلّی اللّه علیه 7 آله لفات دعا اسان ین عبد الْطّلب ۲ آمیر 


المومنین علیه السام. ققال لاس : یا عم محمد. تأْخذ تراث محمد. و تقضی دینه و تنجز عدانه ؟ فرد علیه ققال: یا 


رسول له بأبی آنت و آمی. شیخ کثیر العیال, قلیل المال. من بطیقک و آنت تباری ری ؟؟» 


عم و و و 


قال «فطرق" صلّی اه علیه و آله هنیئة, ثم قال: پا عباس, أ تأخذ تراث محمد. و تنجز عداته و تقضی دینه؟ فقال: بأبی 
نت و آمی, شیخ بر بقل امال. و آنت تباری الریح. 

قال: آما نی ساعطیها من یأخذها بحقها. ثم قال: یا علی: پا آخا محمد. آتنجز عدات محمد, و تقضی دینه, و تقبض ترأئه؟ 
فقال: " ی ۵ وی ۶ قال: 1 تختم بهذا فی حیاتی, قال: 


۱ تأخذ تراث محمد" الاستفهام کان لمصلحة مع علمه بعدم قبوله لثلا یتفطن المنافقون آن هذا من علامات الامامة فیحتالوا فی آخذها منهم و 
سلیها عنهم. کما آخذوا فدک, و الا فقد کان صلی اثّه علیه و آله مأمورا بأن یسلمها اٍلی آمیر المومنین علیه السلام.مرآة العقول فی شرح آخبار آل 
الرسول, ج ۳ ص: ۴۸ 
و قال فی الوافی:« فی تقدیم أَخذ الترات علی قضاء الدین و |ٍنجاز العدات فی‌مخاطبة العباس, و بالعکس فی مخاطبة آمیرالممنین علیه السلام 
لطف لایخفی. و لعل فی القاء هذا القول علی عمه واه ثم تکریره صلی اه علیه و آله ذلک علیه. [ٍنما هو لاتمام الحجة علیه. و لیظهر للناس آنه 
لیس مثل ابن عمه فی آهلية الوصیة». 
۲ ( ۰۵« یطیقک». أی یطیق و یقدر علی آداء حقوقک؛ من الاطاقة بمعنی القدرة علی الشی». راجع: شرح المازندرانی, ج ۵ ص ۳۷۷؛ القاموس 
المحیط ج ۲. ص ۱۲۰۲( طوق). 
۳ ۰۶« تباری الریح», ی تعارضه. یقال: فلان یباری فلاناه ی یعارضه و یفعل مثل فعله لیعجزه و هما یتباریان, و فلان یباری الریح جوداً و 
۴۳ آو تسابقه. و الریح مشهورة بکثرة السخاء؛ لسیاق السحاب و الأعطار. و ترویح القلوب. و ترقیق الهواء و غیرها من المنافع. کفی بهغن علو 
همته. و فی مرآة العقول:« و هذا المتل مشهور بین العرب و العجم». و راجم: لسان العرب, ج ۱۴ ص ۱۷۲ بری). 
۴ [ذا سکت فلم یتکلم. و أطرق. ی آرخی عینیه ینظر ٍلی الارض. فالمعنی: سکت ناظرا الی الأرض 

۸۷ 


وق که ار ری و2 بر ای قیار 


له ما رآیتها غیر ساعتی تلک- یعنی بر - فجیء بشقه کادت تخطف بان فذا هی من آبری لجنه قال: یا علی. 


ان جبرئیل آتانی بهاه و تالا مس لها نی حق الم و استذفر "بها مکان امنطقة. 
تم دعا پزوجی نعال عرییین جمیعا ی و ی رو القمیص الذی آسری به فیه, و 


ار تن قل قلنسوة السفر. و المیدین و الجمع. و قلنسوة 4 یاه کرد 


۵ 


۱( ۴).« لمقفر و المقفر و الغفارة: ترختا درع منسوج یتداخل بعضها فی بعض- ینسج من الدروع علی قدرالرآس یلبس تحت القلنسوة. و 
قیل: هو رفرف البیضة. و قیل: هو حلق یتقنع به المتسح. قال ان شمیل: المقفر حلتق یجعلها الرجل آسفل البیضة تسبغ علی العنق فتقیه. و قیل 
غیر ذلک. راجم: لسان العرب, ج ۵ ص ۱۲۶ غفر). 

۲( ۵). کان اسم سیف رسول اللّه صلی ال علیه و آله ذا الفقار؛ لّه کان فیه حر صغار حسان. و المفقر من السیوف: الذی فیه حزوز مطمئتة. 
راجع: النهاية. ج ۳. ص ۱۳۶۴ فقر). 

۳( ۶).« السحاب» اسم عمامة رسول اللّه صلی له علیه و آله. سمیت به تشییهاً بسحاب المطر لانسحابه فی الهواء. راجع: النهايةء ج ۲. ص ۱۳۴۵ 
سحب). 

۴ ( ۷).« البرد»: نوع من الثیاب معروف, و الجمع: آبراد و برود. و البردة: الشملة المخططة. و قیل: کساء آسود مرب فیه صفر تلبسه الاعراب, و 
جمعها: برد. النهاية. ج ۱ ص ۱۱۶ برد). 

۵ ۸« البری»: من الحبال: الحبل الذی ابرم بقوة سوداء و قوة بیضاء و کل شیء اجتمع فیه سواد و بیاض فهو آبرق. قال الفیض فی الوافی ج 
۲ ص ۵۷۶:«کأنها توب مستطیل یصلح لان يشد بها الوسط و هی الشقة- بالکسر و الضم - کما فسره بها». راجع: ترتیب کتاب العین. ج ۱ ص 
۴ الصحام. ج ۴. ص ۱۱۴۴۹ برق). 

.)٩ (۶‏ فی شرح المازندرانی:« القضیب. هو الغصن, و المراد به العصاء سمیت به لکونها مقطوعة من الشجر, ف و القضب القطع. و قد یطلق علی 
السیف الدقیق ُیضا». راجع: لسان العرب. ج ۱ ص ۶۷۸ قطع). 

۷( ۴). هکذا فی« ج. ض, بر بف» و حاشیة« ف» و شرح المازندرانی. و فی اللغة: استذفر بالامر: اشتد عزمه علیه اب و فی الوافی« 
الاستذفار: شد الوسط بالمنطقة و نحوها» و قال العلامة المجلسی:«... ففی القاموس: الذْف محرکة: شدة ذکاء الریح. کالذفرة. و مسک آذفر. ففیه 
تضمین معنی الشد. مع الاشارة |ٍلی طیب رائحتها؛ فصار الحاصل: تطیب بها جاعلا لها مکان المنطقة. و یکون« مکان المنطقة» متعلقاً ب « اجعلها». 
وق الاتفاور جع الفی ءضلبا میدق الفاتوی: اف کطمر: الصلب الشدید. و لا یخفی ما فیه». و فی« ف:« استدفن». و فی المطبوع:« 
استدفر». و فی العلل:< استوفر». و قوله« استدفر» من الدفر بمعنی الدفع. و من الدفر, و هو وقوع الدود فی الطعام و اللحم. و هو آیضاً النتن 
خاصة و لا یکون الطیب البتة. و لیس شیء منها بمناسب هاهنا فلذا قال المجلسی فی مراة العقول:« لعله کان: و استتفر بهاء و ارید به الشد علی 
الوسط». قال ابن الثیر فی النهاية. ج ۱, ص ۲۱۴ ثفر):« هو مأخوذ من تفر الدابة النی یجعل تحت ذنبها. و فی صفة الجن: مستتفرین ثیابهم. و 
هو آن یدخل الرجل وبه بین رجلیه کما یفعل الکلب بذنبه». و راجع: لسان العرب. ج ۴. ص ۲۸۹( دفر)؛ و ص ۳۰۷؛ و القاموس المحیط, ج ۱. 
ص ۵۵۹( ذفر). 

۸ ان مخصیوف ای او و فا خصف النعل یخصنها ستصا آعن ظاهر بعضها ضلی عفن وش رها ای زا بالمخرز و خاطه. راجع: لسا 
العرب. ج ٩‏ ص ۱۷۱ خصف). 


۸ 


ثم قال: يا بلال. علی بالغلتین: الشهباء ۰ و الدلدل "+ و الاقتین: العضباء» و القصواء؛ و افرسین: اْجناح - کات توف بیاب 
نی رام ول سل الآ یت نی تاج فک ربا لول سید 
علیه و آله- و حیزوم- و هو ی کان یقول: آقدم یا حیزوم - و الحمار عفیر, فتال: اقبضها فی حیاتی. 

ِ مر امین علی ۳۳ ظ. قبض سل له صلی اللّه علیه و آله تطع 
و روی آن آمیر المومنین علیه اس ال هل اک سنا کل ِ له صلّی له 7 و آله. فقال: 
ی 
قال: یخرج من صلب هذا الحمار حمار برکبه سید البیین و خاتمهم. فالحند له ی جعلنی ذلک الحمار». 


۹- باب آن مثل سلاح سول اللّه صلّی ال له و آله مثل التابوت فی بنی اسرائیل 
من باصن مر ین محمد, عن علی بن احکم عن معاوية وس ال ان 
سند صحیح است 
سمعت آبا عبد له له السلامیقول: «نما مقل السلاح فینا مثل التابوت فی بنی اسرائیل. کات بنو (سرائیل آی هل پیت وجد 
التابوت عم یم وتو ره تس " ِِ 9 وتیل مامت». 
: سم له 3 ِ"" دنم متل اسلا فینا متل التابو ت فی نی |سرائیل. حیثما دار التابوت دار الملک فُاأْینمادار 


یی ۵0.۵ 


السلاح : فینا ِ س 
مس رم یی عن محمد بن ال لحسین, عم توا 
سند صحیح است 
عن آبی الحسن الرضا علیه السلام. قال: «کان آبو جعفر علیه السلام یقول: نما مثل السلاح فینا مثل التابوت فی بنی |سرائیل, 
حییْما دار التابوت آوتوا ابو و حیتما دار السلاح فینا قتم مر ». 
۳:۳۶ عدة من آصحابنه عن آحمد پن محمد. عن این آبی نصر: 


سند صحیح است 


و ام ص روهار ای مر رازه خصف التعل یخصنها قصی آعنظاه تضها غلی شف ور ها ی تقبها بالمخرز و خاطه. راجع: لسا 
العرب. ج 4 ص ۷۱( خصف. 

۲( ۲).< الددل»: القتفذ, و اسم بغلته صلی ال علیه و آله. شبهت بالقنفذ؛ لاه آکتر ما یظهر فی اللیل, و لاه یخفی رأسه فی جسده ما استطاع. و 
ددل فی الثرض: ذهب و مرء یدلدل و یتدلدل فی مشیه |ذا اضطرب. و فی شرح المازندرانی:« سمیت بذلک؛ لکونها سريعة حديدة ذات هياة 
حسنة». راجع: النهاية. ج ۲. ص ۱۲۹ دلدل). 


۸۹ 


عن یی ِ لحن ارض علیه السلام قال: «قال آبو جعفر علیه السلام: نم متل اسلا فینا کل التابوت نی اسرائیل. شا 
دار التابوت دار الملک. و أیتما دار السلام فینا دار العلّم». 


۰- باب فیه ذکر الصحیفة و اْجفر و الجامعة و مصحف فاطم لها السلام 
اش اص ایا این معرنم عم عیا لس او ام یسیع ای ال 
تا ار آبی عبد اه علیه لام فقلت: جعلت فداک. ای اه ی من هاهتا أَحد یسمع کلامی؟ 
قال: فرفم آبو ۳۷ له ۳/۳ السلام مس رت رن ام فید. تم قل «یا با ۳ سل ععا ها ۷ 
ال لت: جعلت فداک, ان شمتنک بتحدتون آنرسول له صلی له ی و آله لمعلا له اسلا با یم له من آف 
باب؟ 
1۱ 
قال: قلت: هذا و اه من ۱ ۱ ۱ 
قال: قنکت! سا فی الا رک قال: «ایّه آمل 7 پر بذاک». 
قال: گ ال یا ابا یو آن دا الماس رخ با بدرنزم ما الجامعة؟». 
قال: فلت جعلت فداک. و ما ام 
قال. «صحيفة طولها سبعون ذراعاً پذراع رسول له صلّی ال علیه و آله و (ملائه من قلق فیه" و خط علی علیه السلامْ 
بیمینه. فیها کل حلال و حرام. و کل شیء یحتاج الّاس ال حتی الأرش فی الخدش» و ضرب بیده الیء ال «تَذْن لی 
1 آبا ۷ 
قال: قلت: وبا فداک, انم ایا لگ فاصنع ما شتت» قال: فغمزئی ۳ ۳ قال: «حتی آرزش هذا» کائه نت 
قال: زارت هذا و ال العلی قال: «ایّه آملم, و نت ۳۹3 
ّ سک سا قال: «و (ن عندنا الجش ۲ 7 رف سا الجفر؟». 
قال: قلت: و ما اْجفر؟ قال: «وعاء من آدم" فیه عم البیین و الوصیین. و عم العلماء لین مضوا من بنی |سرآئیل». 
قال: قأت: (ن هذا ۳ العلّی قال «ایّه آملی, ی بذاک». 
گنک ۳ قال: «و ِن عندنا ۳ فاطمة علیها السلام, 7 ۷ بدربهم 7 اح ان فاطمة علّها السلام؟». 


۱( ۷). قوله:« قَنکت»: من الَکّت. و هو آن تنکت فی الثرض بقضیب, آی تضرب بقضیب فتوثر فیها. ااصحاح, ج ۱ ص ۲۶۹( نکت)؛ 

۲ ۱.«من فلّق فیه», آی من شق فمه. یعنی مشافهة, یقال: کلمنی فلان من فلّق فیه و فلی فیه, ی شقّه. و الکسر قلیل, و الفتح أعرف. راجع: 
لسان العرب. ج ۱۰, ص ۱۳۱۰ فلتقی), 

۳( ۱۴).« الادم»: اسم لجمع آدیم. و هو الجلد المدبوخ المصلح بالدباغ من الادم. و هو ما یوْتدم به. و الجمع ادم ف. راجع: المغرب. ص ۱۲۲ 


آدم). 


قال: قلت: و ما مصحف فاطمة علیها السلام؟ قال: «مصحف فیه مثل قر آنکم هذا تلاث مرات, و اللّه ما فیه من قرآنکم حرف 
رل 4 ۱ 
قال: فا هذا و اللّه العلی قال: «ایّه آملم, ۲ " / بتک 
سرخ ات یگ قال: ان" عندتا علم ما کان, و علم ۷ قر گام ٍلی آن تقوم الساعة». 
قال: قلت: تیا کر فداک, هذا ۲ له ۳ العلی قال: «ایّه آمل ۳ بذاک». 
قال: قلت: جعلّت فداک. ۳ شیء اعلم؟ قال: «ما یخدت بالّیل و هار مر من بعد الم و الشی» بعد الشیء الی یوم 
لقیامة». ۱ 
۸ ده من امعایااعی امد ین مصعن عم یج عبد و( آمای تاضای قح مامتا شماقی ازع ماه رن عسان, 
ال 

سند صحیح است 
سمعت آبا عبد الّه علیه اسلام یقول: «تظهر اراد فی سنة مان و عشرین و ماب و ذلک نی نظرت فی مصحف فاطمة 
علّها السامٍ». ۱ ۱ 
قال: قلت: و ما مصحف فاطمة علبها السلام؟ 
قال: «ٍن اللّه تعالی لما قبض نبیه صلّی اللّه علیه و آله دخل علی فاطمة علیها السلّام من وفاته می الحزن ما لایعلمه الا له 


ول سل لا ملک بسلی غنها و بدا فمکت" ذلک رلیآسر مین عله سم ال ها نت 


امچریان فکزش است که وز.میان سال ها ۱۳۸ ۱ ۱۵۸ فر کیفه ظهور کروند و بط مهیی عیاش کفعه فدند, غرراسی آها ایم این ارجام 
۱ له بن مق بود. اين جریان معاصر امام صادق ع است. طبرسی(م.اوایل سدهء ششم/ دوازدهم)در کتاب احتجاج مناظرات امام رضا [ع] 
ابا زتافگه (ورقه اس 

معنای لغوی: 

«الزندیی»: اما من التتويةه و اما القائل پالثور و الطلمة. و اما من لابومی بالاغرة و الربوبية. و هذا ما فقولدالعامةء ملد و دهری, و هذا المعتی 
مناسب هاهناء لأْن المراد به هنا من لایقر بالصانع تعالی أصلا. آو من یبطن الکفر و بظهر الایمان. و ما معرب «زن دین» ی من کان دینه دین 
المرأة فی الضعف. و اما معرب «زنده». آی من یقول بدوام بقاء الدهر. و ما معرب «زندی» منسوب |ٍلی زند. کتاب زردشت الذی آظهره مزدک. 
انظر: القاموس المحیط. ج ۲. ص ۱۱۸۴ (زندق)؛ شرح صدر المتألهین. ص ۲۱۶؛ شرح المازندرانی. ج ۳. ص ۶؛ الوافی» ج ۱ ص ۳۱۱؛ مراة 
العقول, ج ۱, ص ۲۳۶. کافی (ط - دار الحدیث). ج۱. ص: ۱۸۱ 

توضیح علامه مجلسی: 

" تظهر الزنادقة " یخطر بالبال آن المراد بهم ابن آبی العوجاء و ابن المقفع و آضرابهما ممن ناظر الصادق علیه السلام معهم. و هذا التاریخ قبل وفاته 
علیه السلام بعشرین سنةء و کان هذا الوقت وقت طغيانهم و کثرتهم کما یظهر من الروایات و التواریخ. و قیل: المراد بهم خلفاء بنی العباس فانهم 
روجوا کتب الفلاسفة و الزنادقة. و فی السنة المذکورة کتب آو لهم ابراهیم السفاح کتابا (لی آهل خراسان و جعل آبا مسلم المروزی آمیرا علیهم. و 
کان لک مادة شوكة بنی العباس. مراة العقول فی شرح آخبار آل الرسول. ج ۲. ص: ۵۷ 

۲ و المراد بالشكاية مطلق الاخبار و کانت الشكاية لعدم حفظها علیها السلام جمیع کلام الملک. مرًة العقول فی شرح آخبار آل الرسول, ج ۳ 
ص: ۵۷ 


۹۱ 


بذلک و سمعت الصوت. قولی لی, فأعلمته بذلک» فجعل آمیر بر المومنین علیه السلام یکتب کل ما سمع حتی آثبت من ذلک 
میا از قال؛ : ثم > قال «ما ده ایض فیه بت السلال و الحرام. و ام فیه عم ما یکون». 
۹ ۳ عدة من آصحابنء عن آحمد بن محمّد. عن علی بن الحکم, عن الحسین بن آبی الا قال: 
# دیور دود و توراةموسی, و اجیل عیسی. و صحف لبرآهيم. و اللال و لام و مصحف فاطمة علها سم ما 
آزعم آن : قیه قرآنا ,و فیه ما بحمام انانش ین و انحتاج الی آحد. حتی : فیه الجلدة و و نصف اْجلدته و ربع الجلدت ۳۳ 
وک 
قال؛ فلت: و ای شیم فی الجفر اأحمر؟ 
قال: ع یت للقتل». 
ققال له عبد الّه : بن آبی یعفور: صلحک الآ یخرف هذا پنوالحسن؟ 
ققال: «اٍی و الّه. کما یعرفون الیل آنه یل, و الهار آنه نها و لکتهم یحملهم الحسد و طلّب الدنیا عی الجحود و اانکار. 
و و طلبوا ألحق بالحق لکان خیرا هم». 
۰ ۴ علی بن اپراهيم؛ عن محمد بن عیسی, عن بونس» عه عم ذکره عن سلیمان ن خاد. ال 
مرسل 
قال بو عبد له علیهالسلام: «ان خ فی اْجفر نی و هقی »نم لایتولون الحق و الحق فی. فلیخر جوا قضایا علی 
و اه ان وا سادقین. و سلوهم شن اقا و ماه و آبخرجوا من قاطة ها سم فان فیه وصية فاطمة 
علیها السلام و معه سلاح رسول اه صلّی اه علیه و آله ان له 7 پکتاب من قبل هذ و آثرة 
من علم ان کنتم صادقین»». 
ای ی لش 
شمان کش ما ی ٩‏ 
۷ 
9 ۳ 
سل آبا عبدالّه علیهالسلام بعض آصحابنا عن اج ا «هو ناد ود تیوه لیا 


قال لهء فالسایمز؟ 


۱ در روایت دیگر توضیح داده اند که پیامبر اکرم به غار حرا که میرود. گاوی می آید. امیر المومنین آن را ذبح میکند و بعد دباغی می کنند و 
درونش را خالی می کنند و بعد این ها را درون او قرار می دهند. مشخصا گاو و بقیه تفصیلات در بحار آمده است. استاد عابدینی 


ن 


قال: «تلک صحیةٌ طُولها سبعون ذراعاً فی عرض الْدیم! مثل فخذ الفالج(شتری که دو کوهانه و چاق است فیها کل ما 
یحتاج الّاس لیه, و لیس من قضية الا و هی فیها حتی آرش الخدش». 

قال: فمصحف فاطمة؟ 

قال: فسکت طویلاه تم قال: «انکم لتبحتون عما تریدون و عما اتریدون. ٍن فاطمة علیها السلَام مکت بعد رسول له صلّی 
له علیه و آله خمة و سبعین یوماه و کان دخلها حزن شدید علی آببهاء و کان جبرئیل علیه السلام یأتبهاء فیحسن عزاء‌ها 
علی آبهاء و بطیب تفسهاء و یضبرها عن آیبها و مکانه. و یخبرها بما یکون بعدها فی ذریتها, و گان علی علیهالسلام یکتب 
و قهذا مصحف قاطمة علیها السلام». 


زور2 عدة من صحانه عن آحمد پن محمد, عن صالح پن سعیده عن آحمد پن آبی بشر, عن یک پن کرب الصبرفی(مجهول» قال: 
سمعت آبا عد له علیه لام یقول: «ٍن عندنا ما لانحتاج معه [ّی لاس. و ِن ناس لیحتاجون لیناه و ان عندنا کتابا (ملاء 


رسول اللّه صلی له علیه و آله و خط علی علیه السلام صحيةفیها کل حال و حرام. و نکم لتأتونا الم فتعرف لذ 
آخذثم به و تعرف ل۵ ترقمود» 
۱ 

سند صحیح است ۱ ۱ 
آن عبد آلملک ‏ بن آعین قال تأبی عید له علیه لام ان اليدية و المعتلة قد أَطافوا بمحمد بن عبد ال فهل له سلطان؟ 
تال خر اللفه ارت تکایین ققما شیم کل تن و کل ملگ ملک الارهن لو انز ها مد ین عم الله کن ,رانمد 
۴ محمد بن یحبی, عن آحمد ین محمد. عن حسین بن سعید, عن اس بن محمد. عن عبد الصمد بن بشیر» عن فضیل بن سک 
قال: 
ای اه خن کی ی اک ی زار یر کاس وا مم آبیه. و ما وجدت لولد الحسن 
فیه شینا». 


جمع بندی 
پیانی از مرحوم مجلسی ره در جمع بین ادله ای که علم امام را کامل و جامع می دانند و ادله ای که علم امام را یحدث 
لهم بالیل و النهار معرفی می کند: 
پیان: لو لم یکن آّی لو لم یکن لنا علم غیر العلم الذی کان للسابقین کان ما ذکر العلم الأکبر و لکن ما یحدث من العلم 
عندنا آکبر. آقول هاهنا اشکال قوی و هو آنه لما دلت الأخبار الکثیرة علی آن النبی ص کان یعلم علم ما کان و ما یکون 


۱( ۰۳« الادیم»: : الجلد المدیوغ المصلح بالدباغ, .من الادم. و هو ما پوندم به. و الجمع: ادم. راجع : المغرب. ص ۲ ۲( آدم). 


۳ 


و جمع الشرائع و الأحکام و قد علم جمیع ذلک علیا ع و علم علی الحسن ع و هکذا فأی شیء یبقی حتی یحدث لهم 
باللیل و النهار. و یمکن آن یجاب عنه بوجوه الأّول ما قیل اٍن العلم لیس یحصل بالسماع 

(۲) لعل المراد آن الذی عندنا من الصحيفةً هو الأصول و الکلیات المتلقیةً عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اللّه. و لنا العلم 
بالحوادث الواقعةٌ و الجزئیات المستحدثةٌ الی یوم القبامةً و هو آعظم. و لا ینافی ذلک ان علمهم هذا مأخوذ من تلک 
الأصول الباقيةً عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله. 

و قراءةٌ الکتب و حفظها فان ذلک تقلید و نما العلم ما یفیض من عند الّه سبحانه علی قلب الموّمن یوما فیوما و ساعة 
فساعةً فیکشف به من الحقائق ما تطمتّن به النفس و ینشرح له الصدر و یتنور به القلب و الحاصل آن ذلک موّ کد و مقرر 
لما علم سابقا یوجب مزید الایمان و الیقین و الکرامةً و الشرف با فاضةً العلم علیهم بغیر واسطةّ المرسلین. الثانی آن 
یفیض علیهم ع تفاصیل عندهم مجملاتها و ان آمکنهم استخراج التفاصیل مما عندهم من آصول العلم و مواده. 

الثالث آن یکون مبنیا علی البداء فان فیما علموا سابقا ما یحتمل البداء و التفییر فاذا آلهموا بما غیر من ذلک بعد الافاضةً 
علی آرواح من تقدم من الحجج آو آکد ما علموا بٌنه حتمی لا یقبل التغییر کان ذلک آقوی علومهم آشرفها. 

الرابع کما هو «۱» آقوی عندی و هو آنهم ع فی النشاً تین سابقا علی الحباهٌ البدنی و لاحقا بعد وفاتهم بعرجون فی المعارف 
الر بانية الغیر المتناهيةً علی مدارج الکمال اذ لا غاية لعرفانه تعالی و قربه و یظهر ذلک من کثیر الأخبار. و ظاهر آنهم |ذا 
تعلموا فی بدو |مامتهم علما لا یقفون فی تلک المرتبةً و یحصل لهم بسبب مزید القرب و الطاعات زوائد العلم و الحکم 
و الترقیات فی معرفةّ الرب تعالی و کیف لا بحصل لهم و یحصل ذلک لسائر الخلق مع نقص قابلیتهم و استعدادهم فهم 
ع آولی بذلک و آحری. و لعل هذا آحد وجوه استغفارهم و توبتهم فی کل پوم سبعین مره و آکثر اذ عند عروجهم اٍلی 
کل درجهة رفیعةً من درجات العرفان پرون آنهم کانوا فی المرتبةً السابقةً فی النقصان فیستغفرون منها و یتوبون الیه 
تعالی و هذه جملهةً ما حل فی حل هذا الاشکال ببالی و آستغفر له مما لا بر تضیه من قولی و فعالی.! 


- باب فی شأن اف آنزلناه فی له المّدر» و تفسیرها 
دی آی خبه اله و مصد بی آسسموعن یل ین زرد ااعات تفای ات از رسد بی بسیوعت اد ید 
سا سب سای اتکی ملیف سا 
۱ ضعیف. علی المشهور بالحسن بن المباس, لکن بظهر من کنب الرجال آنه لیم یکن لتضعیفه سیب الا ری هذه الخبر ال الغامض التی لا یصل (لها 
عقول آکثر الخلق, و الکتاب کان مشهورا عند المحدئین و آحمد بن محمد روی هنا الکتاب مع آنه آخرج البرقی عن قم بسبب آنه کان بروی عن الضعفاء 
فلو لم یکن هنا الکتاب معتبرا عنده لما تصدی لروایته و لشواهد علی صحته عندی کثيرق ۲ 
۲- حلتا َخمد بن محمّد عن حسن بن آمباس بن اٌحریش قّل: عرضت هن لکاب علی آبی جفرع فافر به ال تال و عبد له ع تال علی ع 


۳ 


۱ بحار الأنوار (ط - بیروت)» ج۰۲۶ ص: ۲۱ 
۲ مراة العقول فی شرح آخبار آل الرسول. ج۳. ص: ۶۲ 
۳ بصاثر الدرجات فی فضائل آل محمد صلی الّه علیهم. ج ۱ ص: ۲۲۲ 


۹ 


عن آبی جعفر ائانی " علیه السلام. قال علیه السلام: «قال آبو عبد له علیهالسلام: بینا آبی علیه السلام یطوف بالکعبة لذا رجل معتجر" 
قد قیض له (جیء به من حیت لا یحتسب) ‏ فقطم علیه أسبوعه (طوافه) حتی أدخْلّه الی دار جنب الصفاء فأرسل ای فکنا تا 
فقال: مرحبا يا ابن رسول ال ثم وضع یده علی رآسی, و قال: بارک اللّه فیک یا آمین الّه بعد آبائه. 

آ جش ‏ مف الیو فت قاط و مفت سلی وذ مت نک تفای و 
شنت صدقتک. قال: کل ذلک آشاء. 

ال یک آن بطق لسانک عند مسآلی پم تضم لی شیر ال 

بل تلک من فی قلی علمان حالف حدهتا نجل یی آن یکون له ع هلان 
قال: هذه مسالتی و قد فسرت طرفاً منهاء آخبرنی عن هذا العلم- الذی لیس فیه اختلاف- من یعلمه؟ 

قال: آما جملة العلی فعند الّه جل ذکره. و آما ما لابد للعباد منه» فعند الأوصیاء. 

قال: ففتح الرجل عجیرته (طرف العمامة الذی اعتجر به)؛ و أسعوان جالساء و تهلل وجهه (آی استنار و تلالً فرحاً و ظهرت علیه 
ارات السروراز و کال له ارمسر و ها اثبته دعست آن علْم ما ااختلاف فیه من العلم ا وس ابر فک سا ند 
قال: کما کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله یعلمه لا آنهم لایرون ما کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله بری؛ لاه کان 
نیا و هم محدئون ؛ و آه کان یفد (قدم و ورد) ای الّه جل جلاله . فیسمع الوحی, و هم لایسمعون . 

فقال: صدقت يا ابن رسول ال ساتیک بمسألة صعبة: آخبرنی عن هذا العلم, ما له ابظهر کما کان بظهر مع رسول الّه صلی 
له علیه و آله؟ 0 

قال: قضحک آبی علیه السلام . و قال: آبی ال آن یلم علی علمه نا ممتحنا یمان به, کما قضی علی رسول الّه صلّی 


له علیه و آله آن یصبر علی آذی قومه. و لایجاهدهم ابا مره فکم من اکتتام قد اکنتم به حتی قیل له «اصدع (بما توّمر 


۱ مشترک بین حضرت باقر و امام جواد (ع) است.منتهی چنانچه بطور اطلاق ذکر شود یا بقید اول,. مراد حضرت باقر و باقید (ثانی) حضرت 
جواد ع) التیي 

۲ ( ۰0۷« المعتجر» من الاعتجار, و هو لبس المعجر, و هو ما تشد المرأة علی رآسها.یقال: اعتجرت المرة,فالمعتجر: ذو معجر علی رأسه. و من 
الاعتجار بمعنی لف العمامة علی الرأس. أُو من الاعتجار بالعمامةه و هو آن یلها علی رأسه و برد طرفها علی وجهه, و لا یعمل منها شیثاً تحت 
ذقنه. راجع: الصحاح, ج ۲. ص ۷۳۷ النهاية. ج ۳ ص ۱۱۸۵ عجر). 

۳( ۸« قیض له» آی جیء به من حیث لا یحتسب. یقال: قیض له فان لفلان: جاءه به و آتاحه له. و قیض ال له قرینا: هیأه و سیبه له من 
حیث لا يحتسبه. راجع: لسان العرب. ج ۷ ص ۲۲۵( قیض): 

۲( ۸). فی المرآة:«بآمر تضمر لی غیره» ی لا تخبرنی بشیء یکون فی علمک شیء آخر, یلزمک لاجله القول بخلاف ما آخبرت. کما فی آکثر 
علوم هل الضلال فانه پلزمهم آشیاء لایقولون بها؛ و المعنی: آخبرنی بعلم یقینی لایکون عندک احتمال خلافه؛ و آرادبه: لانکتم عنی شیتاً من 
الأسرار. مرآة العقول, ج ۳ ص ۶۲ 

۵ ۱۱). قوله تعالی:۱[« فاصدع»۱ظ آی تکلّم به 1۳9 یقال: صدعت الشی» آی آظهرته و بیگ: بو صدعت بالحق آی‌تکلمت به جهارأٌ راجع: 
الصحاح. ج ۲. ص ۱۳۴۲( صدع). 


۹۵ 


۱ 


.او کر یج ما و ی ی 


کف. فوددت آن عینک 1-7 مع بهدی 3 ام 7 الملاتکة بسیوف آل وه ید السماء ۲ ۳ تعذب وا له ة من 


وه م م وع هم 


الموات. و تلحق بهم آرواح آشباههم من ال حیاء . 
یل ال ذین یه فی لرجعة ۳ 
ثم آخرج سیفاء ثم قال: هاء ان هذا منهاء قال ققال آبی: ای و ای اصطفی محمداً علی البشر.۵ 


0۳۹ 


قال: فرد الرجل اعتجاره. و قال: آن الیاس" ما سالتک عن آمرک و بی منه جهالةه ی اج بکرن فا 


و و و2 


الحدیث قوة لأصحایک. و ساخبرک باية آنت تعرفهاه ان خاصموا بها فلجوا (الفلج بمعنی الظفر و اقر ۱ 


۱( ۱). الحجر( ۱۵): ۹۴. 
۲( ۰۲« آیم اللّه: الأأصل فیه: آیمن ال و هو اسم وضع للقسم. و آلفه آلف وصل عند آکثر النحویین, و لم یجی فی الاسماء آلف وصل مفتوحة 
غیرها. فتذهب الالف فی الوصل, و هو مرفوع بالابتداء, و ریما حذفوا منه النون فقالوا: ایم له و ایم ال و قیل: الاأصل فی آیمن اللّه آنهم کانوا 
یحلفون باليمين, و یجمع اليمین علی آیمن, ثم حلفوا به, ثم حذف النون لکترة الاستعمال, و آلفه آلف قطع. و ما خففت همزتها و طرحت فی 
الوصل لکثرة استعمالهم لها. راجع: الصحاح. ج ۶ ص ۲۲۲۱( یمن). 
۳ ظر فی الطاعا: یک معنا گفته اند نظر فی الطاعة عن اثهء بعتی منعظر امر الهی بود چون هر کاری از انبيام به امر الهی است. یک معنای دیگر 
گفته اند که مراد طاعت مردم است یعنی وقتی ابراز کند که مردم اطاعت بکنند. نه وقتی که ازش اعراض کنند. اگر معنای دوم باشد عبارت خاف 
الخلاف تاکیدش ميشود. ولی اگر گفتیم طاعت خداء. خاف الخلاف بیان ایتدایی است. استاد عابدینی. شرح اصول کافی, ج۲۶۶ 
۴ . مرآة العقول فی شرح آخبار آل الرسول. ج۳. ص: ۶۴ 
۵ آن علمی که لا اختلاف فیه است. تمام ظهور و بروزش در زمان ظهور محقق ميشود. که مردم دیگر اختلاف نمیکنند و امر الهی هم هست به 
این ظهور. اين جمله دنباله آن است که آنجا گفت پیامبر خاف الخلاف. ما هم همان سنت را داریم. اما آن سنت در زمان ظهور دیگر نیست. چون 
مردم در زمان ظهور آمادگی اش را دارند. استاد عابدینی, شرح اصول کافی, ج ۲۶۶ 
۶ الیاس نبی زنده است و با امام زمان می آید. بعضی تعبیرات این است که ادریس اول بود. بعد پنهان شد. بعد به صورت الیاس ظاهر شد. 
دوبار دعوت داشته است زنده هم هست . یک قول این است که ادریس و الیاس یک نفر هستند. یک قول هم هست که دو نفر هستند. اما نداریم 
که ادریس در زمان ظهور می آید فقط الیاس را داریم که می آید. در روز ظهور مثل خضر نبی و عیسی روح ال کنار حضرت خواهند بود. بعضی 
گویتت ون رجعتت: آشت: بعضیی یکو باه کر تیرام طهور اسک, اک خیطرق استا. جوم کسانن اس که شیر فسشان ستاو کتان یرت 
هستد. جهان ی زنده هد دو عا در زمین دو عا در اسمام .ند الیاس در بایان ها خست, عضر دز چدای است و عامور به جات و 
بعضی کارها در جاهای مختلف هستند. آندو هم که در آسمان ها هستند ادریس و عیسی علبهما السلام هستند و آنجا ماموریت هایی دارند.استاد 
عابدینی, شرح اصول کافی, ج ۲۶۶ و ۲۶۷ 
۳۷ ۰ فی «بر»:« فلحوا». و «فلجوا», آی ظفروا و فازوا؛ من افلج بمعنی الظفر و الفوز. یقال: فلج الرجل علی خصمه. |ذا غلبه. راجع: الصحاح, 
ج ۱ ص ۳۳۵ فلج). 
و فی الوافی. ج ۲. ص ۳۸:« و تقریر هذه الحجة علی ما یطابق عبارة الحدیث مع مقدماتها المطويق | ن بقال: قد ثبت آن الّه سبحانه آنزل القرآن 
فی ليلة القدر علی رسول اللّه صلی ال علیه و آله وه کان تتزّل الملائكة و الروح فیها من کل آمر ببیان و تأویل سنة فسنة, کما یدل علیه فعل 
المستقبل الدال علی التجدد فی الاستقبال, فنقول: 

۹۶ 


قلء قل لین عفت آخبریک بقل د مه فلا میت او هل اخلاف ‏ ال وج ول 
لرسوله صلّی اللّه علیه و آله: «نا آنزئناه فی لیلة القدر» اٍلی آخرها فهل کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله یعلم من العلّم 
شتا آاملیه قی خاک نله او بانید ید چب گیل علید السلام فی غیرها؟ فانهم ۳ فقل لهم: فهل کان لما ای 
ی هر ین هل تلا یم هر رون اه تیال یه هم حلم فلع جر خی 


فان قالوا: لا. فقل لهم: فمن حکم بحکم اه فیه اختلاف» لها خاش رسول له صلّی له علیه و آله؟ فیقولون: نعم- قان 


ال لا نفد قشوا ول کلامهم - 


هل کان لرسول اللّه صلی ال علیه و آله طریق |ٍلی العلم الذی یحتاج لیه الامة سوی ما یأْتیه من السماء من عند اللّه سبحانه. ما فی ليلة القدر, 
و فی غیرهاء آم لا؟ و الاول باطل؛ لما آجمع علیه الامة من آن علمه لیس نا من عند الّه سبحانه, کما قال تعالی:۱(« ان هو لا وحی یوحی»۳۱[ 
النجم( ۵۳): ۴]؛ فثبت الثانی. 

ثم نقول: فهل یجوز أن لا بظهر هذا العلم الذی یحتاج اليه الامة. أم لابد من ظهوره لهم؟ و الول باطل؛ لانه یوحی الیه لیبلغ البهم و بهدیهم ٍلی 
للّه عزوجل؛ فثبت الثانی. 

ثم تقول: فهل فی ذلک العلم التازل من السماء من عند الّه جل و علا اٍلی الرسول اختلاف. بان یحکم فی آمر فی زمان بحکم. ثم یحکم فی ذلک 
مر بعینه فی ذلک الزمان بعینه بحکم آخر یخالفه, ُم لا؟ و الاوّل باطل؛ لان الحکم |نما هو من عند اللّه جل و عز. و هو متعال عن ذلک. کما 
قال:2۱« و لو کان من عند غیر اللّه لوجدوا فیه اختلافاً کثیرا» [ النساء( ۴): ۸۲]. 

ثم تقول: فمن حکم بحکم فیه اختلاف, کالذی یجتهد فی الحکم الشرعی بتأویله المتشابه برأیه, ثم ینقض ذلک الحکم راجعاً عن ذلک الرأی لزعمه 
آنه قد آخطاً فیه, هل وافق رسول اللّه صلی ال علیه و آله فی فعله ذلک و حکمه آم خالقه؟ و الاوّل باطل؛ لاْن رسول اللّه صلی ال علیه و آلد 


لم یکن فی حکمه اختلاف؛ فثبت الثانی. 

ثم نقول: فمن لم یکن فی حکمه اختلاف, فهل له طریق الی ذلک الحکم من غير جهة اللّه سبحانه ما بواسطة آُو بغیر واسطة, و من دون آن یعلم 
تأویل المتشابه الذی بسببه یقع الاختلاف أم لا؟ و الأول باطل؛ فثبت الثانی. 

ثم نقول: فهل یعلم تأویل المتشابه الذی بسببه یقع الاختلاف لاله و الراسخون فی العلم الذین لیس فی علمهم اختلاف أم لا؟ و الأوّل باطل؛ لا 
له سبحانه یقول:۱!« و ما یعلم تأویله لا له و اراسخون فی العلم» [ آل عمران( ۳): ۷ 

ثم نقول: فرسول اللّه صلی الّه علیه و آله ای هو من الراسخین فی العلم. هل مات و ذهب بعلمه ذلک و لم یبلّغ طریق علمه بالمتشابه (لی خلیفته 
من بعده أم بلغه؟ و الأول باطل؛ لاه لو فعل ذلک فقد ضیع من فی صلاب الرجال ممن یکون بعده؛ فثبت الثانی. 

ثم نقول: فهل خلیفته من بعده کساثر آحاد الناس یجوز علیه الخطاً و الاختلاف فی العلم. آم هو مید من عند ال یحکم بحکم رسول له صلی 
له علیه و آله بأن يأتیه و یحدثه من غیر وحی و روية, و ما یجری مجری ذلک. و هو مله افی النبوة؟ و الأول باطل؛ لعدم اغنائه حینثذ؛ لأن 
من یجوز علیه الخطاً لا یمن علیه الاختلاف فی الحکم. و یلزم التضییع من ذلک آیضا؛ فثبت الثانی. 

فلابد من خليفة بعد رسول اللّه صلی اثّه علیه و آله راسخ فی العلم» عالم بتأًویل المتشابه موید من عند ال لایجوز علیه الخطاً و لا الاختلاف 
فی العلم, یکون حجة علی العباد؛ و هو المطلوب. 

۱ ۱). و المعنی: هل له صلی اه علیه و آله علم من غیر تینک الجهتین؟ فقوله:< یأْتیه» عطف علی المنفی, آی یعلمه. و معنی قوله:« لا» أی 
لیس لعلمه طریق ثالث» بل طريقه منحصر فی الوحی, |ما فی ليلة القدر آو غیرها. 


۷ 


ققل لهم: «ما یعلم تأویله | 1 له و الراسخون فی العلم» ۱ 
قا قالراه من الرْاسخون فی العلم؟ فقل: من لایختاف فی علمه. 
اقلا هواک ؟ فل: ان رسول الّه ی له عَلیه و آله صاحب ذلک .فلا 
هه هه اه ۱ ۱۱۱ ۳۲ 
ن یز خليفة رسول الّه صلی الّه علیه و آله موّید. و ایستخلف رسول اللّه صلی الّه علیه و آله انا من یحکم بحکمه. و 
من یکون مثلّه الا النبوةء و ان کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله م یستخلف فی علمه أحداء فقد ضیم من فی أَصلاب 
ی 
فان قالوا تک: فان علم رسول اللّه صلّی ال له و آله کان من القرآن, فقل: «حم و الکتاب المبین نا آنتزلناه فی لیلة 
مبارکة» اٍلی قوله: دنا کت مرسلین»۲ 
حم() و اقب اسی(۲ بار نی تامز ۳ 0 کا سترین (۳ فیها یفرق کل آمٍ حکیم ۴ آمر من عندن اک مرسلین (لدخان:۵) 
ئِ ن قالوا نک: آایرسل له 2 نا الی نبی, فة فقل: هذا ام الحکیم - دی یفرق فیه - هو من املاتکة و الروح ای 
تتزل من سماء الی سماءء آو من ؛ سماء الی آرض؟ 
قا ن قالوا: ی تن آحد برجم من طاعة ٍلی معصیة , فان قالوا: ‏ من سماء |ٍلی آرض, و 
رض اوح اللیالی دلک»قل 
هل آسمان(ماکه) سصیت و تفمانی نمی کنند که به یه و حکم نز اه ان 
فهل آهم بد من سید یتحاکمون الیه؟ فان قَاواء فان لیف هو حکمهم , فقل: «ل ولی لین آمنوا یخرجهم من لمات 
[لی الثور» الی قوله «خالدون» لعمری" ما فی الأرض و لا فی السماء ولی له - عز ذره - لا و هو موید . و من آید لم 
بش وم یارس عدو له ره - لو هو مطلول ,من شذل کم بصبه کم اماب من وله ی الا 
یحکم به آهل الرض, کذلک لابد من وال. 
قان قالوا: انعرف هذاء ققل هم : قولوا ما آحببتم, 
یر وله ای تقوم اقا نونکا اف بد مکار صم" 
آبی له بعد محمّد صلّی الله علیه و آله آن یترک العباد و َاحجة علبهم. 


۱ ۶ آل عمران( ۳): ۷ 

۲( ۱). هکذا فی النسخ التی قوبلت و الوافی و البحار, ج ۲۵. و فی المطبوع:+/۱(« نا کنا منذرین فیها»]». 

۳ ۲ الدخان( ۴۴): ۱- ۵. 

۴( ۱۵)< العمر» و« العمر» هما و ٍن کانا مصدرین بمعنی, له استعمل فی القسم حدهماء و هو المفتوح و هو القسم بالحياة. راجع: الصحاح. 
ج ۲. ص ۷۵۶( عمر). 

۵( ۲)- سورة فصلت: ۴۰. 

)سورع لته ۳۶ 

۷ مراة العقول فی شرح آخبار آل الرسول. ج۲. ص: ۶۹ 


۹۸ 


ال آبو عّد له ی ِ ثم وقف . فقال: هاهنا یا ابن رسول له بات غامض . رایت ان قالواء حجة اللّه القران؟ قال: 
ذن آقول لهم: ِ آن لیس پناطق يأمر و ینهی, و لکن للقرآن آهل تامرون و تون 
و آقول: قد عرضت لبعض آهل الأرض مصيبة ما هی فی السة و لْحکُم ی لیس فیه اختلاف و آیست فی لقرآن آبی 

له - لعلمه بتلک الفتنة- آز ن تظهرّ فی الأرض, و یس فی حکمه راد لها و مفرج عن آهلها. 
فقال: هاهتا تفلجون یا اب رسول الّه. آشهد آن اللّه- عز ذکره- قد علم بما یصیب الْخلق من مصیبة فی الأرض, آو فی 
آتفهم من الدین آو غیره فوضع الفرآن دلیا . 

لین آاتصاس ریق لیا ساب سم یز ولای شیک کاب قآ هن کی هب 

تسوا علی ما فاتکم و لا تفرحوا بما ناکم ۳ 
قال: فقال الر جا: هل تدری تا رسول ال دلیله ماش ٩‏ 
قال آبو جعفر علیه السلام: ی فان اس الا له آن يصیب عبداً بمصيبة فی دینه و 
فی تقسه َو ماله لیس فی آرضه من حکمه قاض بالصواب فی تلک المصية. 
قال: ققال الر ساره + ما فیهق باب فد مب | ۳۳ آن یفتری خصمکم علّی له فقو لیس لله - جل ذکره- حجة. 
و لکن آخبرنی عن تفسیر «لکیلا تأس سوا علی ما فاتکم»: ما خص به علی علیه لام «و لا تفرحوا بما آتاکم» قال: : فی 
ای قلاخ و اصعایه واخده سقدیقر و والعد بو 1915 تسیا علی ما فانک سا می به علی سید السلاغ هر له تسوا 
بما آتاکم» من الفتتة ای عرضت کم بعد رسول الّه صلّی اه علیه و آله. 
ققال الر جل: آشهد آنکم آصحاب الحکم الّذی لااختلاف فیه. ثم قام الرجل و ذهب. فلم آره». 

جمع بندی: 

شرورت عم لا شلات 

ضرورت بهره مندی خلیفه رسول له ص از علم لا یختلف 

قران کفایت از حجیت نمی کند چون امر و نهی ندارد. 

امکان ندارد مصییتی واقع شود که حکم آن در سنت و قرآن نباشد. 

آیات سوره دخان: جمل علم در قرآن است تفسیر یک سال آن در شب قدر 
۶ .و عن آیی عبد الّه علیه السلام 
قال: «بیتا یی جالس و عنده نقر |ذا استضحک حتی اغرورقت عیناه دموعاً » ثم قال: هل تدرون ما آضحکنی؟ قال 
فقالوا: اه قال: زعم ابن عباس أنه می «لذین قالوا ربا لد نم استقاموا» . لت له : 

لین قرط نز ی مک تفر زمر یی وین ده 4۲ 
هل رآیت الْمانكة يا ابن عباس, تخبرک بولایتها لک فی الدنیا و ال خرة مع امن من الخوف و الحزن؟ قال: فقال: ن ال 
یاک 7 تعالی- بقل «انمَ المومنون اخردم / قد ی فی هذا نیح ۷ 


۱ به نظر می رسد عبارت خرابی دارد» منابع ما کتاب و سنت است برای یافتن حدی که لا اختلاف فیه 
۲ سیر و٩‏ اوه ۲۳ 


۹۹ 


ثم قلت: صدقت يا ابی عباس, آنشدک اللّه ۲ هل فی حکم اللّه- جل ذکُره- اختلاف؟ قال: فقال: لاه فقلت: ما تری فی رجل 
ضرب رجلا آصابعه بالسیف حتی سقطت. ثم ذهب و آتی رجل آخر, فاطار کفه. فاتی به الیک و آنت قاض, کیف آنت 
صانع؟ 

قال : آقول لهذا اتقاطع: اعطه دية که , و آقول لهذا المقطوع : صالحه علی ما شنت و ابعت به ٍلی ذوی عدل. 

لته باه اناتلاف فی عکم له ز نگره و قشت اقول ال آبی له -عر نفره آن یصدت فی خأقه شین من آلمدود 
آیس تفسیره فی الأرض؛ اقطم قاطم الکف اصلاء ثم اعطه دية الأصابم. هکذا حکم ال لیلةَ ینزل فیها آمره ٍن جحدتها 
بعد ما سمعت من رسول اللّه صلی الّه علیه و آله» فأدخلک الله الثار, کما آعمی بصرک یوم جحدتها علّی ابن آبی طالب 
قال : فلذلک عمی بصری , قال: و ما علمک بذلک؟ 

فو له .ان عمی بصره لا من صفقة جناح الملک, قال : فاستضحکت. ثم ترکته یومه ذلک لسخافة عقله. 

تم لقيته فقلت: ا ین عباس, ما تَکلْمْت بصدق مثل آمس, قال لک علی بن آبی طالب: ان له لقدر فی کل سئةء وه 
یئزل فی تلک اللیلة آمر السنةء و ان لذلک الم ولاة بعد رسول له صلّی الّه علیه و آله, فقلت: من هم؟ ققال: آنا و آحد 


پر و 


عشر من صلبی أئمة محدئون , فقلت: لاآراها کات ابا مع رسول الّه صلّی له علیه و آله فتبدی لک الملک ای یحدنه 
فقال. گذبت یا عبد ال رأت عینای الذی حدتک به علی- و لم تره عیناه و لکن وعی قلبه . و وقر فی سمعه- ثم 
قال: ال این عباس: ما الا فی یم مه[ له فلت له: 

فهل حکم ال فی حکُم من حکمه بآمرین؟ قال: اه فقلت: هاهتا هلکت و أهلکت». 

۷ ۳ و بهذا یا 

عن آبی جعفر علیهالسام قال: «هال الّه- عزّ و جل- فی لیلة القدر: «فیها یفرق کل مر حکیم»بقول: یرل فیها کل مر 
><«_«9«ِ ون 


و از ی تن 


[0 


قآ ان با فی الأرض من شجرة قلام و البحر یمده من بعده سبعةٌآبضر ما تفدت گلمات له ان ال عزیز حکیم» . 


در این روایت علم «(مکنون امجیب مخزون» برای امام بت شده است درحالی که در اکنر روایات این عناوین برای علم خداوند متعال به کار می رود 
بله در تعداد کمی از روایات برای امام نیز ثابت شده است » در این خصوص نبیازمند تحقبق است. 


۱( ۶), یقال: تعدتک اللّه. و آنشدک اللّه و بالله ناشدتک الله و بالله» آی سألتک و آقسمت علیک, آی سألنک به مقسماعلیک. مقاله تشد 
فلانا آنشده تدآم |ذا قلت له: تشدتک الم ی سألتک بالّه کانک کته ٍیاه فنشد. ی تذکُر. راجم: الصحاح. ج ۲. ص ۴۵۳ اللهاية. ج ۵ ص 


۸۳ نشد). 


۶۳۸ ۴ و بهنا سناد : 

عن آبی عبد الّه علیه لام قال: «گاه ن علی ! بن الحسین - صلوات الّه علیه- اک دنا آنزناه فی له لقدر» صدق الّه عز 
و عجل: ال الله. التر ای کین ال القنی و ما دراک نا یله او قال رسول الله صلی الله علیه ی لد نرق 
قال له عر و جل: «للةالقدر خیر من آلف شهر» لیس فیا لب آلقدر, قال لرسول له صلّی الّه علیه و آله: و هل تدری 
لم هی خیر من آلف شهر؟ قال: + که از لانها «تزل الملانکة و الروح فیها بان رهم من کل آمُر» و لد آذن لد ‌ 
را پشیء. فقد رضیه. 
شاد هي ستی سل آنجر هل سل حلک باس عا ایو ترچ ایب اولما میتی ی سم ای 
ثم قال فی بعض کتابه: «و اتقوا فتنة لا تصیین ادن ظلموا منکم خاصَة» فی «انا آتزلناه قن یله الندی 4 و قال قن, سکن 
کتابه هو ما محمّد اّا رسول قّد خلت من قبله اارسل أ فان مات و قتل انقلبتم علی أعقابکم و من یتقلب علی عقبیه فلن 
بضر اللّه شیثاً و سیجزی ال الشاکرین» . 
یقول فی اي الأولی: ان محمّداً حین یموت یقول آهل الخَاف ار و ۳ ۱ ۱9 تسا م۱3 
علیه و آله؛ فهذه فتة آصابتهم خاصة . و بها ارتدوا علی أعقابهم؛ لأنهم ٍن قالوا: لم تذهب فلا بد آد ن یکون له ۶ 


و یر من صاستب 0 


۹ ۵ و عن آبی عبد له علیه لسلام ِ" 


۱ . قوله (یقول فی الاية الاولی- الی قوله- خاصة) هذا التفسیر واضح علی قراءة لتصیبن جوابا لقسم محذوف و کذا علی قراءة و لا تصیین اذا 
کان نهیا بعد الامر باتقاء الذنب عن الظلم دی و باله یصیب الظالم خاصة, و آما اذا کان نفیا صفة لفتنة آُو جوابا لامر مذکور آی ان آصابتکم لا 
تصیبن الظالمین منکم خاصة فغیر واضح الا آن یقال یستفاد من الاية آن الفتنة علی قسمین آحدهما و هو مذکور فیها صریحا یعم الظالم و غیره و 
الاخر یختص بالظالم و ما ذکره علیه السلام تفسیر للقسم الثانی. شرح الکافی-لاْصول و الروضة (للمولی صالح المازندرانی)» ج۶ ص: ۱۰ 

۲ وبها ارندوا" تفسیر لاية آل عمران بان المراد بالاتقلاب علی الاعقاب الفتتة المذکورة فی الا الاولی؛ و هو القول بذهاب لبلة القدر؛ و المراد 
بالأْمر ما یعلم فی ليلة القدر. و بتحدیث الملانكة و الروح. و صاحب الامر الامام الذی تنزل الملاتكة و الروح اٍلیه. مراة العقول فی شرح آخبار آل 


الرسول. ج۲ ص: ۸۶ 


دگان علی علیهالسلام کیر ما یقول : اجتمم التیمی" و العدوی" عند رسول الّه صی له علیه و آله و هو یقراً «نا آنزلناه» 
بتخشع و بگاء . فیقولان: ماد رفتک لهذه السورةا فیقول رسول الّه صلّی له یه و آله لما رأت عینی, و وعی قلبی ۲ 
و لما پری قلب هذا من بعدی". 

فیقولان: و ما ای رآیت؟ و ما الْذی بری؟ 

قال: ایب فی لتراب: «تترل الاک ۳ ان فیها باذن ده ق ك آمر» و 

ثم یقول : هل بقی شی» بعد قوله عز و جل: «کل آمر»؟ فیقولان: لاه فیقول: هل تعلمان من المنزل الیه بذلک؟ فیقولان: 

آنت یا رسول ال فیقول: نعم. 

فیقول: هل تکون له القدر من بعدی؟ فیقولان: عم قال : فیقول: فهل بنزل ذلک مر فیها؟ فیقولان: تم قال: فیقول: اٍلی 
من؟ فیقولان: اندری. فیأخذ برأسی و یقول : ان لم تدریا قادریا. هو هذا من بعدی. 


ال فان انا آیم فان تک الله سد وسول لهس الله علید و اس هه ما بداعتیها من ار عب# 


«6٩ (۱‏ الیمی»: نسبة الی تیم فی قریش, رهط آبی بکر, و هو تیم بن مرة بن کعب بن لوی بن غالب بن فهر بن‌مالک بن اضر الصحاح؛ ج ۵ 
ص ۱۸۷۹ تیم). 
۲( ۱۰). فی«ب. ف»:« العدوی و التمیمی». ادوس سر الی عدی من قریش. و ی ون اقا وی ی کی اش بخ 
الب بن فهر ین مالک بن التضر. راجع: الصحاح. ج ۶ ص ۲۴۲۲( علا). 
۳۲( ۱۲.«وعی قلبی». آی حفظ ما اوحی الیه, یقال: و عیت الحدیت آعیه وعیأ فآنا واع, (ذا حفظته و فهمته و فلان ف وعی من فلان, آی 
آحفظ و آفهم. راجع: النهایةء ج ۵ ص ۲۰۷( وعا). 
۴ این تخشع و گریه من یکی از این باب است که من خودم دیدم. یکی دیگر هم به خاطر این است که بعد از من اين شخص میابد. با اشاره به 
امیر المومنین علیه السلام. 
نسبت به امیر المومنین میفرمایند یری قلب هذا. محدث هستند. رویت برایشان نیست. رویت لازمه نبوت تشریعی است. در بحث ولایت سمع 
کفایت میکند و رویت لزومی ندارد. اما آیا نمیبینند؟ بحث دومی است. لازمه ولایتشان دیدن نیست. سمع است. مهم هم هست. این نقص ولی 
نیست. این بحث این است که نبی در انباء و تشریع لازم است رویت داشته باشد. ولی ولی در ولایتش لزومی بر رویت نیست. اگر لزومی بر 
رویت نیست. اگر رویتی محقق بشود فضلی است. مانعی ندارد. اما لزومی هم ندارد. آنجا اگر فرمود لما رایت عینی و وعی قلبی, اینجا فرمودند 
یری قلب هذا. (استاد عابدینی) 
۵ از این استفاده میشود که پیاغبر کتایت داشته اند. اينکه بگویيم پیشمبر کتاب نداشته است نه. اينکه امی بوده محفوظ است. هرچا لازم بوده 
کتابت داشته اند. هرچند که به صورت عادی وحی که نازل ميشده پٍ 
در آورای قهن عفیی خر راب تشه ان اک فا بر تشرد یی از ترفن تذاشته اند. آگر کتاینت کتالی اند این کمال از ابقان مقفرد 
نبوده است. (استتاد عابدینی) 
۶ ۰۶« [ن» مخففة من المتقلة. یلزمها اللام للفرق بینها و بین النافية. و یجوز بطال عملها و |ٍدخالها علی کان و نحوه, و ضمیر الشأن محذوف 
بقرينة لام التأکید فی الخبر؛ یعنی فان الشأن آنهما کانا لیعرفان ألبتة تلک الليلة بعد النبی صلی الّه علیه و آله لشدة الرعب الذی تداخلهما فیه. و 
لرعب اما لاخبار النبی صلی الّه علیه و آله بنزول الملائكة. و بمحض النزول بالخاصية. آو بالقاء له سبحانه الرعب فی قلوبهم لاتمام الحجة. 
راجع: شرح المازندرانی. ج ۶ ص ۱۱ الوافی, ج ۲ ص ۵۰ مرآة العقول. ج ۳ ص ۸۷ 

۱۰۲ 


۰ ۶ و عن آیی جعفر علیه السلام. قال : 

#اعتر الشیگ ۳۹ سوره تا ان ناه تنلسوان کی اللس ابا اس اللمت پبارک و تسالیعلی الفاقن هد رسول اد 
صلی له علیه و آله و ها لسيدة دینکم. و له الما 

یا معشر الشیعة. خاصموا ب «حم و الکتاب المیین انا آتزلناه فی لیلّة مبارکة نا کنا متذرین» قانها لولاة ابر اصة بعد 
وسول اللة ضلی الله علید و آلذ: تث_ 

با عس ألش یقول اللّه تبارک و تعالی : ان متا 1 ال قها تابر 30 

یل :با آاجشس نها مد صلی ال له و له ال ۰ «صدفت قهل کان نی و هو ی می ال فیفطار 
اأرض؟» ققال السائل: ا, قال آبو جعفر علیه السلام: «ا ریت بعیته, لیس نذیره» کما آن رسول اللّه صلّی اه علیه و آله 
فی بعثته یمامت رح -نزی 43 فقال بل قال: لفکذلگ آم یمت محند صلی اللّه علیه و آله 1 و 4 میت یر 6 
قال: «فاٍن قلّت: لاء فقد ضیم رسول اللّه صلّی له علیه و آله من فی اصلاب الرجال من آمته». قال: و ما یکفیهم القرآن؟ 
قال: هلی: ان وم هد 2 ۷ ۳ ب كِ سل ۷ ی ال بان ۲ آله؟ قال: «بلی قد ۳ را تخت ۲ 
| ۹ 
ال المائل: با آا جغفر کار هذا مر خاص ایسمله ماه ال 

آ یساس پی ان هقیتع ان ولا بل للع آقدی خی 
قال السائل: ینیغی لصاحب هذا الدین آن یکتم؟ قال: «ا و ما کتم علی بن آبی طالب علیه السلام یوم أسلم مم رسول ال 
ی له علیه و آله نی عهر آمرد5» قال بلی, ال «قکذلک آمرتا ختی یلع لکتاب له 


او عی این بحمفو بعلید لسلام ول 


۱ آن علم غیر قایل تغییری که محقق میشود و در نظام علم الهی به عين کشیده میشود. این به لحاظ عين بالاترین مرتبه علم است. تقدیر قطعی 
عالم را نشان میدهد که میخواهد به عين برسد. این بحث را قبلا هم داشتیم. همچنین غایت میتواند آخرین مرتبه باشد از جهت ظهور. یعنی در 
ظهور علم ما این غایت و نهایت ظهور است. ظهور بالاتری نداریم. ما یحدث باللیل و النهار. نشان دهنده نهایت ظهور است. خود علم درش 
ظهور و انکشاف هست. منتها آیا مراتب بالاتر از این اعظم نیستند؟ منافات ندارد که این غایت ظهور باشد و مراتب بالاتر [از جهت وجود] اعظم 
باشند. (استاد عابدینی) 

۲ ۰۱۰« البعئة» هی بکسر الباء و سکون العين مصدر. أّی من جهة بعنته صلی ال علیه و آله صحابه اٍلی آقطار الثرض. آو بفتحهماء جمع« 
بعیث» بمعنی المبعوت. راجع: الوافی, ج ۲ ص ۵۲؛ مرآة العقول. ج ۳. ص ۸۸. 

۳( ۰۱۱« الاقطار»: جمع القطر, و هو الجانب و الناحية. راجم: الصحاح. ج ۲. ص ۱۷۹۵ قطر). 


۳ 


«قد خلق الم جل ذکُره- لب لقدر آول ما خلق الدنیا؛ و لد خلق فیها ول ثبی یکون, و أول وصی یکون؛ و لد تضی 
کی ی یف ی نفد هت نرق لبق 
جل-شامم لاه لایترم الابیاه و ارسل و السسدئون ( آن ککون . عایهم مد با باتهم فی علک ال سم السماه اش 
لت : و المحدئون آیضا ياتبهم جبرئیل آو غیره من المانکة علیهم السلام؟ 
کال عاما نیام و الرسل سای ال علیهم > فلا شک و نید لمی سراسی یی اول برد خاقت قیه الارش ال آغر فان 
ریاد ان یکین علي اهل رش حصة ببتول فلگ ی عک الیل آلی من آخب مم عبادا: 
اي الم آشد کول ال یس و الملانکد بالامم قن یله القدوعلی آهماو اي الم ما مانت آهم الاو له وصی,و کل می بعد اف 
من انیا قد آتاه مر فیهاه و وضع لوصیه من بعده. 
و ایم ال ان گان الّبی لیومر فیما يأتیه من اأمر فی تلک الیل من آدم الی محمد صلّی ال علیه و آله: آن آوص الی 
»ود قال ال رو جل- فی کتایه لاد الم من یند محند صلی ال ی و آلهحاص: هوعد ال ین آمو 
3 و عملوا الصالحات آيستخلفتهم فی 1۱ قبلهم» ٍلی قوله: «فأولئک هم الفاسقون» 

وعد له آنین آمنا منکم و عملو لصالحات آیستخفتهم فی آرض کم استخلف آذین من قبلهم و لیمکتن لهم دینهم نی ارتضی لهم و یدهم من 

بعد خوفهم میتی لا بشرکون بی یا ومن کثر بند ذلک فاوانک هم افاسقون (النور:۵۵ 
یقول: أستخلفکم لعلمی و دینی و عبادتی بعد نبیکم کما استخلف وصاة آدم من بعده حتی یبعت البی دی یلیه «یعبدوننی 
الفاسقون». 
فد مکی ولاة الامر بعد مسبد صلی الله علیه و له پالملم.و فص همه فاسالوتاء قان صدفاگ قافروا و ما اه پقاعلین؛ ام 
اهر و ما ان جلن-آذی یر یه این مّا ی کون ناس اختافت- ان لا من مر الیو 
ایام دا آتی ظهر . و کان الأمر واحداء 
و ایم الّهء لد قضی الم آن ایکون بین المّمنین اختلاف, و لذلک جملهم شهداء علی الناس ليشهد محمد صلی اللّه علیه 
و آله علیناه و لنشهد علی شیعتنا. و لتشهد شیعتنا علی الّاس, آبی الّه- عز و جل- آن یکون فی حکمه اختلاف. آو بین 


۳ 


۱ ۶). فی البحار:+/«فی ذلک». و فی الوافی:« لم یتعرض علیه السلام لجواب السائل, بل آعرض عنه ٍلی غیره تنبیها له علی‌آن هذا السوال 
غیر مهم له و نما المهم له التصدیق بنزول الأمر علی الأْوصیاء لیکون حجة لهم علی الأْوصیاء لیکون حجة لهم علی آهل الارض, و آما النازل 
بالشمر هل هو جبرئیل و غیره. فلیس بمهم له. آو آنه لم بر المصلحة فی |ظهار ذلک له؛ لکونه أجنبیاء کما یشعر به قوله علیه السلام فیما بعد: ما 
نتم بفاعلین». 


نم ال آب جر له اسام: «فضل یمان موس یله« رند» و تفسیرها علی من لیس له فی یمان با 
سل ها له جع نی ام ای ایا کالما رن له 


و تهاقف مه ور ار 


آنه لا یتوب منهم- ما یدفع بالمجاهدین عن القاعدین , و لااعلم آن فی هذا الژمان جهادً نا الحج و العمرة و الجوار"». 


۲ ۸ قال : و قال رجل لأبی جعفر علیه السنام: 

با ای ۳2 ال اس علی ۳ «ما ذا؟» فالمما رن آن سانگ ۷ ال «هل». قال:: آاتغشت؟ ال «و لا 
اخضیب ۷ 

قال: ‏ رایت فولک فی له انقدر و تنزل لامک و الروح فیها ای اأوصیاء: 

ياتونهم بأمر لم یکن رسول الّه صلی الّه علیه و آله قد علمه. آو يأتونهم بأمر کان رسول اللّه صلی الّه علیه و آله یعلمه, 
یی ی ی 

ال آبو جر له لسلام: ما لی و تک آنها الرجل؟ و مر آدخلک علی؟» قال: آدعلنی علیک اقضاء لب المین, 

با ای کی مس هی ۵ تیک ی اه ان وس زا 
د گان و ما سیکون . و ان کثیر من علمه ذلک جملا یأتی تفسیرها فی یله القدر, و کذلک کان علی بن آبی طالب علیه 
السلام قد علم جمل لعلم, و یأتی تفسیره فی لیالی القدر کما کان مم رسول اللّه صلّی الله علیه و آله». ۱ 

قال السائل: ]وبا کان کی السدان نی ؟ 

قال؛ فبلی: و لکته انم پاش پالامر عن الله عالی قن بالن القدر الن التبی صلی الله علید و لو الی الاوضیاه افعل کذا و 
لاس کی ایا یی ارات سیم کت 

فلت سر لی هذاءقال: هلم یمتا سول له صلی ال عَلیّه و لها حافظاً له للم و تفسیره», 

قلت: فالّذی کان يأتیه فی لیالی در علم ما هو؟ 

قال: «لْأمر و الیسر فیما کان قد علم». 


قال الساتل: فما یحدث هم فی لیالی لقدر علم سوی ما علموا؟ 


۱. (و ان له تعالی لیدفع) یعنی ان له تعالی لیدفع بالموّمنین بها عن الجاحدین لها عذاب الدنیا و لو لا الموّمنون بها لعذیهم فی الدنیا و هلکهم 
كافة و ذلک الدفع لیعذبهم فی الا خرة عذابا آلیما بسبب جحدهم و انکارهم اياها و ذلک الدفع آو کمال عذاب الا خرة لمن علم اللّه تعالی آنه لا 
یتوب عن انکاره و لا برجع عنه الی الایمان بها و هذا الدفع مثل ما یدفع اللّه تعالی بالمجاهدین فی سبیله عن القاعدین هلاکهم بسیوف المشرکین 
آو بعقویته. شرح الکافی-لاْصول و الروضة (للمولی صالح المازندرانی)» ج۶ ص: ۱۶ 


۲ ساره ی الرسل دافم سار کت و ی الاک ال تیان ای و یوار آ صا ارو الیروه 
هنا: المحافظة علی الذمة و الأمان, و قضاء حق المجاورة و حسن المعاشرة مع الجار و الصبر علی آذاه. و قال السلامة المخلسی:« و قیل: المراد 
بالجوار مجاورة العلماء و کسب التفقه فی الدین. و لا یخفی بعده». راجم: القاموس المحیط, ج ۱, ص ۱۵۲۵ جور). 


۱۰۵ 


قال: فا سم آنیر و را و لایعلّم ۳ متا لت 7-۹ 1 ال ع ۳ ۳۹3 

قال السائل: فهل یعلم الأوصیاء ما لایعلم الأنبیاء؟ 

قال: ۳ کف یعلّم ۳ غیر علم 7 ای الیه؟!». 

قال السائل: فهل یسعتا آن تقول: لن آحدا من الوضاة یعلم ما تایعلم الأخر؟ 

تلد اک پست کی لاو علعه قن جرف وتو اس ترل نانک رالروح قن الا الیو بالسی الق ریس به سح 
العباد». 

قال السائل: و ما کانوا علموا ذلک الحکم؟ 

قال: «بلی, قد علموه . و لکتهم ایستطیعون امضاء شیء منه حتی یمروا فی لیالی اقدر کیف یصنعون [لی السنة امقبلّة». 
ال اسان با جلش لاستطيع انار ماو 

ال ی جر علیه لام هن آنکره فیس ما >» 

قال السائل: با جع ار بت اب صلّی له علیه و آله هل کان یأتیه فی لیالی در شیء لم یکن علمه ؟ 

تال ها بخ لک آن کال عم سا اماظم ماکان و ماسگين: فلس بمینه ی زر ای او الیضی لقن مه بمامت, 
آما هذا العلم ای تسال عنه فان له عز و عا- آبی آن بطلم الأوصیاء علیه لا آتشسهم ». 

قال السائل: یا این رسول ال کیف آعرف آن یه در تکون فی کل سنة؟ 

۱ ار ۱۳ 
لذی سای عنه ۱ ۱ ۱ 

۳ 4 و قال : قال بو جعفر علیه الم 

فا زود من ند ااشتت و وا - لش علی آهل الضالة من آجناد الشیاطین و آزواجهم 7 كت مما ترونخليفة ال 


الق بعه تلعدل + الصوآتبسن الملافگ#: 


۱ ازواج نسخه بدل ارواح هم دارد. اگر ارواح باشد. ارواح مربوط به انسان هایی هستند که قبض روح شدند و فاسد بودند. اینها میشوند جنود 
شیاطین. ارواح شیاطینی که به زیارت خلیفه شقاوت «امام شقاوت» میروند. ازواج هم اگر بگویند ميشوه اعمالشان. من اجناد الشیاطین و 
ازواجهم. در قرآن ازواج به معنای اعمال آمده است. 

احشروا ذین ظلموا و آژواجهم و ما کائوا یجدون (4۲۲ 

در روایت داریم که در این آید ازواج به معنای اعمال است . پس اطلاق زوج بر اعمال شده است. اینجا هم میتوانیم بگوییم اجناد شیاطین 
شیاطین انس و جن باشند. ازواجشان بشود اعمالشان. مشود هم گفت مراد از ازواجشان یعنی کسانی که قرین آن ها هستند. نسخه ارواحهم که 
داریم. پس سه احتمال وجود دارد.(استاد عابدینی) 

۲( ۱۰). فی« ج» و حاشیة« بح»:« یزور». و فی حاشیل« آلفه » بر»:« تزور». و فی البحار. , ج ۲۵. وج ۶۲ ص ۷۶ آرواحهم آکثر مما آن 
یزور» بدل« آزواجهم آکثر مما ترون». و فی مراة ة العقول:« فی بعض النسخ بل آکترها: : ترون بالتای فقوله: رب ی ممن یعته ال او ی 


۱۰۶ 


لا با مرن اه وی یا نمی تاره 
6 
قال السائل: یا آبا جعفر نی و حدت بعض الشتيعة بهذا الحدیت, لأنکروه . 
ال« ینکرونه؟» ال ون : لْ الْانکَآتر من الشیاطین, 
قال: «صدقت. افهم عنی ما آقول آنه آیس من یوم و لا له لا و جمیم الْجن و الشیاطین تزور مه لاله و یزور امام 
آهدی عددهم من الملانکة, حتی |ذا آتت لیلَة اتقدر فبهیط فیها من اْمَانکة (لی ولی الأمر, خلق لد - و قال: فیض(تقدیر 
گدا و گذار قلو سال ولي الآمرصن قلک, کالبرایت شیطانا آخبرگ بکدا و کدا ی پفسم که شرا و سلمه الضاه ی 
هو علیها. 
و ایم له ۰ ان می صدق بلیلّة در آیعلم ها نا َاصةء لقول رسول الّه صلّی الّه علیه و آله لعلی علیه السلام حین دنا 
نو موه ی ان شوم پیب ی فشک وم من بل رم 
علی غیر رآینا- فّه لا بسعه فی الصدق لا آن یقول: نها ناه و من لم یقل اه کاذب؛ ان الّه- عز و جل- اعظم من آن 
رل الام نم لروح و الملانکة الی کافر فاسق. 
فان قال اه یتّل ی اْخليفة ای هو علیها . فلیس قولهم ذلک بشی.. 
و ان قالوا :اه لیس ینزل |لی آحد. فلا یکون آن یتزل شیء الی غیر شیء. 
دا ان ی ند این هذا ۹ | ضلالا بعیدا». 

۲- باب فی آن الم علیهم السلام یزدادون فی لب الجمعة 
۴ !۱ حدتتی ند بن ادریس نی و محند بن یحبی, عن الحنن ين علی الکوفی» عن مویسی بن سعدکن 
(ضعیف فیالحدیت,رمی‌بانغلو), عن عبد له بن آیوب (مجهول» عن ییحی الصانی ((مامی لم بت ونان 


ما اوط ماه تصدر یت و قرلهه قلیقد اللم. آی لعلیفة الله کبا قیل. و الکول اظهن و النق غو الاصوب عتدی اه کامبط شا دور فی الموشعین 
تفیست, کتا تدل علیه تتمة الکلام». 

۱ هفت نفر هستند که رئوس ضلالنند. اینها رأس الرأس هستند. قابیل و فرعون و نمرود و دو نفری که دین بهود و مسیحیت را به منحرف کردند 
و دو نفری که دین اسلام را به متحرف کردند. حتی بعضی اژ این ها اظهار ایمان می کردند. منحصر در این ها هم نبودند. این ها و بقیه اشقیایی 
که در طول تاریخ زان ضلالت بودند. ارواح اینها ارتباط برقرار میکرد. ارتباط فکری است. روز و شب گفتار اینها دائما برای اینها گفتگو بود. 
دفاع از اهل ضلالت که میکردند. حرف او را که بازگو میکردند. (استاد عابدینی) 

۲ کذب دروغ است. افک فوق دروغ است. چیزی است که درش رمی هم هست. فقط خلاف واقع نیست. گریز از واقع هم درش هست. محبت 
داریم با ود. ود اظهار محبت است. فقط تحقق محبت نیست. حرکت اگر با کذب از حق به باطل ایجاد بشود میشود افک. یعنی افک مرتبه اشد 


قال: قلت: جعلّت فداک و ما ذاک الشأن؟ 
قال «یوذن لأرواح الأنبیاءالموتی علبهم السام, و آرواح الأوصیاء الموتی. و روح الوصی الذی بین ظهرانیکم یعرج بها 
ی السماء حتی توافی عرش رها فتطوف به أسبوعا و تصلّی عند کل قائمة من قوائم عرش رکعتین, نم ترد یادن 
نی کانت فیها, نتصیح ییاه و اأوصیاء قد ما سروراء و یصبح الوصی ی بین ظهرانیکم و قد زید فی علمه مثل جم 
القتیر # 


ام رن یبن اعمد بن آبی زآهر ّ جعفر بن محنّد الکو فی[مامی:نةجلیلعلیاتحقیقختلف فی‌آمر سا بزر ی 
(مجهول) . عن لمفضل. قال: 

قال لی آبو عبد اه علیه السلام ذات یوم - و کان لایکئینی قبل ذلک-: «یا آبا عبد اللّ». 

ال + فلت؛ یک ال هام آنافی کل له جمعة سرورآ». فلت: زادگ ال و ما ده 

قال: «ذا کان لیلة الجمعة. وافی رسول ال ی ال علیه و آله العرش, و وافی اند علبهم السلام معه, و وافینا معهم. فلا 
ترد آرواحنا (لی آبدّانتا لا بطلم مستفاد. و لو اذلک لأنفدنا» 


۶ ۳ محمد بن یحبی؛ عن سم بن اْحْطّاب (مامیتقةعلیانحقیق ضعیف فی‌حدینهعندانجاشی)» عن عبد الّه بی محمد (مجهول» عن 
العسیع پم امد ترش ابا قفا فیرشت ازع ی اشففانسلتی)ا الیل 
ی آبی نهر ال ار السلام قال: هم پم 111 ۳ 1 ‌ لأولیاء ال فیها ون 3۳ 
قال «ذا کان له الجمعةه ۳ رسول له صلّی له له و آله العرش, و وافی ال . و وافیت معهم. فما آرب جع [ بعلم 
بِِ ۳ و ۳ اذلک آنفد ما عندی». 
۳- باب لو اآن النْمةٌ علبهم السلام زدادون لنفد ما عندهم 
۷ ( علی بن محمد و محمد ین ْحسن, عن سهل بن زیده عن آحمد ین محمد بن ی تصرء عن صفوان بن بحبی, قَال: 
سمعت با الحسن علیه السلام یقول: «کان جعفر بن محمد علیهما السلام یقول: لو انا تزداد لَأَندنا ». 


۱( ۵). فی« آلف, و, یس» و حاشية« ض, فه بح» بره بف»:« آظهرکم». و« بین ظهرائیکم» یعنی آنه آقام بینکم علی‌سبیل الاستظهار و الاستناد 
يکي زیدت قیهآف و تون موه تقد و منا:آن قیر نکم قنمد و ظهرامنکم وراه قو موف من جانیه ثم کت حلی استضمل نی 
الاقمة بین الوم مطلقا. راجم: النهاي. ج ۲. ص ۱۶۶( ظهر). 

۲( ۸).« جم التفیر» آی الجمع الکثیر, یقال: جاء القوم جماً غفیراٌ و الجماء التفیر. و جماء غفیرا؛ ی مجتمعین کثیرین, و یقال: جاووا الجم القفیر. 
ثم یحذف الاْف و اللام و أضیف من باب صلاة الاولی و مسجد الجامع. و أصل الكلمة من الجموم و الجمة. و هو الاجتماع و الکثرة و الغفیر من 
لْفر, و هو التفطية و الستر, فجعلت الکلمتان فی موضع الشمول و الاحاطة. و لم تقل العرب: الجماء |ّاموصوفاً و هو منصوب علی المصدر کطرا 
و قاطیق فانها آسماء وضعت موضع المصدر. راجع: النهاية. ج ۱ ص ۱۳۰۰ جمم). 


۱۰۸ 


محمد بن یحبی, عن آحمد بن محمدء عن محمد بن خالد عن صفوان, عن آبی الحسن علیه السلام مثله. 
۶۵۸ ۲ محمد ین یحبی, عن آحمد بن محمد عن اْحسین ین سعید , عن الضر ین سوید. عن یحبی الحلّبی, عن ذریح المحاریی قال: 
9 : : : ۲ 
قال لی اوح( ال عا السلام: دا ذریم. و لاآنا تزداد نفد ». 
به یو ام یاه اي ی رش راز 18 
سمعت آبا جعفر علیه السلام یقول: «لو لانا تزداد لأنفدنا » قال: قلّت: تزدادون شین لا یعلمه رسول اللّه صلّی اللّه علیه و 
آلد؟ 
قال: «آما له ذا کان ذلک, عرض علی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله. ثم علی اَئُة» ثم انتهی الم [لینا». 
۶ زیم ترا مس رشن لش یم 
سند مرسل است 

عن آبی عبد له علیهالسلام. قال: «لیس یخرج شیء من عند الّه- عز و جل- حتی یبدا برسول اللّه صلی اه علیه و آله. 
ثم بأمیر المومنین علیه السلام. ثم بواحد بعد واحد؛ لیا یکون آخرتا الم من أولنا». 

۴- باب آن امه علبهم السلام علمون جمیع الْعلُوم الّنی خرجت علیهم السلام ای الْملَانکَة و 

َیاء و الرسْل 
۱ . علی بن محمد و محمد بن أحسن, عن سهل ين زیاد عن محمد ین أحسن بن شمون (واتفیثم غلاوکان ضعیفاجدافاسدالمذهب), عن 
عبد له ين عبد الرحمن(ضعیف‌غال» عن عبد ال بن افاسم, عن سماعة: 
ماکان و لصف ما ی مهار ارت کار مه 
مافند و رمله و آنیامد له علسام و عما استار به ۲ فا بدا هقی فیرعت اصلما لک و عر ی علی الاسة له 
کانوا ی قاتا 
وخ و نج 
و 

۲ عدة من آصحابناه عن آحمد ین محمد. عن لحسین بن سعید. عن اسم بن محمد (واقفیقةعلیانحقیق), عن علی بن ی حمزتة 


عن آبی بصیر: 


۱ . هذا تقسیم لعلمه باعتبار کونه محتوما و غیر محتوم فالاول عبارة عن المحتوم. و التانی عن غیر المحتوم. فاذا بدا له فی شیء من غیر المحتوم 
و تعلق الحتم به آعلم الامام الموجود بين الخلق و عرض علی الائمة الماضین علیهم السلام لثلا یکون آخرهم اعلم من آولهم. شرح الکافی- 
الْصول و الروضة (للمولی صالح المازندرانی» ج۶ ص: ۲۶ 

۲ . ی تفرد به و لم یعلمه آحدا و هو العلم البدائی الذی یتغیر به ما آفضی الی الانبیاء و الْوصیاء فهذا العلم لم یصل الی آحد. و المراد به نوع 
آخر من المعارف الربانية التی لم یطلع علیها بعد آحد. مرآة العقول فی شرح آخبار آل الرسول. ج ۳ ص: ۱۰۸ 


۱۰۹ 


حدیث موثق است 
عن آبی عبد الّه علیه السلام, قال: «اٍن للّم- عز و جل- علمین: علماً عنده لم بطلع علیه آحداً من خلقه, و علماً ده اٍلی 
ملائکته و رسله . فما نبذه الی ملائکته و رسله . فقد انتهی الینا». 
۳ ۳ علی ن ابراهيم عن صالح ين السندی, عن جعفر بن بشیر, عن ضریس, قال: 

سند صحیح است 
سععت آبا جعفر علیه لام یقول: «ان لّه- عر و جل- علمین: علم مبذول. و علم مکفوف". فآما اْمذول قَاّه لیس من شی. 
تعلمه منك و الرسل لا نحن تعلمه. و آما المکُفوف . قهو ای عند الّم- عز و جلٌ- فی أم الکتاب دا خرج َقذ». 
۳ ۴ آبو علی الشعری عن محمد بن عبد اْجبار عن محمد بن |سماعیل, عن علی بن انعمان عن سوید الم ن آبی آیوب» حن 
آبی بصیر: عن آیی جعفر علیه السلام. قال: 

سند صحیح است 
«ن لب عرٌ و جل- علمین: علم لایعلمه [ا هو, و علم علمه ملانکته و رسله. قما علمه ملائکته و رسله علیهم السلام 


دنامن پیت قسماول کفه پارلسه ام #ضیان عی کنات که و انب ستش چم ان 


۵- باب او فیه ذفْر لیب 

۱ 

ثٍِِ ثِ 
سأل آا هن علیه سم رجل من آهل کارسرفتال لد | کسلییه القیب! عقال: فنال ابر خر علیه السلام: یبط نا اعلم. 
فتعلم . و بقیض عناء فلا تلم . و قال: سر الّه- عز و جل- آسره الی جبرئیل علیه السام, و آسره جبرئیل الی محَمّد صلّی 
ال علید و لقنو آسره مد الی من کار ال 

عم یب بای شید با خی 

تکید بر این سلسله مراب حازاهمیت است.(علم اام در طول علم خد و رسول) 

تن 1 1 


۱ . العلم المبذول العلم بالشیء الذْی قضاه و آمضاه و آظهره لخواص خلقه, و العلم المکفوف العلم بالشیء الّذّی فیه المشينة فلا یقضیه. و لا بمضیه 
اذا شاء و یقضیه و یمضیه اذا شاء فاذا قضاه و آمضاه آظهره لهم و اذا آظهره نفذء و لا یجری فیه البدا.. شرح الکافی-الْصول و الروضة (للمولی 


۱۹۰ 


سععت حمران پن آعین بسا آبا جر علیه السلام عن قول له عر و جل: «بدیع السماوات و الأرض» قال آبو جعفر علیه السلام 
«ن ال عر و جل- ابتدع الأشیاء کلّها بعلمه علی غیر متال کان قبله. فابتدع السّماوات و الأرضین . و لم یکن قبلهن 
سماوات و تارضون. آ ما تسمع لقوله تعالی: «و کان عرشه علی الماء»۲ ۲؟» 
فقال ای ۳ علیه السلام: » ۳ نود ِ» تس وس با ۳ ۱/۹ نت ار تشاد : 

رمق ات رش 3 ۱ ۱ ۱ تثِ_ِ« 
ما وه الم »نجل ال با غاب من خلقه-فنا نز من یه و یه فیعلمه- لآ 
یخلقه و قبل آن یفضیه لی اْلائکة» فذلک یا حمران, علم موقوف عنده یه فیه المشيئة. فیقضیه |ذا آراد. و یبدو له فیه . 
لا یمضیه؛ فأما عم اذی یقدره ال - عز و جل- و یقضیه و یمضیه فهو العلم لذی اثتهی (لی رسول اللّه صلّی ال علیه 
و ال 7 الینا». 


ظاهرآبا توضیحی که می دهند علم غیب را ثابت نمی کنند بلکه می فرمایند آنچه مقدر می شود و امضا می شودء علم آن به ما می رسد. 


ای م سسوص سا یم اس او شا مس اد ری یم 
(رمی‌بالفلووالکذب) عن سدیر قال: 
کنت آنا و ابو بصیر و یسبی راز و داود بی کتبر فی مجلس آبی عبد اه علیه سلام | خرح [لیتا و هو مفضب, فلما أخَذ مجلسه, 
یا و یلق رت یی یت 
ی 
کی یا ای که من رارق هت کار وضو و و فا توح فا مساق را 
تقول کذا و کذا فی آمر جاریتک,و نحن تعلم انک تعلم علماً کتیراه و لا تشسبک الی عم لیب . 

دست می یدق اصحاب خاص مه( هم عدم عم طیب لام ده اس (شمیرچی) ۰ ۰ 
تال فان هیا سذین آ ی تفر الرآو؟ه فلت بلن. 
قال: «فهل وجدت فیما قرأت من کتاب اللّه عَر و جل: «قال لّذی عنده علم من الکتاب آنا آتیک به قبل آن بت یک 
طرفک» ۹ قال: و ۳۹ فذاگ؛ قد قراته. 


لول مره ار کر قل علنب ماقم و تنعل الاب 9 ال 


ید مر مک 


۱( ۸. هود( ۱۱): ۰۷ 
شک بل التوحید (للصدوق). ص: ۳۱۹؛ ۴۹ باب معنی قوله عز و جل «و کان عرشه علی الماء» 


۱۱ 


فقال: «یا سدیر, ما آکتر هذا آن پنسبه اد عز و جل- الی العلم لْذی اخبرک به. يا سدیر فهل وجدت فیما قرأت من 
کتاب لد ع 7 وا ۳ «قل کفی بالّه شهیداً بینی و بت ۳ ‌ هه علّم الکتاب» ۹ قال: قلّتَ: قد قرآته میات 
قال: «فمن عنده علم الکتاب کله آه آم می عنده علم الکتاب بعضه؟» قلت: لا, بل می عنده علم الکتاب کله. قال : فأوماً 
بیده (لی صدره. و قال: «علم الکتاب و للّه کله عندناء علم الکتاب و له کل عندنا». 
ات 


صدتَذ(فطحی.قتجلیل)» عن عمار الساباطی (فطحی قة و فی أحادیثه اضطراب کثیرا» قال: 
حدیث موثق است 
سالت آبا عبد الّه علیه السلام عن الامام: یعلم الغیب؟ 


خقال ۳ 7 لکن اذا آراد آن یعلم الشی. ۳ ال ذلک». 


کر وی خاش شیم ۵ اک نها دم غل غ اضعب ال او اطع ری ]رسک 
و فرض خ ای استه 

ب نظرمی رسد چنین جسسی صواب نیسته وال تغلرضی نیسته چون هیچ کنام از رات عم غیب رابت نمی ند 

استنناء در قرآن هم منقطع است نه متصل. 


جمع بندی مرحوم مجلسی: 

و حاصله آنه لا علم الغیب |لا بتعليم له سبحانه و به یجمع بین ال یات و الاأخبار لواردة فی ذلک فانه تعالی قال:" و ما کان له لطلعکم علی 
یب وک ال یتیس رنه ماوقا سبحاند لول لک نمی را ول لیب رل للم ملک اي 
ما بوحی ای" و قال عز و جل:" و عنده مفنح ایب لا یعلمها لا هو" و قال جل و علا" و و کنت اعلم یب لاستکترت من خر و ما 
منی السوء" و قال عز من قائل:" فقل ما ایب له" و ال جل جلاله حاکیا عن نوح علیهالسلام" و لا آفول آکم عندی خزائن له و للم 
آغیب" و قال سبحانه:" و له غیب السماوات و اأرض*:" و قال تعالی:" قل لا بعلم من فی السماوات و الأرض ایب له" و قال تبارک و 
تعالی" ان الّه عنده عم الساعة و بتزل غیت و یعم ما فی اأرحام و ما تدری شس ما خا تسب غداً و ما تمری تس بای آرض تموت" و 
قال عز و علا" قل ان ری قذف بالحق علامغیوب" و قال جل من قائل" عالمآغیب فلا یظهر علی غیه أحدً من ارتضی من رسول َّه 
7( 

فالاية الاولی تدل علی آن له تعالی بطلع من یجتبی من رسله علی بعض الفیوب. 

و آمااثنية فقال الطبرسی رحمه اله: و لا اعلم لغیب ای یختص له بعلمه و نما أعلم قدر ما یعلمنی له من آمر البعث و النشور و الجنة و انار 
و غیر ذلک" ان آع لا ما بوحی ی #:" برید ما آخبرکم الا بماآزل له لی. 

و قال فی الل: معناه و عنده خزائن الغیب الذی فیه علم العذاب المستعجل و غیر ذلک لا يعلمها آحد الا هو آو من آعلمه به و علمه ایا و قیل: 
معناه و عنده مقدورات الغیب یفتح بها علی من یشاء من عباده باعلامه به و تعلیمه یاه و تیسیره السبیل |لیه. و نصب الالة له و یغلقی عمن یشاء 


و لا ینصب الادلة. 


و قال فی الرابعة: معناه و له علم ما غاب فی السماوات و الأرض, لا یخنی علیه شیء منه, ثم قال: وجدت بعض المشایخ ممن یتسم بالعدل و 
لتشیع قد ظلم الشيعة الامامية فی هن الموضع من تفسیره. ققال: هذا بدل علی آن اه تعالی یختص بعلم الغیب خلافا لماتقوله ارافضة آن الائمة 
علیهم السلام یعلمون الغیب و لا نعلم آحدا منهم استجاز الوصف بعلم الغیب لحد من الخلق, و انما یستحق الوصف بذاک من یعلم جمیع 
لمعلومات لا بعلم مستفاد. و هذا صفة القدیم سبحانه,لعلم لذاه, لا پشرکه فیه أحد من المخلوقین, و من اعتقد آن غیر لّه سبحائه يشرکه فی هذه 
الصفة فهو خارج عن ملة الاسلام. 

و آما ما تقل عن آمیر الممنین علیه لسللام و رواه عنه الخاص و العام من الخبار بالغائبات فی خطب الملاحم و غیرهاءکاخباره عن صاحب 
ازنج و عن ولاية مروان بن الحکم و آولاده و ما نقل من هذا لفن عن أئمة لهدی علیهم السلام فان جمیع ذلک متلقی من لثبی صلی الّه علیه و 
آله و سلم مما آطلعه له علیه فلا معنی للسبة من روی عنهم هذه الأخبار المشهورة |لی آنه یعتقد کونهم عالمین بالغیب, و هل هذا الا سب قبیح و 
تضلیل لهم بل تکفیر, و لا پرتضیه من هو بالمذاهب خبیر, و له یمحکم بینه و الیهالمصیر. 

و قال (ره) فی قوله تعالی: |ن له عنده عم الساعة" آی استأثر اه سبحائه به و لم بطلع علیه آحدا من خلقه" و بنزل ای" فیما يشاء من زمان 
و مکان" و یعلم ما فی أرحام" ذکرآم آنی» صحیح آم سقیم, واحدم کنر" و ما تدری تفس ما ذا تسب غدا" آی ما ذاتمل فی الستقبل" 
و ما تدری تفس بًی آرض تموت" ی فی ی رض یکون موته. و قد روی عن أمة لهدی علبهم السلام آن هذه الشیاء الخمسة لا یعلمها 
علی التفصیل و التحقیق غیره تعالی, نتهی کلامه رفع له مقامه. 

و الحاصل آن مقتضی الجمع بین الا یات و الخبار حملها علی آن نفی الغیب عنهم معناه هم لا یعلمون ذلک من آنفسهم بغیر تعلیمه تعالی بوحی 
و لهام و لا فظاهر آن عمدة معجزات الایاء و الاْوصیاء علیهم السلام من هذا البیل, و آحد وجوه |ٍعجاز القرآن آیضا الخبار بلغتبات, و نحن 
آیضا نم کثیرا من الفییات بأخبار له تعالی و رسوله و ئمة الهدی علبهم السلام, کليمة و آحوالها و الجنة و اناره و الرجعة و قیام انم علی 
السلام و نزول عیسی علیه السلام و غیر ذلک من آشراط الساعةء و العرش و الکرسی و الملامكة. 

و آماالخستة التی وردت فی الاية فتحتمل وجوها: 

لول: آن یکون المراد آن تلک المور لا یعلمها علی العیین و الخصوص لا له تعلی, فنهم علبهم السلام ذا آخبروا بموت شخص فی الیوم 


لانی: آن یکون العلم الحتمی بها مختصا به تعالی, و کلما آخبر له من ذلک کان محتملا للبداء 

اثلت: آن یکون المراد عدم علم غیره تعالی با الا من قبله, فیکون کساثر لغیوب. و یکون اتتخصیص بها لظهور الامر فها آولفیره من الوجود. 
ارایم: آن اه تعالی لم بطلع علی تک الامور کلية آحدا من الخلق علی وجه لا بداء فیه. پل برسل حتمها علی وجه الحتم فی زمان قریب من 
حصولها كليلة التدر, اٍذ لا بد من علم ملک الموت بخصوص الوقت. کما ورد فی الأخبار و کذا ملائکة السحاب بوقت نزول المطر و کذا المدیرات 
من الملانکة بأوقات وقوع الحوادث. 

قال الشیخ المفید قدس سره فی کتاب المسائل: آقول: ٍن الم من آل محمد علبهم السلام قد کانوا یعرفون ضمائر پبض العباد و یعرفون ما یکون 
قبل کونه, و ذلک لیس بواجب صفاتهم, و لا شرطا فی |ممتهم و نما آکرمهم له تعلی به, و آعلمهم ایاهالطف فی طاعتهم و النسجیل بامامهم. 
و لیس ذلک بواجب عقلا و لکنه وجب هم من جهة السماع. فأما (طلاق اتقول بآنهم یعلمون الفیب فهو منکر بین افساد. لاأن الوصف بذلک نما 
یستحقه من علم الاشیاء لا بعلم مستفاد. و هذا لا یکون الا لّه عز و جل, و علی قولی هذا جماعة هل الامامية الا من شذ منهم من المفوضة و 
من آنتمی اٍلبهم من الغلاة. 


مرآة لتفول فی شرح آخبار آلالرسول, ج ۳ ص: ۱۱۶ 


۱۱۳ 


جمع بندی ِ_ِ ِِ مازندارنی 


0[ 
شرح الکافی-لصول و ار وضة (للمولی صالح المازندرانی» ج ۶ ص: ۳۳ 
۶ - باب آن الثم علبهم الستام ذا شاوٌوا آن یعلموا ما 
۶۹ ورس سلاو شوه مش بل قاس یرت یراس عفول و جسی بط آن سکیم بر بن وید (مجهول)؛ 
عن آبی البیع اننامی (مامی,نقةعلی لتحقیق)؛ 
عن آبی عبد له علیهالسام. قال: «ن ام ذا شاء آن یعلم, علم». 
۷۰ (. آبو علی أشعری. سین ی عبد الجباره عن صفوان, عن این سب کا عن بدر بن اولید. عن آبی لربیع: 
۱۳ قال: «ن اامام ذا شاء آن عم اعلم». 
۱ ۳ محمد بن یخبی. . عن عمرآن بن موسی. , عن موسی بن جعفره عن عمرو بن سعید المدائنی. عن عن آبی عبيدة 
المداتنی(مجهول): 
عی یی عبد له له السلام. و «ذ اراد امام آن یعلم شین أعلمه اللّه ذلک». 
ِِ- اب آن انا ی سم ون متی ون هم اون باختیار منم 

۴ چم ای ناما بن بن اْخطاب ( ([مامی, نقةعلی التحقیق.ضعیف فی حد یثه عندالنجاشی)» عن با مسا 
و عبد الّه بن محمد. . عن عبد له بن اقاسم لبط (کذاب‌غال,واقفی‌فی(ظم)), عن آبی ؛ بصیر. قال: 
ان برد له له سم ی ون دم لیس ذلک بحجة للّه علی خلقه». 
۳۷۳ ای بو براهیم» عن محمد پن عیسی, عن الحسن بن محمّد بن بشار (مجهول). قال: 
حدتتی شیخ ین هل قطیة رین عم شاد ممن گان بقل عنه ال قال لی: قد رآیت بعض من یقولون بفضله من آهل 
هذا لبیت. فما رآ بت مئله قط فی فضله و نسکه, فقلت له: من؟ و کیف رآیته؟ 
قال: جمعنا آیام السندی بن شاهک تمانین رجلا من الوجوه المنسوبین [لی خر فادخأنا علی موسی بن جعفر علیهما 
السام» ال لا السندی: 
یا هو انظروا ٍلی هذا الرجل هل حدث به حدث؟ فان الناس بزعمون آنه قد فعل به, و یکفرون فی ذلک, و هذا منزله و 
فرشه موسع علیه شیر مضقي و لم برد به آمیر المومنین سوءاٌ و اما ینتظر به آن یقدم فیناظر آمیر یر المومنین. و هذا هو 
صحیح. وس علیه فی جمیع آموره. فسلوه. 
ی تاش 0 ان تن رای قرع فان پر با بت خی اسلا «آما ما ذکر من 
لتوسعة و ما آشبهها. قه طلی با کی عم ابا که مت الق سه ت راشای انا ار و 


ما عو و 


۳ ید آمو کت 


۱۴ 


قال: فنظرت اٍلی السندی بن شاهک یضطرب. و برتعد مثل السعقة. 
۲ یبن یدیس بن بان عن ین و آبی جمیلة تاش لفق وریبا شش از رم عبة 
نی جلف هل ای ی 
عن جعفر عن آبیه: «ائه آتی علی بن الحسین علیهما السلام للّة قبض فیها بشراب. فقال: یا آبت, اشرب هذاء فقال: یا بنی» 
ِن هذه ی ی تیض فیا وهی الب ی قبض فیها رسول اللّه صلّی له علیه 2 
۶۷۵ ۳ علی : اد ان عن سهل + بن زیاد سای فان فد یی راد تقد او عم بخ ی 3 الحمید ( ((مامی,نقةعلی التحقیق), 
عن الحسن بن الجهم. تال 
تساج 
قلت للرضا علیه السلام: ان آمیر المومنین علیه السلام قد عرف قاتله و الیل نی یقتل فبها. و الموضع الّذی یقتل فیه؛ و 
وله ما سمع صیاح لاوز (مرغابی) فی الدّار-: «صوائح تتبعها نوانح» و قول ام کلشو 1 ار صلیت اللیاد داخل الدار دسر 
غیرک یصلّی بالّاس # ای علهایو گر دخوله و کروجه تلک الیل بلا سلام. و قد عرف علیه السلام آن اين ملْجم رید 
له قاتله بالسیف. انمض 
فقال: «ذلک کان» و لکته "۳ فی تلک لت لتمضی بتادر ال عّ ۲ بح 4 
۴ هی بن آبرآقیود عن میدب غیمینع بسشل اماب 
حدث مد آست ۹ 5 
من ی لسن موسی عَلی لام ال ال و جل- غضصب غلی لقن یسیو هم یم وال 
بطم ۸ 
| عن مد بن محمد. عن او عن مسافر (تجپرل: 
ال اه و اه ار مش با بای سا ای له 
ین یه ی او سم مصفن سر ای از کی امه سم عال عم اس خی 
(ٍمامی. نقة, جلیل کمافی النجاشی و غیرهو تضعیف الشیخ له غیر صحیح): 
حدیث صحیح است 
عن آبی عبد الّه علیه السام» قال: «کنت عند آبی ۶ فی یوم ای قبض فیه, فاوصانی باشیاء فی غسله و فی کفنه و فی 


دخوله قبره فقلت: یا آیاه. و ال ما رایتک مند اشتکیت آحسن منگ الیوم: « ما یت‌عیک ار اموگه یی سا 
سمعت علی بن الحسین علیهما السلام ینادی من وراء الجدار: یا محمد. تعال, عجل؟». 

۹ ۸ عدة من صحاینا عن آحمد پن محمد. عن علی بن الحکم. عن سیف پن عميرة, عن عبد الملک ‏ بن آعین (مامی.نقة 
علی التحقیق): 


سند صحیح است 


۱۱۵ 


ی ای مت عایه اسلا قال: «آنزل للّه- عز و جل- النصر علی الحسین علیه السلام حتی کان ما بين السّماء و الأرض. 
ی اضر اد لقاء ال قاشتار لقاء له وی 3 


و ء #۶ و لاه - تم و م و و ی ۱ 


۸- باب آن ان هم السلامیفلمون عم ما کان و ما یکون» و اه نی هم الشیء صلوات له هم 
۸۰ ۱ آخمد پن محمد او محمد پن یحبی. عن محمد بن_ الحسین, من ايراهيم بنٍ اسحاق الم 
(رمی‌بالضعف فی‌الحدیث وال تفاع‌فی المذ هب والتحقیق انه(مامی ثقة). عن عبد له پن حماد. خی سیگ التمار 

سند صحیح است 
قال: نا مع آبی عبد اللّه علیه السلام جماعة من الشتيعة فی الحجر, فقال: «علینا عین؟» فالفتنا يمنة و بسرت, فلم ثر أَحداٌ 
لاه لسع یه ال هو رب یه و زب لب تلات مرات- لو کت ین موسی و الشضي خر لیم 
منهماء و لأنباتهما بما لس فی آیدیهماء لأن موسی و الخضر علیهما السلام اعطیا عم ما کان, و لم یعطیا علم ما یکون و ما 
هو کائن حتی تقوم الساعة, و قد ورئناه من رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله ورائة». 
نصا اس مس ما ام ون بع وفع اما ال ور 
من آصحاینه مهم: عید اأعلی و آبو عبيدة و عبد الّه ین بشر اْحمی: 
سندصتحیاموق ات تثٍِِ 
سمعوا آبا عبد له علیه السام یقول: «ی عم ما فی السماوات و ما فی الأرض, و عم ما فی اج و اعلم ما فی الثار 
و آعلم ما گان و ما یکون». 
قال: ثم مکت هنيتة, فرآی آن ذلک کبر علی من سمعه منه. ققال: «علمت ذلک من کتاب الّه عز و جل؛ ان له عز و 
حل- رل فیه تبیان کل شی». 
۷۲ ۳ علی بن محمّد عن سهل (|مامی,مختلف فیه والتحقیی:انه لقة) .عن آحمد پن محمد پن یی تصره عن عبد الکریم. عن جماعة پن سعد 
ختعمی (لم‌تثبت‌و ناقته‌وقدقیل:انه خطابی ضعیف), ه قال: 
کان المفضل عند آبی عبد الّه علیه السام فقال له المفضل: جعلت فداک یفرض ال طاعة عبد علّی العباد و یحجب عنه 
غیر السمانا 
قال: ولاز له ارم و ارسم و اراف پعاهعی آن یقرش طاحة عبدوعای العباتر ثم بححب.عته خبر السعاه صباخا و مساب: 
۸۳۲ ۴. محمد بن یحبی, عن آحمد بن محمّد. عن این محبوب. عن 7 عن ابن رئاب. عن ضریس الکناسی قال: 
سمعت آبا جعفر علیه الم یقول- و عنده آناس من آصحابه-: و ۱ آتمة, و یصفون آن 
۱ با 2 تم یکسرون حجتهم. و یخصمون أنفسهم بضعف قلوبهم, 
فرص نا سا و یعیبون ذلک علی م من آعطاه ال برهان حق مغرفتنا و التسلیم لامرن آ یرون آن اللد تبارک و تال - 
افترض طاعة آولیائه علی عباده» ثم یخفی عنهم آخبار السماوات و الأرض, و یقطع عنهم مواد اْعلم فیما پرد علیهم مما فیه 


قوام دینهم؟». 


۱۶ 


تقال اه مرآن؛ جعلت فداک اوات سا گاه من آمر قیام علی بن آبی طالب و ال لحسن 5 لحسین علیهم اسلام, 1 خروجهم 
«ِِ ۳ ۳ قلوا ولاز 


ی 


۱ 


ی اه 


. ( رذً ِِ ف 1 ِ ن انقضاء ۷ 


رنه ار ال ها رلک اون رهم له ره آن 8 ی اه یم 


۲۳ ۵. علی 5 ابراهیم. " یی عّ علی بن معبد ([مامی,نقةعلی‌التحقیق)» عن هشام بن الحکم, قال: 
ات 


مهو 


اد جر سر خر جح 


اور کذا وک 1 هت «ر کنا ون قلت: اک هذا الحلال و هذا الحرام اعلم نک صاحبه, و آنک اعلم 
ان س به, و هذا هو لام فقال لی: ویک با هشام, ایحتح ال مارگ و مان ای خلقه بحجة لایکون عنده کل ما 
یحتاجون (لیه». 
سم یریصن ومع تشر بخ یل ی ززبای تنس با رتخا ار معا 
1 

۱ 0 
سح آبا جعفر علیه الم "9 دا و ال و عالم جاهلا 1 عالمً بشیء. جاهلا بشیء». : نم قال: «للّه أجل و 
0 آن یفرض طاعة عبد یحجب عنه علم سمائه و آرضه» تم قال: « یحجب ذلک عنه». 

۹- باب آن ال عز و حل- لم بعلم یی علما ال آمره آن بْعلمَه آمیر الْموُمنین عَلیه السلام و أَنه کان شریکه 

فی ام میم سم 

۶ ۱ علی بن اپراهيم. عن آیبه. عن ابن آبی عمیره عن این دی عن عبد له بن سلیمان (مامی,نقةعلی‌اتحقیق» عَن 

حمران بن آعین: 
اون 

ّ آبی عبد له ع السنام. قال: «ان جبرئیل 1 السلام اک رس له صلی اللّه علیه و آله مین 0 له 
صلّی اللّه علیه و آله |حداهماء ۱ فاکل نصفاٌ و اطعم علیاً علیه السام : اک 
ضلی الله علیه و الب با آخی, هل تدری ما هاتان الرماتان؟ قال: لاز قالء اما الاولی فاتبوت لیس لک قیها تضیب: و انا 


۱۷ 


ققلت: اصلحک ال کیف کان یکون شریکه فیه؟ قال: «لم یعلم الّه محمدا صلّی اللّه علیه و آله علماً نا و آمره آن یعلمه 
ی ی 
ی <<« 
ف ی "۳ علیه السلام قال: «زل جبرئیل علیه السلام علی رسول له صلی ال علیه و آله برمانتین من الْجنة, فأعطاه 
یاهماء ال واحدت و سر ری بتصقین, قأصلی عَا یه السلام نصفها,فاقلهءتقال: یا علی ما اسان وی ی 
اکلتها قالتبوة ام ند فیها شیء؛ 3 ۷ مار رد العلی فانت و فیه». 
من رن عم محمد بن لْحسن, ظ محمّد بن عبّد حمید ((مامی,نقةعلی التحقیق): عن متصور بن ۳ 
((مامی,قةءواقفی‌فی(ظم)), عن ابن أَذین. عن محمد بن مسلم, قال: 
سند موق است 5 ثِ 
ایا ی لس ال تمعن بسشصی ال ی ای او اه بر 
یه لسلام,ققال: ما هاتان نان لنان فی یدک؟ فقال: آما هذه او یس لک فیها تصيب. و ما هذهقالل هلق 
رسول الّه صلّی الّه علیه و آله بنصفین, فأعطاه نصفها. و أَخذ رسول اللّه صلی الّه علیه و آله نصفهاء تم قال: آنت شریکی 
فیه» و آنا شریکک فیه». 
قال: «فلم یعلم و الّه رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله حرفاً مما علمه الّه- عز و جل- لا و قد علمه علیاً علیه السلام, تم 
انتهی للم الینا». وضع 9 علی ون 
۰- باب جهات علوم الم علیهم السلام 
۱ یحیی. عن آحمد بن محند. محمّد بن اسماعیل, 0 عَنَه بن بزیع (واقفی‌لم تتبت و افتها. عن 
علی السَائی: 
عن آبی الحسن لول موسی علیه السلّام. قال: قال: «مبلغ علْمنا علی نان وجوه: 
ساهزن خی بو سافقا زاما الماضی: کر (آی یه لا سول تاو آبا لطای کیبور بو ابا الساات: ای قی ارات 
و نقر فی الأسما و هو افضل علمناء و لانبی بعد نبینا». 
از سم یخبی. عن آحمد بن آبی زاهر. عن علی بن 0 ((مامی,نقةعلیالتحقیق), عن صفوآن بن یحبی» عن 
ا لاف ین الیش ۶ 
| 
عن آبی عبد الّه علیه السلام» قال: قلّت: آخبرنی عن علم عالمکم. قال: «ورائةٌ من رسول اللّه صلّی له علیه و آله و من 
وا و 5 تتحدات آئه اف کف قلوبکم» 3 پنکت فی آذانک؟ قال «او ذاک». 
۵ ۳ علی ین ابراهیپ هن یی عمن حدقه عن المقضل ین عمر 
(مامی.نقة جلیل علی التحقیق.فاسدالمذ هب مضط رب الروایة عندالنجاشی). قال: 


۱۱۸ 


سند مرسل است 
قلت تأبی الحسن علیه السلام: روینا عن آبی عبد اللّه علیه السلام آئه قال: «ٍن علْمنا غابر. و مزبور, و تکّت فی الب و 
تقر فی السماع». فقال: «آما الغاب فما تقدم من علمناء و آما المزبور فما یأتیناه و آما کت فی القلوب. فالهام؛ و آما الق 
ك الأسماع ار الملک». 


۵۱- باب آن ایهم السلام و ستر علیهم أخبروا کل امُری بما هو عَلیّه 


۲ قی افحا رم اسان مس قوعق اس ین موی فا بم ابو ااق یم ای ی عیة 
الوابعق بن السشاز (مجهرل)ر قال: 
قال ۳ ی علیه السلام: «لو کان لالستد لستتکم اور لحدثت کل امش شا آه ۲ علیه». 
۲ و با ۱ استاه هن امد به مهن اس شا سم اه هس ای وال 
سمعت آبا پصیر یقول: قلّت یی عبد الّه علیه السّام: من آین آصاب أصحاب علی علیه السلام ما آصایهم مع علمهم بمناياهم 
و بلایاهم؟ 
قال: فاجابنی- شبه المغضب-: «ممن ذلک لا منهم ؟1». 
ققلت: ما یمتعک جعلّت فداک؟ 
قال: «ذلک آغلی 1 آن 1 ۱ ی تس علی- ضلوات له عع لفات فتح منه شیعا یسیرآ, نم قال: دیا آبا ۲ ِن آوئک 
کانت علی آفواههم أوکیة». 
۲- باب التفویض الی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و الّی الأَنمةٌ علیهم السلام فی آمر الدین 
کتاب بصاترلدرجات رولیات مربوط به تفویض را در دو باب آورده است: «باب التفویض |لی رسول‌له > با نوزده روایت و «باب فی آن ما فوض الی 
رسول له فقد فوض الی الامة م2 » با شانزده روایت. 
مرحوم کلینی ده روایت را ذیل عنوان «مویضٍ |لی رسول له وین فی مر لذیی» آورده است- 
اقسام تفویض در کلام مرحوم ملاصالح مازندرانی: 
قوله (تم فوض لیه) لتفویض معان بعضها باطل و بعضها صحیح اما لباطل: فهو تفویض الخلق و الایجاد و الرزق و الاحیاء و الامانة الیه یدل علی ذلک 
ما روی عن الرضا «ع» قال «(للهم من زعم آنناآرباب فنحن منه براء و من زعم آن انا لخلق و علینا لرزتی فنحن عنه براء کبرةٌ عیسی بن مریم من 
لنصاری» و ما روی عن زرارة قال: «قلت الصادق «ع» آن رجلا من ولد عبد المطلب بن سبا یقول بالتفویض فقال و ما التفویض فقلت آن الله عز و جل 
خلق محمدا «ص» و علیا علیهما لسلام ثم فوض الامر الیپهما فخلقا و رزقا و آحییا و آمانا فقال «ع» کذب عدو الّه اذا رجعت الیه فاقرا علیه الایة النی فی 
سورة الرعد «م جوا له شرکاء خلقوا کخلقه قتشابه خی علبهم ثل له خی کل شیء و هو واحداار» فانصرفت الی الرجل فآخبرت بما قال لصادقی 
«ع» فکانما لقمته حجرا- و قال فکانما خرس»- 
و آما ثانی فأقسام منها تفویض آمر الخلق الیه بمعنی آنه آوجب علیهم طاعته فی کل ما بأمر به و ینهی عنه سواء علموا وجه الصحهة أم لم یعلموا و انما 
لواجب علیهم الانقیاد و الاذعان بن طاعته طاع له تعالی. 
و منهاتفویض ول بما هو آصلح له آوالخلق وان کان الحکم الاصلی خلافه کما فی صورة تقية و هی آیضا من حکم اه تعلی الا آنه منوط علی عدم 
امکان الاول بالاضرار و نحوه. 
و منها تفویض الاحکام و الافعل بآن پثبت ما رآه حسنا و پرد ما رآه قییحه فیجیز له تعالی لاثبانه ایا 
و مها تفویض الاردة بان یرید شتا لحسنه و لا برید شیتالقبحه فیجیز له تالی اب 
و هذه الاقسام اثلائة لا ینفی ما ثبت من آنه لا بنطق الا بالوحی لان کل واحد منها ثبت من الوحی الا آن لوحی تابع لارادته نی ارادة ذلک فأوحی 
لبه کم آنه آرادتغییر اقب و زيادةالرکعتین فی الرباعية و الرکعة فی الثلاثية و غیر ذلک فأوحی الّه تعالی الیه بما آراده اذا عرفت هنا حصلت لک بصيرة علی 
موارد التفویض فی آحادیث هنا لباب فلیتأمل. 


۱۹۹ 


اقسام تفویض در کلام مرحوم مجلسی (ره): 

و آما لتفویض فیطلق علی معان بعضها منفی عنهم ع و بعضها مثبت لهم فالاول التفویض فی الخلق و الرزق و التريبة و الامانة و الاحیلء فان 
قوما قالوا ان له تعالی خلقهم و فوض [لیهم آمر الخلق فهم یخلقون و یرزقون و یمیتون و یحیون و هنا الکلام یحتمل وجهین. 

آحدهما آن بقال انهم بفعلون جمیع ذلک بقدرتهم و ارادتهم و هم الفاعلون حقيقة و هذا کفر صریح دلت علی استحالنه الادلة لعقلية و لنقلية 
و ۷ پستریب عاقل فی کفر من قال به. 

و ایهم آن له تعالی بفمل ذلک مقارنالاردتهم کشق القمر و احیاء لموتی و قلب العصا حية و غیر ذلک من المعجزات فان جمیع ذلک نما 
تحصل بقدرته تعالی مقارنالارادتهم لظهور صدقهم فلا یأبی ال عن آن یکون اه تالی خلقهم و آکملهم و آلهمهم ما یصلح فی نظام 
لالم ثم خلق کل شیء مقارنا لارادتهم و مشیتهم. 

و هذا ون کان لعقل لا بعارضه کفاحا لکن الاخبار لسالفة تمنع من القول به فیما عدا لمعجزات ظاهرا بل صراحا مع آن القول به قول بما لا 
یعلم اِذ لم پرد ذلک فی الاخبار المعتبرهُ فیما نعلم و ما ورد من الاخبار ال علی ذلک کخطبة الببان و آمثالها فلم پوجد الا فی کتب الفلاة و 
آشباههم مع آنه یحتمل آن یکون المراد کونهم علد غتیةٍ لایجاد جمیع المکونات و آنه تعالی جعلهم مطاعین فی الارضین و لسماوات و 
بطیعهم باذن الّه تعالی کل شیء حتی الجمادات و آزهم |ذا شاعوا آمرا لا برد له مشیتهم و لکنهم لا بشاعون الا آن یشاء الله. 

و آما ما ورد من الاأخبار فی نزول الملائكة و الروح لکل آمر المهم و آنه لا بنزل ملک من السماء لامر الا بدا بهم فلیس ذلک لمدخلیتهم فی 
ذلک و لا الاستشارة بهم بل هلو مر تعالی شأنه و لیس ذلک |لا لتشریفهم و اکرامهم و اظهار رف مقامیم, 

لثانی التفویض فی آمر الدین و هذا آیضا یحتمل وجهین. 

آحدهما آن یکون له تعملی فوض الی النبی و الائمةع عموما آن یحلوا ما شاموا و یحرموا ما شاعوا من غیر وحی و الهام آو یغیروا ما آوحی 
هم بارهم و هنا باطل لا بقول به عاقل فان لنبی ص کان بنتظر الوحی آیاما کثيرة لجواب سائل و لا بجیبه من عنده و قد قال تعالی و ما 
بطق عن الهوی ان هو[ وخ بوحی|۱] و انیهما آه تعالی لما آکمل نبیه ص بحیث لم یکن بختار من الأمور شیتا الا ما وافق الحق و 
لصواب و لا یحل بباله ما بخالف مشیته تعالی فی کل باب فوض الیه تعیین بعض الأمور کالزيادة فی الصللاه و تعیین النوافل فی الصلاه و 
لصوم و طعمة الجد و غیر ذلک مما مضی و سیآنی |ظهارا شرفه و کرامته عنده و لم یکن آصل التعیین الا بلوحی و لم یکن الاختیر الا 
الهام ثم کان یوکد ما اختاره ص بالوحی و لا فساد فی ذلک عقلا و قد دلت النصوص المستفيضة علیه مما تقدم فی هذا لباب و فی آبواب 
فضال ثبینا صن من المجلد سادشن: 

و امل الصدوق رحمه اه آیضا انم نفی المعنی الاول حیث قال فی الفقیه وقد فوض اه عز و جل اٍلی نبیه ص آمر دینه و لم یفوض لیه 
تعدی حدوده و آیضا هو رحمه له قد روی کثیرا من آخبار التفویض فی کنبه و لم بتعرض لتأویها 

ثالث تفویض مور الخلق الیهم من سیاستهم و تأدیهم و تکمیلهم و تعلیمهم و آمر الخلقی باطاعتهم فیما احبوا و کرهوا و فیما علموا جهة 
امصلحة فیه و ما یعلموا و هذا حق لقوله تعالی ما آناکم الرسول فَخنوه و ما نهاکم عنه فانتهو(۲] و غیر ذلک من الایات و الاخبار 

و علیه یحمل قولهم ع نحن المحللون حاله و آلمحرمون حرامه ای بینهما علینا و یجب علی الناس الرجوع فبهما لیا و بهذا لوجه ورد خبر 
بی |اسحاق و المیثمی. 

رایع تفویض بیان الوم و الأحکام بما رو لمصلحة فیها بسبب اختلاف عقولهم و بسبب اي فیفتون بعض الناس بلواقع من الاْحکام و 
بعضهم بلقيه و بیینون تفسیر الایات و تأوبلها و بیان المعارف بحسب ما یحتمل عقل کل سائل و لهم آن بیینا و لهم آن یسکتوا کما ورد 
فیآخا کنر عقیکم ال وس ع فجلب 

کل ذاک بحسب ما یریهم له من مصاح الوقت کما ورد فی خبر ابن آشیم و غیره و هو آحد معانی خبر محمد بن سنان فی تأویل قوله 
تعالی لتحکم بین ناس بما آراک ال و طل تخصيصه بالنبی ص و امه ع لعدم تیسر هذه التوسعد لساثر لابیاء و الاوصیاء ع بل کنو 
مکلفین بعدم لتق فی بعض الموارد و ان آصابهم الضرر و التفویض بهذاالمعنی آیضا ثابت حق بالاخبار لمستفیضة 

لخامس الاختیار فی آن یحکمو بظاهر لشریعة او بعلمهم و بما بلهمهم له من لواقع و مخ الحق فی کل وفع و هذا اظهر محامل خبر ابن 
سنان و علیه آیضا دلت الاخبار. 


۱۳۰ 


السادس التفویض فی العطاء فان له عالی خلق لهم الارض و ما فیها و جعل لهم الافال و الخمس و الصفایا و غیرها فلهم آن بعطوا ما شاعوا 
و یمنعوا ما شاعوا کما مر فی خبر الثمالی و سیأتی فی مواضعه و ذا آحطت خبرابما ذکرنا من معانی التفویض سپهل علیک فهم الاخبار لواردة 
فیه و عرفت ضعف قول من نفی التفویض مطلقا و لما بحط بمعانیه. 

قال الصدوق رضی اه عنه فی رسالة لعقائد: اعتقادنا فی الغلاة و المفوضة آنهم کفار بلئه جل جلاله, و آنهم شر من الیهود و لنصاری و المجوس و لقدربة 
و الحرورية و من جمیع آهل البدع و الاهواءالمضلثه و آنه ما صفر له جل جلاله تصفیرهم شی» الی قوله رحمه له: و کان الرضا علیه اسللام یقول فی 
دعاه الهم نی بریء [لیک من الحول و لوق و لا حول و لا قوة الا یک هم نی بر لیک من الذین ادعوا نا ما لیس لا بحق. الهم نی پا لیک من 
لذین قالوا فینا الم نقله فی آنفسناء الهم لک الخلق و منک الرزق و ایاک نعبد و ایاک نستعین» الهم آنت خالقنا و خالق آبانا الولین و با الآخرین, الهم 
لا تلیق الربوية الا بک, و لا تصلح اللهية الا لک فالمن النصاری الذین صغروا عظمتک» و العن المضاهتین لقولهم من برینک للهم انا عبیدک لا نملک 
لانفسنا نا و لا ضر و لا موتا و لا ح و لا نشورا هم من زعم نا باب فنحن منه براه و من زعم آن الا لخلقی و علینا آلرزق فنحن منه براءکبرعة 
عیسی بن مریم علبهما لسلام من النصاری هم الم ندعهم الی ما یزعمون فلاتواخذا بمایقولون, و اغفر لا ما یدعون و لا تدع علی الأرض منهم 
دیا اک ان تذرهم یضلواعبادک و لا یلو لا فاجرا کف 

و روی عن زرارةآنهقال: قلت الصادق علیه لسلام: ان رجلا من ولد عبد اه بن سنان یقول بلتفویض, فقال: و ما لتفویض؟ قلت: آن له تبارک و تعالی 
خلق محمدا و علیا صلوات ان علبهما ففوض [لیهما فخلقا و زقا و آمانا و آحیی؟ فقال علیه لسلام: کذب عدو لها انصرفت الیه فتل علیه هنه الاية فی 
مور رآ یال رح تسه نف له خی کل تفت لب رجلفخبره نیت 
حجرا و قال: فکأنما خرس 

وقد فوض اه عز و جل ٍلی نبیهآمر دنه فقال عز و جل:" و ما آاکم سول فَحنوه و ما نهاکم عنه فاتهوا" وقد فوض ذلک الی الاتمة علیهم لسلام 
و علامة المفوضة و الْغلاة و آصافهم نسبتهم مشایخ قم و علماههم الی القول بالتقصیر و علامة الحلاجية من الفلاة دعوی التجلی مع ابلاة مع ترکهم 
لصلاة و جمیع الفرائض, و دعوی المعرفة بأسماء اه لعظمی» و دعوی انطباع الحق لهم و آن الولی ذا خلص و عرف مذهبهم فهو عندهم آفضل من 
الانباءعلیهم سالام. و من علامتهم دعوی علم الکیمیاء و لم یعلموامنه الا الدغل و نفیف آشبه و لرصاص علی المسلمین انههی. 

و ال الشیخ المفید قدس اه روحه فی شرح ها لکلام: لو فی اف هو تجاوزالحد و الخروج عن القصد قال الّهتالی:" یا هل الکتاب لا تلو فی 
دینکم و لا تلو عّی اه لح" الا هی عن تجاوز لحد فی المسیح و حذر من الخروج عن القصد فی اقول, و جعل ما ادعته لنصاری فیه غو 
لتعدية الحد علی ما بناه و الا من المتظاهرین بالاسلام هم الذین نسبواآمیر لومنین و الم من ذریته علبهم السلام الی الالهية و انبوث و وصفوهم 
من الفضل فی الدین و ادن لی ما تجاوزوا فیه لحد و خرجوا عن اقصد و هم ضالال کار حکم فبهم آمیرالموّمنین صلوات- له علیه بالقتل و التحریق 
انار و قضت امة علیهم السللام فیهم بالاکفار و لخروج عن الاسلام 

و المفوضة صنف من الفلاة و قولهم الذی فارقوا به من سواهم من الا اعترافهم بحدوث الائمة و خلقهم و نفی القدم عنهم و ضافة الخلق و لرزق مع 
ذلک البهم و دعواهم آن له تعالی تفرد بخلقههم خاصة و آنه فوض البهم خلق العلم بما فیه و جمیع الافعال. 

و الحلاجة ضرب من آصحاب التصوف و هم آصحاب الاباحةٌ و القول بالحلول, و کان الحلاج بتخصص باظهار لتشیع و ان کان ظاهر آمره لتصوفه و 
هم قوم ملاحدة و زنلقة یموهون بمظاهرة کل فرقة بدینهم» و یدعون الحلاج الاباطیل و یجرون فی ذلک مجری المجوس فی دعواهم لزرلدشت 
لمعجزات» و مجری النصاری فی دعواهم لرهبانهم لیات و لبنات و المجوس و التصاری آقرب اٍلی لعمل بالبادات منهم و هم آبعد من الشراث و سمل 
بها من النصاری و المجوس. 


۴« ۱. محمد بن یحبی, عن أحمد بن آبی زاهر, عن علی بن |سماعیل, عن صفوان پن یحبی, عن عاصم بن حمید. عن 
آبی اسحاق النحوی» قال: 

دخلّت علی آبی عبد اللّه علیه السلام, فسمعته یقول: «ان له - عز و جل- آدب نبیه علی محبته, فقال: «و لک لعلی خلق 
عظیم»» مم ری 1 قال ع و ما نا آتاکم رل فخذوه و ما تهاگم عنه فانتهوا» و قال عز و جل: «من یطع 
الرسول فقد آطاع اللّد»». 

قال: ثم قال: «و ان تبی الّه فوض اٍلی علی و انتمنه. فسلمتم و جحد الّاس؛ فو له لنحبکم آن تقولوا لد قناء و آن تصمتوا 
اذا صمتناء و نحن فیما بینکم و بین الّه عز و جل؛ ما جمل الّه لأحد خیرا فی خلاف آمرتا», 


۱۳۱ 


. دی مر ار جوا الا مق ره یا ها اج جوا ی جوا و شون 


۰ ۳ عن آحمد پن محمّه عن ین آبی نجران, عن عاصم ین حمید. عن آیی ٍسحاق, قال: سمعت أ جر علیه السلام یقول, 
۵" علی بن ابراهيم. عن آبیه, عن یحبی بن آبی عمران (مجهول). عن یونس, عن بکار ؛ بن بی بکر (من لم یتصف فی 
معجم الرجال بشی»)» َن موسی بن یم (مجهول), قَال 

کنت عند آبی عبد الّه علیه السلام, فساله رجل عن آية من کتاب له عز و جل. فأخبره بهاء نم دخل علیه داخل. فسأله 
عی نلک یه ره بخلاف ما آخبر به ول نی مر دلک ما ام له ستی کآن قلبی بشرح بالستکاکین, لت فی 
ترکت آبا قتادة بالام لایخطی فی الواو و شبهه و جثت اٍلی هذا یخطی هذا اْخطا که فبینا آنا کذلک اد دخل علیه آخر. 
فسأله عن تلک ای فأخبره بخلاف ما آخبرنی و آخبر صاحبی» فسکنت نفسی, لت آن دک من 

قال: ثم الَفت [لی. ققال لی: «یا ابن آشیم. ان ال عز و جل- فوض الی سلیمان بن دود علیه السلام. ققال: «مذا عطاونا 
فامئن آو آمسک بغیر حساب» و فوض الی ثبیه علیه السلام فقال: «ما آتاکم الرسول فخذوه و ما تهاکم عنه فانتهوا» فا 
فوض الی سول له صلّی له یه و آل,قد وه لین 

فد امه یه سا سا سر را 

مت با جر اعد ال ها لام یقن هن دعر و جل- فوض ی یه یه سم نز لته نش کی 
ی هک ار را وا 

۷ (. علی بن ابراهيم» عن آبیه, عن ان آبی عمیر, عن عمر بن أَذینه عن فضیل بن ساره قال: 

سمعت آباعبد له له لام یقول لبعض آصحاب یس الماصر: «ن ال عز و جل- دب ثبیه, قأحسن آدبه. فلم کل 
له الب قال: «نک لعلی خلق عظیم» ثم فوض لیه مر الدین و ام لیسوس عباده. فقال عز و جل: «ما آتاکم الرسول 


فخذوه وم هگم عنه فنهوا» و ان رسول له صلّی له علیه و آله کان بشید مو اه دا بروح وح القدس, لا بزل و ایطی 
فی شیء مما پسوس به الخلق. فتادب بآداب ال 

ال ول فرش سکس هر رکنات تا روز الم سلی ال له له زلی ان 
رکعتین. و الی المفرب ركعة, فصارت عدیل الْفريضة. لا یجوز ترکهن لا فی السفر, و آفرد الرکعة فی المغرب فترکها قائمة 
فی السفر و الحضر فأجاز الّه له ذلک کل فصارت الْفريضة سبع عشرة ركعة. 

تم سن رسول انله له علیه و آله الوافل آربعاً و تلائین رکعة مقلی الفريضة, فأجاز الّه- عز و جل- له ذلک. و لفریضة 


وم موم 


۲ لاله احدی و ۱۱ ۲ منها رکعتان بخد لتمتجالسا تعدان برکة مکان وت 


و فرض اه فی السنة صوم شهر رمضان. من سول له ی ال یه و آله صوم مان وا آام فی کل شهر ملي 
اف شاه فاساز اللع وس له قلک, 


و حرم اللّه- عز و جل- الخمر بعينهاء و حرم رسول الّه صلّی الّه علیه و آله المسکر من کل شراب, فأجاز اه له ذلک. 


۱۳۲ 


و عاف رسول الّه صلّی الّه علیه و آله آشیاء و کرههاء لم ینه عنها نهی حرام. نما نهی عنها نهی عافة و کراهةء ثم رخص 


0 
ار مر ور فرع 


مارم یو 


لعباد التسلیم له کاسليم للّه تبارک و تعالی». 

۵2۶۹۸ بو علی اشعری. عن محمد بن عبد اجبار. عن اين فضال. عن تعلبة بی میمون, عن زرارة: 

اه سمع آبا جعفر و آبا عبد الّه علیهما السلام یقولان: «ٍن ال - تبارک و تعالی- فُوض لی نبیه صلّی اللّه علیه و آله آمر 
ی ی ها ار 

محمد ن یخی, عن آحمد پن محمّد, عن الحجال, عن لعلبة پن میمون, عن زرارت. سل 

4 مه یسیو ای عرص بح و تاش در سای سا 

یا من یی ای ۱ 
یک للی خی عیاض دیق هو ما نام اولح وم هک له اوه و الم و 
جل- فرض الفرالضء ِ بشسم آلجد شیتاو آن وسول ال ضلیالله علید و آلد اطممه السدن» فاجاز الله-جل ذکرم 2 
1 ۹ 3 لک ل له عر ۲ 1 «هدذا عطاوّنا تسین و نگ شیر حساب»». 

۷/۷۰۰ لحسین بن محمّد. عن معلی بن محمد, عن الوشاء» عن حماد بن عثمان. ۳ 

عن آبی جعفر علیه السلام. قال: «وضع رسول الّه صلّی الله علیه و آله دية امین و ديد لفْس, و حرم البیذ و کل مسکر», 
فقال له رجل: وضع رسول اللّه صلی الّه علیه و آله من غیر آن یکون جاء فیه شیء؟ 

اس وی ی سس سس وس ی راوس ما عا سا 

قال آبو عبد اللّه علیه السلام: «لا و ال ما فوض ال الی آحد من خلقه الا ٍلی رسول لد صلی له و آله و ای الم 
علبهم السلام قال له عز و جل: «نا آنزلنا اٍلیک الکتاب 1 لتحکم بین الناس بما آراک اللّه», و هی جارية فی الأوصیاء 
علیهم السلام». 

المیتمی: 


حدیث موثق است 


ی ام از علیه السلام. قال: سمعته 1 «ان له عز و جل- آدب رسوله حتی قومه علی ما آراد. تم فوض یه 
ال ع وه «ما آتاکم اس ۳ 7 ما تهاکم 9 فانتهوا» یا دض ال ان و ود ۳ الینا». 


۱۳۳ 


۳ ۰ علی بن محمد. عن بغض آصحابنا, عن الحسین بن عبد الرحمن(مجهول), عن صندل الخیاط, عن زید الحام 
قال: 
سالت آبا عبد الّه علیهالسلام فی قوله تعالی: «هذا عطانا فامتن آو آمسک بفیر حساب» قال: «أعطی سلیمان ملکا عظیما 


وا ها و و 


ثم جرت هذه ای فی رسول اه صلّی اه علیه و آله. فکان له آه ن یعطی ما شاء من شاء, و یمنع من شاء. و اعطاه ال 
افضل ۳ آعطی بابسا : وله تعالی: «ما آتاکم از ول ف فا تهاکم عنه فانتهوا»». 
تحلیل های مختلف از تفویض: 
۱. وجود الهام قبل از ما سن لنبی 
این تحلیل با من غیر آن یکون جاء فیه شیع قال: «تعم» سازگار نیست. 
۲ پیامبر (ص) مصلحت ملزمه ای را مشاهده کردند و احکامی را پایه گذاری کردند. 
این تحلیل نیز فضیلتی برای حضرت نیست و با تفویض تناسب ندارد 
۳ بلکه حضرت مخیر بودند که در مرانب مختلف تقرب از طریق عبادات و احکام الهی کدام مرتبه را جعل کنند. 
به بیان دیگر ريشه این بحث به این برمی کردد که آیا حکم را کاملاً تب مصالح و مفاسد قرار دهیم یا نفس راده نبوی و اطاعت از او هم اهمیت دارد. 
(مصحلت در جعل با محصول با ؟5) 
و و مه وه هو ی یوت ق و فقو و وم ما ۵ ۰۵ ۵ مج وه 5 مه ف عم وه ۳ - 
آلحسین بن محمد اأشعری» عن معلی بن محمده عن آبی الفضل عبد له بن ریس عن محمد بن سنانٍ قل: 
کنت عندآبی جفر الانی علیه اسلا فأجریت اختف الشيعقه فقل: «یا محمّد ان له تبارک و تالی- لم یزل مفرداً بوحیته ثم خلق محماً وع و 
فاطمةه فمکنوا آف دهر ثم خی جمیع اشیا» فاشهدهم خلقها و آجری طاعتهم علیهه و فوض آمورها |لههم فهم یحلون ما یشاژون, و یحرمون ما 
یشاوون» و آن یشاوو لآ آن بشاء له تبارک و تالی». 
ثم قل: «ا محمّه هنه الیل نی من تقلمها مرق» و من تخلّف عنها محق» و من آزمها لحق؛ خنها لیک یا محمّ» 


عع قاچ 


او اب فیآن انم هم لام بعن بشهون ممن مضی و گراهی اقولفهم ابو 
قلّت لآبی جعفر علیه السلام: ما موضع العلماء؟ 
قال: هل ِِ ِِ یمن # موسی 05 س 
قال آبو عبد الّه ِ سا َ 1 ۳ فی تال ۲ ما ۱ فلا». 
۶ محمد بن یحیی الأأشعری. عن آحمد بن محمد. عن البرقی» عن النضر بن سوید. عن یحیی بن عمرآن الحلبی» عن 
ی قال: 
سمعت آپا عبد الّه علیه السلّام یقول: «ان اللّه- عو ذکوه- ختم بنبیکم الثببین؛ فلا ثبی بعده آبداه و ختم یکتابکم الکتب؛ فلا 
کتاب بعده آبداء و آتزل فیه تبیان کل شیء. و خلقکم. و خلق السماوات و الأرض, و نباً ما قبلکم, و فصل ما پینکم. و خبر 
ما بعدک, و آمر ان و الا و ما آنتم صائرون الیه». 
وی ی اب 
اتسازتت بخ الیش قال: 


۱۳۴ 


قال ۳ جعفر ح السلام: «ان علا ۳ السلام کان محدنا» ای فتقول: سس قال: تک سفه هکذا, ۴ قال: «او 
تا سییر زا یت ریا کم آئّه قال: و فیکم مثلْه؟!». 
۸ ۵ علی بن ايراهيم ن آبیه عن اين آبی عمیره عن این دی عن برید بن معاوية: 
عن آبی جعفر و آبی عبد له علیهما السام قال: قلّت له: ما منزلتکم؟ و من تشبهون ممن مضی؟ 
قال: تاج موس ۲ ۴ القرثین کانا قاس وم کر #« 
و شقن عم بن محمد. ‌ عن البرقی؛ م آبی طالب (مامی‌علیاظاهر.لمیتضح‌حاله) ِ" سدیره قال: 
قلّت لأبی عبد الّه علیهالسلام: ی لت یتلون علینا بذاک م0 «و هو نی فی السماء له و فی الأرض 
(ل»؟ 
فقال: «یا سدیر؛ سمعی و بصری و بشری و حمی و دمی و شعری من هواء براء. و بری اه منهم» ما هولاء علی دینی» و 
اعلی دین آبائی؛ و ال ایجمعنی الّه و ایاهم بوم اْقيامة لا و هو ساخط علهم». 
لت و صقر شون لک رم ورن لها رده فر تا ایا رل لین ات اضر یت 
بما تعملون علیم»؟ 
فقال: «یا سدیر, سمعی و بصری و شعری و بشری و لحمی و دمی من هولاء براء و بری الّه منهم و رسوله, ما هولاء علی 
دینی, و لاعلی دین آبائی؛ و الا یجمعنی له و ایاهم یوم القيامة با و هو ساخط علیهم». 
هنن وان عم له خن رامآ هنن قوم نون البرک و تم پطاتاه و تیی من مت 
نحن الْحجة البالغة علی من دون السماء و فوق اأرض». 
۰ ۷ عدة من آصحایناء عن آحمد بن محمد. عن الحسین بن سعید. عن عبد الّه بن بحر (!مامی,ثقةعلی‌التحقیق,رمی‌بالفلو؛ 
ی شا مه شیب هل من سمل 
سنست آیااعید الله علبه السلام بتول: قاا ند پمتر له رسول ال صلی الله علیه و ال | هم لسوا بانیام و تایخل هم فن 
اللساهسا بل ی اما ما خلا ذلک فهم فیه بمنزلة رسول له صلّی الّه علیه و آله». 
۴- باب آن الم عیهم السنام محدئون مقهمون 

۸ شید و یخبی, عن آحمد بن ۳ عن اْحجال. عن قاس بن مآو ات مان قیاع عبید بن زرارتة 
قال: 

حدیث موثق است 
۱ یعلم الحکم بن عتیبة: «آن ن آوصیاء زد - علیه 7 علیهم السلام- محدئون». 
۲ ۲۱ و 
(زیدی‌بتری‌ولم تثبت‌وثاقته)» قال: 


۱۳۵ 


دغلت علی علی بن الحسین علبهما السلام یوماء فقال: «یا حکُم» هل تدری ای نی کان علی بن آبی طالب علیه السنام 
یعرف قَاتله بهاء و یعرف بها انأمور اعظام نی کان بحدث بها النّاس؟». 
کل یبوقعی عل م عل ی فش ی بل رفظم ال 
له لااعلم قال: ثم قلت: ما 1 تخبرنی بها یا ابن رسول اللّد؟ 
خر و ان لش مه من هم رسای لا ار اسر کی یب اب ات 
ال له رس بقل فرع لام زز گاد ناعلی اتسار ال مس بات بک ولگ فا علبه آیز سر 
السلام, فتال «آما ۳ له ان ان ۲ قد کان رف ذلک». 
قال: ۷ قال ذلک سکت الرجل: تال «هی ۳1 1۹ نها ی فلم ۳۷ ما 1 المخدیت 7 یی ». 
۱( ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ث_ 
تلد ان من من قرغ تنل نیح ی قل تفن سجن 
فی امسنجد فا لحکم بن عینة فقل قد سمعت من آبی جتفر ع حدین ما سمعه آحد فط فساناهقبی آن یخبرابهفدخلنا علیه نان الحکم بن عة 
ریبک ال مس نف یآ بغر قل تم وج ط ی ع یآ نکب ان قاک من رس 
ی مخت قتایت هی قل نی کلب ط اتب قیک من رل نی وت ات یمان یقت 
وی شم ال تیه تن ی کین مطنت لیبق رف که ی ات لت یل 
مل لخضر و مل ذی آقرنن, 
۳ آحمد بن محمّد و محمد بن بحیی, عن محمد بن الحسن, عن یعقوب بن یزید. عن محمد بن |سماعیل, قال:سمعت 
با لیخ ۷۳ السلام 0 «لائة عا او رو محدون». 
۴ . علی بن |براهيم» عن محمد بن عیسی, عن یوئس, من رجل, عن محمّد بن مللم. قال: 
ذکر المحدت عند آبی عبد اللّه علیه السلام» ققال: «ِّه بسمع الصوت. و لایری الشخص» فقلّت له: جعلت فداک, کیف یعلم 
آنه کلام الملک؟ وا «ایّه یی السکیتة ۲ الوقار ۳ یعلم آنه کلام ملگ 
۵ سوب وی ایوس و اس ی سا رم کانمن ان 
لحار ث بن المفیرته فا بن اسر وان 
ال آبم جر عاه مهن علبا علیه السلام کان مسد 4 قعرعت ان امحانی: فقلت تک رسیة: فلاباد و بای ؟ 
ققالوا: ما صنعت شیتا لا سالته: من کان بحدئد؟ 
رجعت الیه کللت انی.حدفت اصحلیی سا دی راما صعت شیف آلا سالعه می کان بعدید؟ فنال 4 «یعدقه 
ملگ فلت 9۳ 1 قاه سک ۷1 هکذا: او کصاتیی تسا او رای ی او کذی الق فیید؛ ‌ 7 بلفکم 


ید و ۳ فیکم مثله؟1». 


۱۳۶ 


۵- باب فبه کر الرواح النی فی الْأنْمة علبهم السلام 

ع جابر الجعفی: قال: 
قال آبو عبد الّه علیه السلام: «یا جاب ان ال تبارک و تعالی- خّق الخّق تاه آصناف. و هو قول الّه عز و جل: «و 
کم آزواجً لا قأصحاب اه ما آصحاب میم و آصحاب مه ما لحاب ام و الناشون سیون اک 
آلمقربون» فالسابقون هم رسل اللّه علبهم السلّام و خاصة الّه من خلقه. جعل فیهم خمسة آروام: 
آیدهم بروح القدس, فبه عرفوا اأشیاه؛ و آیدهم بروح الایمان, قبه خافوا له عز و جل؛ و آیدهم بروح الْقوة, قبه قدروا علی 
طاعة الله؛ و آیدهم بروح الشهوة. قبه اشتهوا طَاعة اللّه عز و جل و کرهوا معصیته؛ و جعل فیهم روح المدرج ای به یذهب 
لاس و یجیئون. 
و جعل فی المومنین - آصحاب المیمتة- روح الایمان, فبه خافوا له و جعل فیهم روح القَوة. قبه قدروا علی طاعة ال و 
جعل فیهم روح الشهوت. قبه اشتهوا طاعة الّ؛ و جعل فیهم روح المدرج الذی به پذهب النّاس و یجیئون». 
۸2 ۲. محمد بن یخیی؛ عن محمد بن آحمد. عن موسی بن عمرء عن‌محمد پن سنان, عن عمار بن مروان» عن المنخّل 
(شیعی ضعیف)» عنّ جاپر: 
‌ آبی ۳4 علیه السلام. قال: سالته عن عم الم ققال لی: «یا جابر. ن ِ انیا ۲ لوصا عست اواج روم 
لقدس, و روح الایمان, و روح الحياة. و روح اقوة. و روح الشهوة. فبروح القدس یا جابر عرفوا ما تخت الْعرش الی ما 
تحت لشری». 
تم قال: «یا جایر. ان هذه لأرعة آرواح یصیها الحدنان لا روح القدس؛ فانها لا تلهو و اتلعب». 
۸ فش نجل ای نی مق رس او تن سای فلز 
عن آبی عبد اللّه علیه السلام, قال: سالته عن عم الٍمام بما فی ار لأرض و هو فی بیته مرخی علیه ستره. 
فقال: «یا مفضل. ان له - تبارک و تعالی- جعل فی الب صلّی الّه علیه و آله خمسة آرواح: روح الحیاة قبه دب و درج؛ 
و روح اقوة, فبه نهض و جاهد؛ و روح الشهوة. فبه آکل و شرب و آتی الاء من الحال؛ و روح الایمان, فبه آمن و عدل؛ 
و روح القدس, قبه حمل الب ادا فض ی صلّی له علیه و آله اتقل زوح القدس. فصار [لی الامام. و زوح دس 
اینام و ایغفل و لایلهو و ایزهو و ارب اأرواح تنام و تغفل و تزهو و تلهو,و روح القدس کان بری به». 

روایت کامل تر از بصائرالدرجات 

۶- باب الروح ای یُسد ال با الثم مهم السام 

روایات این باب صحیح است غیر از روایات علی بن اسباط که فطحی است و حدیث موق می شود. 

ی و 


الصباح الکنانی. عن آبی بصیر. قال: 


۱۳۷ 


سالت با هید اه علیه السام عن فول الله تبارک و تمالن:طو گنک اوسینا ایک روسا من ارفا ما کنت تبرق سا الکتات 
1 الایمان». 
مق ی یط و جلف ری کال نع شوم ال ی هآ بط 
پسدده. و هو مع انم بو دیاز 
بر رگم محمّد بن الحسین. عن علی بن آسباط (فطحی نقتوفی رجوعه‌عن الفطحیةکلام)» عن آسباط 
بن سالم ((مامی, ثقةعلی‌التحقیق). قال: 
حدیث موثق 
ساله رجل من آهل هیت- و آنا حاضر- عن قول اه عز و جل: «و کذلک آوحینا (لیک روحاً من آمرنا». 
فقال؛ «منذ آنزل الله- ۳ ّ با ذلک ار علی س ان 9 ال ها و اله ات آلن اسان " آفینا». 
۰ ۳ علی بن ابراهیم عن محمد بن عیسی, عن یوئس, هن این مسکان, عن آبی بصیر قال: 
2 سس 0 + بن ۳ 
سالت ابا عه له علیه الستام عی فرل الله عر و جل :یسرک عن از وج قرو من ام رن ۸ 
قال: «خلق َعظم من جبرئیل و میکائیل, کان مع رسول الّه صلّی له علیه و آله, و هو مع انم و هو من الْملکوت». 
۷( ی عم امه خن ایخ ان حسی من این ابوب الطرقع نی ضیروقال+وعست با عبه ال عایه اقتام بقل 
یت ۱و۳ 
ی تلو نگ عن لروح قل روج من آمر ". قال: «خلق آعظم من جبرئیل ۲ میکائیل, ۳ تن مع احد ممن نطنین غیر 
محمد صلی اه علیه و آلد. و هو مع الأئمة یسددهم و آیس کل ما طلب وجد». 
۳ ۵ محمد ین یحبی, عن عمرآن بن موسی. عن موسی پن جعفر, عن علی بن آسباط, عن محمد بن الفضیل, عن آبی 
حمزة قال: سالت آبا عبد الّه علیه السلام عن العلم: ‏ هو علم بتعلمه العالم من واه ارجال. آم فی الکتاب عندکم تفرژوته 
قال» خالامر اعطم من ذلک و اوجب: | ما سمعت قول الله عز و جل: هو کذلک آوحینا الیک روسا س آمرنا ما نت قدرتق 
با الکتاب و ا الایمان»؟». 
ثم قال: «آی شی» بقول آصحابکم فی هذه اَیة؟ آ یقرون آئه کان فی حال لا بدری ما الکتاب و ئالٍیمان؟». 
اه مات قداک ما 
الم یل قد کان قی حال لایدری سا الکناپ و اسان عش بت اللت‌عر و حل - روج نی ذکر فی الکتاب. فلما 
آوحاها الیه علم بها لعلم و هم و هی الروح نی یعطیها له - عز و جل- من شاء» فاذا أعطاها عبداً علمه اقهم». 
سا بمب وم محیق ساسس غی بو ار سم یا سا ای 
«« « ی و 
آتی رجل آمیر اْمومنین علیه السلام یله عن لروح یس هو جبرئیل؟ 
ققال له آمیر الموشین خلید السلام سم پل علیه السلام من الملا نک و الروح غیر جر بل » فکرر ذلک علی ار سل: 


۱۳۸ 


۳ 


ال له: آقد فلت عظیماً من القول. ما اعد پزعم آن ارو وچ تن 
تال له اتب البوشیم علدالس لام نک ضال ۶ وی اهل الع ال یل الم عر و سل د له علیه السلام: ات لیر 
له فلا تستمجلوه سبحائه و تعالی عما پشرکون ینزل الْملائَْة بالروح» و الروح غیر منک صلوات الّد علهم». 
۷- باب وقت ما عم اقامام جمیع علم افامام الّذی قبّ علبهم جمیعاً السام 

۷۳۵ محمد بن یخبی» عن آحمد بن محمد. عن الحسین بن سعید. عن علی بن آسباط, عن لحم بن مسکین 
([مامینقةعل ی التحقیق)؛ عن بعض آصحاینا. قال: 

حدیث مرسل است 
قلت لآبی عبد اللّه علیه السلام: متی یعرف الأخیر ما عند الأوْل؟ 
وا «فی ان دفقا تک تا 
۶ (. محمد. عن محمد بن الحسین, عن علی بن آسباط, عن الحکُم بن مسکین, عن عبید بن زرارة و جماعة معه قالو 
سمعنا آبا عبد اللّه له السلام یقول: «یمرگ ای بدد ال مام علم من کان قبله فی آخر دقيقة تبقی من روحه». 
۷ محمد بن یحیی, عن محمد بن الحسین, عن یعقوب بن یزید. عن علی بن آسباط, عن بعض آصحابه: 

مرسل ۱ 
عن آبی عبد اللّه علیه السلام. قال: قلت له: المام متی یعرف |مامته, و ینتهی الم الیه؟ 
قال: «فی از دقشا رن چا اَوّل». 

۸- باب فی آن الأنْمةٌ صلوات اللّه علیهم فی الْعلم و الْجاعة و الطاعَةٌ سواء 

۸۷۳۸ محمد بن یحبی, عن آحمد بن آبی زاهر, عن الاب عن علی پن حسان, عن عبد الرحمن بن کثی: 
آبی عید له علیه السلام. قال: «قال ال تعالی: «لذین آمنوا و اتبعتهم ذریتهم بایمان آلحقنا بهم ذریتهم و ما آلتناهم من 
عملهم من شیء»» قال: «لْذین آمنوا: ابی صلّی الّه علیه و آله و آمیر المومنین علیه السلام؛ و ذریته: ند و اأوصیاء 
ضلرات ال علیه: الستتا به ی نم نقص ذرته الحبد آلتی چام نها من صلی الله علیه و الق علی عاید السام و 
حجتهم #9 ‌ طاعتهم واحدت». 
۹ ۲ ی تن دا مخ دعس من ديع نج 
عن آبی الحسن علیه السلام. قال: قال لی: «نحن فی العلّم و الشجاعة سواءء و فی الْعطایا علی قدر ما نومر». 
۳۸ فَب  ََ‏ م فستي من ای وان یخی نشکا فا 
ن میت 
عن آبی عبد اللّه علیه السنام. قال: سمعته یقول: «قال رسول اللّه صلّی الّه علیه و آله: نحن فی المر و الفهم و الحلال و 


لحرام تجری مجری واحدا. فآما رسول له صلی له علیّه و آله و علی علیه السام, فلهما فضلَهما» 


۱۳۹ 


۵ 


-9٩‏ باب آن الامام بغرف الامام اّذی یکون من بعده» و آن قول اللّه تعالی: «ان له تأمرکم آن نو منت 
ای و لت 

ینبم موی هی موش الق ی ای ی ها اش وی برد 
سألت آبا جعفر علیه السلام َن قول الّه عز ذکره: «ان له یأمرکم آن تودوا اأمانات لی آهلها و [ذا حکمتم بین الّاس آن 
تحکموا بافدل». 

قال: : ین عنی» آن یودی لول ی مام نی کب و لعلم و السلاح «و زذ حکمتم بین الناس آن تحکموا بالعدل» 
ای فی آیدیکم؛ ثم قال للّاس: «یا آه لین آمنوا [طیموا الله و اطیما الرسول و اولی الامر منک 6 رن سا و 
جمیع لمومنین الی یوم لقامة بطاعتنا «قٍن خفتم تنازعا فی مر ردو ای له و ی الرسول و الی أولی مر منکم» کذا 
ی و - عز و جل- بطاعة ولاة امه و برخص فی منازعتهم؟! اما قیل ذلک للمأمورین لین قیل 
آهم:«اطیموا له و آطیموا الرسول و آولی الم منکم»», 

اسب مسب عن معلّی بن محمد. عن الْحسن بن علی الوشاء» عن آحمد بن عم قال: 

لت زضا یه ام عن ول اه عر و جل: هن له رف وا لمات للی لها ال «هم لهس آل 
۹ . صلّی ال علیه ۳ آله آن ِ مام الأمانة ی م میرن اایخن ها 2 و ایزوها ۶ عفه (دریج نکند/ مخفن 
0 

عي اس اس از شا مالسلا قن ورن ان و سل ای اه ِ آن تودوا المانات الی آهلها» قال: «هم انم 
یی امام ای اامام من بعده و آایخص بها غیره. و لایزویها عند». 

۷ ی ند مخ مت سنا ما لمآ و ال 
تس 

سألت آبا عبد له عَلیه السلام عن قول للّه عز و جل: «ن ال یأمرکم آن تودوا الأمانات الی آهلها» قال: «آمر له نامام 
الایل آن دق ی لمام نی نله کل شیء عنده». 

۵ ۵ محمد بن یحیی. .عن محمد بن الحسین, عن ابن محبوب. عن الْعلاء بن رزین, عن عبد له : بن آبی یعور: 

عن " عبد ال علیه السلام قال: «ا وی الما ۳ یعلّم ین ن ماخ ِِ الیه». 

۶ ۶ آحمد ن [دریس, عن محمّد بن عبد الجبار عن صفوان بن یحبی, عن معلی آبی عثمان, عن المعلّی بن خنیس: 
6 ار مس بخ ال ار اس واه ی تا و ای عم مسا بش ان 


عن آبی عبد الّه علیه السلام. قال «ما مات عالم حتی یعلمه له عز و جل- الی من یوصی». 


۱۳۰ 


۰- باب آن المامَةً عهّد من الّه عزوجل معهود من واحد الی واحد علیهم السلام 


2 


ار ام 


۱/۸۷۳۸ لحسین پن محمد. عن معلی پن محمّد. ۶ عن الحسن بن علی الوشاء. قال: حدثنی عمربن بان عن آبیبصر قال: 
کنت عند آبی عبد الّه علیه السلام» فذکروا لأوصیاه و ذکرت |سماعیل, فقال: «لا و ال یا آبا محمد» ما ذاک |آینا. و ما هو 
نا [لی له عز و جل یتزل واحداً بعد واحد». 

بن الأشعت (مجهول), قال: 

سمعت آبا عبد الّه علیه السلام : « ترون الموصی ما یوصی الی من یرید؟ لاو ال و لکن عهد من اه و رسوله صلّی 
له علیه و آله لرجل فرجل حتی ینتهی ام ٍلی صاحبه». 

لخن مس سل نم من یر ماو یس عن منهال, عن عمرو بن اأشعت. عن آبی عبد له علیه 
السلام مه 
0 


نم الم یل خن این 


نی عید له عی اسام. فا« لام هد من ال - عز و جل - هد لرجال مسمین, لیس ما نون 
نی ِ من بعده. 

ِن ال و و تعالی- آوحی |لی وارد له السلام: ‏ ن اتخذ وصیا من آهلک؛ فانه قد سبق فی علمی آن لاآبعث تب 1 
۳ وصی من آهله. و کان لداود علیه السلام آولاد عدةء و فیهم غلام نت امه عند داود. و کان لها محبا فدغل داود علیه 
السلام علیها حین آتاه الوحی. تال را ان ال وسا اورش, الی یأمرنی آن تخد وصیا من آهلی. فقالّت له امرآته: 
فلیکن ابنی, قال: ذاک ارید. و کان السابق فی علم اللّه المحتوم عنده اه سلیمان. 

نیتارک و تالی-الیداودءآن نجل دون آن یک آنری,قلم یل ود آن ورد یه رن بختصمان 
فی نم و الم وی ارو جل- یداو آن اج ولدکه فمن قضی بهاقضیة قاصاب هر وسیک من 
پگ 

فجمع داود علیه السلام ولده, فلما آن قص الخصمان, قال سلیمان علیه السلام: یا صاحب الکرم. متی دخلت غنم هذا ارجل 
ِِ ِ" ِِ ۷ قد سّ كت 1 ِِ ت غنمک 2 فی 2 عامک هذا. 
رس یز 


فوحی اللّه جع و اج لی داود: ان الْقضاء فی هذه اْقضية ما قضی سلیمان به+ یا داود. آردت مر و توت اما رو 


۱۳۱ 


قدخل داود علی افرانفه ال اردنا آمرا و اراد الله آمرا غیرد و لم یکی [لا ما اراد اه عز و عل: ققد رضیتا باس الله-اعر 
و جل- و سلمنا؛ و کذلک انأوصیاء علبهم السلام لیس آهم آن بتعدوا بهذا مر فیجاوزون صاحبه ٍلی غیره», 
قال ا لکلی : 
نی 7 س أن ِِ فشایخ منت 5 کن علی ِ می» لآن س آن ِِ غنمه بالتهار 
دو روایت در ور ان قضلوت در «اب ی هس ۳ 
۲ ۲ عةٌ من آصحابنه عن آحمد بن محمد عن ‏ : لحسین بن سعید عن بعض آصحابتله عن المعلی آبی عثمان» عن آبی بصیر قل: 
سالت با عبد له یه اسلام عن قول الّه عز و جل: « دود و سلیمان ذ یحکمان فی الحرت لد تفشت فیه غنم وم فال: « یکون تفش [ بل 
ٍن علی صاحب الحرث آن یحفظ الحرث بالنهار و لیس علی صاحب ماشية حفظها بلهار و نما رعیها هار و آرآقهاه فماآفسدت فلیس علیهاه و علی 
آصحاب ماش حفظ الماشية الیل عن حرث ناس فما آفسدت بالیل فد ضمنوا و هو لنفش, و ان داود علیه اسنام حکم نی آصاب زرعه رقاب نم 
وحم انعم سل وا وهو ال و سرا نیک آنم» 
۲ ۳ آحمد بن محمد بن عیسی» عن ا حسین بن سعید عن عبد ال بن بح عن ان مسکان» عن آبی بصیر: 
عن آبی عبد الّه له سلام ل: قّت آه: فول الّه عر و جل: «و داود و سلیمان لد یخکمان فی الحرت» فلت: حین حکما فی الحرت کانت َضيةواحده؟ 
فقال: «ه کان امس‌ااتع وجاد [لی لین بل دود (لی آن بع ال اود: آی غنم نفشت فی لحرث فاصاحب لحرث رقاب انم و یکون انش 
لقن ی مج نف خی ما ف ح قم بقل فک داب حقت بهآق عم ی 
قبله؛ و آوحی له عز و جل- للی سلیمان علیهاسلام: ی غنم نفشت فی زرع. فلیس لصاحب الزرع لا ما خرج من بطونهء و کذلک جرت السنة بعد 
نله سا و وی له ی هطاحا مه قح کل وح نهیم لب عزو یل 
قال: 
میمت ابا عیق له عله الساه بتول ۳ رین ان الموضتی عتا برضی الن من برید؟ لاو الم آکنه عهد سن رسون اه 
صلّی ال علیه و آله (لی رجل فُرجل حتی انتهی [لی تفسه». 
ا۶- باب آن ال علیهم السلام م فا یاو ایْعلون ال بعهد من له عز و حل- و آمر مه ایتجاوزونه 
۸/۳۲ ۱. نوی ۳ 0 و لخسین ین مد محمد, ن جعفر بن و ا ۱ 3 عن علی ب بن 
یی ند له اس ال طل ص توت مالسا علی محمد کاب ون ملی مد صلی له یه و 
کتاب مختوم لا الوصية. فقال جبرئیل علیه السلام: یا محمد. هذه وصیتک فی امتک عند آهل بیتک. فقال رسول اللّه صلّی 
له یدز الفة ای آهال پیت با جر کی ؟ 
فا نج یب له منهم 9 لیرنک علم لنبوة کی ورثه براهیم علیه سم میرائه لعلی علیه السلام و ذریتک من 
ِِ 


۳ 


۱۳۲ 


ق قیی اس و سم و م ح م2 مامح 


قلما توفی الحسن علیه السلام و مضی. قتح الحسین علیه السلام الخاتم ال فوجد فیها: آن قاتل فاقتل و تقتل, و اخرج 
فلما مضی دفعها الی علی بن الحسین علبهما السلام قبل ذلک. ففتح الخاتم الرابع, فوجد فیها: آن اصمت و آطرق؛ لما حجب 
الم 

فلا توی و مضی, دفعها ٍلی محمد پن علی علبهما السلام. ففتح الخاتم الخامس, فوجد فها: آن فسر کتاب الّه تعالی. و 
صدق آباک. و ورت ابنک, و اصطنع الم و قم بحق له عز و جلء و قل الحق فی الخوف و اأْمن. و لاتخش لا ال 
تال کات نیما قداق قایم هرا 

قال: فقال: ین 1 آن رت ما فتروی علی». 

تال هلک اسال الله-اللی رز کک سم آبانگ هه المه لت آن بر دنک مج عقیک سلها قبل السانت: 

قال: «قر فعل ال ذلک ۳ دا 

قال: ققلت: فمن هو جعلت فداک؟ قال: «هذا الرآقد» و آشار بیده ی الْعبد الصالح و هو راقد. 

۳ ۱ آحمد ن محمد و محمد بن یحبی, عن محمّد بن الحسین, عن آحمد بن محمد. عن آبی لحسن الکنانی (مجهول), 
جر یم مدشن ال ری موه له مج 

ید له لاسام فا« المع و لول علی یه صی للع و آل بقل وقانه فا ام 
کر اب 

فقال: علی بن آبی الب و ولده علیهم السلام. 

و گان علی الکتاب خوانيم من ذهب. ده لّبی صلّی ال علیه و آله (لی آمیر المومنین علیه السلام و آمره آن یفک ام 
وهآ ای با 

ثم دفعه ٍلی ابنه آلحسن علیه السلام, قفک خاتما, و عمل بما فیه. 

ثم دفعه ٍلی الحسین علیه السلام, ففک خاتما؛ فوجد فیه: آن اخرج بقوم لی الهادة: فلا شهادة آهم ِا ممک, و اشر تشک 
للّه عز و جل؛ ففعل. 

ثم دفعه الی علی بن الحسین علیهما السلام, ففک خاتما فوجد فیه: آن طرق و اصمت. و ارم منزلک و اعبد ریک حتی 
تم دفعه ی ابنه محمد بن علی علیهما السلام فک خاتما. فوجد فیه: حدث الناس و آفتهم. و لاتخافن لب ال عز و جل. 
تاه تاسییال لاش علیکم فنما , 

ار ای ره رم اس 
و اتخافن ل له عز و جل- و آنت فی حرز و آمان؛ ففعل. 

تم دفعه ای ابنه موسی علیه السنام, و کذلک یدفعه موسی ٍلی ای بعده, ثم کذلک الی قیام المهدی صلّی اللّه علید». 


۱۳۳ 


ترشیت امد مش محید, عن ان محبوب. عن عن این رئاب. عن ضریس الکناسی 

عن آبی جعفر علیه السام. قال: قال له حمران جعلت فداک آرایت ما کان من آمر علی 0 
ره 

ققال آبو جعفر علیه السلام: ما ِن له تبار کید و لت قد کان قدر ذلک علیهم و قضاه و آمضاه و حتمه, ثم 
آجراه» فیتقدم علم ذلک النهم من رسول له صلی ال یه و آله قام علی و الحسن و الحسین علنهم السام و یعلم صمت 
من صمت منا». 

۴۵ ۴. لحسین بن محمّد اأحری. عن معلی بن محمد, عن أحمد بن محمّد (مجهول» ن الحارت بن جعفر(مجهول, 
عن علی پن ٍسماعیل بن بقطین(مجهول), عن عیسی بن المستفاد آبی ۳ الضریر (ٍمامی مضعف؛ قال: 

حدئنی موسی بن جعفر علیهما السلام, قال: «فلّت لأبی عبد الّه علیهالسام: لیس کان آمیر امومنین علیه السلام کاتب 
۳ ِ له ال له و آله المملی علیه ۲ جبرئیل ۳ لمانکة الستر بون علهم السلام شهود؟». 

قال: «فاطرق طویلاء ثم قال: یا آبا الحسن, 2 و کی ین ول سول ال سل له و له لت وت 
وصي من ند له کاب مس تزل به جبرئیل مع أمناء الّه- تبارک و تعالی- من المَانكة. فقال جبرئیل: یا محمد. مر 
باخراج من عندک لا وصیک؛ لیقبضها مناء و تشهدنا بدفعک (یاها ال ضامنا لها - بعنی علیً علیهالسلام- فأمر ای صلّی 
له علیه و آله باخراج من کان فی ابیت ما خلا علیاء و فاطمة فیما ین الستتر و الْباب. 
ی 
و آشهدت به علیک ملائکتی, و کفی بی یا محمد شهیداٌ 

قال: فارتعدت مفاصل الب صلّی له علیه و آله, و قال: یا جبرئیل, ربی هو السام. و منه السلام. و الیه یمود السلام. صدق 
عز و جل و بر, هات الکتاب, قدفعه [لیه, و آمره بدفعه اٍلی آمیر المومنین علیه السلّام, فقال له: اقرآه فقرآه حرفاً حرفاء فقال: 
یا علی, هذا عهد رئی- تبارک و تعالی- ای و شرطه علی و آمانته. و قد بت و تصحت و آدیت. 

فقال علی عنام و تا آجهد تک بای و ام ات تبالاخ و انسیا و سایق علن ما فلت رو بشهد لک بهستی 
کید تم ال را ال بر کی نتاس 

ها ری آلکی مد اعد وعو تاو کح تروش فرتانس قه1 ی مب 
السلام: نعم- بابی نت و آمی- علی ضمانهاء و علّی له عونی و توفیقی علی آدانها. 

فقال رسول له صلی ال علیه و آله: یا علی. ای رید آن آشهد علیک بموافاتی بها یوم القيامت. فقال علی علیه السلام: عم 
آشهد فقال النبی صلی الله علیه و آلهه ان جبرئیل و میکائیل فیما بینی و بینک الآن, و هما حاضران, ممهما الملَانکة المقربون 
أشهدهم علیک. فقال: تعم لیشهدواء و آنا- بأبی آنت و آمی- آشهدهم, فأشهدهم رسول له صلی له له و له 

و کان فیما ان عترط یه اب ام جبریل فیما مر له اه وکا تال ان 

علی تفی بما فیها؛ من موالاة من والی ال و رسوله. و البرامة و العداوة لمن عادی ال و رسوله. و البراءة منهم علی الصبر 


میم مس و 


منک و علی کظم اْفیظ, و علی ذهاب حتک و غصب خمسک و انتهاک حرمتک؟ 


۱۳۴ 


فقال: نعمء یا رسول له 

فقال آمیر المومنین علیه السلام: و ای فلق الحبة و براً الشسمة. لقد سمعت جبرئیل علیه السلام یقول للنبی صلّ ال علیه 
و آله: یا محمد. عرفه آئهینتهک الحرمة, و هی حرمة له و حرمة رسول الّه صلی الّه علیه و آله, و علی آن تخضب لحیته 
من رآسه بدم عبیط. 

قال آمیر لموّمنین علیه السلام: فصعقت حین فهمت اْکلمة من امین جبرئیل حتی سقطت علی وجهی, و قلت: نعم, قبلت 
ما مد 
صابرا محتسباً اد حتی آقدم علیک. 


ی و 


ثم دعا رسول اللّه صلی الّه علیه و آله فاطمة و اس و انس و اعلمهم مثل ما اعلم آمیر المومنین, فقالوا مثل قوله. 
۰ < << لیم «ِ 

8 «ستن ی 

ققت: أ کان فی اْوصية توبهم و خنافهم علی آمیر بر الموّمنین علیه السلام؟ 

فقال: «نعم و الله. شیتا شیتء و حرفا حرفاء آ ما سمعت قول الّه عز و جل: 

«نا نخن نحی الموتی و نکتب ما قدموا و آثارهم و کل شیء أحصیناه فی |مام مبین» و له لقد قال رسول الّه صلّی له 
علیه و آله لأمیر الممنین و فاطمة علیها السلام: آ لس قد فهمتما ما تقدمت به الیکما و قبلتماه؟ فقانا: بلی. و صبرنا علی 
۶ و فی نسخة الصفوانی زيادة علی بن ابراهيم عن آبیه. عن عبد له پن عبدالرحمن أصم؛ عن آبی عبّد له ار 
عن حریز, قال: 

قلت لأبی عبد الّه علیه السلام: جعلت فداک. ما آقل بقاءکم هل لبیت. و آقرب آجالکم بعضها من بعض مع حاجة لاس 
لیکم! 

فقال: «ان لکل واحد ما : صحيفة, فیها ما یحتاج یه آن یعمل به فی مدته. فاذ انقضی ما فیها مم مر به, عرف آن آجله قد 
حضر. فتاه الّبی صلی اللّه علیه و آله ینعی الیه نفسه و آخبره بما له عند ال و آن الحسین علیه السلام قراً صحیفته ای 
هار امن ی نها ال قافتا 

و کانت تلک الامور ای بقیت: آن الملانكة سالت ال فی نصرته. فآذن لها و مکنت تستعد للقتال, و تهب لذلک حتی 
قعل. فترلت و قد القطمت مدته و قتل علیه اسلام, فقالت الملانکة: یا رب آذنت نا فی الانحدار, و آذنت لنافی نصرته, 
قانحدرنا و قد قبضته. فأوحی ال الهم: آن الزموا قبره حتی تروه و قد خرج, فانصروه و ابکوا علیه و علی ما فاتکم من 
نصرته؛ فانکم قد خصصتم بنصرته و بالبکاء علیه, فبکت الملانكة تعزیاً و حزنا علی ما فاتهم من نصرته, قاذا خرج. یکونون 


۱۳۵ 


۲- باب انأمور النی توجب حجة اامام علیه السلام 
ی یی اس یه ام ای سر 
قلّت تأبی الصسن الرضا علیه السئام: ذا مات الامام بم یعرف ای ی 
فقال: «لٍمام علامات: منها آن یکون آبر ولد آبیه, و یکون فیه اْفْضل و الوصیة. و بقدم الرکب. فیقول: نی من آوصی فلان؟ 
فیقال: (لی فلان؛ و السلاح فینا بمرلة التابوت فی بنی |سرآئیل» تکون المامة مع السلاح حیثما کان». 
۸ بح ی شرمع محمّد بن الحسین. عن یزید شعر(!مامی,نقةعلیالتحقیق), رم بن حمزة, عن عبد اعلی 
((مامی, نقة علی‌التحقیق), قال: 
قلت لأبی عبد الّه علیه السلام: المتوّب علی هذا الم المدعی له ما الحجة علید؟ 
قال «بسال ی الحال و الحرام» قال: ثم آقبل علی فقال: «قلَان من المجد لم تجتمم فی احد لا کان صاحب هذا ام 
آن یکون أولی الناس بمن کان قبله, و یکون عنده السلاح. و یکون صاحب اوصية الظاهرة نی |ذا قدمت المدينة سألت 
عنها العامة و الصییان: اٍلی من آوصی فلان؟ فیقولون: لی فلان بن فان». 
۹ مان رهب ی خآ ی خن نان سب ی 
عن آبی عبد اللّه علیه السلام قال: قیل له: بای شیء یعرف الاماء؟ 
قال: «بالوصية الظّاهرة. و بالفضل؛ ان الامام لایستطیع آحد آن یطعن علیه فی فم و لابطن و لافرح؛ فیقال: کذاب. و یأکل 
آموال الّاس, و ما آشبه هذا». 
۰ ۴ محمد بن یحیی, عن محمد بن |سماعیل, عن علی بن الحکم. عن معاوية پن وهب. قال: 
قلّت لأبی عبد اللّه علیه السلام: ما علامة نامام ی بعد الامام؟ 
ال تاطهار: الرزارونه عم السشا و ایلهون و آایامب 4 
۱ 2 علی بن ابراهيم. عن محمد بن عیسی, عن یونس, عن آحمد بن عمر: 
مشابه روایت اول 
آبی لحسن از شا السلام قال: سألته عن ال علی صاحب هذا ام 
ققال : «لدللة علیه الکبر» و اسض: و الْوصية ذا قدم رکب المديتة فقو ا: 
ٍلی من آوصی فلان؟ قیل: ٍلی فلان بن فلان, و دوروا مع السلاح حیثما دار؛ فأما المسائل فلیس فیها حجة». 
۲ مس بو یحبی. عن أحمد بن ی عن آبی یحبی الواسطی (!مامی.لمتبت‌وناقته؛ عن هشام بن سالم: 
ک ی ۷ ال ۷ السلام: «اٍن لام فی ۳ ۷ " تکن بد عاهة». ۱ 
روایت کامل: تِِ« 
محمد ین یخی عن أخمد بن محمد بن عیسی عن آبی یحی اوأسطی عن هشام بن سالمقال: 
کا یبد وا یی دهع[ و صاحب الق و لس مجتمعون علی عبد اه پن جفر آّه صاحب مر بعد ییه فدخلن له آنا و صاحب الق و 
لاس عنده و دلک یم روا ع عن آبی عد ال ع هل ان المرفی یمام تکن به اه فدخلا علبه له عدا کاً تال عنه له فسناهعن را 


فی کم تجب فقال فی مانتین مس فلا قفی ما فقال درهمان و نصف تن و الم تقول اْمرچنهٌ هن قال فرفع یده ای السماء ال وله ما آدری ما 
تقول المرجة قال فخرجا من عنده ضالا ا نثری ای آين تتوجه نا و آبو جفر حول 


۱۳۶ 


۳ اههد ین بهر ا نع محما مق طلی شیک هللارصن اي بت قال: 

قلت لاپی الحسن علیه السلام: جعلت فداک, بم یعرف الامام؟ 

قال: فقال: بخصال: آما آولهاء فائه بشیء قد تقدم من آبیه فیه و آشار الیه لیکون علیهم حجة؛ و پسال فیجیب؛ و ان سکت 

عنه ابتدا؛ و یخبر بما فی غد؛ و یکلم الناس یکل لسان». 

قال لی: «یا آبا محمد. اع عطیک علامة قبل آن تقوم» فلم آلبت آن دخل علینا رجل من هل غرانباه وه الخراسانی 

نا جایه ابو الحسن علیه السلام بالفارسیة تال لد ِ و ال ۱ جعلت فداک- ما مت ان الک بان اسان 
بت انک اتحسنهاه فقال: سا ال زذ کنت لاأ< حسن آجییک. فما فضلی علیک 6 


موم 


ثم قال لی: «یا پا محمد. ٍن الامام لایخفی له ام دمن اس وا و ایهیمةه و لاشیء فیه الروح. من لم تکن 

هلال نیس موم 
شیح مفید: 
۳- القول فی علم لام (ع) بلاضم‌اثرولکائنات واطلاق القول علیههم 
بعلمالغیب وکون ذلک لهم فی الصفات. وآقول: ان الائمة من آل محمد (ص) قد کنو یعرفون ضماثربیض الباد ویعرفون ما یکون قبل کونه» ولیس ذلک 
واجب فی صفاتهم ولا شرطا فی [مامتهم وانما آکرمهم له تعلی به وأعلمهم یه الطف فی طاعتهم و لتمسک یامامتههم ویس ذلک بواجب عقلا ولکنه 
ی ی ی 

۶۳- باب ات افمامة فی اب و نو فی و اه و اقترا من نات 
۸2 ۱. علی بن ابراهیم. عن محمد بن عیسی, عن یونس, عن الحسین ین ثوير بن اپی فاختة: 


4 


عن آبی عبد له علیه السلام. قال: «ا تعود ل(مامة فی آخوین بعد الحسن و الحسین آبداء ما جرت من علی بن الحسین 
کما قال اه تبارک و تعالی: «و أولوا الأرحام بعضهم آولی ببعض فی کتاب الّه» فا تکون بعد علی بن الحسین لا فی 
اب و آغتاب انأعقاب». 

۵ . علی بن محمّد. عن سهل بن زیاد. عن محمّد بن لولید. عن پونس بن ینقوب: 

عن آبی عبد اللّه علیه السلام: آئه سمعه یقول: «آبی اللّه آن یجعلها لأخوین بعد الحسن و الحسین علیهما السلام». 

۶ ۳ محمد بن یحیی, عن آحمد بن محمّد بن عیسی, عن محمد ین ٍسماعیل بن بزیع: 

عن یی الحسن الرضا علیه السلام: آنه سئل: [ تکوم الامامة فی عم آو خال؟ فقال: «ا» فقلت: ففی آخ؟ قال: «ا» قلّت: 
ففی من؟ قال: «فی ولدی» و هو یومنذ ولد له 

۷ . محمد بن یخی. + عن محمد بن اْحسین. عن عید الرحمن بن یی نجران, عن سلیمان بن جعفر الجعفری, عن حماد 
عن آبی عبد الّه علیه السلام أه قال: «لا تجتمع المامة فی آخوین بعد الحسن و الحسین, اما هی فی الأعقاب و آعقاب 
الأعقاب». 

۵۸ ۵ محمد بن یحیی. . عن محمد بن الحسین, عن ابن آبی نجران, عن عیسی بن عبد الّه بن عمر بن علی بن آبی طالب 
(مجهول): 


۱۳۷ 


عن آبی عبد اللّه علیه السلام. قال: قلت له: ان کان کون- و لاآرانی ال قبمن متم؟ 
قاوما ژلن ابنه: مونسی علیه الستام قال+ قلته فان حدت پموسی سدت قیمی ام؟ قال» لد قلت: فان حدک برلنه 
و زک تیار نا مقر بیس ۲ 
قال: نت ِ ولست واحدا». 
۳ فی نسخة لصفوانی: «نم هکذا آبدا». 
آتم المجلّد لول من هذه السبعة. ۲ لیه المجلّد التانی ان شاء اللّه تعالی] 
[و فیه تتمة کتاب الْحجة] 
الجزء الثانی 
[نتمة کتاب الحجة] 
۴- باب ما فص ال عز و جل و رسوله علّی الم علبهم السلام و احداً فواحدا 
۱ عر زرم مس یسیع مت سل ای دم 


2 
67 مر 


عیسی. عن یونسء عن ان مسکان, عن آبی بصیر. قال: 

سالت آبا عبد الّه علیه السلام عن قول الّه عز و جل: آطیعوا له و آطیعوا الرسول و أولی الم منکم فقال: «نزلت فی علی 
بن یی طالب و آلحسن ۲ لحسین علیهم السلام». 

فقلّت له: [ن لاس یقولون: فما له لم یسم علیاً و آهل بیته علیهم السلام فی کتاب الّه عز و جل؟ 

قال: فقال: «قولوا آهم: ٍن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله تزلت علیه الصلاة. و لم یسم اللّه هم تلانا و اآریعاً حتی کان 
رسول اللّه صلّی الّه علیه و آله هو ی فسر ذلک لهم؛ و نرلت علیه الکاةه و لم یسم لهم من کل آربعین درهماً درهم حتی 
کان رسول الّه صلّی له علیه و آله هو ی فسر ذلک لهم؛ و تزل الحج. فلم یقل لهم: طوفوا اسبوعاً حتی کان رسول ال 
صلّی الّه علیه و آله هو الذی فسر ذلک لهم؛ 

و ترلت «آطیعوا له و آطیعوا الرسول و آولی مر منکم» و تزلت فی علی و الحسن و الحسین علبهم السلام لب سوت 
له صلی الّه علیه و آله فی علی علیه السنام: من کنت مولاه فعلی مولاه: و قال علیه السام: آوصیکم بکتاب اللّه و أهل 
ی قلی سل للع و جل-آن ‏ ری نما حتیبوردها علیالخوض فاسطانیتلکته و ال موم تم 
کل ار غرم باب فیرظ الق فلز کت ول سل 
آله فلم یبین من آهل بیته لادعاها آل فلان و آل فنان, و لکن اللّ- عز و جل- آنزله فی کتابه. تصدیقا لبیه صلّی الّه علیه 
و آله: «ئما پرید له لیذهب عنکم الرجس آهل ابیت و یطهرکم تطهیرً» فکان علی و الحسن و الحسین و فاطمة علیهم 
السام, فأدخلهم رسول الّه صلّی ال له و آله تخت الکساء فی یت أم سلمة, ثم قال: الم ان کل تبی ها و تاه 
قوام اهل بو قلن: قالت ام ملس آ لست مي اهلک؟ فال: اک الی روز آکن عواار آهان ب تا 

فلما قیق وسول اللدصلی الله علیه و آلدم کان علی اولی النای بالاتن؛ لکثرة مالغ قیه وسول له صلّی اه یه و لد 


و اقامته للناس: و اخده بید ۵. 


۱۳۸ 


قلما مضی علی علیه السلام. لم یکن یستطیع علی- و لم یکن لیفعل- آن یدخل محمد بن علی و لالعباس بن علی و تاواحدا 
من ولد دا لقال ۱ ِن الل ارگ و کالب رل فینا کما انزل فیک. شام بطاعتنا کما ۳ بطاعتک, و 
بلغ فینا رسول الّه صلی اه علیه و آله کم بل فٍ گیگ رو آذهب نا الر جسن کما آذشیه. عنک: 


۰« نا آولی بها؛ لکبره. 

قلما توفی, لم یستطع آن یدخل ولده. و لم یکن لیفعل ذلک و ال -عز و جل- بقول: ۳ آولوا ال رحام بعضهم ولی ببعض 
فی کتاب الّه» فیجعلها فی ولده» |ذا تقال الحسین علیه السلّام: آمر ال بطاعتی کما آمر بطاعتک و طاعة آبیک. و بل فی 
ها ار و اف 

فلما صارت ی الحسین علیه السلام, لم یکن آحد من هل بیته یستطیع آن یدعی علیه کما کان هو یدعی علی آخیه و علی 
یه لو آرادا آن ۱ م یکونا فا ؛ تم صارت حین آفضت(أی وصلت) ی الحسین علیه السلام مق تأویل 
هذه اي و ارت رحام بعضهم آولی ببعض فی کتاب لّه» ثم صارت من بعد الحسین لعلی بن الحسین علیه السلام. ثم 
سارت مب علی نان یمن علی عم اس ال 

«لرچس هو الشک. و له لاتشک فی رین آیدا». 

محمد پن یضی, عن أحمد پن محمد ین عیسی, عن محمد پن خالد و الحسین پن سعید عن اضر پن سوید. عن یحبی بن عمرآن لحلبی: 
عن یوبن ورن علی یی نی بیع یبد ال هثل لک 

ما رپس + عن آحمد بن محمد بن عیسی, عن آبیه, عن عبد ال : بن المفيرة, عن این مسکان, عن عبد الرحیم 
بن روح القصیر (مجهول): 

عن آبی جعفر علیهالسلام فی قول له عز و جل: «لبی آولیبالموّمنین من آنفسهم و آزواجه آمهاتهم و ولو اأرحام بعضهم 
اولی بیعظن قی کتاب ال فیمود لت 

ققال» «ر لت کی الامرته ان فته یه حرت کی ولد الحسیی عه‌بعده فسی اولی عالامر ۶ پرسول اللهضل الله علیه و ال 
من المّمنین و المهاجر ین و الْنصار . 

کل ذلک 9 ۳ 

قال: و تسیت ولد اس عله ال فدخّت بعد ذلک علیه. فقلّت له :هل لولد الحسن فیها نصیب؟ فقال: « و الّه یا عبد 
از خن ما سسدی قها ضیب غیر ۸5 

۷ اد مب ی کي بط ب نس لیر بي. مج رت 
[مامینقة جلیل علیالتحقیق,مضطرب‌الحدیث والمذ هب‌عندالنجاشی) عن أحمد بن محمّد (مجهول). عن الحسن بن محمّد 
لهاشمی(مجهول), عن آبیه(مجهول), عن آحمد بن عیسی(مجهول): 

ی وا 
ای اک ویانوزگر و اشبی قاری اس سره ی آما سیع و اد الا ی لام انبم باس 


۱۳۹ 


ثم و صفهم الله- عز و جل- فقال: «الذین یقیمون الصلاة و یوتون الزكاة و هم راکعون» و کان آمیر المومنین علیه السلام 
فی صلاه هر و قد صلی رگنتن و هو راک و بح تمها آلف دنر وگن ای صلی له و آله سا راما و 
کان الْجاشی آهداها له فجاء سائل. فقال: السلام علیک یا و لی الّه و ی نگ 
فرح الحلّة الی و آوماً بیده لیه: آن احملهاء فاثزل ال عز و جل- فیه هذه ای و صير نعمة آولاده بنعمته, فکل من بل 
من آولاده مبلغ ال(مامة یکون بهذه الصفة مثله, فیتصدقون و هم راکمون. و السائل الذی سال آمیر المومنین علیه السلام من 
الملات یو انیم سالیی دم راون مت نوی شم املافتتنر 
مفسرین این آیه را در شأن امیرالمومنین علیه لسلام و راجع بخانم بخشی آن حضرت در حال رکوع میدنند ولی در این حدیث بجای انگشتر حله ذکر 
شده است و آن نوعی از عبا و رولباسی مرسوم آن زمان است علامه مجلسی (ره) در بره آن روایت میفرماید: هحسن کالصحیح» و در بره این روایت 
میفرماید «ضعیف علی المشهور» بن بر این آن روایت از لحاظ اعتبار و وثوق بیشتر مورد اعتماد است. علاوه بر اينکه مانعی ندارد که هر دو قضیه واقع شده 
و ای را و ی 


۸۷۶۲ علی بن راهي. خن آید. ‏ عن ابن آبی عمیر. عن عمر بن أَذینة. عن زرارة و الیل بن سار و بکیر بن ۳۰ 
۱۳ بن مسلم ّ بن معاوية ۲ آیی لجارود (زیاد بن المنذر: زیدی رأس‌الجارودية.لم تثبت و افته) تا 
عن آبی جعفر علیه السلام. قالپاس ایس رجا سره ای وال حلین 
«انما ولیکم له و رسوله و این آمنوا این یقیمون الصلاة و یتون الزکاة و هم راکعون» و فرض و اي اولی الأمره فلم 
یدروا ما شی ؟ خامر الله مدا صل الله علید و ال آن یفسر هم الْولاية ما ار ی الصلاةٍ و الرکاة و الصوم و لح له 
تاه ذلک من ال ضاق بذلک ی : له صلی ال علیه ۲ آله وک ای عم دینهم زد ات سره فا 
صدره. و راجع ربه عز و جل, فأوحی اللّه- عزٌ و جل- الیه: «يا آیهاالرسول بلغ ما اتزل |لیک من ریک و ان لم تفعل فما 
ِ 0 و ال ِ ۳ 3 تس ِ پم له - تعالی ذکره- فقام ماع علیه السلام یوم غدیر 24 قنادی: 
تال مر یج 9 الوا ج ۳ یر آبی اد وال اد جعفر علیه اسلام: ۳ گانت لفريضة تتزل بعد الفریضة ین 
کات اْولاية ۳ 7۳ فانزل ال عر و جا «الیوم اکما کملت تم فشک ۲ اتب تممت 1 علیکم # ىِ« 
قال آبو جعفر علیه السلام: «یقول ال عز و جل: لاانزل علیکم بعد هذه فريضة. قد أکْملت کم الفرالض». 
۳ ۵. علی بن ابراهيم» عن صالح بن السَندی» عن جعفر بن بشیر, عن هارون بن خارجةء عن آبی بصیر: 
عم ارس این السلام کال کیت اه سالنیا فان لوا ود ی عم و اب علی ام له ارف رسوآن؟ نغقتب: 
ثم قال: «ویحک. کان رسول له صلّی له علیه و آله آخوف له من آن یقول ما لم یأمره به له بل افترضه کما افتروض 
له الصلاةٍ و الرْکاة و الصوم ۲ الحج». 

یس آک من مرو توب عیه و همم غلون ال عمرن ۳۳۸۹ 
۳ #۶ ی یی عن أحمد پن محمد و محمد ین الحسین جمیعاٌ عن محمد ین ٍسماعیل بن بزیع, ,عن منصور بن 


یونس, عن آبی اْجارود: 


۱۴۰ 


عن آبی عفر علید الستام: قال+ سععت ابا عفر عیه السلام تقول: «فرضی الله-عز ول +علی العباه ها اغلوا آریا: 
و و اند 4 ۱ 

قلت: ‏ تسمیهن لی جعلت فداک؟ 

فقال: «الصات. و کان الا س یدرون کیف ۱ جبرئیل علیه السلام. ال رای آخبرهم بموآقیت صلاتهم. 

ثم ترلت از ان فان با من آخبرهم من زکاتهم #7 من , صاتهم. 

کم تال شرت ؟ فکان رسول له صلی له علیه و آله ٍذا کان یوم عاشوراه. بعث |لی ما حوله من القری. قصاموا ذلک الوم 
قنزل شهر رمضان بین شعبان و شوال. 

نم ترل الحج. فتزل جبرئیل علیه السلام. ققال: آخبرهم من حجهم ما آخبرتهم من صلاتهم و زکاتهم و صومهم. 

تم تلف ارلایه ی اما آناه الک قی وم السممه یجرف انرل الله عر ول الیرم اسلت لکم دینک و امس علیکم 
نستی» و ان کال این بولاية علی بن آبی طالب علیه السلام ققال عند ذلک رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: آمتی 
حدیئیعهد اهلد و ی بقول ال و بقولقال- ۱ بطق به 
۱[ 
للهعلیدو یدای غلیه الملام فقال: ایا اتلس: اد آم یکی نی من الاتیارضسی کان کی (1ا و هد مره الم تی دعاه 
ی ی 

لاد شید اک که ام و ایو ادیت مات ق هس آق اند اسف رامآ سکیم 

تلهم اه - تقات مرات- نم قال با مر السنلمین» هلا و لبم من بندی؛ للم هد منک اغالب». 

قال آپو جعفر علیه السلام: ان و له آمین له علی خلقه و غیبه و دینه دی از اتضاه لنفسه. 

ثم ان رسول الّه صلّی له علیه و آله حضره الذی حضر. قدعا علیاً علیه السلام. فقال: یا علی. »ای آرید آن آنئمنک علی 
ما ائتمتنی اللّه علیه می غیبه و علمه و من خأقه» و من دینه ی ارتضاه لنفسه, قلم یشرک و اللّه فیها- یا زیاد- حدا من 
تم ان علیا علیه السلام حضره الذی حضره فدعا ولده- و کانوا اْنی عشر ذکرا- فقال لهم: 

یا بنی؛ ان ال و قد آبی با آن یجعل فی سةٌ من یعقوب. و آن بقوب دعا ونم و کارا اننی عفر *گرا- 
فأخبرهم بصاحبهم. آلا و ای آخبرکم بصاحبکم آْا ان هذین ابتا رسول اللّه صلی الّه علیه و آله الحسن و الحسین علیهما 
السلام. قاسمعوا آهماء و آطیمواء و و ازروهما؛ قاٍی قد اتمنتهما علی ما اتمتنی علیه رسول اللّه صلّی الّه علیه و آله مما 
اثتمته له علیه من خأقه, و من غیبه. و من دینه اد ارتضاه لتفسه. فأوجب ال آهما من علی علیه السلام ما آوجب لعلی 
ص نمی له هن بقل عل سای لب وفع 
کان ٍذا حضر الحسن علیه السلام لم ینطق فی ذلک المجلس حتی یقوم. 

۳ ِن الحسن علیه السلّام حضره نی ۳ ذلک ای الحسین علیه السلام. 


۱۴۳۱ 


ی و ما از سر 2 بنت الحسین, قدفع الیها تاباً ملفوفاء و و صیّة 
ظاهرة- و کان علی ؛ بن الحسین علیه السلام مبطوناً لایرون اه لما به- فدفعت فاطمة الکتاب الی علی بن الحسین علیه 
سار و ذلک الکتاب لیا 


مه وه وه سم 


لحسین ين محمّد. نمی بن مد عن محمد پن جمهوره عن محمد پن ٍسماعیل ین بزیع ,عن منصور ین پونس, .عن آبی اْجاروده عن 
آیی جعفر علیه السلام متله 
۵ ۷ محمّد پن الحسن, عن سهل بن زیاده عن محمد بن عیسی, عن صفوان بن یحبی. عن صباح الق 
(|مامی.ثقةعلی‌التحقیق). عن آبی بصیر, قال: 
قلت لأبی جعفر علیه السلام: رجلا من المختارية لقینی. فزعم آن محمد بن ْحتفية (مام؟ 
َضب آبو جعق عَله لام نم قالء « لا فلت لهگ» قالءقلت: کال ما دربت ما آفوله 
ال« لا فلت له ان رسول اه صلی ال یه و آلهآوزصی یعلی ون و ان فلا مشیعلی هل 
آوصی ی الحسن و الحسین. و لو ذهب یزویها عنهماء لا له نحن و صیان مه متلک و لم یکن لیفعل ذلک. 
میت ی یز رل ال رس مب زو ال ی له و وی 
و لم یکن لیقعل ذلک. قال له عز و جل: «و اولوااأرحام بعضهم آولی ببعض» هی فینا و فی آبنئن 

۵- باب الاشارةٌ خالض علی آمیر الْموٌمنین علیه السلام 
۶ لب یوحن هت وحن الم لور سم من 
(مجهول): 
عن آبی عبد الّه علیه السلام» قال: سمعته یقول: «لما ترلت و لاية علی بن آبی طالب علیه السلام, و کان من قول رسول ال 
سل ار ای یاه بت ال باس ای کات لسن 
له علیه و آله لهما: قوما فسما علیه بامرة المومنین, فقال: آ من له آو من رسوله یا سول الّه؟ ققال لهما رسول الّه صلّی 
له علیه و آله: من له و من رسوله. 
فأنزل اللّه عز و جل: «و لا تتقضوا یمان بعد توکیدها و قد جعلتم ال علیکم کفیلا ان ال یعلم ما تفعلون» (النحل: )٩۱‏ 
یعنی به قول رسول الّه صلی له علیه و آله آهما. و قولهما: من له و من رسوله؟ 
«و لا تکونوا کالتی نقضت غزلها فش 7 انکائاً تخذون آیماتکم دخلا بینکم آن تکون (ئمة هی آزکی من آئمتکم)» 
قال: لت تخاس اکن یمه قال: «ای و لد مه فلت ان شا «اربی» فتال ما ارس کت ۳ وا ٍِ" ع عرات «انّما 
و ی 
ی له 


ن به ۳ ای السلام «و لکم ات عظیم»». 


۱۳۲ 


۷ . محمد ين یحیی. عن محمد بن لحسین قر ار سفق خآ ور هس اس | 
([مامی, نقة علی التحقیق وقدرمی‌بالفلووالضعف)» عن ۳ ِ شمالی: 
عن آبی جعفر علیه السام.قال: سمعته یقول: سا ان فش معل بر هو استکیل یامه ایح تاه سا - الیه: آن 


مریم هم مر فا پم 


با محیده ند فیک تم نگیو سکلت ایایک: فاجعل العلم ای عندک و اٍیمان و الاسم الاکبر و میرات العلم و آثار 
علم لوة ‏ فی آهل بیتک, عند علی بن آبی طالب علیه السلام: ای ن آقطم العلم و یمان و الاسم اک و میراث العلم و 
آتار عم ایرهنی شین در ینک ما ل اقطپامخ در باگ ماه اسلا ۷ 
و ی ی 
محمد پن سنان, عن |سماعیل پن جابر و عبد الکریم بن عمرو, عن عبد الحمید ؛ بن آبی الدیلم (مجهول): 
عن آبی عبد له له السلام قال: «آوصی موسی علیه السلام الی یوشع بن نون, و آوصی یوشع بن نون الی و لد هارون. 
و لم یوص الی و آده. و اٍلی و لد موسی؛ ان ال عز و جل- له الخيرة, یختار من یشاء ممن یشاء و بشر موسی و یوشع 
بالمسیح علیهم السلام. 
لما آن بعت اللّه ٩۱‏ ۳۷۷ ۳۱ اه سوف یأتی من بعدی ثبی اسمه مد 
می ولد (سمائیل علیه اسلا یچیء بتصدیقی و تصدیقکم» و حتری و عذرکم. و جرت من بعده فی الحوارشن فین 
ی 
1 - عز و جل- المستحفظین؛ ی وا به علم کل شیء لذی 
کان مع اانبیاء صلوات له علیهم. یقول اللّه عز و جل: «لقد ارسأٌنا رسلنا بالبینات و آنزلنا معهم الکتاب و المیزان» الکتاب: 
رب عرف- مما یدعی الکتاب- لتوراة و الانجیل و اْفرقان, فیها کتاب نوح علیهالسلام. و فیها کتاب صالح 
و شعیب و ابراهیم علیهم السلام, فأخبر ال عز و جل: : «اِنٌ هذاآفی الصحف اأولی صحف ابراهیم و موسی» فاین صحف 
یراهیم؟ ما صحف ابراهيم الاسم ابر و صحف موسی الاسم الاب 
تم رل وس ی اب لمحت دوه ی صلی ال و له بت زج ما ی 
۰ اسلم له لعقب من المستحفظین, و کذبه بنو (سرائیل, و دا[ لد زو جل و جاهد فی سبیله. 

تم آنزل الّه- جل ذکره- علیه: آن آعلن فضل و صیک. فقال: رب. ان العرب قوم جفاة(آی بعداء عن الاداب و الأخلاق 

لحسن), لم یکن فبهم کتاب, و لم بیعث [لبهم هت 

#9 فقال له یا رو قو لا تحزن علهم». «و قل سلام فسوف یعلمون». 
فذکر من فضل و صیه ذکرا؛ فوقع اللفاق فی قلوبهم. فعلم رسول اللّه صلّی له علیه و آله دلک و ما بقولون. فقال له جل 
تگر نم یامعم «و ند تعلم آنک یضیق صدرک بما یقولون», «انهم لا یکذبونک و لکن الظالمین با یات له موز 
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و کان رسول له صلی له علیه و آلهیتالنهم. و یستعین بیعضهم علی بعض, و ایزال یخرج لهم شین فی فضل و صیه حتی 
رت هنه لور تج عنم عنم توت وت لش ال ال جل نفد هقرفت قاصم؛ ول ریک 
قاز بل 
فاِذا فرغت فانصب علمک. و آعلن و صیک. فاعلمهم فضله علانية. فقال علیه السلام: 
ِ مولاهفعلی مولاد له و ال من و آلاه. و عاد من عاداه؛ تلا مرأت. 

نم قال: ین رجلا یحب ال و رسوله. و يحبه للم و رسوله. یس پفرار: ها یجین آصحابه و یجبنوئه. 
رال ی اد یو تن نس الما 
و قال: علی عمود الدین. 
هلف هر نی ضرف ال اس پالسف لین الق بعش 
و قال: لحق مع علی ینم مال, 
6 ای اک یک رت من ند کناب ال ول ی عنری لس و وک 
ات نکم ستردون علی الحوض. فًسالکم عما فعلتم : فی القلین. و القلان ن کتاب ال - جل ذکره- و آهل پیت بیتی, فلا تسبقوهم؛ 
فتهلکوا. و اتعلموهم؛ انهم اعلم منکم. 
فوقمت الحجة بقول الثبی صلّی اللّه علیه و آله و پکتب ای بقرژ ناس فلمبزلیأقی فضل آهل یت لام و بسن 
هم بالقران: «ما برید ال لیذهب عنکم الرجس هل یت و یطهرکم تطهیرا» و قال عز ذکره: «و اعلموا آئما غنمتم من 
شیء فأن له خسه و للرسول و لذی القربی» 7 نم قال جل ذکره: «و آت ذا الْقربی حتّه». فکان علی علیهالسلام, و ان 
۳ و الاسم ال و میرات عم و آثار علم ابو فقال: «قل لا استلکم علیه آجر المودة فی 
القربی» ثم قا ق 
«و ذ 1 ۳ << << ی تا وی 
۱ 0 ال سید زو ار را فقال ان «و آنزلنا [لیک 
لذغْر لین لاس ما نزل ایهم و لعلهم یتفکرون» و قال عز و جل: «و اه در لک و لقومک و سوف تستلون». 
و قال عز و جل: «آطیعوا له و آطیعوا سول و آولی مر منکم» و قال عز و جل: ور ورد ۳ الزسول و ٍلی آولی 
الم منهم لعلمه لین پستبطونه منهم» فرد انم آمر التاس - نی اولی مر منهم لین آمر بطاعتهم و بالرّد ایهم 
ی ای را ار 
ایک من ریک و ان لم تفعل فما بت رسالته و ال یعصمک من الّاس ان له لا بهدی القوم الکافرین» فنادی الثاس؛ 
فاتی راز و آمر بسمرات؛ فقم شوگهن. ثم قال صلّی الّه علیه و آله: یا آیها الّاس, من و لیکم و آولی بکم من آتفسکم؟ 
ققالوا: اه و رسوله فقال: من کنت مولاه قعلی موتاه اللهم وال من و لام قعاد من عادام ات مرانظ, 
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فرقمی حسکد التنايش لوب قوس قالوازها رل الله- جل دوه ها علی سسه فل و ما برید لا آن برقع بضبع ان 
فلما قدم آلمدينة. آنتهاانصار. فقالوا: یا رسول ال ان له - جل ذکره- قد آحسن یناه و شرقنا بک و بنزولک بین ظهرآنینا 
فد فرح له صدیقناه و کیت عدوناء و قد یتیک وفود. فلا تجد ما تعطبهم. فیشمت بک العدوء قنحب آن تأخذ تلت ون 
حتی |ذا قدم علیک و فد مک و جدت ما تعطیهم فلم پرد رسول الّه صلّی الّه علیه و آله علیهم شیتاء و کان ینتظر ما 
یاتیه می ربه فترل جیرئیل علیه السلام. و قال: «قل لا استلکم علیه جرا لا اْمودة فی القربی»» و لم بقبل آموالهم. 
فقال المتافقون: ما آزل الّه هذا علی محمد. و ما رید ال آن برفع بضبع ابن عمه. و یحمل علینا آهل بیته. یقول آمس: من 
گنت مولهقملی مولاه و الوم «فل لا ستلکم علیه جرا لَوةفیاشربی», ثم رل له ی لشمس, تلا رید آن 
ثم آتاه جبرئیل» فقال: یا محمد. انک قد قضیت نبوتک, و استکملت آیامک, فاجعل الاسم الأکبر و میرات العلّم و آثار علم 
ابو عند علی؛ قائی لم آترک اأرض لا و لی فیها عالم تغرف به طاعتی, و تعرف به و لایتی, و یکون حجة لمن بولد بین 
قبض الّبی الی خروج النبی اآخره قال: فاوصی الیه بالاسم الاخبر و میراث العلم و آثار علم النبوةهو اوصی [لیه بالف کلمة 
و آلف باب یفتح کل کُلمَة و کل باب لف کلمَة و آلف پاب», 
۹ (۲. علی ین [راهم» ن آبه و صالح بن السدی, عن جعفر ین پشی, عن یخی بن معثر ار (مجهول), عن بشیر 
الدهان ((مامیءلمبتضح‌حاله): 
عن آبی عبد الّه علیه السلام قال: «قال رسول اللّه صلّی الّه علیه و آله فی مرضه ای توفی فیه: ادعوا لی خلیلی» فارستا 
الی آبوبهماء قلما نظر البهما رسول اللّه صلی ال علیه و آله آخرض عنهماء ثم قال: ادعوا لی خلیلی. فارسل اٍلی علی علیه 
السلام فلما نظر الیه آکب علیه بحدثه فلا خر آقیاه ققااله: ما حدنک غلیلک؟ ققال: حدفتی آلف یاب. یفتح کل یاب 
آلف باب 
۵2۷۰ آحمد بن [دریس, عن محمّد ين عبّد الجار. عن محمد بن اسماعیل, عن منصور بن یونس (!مامی, نقة.واقفی فی(ظم))» 
عن آبی بکر الحضرمی: 

۱ تور موق است 
عن آبی جعفر علیه اسلا قال: «علّم رسول اللّه صلی الّه علیه و آله علیاً علیه السلام آف حرف کل حرف یقح آلف 
جرف ۱ ۱ ۱ 
ی ی ی ی ی ۱ 
(من‌رژوس الواقفةلکن الظاهر خذالمشایخ عنه‌قبل وقفه وهو(مامی,نقق). عن اب بصیر (یحیی آبو بصیر الأسدی: امامی.نقة جلیل من 
أصحاب الاجماع و لیس بواقفی): 
عن آبی عبد اللّه علیه السلام. قال: «کان فی ذوّابة سیف رسول الّه صلّی له علیه و آله صحيفة صغیرة». 


لت لأبی عبد الّه له السلام: أی شیء کان فی تلک الصحیفة؟ 
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و 
۲ ۷ عدة من آصحابنا, عن آحمد بن محمد, عن ابن آبی تصرء عن فضیل بن سکُرةٍ ((مامی,لمیتضح‌حاله» قال: 
ی ی و ای ی ی 
قال: «ان رسول اللّه صلّی له علیه و آله قال لعلی علیه انسلام: ذ آنا مت فاستق ست قرب من ماء بر غرس, ففسنی و 
۴ ۱ مجمه بن بحیر عن احمد. بر ممله. هن الحسیم. بقر سفیه.شن. اقانیق بن. محمنا (آقانیم یبد 
جر‌اتی فا ‏ علی نآ رسد ای تب 
عن آبی عبد الّه علیه اسلا قال: «لما حضر رسول اللّه صلی الّه علیه و آله الموت, دغل علیه علی علیه السلام فأدغل 
راسه. ثم قال: یا علی؛ ذ ا تام سین رنب الطایی وسای و کب 
۴ 4 علی بن محمد. عن سهل بن زیاد. عن محمد بن اولید شباب الصیرفی (ضعیفتروی عنهلثلات» َن یوئس بن 
رباط, قال: 
آنا و کامل التمار علی آبی عبد اللّه علیه السنام. فقال له کامل: جعلت فداک» حدیث رواه فلان؟ فقال: «ذکره». فقال: 
حدتنی آن البی صلی الّه علیه و آله حدت علیاً علیه السلام بالف باب یوم توی رسول الّه صلّی ال علیه و آله, کل باب 
شم آلف باب قذلک آلف آلف باب؟ تقال: «قدگان ذلک» ‏ ۱ 
ی تا ی و این ای ار اس 
فلت له: جعلت فداک. قما بروی من فضلکم من ألف آلف باب لا باب و بابان؟ قال: ققال: «و ما عسیتم أَن ترووا من 
هر ۱ 

۶- باب الاشارة و النص علّی الْحَمن بُن علی هم السلام 
۵ (. علی بن ابراهيم. عن آبیه, عن حمادبن عیسی, عن (براهيم بن عمر الیمانی و عمر ند ن آبان (بان بن آبی 
عیاش:!مامی,ضعیف). عن سیم ن قیس. قال: 
شهدت و صية آمیر المومنین علیه السلام حین آوصی [لی ابنه الحسن علیه السلام. و آشهد علی وصیته الحسین و محمدا 
علیهما السلام. و جمیم ولده و روساء شیعته, و هل بیته, ثم دفم الیه الکتاب و السلام. و قال لابنه الحسن علیه السلام: «یا 
ی آمرنی ۱ له صلّی اللّه علیه ۲ آله آ ن آوصی [لیک و آن آدفع [لیک کتبی و سلاحی, کم ۳ الی رسول له 
صلّی الّه علیه و آله و دفع نی کتبه و سلاحه, و آمرنی‌آن ارگ ذ تحظر کالسویت آن تدفعها ٍلی آخیک الحسین». : ثم اقبل 
علّی بنه الحسین علیه السلام, فقال: «و س 1 له ی الله علیه و آله آن تدفعها الی اپنک هذآ». 
ثم آَخذ بید علی بن الحسین علیه السلام, ثم قال لعلی بن الحسین: «و آمرک رسول الّه صلّی له علیه و آله آن تدفعها ای 
اینک محمد بن علی, و أفرئه من رسول الّه صلی الّه علیه و آله و می السلام». 
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۶ . علی بن ایراهیم» عن آبیه. عن این آبی عمیر. عن عید الصمد بن بشیر» عن آبی الجارود 
(زیدی رس الجارودية.لم تثبت وثاقته): 
عن آبی جعفر علیه السام قال: «ٍن آمیر الموّمنین- صلوات الّه علیه- لما حضره ای حضره. قال ثابنه الحسن علیه 
السلام: ادن عنی ستی اسر الیک ما اسر رسول اه صلی الله علید و آله الیو آنتمتک علی,ما اتمتتی علیده ققعل #: 
۳/۸۷/۷۷ ی عن آحمد بن محمد, عن علی بن الحکم. عن سیف بن عميرة. عن آبی بکُر الحضرمی؛ قال: 
و سلمة پن کهیل و داود پن آبی یزید و زید لیمامی, قالوا: 
عد تا شهر بخ حوشب [نسیر 113 ن علیً علیه السلام حین سار ی الکوقة, | ستودع ام سلمة کتبه و الوصية فلمّا رجم الْحسن 
علیه السنام. دفعتها ان 
۷۷۸ و فی نخة اسرانی آحمد پن بحمد, عن علی بن الحکم, عن سیف عن آبی بکر (عید اه بن محمد آبو بکر 
بو ناس تغان یه 
عن آبی عبد له علیه السلام: + «آن علیا- حنفی آی آوف ال علیه - حین سار ی الْکوفة | ستووع ام سلمة کنیدق الوضیته ولا 

رجع 1 علیه السلام دفعتها الیه». 

۷۷۹ ۵ را کب ۱ ۳ 
([مامی,ضعیف جداعندالنجاشی), عن جابر: 

مشابه روایت اول ۲ 

عن آبی جعفر علیه السلام, قال: «اوصی آمیر المومنین علیه السلام ٍلی الحسن علیه السلام» و آشهد علی وصیته الحسین و 
محمدا علبهما السلام. و جمیع ولد و روساء شیعته و آهل بیته. ثم دفم الیه الکتاب و السلاح. ثم قال لابنه الحسن: یا بتی, 
آمرنی رسول الّه صلی له علیه و آله آن اوصی [لیک. و آن آدفع |لیک کتبی و سلاحی, کما آوصی ای رسول له صلّی 
له علیه و آله, و دفع ای کتبه و سلاحه, و آمرنی آن آمرک |ذا حضرک الموت آن تدفعه الی آخیک الحسین. 
ثم آقبل علی ابنه الحسین, و قال: آمرک رسول اللّه صلی الله علیه و آله آن تدفمه اٍلی ابنک هذاء ثم اغذ بید ان ابنه علی 
بصن ثم ال لین اصمین: نی و رک رسول له صلی له و لته ی نک دنل و 
آفرئه من رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و منی السلام. 
یل علی یه لحسن. قل: باب نت ول مر و ولی ال ان عقوت فلکته و اضر مکان ضربة. ‏ 
تن 

۰ ۶. الحسین بن الحسن الحسنی(من‌لمبتصف‌فی‌معجم‌الرجالشیء) رفعه؛ و محمد بن الحسن, عن ابراهیم بن اسحاق 
ا ای شم کال 
ما ضرب آمیر المومنین علیه السام. حف به لاد (آی أحاط. ود جع عائد و هم الزئرون للمریض), و قیل له: یا آمیر 
المومنین. آوص, فقال: «اتنوا لی وسادة» تم قال: «لحمد للّه حق قدره متبعین آمره. و آحمده کما آحب. و لاله له 
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الواهد اناد الشد ما اشسیه ها الانن کل ام ای فرش ان ماد شب و الاصل سای النس این پر ده 
ی 

اساو فان تاشر گرا بانهسل یداو مها علی اه علید و له خا تخیواسهر آقسوا فنین الصودیت 3 
آوقدوا هذین المصباحین. وا وم مایم رسک مری مجهوده و خقف عن ال ًِ# رحیم. و امام علیم. 
و دین قویم. 

نا امس صاحبکم. و الیوم عبرة کم و غداً مفارقکم. ان تثبتاْوطاة فی هذه امه قذاک المراد. و ان تدحض لدم 
انا کنا فی آفیاء اغصان. و ذری تاش ام اس ی لس و قالش لا 


ما مرو موه وا ام و و و وا 


و نما کنت جاراً جاورکم بدنی یامه و ستعقبون منی جة خلاء. ساكنة بعد حرگة, و کاظمة بعد نطْق؛ لیظکم هدوی, و 

و ٍطراقی (آرخی عینیه الی الارض, کناية عن عدم تحریک الاجفان), و سکون آطرافی؛ اه ارعط لک من اشاطی ایغ 

و دعتکم و داع مرصد للاقی. عداً ترون آیامی, و یکشف اللّه- عز و جل- عن سرائری, و تعرفوئی بعد خلو مکانی, و 

قیام غهری مقامی. 

ان آبق نا و لی دمی؛ و ان أَفن فالمناه میعادی؛ و ان أعف فالعفو لی قربة و لکم حسنةء فاعفوا و اصفحوا أ اتحبون آن 

یغفر له لَکم؟ 

فا آها حسرة علی کل ذی عفلة آن یکون عمره علیه حجة آو تودیه آیامه ٍلی شقوة: جعلتا له و ٍیاکم ممن لایقصر به عن 

اند رعتار تعا و مد البوت در قاما سم لد و بخ 

ثم آقبل علی الحسن علیه السلام فقال: «یا ِ" # مکان ضربةء و لاتأئم» 

۱ ۷ محمد بن بحبی. عن علی بن الحسن. عن علی بن ابراهیم یم العقیلی (مجهول) یرفعه. قال: 

قال: : ما ضرب این ملجم آمیر اْمّمنین علیهالسلام قالللْحسن: بای دنا مت قاقتل این ملجم. و احفر له فی الْکاسَة- 

و و صف المقیلی اْموضع: علی باب طاق المحامل. موضع الشوءو الروّاس- ثم ارم به فیه؛ اه و اد من آودية جهنم». 
۸- اب الا و ال علی لین لخن صلوات له له 

۵ . محمد بن یخیی: عن محمّد پن الحسین و آحمد پن محمد. عن محمد پن ٍسماعیل, ,عن متصور ببن یونس, + عن آبی 

الجارود: 

۳ عن ی جعفر علیه السلام قال: «ِنْالحسین پن علی علیهما السلام لما حضره نی حضره: دعا ینته لکری فاطمة بنت 

الحسین علیه السلام. قدفع اللها کتابا ملفوفاء و و صيّة ظاهرةء و کان ٍِ بن آلحسین علیهما السلام مبطونا معهم لایرون لا 

آنه لما هه قدقعت فاطمة الکتاب الی علی بن الحسین علیه السام ثم صار و الّه ذلک الکتاب انا یا زیاد». 

قال: قلت: ما فی ذلک الکتاب جعلنی اللّه فداک؟ 

قال: «فیه و اللّه ما بحتاح الیه ولد آدم منذ خلّق ال آدم (لی آن نی الدنیاء و الّه. ان فیه الحدود حتی آن فیه آرش 

الخدش». 


۸22 ۱ له من اضعا شرع اعجاه ون وهی العسه رتور عم ان سنان, عن این الحاووف: 


۱۴۳۸ 


عن آبی جر علیه السلام قال: «لما حضر الحسین علیه السلام ما حضره دقع و صبته ای اینته امه فاهرة فی کتاب 
۵ الا ما که 
0 قما فد یرسک اللد؟ 
وا هم یحتاج الیه ولد آدم منذ کانت اس اٍلی آن تقنی 4 
۷ ۳ عدة من آصحابنا؛ عن آحمد بن محمّد. عن علی بن الحکم, عن سیف بن عميرت عن آبی یک الحضرمی 
(ٍمامی. نقةعلی‌التحقیق): 
عن آبی عبد الّه علیه السلام. قال: «اٍن الحسین- صلوات اللّه علیه- لما صار ی العراق, استودع ام سلمة- رضی ال 
عنها - اتب و الوصية, فلما رجم علی بن الحسین علیه السلام. دفعتها الیه». 
قال: 
وال نی تجالس عند علی : بن الحسین و عنده ولده 1 اه جابر بن عبد له انار سل علیه. ثم آخذ پید آبی جر 
علیه السلام. فخلا به. فقال: ان رسول الّه صلّی له علیه و آله آخبرنی آنی سأدرک رجا من آهل بیته یقال له 9 
علی یکنی آبا جعفر, فا آدرکته فأقرثه منی السلام. 
صلی اه و آله ال زک مرک رب ۱ ۳ ارف ملی الم 
هک ما اک ی رت 
کلا کسا کاد اعرد #ِ ۳ تست را السلام». 

۹- باب ارو الّص علی آبی عفر لاسام 
۱۱ امد وم میات مس وی لد الجبار. عن آبی َ سم الکوفی (رمی‌باضعف والغلوولم تثبت‌وتاقتها. عن محمّد 
من راهم نب ادن الم نع له علی سین اجه 
عن آبی جعفر علیه السلام, قال: «لما حضر علی بن الحسین علیهما السلام الوفاة قبل ذلک. اخرح سفطاً آو صندوقاً عنده 
فبال» با مد اسیل هذا اسف ۸ تفص بی ارم فلا توی تعا سره مدرم شی المندیی: الا 1 
تسیا فی المندری, له وله ما گم فیه شیم وآو کان آکم فیه شیم هآ 
و کان فی الصندوق سلاح رسول اللّه صلی اه علیه و آله تا 
سل نشیم مان نی فش من ام خن یلع 
له (مجهو تن یه (مجهو ل), عن جده(مجهول). قال: 
آفت علی ‏ بن الحسین علیهما السلام الی ولده- و هو فی الموت و هم مجتمعون عنده- تم تفت الی محمد بن علی؛ ال 
«یا تسا | الصندوق ات به (لی بیتک», قال: 


۱۳۹ 


«آما هم یکن فیه دینار و لادرهم. و لکن کان مملوءاً علما». 
0 

یب لاسام ال مهو مرن او تب لین سا رل ادلی و 
عمر و عثمان, و ان اين حزم به بعت الی زید بن الحسن- و کان آکبرهم- فسأله الصدقة, فقال زید: ان اوالی کان بعد علی 
اعتوای انس سوه لسع ی بر موی و اس ری ی عیاش ات 
لیه؛ قبعت این حزم ی آبی. فأرسلنی آبیبالکتاب |لیه حتی دفعته ی این حزم». 

۱ ۳ 


حدیت ۶۴٩‏ مشترک است 
قال: 
سمعت آبا عبد الّه علیه السلام ۱ «ان عمر بن عبّد العزیز ز کتب ای ان حزم» 3 نم ذکر مقله لا آنه قال: «مت این حزم 
ان زید ین العسخ وگان ابر من آبی علیه لب لا-۷: 
من آصحاد من آحمد ب محمد عن وا مه 

۷ - باب فاوخ و الْص علی آبی عَبّدٍالّهجَعقر بن مُحَمدٍ الصادق صلوات له هم 

۳ ۱ لحسین پن محمد, عن معلّی بن محمد. عن الوا عن آبان بن عمان. عن آبی الصباح انکنانی, قال: 
تظر آبو جعفر علیه السلام ٍلی آبی عبد اللّه علیه لام یمشی, فقال: «تری هذا؟ هذا من ادن قال له عز و جل: «و نرید 
آن تمن علی لین استضعفوا فی الأرض و نجعلهم أئمة و تجعلهم الوارئین»». 
۸۷۹۴ ۲. محمد بن یخبی, عن آحمد بن محمد. عن این آبی عمیر عن هشام بن سالم: 
ایا ای 
قداک, و اه لآدعتهم و اار جل مهم یکون فی العص فلا بسال آحدا*: 
۵ ۳. علی بن راهيم, عن آییه. عن این آیی عمیر عن هشام بن المتتی. عن سدیر الصیرفی قال: 
سمعت آبا جعفر علیهالسلام یقول: «ٍن من سعادة الرجل آن ن یکون له الولد یعرف فیه شبه لته و خلقه و شمائله. ۳ 
رف من اینی هذا شبه ی و خلقی و تمائلی» نی آا مد ال لیم الم 
۶ ۴ عدة من صحابنا تداعس : بن 0۳ علی ؛ بن الحکم. عن طاهر(مجهول), قال: 
و ۱ 
۷ ۵ آخمد بُن محمّد. عن محمّد بن خالد. عن بغض آصحابناء عن یونس بن یعقوب. عن طاهر(مجهول), قال: 
دیف ۳ قر ِ ار ِ ره ی خر ِِ« 


۱۵۰ 


کنت قاقدا خن آبی "۳ ی السلام, فأقبل ۳ ادا السلام تال یز ععست ۳ السلام: «هذا ِ" البریة». 
ی ی عن آحمد بن محمد. عن ان محبوب عن هشام بن سالم عن جابر بن یزید اجعفی: 
ض آبی جعفر علیه السلام. قال: سثل عن انم علیه السلام فضرب بیده علی آبی عّد له علیه السلام, فقال: «هذا و له 
قائم آل محمد صلّی الّه علیه و آلد». 
ر ی ی آی ‏ ار 
۸ ما راب مد یس وی رنف 
عن آبی عبد اللّه علیه السلام, قال: «ٍن آبی علیه السلام استودعنی ما هناک. فلما حضرته الْوفاة, قال: ادع لی شهوداه فدعوت 
له آريعة من فریش. فبهم تافع مولی عبد الّه بن عمر. فقال: اکتب: هذا ما وصی به یعقوب بنیه: «یا بنی ان له اصطفی لک 
لین فلا تموتن ّا و آنتم مسلمون» و آوصی محمد پن علی الی جعفر پن محمّد, و آمره آن یکفنه فی برده دی کان یصلی 
فیه امد و آن ۳ بعمامتد, و آن بریع و برفعه آریع آصایع, و آن بحل عنه أطماره عند دفنه, ِ قال للشهود: 
انصرفوا رحمکم ال 
عقات امه بعدما اضر فیات با ایتسا کان فیررهتایان هید عیب؟ 
فقال: یا بنی کرهت آن تغلب, و آن یقال: له لم یوص لیه. فأردت آن تکون لک الْحجة». 

۱- باب اقشارة و الّص علی آبی امن مُوسی هسام 
۱ مهران. عن محمّد بن علی (محمد بن علی آبو سمینة؛ ضعیف‌جدابرمیبالغلو)؛ عن عبّد له انا (مجهول, 
عن ایض بن ألمختار وا 
قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: خذ بیدی من الثار. من لنا بهدک؟ فدخل علیه آبو ابراهیم علیه السلام- و هو یومئذ غلام- 
فقال: «هذا انع رک تتمسگ به». ۱ 
۲/۲ عدة من صحابتا عن آحمد بن محمد. عن علی بن الْحکٌم» عن آبی آیوب اضرا عین میت ا(سجه رآ عن معاذ بن 
عم آبی عید الّه علیه السلام, قال: قلت له آسال الله- الی رزق آباک منک هه المترله- ان برزفک من عقبک فبل 
الممات مثلها؛ فا «قر فعل ال ذلک». 
قال: لت: من هو جعلت فداک؟ فأًشار ای العبد الصالح و هو راقد. فقال: «هذا الرآقد» و هو غلام. 
۴ ولا سای اح رن مس یساش اوعای الارسای لاس تهزلارسی ید از خن اسان 
سالت عبد الرحمن فی الستة اّتی اخذ فیها آبو آلحسن الماضی علیه السلام, فققلت له: ان هذا الرجل قد صار فی ید هذا 


(هارون الرشید علیه اللعنق), و ما ندری الی ما یصیر؟ فهل بلغک عنه فی آحد من ولده شیء؟ 


۱۵۱ 


ققال لی: ما ظْننت آن آحدا پسالنی عن هذه المسالة: دخلت علی جعفر بن محمد علیه السلام فی متزله» فاذا هو فی بیت 
ات دنق هد تروم وی وس ی اب ی ها ی 1 
قدآکن قد عرفت اقطاعی آلیکن قسی اک نم والی الاس بای 

فقال: «ان ۳ قد لبس الدرع ۳ علیه» فقلّت له: اأحتاج بعد هذا 2 شیء. 

۳ . آحمد بن مهران. عن محمد بن علی؛ عَن موسی الصیل (مجهول)؛ عن المفضل بن عم قال: 

کنت عند آبی عبد الّه علیه السام فدخل آبو ابراهیم علیه السلام - و هو غلام- فقال: «استوص به, و ضع آمره عند من تتق 
ان اضحایگ # 

۰۵ 2 آحمد ن مهران, عن محمّد بن علی» عن یعقوب بن جعفر الْجعفری(مجهول), قال: حدتنی (سحاق پن جعفر. قال: 
کنت عند آبی یوماء فساله علی بن عمر بن علیء فقال: جعلت فداک. الی من تفزح و یفزع الّاس بعدک؟ 

فقال: «الی صاحب الئویین الأصفرین و المْدیرتین- یعنی الذوابتین- و هو الطالم علیک من هذا اباب یشتح البایین بیده 
جمیعا» فما لبتنا آن طلعت علینا فان آَخذة بالبایین. قفتحهماء تم دخل علینا آبو ابراهیم علیه السلام. 

۶ ۶ علی بن ابرآهيم. عن آبیه. ۶ عن این آبی نجران» عن صفوان الجمال: 

عن آبی عبد الّه علیهالسلام قال: قال له منصور ین حازم: بای آنت و آمی. ان انس یغدی علیها و برام. ِا گان ذلک 
فمن؟ 

ققال آبو عبد اللّه علیه السلام: «ٍذا کان ذلک فهو صاحبکم» و ضرب بیده علی منکب آبی الحسن علیه السلام یمن - فیمّا 
او ی ۱۵ بو نی ۳ 

۷ محمد بن یخی. .عن محمد بن الحسین. عن عبد الرحمن بن آبی تجران, عن عیسی بن عبد اه بن محمد بن عمر 
بن علی بن آبی طالب (مجهول): 

عن آبی عبد له علیه السلام قال: قلت ل: ان کان کون- - و لاآرانی ال ذلک - فبمن أ تتم؟ قال: فأوماً ی ابنه موسی 

قلّت: فان حدث بموسی حدث. فبمن أ نتم؟ قال: «ولده». 

ق فان کی و اتسیو زگ آغا کییا راما ضقیرا ,نی ار ؟ کال 

«بولده», گم قال: «مکذا آبدا». 

ناوارف مره فا هلول ال ان وس رس سس ی ول الما ای ان وف 
۸/۰۸ عن عبد هلق زمجی و عن المفضل بن عمرء قال: 

ذکر آبو عبد اللّه آبا لحسن علیهما السلام و هو یومئذ غلام, ققال: «هذا المولود دی لم یود فیتا مولود عم برکة علی 
۵۹ محمد بن یخی و آحمد بن (دریس, عن محمّد بن عبد الجبار, عن الحسن ین الحسین, عن آحمد بن الحسن 
المیتمی: 


۱۵۲ 


عن فیض بن المختار فی حدیث طویل فی آمر آبی الحسن علیه السلام حتی قال له آبو عبد اللّه علیه السلام: «هو صاحبک 
ای سالت عنه فقم الیه ار تم ی ی اف 
" السلام: «آما (ثه م یود نا فی ۳ کی 

قال: قلت: جملت فداک, فاخبر به آحدا؟ فقال: «می آهلک و ولدک» و کان ممی آهلی و ولدی و رفقائی, و کان یوتس 
بن ظبیان من رفقاتی؛ فلما آخبرتهم. حمدوا له عز و جل. 

و قال یونس: لاو الّه حتی آسمع ذلک منه, و کانت به عجلة. فخرج فأتبعته, فلما انتهیت [لی الباب, سمعت آبا عبد له علیه 
السلام یقول لّه- و قد سبقنی الیه-: 

دیا و مر کما قال لک فیط #, قال: فتا هی و امک فقال لی آبو عبد الّه علیه السلام: «خذه الیک با فیک # 
ین تن يو جق یش لش طام 

عن آبی عبد له علیهالسلام, قال: کان آبو عبد الّه علیه السام یلوم عبد ال و یعاتبه و به سطی و ول تاک او که 
بل ایک تالف انن ارف الور ش و بپد03 

فان هه ال !الم او یرو اي اس اس وا 

َقال له ۳ عیدٌ لد علیه السلام: «ایّه فلق یبن ۳ آنت ابتی . 

۱ ۰ الحسین ن محمد, عن معلّی پن محمّد, عن اوشّاء عن محمد پن سنان, عن یعقوب السراج. قال: 

دخلت علی آبی عبد الّه له السلام و هو و اقف علی رآس آبی الحسن موسی علیه السلام و هو فی المهد. تل سا 
و ال لی: 9 فسلّم», قدنوت, فسلمت علیه. رد علی السام پلسان 
فصی, ثم قال لی: : «اذْهب, فغیر اسم ایتک ای سميتها مه مس؛ فاّه اسم یبفضه اللّ». و کان ولدت لی ابنة سمیتها بالحمیرا. 
فقال آبو عبد اه علیه السلام: «انته 1 ان ترشد» شیر هت ۳۹ 

۴ اب ای ی مت ود اس ای سای سای ال 

دعا آبو عبد الّه علیه السلام آبا الحسن علیه السلام یوماً و نحن عنده, فقال لنا: «علیکم بهذاء فهو و اللّه صاحبکم بعدی». 
۲ علی بن محمد. عن سهل آو غیره. عن محمّد بن الولیده عن پونس, عن داود بن ژربی, عن آبی آیوب وی 
قال: 

پعت ی آبو جعفر المنصور فی جوف الیل فأتیته فدخلّت علیه و هو جالس علی کرسی, و بین یدیه شمعة. و فی یده 
کتاب. قال: قلما سلمت علیه رمی بالکتاب ای و هو ییکی, قتال لی: ی و 
قد مات, قانّا له و انا یه راجعون- - تلان - و آين مثل جعفر؟ 

ثم قال لی: اکتب. قال: فکتبت صدر الکتاب. ثم کال اکتب: |ٍن م کاه ن آوصی |لی رجل و احد پعینه فقذمه و اضرب عنقه. قال: 
فرجع یه الجواب. آئه قد آوصی الی متسه کر نز تسم و 7۳ 


ماو 


حمیدة. 


۱۵۳ 


۴ ی ی ارآقیعن ابیت عن اهر بخ یمس هل( هدر آله اوضی الن انیس لتصوزت زو سره 
وی و تیلم ی له 

ققال و جعف: لیس لیقتل هام سبیل. 

۵ ۱5 لحسین پن محمد. عن معلی بن محمّد, عن الوسّاء. عن علی بن الحسن, عن صفوان اْجمال. قال: 

سالت آبا عید اللّه علیه السنام عن صاحب هذا الم فقال: «ان صاحب هذا الم ایلهو و لایلعب» و اقبل آبو الحسن موسی 
و هو صغیره و معه عناق مکی و هو یقول لها 

قآرساعن لربک» عا ره ۳1 یمق له "1 السلام, ۳ شمه [لیه, ۳ وال «بأبی ۳ ای سن الیو و اابلیت#: 

۶ ۱۶ علی بن محمد. عن بعض آصحابنا عن عبیس بن هشام, وال حدتی عمر الرمانی. عن فیض بن المختار. ال 
نی لعند آبی عبد الّه علیه السلام اٍذ آقبل آبو الحسن موسی علیه السلام- و هو غلام- فالتزمته و قبلته, فقال آبو عبد ال 
علیه السلام: «آنتم السفينة. و لا مااجیاة قال: فحجحت من قابل. و معی ۳ دیتار, قبعشت بالف الی آبی عبد له علیه 
السلام و آلف اٍلیه فلما دخلت علی آبی عبد اللّه علیه السلام. قال: «یا فیض, عدلته بی؟» قلت: اما فعلت ذلک لقولک. 
فقال: 


«آما و اللّه 7 انا قعات فلگ با اللدسعد ول اه رن 


۲- باب افاشارٌ و الص علی آبی الْحسن الرضا له السام 
۷ (. محمد بن یضبی, عن آحمد بن محمد. عن ین محبوب عن احسین بن نعیم الصحاف قال: 
کنت آفا و هشام بن الک و علی بن یقطین بیغداد. ال علی بن بقطین: کنت عند المید الصالم جالساء فدغل علیه ابثه 
علی. فا لی: «يا علی ين بقطین, هذا علی سید ولدی. آما ای قد تحلته کنیتی. فضرب هشام ين الحکم براحته جبهته. ثم 
توب کف 6 ال ی ی ی بست ایکا تم فان فا اش ای لاس فیدفن سن 
آحمد پن مهران, عن محمد بن علی, عن الحسین بن نعیم الصحاف. قال: کنت عند اعبد اصالم- و فی نسخة الصفوانی: قال: کنت آنا- تم 
۷۸ ۲ موم ایا نی اند یم موی مهار بو حکیم عن تعیم لمابوسی: 
عن آبی الحسن علیه السلام هقال: «ِن ابنی علیا ابر ولدی, و آبرهم عندی, و آحبهم الی. و هو ینظر معی فی الْجفر ۳ 


بل ی( یآ مه 


ی ۱ 


قال: فًشار ٍلی ابنه آبی الحسن علیه السلام. ققال: «هذا صاحبکم من بعدی». 


۱۵۴ 


لباق «۶ بن هیان , قال: 
لت لّبی [ لحسن رل یه السلام: نی الی شآ دینی؟ 
فقال: «هذا ابنی عر ام آیی اد پیتی: فاستی الی فیر وسول اللد صلی الله عایه و اس ال با نی آن انعر بر 


جل- قال: «نی جاعل فی الأرض خلیقة» و | الّ- عز و جل- اذا قال قولاه وفی به». 


۱ ۵ اخمد بن آدریس»خح مد بین ع الجیان: عن الخسی ین العسین ال وی عن نی ی عمرو عم نود ار قی, قال: 
لک این الحسیخ مب علیه البتام: ان که کیر نیقی بیع و ای سالت ایا خی السلاع کا عبر تین نگ 


یقن ۷( فقا «هذا ۳ نم 1 الرضا». 


۷ ادبم مه اند مد یج صلی یزیا ین سروای اقوی و عام برد ارات وال 
فلع علی آبی ابراهيم علیه السلام و عنده ابنه آبو الحسن علیه السلام. فقال لی: «یا زیاد. هذا ابنی فلان, کتابه کتابی. و 


کلام کلامی ی رسو له پسرل بو ما تال مقر ل ق اد 


۵ راما ال وا و مر واگ وق اقا رد هافر موی 32 وق مهو موی وم و و ۳4 ی اف و فقو موم و ۶ 2 972 
السلام- قال: 
۷( ۳ ۳۳ موجن عليف السلام: فجمعنا, تم قال لنا: ۳ تدرون لم دعوتکم «۸»> فقلنا: لا فقال: «اشهدوا آن اینی 


هذا و ش 3 و القیم تام و : خليفتي یی ساره بن کاخ له عندی ۳ فلیا خده من ۳ هذا؛ و مین گنک زر عندی عدتق 


فل فلینجز ها مند؛ و من لم یب ۳ لاک لا یلقنی 1 بکتابه». 


۴ احمد بن مهران, عن محمد بن علی, عن محمد بن سنان و علی بن الحکم جمیعاء عن ‏ یمان ان 
7 لین آلواح من آبی | لحسن علیه السلام و هو فی | لحبس: «عهدی ٍلی اکبر ولدی ای بقل کناب ام سا دا 
فلان اتنله شیثاً حتی اقا او یقضی الله علی الموت#. 


۵ 4 عدة من آصحابناء عن آحمد بن محمد. عن علی بن کم عن عبد له بن المغیرةء عن الحسین بن المختار, قال: 
خرج لین من من الحسن علیه السلام بالبصرة آلواح مکتوب فیها بالعرض: «عهدی ٍلی اکبر ولدی: یعطی فلان کذاء و فلان 


کذا, و فان کذاء و فلان لایعطی حتی آجی». آو یقضی اللّه- عز و جل- علی الموت؛ ان له یفعل ما یشاء». 


۱۵۵ 


عن آبی الحسن علیه السلام, قال: کتب الی من الحبس: «آن فلاناً ابنی سید ولدی, و قد نحلته کنیتی». 


۷سمه بن قي آویسی ملین عی وهی اب علی الخ آقه کرد یمسا قال 
لت ۳1 راهم ِ ِِ ی آخاف آن یحدث حدث و لاک فأخبرنی من الٍمام بعدک؟ 
فقال: «ابنی و فلان» یعنی آبا الحسن علیه السنام. 


۸ ۱۷ آحمد بن مهران, عن محمد بن علیء عن سعید بن آبی الجهم, عن نصر بن قابوس, قال: 
قلت لآبی ابراهیم علیه السلام: نی سألت آباک علیه السلام: من الْذی یکون م بعدک؟ فاخبرنی انک آنت هو لا ما توی 
ولدک؟ 


فقال: «ابنی فلان». 


ام راو مس رسای هو سیر قرعم درو بو ری ۲ 
جثت الی آبی براهیم له السلام بمال. ال هه ۶ کی بطم ات اج لک ال لأی شیء ترکته عندی؟ ما «ِن 


صاحب هذا الأمر بطلبه منک». قلما جاءنا تعیه, بعث (ٍلی آبو الحسن علیه السلام ابنه. فسالنی ذلک المال. فدفعته |لیه. 


۰ ۱۳ آحمد بن مهرآن, عن محمد بن علی, عن آبی الحکم اأرمنی , قال: حدتتی عبد له : بن يرآهیم بن علی ین عبد له ین جعفر بن 
یی طالب. عن پزید بن سلیط الزیدی» 

قال آبو الحکم ی ای مد بدا الم ی تباید یه سای قال: 

لقیت آبا |براهیم علیه السلام- و نحن نرید العمرة- فی بعض الطریق, فقلت: جعلت فداک, هل تثبت هذا الموضع دی تحن 
فیه؟ قال: «عی فهل تثبته آنت؟» قلت: عم ۳ نا و این تاک هاهتا و آنت مع آبی ۳ ال علیه السلام و تشر کم 
۰ 


ال «عم یا آبا عبد الم هولاء ولدی, و هذا سیدهم- و آشار [لیک- و قد علم الحکم و الفهم و السخاء و اْمعرقة بما 
یحتاج یه الّاس. و ما اختلفوا فیه من آمر دینهم و دنیاهم. و فیه حسن الخلق. و حسن الجواب. و هو باب من آبواب ال 
عز و جل, و فیه آخری خیر من هذا کله». 


ققال له آبی: و ما هی بأبی آنت و آمی؟ 


۱۵۶ 


قال علیه السلام: «یخرج للم عزّ و جل- منه غوث هذه الم و غیانهاه وا اه و حکمتها: خیر مولود. 
و غیر تافتی پستن له عر پرعمل > بذ اللمای و سام بذد ات یه و یل 2 الشمت, و بعمي ید السه ۶و یک ید 
آماری, و یشبع به الجائم. و یمن به اْخاّف. و ینزل ال بهالقطره و برحم به العباد. خبر کهل, و خیر ناشی. قوله حکُم. و 
مهم ثم لین ول رت لاله 

ققال آد نی " آنت و و سل ولد؟ ق «عم و تک به سنون». 

قال یزید: فجاءنا من لم نستطم معه کلاماء قال یزید: فقلت لأبی ابراهیم علیه السلام: 

ری ات بل سا یر هد ابوک له السلام فقال لی: «نعم ی له السلام خن کن زماق ایس فنا وساه ۷ 
لت لد من برضی منک بهژه نله مه له 

قال: فضحک آبو ابراهيم علیه السلام ضکا شدیدا ثم قال: «اخبرک یا آبا عمارت ی خرجت من منزلی. فأوصیت ای 
بنی فلان, و آشرکت معه بنی فی اهر آو یه فی الباطن, ۱۳| ای جعلنه فی تاسم بنی؛ 
لحبی (یاه. و رأفتی علیه, و لکن ذلک (آی اللّه عز و جل, یجعله حیت یشاء. و لد جاء‌نی بخبره رسول الّه صلّی اللّه عله 
و آله ثم آرائیه, و آرانی می یکون معه؛ و کذلک لایوصی لی آحد منا حتی یاتی بخیره رسول الّه صلّی الله علیه و آله و 
سای او ایا نز 
شا رل ال 

فقال ۶ اما لممام شسلطان اللدعر وسا و اما اسینه قب الله تبارک و مالن زو اما الکتان, ور اللد ارف وال 
و آما العصا فقوة ال و آما الخاتم» فجامع هذه الأمور. 

کم قال لی: و الامر قه خر منک لین غیرک, فقلت+ پا رسول ال ارفیه آنهم هو فقال رسول ال سلی الله علیه و ال با 
ریت من ان أحدا آجزع علی فراق هذا مر منک و آو کَانت امامة بالمحبة. لکان (سماعیل آحب اٍلی آییک منک و 
لکن ذلک من الّه عر ول # 

تم فا ام براهیم علیه السلام: هو ریت ولدی جمیعا: اأحیاء منهم و الأموات. فقال لی آمیر لْموّمنین علیه السلام: هذا 
سیدهم - ار انا هی ین یو منوا مع المحسنین». 

قال یزید: ثم قال آبو ابراهيم علیه السلام: «یا پزید. نها و ديع عندک. فلا تخبر بها الا عاقلاء آو عبداً تعرفه صادقاء و ان 
ستئلت عن الشهادة, فاشهد یا ۳ ۳ 2 له ع ۳ سا ان" لد ام آن ۳۹ الأمانات |۳۴ آهلها» ۳ قال لا ابا ۳ 


۱ یعنی آن سالک شیعتی و اهل ولایتی و المستخبرین عن الخليفة بعدی فاشهد بهذه الوصیة و بخلافة علی بعدی. و انما آمره هاهنا بالشهادة 
المفيدة للقطع و فی السایق بعدم الاخبار رعاية للمناسبة فان المفید هاهنا هو الشهادة و المضر فی السابق هو مجرد الاخبار و ان لم یبلغ حد الشهادة 
ثم استشهد لهما بقوله «تعالی ان ال یأمرکم آن توّدوا اأمانات الی آهلها» فانه دل بحسب المنطوق علی الثانی و بحسب المفهوم علی الاول و 
استشهد للثانی بقوله تعالی «و من أظم ممن کتم شهادة عنده من الّه» فانه صریح فی وجوب آُداء الشهادة و فی آن من کتمها فهو ظالم لنفسه و 
لمن یفوت حقه ظلما شدیدا. شرح الکافی -الاْصول و الروضة (للمولی صالح المازندرانی)» ج۶. ص: ۱۷۵ 


۱۵۷ 


قال: فقال آبو (براهیم علیه السلام: «فاقبلت علی رسول اللّه صلّی له علیه و آله " فقلت: قد جمعتهم لی- بای آنت و أمی- 
ایهم هو ؟ ققال هو ای ینظر بنور الّه عز و جل. ,و یسمع بفهمه. .و یلطق بحکمته, پصیب فلا یخطی. و یعلم فلا یجهل, 
۳۳ معلماً حکما و علما" ,هو هذا- و أَخذ بید علی ابنی- نم قال: ما آقل مقامک؟ و ات 


من و افرخ مما آردت؛ فانک منتقل عنهم. و مجاور غیرهم» فاذا ارت االرصه) فادع علیاً قلیفلک و لیکتنگ۸ خا 


و و قو م2 # رو مه مه رو ا اقا ما زر روگنا ورف و وه موه ی و 


طهر لک" ,ولا يستقيم لا ذلک؟ لتق تشه اي بط هم خر رک 
علیک تسعا" فا قد استقامت و صیته, و و لیک و آنت حیء ثم اجمع [ له وللدک من بعدهم. فأشهد علهم. و آشهد الّه عز 
و جل و نی له شهب 

قال یزید: تم قال لی آبو ابراهیم علیه السلام: «ی أَوَخَذ فی هذه السنة. و مر هو ٍلی ابنی علی» سمی علی «۵» و علی: 
ما علی ول فعلی ین آبی طالب علیه السام. و آما آناخره فعلی بن الحسین علبهما السام اعطی فهم ول و حلْمه و 


مر و و او رم و 2 و همم و م2 


نصره و وده و دیله و محنته و محنة خر و صبره علی ما یکره. و لیس له آن یتکلم لا بعد موت هارون بأربع سنین». 


و قوله: و ن سثلت کأنه استتناء عن عدم الاخبار. آی لا بد من الاخبار عند الضرورة و اٍن لم یکن المستشهد عاقلا و صادقاء و یحتمل آن یکون 
المراد آداء الشهادة لهما لقوله تعالی:" اٍلی آهلها". " فأشهد بها" آی بالامامة و المراد بالشهادة شهادة الامام و الضمیر راجع البها و هو قول ال 
آی آداء هذه الشهادة داخل فی المآمور به فی الاية. مرآة العقول فی شرح آخبار آل الرسول. ج۳. ص: ۳۵۳ 

ی لب قالش س رون له «ص» بعد ما عینه علی «ع» للشک فی قوله بل لتأکید آمر الوصی و التشرف بخطابه «ص» کما تشرف 
بخطاب علی «ع». شرح الکافی-الصول و الروضة (للمولی صالح المازندرانی)؛ ج۶. ص: ۱۷۵ 

۲ لعل هذا السوال لزيادة الاطمتنان کما قال [براهیم علیه السلام: "و لکن لیطْمتن قَلبی " آو آراد علیه السلام آن یعین النبی صلی اه علیه و آله له 
کما عین آمیر المومنین علیه السلام لیخبر الناس بتعیینهما ٍياه. و یحتمل آن یکون هذا تفصیلا لما آجمل سابقا. 


۳ و کلا تا حکما و عم (الانبیا: ۷( 

۴. اشارة الی ما فعله المهدی العباسی و ابنه موسی و هارون من اخراجهم له «ع» عن المدينة الی البصرة و البغداد حتی قتله الاخیر لعنه الّه بالسم. 
شرح الکافی -الاصول و الروضة (للمولی صالح المازندرانی)» ج۶ ص: ۱۷۶ 

۵ آی تغسیله لک فی حیاتک طهر لک. و قائم مقام غسلک من غیر حاجة اٍلی تغسیل آخر بعد موتک. مراة العقول فی شرح آخبار آل الرسول, 
ج۲ ص: ۳۵۴ 

۶ . آی تفسیله لک فی حیاتک طهر لک, و قائم مقام غسلک من غیر حاجة (ٍلی تفسیل آخر بعد موتک" و لا بستقیم الا ذلک" آی لا بستقیم 
تطهیرک الا بهذا النحوء و ذلک لأن المعصوم لا یجوز آن یخسله الا معصوم مثله. و لم یکن غیر الرضا علیه السلام. و هو غیر شاهد لذ حضره 
الموت. و یرد علیه آنه ینافی ما سیأتی من آن الرضا علیه السلام حضر غسل والده صلوات ال علبهما فی بغداد. و یمکن آن یکون هذا لرفع شبهة 
من لم یطلع علی حضوره علیه السلام و یکون یلزم الأمران جمیعا فی الامام الذی یعلم أنه یموت فی بلد آخر غیر بلد ولده کما آنه یمر 
المصلوب بالغسل, و قیل: المقصود أنه سیولی طهرک بعد وفاتک سرا و لا یخفی بعده. مرآة العقول فی شرح آخبار آل الرسول. ج ۲ ص: ۳۵۵ 

ضمیر «انه» راجع الی التفسیل و ذلک اشارة [لیه و الی التکفین, و فیه دلالة علی ان المعصوم لا یخسله و لا یکفنه الا المعصوم کما دل علیه آیضا 
غیره من الروایات و سیجیء آن الحسین «ع» یخسل صاحب الامر صلوات اللّه علیه. شرح الکافی-الاصول و الروضة (للمولی صالح المازندرانی)؛ 
ج۶ ص: ۱۷۶ 

۷ قیل: وجد بخط الشهید التانی- ره- آن المراد من التسع الخمسة التی فی مذهبنا و الاربعة التی فی مذهب المخالف و قیل یمکن آن یکون المراد 
من التسع التکبیرات الخمسة و الادعية الاربعة تغلیبا و اللّه آعلم. شرح الکافی-الصول و الروضة (للمولی صالح المازندرانی» ج۶. ص: ۱۷۶ 


۱۵۸ 


موم از ار مر ار مر هر کر اد هم او 


ٍِِ 


تم قال لی: : «یا یزید. و اذا مررت بهذا الموضع, و آفیته - و ستلقاه- فبشره آنه سیولد له غلّام آمین مأمون مبارک, و سیعلمک 


«۱۱» آنک قد لقیتتی, فأخبره عند ذلک آن الجارية ی یکون منها هذا اْفلّام جارية من آهل بیت مارية جارية رسول ال 


صلّی الّه علیه و آله ام ابراهیم. فان قدرت آن تبلغها منی السلام. فافعل». 
قال یزید: فلقیت بعد مضی آبی ابراهیم علیه السلام علیاً علیه السلا» فبدآنی, فقال لی: «يا یزید. ما تقول فی العمرة؟» فقلت: 


مم هو عم 


بأبی آنت و آمی, ذلک |لیک, و ما عندی نققة, فقال: 


سا ال 9 و لانکنیک» شر اب حتی انتهینا الی ذلک الموضم. فابتدآنی, فقال: «یا یزید. لِن هذا الموضع 


22 وه مه کچ هه 


کیرا ما یت فیه چیرتک و شنونتک» فلت : نعم ثم قصصت علیه الخبر» فقال لی: «آما الجارية, فلم تجی بعد. فاذا جاءعت 
لغتها منه السلام» فانطلقنا الی مک فا شتراها فی تلک السنةه قلم تلبت الا قلیلا حتی حملت فولدت ذلک الغلام. 


مر و و ی کب و معوو و 


قال یزید: و کان |ٍخوة علی برجون آن یر تومه فعادونی |ٍخوته من غیر ذنب. فقال هم ٍسحاق ین جعفر: و ال لقد رایته و 


رمرم واه ور 


نهلیقعد من آبی ابراهیم بالمجلس ای لا آجلس فیه آنا 


2/۸۳۱ آحمد بن مهرآن, عن محمد بن علی, عن آیی احکم قال: حدتنی عبد له : بن [برآهيم یم لجشری و عبد هن محمد بن عمارت 
عن بزید بن سلیط, قال: 


ما آوصی آبو |براهیم علیه السلام. آشهد ابراهيم بن محمد الجعفری, و سحاق بن محمّد الجعفری, و ٍسحاق بن جعفر بن 
محمّد. و جفر پن صالح, و معاوية الجعفری؛ و یحبی بن الحسین بن زید بن علی؛ و سعد بن عمران الأنصاری» و محمد بن 
الحارث اْصاری» ۲ یزید فد سلیط نتصاری» تا جعفر بن سع الأسلمی- ۲ هو کاتب ُوصیة اأولی - آشهدهم 


رامق ما ها میم من وق و و ۶ 7 10 


آنه «يشهد آن ن لاله له و حده [ ایک له نا هو روآ الساعة آتية ٌاریب فیهاء و آن نف هنک مع 
فی القبوره و آن ابعت بعد الْموت حق, و نود حق و الحساب حق, و اقضاء حق. و آن الوقوف ین یدی له حق. 


2 ها مه 


و( ِِِ ما رل به الروح امین حق. علی ذلک آحیاء و علیه آموت. و علیه 


اسک اخ . شاء الّد». 


و آشهدهم آن «هذه و صیتی بخّی, و قد نسخت و صیة جدی آمیر الممنین علی پن آبی طالب علیه السلام و و صية محمد 


بن علی بل ذلک» نسختها حرفاً بحرف و و صیّةَ جعفر ین محمد علی مثل ذلک» و ای قد آوصیت الی علیء ,و بنی بعد 


و و و 2 رام و مر مره و مرو 


معه ٍن شاء و آنس منهم رشداً و آحب آن یقرهم. , فذاک له ی قذاک له, و لاآمر آهم معه. 


۱۵۹ 


۱ اوعیخ یه بصدقاتی و آموالی و موالی و صبیانی لین خَفت و ولدی. و الی ابراهيم و العباس و قاسم و |سماعیل و 
۳۳ ۰ مر نساتی دونهم. و لت صدقة آبی و تلثی » یضعه حیت بری, و یجعل فیه ما یجعل ذو المال 


حب آن یبیع و بهب آو ینحل" آو یتصدق بها علی من سمیت له و علی غیر من سمیت. غذاک له 


اس 


و هو آنا فی و صیتی فی مالی و فی آهلی و ولدی. و ان بری آن یقر |ٍخوته - لین سمیتهم فی کتابی هذا- آقرهم؛ و ان 


کره فله آن یخرجهم غیر مقرب" علیه و لامردود؛ فان آنس منهم غیر دی فارقتهم علیه ۳ آن یردهم فی و لاية, قذاک 


ه؛ و ان آراد رجل منهم آن یزوج آخته" فلیس له آن یزوجها انا باذنه و آمره. اه آعرف بمناکح قومه. 
اد ن آو آحد من الاس که عن شی». و حال بینه و بین شیء- مما ذکرت فی کتابی هذأ- او آحد ممن ذگرت. 


مه و ۳ 


و ۱ و علیه لعنة له و غضبه. و لعنة النّاعنین و الملانكة المقربین و 


و وا زر مق مر مر فد 


ین و الم‌سلین و جماعة الموّمنین. و لیس لأحد من السلاطین آن ن یه عن شی», و یس لی عنده تبعة و لاتباعة" و 


انأحد من ولدی له قبلی مال؛ و هو مصدق : فیما ذکر ذ فان أقل فهو آعلم؛ و ان أتر فهو الصادق کذلک. 


۱ کان له «ع» صدقات من جملتها آنه تصدق بعض آراضیها بجمیع حقوقها علی ولده من صلبه للذکر مثل حظ الائتین و علی ولد آبیه من مه 
بعد انقراض ولده و علی ولد آبیه بعد انقراض ولد ابیه من آمه و آخرج البنات بعد التزویج الی آن ترجع بلا زوج و آولاد البنات الا آن یکون آباژهم 
من آولاده و اولاد آبیه. شرح الکافی-لاْصول و الروضة (للمولی صالح المازندرانی» ج ۶ ص: ۱۸۰ 
۲. و المراد التصرف فی حاصلهما بالبیع و الهبة و النحلة بناء علی آنهما حق التولية. و یحتمل آن یکون المراد بیع أصلهما بناء علی آنهما کانا من 
الأموال التی للامام التصرف فیها کیف شاء و لم یمکنهما اظهار ذلک تقية فسمیاها صدقة. آو بناء علی جواز بیع الوقف فی بعض الصور. و یحتمل 
ایکون ی تفا این ۲ طقارعلی قرله ام هیای ۲ فیکیه ‏ غلی سا وا بقع کردم یکین المراخفلک ی الا رقاگیش ه القرن 
فی شرح آخبار آل الرسول. ج۳. ص: ۳۶۱ 

۳ دل علی أنه یجوز لمتولی الوقف آن یتصرف فی حق التولية کما یتصرف المالک فی ملکه و الفرق بین الهبة و النحلة بالکسر کالفرق بین العام 
و الخاص لان النحلة هی العطية ابتداء می غیر عوض و آیضا اعطاء الحق من غیر مطالبة المستحق یقال: نحلت المرأة مهرها عن طیب نفس آنحلها 
من باب نحل ینحل بالضم. شرح الکافی-الاْصول و الروضة (للمولی صالح المازندرانی), ج ۶ ص: ۱۸۱ 
۴. فی«بس, بف»:«مثرب». اش من الاو نوی مب علیه», من التثریب, و هو کالتأنیب و التعبیر و الاستقصاء فی اللوم. قال الاصمعی: 
ثربت علیه و عربت علیه بمعنی, |ٍذا قبحت علیه فعلّه. راجع: الصحاح. ج ۱ ص ۲( ثرب). 
۵ . دل علی آن لاب و لوصیه ولاية علی الرشيدة البالغة و یمکن آن یکون هذا فی واقعة معينة مع احتمال آن براد ُولوية الاذن اذا کان الأب و 
الاخ و الوصی مطلقا آعرف بموارد النکاح و آحوال الرجال کما یرشد الیه التعلیل و اللّه آعلم. شرح الکافی-لاْصول و الروضة (للمولی صالح 
المازندرانی)» ج ۶ ص: ۱۸ 
۶و فی اقامومن: ابعة کفرحة و کتابة: الشیء الذی لک فیه خبعا شبه ظلاما و تحوهاه اتهی: و قیل؛ النبعة ما طلبه من .غیرک من.حق کرید. آن 
تستوفیه منه, و التباعة: الحق الذی لک علی غیرک و لا ترید آن تستوفیه منه. و لم جد هذا الفرق فی اللغة. و التباعة بالفتح مصدر تبعه [ذا مشی 
ی خر انیم 
مراة العقول فی شرح آخبار آل الرسول. ج۳. ص: ۳۶۳ 


۱۶۰ 


و نما آردت بادخال اذین آدخلتهم معه من ولدی التنویه" باسماتهم, و التشریف لهم؛ و آمهات آولادی من آقامت منهن فی 
منزلها و حجایهاء لها ما کان یجری علبها فی حیاتی ٍن ری ذلک» و من خرجت منهن ٍلی زوج. فلیس آها آن ترجع ٍلی 
ا آن بری علی غیر ذلک» و بناتی بمثل ذلک و لایزوج بناتی آحد من |خوتهن من آمهاتهن و لاسلطان و اعم لا 
برآیه و مشورته. فان فعلوا ذلک, فقد خالفوا له و رواد و جاهدوه فی ملکه, و ۳ آعرف بمناکح قومه, فان آراد آن 
بزوج 7 و 1 آراد آن یترک ترگه 

و قد آوصیتهن بمثل ما دگرت فی کتابی هذاه و جعلت ال عز و جل- علبهن شهیداه و هو و أم آخمد؛ و لیس لأحد آن 
یکشف و صیتی و لاینشرها و هو منها علی غیر ما دگرت و سمیت؛ قمن آساء فعلیه, و من آحسن قلتفسه, و ما ریک بطم 
ااهییت و صلن اه عالی عست و ال 

| 
لته الاعنین و الملانکة المقربین و جماعة المرسلین و الموّمنین و السسلمین, و علی من فض کتابی هذا. و کتب و ختم آبو 
اراهیم و الشهود. و صلّی ال علی محَمّد و آله» 

قالآبو ألحکم: فحدتتی عبد له : بن لبرهيم یم لجفری +عن یزید بن سلیط قال: 

کان آبو عمران ای قاضی المدينة, فلما مضی موسی علیه السلام قدمه |خوته ای السلحی القاضی. 


فان ای بو موش : اصاگ ال و أمتع یک ٍنْ فی آسفل هذا الکتاب کنزاً و جوهراٌ و برید آن یحتجبه و یأخذه دوتا. 


۳ 


محوای" لا 


موم و 


و لم یدح آبونا- رحمه ال - شیب الا آلجاه یه » و ترکنا علّة (ج جمع عائل و هو الفقیر آو الکتیر العیال) .و لو لائی أّف تفسی. 
ارگ بشیء علی رووس الملا 


۳ 0 ِ ِ"ِ ی وم ۴ 


تن 


۱. قال الجوهری:« وهته تنویهاء (ذا رفعته. و نوهت باسمه ذا رفعت ذکره». الصحاح. ج ۶ ص ۲۲۵۴( نوه)؛ 

۲ ۰« المحوی»: اسم مکان من حوی الشیء یحویه, آی جمعه و ضمه, مثل الحواء و هو اسم المکان الذّی یحوی الشیء ی یجمعه و یضمه. قرأه 
ان و الخاس ندموا : و الحواء و لس کلاهما جماعة بیوت الناس [ذا تدانت. و هی من الوبر. و الجمع: الأحویة. راجع: لسان العرب» ج 
۴ ص ۲۰۸- ۲۱۰( حوا). 

۳« آلجاه (لیه» آی آسنده ٍلیه و جعله له. راجع: الصحاح, ج ۱. ص ۷۱ لجاّْ. 

۴ . مراده پذلک الشیء آما المال الکثیر آو خلافته و امامته «ع» و غرضه من ذلک تخویفه «ع» و اغراء الاعداء به. شرح الکافی-الاْصول و 
الروضة (للمولی صالح المازندرانی)» ج ۶ ص: ۱۸۴ 


۱۶۱ 


ثم و تب له اسحاق بن جفر عمه. فاد بتلبییه م فقال له: نک لسفیه ضعیف آحمق, اجمم هذا مع ما ان باس منک 
و آعانه الوم آجمعون. 

ال آبو عمران لْاضی لعلی: قم یا آبا لحسن, حسبی ما آعننی آبوک الیوم. و قد و سم لک آبوک و لا و الّه. ما آحد آعرف 
الوئد من و الده. و او ال ما کان آبوک عندنا پمستخف فی عقله, و اضعیف فی رآی. 

فقال الم س لأماضی: + اهلگ ان ۱ ۱ ۱۳ هچ حسبی ما عتنی آبوک منذ الیوم. 
فقال العپاس: نا آفضه ققال: ذاک |لیک. فقض العباس الخاتم. فاذا فید 7 ایاهم 
ی و را ار ی ی ی 
علیه السلام خيرة. 

و کان فی الُوصية نی فض المباس تحت الخاتم: هلاء الشهود؛ 

ر تین 
ادعوا نها لیست |یاها حتی کشفوا عنها و عرفوهاء فقالت عند ذلک: قّد و ال قال سیّدی هذا: نک ستوخذین جبرأ و 


تخرجین الی اْمجالس؛ فزجرها اسحاق بن جعفر, و قال: اسکتی؛ فان > الْساء ی الضعف. 9 
ی رو (جمع غرامة و هی ما 
یلزم آداه) و الدیون أّتی علیکم. فانطلق یا سعید. فتعین لی ما علبهم. : ثم اقض عنهم. و او ال اآدع مواساتکم و برکم ما 
7 مشیت علی ار و ظ در 

ال اما نا تیا 1 من فضول آموالا و ما لنا عندک آکش 

فتاه ِ" ۰" فان ی و اد تیان له شود دم 9 ۶ 
نمی ارف ی ال کت - اوق مهس رشب 

رت الساش ال و الله ما هر رلک و جا عم اند اک مش وا یا و له سس ایا با و راوید ما اراد با 

لایسوغه له یمه و یاک و نک لتعرف آنی آعرف صفوان بن یحبی بیاع السابری" بالكوفة. و لشن سلمت أغصصنه بریقه 
۳۳ ۳ 

و الت معه . 

۱ ال این الاتیظ بت الرعل و لب او ات فن ضفقه فویا او غیرج و حرر تهب و خلت یی کشت حایه گید الیش 
ایا ور کیش ی #تجررد: و التلییب: مجمع ما فی موضع لیب من ثیاب الرجل». النهایق. ج ۴ ص ۱۲۲۳( لبب). 

۲( ۳« السابری»: ظنزب من القیاب رفیق. بعمل ابو موضع بفارس. و السایری أٌیضا: ضرب من التمر. یقال: أجود تمر بالکوفة الترسیان و 

السایری. ضبطه المجلسی بضم الباء. راجع: الصحاح. ج ۲. ص ۶۷۶؛ المغرب. ص ۲۱۵( سبر)؛ مرآة العقول. ج ۳۲.ص ۳۷۰. 

۳ فی«ف. ب بف» و الوافی:« لتغصصته» علی صيغة المتکلم من الماضی. و یجوز فی الکلمة قراءة« لاغصته». و فی الشروح:« لاغصصنه», 

من عصصت بالماء أَعْص عُصصاء (ذا شرقت به, آو و قف فی حلقک فلم تکد تسیفه. فالمراد من الاغصاص بریقه: جعله بحیث لا یتمکُن من |ساقة 
زیقه, ی ماء فیهء کناية عن تشدید الامر علید, 


۱۶۲ 


فقال علی علیه انسلام لا حول و قاقوة ال باه السلی السطیي آما ان با اعرشی: قرب علن مسر تک الله بعلء الایم ارم 
کنت تعلم آنی احب صلاحهم. و آئی بار بهم, و اصل آهم. رفیق علبهم. اعنی بامورهم لیلا و نها فاجزنی به خیرا؛ و ان 
اصلح لهم, و اخساً عنا و عنهم الشیطان, و آعنهم علی طاعتک, و و فُقهم لرشدک؛ آما آنا یا آخی, فحریص علی مسرتکم, 
اد علن صلاتمی و الله علی ما تفرل و یل 

فقال العباس: ما آعرفنی بلسانک! و یس لمسحاتک عندی طین. فافترق افو علی هذاء و صلّی اه علی محمد و آله. 


۲ ۱۶ محمد ین لحسن, عن سهل بن زیاد عن محمد ین علی و عبید له بن امرزیان, عن این سنان,قال 

فلت علی آني الم موی علیه الستام می قبل او بلدم المآی بت وعی اه جالسن بت پدی قظر الی. قال جرا 
ی ۰ 

قال: قلت: و ما یکون جعلت فداک؛ فد نی ما ذکرت؟ 

فقال: عاصی ان الطاقاه آما اه تاییداتن مه سوه ورین اللاق یکون مد 

قال: قلت: و ما یکون جعلّت فداک؟ 

قال: «بضلٌ ال لته و هل نله با ی 

قال: قلت: و ما ذاک جعلّت فداک؟ 

قال: «من ظلم ابنی فا فده و جحد |مامته می بعدی, کان کمن ظم علی بن آبی طاللنت علیه السلام حقه, و جحده مامته 
بعد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله». ۱ 

قال: قلت: و ال آئن مد ال لی فی العمر لأسمن له حقّه و لاقرن له پامامته. 

قال: اوقت با دس یمد آلله قن رکه و فسلی اه و ظر لد پاماستو ارام من مکرن عون بمدیز 


قال: قلت: و من ذاک؟ قال: «محمد ابنه». قال: قلت له: الرضا و اسلیم. 


۳- باب افاشارهُ و النص علی آبی جعفر النّانی علیه السلام 
ی سا اه بو اریمح اقا 
آخیرتن می کان عند آنی, الستین الرضا حلیه السلام مالیا با توشیا: قال لهم: یا با مره لا علیترو سوت 


«۵» بد عهدا» له 7 وم التفت ی فتال؛ «یرحم ال الم لیفضا 1 1 کان لیقنع و هذا». 


و قال المازندرانی:« و فی بعض النسخ: لاغصصته علی صيغة المتکلم من الماضی». راجع: النهايق ج ۳ ص ۱۳۷۰ غخصص). 
۲ الشساخ ال کالس لا نها سم خقیشا مه محر الطیم یه الا اه میرم اي فش دی ارلمم و همقل بان یی که 
یوثر کلامه أُو حیلته فی غیره. راجع: الصحاح. ج ۶ ص ۱۲۳۷۳ سحا). 


۱۶۳ 


۲ فد برد سین با عم اعد وق فحی تن عص بخ افو خال: 
۱ یگ الرضا ۳ السلام- و ذکر ۸« شیتا- فقال: ما عا جتکم ۷ ذلک؟ هذا ۳ ۳۹۹ قد اس 0 ۷ ۳ "۳ که 
مکانی». 


لها اس بت پمارت آ ماع اقار کشت تن 


یی هی عن آحمد ن محمد ین عیسی, عن آییه محمد ین عیسی قال 
دخلّت علی آبی جعفر الانی علیه السلام. فناظرنی فی آشیا» ثم قال لی: «یا آبا علیء ارتفع الشک. ما لأبی غیری». 


۶ ۴ عدة من أصحابناء عن آحمد ین محمده عن جر ین یحبی؛ عن مالک بن آشیب عن الحسین بن بشا, قال: 
کتب ابن قیاما ٍلی آبی الحسن الرضا علیه السلام کتاباً یقول فیه: کیف تکون ماما و لیس لک و لد؟؛ فأجابه آبو الحسن «۲» 
علیه السلام- شبه المفضب-: «و ما علمک آنه ایکون لی و لد؟ 


7 له اتمضی ایام و لّیالی حتی برزقتی اللّه و لدا درا یفرق به بت اس و اباطل». 


۷ ۵ بعض آصحابتاء عن محمد بن علی» عن معاوية بن حکیم» عن این آبی تصی قال: 
قال لی اين النجاشی: من الْمام بعد صاحبک؛ فأشتهی آن تسأله حتی أعله؟ 
قدخلت علی الرضا علیه السلام, فأخبرته, قال: فقال لی: «لامام ابنی» ثم قال: «هل یتجراً آحد آن یقول: ابنی و یس له و 


لد ؟». 


تمد یم فهر نع مد ین علیعن سم پم اي کال 
ذکرنا عند آبی ال لحسن علیه السلام شیث بعد ما ولد له آبو جعفر علیه السلام. فا ها ای جتکم الی ذلک؟ هذا آبو جعفر قد 


اجلسته مجلسی. و صيرته فی مکانی». 


۹ اسسترعوم مخبد برع ام قاما لوابظی کال 
دخلت علی علی بن موسی علبهما السلام فقلت له: آ یکون امامان؟ قال: «لاء ِا و آحدهما صامت» فقلت له: هو ذا آنت, 
آیس لک صامت- و کم یکی ولد له ابو جعتر علیه السلام بمد فقال لی+ هو ال آیجعلن الله منی ما نثبت به لح و اهلفه 


و یمحق به الباطل و آملد*: فرلد له بعد ستة آبو جر علیه الستام: و کان این قیاما واقفیا, 


تزع محا معا رم اجه بن الجهم. قال: 
کنت مع آبی اه لحسن علیه السلام جالسا قدعا بابنه و هو صفیره قأجا جلسه فی حجری» 


۶۴ 


فقال لی: «جرده و انزع قمیصه». فنزعته, فقال لی: «نظر بین کتفیه» فنظرت. فا فی آحد کتفیه شبیه بالخاتم. داخل فی 


لحم تم قال: « تری هذا؟ کان مثله فی هذا اموضع من آبی علیه السلام». 


۸/۳۱ 4 وم مد بقع : ع آیریسی سای قال 
کنت عند آبی الحسن الرضا علیه السلام. فجیء بابته آبی جعفر علیه السلام و هو صفیرء فقال: 


«هذا المولود ای كّ دا بر زد اعظم بركة علی شیعتنا منه». 


زو ۰ محمد ین یحبی؛ عن أحمد بن محمد. عن صقوآن بن یضی. قال: 

قلت للرضا علیه السلام: قد کنا نسالک قبل آن بهب اللّه تک آبا جعفر علیه السلام, فکنت تقول: 

«یهب اللّه لی غلاما» فقد و هبه اه لک. فاقر عیوتناء فلا آرآنا له یومک. فان کان کون فالی می؟ فأشار بیده الی آبی 
جعفر علیه السلام و هو قائم بین یدیه, فقلت: حعلت قداک, هذا ایس علانت ستین؟ فقال: و ما یر یفاک ند قام غزیین 


علیه السلام بالحجة و و این ات سنین». 


سمعت اسماعیل بن ابراهیم کول للرضا علیه اسلام: لِن ابنی فی لسانه تفل. فان آبعث به الیک َداً تمسح «۶» علی رأسه 


۳ تدعو ۷ اه مر لاه فقال: «هو مولن توعقر قابعت به 1۳ الیه». 


و۸ خی ین هماع سید یم اد یی سل شاه ای وی اس عطق ول 
کنت عند علی بن جعفر بن محمد جالساً بالمديتة. و کنت آقمت عنده سنتین آکتب عنه ما یسم من آخیه- یعنی آبا الحسن 
علیه اللامت 31 دخا علیه ابو عفر مسند ین علی الر خا علید السلام ااسجت مسبت ار سول عی الله علیه و الن: قوب 
و بر سر تا 9 ان ی ۳ رای آد ان تنعل السلام: یا ی سین ۴ اللّ». 
تال یا سیدی, کیف آجلس و آنت قانم؟! 

ما رجع علی بن جعتر الی مجلسه. جعل أصحابه یوبخونه. و یقولون: افیا بة هذا الفعل؟ فقال: اسکتواء 
ذا <۳۴» کان الّه عز و جل- و قبض علی لحیته- لم هل هذه الشيبة, و هل هذا اْفْتی, و و ضعه حیت و ضعه. آنکر 


| 


برد ال هساک لین یل ال له عید, 
اروشاع یه کل 


۱۶۵ 


و جر جو اي 


کنت و اقفً بين یدی و ان یا سیدی» ٍن گان کون فالی من؟ قال: «الی یی جعفر 
بنی» فکأن ال استصفر بر سن آبی جعفر علیه السلام فقال آبوالحسن علیه السلام: «ن ال تبارک و تعالی- بعث عیسی 


ی ار مک توب انم 


۱۳/۸۴۶ ۳علی ین ِِ ِ" و علی بن ِ ِِِ جیا عن : ۰ یی بن التعمان الصیرفی «۱» قال: 


و و دق 


وا ۵ و و وم نز 
ام و ون 


مموص ‏ موم مق ما مر مرا فا ار وا رارصا ام راو ار از وا مر مر ار را هر و 


له و له تقد کی باقافه تا 2 «ابعتوا آنتم ۳ ی 
و لتکونوا فی پیوتکم». 

تیا جاور آقعدونا فی البستان, و اصطف عمومته و |خوته و آخوانه, و آَخذوا ویس جوا عوقو 
افو مها و و ضعوا علی عنقه مسحاة و قالوا له ادخل البستان کانک تعمل فیه, ‏ نم جاژوا بایی جعفر علیه السلام قَالوا: 
آلحقوا هذا لام بیی, فالوا: لیس له هاهتا آب. و لکن هذا عم آبیه. و هذا عم آییه. و هذا عمه. و هذه عمته, و ٍن یکن 
«۳» له هاهتا آب. فهو صاحب البستان؛ فان قدمیه و قدمیه واحدة, فلما رجع آبو الحسن علیه السلام. قالوا: هذا آبوه. 
ی ات ی ی 
السلام, ثم قال: «یا عم ألم تسمع آبی و هو یقول: 

رس له صلی اللّه علیه و آله: بأبی ان خيرة اما اش لو الب الم المنتجبة الرحم. و یلهم لعن ال الأعییس 
۳ و یقتلهم سنین و شهورا و آیاما پسویم خسف و یسیو سا مصیرته و هو اند شید وتو 


پأبیه و جده. صاحب اب مات او سک آی و اد سلک آ فیکون هذا یا عم لا منی ؟» فقلت: صدقت جعلّت فداک. 


۴- باب ااشارٌ و الص علی آبی انح النّالث عَله السام 
۷ (. علی؛ بن يرآهيم. عن أییه. عن ٍسماعیل بن مهرآن, قال: 
ما خرج آبو جعفر علیه السلام من المديتة الی بغداد فی الدفعة الأولی من خرجتیه, قلّت له عند خروجه: جعلّت فداک نی 
آزاش یگ فی ۳۷ هذا الوجه «۳», فالی ی الم هدک 
فک «۶» بوجهه ای خافا و قال: ۳ اه ۷« خق ظتنت فی هذه الستة». 
ما اخرج «۸» به اَانية (لی المعتصم. صرت له فقلت له: جعلت فداک, آنت خارج. فالی من هذا مر من بعدک؟ 
فبکی حتی اخضلّت «۱۰» لحیته. م التفت الی فقال: «عند هذه بخات ۱۱ علی ۳ سا ای ابش علی». ۱۲ 


۱۶۶ 


۲/۸۴۸ سین ین محمد. عن آخبرانی. عن آیه آنه قال: 

ان رم باب آبی جعفر علیه السلاملخدمة ی گان وکل بها. و ان آحمد بن محمد پن عیسی یجیء فی السحر فی کل 
لیلة لیعرف خبر علّة آبی جعفر علیه السلام. و کان الرسول- دی یختلف بین آبی جعفر و بین آبی- [ذا حضر. قام آحمد و 
خلا به آبی, فخرجت ذات لیلةء و قام آحمد عن المجلس و خنا آبی بالرسول, و استدار آحمد. فوقف حیث یسمع الْکام 
فقال الرسول لأبی: ان مولاک یقرً علیک السلام, و یقول لک: «لنّی ماض و ام صاتر [لیابنی علی, و له علیکم بعدی ما 
کاد ن لی علیکم بعد آبی» ثم مضی الرسول و رجم آحمد لی موضعه و قال لأبی: ما لذی قد قال لک؟ قال: خیراٌ «۴». قال: 
قد سفت با قال «۵» فلم تکتمه؟ و اعاد «۶» ما سمع» فقال له آبی: قد حرم اللّه علیک ما فعلت؛ لا اللّ صاان ی «و 
1 تضسداة «۷ فاحفظ الشهادة, من ام لها وف ما «۸» و یاک آن تظهرها ای و قتها. 

لا آصبح # که تست الرسالة ِ" عشر رقاع و یا و دفعها الی »٩«‏ عشرة ۳ 2 ااض ار «۰» و قال: ان 
9 بی #۳ الموت قبل آن ایک با ۰۱۲ فافتحوهاه و اعملوا ۳ نها شرا لا ۳ ۳ "۳ ۳ 
اسلام, ذکر آبی آنه لم یخرج .۱۳« منزله ۳۹ قطع علی ۷/۷ «( تحو فق 3 انس اجتمع َِآ#«/ لمساند 
مر نس لفرج تاوفوه «۷» هذا «<۲» ال فکتب بن لفرج ال آیی تین ی ۷۳ و اتو نی امشانة 
الشهرة لصار معهم ال و بسأله آن يأته, فرکب آبی و صار الیه, فوجد موم مجتمعین عنده فقالوا لأبی: ما تقول فی هذا 
مر 
ال آبی لمن غنده ارقام: آسضروا اقا فاسضروهاء ققال لهم: غذا ما امرت به ققال بعضهی: قد کا نضب آن یکون مک 
فی هذا مر شاهد آخره فقال لهم: قد آتاکم له عرّ و جل- به, هذا آبو جعفر ری یشهد لی بسماع هذه الرسالةه و 


عم و ‌ ۵ ملظ ع ۵ م 


انآ دب مه قآ یکون سمع من هذا شیناء فدعاه آبی الی امباهلة «۳». فقال لمّا حقّی علیه, قال 


«۴»: قد «۵» سمعت ذلک «۶» و هذه #۰ رید کنت أحب آ ن تکون )۸ لرجل من العرب, الرجل من العجم. فلم 
برح وم حتی و بالحق جمیعٌ »٩«‏ 


۹ ۳ و فی سخة الصفوانی: محمد «۱۰» ین جعشرالکوفی, عن محمد بن عیسبی ين عبید. عن محمد ين احسین «۱» واسطی: 

آند «۲» سمع آحمد بن آبی خالد- ۳" آبی جعفر- یحکی ند آشهده علی هذه ُوصیة المنسوخة: 

شهد آحمد بن ی خالدمولیآبی جر «۳» آن با جعفر معندبن علیبن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین 
پن علی بن آبی طالب علیهم السلام آشهده ند ۳ الی علی ابنه بلفسه و آخواته ان تما فرب موسی «ع»- زذا بلغ- 
[ فصصل عبر له : ی المساور ۷« قائمً علی ترکته من الضیاع «» و الأموال و الْققات و الرقیق «» و غیر ذلک اٍلی 


ال ریت 


آن ببلغ علی پن محمد. ده صير « عبدالله : پن المساور ذلک الیوم ۰۲ یه ۳ یقوم ۳« پأمر رد + و آخواته «۵» و 


و میب و 


یصیر «۶» مر موی اه ۷« یقوم ۸ للقسه وهی «» علی شرط ایهم فی صدقاته نی : تصدّق بهاء و ذلک ۷ 
اأحد ات لیال خلون من ذی الْحجة سنة عشرین و مائتین. و کتب آحمد بن آبی خالد شهادته بخطه. 


۱۶۷ 


ی ۳ و هذا کاب و کب 1 ِ 
و شهد تصر الخادم, و کتب شهادته پیده. 


و 


۷۵- باب افاشارخ و انّص علی آبی محَمّد له السکام 
۸۵۰ علی ین محمده عن محمد بح هی عن یحبی بن سار ابری» ال 
آوصی آبر الحسن عایه السنام ای ابنه الحسن قبل مضیه باريعة آشهر و آشهدتی علی ذلک و جماعة من الموالی. 
۸۵۱/ علی بن محمد, عن جعفر ین محمد الکوفی, عن بشار بن آخمد آیصری» عن علی بن عم الوفلی قال: کنت مع آیی الحسن علیّه 


ما هم هد واه موه 


السلام فی صحن دار فمر؛ با محمد ابنه. لت له جعلت فداک, هذا صاحبنا بعدک؟ فقال: « صاحبکم ؛ بعدی اه ۸ 


0 
قال ۳ ال ۵ علیه السلام: توا ۰ حبکم بعدی ی ۷ بت علی». ۷ و 1 تعرف آبا محند قبل ذلک, قال ۳ فخرج ای 
ی 


۸۵۲ ۴ و عنه «(0۵» عن موسی بن جعفر پن و هب عن علی بن جعفر قال: 


کنت حاضرا ابا الحسن «۶» علیه . السلام ما ۳ بنه محمد. فقال ل للحسن: «یا «<۷» تس آحدث للّه شکرا؛ فقد آحدت 
«۸» فیک آمرآ». 


ی 
کت تاضرًعند مضی آبی جر محمه بن علی علهما السلاب فجا یر لسن عله اسلا فوضع له کرسی فجلّس عبه 


وی و۱۱ ار مر يآ ۳ ۱۳9 


«یا ب ِ# دوک ایس مارگ و سای شکراء فقد احدت فیک آمرآ». 


وق هر مر او ی 


اي ون ها 


لت یی الخسن عَ لس ان و لیم 
قال: «عهدی ای الأگیر من و 


ان 


۱۶۸ 


دخلت علی آبی الحسن العسکری علیه السلام و آبو جعفر ابنه فی أحیاء ز انا ام اه و ات لد سات قداگتر مور 
ا قم ۲ 

فقال ۳ تخصوا سنا بسن فرع «۵» الیکم "۳ 1 

قال: فکتبت الیه بعد: فیمن یکون هذا ْأمر؟ 

قال: فکتب الی: «فی ار چم خلت 4 فا دا 0 آکیر فا تفت 

۷ محمد پن یحبی و غیره عن سعد پن عبد له عن جماعة من پنی هاشم مهم الحسن ین لح لس 

هم حضروا- یوم توی محمد بن علی بن محمد- باب 1 موز بت ی من 
لاس جلوس حوله- فقالوا: قدرنا آن یکون حوله من آل " طالب و ؛ بنی هاشم و قریش ما و و۸ وسیا سوی موالیه 
و ساثر الناس- ذ نظر ی الحسن بن علی علیه السلام قد جاء مشقوق الجیب حتی قام عن یمینه. و نحن تانعرفه. فنظر ای 
آبو [آسة ۳ السلام # ساعةه فقال: «یا #4 آپوزیش اس ع ۳ با شکراء فد اد یک زگ آمرا». فبکی الفتی, و 
حمد اللّ. و استرجم. و قال: 

تسد للددی ااهالمیی رنه نا اسان ال تمام نممه نا فیک و ها له و انا الیه تکیت زر فسألنا عنه, فقیل: هذا این 


ابنه- و قدرنا له فی ذلک الوقت عشرین سنة آو آرجح- فیومتذ عرفناه, و علمنا آئه قد آشار یه بلْمامة. و آقامه مقامه. 


٩۹/۸‏ علی بن محمد. عن اسحاق بن محند. کت میکیاک د بن یحبی ین دریاب «۱۳» قال: 


ی یا یآ 3 - و آبو محمد علیه السلام جالس- قبکی آپو محمّد 


علیه السلام. فأقبل علیه آبو الحسن علیه السلام فقال: «ٍن اللّه- تبارک و تعالی- قد جعل فیک خلفاً منه؛ قاحمد اللّ». 


٩‏ ۱۰. علی ین محمد. عن ٍسحاق پن محمّه عن ی ها شم اجفری ال 

کی ماب آ رش و رت نش ی شیرآن ۱۳ آقول: کانهما- آخنی آبا جر 
و آبا محمد- فی ها الوّت کآبی الحسن موسی و (سماعیل ای جر بن محمد علبهم الم و ان قصتهما کتصتهما «6۶: 
ٍذ کان ن آبو محمد المرجی «۷ بعد آبی جعفر. 

فأقبل علی آبو الحسن علیه السلام قبل آن آنطی »٩«‏ فقال: «عم یا آبا هاشم. بدا له فی آبی محمد بعد آبی جعفر «6۱ ما 
لم یکن یعرف «۲» له کُما بدا له «۳» فی موسی بعد مضی |سماعیل ما کشف «6۴ به عن حاله و هو کما حدتتک نفسک 


و ان ِ المبطلون اند هس ابنی الْحَلّف «۵» عون سل عنده عم ۳ یحتاج [لیه, و معه لد (۶» لامامة». ۷« 
ی ی 1 


۱۶۹ 


کتب ۳ اآعخسه یه السلام: «آپو محمّد »٩<«‏ اینی آنصح «۱۰» آل ۳ ریگ و آوتقهم ۱ و الک ی 
«۲» و ۳ ازشاشیه و [لیه ینتهی ۳ ۰۱۳ الامامة و اتتاموا فما کنت سائلی فسله عنه <۲» فعنده 7 یحتاج 


۰۳ الیه . 


ی لوب اسان ی سس فا دراب 

کتب ٍلی آبو الحسن علیه السلام فی کتاب: «آردت آن تسال عن الخلف بعد آبی جعفر, و قلقت لذلک. فلا تفتم؛ فان ال 
ی رای تشن وس ارس ار کی 
بقدم ما بشاء ال و یور ما یشاء ال «ما تنسخ من آية آو نها تأت بخیر منها آو مثلها» قد کتبت بما فیه بیان و قناع 
لذی عقل یقظان». 


۲ ۳ علی بن محمد. عمن ذکره عن محمد بن آحمد لعلوی» عن داود بن لقاسم قال: 

سمعت آبا آلحسن علیه السلام یقول: «لخلف من بعدی الحسن, قکیف لکم بالخلف من بعد الخلف؟» فقلت: و لم جعلنی ال 
فدای؟ فقال: «انکم اترون شخصه و لا یحل لکم ذکره باسمه». فقلت: فکیف تذکره؟ فقال: «قولوا: الحجة من آل محمّد 
علیهم السلام». 

۶- باب ااشارهُ و النص الی صاحب الدار علیه السلام 


۲ ی یم موی مه بجعلی رال قال: 


خرج |لی من آبی محمد علیه السلام قبل مضیه پستتین یخبرنی پالخلف من بعده. تم خرج اٍلی من قبل مضیه بتلاتة یام 


۳ 


یرت با خلت مرن بعفاف: 


۴ ۷ محمد بر یحبی, عن آحمد بن اسحای, عن آبی هاشم جفری قال: 
ی ی ی دا کیان از ۴ 
ی ره 


«بالمدینة». 


ان 1 9 علیه السلام ابنه, و قال: «هذا ار میم بصوشی ۸ 


بن من یدای آلتای را 


۱۷۰ 


اج :3 ها هر 


قلت للعمری: قد مضی آبو محمد علیه السّم؟ ققال لی: ین ,و لکن قد خف فیکم من رقبته مثل هذه. و آشار بیده. 


0 


خرج عن یی محلد لاسام حین قاری لمته اله: «هذا جزاء من اجترا عی الّه فی آولياته. یزعم آنه یقتلنی, و 


لیس لی عقب, : فکیف رأی قدرة له فیه و ولد له و لد؟» سماه «محمد» فی ستة ست و خمسین و مانتین ۲ 


ن علی مجلی عن رجل من آهل فارس سماه. ال 


سم 


توت میا اب لآرمت یاب یی ب ۳ علیه السلام فدعانی. فدخلت علیه و سلمته فتال: «با نی آقدمک؟» قال: قلّت: 


ت فی خدمتک, قال+ ال لی: هار الباب». 


قال: اه ذا کان فی دار 


سا هام ی 


بکانک و (لم آجتریع) و رانفج و 


3 م نادانی: 


۱ آی فرج من کل من یدیه اصبعیه الابهام و السبابة و فرج بین الیدین کما هو الشائع عند العرب و العجم فی الاشارة ٍلی غلظ الرقبة. ی شاب 
قوی رقبته هکذاء و یویده آن فی رواية الشیخ: و آوماً پیده, و فی رواية آخری رواه: قال: قد رآیته علیه السلام و عنقه هکذاء زب آنه أغلظ الرقاب 
حسنا و تماما.الخبر. و قال آکتر الشارحین لعدم أنسهم بمصطلحات الحدیث و عدم سماعه من آهله المراد بالرقبة القد و القامة, و آشار لٍلی طول 
قامته تسمية للکل باسم الجزء, و قال بعضهم: طول الرقبة یعبر به عن الاستقلال و الاستبداد بالامر. 

آقول: و یخطر بالبال معنی آخر و هو آنه آشار ٍلی رقبة نفسه کما ورد فی بعض روایات اکمال الدین و آشار بیده ٍلی رقبته. و فی هذا الخبر یضا 
هکذا و آشار بیدیه جمیعا الی عنقه. و ٍن احتمل فی هذا آیضا ارجاع الضمیر ٍلی الامام علیه السلام لکنه بعید. مرآة العقول فی شرح آخبار آل 
الرسول, ج ۴ ص: ۳ 

۲. فی مرآة العقول, ج ۴. ص ۳:« الزییری کان لقب بعض الأْشقیاء من و لد الزییر, کان فی زمانه علیه السلام. فهدده و قتله له علی ید الخليفة آو 
غیره. و صحف بعضهم و قراً بفتح الزای و کسر البا» من الزییری بمعنی الداهية. كناية عن المهتدی العباسی؛ حیث قتله الموالی». 

۳ . قال بعض ائمة الرجال ولد المهدی محمد بن الحسن علبهما السلام یوم الجمعة لئمان خلون من شعبان سنة ست و خمسین و مائتین و مه 
ريحانة و یقال لها نرجس و یقال لها صیقل و یقال لها سوسن, و وکیله عثمان بن سعید العمری آبو عمرو و هو ول من نصبه العسکری «ع». و 
قالوا قتل المعتمد لعنه الّه الحسن اين علی العسکری علیهما السلام بالسم یوم الرابع من ربیع الاول سنة ستین و مائتین و منه یظهر سنه الشریف 
فی حياة آبیه «ع». شرح الکافی-الأصول و الروضة (للمولی صالح المازندرانی)» ۶ ص 

۴ ای فی دار بدخل فیها الرجال و هی التی بقال بالفارسیة دیوان خائه. 

شرح الکافی-الاْصول و الروضة (للمولی صالح المازندرانی)» ج۶ ص: ۲۱۱ 


۱۷۱ 


«دخل» کسام و نادی الجارية. قرجفت یه فقال آها: «اکد کشف ۱ قکشفت تعوش غلام حسن الوجه. و 
کشت عن بطنه. فاذ ۳ تابت من لته (فرورفتگی بالای سینه) الی سرته. اضر 0۳ بأسود. فان : «هذا صاحبکم» ؟ ثم آمرها 


فحملته. فما رآیته بعد ذلک حتی مضی آبو محمد علیه السلام. 


و 


۷- باب فی تسميةٌ من رآه علّیه السلام 


۸۶۹ سس ظ 


ومع قاس مر و 


ی او ها 


:یا آبا عمرو نی رید آن ار 0 اشقادی و دینیآنّرض لا 


مر ۵ 


تخلو من حجة لا (ذا کان ن قبل یوم لقيامة باربعین یوم" 7 

ایمانها لم تن آمنت من قبل آو کسبت فی ایمانها یر فأولتک آشرار من خلق له عز و جل. و هم الذین تقوم علیهم 

لقيامة, و لکنی آحببت آن آزداد یقیناء و ان (براهیم علیه السلام سل ربه- عز و جل- آن بریه کیف یحبی الموتی؟ قال: « 

تم قالبلی و لکن تن قلبی». 

و قد آخرنیآو علی آحمد بن اسحاق. ۶ عن آبی الحسن علیه السلام. قال: سالته و قلت: م من آعامل؟ آو عمن آخذ؟ و قول 
من أَقبل؟ ققال له: «عمری نقتی؛ فما آدی اٍلیک عنی. فعی ویو ما قال اک عنيی: و فاسمع ! له و آطع؛ اه 


و ۳ 


الثْقَة المآمون». 

وی ی ی ی 
مان و ما تالا لک نی بقولانه فاسمع لهما و آطنهماء مامتان لآموتان» 

فهذا قول ٍمامین قد شا فیک: قال: فخر ۳ عمرو ساجدا و بکی, ۳ قال: 


سا ساسقن تلع لد انت را بت لخلّف من بعد آبی محمد علیه السّام؟ فقال: ای و ال و رقبته مثل دا و وماً بیده. 


۱ عشمان سعید العمری و هو ول وکیل من الوکلاء الاريعة و أول سفیر منهم. 
عمان بن سل سیر بوخ و کم سار طرلانی عاک ات اون کین عرش تهامی برد سس اب رل شیر ۴سال اه ۷۶ کد رطع سرت 
عسکری است تا ۲۶۶ نائب بوده است . سپس به پسر ایشان محمد ین عثمان توصیه شد. احمد ین هلال دارد که ۵۴ حج انجام داده است. در 
یک روایت هم آمده که صوفی متصوف. در زمان حضرت رضا ع راوی کتب است. عنوانی هم داشت بین اصحاب به زهد و عرفان و تقوا. 
عثمان بن سعید از دو امام قبلی هم وکیل بود , حضرت هادی ع و حضرت عسکری ع گفته اند: ان عمری ثقه واسمع عنه و.. در یک روایت 
راجم به پسرش هم هست. همین دعای سمات از طریق محمد ین عثمان به ما رسیده است. ظاهراً مخالفت احمد ين هلال با محمد ین عثمان در 
آن شرایط , «وقف علی ابی جعفر». یعنی ابی جعفر محمد بن عثمان عمری نه امام جواد ع . گفته است: : لم یثبت عندی. شرایط به گونه ای بوده 
است که چنین شخصیتی یک لم یثبت هم بگوید شرایط شیعه را به هم می زند لذا لعن شد. زمان حسین بن روح هم در ذم ایشان آمده است. 
۲ ی القرآن و الکعبة و الامام, و فی بعض النسخ, وقعت الحجة, ی تمت الحجة علی العباد و ارتفع تکلیفهم. و لعل الاربعین من مبادی القيامة 
و تقع الفتن فیها کخروج الدابة و غیره. فما مر من آنه لو بقی فی الارض اثنان لکان آحدهما الحجة. مخصوص بزمان التکلیف و کذا قولهم: لو بقیت 
الأرض بغیر حجة لساخت. علی آنه یمکن آن یکون السوخ کناية عن وقوع تلک الفتن. و یمکن آیضا تخصیص الأخبار بغیر الأربعین و ٍن بقیت 
لتکلیف فیها, و الاْول آظهر. مرآة المقول فی شرح آخبار آل الرسول. ج۴. ص: ۶ 

۱۷۲ 


فلت له: قبقیت و احدة, فقال لی: هات. قلت: فالاسم؟ قال: محرم علیکم آن تسألوا عن ذلک. و لاآقول هذا من عندی؛ 
لیس لی آن احلل و لا آحرم و لکن عنه علیه السلام؛ فان انم عند السلطان آن آبا محمد علیه السام مضی و لم یحلف و 
لداه و قسم میرانه و آخذه من لاحق له فیه, و هو ذا عیاله یجولون لیس احد یجسر آن یتعرف الیهم آو بنیلهم شیتاء و (ذا و 
قم الاسم و قم الطّلب؛ فاقوا له و آمسکوا عن ذلک. 

ال اتکی رنه الم وس شیم بن امساییات ذمب می اسمت- آن با عسو سل هد اسید بخ اسان مور حل 


یا 


۸۳ .لین ملد مخ ال تین جر ولآ نم لفق یه ور 
رایته بین المسجدین و هو غلام علیه السام 
۱ محمد بن بحبی, عن الحسین بن رزق الله ابو عبد الله, قال: حدئنی موسی بن محمد بن القاسم بن حمزة بن موسی بن جعفر قال: 


ی ار وی خر اسان رک مرت نف 


۲ تین لمع دای شنت کال 


قلت للعمری: قد مضی آبو محمد علیه السلام؟ فقال: قد مضی, و لکن قد خلف فیکم من رقبته مثل هذاء و آشار بیده. 


۳ ۵ علی بن محمد. عن فتح مولی الزراری. قال: 


ماه قاس وه میس وهای و اه سره مب هر ی ی 
سمعت ابا علی بن مطهر یذکر انه قد راه. و و صف له قده. 


۴ ۶ علی بن محمد. عن محمد بن شاذان بن نعیم عن خادملابراهيم بن عبدة الیسابوری اه قالت: 
کنت و اقفة مع [براهیم علی الصفاء فجاء علیه السلام حتی و قّف علی ابراهيم, و قبض علی کتاب مناسکه. و حدثه بأشیاء. 


۵ ۷ علی ین محمد. عن محمد ین علی بن ابراهيم. عن آبی عبد هن صالح: 
اند رای عنه ال الاسود و البانی اوه یو و رل صا یلا اب را 


۱. فی بس:« عبد اللّه». و فی هامش المطبوع:« یلاق بر وو دعر ابراهیم بن عبدة الئیسابوری من أصحاب علی بن محمد الهادی و آبی 
محمد العسکری علیهما السلام. راجع: رجال الکشی. ص ۸۵۸۰ الرقم ۱۰۸۹؛ رجال الطوسی, ص ۳۸۴ الرقم ۵۶۴۸ و ص ۳۹۷ الرقم ۵۸۲۳. 
۱۷۳ 


لین ای علی اخ ون ارآ ین ادریسعی ابش اه کال 


٩ ۸/۹2‏ علی, عن آبی عبد له بن صالح و احمد بن النضر, عن لقنیری- رجل من ولد قنبر الکبیر- مولی ابی الحسن الرضا علیهالسلام 
قال: 
جری حدیث جعقر بن علیء قذمه. فقلت له: فیس غیره (آی لیس من یمکن ظن الامامة به غیر جعفر)» فهل رآیته؟ 


فقال: لم آر» و لکن راه غیری, قلت: و من راه؟ قال: قد راه جعفر مرتین, و له حدیث (آی قصة معروفة فی رویته). 


ی بو مه ای تا ای اه آخرن ع باه 
نه خرح من الدار قبل الحادث (وفاة آبی محمد علیه السلام و التجسس له من السلطان و التفحص عنه و وقوع الفيبة الصفری) بعشرة 
ایام و ۳ ۳1 «للّ نک تعلّم انیا (أی الدار آو مدینةً سر من رُی) من ای لبقاع ۳ االطرد (دفع الظالمین ایای)». 2 کلام 


ور و 


هذا نحو ه. 


2 ۱ علی بن محمده عن علی بن فیس عن بض جلاوزة السواد ال 

شاسات نیما اقا 1 ریش ند تس باب ادن فخرج ید و بیده طی دنه قال لوا تصنع فی داری؟». فقال 
بسا جعفراً زعم زج آباک عضنی و لاواد له فان کانت عا رگ کقد انصر فت عنک, فخرج عن الدار. 

قال علی بن قیس: فخرج علینا خادم من خدم الدار فسالته عن هذا الخبر. ققال لی: من حدئک بهذا؟ فقلت له: حدتنی 


بعض جلاوزة السواد. فقال لی: لا یکاد یخفی علی ناس شی.. 


۰ ۱۲ علی بن محمد. عن جعفر ين محمد الکوفی, عن جعفر بن محمد المکفوف عن عمرو الأهوازی, قال: 
آرانیه آبو محمد علیه السلام, و قال: «هذا صاحبکم». 


ی ۱۳ 


۱ و الظاهر آن ظریفا کان خادم یه علیهما السلام و تفصیل هذه القصة مروی فی کشف الغمة قال: رأیته و هو فی المهد. فقال ائتنی بصندل آحمر 
فأتیته به فقال لی: آً تعرفنی؟ قلت: نعم نت سیدی و این سیدی, فقال: لم سالک عن هذاء فقلت: فسر لی فقال: نا خاتم الأوصیاء و بی یرفع ال 
البلام عن أهلی و شیعتی. 

مرآة العقول فی شرح آخبار آل الرسول. ج۴. ص: ۱۵ 


۱۷۴ 


۸۷۲ علیبن مد من مر ون ی علیبن رام هما حدئاه فی سة تسم و سبعین و مائلین, عن محمد بن عید 
رس دی عن ضوء ین علی لین رل من آل فارس سا 


آن آبا ۳ ار ایام 


ما و ی سا ان 

کنت اما مم رفیق لی» فوافا (انهینا) ال الموقف زای عرفات) فاذا شاب قاخب. علید [زار و وفای و ی رجلیه تعل 
هر و نب 
اه فش امن اش و تاوله تما که ناف و امد قی الما و اطان مالساب و غاب 

یا مر المافل تلا کم و نع ما اعلاک؟ فارقا ماه ذمب مه آ- قمرتاها ععریه مفاقا- لت اساحبی؛ 
موانا عندتا و نحن لانذری. ه هبنا فی طلبه. قدرناامَوقف کله.قَلم تشد علیه, انا مر گان حوله مر آهل مک و 


یتقو عاب علوی یج فی کل سمش 


۸- باب فی النهی عن الاسم 
۴ علی بن محمّد عمن ذکره عن محمد بن آحمد اعلوی, عن داود بن القاسم الجعفری, قال: 
سمعت آا الحسن المسکری علیه السلام بقول: «الحلّف می بسدی الحسن, فکیف کم پالخَلف من بمد الْلّف؟» فقلت: و لم 
جعلتی ال فدای؟ قال: «نکم لا ون کت و ایض کر ۷ تسه 
فقلت: نوا رال «هولوا: 3 لج ۲1 من صلوات ال موی ۳ سلامه». 
سی ا را اش وه ۱ 


۲/۸۸۵ علی بن محمّد. عن یی ی له لصالحی قال 
سألنی آصحابنا بعد مضی آبی محمّد علیه السلا: آن سل عن الاسم و المکان. فرح الجواب: «ان دللتهم علّی الاسم 


آتاعرم و هر تا المکان وا 0 


۸۶ ۳ عدة من آصحابنا عن جعفرپن محمد. ۶ عن ین فضال, عن الریان بن الصلّت. قال: 


سمعت آبا الحسن الرضا علیه السلام یقول- و سئل عن انم علیه السلام- فقال: «ا بری جسمه, و ایسمی اسمه» 


۱ ات مت ان واه اغر ال دسر ی هورق قفا بحازه کاخ رای الیو ال اه مغرستر آی-غین سبارط 


۱۷۵ 


۹- باب ثادر فی حال الْعْيبة 
۸۸ علی بن [برهيم ی عن عبد له ین محمد بن عیسی, عن 
یی عن بعض أصحابه, عن لمفضل بن عمر* 
عن آبی عبد الّه علیه السلام, قال: «آقرب ما یکون العباد من اللّه جل ذکره. و آرضی ما یکون عنهم |ذا افتقدوا حجة ال 
جل و عز و لم بظهر هم وم انوا سکن ر هقی دنک پلدون هام تس سب ال جل کرد و تاه صتاها وق 
اج ماج و مساء؛ فان آشد ما یکون غضب الّه علی آخدانه اد افتقدوا حجته. و لم بظهر لهم. 
و قد علم آن آولاءه لایرتابون. و لو علم هم برتابون ما غیب حجته عنهم طرفة عین. و ایکون ذلک لا علی رآس شرار 


لاس ». 


٩‏ ( الحسین ین محمّد أَعرٍی» عن معلّی بن محمد. عن علی ین مرداس, عن صفوآن بن یحبی و امن ین محبوب عن هشام ین 
سالمء عن عمار الساباطی؛ قال: 

قلت لأیی عبد له علیه الم ات آفضل: العبادة فی السر مع الامام منکم المستتر فی دولة الباطل, آو العبادة فی ظهور الحق و 
دولته ام منک اهر 

ات فا سای لصدقة فی السر و الّه آفضل من الصدقة فی الملانية. و کذلک و ال عبادتک خ یل لس هم امامکم آلستتر 
مدای ماو و دون و وس و ی 
له یمک یمن جنقه شرامش ی دما بت با 
اس 


و و و 


و تمی ار ی نک لذ یگ ۷ ی ی ی آضعافا 
قّت: جعلت فداک قد و ال نی فی ال و نی میم و لکن أحبآ ن علم کیف صرنا نحن الیوم آفضل آغمانا 
من أصحاب ال مام اهر منکم فی دولة او نحل ین و اشنا 


۱۷۴۶ 


فقال؛ «نکم سبقتموهم ای الدخول فی دین له عز و جل. و ی الصلاة و الصوم و الحج. و الی کل خیر و فقه, و ٍلی عبادة 
له محر اروت سرا من عدوکم م مع (مامکم المستتر, مطیعین له صابرین معه, منتظرین لدولة الحق» خائفین علی [مامکم و 
کی وی لقن لی حرت 


و م وه وه و سم 


٩‏ اسان ٍ تن 

قلت: جعلّت فداک با رم ذ آ ن تکون من آصحاب انم یه السلام, و بظهر الق و نحن البوم فی |مامتک و طاعتک 
افضصل آعمانا من أصحاب دولة الحق و العدل. 

کال ان لا آ ما تحبون آن یظهر له تبارک و تعالی- الحق و العدل فی البلاد. و یجمع له الکلمة, و یژآف ال 
بین قلوب مختلقة مختلقة. و لایعصی ال عز و جلٌ- یت 


ایستخفی بشیء من الحق. مخافة آحد من الْخلْق؟ آما و له یا عمار ایموت منکم میت علی احال اتی آنتم علیها لا کان 


افضل عند الّه من کثیر من شهداء بدر و آحد؛ فأبشروا». 


ماه مر واه ها و 


ممیواین عن هشام بن سالم عن یی حمزة, عن آبی ون ۳ 
نی ان بیان له سم آنهم سمعوا آمیر المومنین علیه السلام یقول فی خعبة له «لهم و ای تاعلم 


۰« و ی رو ی ِ 


موم موه 


و ی و و 


له 0 قدرا المتبعون لقادة لین نت این ین تعادبون بآدایهم. ۰ و بنهجون نهجهم؛ + فعند ذلک بهجم بهم 
لعلم علی حقيقة یمان فتستجیب آرواحهم | لقادة الم و ستلینون من حدیهم ما ستوعر علی شیرهم. و ینسون پم 
استوحش منه المکذبون. و آباهامسرفون, اولئک آتباع العلماء صحبوا هل الدنیا بطاعة له ارگ تب و آولیائه ‏ 


۱ ما نافيةه و قیل: استفهامية, و تری من الرًی بمعنی الترجیح آو التمنی, و قیل: یعنی لیس من رآینا و لا نتمنی و فی رواية الصدوق فما نتمنی 
|ٍذن و هو آظهر 

مرآة العقول فی شرح آخبار آل الرسول. ج۴. ص: ۲۵ 

۲ .ی مستور و هو القائم علیه السلام. من غمرة الماء |ذا علاه. و فی نهج البلاغة فی حدیث کمیل بن زیاد: اللهم بلی لا تخلو الارض من قائم ث 
بحجة ما ظاهرا مشهورا و خائفا مخموراء لثلا تبطل حجج الّه و بیناته. 

فالخائف المغمور یحتمل شموله لسائر الاگمة علبهم السلام غیر آمیر الموّمنین علیه السلام. و یحتمل دخول ما سوی القائم علیه السلام فی الأول. 
و قال الشیخ البهاتی رحمه الّه: ظاهر مشهور کمولانا آمیر الموّمنین علیه السلام فی آیام خلافته الظاهرة آو مستتر مخمور ی مستتر غیر متظاهر 
بالدعوة الا للخواص کما کان من حاله علیه السلام فی یام خلافة من تقدم علیه, و کما کان من حال الائمة من ولده علیهم السلام و کما هو فی 
هذا الزمان من حال مولانا المهدی علیه السلام. انتهی. 

مرآة العقول فی شرح آخبار آل الرسول. ج۴. ص: ۲۶ 


۱۷۷ 


و دانوا باقیة عن دینهم. و الخوف من عدوهم. فأرواحهم معلقةٌبالمحل الأعلی. فعلماژهم و آتباعهم خرس, صمت فی دولة 
الباطل, منتظرون لدولة الحق» و سیحق له الق بکلماته. و یمق الباطل, هاء هاء ؛ طوبی لهم علی صبرهم علی دینهم فی 
حال هدنتهم, و یا شوقاه الی رژيتهم فی حال ظهور دولتهم, و سیجمعنا له و ٍیاهم فی جنات عدن و من صلح من آبانهم 
و آزواجهم 3 ذرياتهم». 

#۰- اب فی اقب 
۱/۸۱ محید پن یجبی و الحسین پن محمد میا عن جفر ین محمّد الکوفی ((مامی,تقة جلیل علیحقیق اختلف فی‌آمره» عن الحسن بن 
محمد الصیرفی (واتی‌معاندفیلوقف نقة» عن صالح بن خالد. عن یمان التمار (مجهول قال: 
اعد ی عبد ال لاسام جوساءققال نا ِِ ط مر غالک فها بدیهکَالثارط لد - تم قال 
هکذا ب وت فایکم یسک شروک ناد بیده؟» ؟ ثم آطرق ملیا نم قال: «ان لصاحب هذا مر # فلیتی ال عبد, 3 یگ 


بدینه». 


۲ علی ین محمد.عن لسن بن عیسی بن محمد ین علی ین جر (مجهول), ع یه مجهول),عن جدمجهول» عن علی بن جر 
پوس بت ما ون فاد تمس نی رک ای اه ال کی اما ا بای مها ام 
صاحب هن ال من یه حتی برجم نهذ ام من ان ول به نم هی مطلة ملع و جل- امن 
و 

قال: فقلت: یا سیّدی, من الْخامس من ود السابع؟ 


همم وه هو وه 


فقال: «یا بنی» عقولکم تصفر عن هذاه و احلامکم تضیق عن حمله. و لکن ان تعیشوا فسوف تدرگونه». 


۱ 


سمعت آبا عبد ال علیه السلام 1 ی اک سا تست بل مات؟ 
قبل؟ هلک؟ ی و اد سلک؟ 


.الا 


ی و لتکفون "کما تکفا السفن فی آمواج البحر. فلا ینجو الا من أَخذ له میغاقه. و کتب فی قلبه 


اللیمان و آیده بروح منه و ترقی انا عشرة راية مشتبهه آایدری آی می أی. 


۱ «الرفع و التشهیر, ی تنویه آمر الامام الثانی عشر و ذکر غیبته و خصوصیات آمره عند المخالفین فیصیر سببا لکثرة (صرارهم علی اضرار نمة 
الدین و شيعتهم و قیل: کأنه یعنی لا تشهروا آنفسکم و لا تدعوا الناس ٍلی دینکم. 

آقول: و فی غيبة النعمانی: [یاکم و التنویه یعنی باسم القائم علیه السلام.» مرآة العقول فی شرح آخبار آل الرسول. ج ۴. ص: ۳۵ 

۲ <لتکُفوَن» آی لتقلبن, من کفأت القدر و آکفًء (ذا کیبتها و قلبتها لتفرخ ما فیها. کذا کفاه و اکتفاه. راجع: لسان العرب. ج ۱. ص ۱۴۰ کفأ. 


۱۷۸ 


قال: فبکیت. ثم قلت: من قظر الی شمس داخلة فی الق (ایوان» فقال: «يا آبا عبد ال تری هذه الشمس؟» 


قلت: نعم. فقال: «و ال لَمرناآبین من هذه الشمس». 


۴ ۴ علی بن ابرهيم عن محمد بن اَحسین, عن ابن آبی نجران» عن فضاة , ن آیوب: عن سدیراصیرقی (مامی,نقةعلی اتحقیق)» قا 
سمعت آبا عبد لّه علیه السلام ۳3 ی کی اف هذا الأمر شبها می یوسف علیه السلّام». 

قال: قلت له: کانک تذکر حیاته آو غیبتد؟ 

قال: ققال لی: «و ماینکر من ذلک هه الم آشباه الختازیر؟! ان ٍخوة یوسف علیه السلام کانوا سباطا آولا انیا تاجروا 
یوسف و بایعوه و خاطبوه و هم اخوته و هو آخوهم. فلم یغرفوه حتی قال: آنا یوسف و هذا آخی, فما تتکر هذه ام 
الم ام بل لد و سل یس هقی رن ما کل پسف؟ 

ان یوسف علیه السلام کان (لیه ملک مصر, و کان بینه و بین و الده مسيرة ثمانية عشر یوماء قلو آراد آن یعلمه لقدر علی 
ذلک. لقد سار یعقوب علیه السلام و ولده عند البشارة تسعة آیام من بدوهم" ٍلی مصر, فما تتکر هذه الم آن یفعل ال 
و نج بحجته کما قعل بیوسف آن یمشی فی آ سواقهم و یطاً بسطهم. حتی یأدن له فی ذلک له کما آذن لیوسف: «قالوا 
آاگ لانت پرست ال انا وسف# 


۵ ۵ علی بنابرآهيم» عن الحمن ین موسی الخشاب, عن عبد له ین موسی(مجهول» عن عبد له بی بکی عن زرارت ال 

سمعت آبا عبد لّه علیه السلام ۹1 ان لْغّْ فد ک آن یقوم». قال: قلت: و ۳ 

قال: «یخاف» و ۳ تا ٍلی 3 ثم قال: «یا زرارة, و ‌ المنتش و ق‌ الذی ۷ ِ" ولادته: یج ۷ شل مات 
۰ .« اه ولد قبل موت آبیه بسنتین؛ و هو المنتظر» غیر آن له عز و 


قال: قلت: جعلت فداک. ان نلک الزمان 4 شیء خ ات 
قالخا درار۸ ذ آدرکت ذلک لزمان, قادع بهذا لدعا.: له عرقنی سگ فانک ان تعرفنی تقسک آلم آعرف نبیک؛ 


م وع و 


هم عرفتی رسولک؛ فانک ان لم تعرفنی رسولک لم آعرف حجتک؛ الم عرقنی حجتک؛ فانک ان لم تعرفنی حجتک 
ضللت قیق دینی». 


۱« الأسباط: جمع السیط. و هو الولد. و و لد الود.آو و لد لینت. و السبط آیضا: لامة. و سمیت آولاد (سحاقأسباطا و آولاد |سماعیل قبائل. 
بت ۳۳۳ مظ): 
۲ . آی من طریق البادية غیر المعمورة, و الثمانية عشر کان من الطریق المعمور 
۳ آی لو ظهر لشق بطنه, و قیل: اٍلی بطنه یعنی جسده ی یخاف قتل نفسه 
۱۷۹ 


قال: «لاء و لکن یتله جیش آل نی 2 فّان, یجیء حتی یدخل المدينة. فیأخذ الغلامفیقتل, فاذا فتله بغیً و عدوانا ها 


ی فعند ذلک تن الفرج ان شاء اللّد». 


ی 
بن زرارق قال: 


ور ما و نز رقم 


سمعت آبا عبد له یه لام ول «یفقد لا س امامهم. ید يشهد الموسم. قراس و تایروند 6 

۷/۸۹۷ علی بن محمّد. عن عبد له پن محمد پن خالد قال: : حدتتی ملذر ین محمد بن قابوس, عن منصور بن السندی(مجهول» عن یی 
او آْمسترق. عن َعلیة ی میمون, عن مالک الجهنی» عن الحارث بن المغيرء عن اَصبغْبن نا.قال 

یت آمر لسن عّه سم فوجدته متفر یکت فی اأرض, نت 

یا آمیرالموّمنین. ما لی آراک متفکُراًتتکت فی الأرض؟ أ رغبة منک فیها؟ 

فقال: «ا و له ما رغبت فیها و لافی دیا پوس ق و لکی فکرَت فی مولود یگون من ظهری. الحادی عشتر من ولدی. 
هر دی انی یل فارزض عدا و عطا, کم مت جوراو لا کون له و ره بل فا و و دی دا 
اضر وی 

تا آمر لسن و گم تک فص وق 

ال هت ابا زر مت اقهر ار ست یه 

اوق ان حذا ان ۱ 

فقال: «عی کما ند موی و ان تک بهذا مر 1 آصبغ, آوائک خیار هذه لب مع خیار آبرار هذه العترة». 

فقلت: ثم ثم ما ۳ مان ذلک؟ 

ققال: «ثم یفعل اللّه ما یشاء؛ فان له بداءات و ارادات, و غایات و نهایات». 


۸/۸۹۸ علی ۳ يرآهيم ِ" یه حنان بن سدیر (واقفی,نقتولظاه رآخذالمشایخ‌عنه‌قب وقفه» عن معر وف بن بر 


حدیث موثق 


۱ آی آنصار القائم علیه السلام و رعیته الئابتون علی القول بامامته فی غیبته " مع خیار آبرار هذه العترة " ی آشارف آولاد الرسول و خیارهم. و 
الجمعية لعلها (شارة ٍلی رجعة سائر الائمة علبهما السلام و فی غيبة الطوسی و الاکمال لیس لفظ الخیار فی الأخیر و هو آظهر, و قیل: خیار هذه 
الامة ٍشارة ٍلی الموّمنین الراجعین فی الرجعة. و خیار الابرار. الی الأحیاء الذین ینصرون آبرار العترة. مرآة العقول فی شرح آخبار آل الرسول, 
ج۴ ص: ۴۴ 

۱۸۰ 


ی ی و 
ی را ی ای 


٩ ۸۹‏ محمد ین یحبی, عن جعفربن محمد. عن أ ۲ لحسن ین معاویة(مجهول, عن عبد له بن جبة عن عبد له بکیره عن زرارته قال: 
مه ستعرگ با عید له علیه الم و «ان للتائم علیه السلام ۷ قبل آن یقوم». 3 و لم؟ قال: «ه یخاف» و ار بیده الی 


ی 
: ست. با عبد ۲ عایة السلام ید «ان بل بلفکم ۳ تن هذا الم #۷ فلا تتکروها». 


1 اب میتی مینست مین موم مق رم 
خلف بن عبادانماطی[مجهول» عن مقضل بن عم 
یکسان با روایت سوم 

قال: کنت عند آبی عبد الّه علیه السلام و عنده فی ابیت آناس, فظتنت آنه اما آراد بذلک غیری, فقال: «آما و اللّه لیغیین عنکم 
صاحب هذا اأمر, و لیخملن(گم نام گردد) حتی یقال: مات؟ هلک؟ فی آی و اد سلک؟! و لتکُفون(واژگون گردد) کما تکفا 
ای زک تالا اعوه گنه وب آاام ش ید او رس توت اش را 
قال: ی ال سم مک 7 آبا عر الک لت ای شداگ: تفِ 1 ایک ۳ آنت تقو «ائنتا عشرة ۳ سرد 
۱۳ ۳ ان آی؟!» قال: و فی توف ك (الخرق فی الحائط و اللقب فی الییت و نحود) تدخل فیها الشمس, فقال: « ی هده؟» 


۱ کناية عن ترک التقية بتشهیر (مامته عند المخالفین. مرآة العقول فی شرح آخبار آل الرسول,. ج ۴ ص: ۴۵ 

۲ . كناية عن توقع ظهوره و خروجه. و قیل: ی خضعتم للسلطان الجاتر لنیل ما عنده من الدنیا و هو بعید. و فی النعمانی: و ملتم بحواجبکم, 
فیرجع الی الأول. و فی النعمانی عن آبی الجارود عن آبی جعفر علیه السلام آنه قال: لا تزالون تمدون آعناقکم الی الرجل منا تقولون: هو هذاء 
فیذهب الّه به حتی یبعث ال لهذا الأْمر من لا تدرون ولد آم لم یولد. خلق و لم بخلق. مراة العقول فی شرح آخبار آل الرسول. ج۴. ص: ۴۵ 
فی بعض النسخ بحواجبکم الاشارة بالاصابع و المیل بالاعناق کنایتان عن الشهرة و الزيارة و هما من آسباب غيبة الامام عن شیعته لیحفظ نفسه 
المعصومة و نفوسهم المحترمة عن شر الاعداء. شرح الکافی-الاْصول و الروضة (للمولی صالح المازندرانی)» ج۶ ص: ۲۳۸ 

۳. لعل المراد آنهم قاموا بالرایات و وقع التحارب و الاختلاط بینهم حتی لا یعرف آی رجل من أی راية او لا یعرف آی راية من أی رجل و نقل 
عن الفاضل الاسترآبادی أن قوله فاستوت بنو عبد المطلب اشارة الی آن کلهم بعد الغيبة رعية بلا رئیس و ان قوله فلم یعرف أی من ی ناظر الی 
الاختلاف المشاهد فی هذا الزمان فان آهل السنة و الزيدية یقولون هو محمد بن عبد اللّه ثم اختلفوا فی آنه حسنی آو حسینی. شرح الکافی- 
الْصول و الروضة (للمولی صالح المازندرانی)» ج ص: ۲۳۸ 


۱/۳۱ 


۱ صقن مد ماس شا ری تیا الب 
عن عبید بن زرأرت 
عن آبی عبد له علیه السلام. قال: «لَائم علیه السلام غیبتان, يشهد فی |حداهما المواسم. بری الناس, و لایرونه». 
را نم نز لا یی قطن نارامج 
مت انا ای ری ای خی ماب عم و 

یکسان با روایت سوم باب قبل 
آن آمیر المومنین علیه السلام تکلّم بهذا الکلام, و حفظ عنه, و خطب به علی منبر الکوقة: «لَهم اه ابد لک من حجج فی 
آرضک. حجة بعد حجة علی خلقک. بهدونهم الی دینک و یعلموتهم علمک. کیلا یتفرق آتباع آولیانک, ظاهر غیر مطاع. 
ره اقب ی قاس ی ی سل تن قیاع یم ترتع ی ی قوب 
و یقول علیهالسام فی هذءاْطةفی موضم آخر: 
«قیمی هذا؟ و لهذا پارز العلم اذا لم بوجد له حملة یسفظوند. و پرووته کما سمموه من العلمات و یصدقن عآبهم فیده اللهم 
ای لأعلم آن اعلم لایرز کل و لاینقطم مواده, و نک اتخلی آرضک من حجِة لک علی خلفک. ظاهر یس بالمطاع. و 


موس موه 


عند ال قدرآ». 


صحیح 
عن آخیه موسی بن جعفر علیه السلام فی قول اللّه عز و جل: «قل | رایتم ان اصبح ماژْکم غورا فمن یاتیکم بماء معین» قال: 


1 
صحیح 
2 سمعت آبا عبد له علیه السلام ۳ «ان بل بلفکم ات ۳ : فیک " فلا تتکروها». 


۶ ۶ عدة من آصحایته عن آحمد بن محمد, عن أ ۰ لحسن بن علی اوشاء» عن علی بن آبی حمزةء عن یی بصیر: 


موثق 


۱۸۲ 


عن آبی عبد له له السم, قال: «ا بد لصاحب هذا مر من غيبةء و لابد له فی غیبته من علة, و نعم المنزل طیبة , و ما 


بثلائین من و حشة».(آی هو علیه السلام مع ثلائین من موالیه و خواصه. و لیس لهم وحشة لاستیناس بعضهم بعض) 


فا لا سا عم ار عانعن علی یم اهر لا عم ابا بن کلب. قال؛ 
قال آبو عبد له علیه اسلام: «کیف آنت |ذا و قعت البطشة (لاخذ بالنف) بین المسجدین, فیارز العلم کما تأرز الْحية فی جحرهاء 
و اختلفت الشيعة, و سمی بعضهم بعضاً کذایین, و تفل" بعضهم فی وجوه بعض؟» قلت: جعلّت فداک, ما عند ذلک من خیر. 


و 
موثق 
سمفت با عید له علیه الم 9 «ن للتائم سا قبل آن یقوم؛ 1 یخاف» 3 ۳۷ بیده الی بط یعنی القتل. 


سب یو ساوسو اد سعات ال 
صحیح 
ال ان واه عاد السلام: «لقَائم علیه السلام عیفان: لسداهسا قضیر .و الا خر طویلت ید الاولن. تایعلّم بمکائه فیها لا 


خاصهٌ نیعته. و خر لایعلم بمکانه الا خاصُ مولیه » 


۱ . اسم المدينة الطيبة. فیدل علی آنه علیه السلام غالبا فی المدينة و حوالیها ٍما دائما آو فی الفيبة الصغری. مراة العقول فی شرح آخبار آل 
الرسول. ج ۴ ص: ۵۰ 

۲ فی الفیبةه ح ۷:« یتفل»< التفل»: النفخ بالفم و لا یکون [ّاومعه شیء من الریق, فذا کان نفخاًبلا ریق فهوالتفت. راجم: لسان العرب, ج ۱۱ 
ص ۱۷۷ تفل). 

۳ آی خدمه و آهله و آولاده آو الثلائین الذین مضی ذکرهم. و فی الغيبة الصغری کان بعض خواص شیعته مطلعین علی مکانه کالسفراء و بعض 
الوکلاء. 

و اعلم آنه کان له علیه السلام غیبتان: آولهما: الصفری و هی من زمان وفاة آبی محمد العسکری علیه السلام, و هو لثمان لیال خلون من شهر ربیع 
لول سنة ستین و مائتین ٍلی وقت وفاة رابع السفراء آبی الحسن علی ین محمد السمری و هو النصف من شعبان سنة تسع و عشرین و ثلائمائة 
فتکون قریبا من سبعین, و العجب من الشیخ الطبرسی و سید این طاوس آنهما وافقا فی التاریخ الاول و قالا فی وفاة السمری: توفی سنة مان و 
عشرین و ثلائمائةء و مع ذلک ذکرا آن مدة الفيبة الصفری آریع و سبعون سنة و لعلهما عدا ابتداء الغيبة من ولادته علیه السلام. 

و آما سفراژه علیه السلام فأولهم آبو عمر و عثمان بن سعید العمری, فلما توفی رضی ال عنه نص علی ابنه ی جعفر محمد بن عثمان. فقام مقامه 
و هو الثانی من السفراء. و توفی رضی الّه عنه سنة آریع و ثلائمائة و قیل: خمس و ثلاثمائة. و کان یتولی هذا الامر نحوا من خمسین سنة. فلما 
دنت وفاته آُقام آباالقاسم الحسین بن روح النوبختی مقامه, و توفی آبو القاسم قدس الّه روحه فی شعبان سنة ستة و عشرین و ثلائمائّة فلما دنت 
وفاته نص علی آبی الحسن علی بن محمد السمری, فلما حضرت السمری رضی ال عنه الوفاة سثل آن یوصی فقال: ثه مر هو بالغه, و مات روح 
له روحه فی النصف من شعبان سنة تسع و عشرین و ثلائمائة کل ذلک ذکره الشیخ رحمه ال 


۱/۳۳ 


بن عمرء قال: 

سمعت آبا عبد له علیه السلام یقول: «لصاحب هذا الم غیبتان: (حداهما برجم منها اٍلی آهله. و ااخری یقال: هلک فی ی 
و اه سلک». 

قلّت: کیف نصنم | را کا ن گذلک؟ قال: «ذ ادعاها مدع, انیا مین فیها له ۳ 


۱ آحمد بن |دریس, عنمحمد ین مد عن چفر بن ام (مجهول؛ عن محمد بن وید انعر اما له یی ع سور 
عن الحارت بن زیاد(مجهول» + عن شعیب. عن عن یی حمزة قال: 


و 


دخلت علی آبی عبد الّه علیه السلام. فقلت له: آنت صاحب هذا اأْمر؟ فقال: «ا» فقلت: 

فولدک؟ فقال: «لا کقلت. کر اد و آدک هرد قالء اه کقلت: فاد و او آدگ؟ 

فا «لا». ی ین 1 

ال ان پملو‌ها دا کما ملقت لا وتجورا علی کر عم اناسته کما ان رسول االدصی لاه عید و ال بعته عی شیر ه 
اش 

دیگر روایات مشابه: 

محمدین یضی اسر تال حدتا جفرین محمّد بن مالک قال: حتی حمان بن منصوره عن سند بن محمد عن عیسی اب قال: ثّت الحسین 
بن علی عیه لسلام: آنت صاحب ها مرو 


قل ۰ 


و قال الصدوق: حدئنی الحسن بن آحمد المکتب قال: کنت بمدينة السلام فی السنة التی توفی فیها الشیخ آبو الحسن علی بن محمد السمری قدس 
اه روحه فحضرته قبل وفاته بأیام فأخرج لی الناس توقیعا نسخته: بسم له الرحمن الرحیم یا علی بن محمد السمری أعظم الّه جر |خوانک 
فیک. فانک میت ما بینک و بین ستة آیام فاجمع آمرک و لا توص الی آحد یقوم مقامک بعد وفاتک. فقد وقعت الفيبة التامة و لا ظهور الا بعد 
ان ال -تعالی ذکزه و لک بعد طول الامد و قسو؟ القلوب و امتلام الارض جوراو سیاکی من شیعتی من پدعی المشاهدق الا فمن ادعی الشاهدة 
قبل خروح السفیانی و الصيحة فهو کذاب مفتر. و لا حول و لا قوة لا بالّه العلی العظیم. 
قال: فنسخنا هذا التوقیع و خرجنا من عنده. فلما کان یوم السادس وعدنا الیه و هو یجود بنفسه. فقیل له: من وصیک من بعدک؟ فقال: ثه آمر هو 
بالغه و قضی. و هذا آخر کلام سمع منه رضی الّه عنه. مرآة العقول فی شرح آخبار آل الرسول. ج۴. ص: ۵۳ 
۱ یعنی اذا ادعی الامامة آحد فاسألوه عن آشیاء من العلوم الدينية و المعارف اليقينية التی أنتم منها علی بصيرة و يقین فان آجاب فیها مئل صاحب 
الامر و مثل ما علمتم فهو الامام لانه لا یجیب فیها کذلک الا هو و هذا طریق من طرق معرفته یختص به العلماء الراسخون الذین یمیزون بین 
الحق و الباطل و لیه یشیر قول محی الدین فی کتاب الفتوحات فی وصف المهدی «ع» و صحابه عند خروجه حیث قال اذ آظهر یبایعه العارفون 
من هل الحقائق عن شهود و کشف بتعریف (لهی له رجال الهیون یقیمون دعوته و ینصرونه. شرح الکافی-الاصول و الروضة (للمولی صالح 
المازندرانی)» ج ۶ ص: ۲۴۶ 
۲ الاماند و ایض هو الحیری الشی :15۵ 

۱۸۴ 


قال: ای- و له علی انس و جن " 

حدتا و سلیمان آحمد ین هو قل حت رهيم بن اسحاق هی قال حتاعب له ین حمد انصاری قال حدتا عد له بن کر عن حمران بن 
آعین قال: لت لآبی جفر قرع جلت فداک نی مد دخلت امدينة وفی حفوی همیان فیه لف دیتر و قدآعملیت له عها نی أفقها بابک دیر دی 
آوتجینی فیما سالک عنهفقل با حمران سل تب وا تفن درک فلت سآشک یتک من رسول اه ص آنت صاحب هن مرو ثم به قل] 
لت قمن هوبای آمت ومی ققال ذک آعشرب حمرة تین مرف أحاچین مریض ما بین کین پرابهحز و پوجهه وحم له موم 7 
۷- حدتاآخمد بن زیاد بن جفر لهمدانی رضی له عنه قال حدتاعلی ب بن |براهيم عن آییه عن لربان بن الصلت قال: قّت للرضا ع آنت صاحب هنا مر 
ال آا صاحب هنا مر و لکنی لست بای مها عکما منت جورا و کیف آکون لک علی ما تری من ضعف بدنی و ان اقئم هو نی 0 خرج کان 


فی سن ۰ سس آا«ِى« 


۲1 


عن محمّد بن ی عن ی ل) قالت: 
سألت ابا جعفر محمد پن علی عللهما الم عن قول الّهتعالی: «فلا آقسم بالخس الجوار الکُنس»* قالت: فقال: «ٍمام یخن 


| مر مه مه مه 


سنة ستین و مائتین. تم بظهر کالشهاب. یرد نی ای الاب ان ن آدرکت زمانه قرت عینک». 


۳ عدة من آصحابن عن سعد بن عبد له عن آحمد بن احسین بن عمر بن پزید. عن الحسن بن اریع الهمدانی(مجهول» قال: 
بر 3 میتما .ود اسحاق(مجهر ست یق تعلبة(مجهول)» عن أم هانی(مجهر ل) قالت: 
یت فسالته عن هذه اي «قلا آقسم بالختّس الجوار الْکنّسٍ» قال: «لْخنّس امام ب ینس 


فی زماهعن قطاع من علمه ند سس سشمن و مان ییدو کالهاب الواقد فی ظمة الیل قا ان آدرکت ذلک. 
قرت عینک». 


م ومو 


9 علی ین محمّد عن بعض آصحابا عن آیوب بن وح: 


ار المامتای ایض دم ااستر تاش ص0۷ 

۲ الاشراب خلط ون بلون, کان اعد اللوتین سقی اللون الا خی بقال: بیاض مشرب حمر:- بالتخفیف- و |ذا شدد کان للعکتیر و المبالخد.( التهایة): 
۳ الفيبة للنعمانی. ص: ۲۱۵ 

۴ . کمال الدین و تمام النعمة. ج۲ ص: ۳۷۶ 

۵ بالخنس" هو جمع خانس من خنس |ذا تأخر» و الجواری جمع الجارية. و الکنس جمع کانس, من کنس الظبی: |ذا تغیب و اسنتر فی 
الکناسة. و هو الموضع الذی یأوی الیه. فقال بعض المفسرین: هی الکواکب کلها فانها تغیب بالنهار و تظهر باللیل, و قال بعضهم: هی الخمسة 
المتحيرة سوی الیرین من السیارات, یرید به مسیرها و رجوعهاء و فسره علیه السلام بامام یخنس آی یتأخر عن الناس و یغیب. 

" سنة ستین و مائتین " و هی سنة وفاة الحسن العسکری علیه السلام و ابتداء (مامة القائم صلوات الّه علیه. و هی ابتداء غیبته بعد الامامةء و 
الجمعية !ما لتعظیم و شموله لسائرالائمة علیهم السلام باعتبار الرجعة, و آن ظهوره علیه السلام بمنزلة ظهور الجمیع. و قیل: للمبالفة فی التأخر, 
و قیل: الخنس مفرد کسکر, و کذا الکنس, و الجوار مفرد بمعنی الجار, و لا یخفی بعده. و یحتمل آن یکون المراد بها الکواکب و یکون ذکرها 
لتشبیه الامام بها فی الغيبة و الظهور کما فی آکثر بطون الا یات. مراة العقول فی شرح آخبار آل الرسول. ج ۴. ص: ۵۵ 


۱۸۵ 


۱ 
مرسل 
ت ۳ حسن ائّاك له السلام. قال: » 3 رفع ی من بین آظهر کم فتوقعو آالترج من تخت آقدامکم(کاية ی 


حصوله)» ۲ 


۸ ۵ عد: نی اصساریار عم سل ون با للم عم اب ون و قال: 

صحیح 
لت لأبی الحسن الرضا علیه اسلام: ای آرجو آن تکون صاحب هذا مره و آن یسوقه له (لیک بغیر سیف فقد بویع لک 
یی ل او یج ضر بت لدراهم باسمک. 
فقال: «ما منا آحد اختلفت الیه الکتب. و آشیر الیه بالأصابع. و سثل عن المسائل. و حملت لیه الموال لا اغتیل (ال*خذ 
بغتة. و القتل خدیعة) آو مات علی فراشه (و لعل المراد به القتل بالحدید و بالموت علی الفراش القتل بالسم أو المراد بالثول العم, 


وم ام ما مد 


وپالماین لسوت قبظا مخ شیر عم عی العدو کناسیای اس بعت الله لودا اس لاه سای الرتاده و لها ور خش 


فی نسبه». 


لحسی ی ای ح رما جر چی مست ی یب ام ان چم ار سول ای موی نع هلال کی سر ازع 


( 
عن آبی جر علیه لام قال: فلت له شنک باعرای کثبرث, وله ما فی آهل بیتک منلک یف رت 


قال: فقال: «یا عبد اللّه بن عطاء. قد آخذت تفرش (فتح و بسط) آذنیک للنوکی " اٍی و ال ما نا بصاحبکم». 


قال: قلت له: من صاحبتا؟ 


۱ مرسل کالصحیح. لان هذه العدة غیر معلوم رجالها, لکن الظاهر آن فیهم محمد بن یحبی العطار فاٍنه الراوی عن سعد غالبا فی سند الصدوق, و 
روایا الکلیتی پواسطة غن مد و آن کان تاذرا لاله بروش عنه آحمد.بن محمد بن غیسی الی بروی خته الکلیتی فرسط العدش لک پروی: عند 
محمد بن یحبی الذی هو داخل فی عدة الکلینی. و بروی عنه علی بن بابویه و هو معاصر الکلینی. فرواية الکلینی عنه بواسطة غیر مستبعد. مراة 
العقول فی شرح آخبار آل الرسول. ج ۴. ص: ۵۷ 

۲ . اين روایت سه گونه معنی می‌شود: ۱- هر گاه امام شما غایب شد. هميشه و در هر حال مثل اينکه چیزی را بأسانی از زیر پای خود 
برمیگیرید. انتظار فرج داشته باشید. اگر چه فرج و ظهور امام نزد خدا دور باشد. ۲- هر گاه علوم و معارف دینی از میان شما برخیزد و جهان 
را جهالت و بی‌خبری فراگیرد بدانید که فرج نزدیکست ۳- هر گاه امام شما غایب شود سر بزیر اندازید و گوشه‌گیری و شکیبائی ورزید که 


شکیبائی کلید فرج و گشایش است. أصول الکافی / ترجمه مصطفوی, ج ۲ ص: ۱۴۲ 


۳ . الوطن و محل النشو ی لا یعلم جمهور الخلق فی آی موضع نما و نشأء و مضت علیه السنون 
۴ جمع آنوک کحمقی و حمق وزنا و معناء و هو مثل لکل من یقبل الکلام من کل أحد و اٍن کان حمق. مرآة العقول فی شرح آخبار آل الرسول, 
ج۴. ص: ۵۸ 

۱۸۶ 


قال: «نظروا من عمی علی الّاس ولادته , فذاک صاحبکم؛ اه لیس منّا آحد بشار الیه باأاصابع. و یمضغ بسن (کنية عن 


تاوله و ذکره بلغیر و الشر) لا مات غیظاء آو رغم أفه (خون دل خوردن)». 


صحیح 
عن آبی عبد له علیه السام قال: «یقوم اقائّم و لیس لأحد فی عنقه عهد و لاعقد و لا بیعة». 


مس یسیع ال مس له ار اس بیع سیسات ای 
منصور(مجهول؛ عمن ذکره: 
عن یی عبد له علیه لام فا قاته لد شوت و اس انش (مامً نتم به ی آصنم؟ 


قال: «فاحب مین گت 7 ین ۳ ان بعضر ۱ ۷ کنت تبغضر ۰ یظهره اللّد عز ۳ چا ۸ 


٩ ۹‏ لحسین بن آحمد. عن آحمد بن هلال (فاسدالمذهبنقة) قال: حدتنا عثمان بن عیسی, عن خالد بن تجیح, عن زرارة بن ۳۷۹ 
قل و عید 1 و ِِِ «ا بد ار غیبة. ۳ ۲ ل ال دِ ۲ وم بیده ای بطنه- و وه تم ۱ نی 
ای بسنتین». 

قال وواره؛ قللت: و ما تامرتن لو آدرکت خاک اار مان 

قال «دع له بهذ لدعا.: هم عرفنی نفسک؛ فانک ان لم تعرفنی نفسک. لم آعرفک؛ الم عرفنی نبیک؛ فانک ان لم 
نی یک اروت ۰« ات ضللّت عن دینی». 


۱ یقال عمی علیه مر |ذا التبس, و منه قوله تعالی: «فعمیت علیهم اْنباء یومتذ» مرآة العقول فی شرح آخبار آل الرسول, ج ۴ ص: ۵۸ 
۲ ای کم هید میالع |لاعفاه با یز مه تیا بش ییامن اور اس ان روا 
آخبارهم, و یحتمل تعمیم من یشمل الرواة و العلماء الربانیین الذین کانوا برجعون [لبهم عند ظهور الامام علیه السلام. [ذا لم یمکن الوصول الیه " 
و آیفض من کنت تبفض" آی من أئمة الجور و آتباعهم. و هو یستلزم الاجتناب عن طريقتهم من البدع و الأهواء و القیاسات و الاستحسانات. 
مراة العقول فی شرح آخبار آل الرسول. ج۴. ص: ۵٩‏ 

یعنی أنک تعلم آن الارض لا تخلو من امام من هل بیت نبیک فأحبه و آن لم تعرفه بخصوصه و شخصه فان ذلک یکفیک حتی بظهره الّه عز و 
جل فاذا آظهره آطعه و آتبعه و آعرفه بشخصه.شرح الکافی-الاصول و الروضة (للمولی صالح المازندرانی)» ج۶ ص: ۲۵۰ 


۱۳۷ 


او یسیع ای یلسانت تیان ری اتسار نی مدا 
بن القاسم (کذاب‌غال,واقفی‌فی(ظم)» عن لمفضل بن عمر؛ 
عن آبی عبد له علیه السلام فی قول اللّه عز و جل: «فاذا نقر فی الناقور» قال: «ن منا !ماما مظرا مستتراء فاذا آراد ال ع 


فره- اظهار آمره کت فی قلبه نکیل مطی لنوع)» هر فقام بر له تبارک و تعالی» 


۱ ۳۱ محمد بن یحبی, عن جر بن محمد, عن آحمد ین اْحسین(مجهول), عن محمد بن عبد اه (مجهول» عن محمد بن اج ال 
کتب اٍلی آبو جعفر علیه السلام: «ذا غضب اللّه- تبارک و تعالی- علی خلقه, تحاتا(آبمدنا) عن جوارهم(مجاورتهم)». 


۸۱- باب ما تفصل به بیْن دغوی الْمحق و الْمبطل فی مر الْامامَة 
ار تال ۳۳۲ 


راما خیم 
رن 


ایک لَزٍی شوت وش و اتار 
کر و یره 


یا وشَمس روا لیب 
۳ راز ار مه وب لت 
۷( رل نی يم یه خآ موب سایق من فص وی مدا 
سهل بن زیاد؛ و آبو علی ری عن محمد ن ان (ضعیف فی‌الحدیث,فاسدالمذهب) تحیوتا ع ۳ علی ۱ عن ی اساط 
(فطحی تقةوفیر جوعه‌عن الفطحيةکلام)؛ عن سلام بن عبد له آهاشمی- یج علی: و سمعته مه 
ن آبی عبد له لسم, ال «بعت لح و لیر رجلا من عبدالقیس- یقال ه: خداش- الی آمیرالّْمنین رات ال 


یه و ال( تشک للی رل طال ما نرق و آطل یه بسخر؟ و کیان و نت ات من بضرتا من سا 


۱ فاذا نفخ فی الصور و صوت فیه. و الناقور فاعول من النقر بمعنی التصویت و النفخ و هو ما ینفخ و یصوت فیه مثل القرن و غیره. و قد شبه 
«ع» به قلب المنتظر ففی الکلام مكنية و تخييلية. شرح الکافی-الاْصول و الروضة (للمولی صالح المازندرانی» ج ۶ ص: ۲۵۰ 

۲( ۰۸« السخر»: الاخذة التی تأخذ العين حتی یظن آن الأمر کما بری و لیس الاأصل علی ما یری. و قیل: هو صرف الشی» عن و جهه. و قیل: 
کل ما لطف مأخذه و دق فهو سحر. و فی عرف الشرع مختص بکل آمر یخفی سببه و بتخیل علی غیر حقيقته و یجری مجری الخداع. راجع: 
لسان العرب. ج ۴. ص ۳۴۸؛ المصباح المنیر. ص ۲۶۸( سحر). 

.)٩ (۳‏ قال ابن الثیر:« الکاهن: الذی یتعاطی الخبر عن الکائنات فی مستقبل الزمان و یدعی معرفة الأسرار. ف و قد کان فی العرب کهنة. کش 
و سطیح و غیرهما. فمنهم من کان یزعم آن له تابعاً من الجن و رتیاً یلقی الیه الأخبار. و منهم من کان بزعم آنه یعرف الامور بمقدمات أسباب 
ببتقدل بها غلی:مواقتها ین کلام من پسال آر فطل آر حالم.و ها یخضونه یام المراف کالنی یدعی قرف الهیم المسروق:و مکان الشالذ و 
نحوهما». النهايت ج ۴. ص ۱۲۱۳ کهن). 


۱۸/۸ 


من آن تمتنع من ذلک ۳ آن تحاجه لنا حتی تققه! علی مر معلوم. و اعلم آئه أعظّم الّاس , دعوی, فلا یکسرنک ذلک عنه؛ 
و و وس و و ۳ لا تأکل له اما ٍِِِ" 


شراباء و لاته له عسلا و لادهناء و ات معه, و احذر هذا که منه. و انط برکة له قاذا رآیتهفافراً آية ال 
تمس و گ‌ 


و تعوذ بلّه من کیده و کید الشیطان. فاذا جلست الیه فلا ی به. 


ثم قل له: ان آخویک فی الدین. و ابنی عمک" فی اقربة یناشدانک القطيعة" (قسم به قطع رحم)ء و یقولان لک: ما تعلم آنا 


ترکنا لاس لک. و خالفنا عشاترنا فیک منذ قبض اللّه- عز و جل- محمّداً صلی له علیه و آله فلما نت آدنی منال " 


وود زو اج م م عم و 


ضیعت حرم متناك و قطعت رجاءناه ثم قد رای یت فعالنا فیک و قدرتنا علّی ای (لبعد) عنک, و سعة البلاد دونک, و آنْ من 


۱ لیخ ابراهيم اْکفعمی فی اج و این لباقی فی اختیاره. و ابحار۱» عن خط الشهید عن الب ص قال: من آراد (آن لا یققه اله) یوم لقیامة 
ی قیم آشتاله و بر له دیاقع ها امه فی در کل سلاو هو امن مفرتک آونی من ملی ورسنک عم ی 
هم ان کان ذنبی عندک عظیماً فعفوک أعظم من ذنبی الم ٍن لم آکن آها آن ترحمنی فرحمتک آهل آن تبلغنی و تسعنی لأنها وسمت کل‌شیء 
برحمتک یا آرحم لراحمین. مدرک الرساقل و معط ۹ ص: ۸۵ 
۲ . لأنهما بعد ارتفاع نسبهما ینتهیان ٍلی بعض آجداده علیه السلام لان آمیر المومنین علی بن بی طالب ین عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف 
بن قصی بن کلاب بن مرة, و هما طلحة بن عبید اه بن عثمان بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرةء و زییر بن العوام بن خویلد ب بن آسد بن 
عبد العزی بن قصی بن کلاب بن مرة. مرآة العقول فی شرح آخبار آل الرسول. ج ۴ ص: ۶۵ 
۳ « یناشدانک القطیعة», آی یساًلانک بقطيعة الرحم و یقسمان علیک بعظم آمرها و یطلبان (لیک بحقها. آویناشدانک باللّه فیهاء ی آن لا تقطع 
رحمهما. راجع: النهاية. ج ۵ ص ۵۳( نشد). 
۴ « المنال: محل النول, و هو العطیة و الخراج. و قد یطلق علیه مجازا؛ ی آدرکت آدنی مرتبة تنال به المطالب. راجع: الصحاح. ج ۵ ص 
۶ نول). 
۵ آی سویت بیننا و بین غیرنا فی العطاء. فانهما کانا برجوان منه آن یفضلهما عن غیرهما فی العطاء و بذل المناصب الجليلة. فلما قسم علید 
السلام ما کان جمع فی بیت المال, آعطی الشریف و الوضیع و الصفیر و الکبیر کلا منهم ثلائة دنانیره و لم یفضلهما علی غیرهماء ثم قسم علیه 
السلام بعد ذلک ما جمع فی آیام قلائل علی نحو ذلک حتی آخذ عمار بید غلام له فقال: یا آمیر المومنین هذا کان عبدا لی و قد عتقته, و عطاه 
مثل ما أعطی عمارا و غیره, فثقل ذلک علیهما. 
و قولهما: و قطعت رجاژناء (شارة [لی ما تقل من أنهما قالا لمیر الموّمنین علیه السلام: قد علمت جفوة عثمان نا و ميلة ٍلی بنی أمية مدة خلافته, 
و طلبا منه آن یولیهما الکوفة و البصرة فمنعهما فسخطا و فعلا ما فعلاء و کان جمیع الفتن التی وقعت بعد ذلک متفرعا علی نکتهما و بغیهماء و کانا 
پلبسان علی هل البصرة و غیرهم و یقولان: نحن نطلب منه دم عثمان و آنه قتل ظلما. و الحال آنهما کانا من قاتلیه و خافا من أن یطلبا بدمهه 
فأحالاه علیه صلوات ال علیه. و صارا من الطالبین بدمه و ذکر ذلک آمیر الممنین علیه السلام فی مواضع کما هو مذکور فی النهج و غیره. 
و قد ذکر الفریقان آن طلحة حرض الناس علی قتل عثمان و جمعهم فی داره» و نه منع الناس ثلائة آیام من دفنه, و آن حکیم بن حزام و جبیر بن 
مطعم استنجدا به علیه السلام فی دفنه, و آقعد لهم طلحة فی الطریق آناسا برمیهم بالحجارةء فخرج نفر من آهله بریدون به حاتطا فی المدينة یعرف 
بحش کوکب. و کانت البهود تدفن فیه موتاهم. فلما صار هناک رجم سریره فهموا بطرحه فأرسل اٍلبهم علی علیه السلام فکنهم عنه ثم دفن بحش 
کوکب. و نقلوا أنه جادل فی دفنه بمقابر المسلمین و قال:انه ینبغی آن یدفن بمقابر البهود. و من آراد تفصیل القول فی ذلک فلیراجع الی کتابنا 
الکبیر. 

۱۸۹ 


ان یصرفک عنا و عن صلنا؛ گان أقل آک نع و آضلف عنک دفعاً مناء و قد وضح الصبح لذی میتی و ند باعتا سنکت 
نتهاک نا (ای مبلقة فی خرق حرمتنا و کسر شأنا و نسبة در و نقض امهد و سوء امقاند لنا)» و دعاء علیناه فما دی یحملک علی 
ذلک؟ فد کنا ثری آنک آشجم فرسان العرب. أ تتخذ اللعن نا دیناء و تری آن ذلک یکسرتا عنک؟ 

قلما آنی عداش آمیر المومتین صلوات اه علیت صتع ما آمراه قلما نظر الید علي علیه السلام-و, هو بتاجن تقده-ضسی 
و قال: «ماهتا یا آغا عبد قیس» و آشار آه ال مجلس قریب مند» ققال» ما آوسم المگان! آرید آن وی ایک سا ال 
«بل تطعم و رب و تس لیابک و تدهن, توّدی رسالتک. قم یا یر فانزله. 

الیک من تفسک. الحائل بینک و بین قلبک" لذی یعلم خاننة اأْعین و ما تخفی الصدور أتقدم الک الزییر بما عرضت 
تقوله اذا آتیتنی؟» قال: الم نعم» قال ط 1۳ السلام: «یة السخر:»؟ قال: تخد قال: «فاقرآها», فقرآها؛ ۳ شعا ۳ ۳ 
السلام یکررهاء و پرددها. و یفتح علیه (آی یسدده و یذکره مانسی و أخط) (ذا أخطاء حتی ذا قرآها سبعین مرةء قال الرجل: ما 
بر ار المو شین حلیه السلام آمره بج ددها سیمیح مر:؟ کم قال لمطا نید فیک ارو قالم ای و نی ی بودد. 
قال: «فما قالا لک؟» فأخبره فقال: «قل لهما: کفی بمنطقکما سس ص اه لکن ال آیهدی الوم الالمین. زعمتما آنکما 
آخولی فی الدین. و ابنا عمی فی الْسب؛ فآما اسب لا آنکره, و ٍن کان اسب مقطوعا لا ما و صله الّه بانْاسام" 

و آما قولکما: لکما آخوای فی الدین. فان کنتما صادقین. فقد فارقتما کتاب اللّه عز و جلء و عصیتما آمره بافعالکما فی 
آخیکما فی الدین, و الا فقد کذبتما و افتریتما بادعائکما آنکما آخوای فی الدین.۲ 

و آما مفارقتکما الّاس منذ قبض الّه محمداً صلّی اللّه علیه و آله, فاٍن کنتما فارقتماهم بحق. فد تقضتما ذلک الحق بفراقکما 
ایای آخیرا؛ و ان فارقتماهم بباطل, فد و قع ائم ذلک الباطل علیکما مع الحدث ای آحدئتما (و هو اخراج زوجة الرسول 
«ص» و احدات افتة بين المسلمین و الخروج علی الامامالعادل فازمکما الائم من وجهین). مع آن صفتکما بمفارقتکما النّاس لم تکن لا 


لمع الدئیا زعمتماء و ذلک قولکما: «فقطمت رجاءنا» لاتعیبان بحمد اللّه من دینی میا 


مراة العقول فی شرح آخبار آل الرسول. ج ۴ ص: ۶۶ 

۱و اعلموا آن له یحول بین المرء و قلبه 

۲ .و فیه دلالة علی آن قراءة هذه الاية سبعین مرة یوجب صفاء القلب و اطمینانه و رفع شکه و وساوسه. شرح الکافی-الْصول و الروضة (للمولی 
صالح المازندرانی» ج ۶ ص: ۲۵۷ 

۲ ای خر متیر و له مب زعایف لترله ال و لا تمد قرما بزمتون پل و الوم الاخر بوادون من خاد الله و وسوله و آو کاترا آیلده آو آنتامم 
آو (خوانهم آو عشیرتهم" 

۴ . لا مفر لهما بالجواب عنه و الفرق بين التقدیرین آنهما علی التانی لم یمنا أصلا و علی الاول آمنا ثم کفرا 


۱۹۰ 


و ما نی صرفنی عن صلتکماء ای صرفکما عن الحق» و حملکما علن خلعه من رقابکما کما یخلم الحرون (اسبی 
چموش) لجامه (همچنانکه حرون لجامش را پاره می کند), 

و هو له ربی لاأشرک به شین فلا تقولا: آقل تفع و آضعف دفعاء فَتستحمّا اسم الشرک م الفاق. 

و آما قولکما: نی آشنجع فرسان العرب, و هربکما من لعنی و دعائی؛ فان لکل موقف عملا لذا اختلفت اس (سنان: نیزه 
ها), و ماجت" لبود" الخیل (یال اسب ها موج می زند), و ملأً سحراکما" آجوافکما (قس ها حبس شود). فتم یکفینی له بکمال 
لب و آما ٍذا آیتما بانی آدعو له فلا تجزعا من آن یدعو علیکما رجل ساحر من قوم سحرة زعمتماء الم آقعص (القتل 
السریع) الزیر بر قتلّة. و اسفک دمه علی ضالةء و عرف طحةالمذلة." و ادخر لهما فی اآخرة شرا من ذلک ان کان 
ظلمانی, و افتریا علی. و کتما شهادتهتا و عصیاک و عصیا اسواگ فیء قل: آمین ». قال غداشی آمین! 

تم وال قتاش میت و ال با رایت اعد قط آییم قطا منک حامل حجة ینقض بعضها بعضاء لم یجمل اللّ لها مساق ۲ 
بر ی اه نی 

قال 7۳ اه السلام: «ارجع الا و اعامیبا " قلّت». 

قال: لاو الّه حتی تسأل الّه آن بردنی الک عاجلاء و آن یوفقنی لرضاه فیک؛ ففعل, فلم یلیث آن انصرف و قتل معه یوم 


الا فا لد 


۱ ۰< الاستة»:« جمع السنان, واه ال الرمح. و اختلاف الاستة: ذهاب بعضها و مجیء البعض». راجع: لسان‌العرب. ج .٩‏ ص ۸۲( خلف)؛ 
القاموس المحیط. ج ۲. ص ۱۵۸۷( سنن). 

۲«ماجت» ی اضطربت. یقال: ماج البحر یموج و تموج» أٌی اضطربت آمواجه و ماج الناس: آی دخل بعضهم فی بعض, و موج کل شیم 
اضطرابه. راجع: لسان العرب. ج ۲ ص ۳۷۰( موج). 

رهوج آللید رو هن کل ترآ رخوف اند چفعلی شن: ای معداغل ریم ساه آلرب بالق 

۴ السَحر» و« السَحر» و« السحر»: الرئة. و یقال: انفتخ سحره, للجبان الذی ما الخوف جوثه فانتفخ السحر حتّی رفع القلب الی الحلقوم. و 
المراد: انتفاخهما من الخوف. راجع: لسان العرب. ج ۴ ص ۱۳۵۱ سحر). 

۵. و قد استجاب الّه دعاءه علیه السلام فیهماء فان الزییر خرج من المعركة فی ابتداء القتال, فلحقه رجل من بنی تمیم فقتله و طلحة قتل فی ابتداء 
القتال فی المعرکة. 

مرآة العقول فی شرح آخبار آل الرسول. ج ۴ ص: ۷۴ 

قوله (ان کانا ظلمانی و افتریا علی کتما شهادتهما) لعل المراد بالظلم هو مخالفتهما له «ع» و نقض بیعته و انکار خلافته و بالافتراء ما ادعیا من 
نسبة قتل عتمان الیه «ع» مع أنهما قتلاه و حثا الناس علی قتله کما هو المشهور و بکتمان الشهادة کتمان ما سمعاه من النبی «ص» فی وصف علی 
«ع» و قد نقلوا آنه «ع» طلب الزبیر بین الصفین فقال له أ ما تذکر یا زییر یوم لقیت رسول اللّه «ص» فی بنی ضبة و هو راکب علی حمار فضحک 
الی و ضحکت اليه فقال: آ تحبه يا زییر فقلت: و اللّه انی لاحبه فقال: آما نک ستقاتله و انک له ظالم و لینصرن علیک فقال: استغفر له لو ذکرت 
هذا ما خرجت ثم نادی علی طلحة بعد آن رجع الزییر فقال له أ ما سمعت رسول اللّه «ص» یقول فی اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و أنت 
آول من بایعنی ثم نکت و قد قال له تعالی فمن نکت اما ینکت علی نقسه فقال استغفر ال ثم رجم. 

شرح الکافی-الاْصول و الروضة (للمولی صالح المازندرانی)» ج۶ ص: ۲۶۱ 


۱۹۱ 


صربن مزاحم, عن عمربن سعد عن جرج بن یال موه عن رن مهو قال: 

کنت مع علی بن آبی طالب- مان زج ال علیه - بوم التهروان, فبینا علی علیه السامْ جالس ذ عم فارس, فقال: السلام 
ی 
قال بلی سأخبرک عن ذلک, کنت ذ کنت علّی الحق بصفین. فلما حکمت الحکمین برئت منک و سمیتک مشرکا فأصبحت 
لاآدری لی أ ین آصرف و ایتی, و له أن ن آعرف هداک ‏ من ضلالتک آحب ای من الدثی و ما فیها. 
ال له علی علیه السام «کلتک امک مین یا رک علامات یدیفم عتأسایخ الضلالّ». 
فوقف الرجل قریباً منه. قبینما هو کذلک ذْ آقبل فارس برکض حتی آتی علیاً علیه السلام, فقال: يا آمیر المومنين, آبشر 
بالفتح ار له گر قد و ال قتل الوم ام فقال 4 فزن رت نهر و وی خلفه؟» قال: بل نی و فقال: «کذبت. 
و دی فاق الحبة و بر الشسمة لایعبرون آبدا حتی یقتلوا». 
ققال الرجل: فازددت فیه بصيرة فجاء آخر برکض علی فرس له, فقال له مثل ذلک. فرد علیه آمیر المومنین علیه السلام 
مل ا وه علی نی 
قال الرْجل المّاک: و هممت آن آحمل علی علی علیه السلام فَفلق هامته بالسیف (فرق سرش را بشکافم» تم جاء فارسان 
برگضان مد آعرقا فرسیهما (اسب عرق کرده بو تقافر له عینک یا آمیر الممنین» آبشر بالم. مد و هل ام 
امس فقال علی علیه السلام « م2 من خلف التهر و من دونه؟» قانا: لا بل من ن خلفه؛ + (نهم ما اقتحموا (به زور وارد شدن) 
خیلهم النهروان: 3 ضرب لماء بات 7 لبة لفرس صدره: آب به صدر اسب ها رسید: آب عمیق است)؛ ویجمو! قأصیبوا فقال آمیر 
المومنین علیه السلام: : «صدقتما» فتزل الرجل عن فرسه فأخذ بید آمیر المومنین علیه السلام و برجله فقبلهماه ال علی 


شارن السلام: تفر لک آیة». 


۴ ( علی بن محمّد عن آبی علیمحمد بن سماعیل پن موسی ین جعفر(مجهول» عن آحمد پن آقاسم امجلی(مجهول), عن آحمد بن 
بضی المعروف بکرد (مجهول)؛ عن محمّد ین خداهی(مجهول» عن عبد له بن آبوب(مجهول) عن عید له بن ها شم(مجهول؛ + عن عبد لکریم 

یی ارات تال 

سا 

(نوع من السمک لا فلوس له) و المارماهی و المار. و یقول آهم: «یا بیاعی مسوخ؛ (جمع السسخ باشتج) بنی |سرائیل و جند بنی 


مروان». 


۱ قال ابن الگثیر:« الخمیس: الجیش, سمی به؛ له مقسوم پخمسة آقسام: القدمة, و الساقةء و الميمنة, و الميسرة: و القلب. و قیل: له تمس 
فیه الغنائم». النهاية. ج ۲ ص ۱۷۹ خمس). 


۱۹۲ 


ام یه فرات بن حتف فقال: يا آمیر الموّمنین. و ما جند بنی مروان؟ (وزغ (سوسمار) شد) 

قالت: فقال له: «آقوام حلقوا الَحی. و فتلوا الشوارب (سبیل را پیچاندند», فمسخوا». 

فلم آ ادا اس ۳ کم اتبعته, فلم آزل ۳ آثره حتی قعد " دوز اس (ساحته فضای جلوی مسجد: پیشخوان), 
تقات لد با آمیر المو سقیه ز ما علاط الاماما بر حمک الند؟ 

ات فقال: نی بتلک الحصاة» و آشار بیده الی حصاته فأتیته بهاء فطبع لی فیها بخاتمه. # قال لی: «یا حبابة |ذا ادعی 
مدع الزمامت. فقدر آن یطبع کما رآیت. فاعلمی آنه (مام مفترض الطاعت+ و نامام 9 عنه شی» بریده». 

قالت: تم انصرفت حتی قبض آمیر لمومنین علیه السلام. فجثت ای الحسن علیه السلام و هو فی مجلس آمیر الموّمنین علیه 


| 


السلام و الّاس ی فقال: «یا را والبیّ» فقلت: : نعم با مولای, فقال؛ «هاتی ئ معک». قالّت: قاعطیته فطبع نا 
طبع أ میر الموّمنین علیه السنام. 

نت شا ری درل ال صلی ال هآ قرب و رحب (ترحیب: خوش آمد 
قال لی مرحباء آو وسع لی فی المکان)؛ تم قال لی: «ٍن فی اد دلیلا علی ما تریدین (ی آن لنادلیلا فی دلالتک علی ما تریدین 
من آمر الامامة.)» آ فتریدین دللة الامامة؟» فقلت: 

تعم پا سیدی, فتال؛ «هاتی 7 معک» قتاولنه الحصا: فطبع ین فیها. 

قالت: ثم آتیت علی بن الحسین علیهما السلام و قد بل بی الکبر لی ان ارعشت-و آنا آعد بومط ماه و نات عشرد ستد- 
رنه رک و ساجدً و مطقولا ده یت من نله فاومً زل باه ماد ال" شیابی, فلت تلت: با سیدی, کم 
مین من الریا؟ و کم بقی؟ فقال: «أمّ ۷ ای فنعم؛ ۳ ۷ 7 بقی, فلا». 

ثم آتیت آبا جعفر علیهالسلم. فطبع لی فیهاء ثم آتیت آبا عبد الّه علیه السلم. فطبع لی فبها؛ ثم آتیت آبا آلحسن موسی علیه 
اسلام, فطبع لی فیها: ثم آتیت الرضا علیه السلام طبع لی فیها. 

و عاشت حبابة بعد ذلک تسعة آشهر علی ما ذکر محمد بن هشام. 


از پیش اش جا اقا فرظ شی تفه لت ربتکا زا( فسظ یگ ریفس سا اهاط یی کر قرط تسس سگم 
(ع)» لا اشارطه علی ذهب و لا فضه ولکن اشارطکم علی الجنه (کشی) اصبع بن نباته. صعصعه بن سوهان, علی بن حکم 
۱ المسخ قلب الخلقة من شیء الی شیء آخر و تبدیل صورة الی صورة اخری و فیه دلالة علی آن حلق اللحية کان حراما فی الشريعة السابقة و 
آما فی هذه الشريعة فلا دلالة فیه علیه نعم فی بعض الروایات دلالة علیه و ان کان فی السند کلام. 
شرح الکافی-الاْصول و الروضة (للمولی صالح المازندرانی؛ ج۶. ص: ۲۶۶ 
۲ آی لنا سبیل لی معرفته» و السوال عنه موجه آو آخبرک بأن یکون علیه السلام آخبرها و لم تذکر للراوی» آو ذکره و لم پذکره الراوی, و قس 
علیه قوله: آما ما بقی فلاء و الامتناع من الاخبار, ما لاختصاص علمه باه تعالی. و لعدم المصلحة فی الاخبار, 
مراة العقول فی شرح آخبار آل الرسول. ج۴. ص: ۸۲ 


۱۹۳ 


مه ین یی عبد له علی بن محنّه عن اٍسحاق بن محنّد خی (فاسدالمذمب معدن‌لتخلیط), عن آبی هاشسم داود بن اقاسم 
لجعفری» قال: 

کنت عند آیی محّد (الحسین علیلسکریع) علیه لام فاستوفن لرجل من آهل لین علیه. ۱ 0 ضخم) طویل 
جسیم. سم علیه بالولاية (آی قال لسلام علیک یا ولی لآ ما یژدی معناهکالحجية و الامام)» فرد علیه بالقبول. ام بالجلوس, خسن 
ملاصقا لی, فقلت فی تفسی: یت شعری من هذا؟ 

ققال آبو محند هلر السلام: «هذا من ولد ارب صاحة الحصاة نی طبع آبائی علهم السلام فیها بخواتیمهم انیت 
اه اه رطع ده 

نم قال: «ماتها» قاحرع ترا و فی جانب نها موضع املس اضافاز قاحسا ابن محمّد علیه السلام اغرح خانمه 


۷ 


فطبع فیهاء فانطبع فکانی آری نقش خاتمه الساعة: «لحسن بن علی». 

فلت الیمانی + رای قیل قذا قط؟ قال تار الم ورای کمند دهر سریضی علی روبهة ستی کای الساعد اناتی شا بت 
آره- ققال لی: فم ال فلت 

نم تهض الیمانی و هو یقول: رحمهة الّه و برکاته علیکم أهل الیبت. ذرية بعضها من بعض, آشهد بالّه ان حک لواجب 
کوجوب حق آمیر المومنین علیه السلام و نم من بعده صلوات اللّه علبهم آجمعین, ثم مضی قلم آره بعد ذلک. 

قال اسحاق: قال آبو هاشم الجعفری: و سألته عن اسمه فقال: اسمی مهجع بن الصلت بن عقبة بن سمعان بن غانم بن أَم 
انم. و هی اأْعراييَةاليمانية. صاحبة الحصا: نی طبم فیها آمیر المومنین علیه السلام. و السبط الی و قت آبی الحسن علیه 


۶ ۸2 محمد ین یخبی, عن َحمد بن محمد. عن ابن محبوب عن علی پن رتاب. عن آبی عييدة و زرارة جمیعا 

عن آبی جعفر علی السنام. قال: ۱۳ 
ال له: یاب آخی, قد علمت أن رسول الّه صلی له عیه و آله دغع الوصية ولمم من بعدهالی آمیر المومنین علی 
اسان ای امن له اس میلست عله سم وق کت بوک- رضی له نو صلی علی زوسه- ولا 
یوص, و آنا عمک و صنو آبیک (اصنو ال و صله آن تلع نخلتان عن عرت واحد و متصوده من هذ ول نا وک من اب واحد و هو ملی و 
له قکبا هر کان فا ابانة فکناک مسج له و ولادتی من علی عَلیه السلام؛ فی سنّی و قدیمی تاکن وا ضحرخی بن ماه زر 
وقعة جمل و صفین و نحوهم) احق بها منک فی حداتتک. فلا تنازعنی فی الوصية و الامامة. و اتحاجنی. 

ان آه علی ناسین ی سم ام تق له و اتدع ما یس لک بحق «نی اعظک آن تکون من الجاهلین» ان 


ی با با عم- ِ یی و 


ور مر ور ها مج 


۱۹۴ 


و جل- جعل اْوصیّة و اامامة فی عقب الحسین علیه السلام. فاذا آردت آن تعلم ذلک. فانطلق بنا ٍلی الحجر السود حتی 
تتحاکم الیش و تساأله َّ ذلک». 
قال آبو جعفر علیه السلاه: هو کان الکلام بیتهما بمکة, فانطاّا حتی آنیا الحجر الأسود. ال علی بن الحسین لمحمد بن 
اعتنیاه ایدا آنت فابتهل زلی اللد-عز وجل و سله آن بطق لگ الحجر, نم سل؛ قابتهل محبد قی الدعاب و سال اللهه کم 
دما لس کل بمب قال علی بن لحسین لیا اسان یسم لر کی هیا و اماب سارک 
قال له محمد: فادع ال نت یا این آخی, و سله. دعا له علی بن الحسین علیهما السّام بما آراد. ثم قال: سک بالّذی 
جمل فیک میتاق الأننیام" و میقاق الأوصیاء و میتاق الناس آجمعین ما آخبرتا من الوضی و الامام بعد الحسین بی علی 
علیهما السلام؟» قال «فتحرک الحجر حتی کاد آن یزول عن موضعه. ثم آنطقه ال عَرزّ و جل- بلسان عربی مبین. فقال: 
هم آن اْوصيَة و الامامة بعد الحسین بن علی علیهما السام الی علی بن الحسین بن علی بن آبی طالب و ابن قاطمة بنت 
رسول اللّه صلّی ال علیه و آله». ۱ 
قال: «فانصرف بد علی و ۳ یتولی علی ۳۳ الحسین علیهما السلام». 
علی ین ابرآهیم» عن آیهه عن حماد بن عیسی, عن حریزه عن رات عن آبی جعفر علیه السلام. مه 
و عم آن ار فیحال محمدین الحفية مختفهفمنها ول علیجلة ده کم هو لو ند اي و نها اذل علی صدوربمض لت 
مه و ها لخبر مه ان اد الاممة فیرحت کفر لا سیمامع ام بلامام اه ضاهرآنه ان قد سمع مرا من آیه و آخویه هم لسلام انص علی 


الاتتی عشر علیهم السالام و قد مر آنه کان حاضرا عند وصیة آمیر الموّمنین علیهالسالام و قد نص علی علی بن الحسین علیه لسالام بمحضره و قد یأول 
هنا بآن هنا الدعوی کان علی سبیل المصلحة لثلا تتخدع ضعفة الشيعة بأنه آکبر و آقرب و آولی بالامامتء و تأخره عن الحسین صلوات له علیه آیضا مما 
یطعن به فیه» و یحتمل آن یکون رخصه علیه لسلام لبعض المصالح؛ و آما ادعاء المختار و أصحابه من الكيسانية امامته و مهدویته و غیبته فالظاهر آنها 
کانت بغیر رضاه بل بغیر خبره و اطلاعه و بالجملةٌ حسن القول فبهم و ترک التعرض لهم آحسن من القدح فیلهم و له بعلم. 

و روی الطبرسی و این شهرآشوب عن المبرد فی الکامل قال: قال بو خالدالکابلی لمحمد بن الحنفية آ تخاطب اين آخیک بما لا یخاطبک بمئله؟ فقال: انه 


حاکمنی |لی الحجر الاأسود و زعم آنه بنطقه فصرت معه |لی الححر فسمعت الحجر بقول: سلم الامر الی ابن آخیک فانه آحق منک فصار بو خالد |مامیا 
مر لتفول فی شرح آخبارآل الرسول, ج ‏ ص: ۸۷ 


سس رم اس م سوم سمعی وا ی ار ی اس انا 
و هو الحسن ابن علوان ثقةء روی عن الصادق علیه السلام, و کان نسابةء ی عالما بالأنساب و التاءللمبالغة.)» قال: 


دخلت لمدينة و لست آعرف شین من هذا مر یت | لسنجد. قاذا جماعة من قریش, فلت آخبرونی ۶ عالم آهل هذا 


لبیت: فقالوا: عبد اللد بم الخسن: 


۱ اشارة الی ما ثبت بالتصوص المعتبرة من آن اللّه تعالی لما أخذ من ابن آدم المیثاق له بالربوبية. و لمحمد «ص» بالنبوة و لاوصیائه بالامامة 
جعل تلک الموائیق وديعة عند الحجر و کان ملکا عظیم الشأن و کان شدید المحبة لمحمد و آله صلی اللّه علیهم ثم جعله فی صورة درة بیضاء و 
وضعه فی ذلک المکان و آمر الخلق باتیانه و تجدید العهد و المیثاق عنده و هو یجیء یوم القيامة و له لسان ناطق و عین ناظرة يشهد لکل من 
وافاه الی ذلک المکان و حفظ المیثاق. 

شرح الکافی-الاْصول و الروضة (للمولی صالح المازندرانی)» ج۶ ص: ۲۷۱ 


۱۹۵ 


استأذن ۲ علی مو لاک قفشا: 4 خر فقال لی: ادخل, فدخلت. فاذا آنا بشیخ معتکف شدید الاجتهاد. فسلمت علیه, فقال 
لی+ من آنت؟ تقلت: نا الب اماب فقال: ما ماجنک؟ تقلت: جفت آسالک قفال: آ مرت بابنی محد؟ فلت 

3 ک سا کت شیر ریا کال فا امد یت قالی ره یمالسا ان کین ری اون 
لباقی وزر علیه و عقوبته 

ن فی تفسی: واحدةه 

ققّت: ما یقول لیخ فی انح علی اْقَین؟ فقال: قد مسح قَوم صالحون (آی خلفاء الجور المضلون و آتباعهم سماهم صالحین جهلا 
و ضلالته آو تفا لقلوب الناس). و یم هل ابیت - ۳ فقلت فی ۳۹ تنتان, 

فقلت: ما تقول فی أل الجری؟ أً حلال هو آأم حرام؟ فقال: حلال لا آنا- آهل ابیت تعافه (کرهه» فقلّت فی نفسی: تات. 
فقلت: فما تقول فی شرب البیذاو یذ و هو المسکر من الاشربة المعمول من ار و اییب و المسل و الحنطة و الشعیر و غیر اک یقالنیذت 
لت اذا ترکت علیه الماء لیصیر نبیذا فصرف من مفعول الی فعیل و اتبته اتخذته نبیذا)؟ ققال: حلال, الا آنا- أهل البیت- لانشربه, 


هو اجب 


رت من عنده و آنا آقول: هذه اْعصابة تکْذب علی آهل هذاالییت. 

فدخلت السنجد. فنظرت الی جماعة من فریش و غیرهم من الّاس, فسلمت علیهم. : فلت یسم من الم آهل هذا ایت؟ 
ققالوا: + عبد ال : بن اْحسن. فقلت: : قد آتیته. فلم اجد عنده شین فرفع رجل من الوم رآسه. فقال: ات جعفر بن محمد علیهما 
السلام؛ هو أعلم آهل هذا ابیت فلامه بعض من کان بالحضرة (کان حاضرا)- فقأت: ان وم نما منعهم من ن ارشادی ۳ 
مرو لین ای ری ایام ارو 

فعضیت حتی صرت الی منزله. فقرعت الباب. فخرح غلام له فقال: ادخل یا آخا کلب؛ فو اللّه لد آدهشنی, فدخلت و آنا 
مضطرب. و نظرت فاذا شیخ علی مصلی لا مرققه (هی کالوسادة) و تابردعة(لحلس و الکساء نی یافی تحت ارحل, و هی بل و 
ال و لمراد هن امحلس الذی بیسط فی اییت). فابتدآنی بعد أن سلمت علیه. ققال لی: «من 7 نت؟» فقلت فی نفسی: تاه ال 


غامد یقول لی بالباب: «ادخل یا آخا کلب» و یسألنی المولی: ی 1 نت؟» فقلت له: آنا ۳ السابة ؛ فضرب بیده علی 


ی و ای زا و نولیان ایب ین قي جر السعاب این سطها. و ار را دنه برش اما د ماو اتفدای فا سیخ 
الشعرانی قال فیه فی هامش شرح المازندرانی:« تری ُوائل اللیل فی الشتاء ٍذا استقبلت القبلة صورة من الکواکب جالبة للنظر جداء کمربع مستطیل 
ضلعه الاطول نحو سبعة و ثمانية آذرع من الشمال اٍلی الجنوب. و عرضه نحو ذراعین و آکتر من الیمین اٍلی الیسار و علی زوایاه الاأربع آربعة 
کواکب مضیثة و فی مرکزه ثلائّة کواکب مضيثة موربةء و قد یقال لهذه الصورة: الجبار آیضاء و هذه التلائة تسمی برأس الجوزاء». یعنی: 5 آی 
تتفصل عن زوجها و یقع علیها طلاقه بعدد الکواکب التی علی رأس الجوزاء و هی ثلائة. و هذا موافق لمذهب العامة. راجع: النهایةه ج 

۵ بین)؛ لسان العرب» ج ۵ ص ۳۲۹( جوز)؛ شرح المازندرانی. ج ۶ ص ۲۷۱. 

۲ . لعل الغرض من سواله مع علمه بحاله ان یقول آنا الکلبی النسابة فیلزمه فیما یدعیه من العلم بالانساب و یظهر جهله فیه حتی بظهر عنده فضله 
«ع» فی فنه و هو ادعی الی معرفة حقه. 


۱۹۶ 


جبیگه» قال: کلب اسادلیی (ای لش رگون بد والتاطرن تابن ال وشلیا الا بیدا وس اسان مبیتا با آغا کل 
1 ال ع و سا 11 «و اف 7 مود ۲ امتات ار 7 متا ی ۳ کثیر» ۳۹ فتنسیها آنت؟» مق تا 1 سول 
فداک. فقال لی: «فتنسب تفسک؟» قلت: نعم. آنا فلان بن فان بن فلان. حتّی ارتفعت (بلفت الی آجدادی المالة). فقَال لی: 


«قف»؛ لیس حیث تذهب ویحک/ | تدری من فلان بن فلان؟» قلت: نعم. فلان بن فلان. قال: «ان فلان بن فلان ابن فلان 


ار ره 


علیه فاطعمها شیتاً و غشیهاء فولدت فلاناء و فلان بن فلان من فلانة و فلان بن فلان». 

قال: « "۳ هذه الأسامی؟» قلت: زاو له متاخ فداک, فان رأٍیت آن عن هذا فعلت. فقال: «انْم قلت فقلت». 
فقلت: ۳ لاآعود, قال: «ا مود اذا ۳ اسال صٍ جّت لَد». 

فقلت له: آخبرنی عن رجل قال لامرآته: آنت طالق عدد نجوم السماء ققال: 

۳ ما ۳ سور سای قلت: ك قال: «فاقرآ» فقر آت: یهن ۳ ۳ اجکی الْعت» ۳ قال: « ۳ 
هاهتا نجوم السماء؟» قلّت: لا. 

قلت: رل قال لامر‌آته: آنت طالق تلانا؟ قال: «رد ٍلی کتاب ال و . رد ی ال علیه و آله». م قال: «ًا طلاق 1 


عي طهرمی کر ماع همین جوا 6 قتات في لاس او اجه 


شرح الکافی-الاْصول و الروضة (للمولی صالح المازندرانی)» ج۶ ص: ۲۷۳ 

۱ ویح کلمة ترحم و توجع یقال لمن وقع فی هلکة لا یستحقها. و قد یقال بمعنی المدح و التعجب و هی منصوبة علی المصدر و قد ترفع و 
تضاف و لا تضاف و یقال ویح ویحا له و ویح له. 

شرح الکافی-الاْصول و الروضة (للمولی صالح المازندرانی؛ ج۶. ص: ۲۷۴ 

۲ المشهور بین المفسرین آن اللام فیه للتوقیت آی وقت عدتهن بان یکون الطلاق فی الطهر الذی لم یواقعها فیه, و قیل: اللام للسبب, ی طلقوهن 
لتعندون, و لعل مبنی الاستدلال علی ما بظهر من الاية من تلازم الطلاق و العدة, و فی الطلقات الثلاث لا تتحقق العدة بینها. 

قال المحقق الاأردبیلی قدس ال روحه: یمکن الاستدلال بالاية علی عدم صحة الطلاق ثلائا فی مجلس واحد کما فعله فی مجمع البیان لعدم 
وقوعها فی العدة الواحدة, و آیده بأخبار آهل البیت علیهم السلام, و آقوال علمائهم. انتهی. 

و لا خلاف بین أصحابنا فی عدم وقوع الثلاث و نما اختلفوا فی آنه هل تقع واحدة آم لاء و سیأتی تمام القول فیه فی محله |نشاء الّه تعالی. 
مرآة العقول فی شرح آخبار آل الرسول. ج۴. ص: ٩۱‏ 

دل ظاهر بعض الروایات آن الطلاق ثلائا فی طهر واحدة و هو مذهب جماعة من صحابنا مثل الشیخ و المرتضی فی آحد قولیه و ابن ادریس و 
النسقق لان الواحدة حضلت بقوله انت طالق و لعی فوله تلا و ذهب این اب عقیل و این حموه و المرتضتی رضی الل.عند فی القول الاخر الی 
بطلانه من رس لصحيحة آبی بصیر عن الصادق «ع» قال من طلق ثلائا فی مجلس فلیس بشیء و الجواب ان الثلاث لیس بشیء و هو لا ینافی 
وقوع الواحدة و آن الثلاث فی الحیض لیس بشیء و لا ینافی هذا آن الطلای ثلائا فی الطهر واحدة و تحقیق الحق یأتی فی محله ان شاء اللّه 
رب 

شرح الکافی-الصول و الروضة (للمولی صالح المازندرانی؛ ج۶. ص: ۲۷۵ 

۳ الطلاق( ۶۵) 


۱۹۷ 


قال: سل» قلخ ما کول فی المسح علی ۳ ت قال: «اذا کان پوم فارگ ۳ ۷ له کل [ له شیته, و 
رد اجلد ی انم قتری آصحاب السنم ین یذهب وضووّهم؟ » ت فی تفسی: ان 

تم الَفت ی فتال: سل» و ن کل فرع فقال: ان ال عر و اب مسخ طانن3 ین اس اقل ! فما 
آَخذ منهم بحر فهو اْجری و الزماز و المازماهی و ما سوی ذلک؛ و ما أَخذ مهم بر فالفردة و الختازیر و ابر (دة تیه 
شاف زر (خزنده‌ایست مثل سوسمار) و ما سوی ذلک». فقه ۳ نفسی: لَات. 

تم اللَفت "۷ فقال؛ سل و قم» هی 7 تقول فی النبیذ؟ فتال: «حلال». 

فقلت: نا تنب فتطرح فیه العکر و ما سوی ذلک. و نشربه ؟ فقال: «شه شه (کلمة قبیح و استقذار), تلک الْخمرة الْمنتنة (د بو)». 
فقلت: جعلت فداک. فُأّی تبید تعنی؟ فقال: «ان هل المدیته شکوا الی رسول اللّه صلّی اه علیه و آله تغییر الماء و فساد 
بانهم»قأمرهم آن ینبذو فان الرجل یام خادمه آن یلم قیعمد الی کف (تصده) من ام قیذف به فی ان " له 


شربه» و منه طهوره». 


3 ی سم ی هی - 0۱ 


فقلت: و کم کان خده الم ذی کان فی الیکش ؟ فا «ما حمل الکف». 

فقلّت: و احدة آو تتتان؟ فقال: «ربما کانت و احدة و رنما کات تنتین». 

کیال العرای» ". 

قال سماعة: قال اْکلمی؛ ثم هض علیه السلام و فمت. فُخرجت و آنا آضرب بیدی علی الأخْری. و آناآفول: ان کان ی 


قهنا: قلم پزل ااکلیی بنیی الله سپ آل :دا ابیت .حتی مان 


۸ مد یم پصی عرخ آحمد بن محمد بن عیسی, عن یی ۳ آواسطی ([مامی.لم تتبت وثاقنه» عن هشام بن سالم قال: 
باب الامور التی توجب حجهة الامام علیه السلام ح ۷۵۲ و فیه هذه القطعة:« ان الأمر فی الکبیر ما لم تکن فیه عاهة» 


حدیث فوق از دل این حدیث اخذ شده است. 


۱ آفاد «ع» آن المسح وجب آن یکون علی بشرة الرجلین و ذلک لان کل آحد یجیء یوم القيامة بعوارضه من الاعمال و العرض المرکب کالمسح 
انما یتحقق بتحقق جمیع اجزائه لمن اتصف بذلک العرض فلو مسح المکلف علی جلد و صار الجلد معروضا لبعض آجزاء المسح ورد ال الجلد 
الی أصله لم یکن المکلف معروضا للمسح فلا یعد ماسحا یوم القيامة و لا یخفی لطف هذا البیان فان فیه اشارة الی المطلب مع البرهان. 

شرح الکافی-الاْصول و الروضة (للمولی صالح المازندرانی؛ ج۶. ص: ۲۷۵ 

۲ . المقصود آن آکل الجری حرام لانه من المسوخات و فیه آأیضا اشارة الی المطلب و علته مع الاشارة الی التعمیم فی الحکم لشموله جمیع 
المسوخات. 

شرح الکافی-الاْصول و الروضة (للمولی صالح المازندرانی؛ ج۶. ص: ۲۷۵ 

۳ الشن» و« الشن»: اللق: أی البالی من کل آنية صنعت من جلد. و الربة الق الصفيرة. راجع: لسان العرب» ج ۱۳. ص ۲۴( شنن), 

۴ . الرطل العراقی مائة و ثلائون درهما و الرطل المدنی مائة و خمسة و تسعون درهما قدر رطل عراقی و نصف. 


۱۹۸ 


کنا بالمدينة بعد و فاة آبی عبد اللّه عَلیه السلام آنا و صاحب الطاق ۱ » و لاس مجتمعون علی عبد الّه بن جر آنّه صاحب 
مر بعد آبیه فرخلنا علیه نا و صاحب سای و الّاس عنده, ۲ ذلک آنهم ۳ عن آبی عبد ال علیه السلام اند قال «ان 
الامر فی الکبیر ما لم تکن به عاهة "». فدخلنا علیه نساله عما کنا نسال عنه آباه فسألناه عن الرکاة فی کم تجب؟ فقال: فی 


ماتتین خمستء فقلیاء 


فی ماّة؟ فقال: درهمان و نصف. فقلنا: و الّه ما تقول المرجتة" هذاء قال: فرفع یده ی السماء فقال: و ال ما آدری ما 


مورا و 


تقول الم رجقة, 


قال: فخرجتا من عنده ان لاندری اٍلی این اوه آن و آبو ۳ لامرن فتعدنا ین ۷ آزقة ِ المدیتة باکین ماوق 


اندری اٍلی آين نتوجه, و لا من نقصد. نقول: الی المرجتة؟ |لی الَقدرية ؟ ٍلی الزیدیة؟ ای المعتزلة؟ ی الخوارج؟ 


۱« صاحب الطاق» هو آبو جعفر محمد بن علی بن العمان الأحول. کان مشهورا بالفضل عند المخالف والموالف, و نقة کثیر العلم و حسن الخاطر, 
و کان یلقّب عند الشيعة بمژمن الطاق و صاحب الطاق و شاه الطاق؛ لکونه صرافاً فی طاق المحامل, و المخالفون یلقبونه شیطان الطاق؛ لعجزهم 
عن مناظرته. و عبدالله بن جعفر هوالملقب بالافطح الذی تنسب الیه الفطحية القاتلون بٍمامته قبل الکاظم علیه السلام. راجع: شرح المازندرانی, 
ج ۶ ص ۲۷۶؛ مرأة العقول. ج ۴. ص .٩۴‏ 

۲ محمد ین علی بن نعمان بی‌آبی طريفة بجلی کوفی(درگذشت ۱۶۰ يا پس ۱۸۰ق) ملقب به ممن الطاق. از اصحاب امام صادق(ع) و متکلمان 
شیعه در قرن دوم قمری. وی در کلام و فقه تبحر داشت و با مخالفان شیعه مانند ابوحنیفه مناظره می‌کرد. برخی مخالفان. عقائد غیر توحیدی و 
فرقه نعمانیه را به او نسبت داده‌اند. علمای شیعه با رد اين اتهامات وی را مدح و توئیق کرده‌اند. وی روایاتی را بی‌واسطه از امام صادق(ع) و با 
واسطه از امام سجاد(ع) و امام باقر(ع) نقل کرده است. 

۳ ی آفة ما فی بدنه آو فی دینه و علمه. و کلاهما کانا فی عبد اه لاه کان آفطح الرجلین. عریضهما لا یمشی کما ینبغی, و لا یکون فی الامام 
عیب یوجب شینه. و کان مطعونا فی دینه جاهلا. 

۴ المرجَة»: تطلق علی فرقتین: فرقة مقابلة للشیعة, من الارجاء بمعنی التأٌخیر؛ لتأخیرهم علیاً علیه السلام عن مرتبته. و فرقة مقابلة للوعيدية. 
ما من الارجاء بمعنی التأخیر؛ لانهم یژخرون العمل عن النية و القصد. و [ٍما بمعنی |عطاء الرجاء؛ لاّهم یعتقدون أنّه لا بضر مع الایمان معصیقء 
کما لا ینفع مع الکفر طاعة, آو بمعنی تأخیر حکم صاحب الکبيرة الی یوم القيامة. راجع: الملل و النحل للشهرستانی ج ۱. ص ۱۶۱- ۱۶۲. 

هنا جمیع آهل السنة فانهم آخروا آمیر المژمنین علیه السلام [ٍلی المرتبة الرابعة. و المعنی آنهم مع غاية جهلهم بالدین و حکامه لا یفتون بمئل هذا 
لفتوی الفاسد. و قائلون بالتصاب. 

۵ . لازة: جمع الزقاق, و هو السکٌة. و هی الطريقة المصطفة من النخل, و سمیت الازقة سککاً لاصطفاف‌الدور فیها کطرائق النخل. و قیل: الزقاق: 
لطریق الضیق دون السکة. راجع: لسان العرب. ج ۱۰ ص ۱۴۳( زقی), و ص ۴۴۱(سکک). 

۶ مقصود از قدریه گروهی است که کارهای اختیاری انسان (به ویژه گناهان او) را از قلمرو مشیت و قدرت الهی خارج نموده و می‌گویند: همه 
چیز به قضاء و قدرالهی صورت می‌گیرد مگر گناهان انسان. هدف آنان از طرح این نظریه دفاع از عدل الهی و منزه دانستن ساحت خداوند از 
ظلم و کارهای ناروا بود؛ زیرا بر این باور بودند که هر گاه کارهای انسان متعلق اراده و قدرت خدا باشد. اولا: انسان مجبور بوده و تکلیف انسان 
بدون اختیار , عادلانه نیست و انیا: انسان مرتکب کارهای ناروا می‌شود و اگر کارهای او متعلق قدرت الهی باشد, لازمه آن انتساب قبایح به 
خداست. 


۱۹۹ 


فتحن کذلک اد رآیت رجلا شیخا اآعرفه. یومی ای بیده. فخفت آن یکون عیناً من عیون آبی جعفر المنصور, و ذلک اه 
کان له بالمدينة جواسیس ینظرون الی من اتفقت شيعة جعفر علیه السلام علیه, فیضربون عنقه فخفت آن یکون منهم فقلت 
للأحول: تتح" 

قائی خائف علی نفسی و علیک. و نما بریدنی آایریدک فتنح عنی لا تهلک. و تعين علی نفسک, فتنحی غیر بعید. و 
دا کت اي (اقر هي تن مت قسا نک اتیعدو کد عرمت علن نموه ی اف ول ینعی 
باب آبی الحسن علیه السلام. : ثم خانی و مضی. 

فاذا خادم بالباب فقال لی: ادخل رحمک الله, قدخلت. قاذا آبو الحسن موسی علیه السلام, فقال لی- ابتداء منه-: «لا ی 
المرجتة. و لاالی القدرية. و ای الزيدية. و ای المعترلة, و لاٍلی الخوارج. الی اّی». 

فقّت: ماش فداک, مکی آپرک؟ قال: «عم». قلت: مین موتأ؟ قال: «عم». 

قّت: فمن نا من بعده؟ فقال: «اٍن شاء له آن بهدیک, هداک». 

قلت: جعلت فداک. ان عبد الّه یزعم اه من بعد آبیه؟ قال: «یرید عبد الّه آن لا یعبد للّ». قال: قلت: جعلت فداک» قمن 
قال: فقلت فی نفسی: آم اصب طریق الْمسالّة. 

تم قلت له: جعلت فداک. علیک (مام؟ قال: «ل۱». فداخلنی شی» لایعلمه لاله عز و جل- اعظاما له و هيبة کر مما کان 
"۱ بی من آییه لذ وخلت علیه. 


هه 


تم قلت له: جعلت فداک. سالک کما کنت آسأل آباک؟ فقال: «سل تخب و لا تذع. فان آذعت فهو الذیح» قال: فسألته, فا 
هد پسی ( ق (لا پذهب ماوّه و لا یفنی). 

قلت: جعلّت فداک شیعتک و شيعة آبیک ضلَال. لقی هم و آدتوهم یک ققد آخذت علی الکتما ن؟ قال: قفرن است 
منه رشندا الق اه 9 علیه الکتمان. فاز ن َذاعوا فهو الذیح» و آشار بیده (لی حلقه. 

۲ کش بت من عفن کللیی آبا سس الاصو نی فان له ماو رات فت: 

آلهدی. فحدئته باْقصة, قال: ثم لقیتا (الفضیل بن عشمان الاعور الرادی) و آبا بصیر (ْبا بصیر لیت المرادی)؛ فدخلا علیه. و 
۲[ 


۱« تنج», آی تجنب و صر فی ناحية. راجم: لسان العرب. ج ۱۵ ص ۳۱۱و ۱۳۱۲ نحا), 
هید لاف اللی بلیه تن قرله ال ۲ خل و ریک لا بو سیون ۳۳۲ ها افرن زک" کین اسان 


۳. لما کان الجواب غیر صریح فی المطلوب. بل ظاهر فی غیره, قال المازندرانی فی شرحه:« آی قال: لست آنا هو من عندی, ما آقول ذلک من 


قبلی, بل آنا هو من عند الّه و عند رسوله». 


تم آقینا لاس آفواجا تا مر ححل ع مس (۱ ۳ از و امه وهی مه ال که 1 زا ین نی 


فلا رآی ذلک. قال: ما حال الّاس؟ فاخبر آن هشاماً صد عنک الّاس. قال هشام: اعد لی بالمدينة غیر و احد لیضریونی. 


۰/۹۳۹ علی بن ابرهيم عن یه عن محمّد. عن محمّد بن فان لوقفی (مجهول» قال: 
کان لی ابن عم یقال له: الحسن بن عبد ال و ان زاهداء و ان من أعید هل زمانه. و کان یتقیه الط ن؛ لجده فی الدین 

و اجتهاده. دما ایا استطاه ن یکلم ع ۳ یه 1 ورگ ۱ عن المنکر. وان ماه یحتمله؛ لصلاحه. 
فلم تزل هذه حالته حتی کان یوم من ایام 1 دخل علیه آبو الحسن موسی علیه السلام- و هو فی المسجد- فرآه فاوماً 
[لیه, تا فقال لد: «یا آبا علی با ۳ ای ما انس فیه و رخ 1 اه لیست کف ِ الب المعرفة». 
" جعلت فداک. ور المعرفة؟ قال: «ذهب ۷ و اطلب الحدیث». وال 

عمن؟ قال: «عن فتهاء آهل المدينة, گم ثم اعرض عی لّدیت. قال: قذهب. فکتب, تم جاءه فقرآه علیه فاسقطه کل ثم قال 

: «ذهب فاعرف المعرفة». 
و ان ازج منیا (اعید و احصام بدید)پدین, للم یلص آا ان عَلیه الم ی خرج الی ضعة له (ای 
ترية/ مزرعه) قلَيه فی الریق, فقال له: جعلت فداک ی حتج علیک بین یدی اللّه. نی علی المعرفة. قال: قأخبره بأمیر 
امومنین علیه السلام. و ما کان بعد رسول له صلّی اللّه علیه و آله, و آخبره بأمر الرجلین فقبل منه. تم قال له: فمن کان 
بغد آمیر المومنین علیه السلام؟ قال: «الحسن ثم الحسین علهما السلام». حتی نتهی اٍلی تفسه, ی 
آستدل به؟ ال «ذهب لی تلک الشجرة- و آشار الی أم غیلان"- تقل آها: یقول لک موسی بن جعفر: آقبلی». 
قال: فأتتهاه فرآیتها وله تخد الأرض خداً حتی و قفت بین بدیه. ثم آشار الیها. فرجعت. قال: فأقربه نمزم الصمت و 
اعباد. فکان ۵ یر ۱۹ ِ ِ 


رم وه هس و ور وه وه عم 


| 


تست یی ییآ کین سای اه ۷ ۳ 


و ناظرته و حاورته و و اصلته و سألته عن علوم آل محمد- فقال: بینا آنا ذات بوم دخلت آطوف بقبر رسول اللّه صّی ال 


۰« غیلان»: شجر السمر و هو من شجر الطلح. و قیل: الطلح: شجرة طويلة لها ظل یستظل بها الناس و الابل, و ورقها قلیل و لها غصان طوال 
عظام تناوی السماء من طولهاء و لها شوک کثیر من ساء النخل, و لها ساق عظیمة لا تلتقی علیه یداالرجل, تأکل الابل منها آکلا کثیر؛ و هی ام 
غیلان. تنبت فی الجبل. و قیل غیر ذلک. راجع: لسان العرب. ج ۲. ص ۵۳۲( طلع)؛ و ج ۰۱۱ ص ۵۱۳( غیل). 


۳ 


علیه و آله, فرایت محمد بن علی الرضا علیهما السلام یطوف به, فناظرته فی مسائل عندی فأخرجها ای فقلّت له: و ال 

ای اد ای اساک مساوی اش ال تسین لگ کال له ۱ ای ار او سای ی الامام». 

َقلت: هو و اللّه هذا فْال: «آنا هو». فقلت: علامة؟ فکان فی یده عصا فنطْتت. و قالّت: ان موای (مام هذا الزمان, و هو 
قواع سیر لا رخف وی بت بش( تضوس 
مه و ۳ موق سم مه ۵ 6 مه ۵ هت وم جنس مر مش قح قی سوت مه ره ی مق سوت هواس 
بقبر رسول له ص و لا بدل علی غیره من ائمة ع و لا غیرهم و یاس باطل و رآویه عامی ضعیف قد تفرد پروایته و یحتمل کون الصواف فیه پمعنی الما 
وانْزول کما ذکره علمه له و هو قریب من معنی الیرة و یحتمل اْحمل علی تیه بقرينة رویهآن عم یجوزونه و الصوفيةً من اامة یوفون بقبور 
مشایخهم والّهآعلم. 

۸۹۳ ۰ محمد بن یحبی, عن أحمد ین محمد آو غیره. عن علی بن الحکم. عن ا اس سب نس زار ال 

دخلت علی الرضا علیه السلام- و آن بومذ و اتف" و قدکان ان بال باه عن سبع مسائل, قأجابه فی ست و أ ی عن السابعة- قلت: 

وال اس اسان امن ینام اجاتب بصان ‏ الب ابش کات تا ساسا ماب سل سراپ ایند ای کی السساظ: 

الست. فلم یزد فی الجواب و اوا و لایاهه و آمسک عن السایعة. 

و قد کام آیی قال لأبیه: ین أحتج علیکت عند له یوم القيامة الک توت ات هر له لم # ماما فوضع جع عنقه, 

تم قال له: «نعم احتح علی بذلک عند ال وا تیا انم زد اب هو فی رقبتی». 

فلما و دعته, قال: «انه لیس آحد من شیعتنا بیتلی ببلية آو پشتکی (یمرض) فیصبر علی ذلک. الا کتب اللّه له آجر آلف 

شهید». 

فقلت فی نفسی: و الّه. ما کان لهذا ذکر (متوجه فرمایش حضرت نشد), فلا مضیت و کنت فی بعض الطریق. خرج بی عرق 

المفیشی ز خلیت عد دی خلسا گام مس کیان یت فلت حلید و که بش من قرعم بای کرت اش و کل اه 

۱ ۱ جات فداک, عودٌ رجلی- ۳ ۱ بسطتها ‌- یدید- فقال ی #یی علی رِ جلگل هذه ۳ و لکن آرنی جاگ ۱ ب لصحیحة». 


فبسطتها بین یدیه. فعوذهاء فلا خرجت لم آلبث لا یسیرا حتی خرج بی العرق, و کان و جعه یسیرا. 


۲ ۱۱ آحمد بن مهران, عن محمد بن علی» عن ابن قیاما آواسطی(واقیل تبت وتاقته)- و کان من اوَ- قال: 


دخلّت علی علی بن موسی ارضا علهما لسلام» فقلت له: یکون ٍمامان؟ قال: «لاء ِا و آحدهما صامت». 


۱.«آنا و اقف» آی آعتقد مذهب الواقفية, و کنت آقف بالامامة علی آبیه, لم اجاوز به الیه صلوات ال علیهما؛ لاعتقادی فی آبیه الغيبة. راجع: 
الوافی, ج ۲ ص ۱۷۶ مرأة العقول, ج ۴. ص ۱۰۰. 
۲ فی البحار:« المدنی». و قوله:« عرق المدینی» مرکب اضافی, و هو خیط یخرج من الرجل تدریجاً مثل الشعر و يشتد و جعه. راجم: شرح 


المازندرانی. ج ۶ ص ۲۸۲ مرآة العقول. ج ۴. ص ۱۰۱. 


لت له هو ۵ نت نس تک صامتا- ولم یکی ولد له ی جر بعد- فان لی؛ هو ال آجعان له ملی مایت به 
ی وت بسن پر راطق را وس له ان 


و 


ققیل لابی قیاما:أ لاتقنعک هذه الیة؟ فقال: آما و له ها لاية عظيمة. و لکن کیف اصنع بما قال آبو عبد الّه علیه السلام 


ی آبند؟ ۲ 


۲ سین بن ریس بخ مس ار کی 

چرانم زر ره نوشتهمرسل؟ ۱ 
آکیت غرانسا و آنا و اقف. فسات معی متاعاء و کان معی تون ی ۱ فی بعض الرزم (در یکی از بسته ها), و آشعر به, و 
لم آغرف مکانه. فلا قدمت مروبق اک فی بعض منازلها. لم آشعر 1 ۱ مدتی من بعض مولدیها (الضمر المدينة ای آی 
آبواه واه بها و لمیکونا عنهء» فقال لی: ان آبا الحسن الرضا علیه السلام یقول لک: «ابعت ای لوب الوشی الذی عندک» قال: 


قات ونم اخیر ابا العسم شوت وا تست اهاز و ماع رنه ی سم یه و عاد نی فقال: یقول ک: «بلی 


هو فی موضع کذا و کذاء و رزمته کذا و کذا». فطلبته حیث قال, فوجدته فی آسفل الرزمة» فبعشت به (لیه. 


۱ فیه تأمل اذ تفریع قوله فقلت له هو ذا نت- الی آخره- علی جوابه «ع» لیس بصحیح لانه لم یدع آن الامام وجب آن یکون له صامت فی 
جمیع یام (مامته, و لا آن کل امام وجب ان یکون معه امام صامت حتی یتوجه علیه ما ذکر بل آفاد آنه اذا اجتمع امامان وجب ان یکون احدهما 
صامتا و لا یتوجه علیه حینثذ ذلک و لو حمل قول السائل هو ذا انت علی لزوم وجود امامین من غیر صموت احدهماء احدهما هو «ع» و الاخر 
آبوه بناء علی اعتقاد السائل لکونه واقفیا قائلا بان آباد بقین فو خوق و غرضته مین کلک رد مامته «ع» و لو حمل قوله لیس لک صامت علی الرد 
علیه بوجه آخر و هو آن الامام غیر القائم «ع» لا بد ان یکون له ولد صامت و لیس لک ولد صح التفریع الا ان سیاق الکلام یأباه لظهور آن قوله 
لیس لک صامت تفسیر و تأکید لقوله هو ذا نت مع لزوم خلو الرد الاول عن الجواب. 

شرح الکافی-الاْصول و الروضة (للمولی صالح المازندرانی؛ ج۶. ص: ۲۸۳ 

۲ قوله:« بما قال آبو عبد الّه علیه السلام» کانه ٍشارة ٍلی حدیث نقل عنه علیه السلام قال:« منا ثمانية محدون سابعهم القائم». و هو من 
مفتریات الواقفية. راجع: شرح المازندرانی. ج ۶ ص ۲۸۳ مرآة العقول. ج ۴ ص ۱۰۲ 

۳ . هو الحسن بن علی بن زیاد. کان یعرف بالوشاء لبیعه التیاب الوشية و کان خزازاء و یقال له: ابن بنت الیاس آیضا و کان من عیون هذا الطائفة 
و وجوههاء و کان خصیصا بالرضا علیه السلام, و کان واقفیا فی زمان قلیل ثم رجع کما یظهر من هذا الخبر آیضاء و لا یقدح ذلک فی ثقته و 
جلالته. 

۴ لوشی»؛ المنقوش, من الوشّی فی اللون. و هو خلط لون بلون آخر. بقال: و شی الئوب و شیاً و شيق آی‌حسنه و تشه و رقمه و صوره و لونه 
و زینه. و الوشی أیضاء نوع من التياب الموشية تسمية بالمصدر. راجع: لسان العرب, ج ۱۵ ص ۳۹۲؛ المصباح المنیره ص ۶۶۱( وشی): 


۳۰۲ 


ان فضال (فطحی رجععنهاعندموتهقة جلیل من أصحاب الاجماع‌علیقول) عن عید له بن لفرة (ازاجلای اصحاب و اصحاب اجماع نجاشی: 


فولق 
کنت و اقفأٌ و حججت علی تلک الحال. فلما صرت بمکة. خَلْج فی صدری شی» فتعلَفت بالملتزم " ثم قلت: اللهم قد 
علمت طلبتی و ارادتی, فأرشدنی ی خیر الأدیان. 
فوقع فی نفسی آن آتی الرّضا علیه السلام. فأتیت المدينة. فوقفت ببابه. و قلّت للغلام: قل لمولاک: رجل من آهل العراق 
تیاب قال» سح قنام وهی عقول+ سل بااحید الله بن العف فاحل با حبد ال ین اس اه فلت قلسا نظر الی: 


قال و فد اجاف ال دسا رکه و شراک لدینه». فلت آشهد آنک 2 ال ۳ اشنم علی ۳ 


سین مسر سی بخ سین اما یم سس بن یا یی ال 
کان عبد الّهبن هلیل(مجهول) یقول بعبد له فصار ی العسکر(سامراء» فرجع عن ذلک. فسألنه عن سیب رجوعه. فقال: نی 
مر نشیم من فده ترقخ علی سا تون قا شاه فاد طر ری قیه کر ها گان سناش مالک ان بفام الشسانتار و 


کذلک (مستحقا للامامة)». 


ی سم هی اصعاتاه کر اس قارفت ا سس ین ارهزلا زرا توسیس مصت باعل 
ب عب لین عبد هب باس ین علیبن یی طالبمجهول),قال:حتتی جعفر ین زید بن موسی(مجهول؛ عن آیه(مجهول؛ عن با 
علهم السلام قالوا: 

هیایت ام اسل پونا الی الب صلی الله عیدر آله-و عو فش مترل ام سلمات قسالنها هن رسول الله هی الله علیه و 
آله فقالت: خرج فی بعض الحوائج و الساعة یجی» فانتظرته عند أم سلمة حتی جاء له السام فتالت ام آسلم: بآبی آنت 
و آمی یا رسول اللّه ی قد قرأت الکتب. و علمت کل نبی و و صی» فموسی گان له و صی فی حیاته (هارون), و و صی 
بعد موته (یوشع), و گذلک عیسی, من و صیک یا رسول الّ؟ ققال لها: یا ام اسلم. و صلی فی حیاتی و بعد مماتی و احد. 


ثم قال لها: یا ام اسلم, من فعل فعلی. فهو و صبی. 


۱. این فضال الراوی عن عبد ال پن المفيرة, هو الحسن بن علی بن فضال( راجع: التهذیب, ج 4 ص 2۰۲۷۳ ۹۸۸ و ص 2.۳۰۱ ۱۰۷۷؛ و 
لاستبصار ج ۴ ص ۱۵۳ ح ۵۸۰) و لیس هو من مشایخ الکلینی قدس سره بل یروی عنه الکلینی معموئا بواسطتین. و مع ذلک لیس فی 
السناد السابقة ما یصلح آن یکون هذا السند معلقاً علیه. 

۲ قال المجلسی فی مرآة العقول:« و الملتزم هو المستجار محاذی باب الکعبة من ظهرها. بستحب لصاق البطن و الصدر بحائطه و التزامه و 
الدعاء فیه مستجاب». 

۳( ۰۲« الرق: ما یکتب فیه, و هو جلد رقیق. و قیل: الر: الصحيفة البیضاء. لسان العرب. ج ۱۰ ص ۱۲۳( رقق), 


۳۰۴ 


مم م2 


اب الی حصاة من الأرض. قفرکها باصیعه (خاکش را گرفت) . فجعلها شبه الدقیق (پودرشد) ثم عجتهاء ثم طبعها 
بخاتمه, ‏ تم قال: من فعل فعلی هذا, فهو و صیی فی حیاتی و بعد مماتی. 

قفرجت من عفر قایت آسیر موش علبه‌السای فلت بای انصو امی: ات وضی رسول آلله عبلی اناد علید و ال 
قال: تعم یا ام اسلم. 

0 فجعلها کهیته الدقیق, ثم عجنهء و ختمها بخاتمه ثم قال: یا ام اسلم. من فعل فعلی هذاء 
هو و صیی. 

قایت اسب یه ال لاس و هر علع فلت لیا سای ات وهی ایکا ال عم با اسیو رت موی اک 
فخرجت من عنده فأتیت الحسین علیه السلام- و ای لمستصفرة لسّه- فقلت له: بایی نت و أمّی. آنت و صی آخیک؟ 
ققال: نعم یا ام اسلم. اتینی بحصاة. تم فعل کفهلهم. 

میرک ام اسلم عفن احقت پملی بخ السسین بعد کل الحسین علیدااسام قی مسر فد له ات واضی ایب عتال: 


۷ ۱۶. محمد ین یحبی, عن آحمد پن محمد, عن سین ین سعید, عن ألحسین پن [ْجارود(مجهول/ عن موسی بن بکرپن داب(مجهول) 
عم صد تا هرا 
عن آبی جعفر علیه السلام: (ظاهرا ین فراز اول از من حدثه است نه امام باقر (ع)) آن زید بن علی بن الحسین دغل علی آبی جعفر 
محمد بن علی علیه السلام و معه کتب م من آهل الْکوقة تون ها لی مهم و یخبرونه باجتماعهم. و یأمرونه پالخروع. 
ققال له آپو جعفر علیه السلام: «هذه ِ ابتداء متهم. ۳ ب ما کتبت به [لبهم و دعوتهم لیْم؟» فقال: بل ابتداء من 
وم رتم با و ریا من سول اه صلی ال له وله لا بجدون فیکتاب ال وج من و جوب 
مودتتا و فرش طاعتتا .و لما لسن قیه نی الشیق و الشتکن و البلای. 

ی ین 
ال له آبو جعفر علیه السلام: «ان الطاعة مفروضةٌ من الّه- عز و جلّ- و سةّ آمضاها فی وین و کذلک یجریها فی 
اخرین, و الطَاعة لواحد مناء و المودة للجمیم, 


مرانب امر الهی 


و مر له یجری لأولیائه بحکم موصول (الامضاء المتصل بالفمل) و قضاء مفصول (السابق علی الفعل)۱ .و حتم مقضیء و قدر 
مقدور («و کان آمر ال قدرا مقدو را و آجل مسمی لوقّت معلوم, لا یستخفنک الذین ایوقتون. هم آن یفنوا عنک من 
له شیناء فلا تعجل؛ فان له لایمجل لعجلة العباد و لاتسبقن اللّهء فتعجزک البلیةٍ فتصرعک». ۲ 

اما از منظر زید 
قال فغضب زید عند ذلک, ثم قال: لیس نامام م منا من جلس فی بیته. و آرخی ستره, و بط ( منع الناس عن الجهاد مع غیره) 
عن الجهاد. و لکن الامام متا من منع حوزته (منع ما فی حیّزه.بقل: فلان مانع لحوزته. ی لما فی حیزه), و جاهد فی سبیل اللّه حق 
جهاده و دفع عن رعیته, و ذب الدنع) عن حریمه. 

مفید برای بحث نسبت تشریع و أمام 
قال آبو جعفر علیه السلام: «هل تعرف یا آخی من نفسک شیناً مما نسبتها [لیه؛ فتجیء علیه بشاهد من کتاب ال َو حجة 
من رسول ال ی ال له و لآ تضرب هقالع و جل- ال له و حرم راما و فرض فراتض, 
و ضرب آمتالاه و سن ستناء و لم یجعل الامام القائم بامره فی شبهة فیما فرض له من الطاعة آن یسبقه بأمر قبل محلّ آو 
یجاهد فیه له(حلول وقته) 

لکل شیء محلا 
ود قال الداعر وا فی الصید: «لا تقتلوا الصید و آتتم حرم» آفقتل الصید أعظم. ام قتل الَفس التی حرم اله؟ و 
جعل لکل ی ۷ «ر |ذا حللتم فاصطادوا» و قال عز و جل: «لا تحلوا شعاترالّه و لا الشهر الحرام» 
فجعل الشهور عدة پوت تعل نها اربمة عربانو قاق «فسیحوا فی الأرض آريعة آشهر و اعلموا اتکم غیر معجزی له 
ثم قال تبارک و تعالی: «فلذا انسلخ اأشهر الحرم فافتلوا المشرکین حیت وجدتموهم» فجعل لذلک محلاء و قال: «و لا 
تعرموا عقدة النکاح حتی یبلغ الکتاب آجله» فجعل لکل شیء محنا و لکل آجل کتاباٌ 

فان کنت علی بِیّة من ریک و یقین من آمرک. و تبیان من شأنک فشأنک. و لا فلا ترومن(لا تطلبن) آمرا آنت منه فی 


شک و شبهت و لاصاط (لسارل) ژوال ملک لم یقضی آکلد, و لم ینقطع مداه (الغاية و المنتهی), وم یلم الکتانب ایواد, 


۱.< بحکم موصول» أّی متصل بعضه بیعض, و ارد لواحد بعد و احد. راخضاه قصول 4 ای سین ظاهر تفضل ین الخق و اباطل بو التضامگی 
الأصل: القطع و الفصل. راجع: الوافی, ج ۲. ص ۱۵۱ النهاية. ج ۲ ص ۱۴۳۵۱ فصل) و ج ۴. ص ۱۷۸ قضا). 

۲ . و المقصود منه هو التنبیه علی أن ظهور هذا الدین و دفع الظالمین و قمع المعاندین منوط بوقت معین لا ینفع القیام به قبله و لا ینبغی لاحد 
هی شرع با فد اهر له خعالی بل لک مین او لباک و قید اه ریخ بای لیس و اقاشو لا ها آلنمان رفند 


۲۰۶ 


فلو قد بل مداه. و انقطم اکله . و بلغ الکتاب آجله لنطْم افْصل (آی الفصل الی بین دولتی الحق, أو الحکم المفصول المحتوم پیقاء 
دولة الباطل). و تتاب لام (نتظام دولة الحق و آسبابه» و لأْقّب ال (أی آورت قال تعالی: هم نفاقً") فی التابع و المتبوع ال 
الا 


آزاین فرمایشات جبر تاریخی استشمام می شود 
و هم (نام لس و نها لقاع هم من ابو کید با ی آن لیم مد گقرا یات له 
و عصوا رسوله و اتبعوا آهواء‌هم بغیر هدی من ال و ادعوا الخَافة بلا برهان من اللّه و اعهد من رسوله؟ اعیذک باللّه یا 
آخی آن تکون غدا المصلوب بالْکناسة». (موضع قریب من الكوفة قتل بها و صلب زید بن علی بن الحسین علیهما السلام.) 
تم ارفضت عیناهه و سالّت دموعه, ثم قال: «للّه یتنا و بین من هتک سترناء و جحدنا حقناه و آفشی سرناء و نسبنا الی غیر 
#9 و قال فینا ما لم نله فی آنفسا». 
ثم عم آنالاخبار اخلفت فی حال زیدفمنا ما بدل علی ذمه پل کنره الا علی آه ادعی الما و جحد لمحت و هو پوجب الکفر کهن 
خر وأتره یدل علی ونه مشکورا آنه مدع لمآ کان تا ام ارو اصادتق علهم اسلا و ما خرج لطلب ار سین علیه لام 
و الم بالمعروف و هی عن المنکر و کان یدعو لی لرضا من آل محمد صلی له یه و آله و سلم و آنه کان عازما علی آنه ان غلب علی الأمر فوضه 
الی آفضلهم و آعلمهم و الیه ذهب آکتر آصحابا بل لم آرفی کلامپهم غیرد 
وقبل:نهکان ماو من قبل لام عیه للم سر و یدهم اسفیض من بکاءصادق علیه و ترحمه و دعانه له و لو کانقبل علی دعوی الما لم 
و قد روی الصدوق یاسناده عن عمرو بن خال قال: قال زید بن علی فی کل زمان رجل منا آهل ابیت یحتج نله به خلقه. و حجه زمانا این خی جفر ین 
محمد لا یضل من تبعه و لا پهندی من خالفه. 
و روی آیضا عن الرضا علیه لسلام آن زید بن علی کان من علماء آل محمده غضب له عز و جل فجاهد آعدامه حتی قتل فی سبیله و لقد حدثنی آبی آه 
سبع اه جفر ین محمد علیه لام قول: رحم اه عمی زی هدع ی لرضا من آل محمد. و او ظفر و فیبما دا یه و قداستانی فی خروچه 
قلت له ا عم ان رضیت آن تکون المقتول لمصلوب بالکناسة فشأنک فلما ولیقال جفر ین محمد ویل لمن سمع واعیتهفم یجبه فال لممون: با 
لحسن لیس قد جهفیمن ای الماةبنیر حقها ما جلء؟فقل لرضا علیه لام زد بن علی لمع ما یس له بحق,نهکان نقی له من خلک» 
آنهقال: آدعوکم ال الرضا من آل محمد و نما جاء ما جاء فیمن یدعی آن لّه نص علیه ثم یدعو |لی غیر دین اّه» و یضل عن سبیله بغیر علم و کان زید 
واه ممن خوطب بهنه لیف" و جاهنوا فی له حق جهاده هو اجتاک ۲۳ 
وروی آیضا یاسندهعن الصادتق علیه لمآ مق لاب بقتل زید یکی» ثم قل: له ون له راجمون عند اه آحتسب عمی. اه کان نعم مه ان 
عمی کان رجلا دنا و آخرتنله مضی و اه عمی ششهیدا کشهداه استشهدوا مع رسول الّه و علی و الحسن و الحسین صلوات له علیهم. 
وروی صاحب کتاب کاية اثرپساده عن محمد بن مسلمقال: دخلت علی زید ین علی علیه لام فلت ان قومزعمون آنک صاحب ها المر؟ 
قال: لا لکنی من العترق قلت: فمن یلی هفا الم بعدکم؟ قال: سبعة من الخلفاء و المهدی منهم قال: ثم دخلت علی ابقر علیه لسلام فأخبرته بذاک فقال: 
صدق خی زید سیلی ها مر بی سب من الوصیء و المهدی منهم ثم بکی و قل: کأنیبه و قد صلب فی لکناست ا بنمسلم حدتتیآبی عن 
یه الحسین قال: وضع رسول اه صلی اه علیه و هیده علی کفی» و ال ا حسین یخرج من صلبک رجل یقل له زید یقل مظوما ذ کان یوم 
لقيامةٌ حشر هو و آصحابه [لی الجنث 
و روی أَیضا عن عبد اه بن العلاء قال: قلت لزید: آنت صاحب هن الامر؟ 
قال: لا و لکنی من العتره قلت: فالی من تأمرن؟ قال: علیک بصاحب اشعر و آشار الی الصادق علیه لسلام 


. الاکل و الاکل: الرزق, و الحظّ من الدنیا. و نقل المازندرانی عن بعض النسخ:« آجله» بدل« آکله». راجم: القاموس المحیط ج ۲. ص ۱۲۷۳ 
أکل)؛ شرح المازندرانی ج ۶ ص ۲۹۲. 


۲- سورة الحج: ۷۸ 


و روی یاسناده عن المتوکل بن هارون قال: لقیت یحبی بن زید بعد قتل یه و هو متوجه |لی خراسان, فما ریت مثله رجلا فی عقله و فضلهء فسألنه عن 
آیید؟ 

فقال: ٍنه قتل و صلب بالکناسة ثم بکی و بکیت حتی غشی علیه, فلما سکن فلت له: 

ی بن رسول اه و ما النی آخرجه الی قنال هذا لطاغی و قد علم من آهل الكوفة ما علم؟ فقال: نعم لقد لته عن ذلک فقال: سمعت آبی علیه السللام 
یحدث عن آییهالحسین بن علی علیهما السلام قال: وضع رسول اه صلی له علیه و آله و سلم یده علی صلبی فقال: یا حسین یخرج من صلبک رجل 
بقال له زید بقتل شهیا فلذا کان بوم اقيامة تتخطی هو و آصحابه رقاب الناس و بدخل الجنةء فأحببت آن آکون کما وصفنی رسول له صلی ّهعلیه و 
آله ثم قال: 

رحم له آیی زیدا کان وله آحدالمتعبدین,قائم لبله صائم نهاره بجاهد فی سبیل اه حق جهاده فقلت: یا بن رسول اه هکذا یکون الامام بهذهالصفة؟ 
فقال: با اعد له ان آبی لم یکن يامام, و لکن کان من سادات الکرام و زهادهم و کان من المجاهدین فی سبیل اه قلت: با بن رسول له آما ان آباک 
قد ادعی الامامة و خرج مجاهدا فی سبیل اله؟ و قد جاء عن رسول له صلی اه علیه و آله و سلم فیمن ادعی الامامة کاذبا ما جلم؟ 

فقال: مه یا با عبد له ان آبی کان آعقل من آن یدعی ما لیس له بحق, و انما قال: 

آدعوکم الی الرضا من آل محمدء عنی بذاک عمی جعفرء قلت: فهو لبوم صاحب المر؟ 

قال: نعم هو آفقه بنی هاشم ثم ذکر کتیرا من فضل زید و عبادته و الاأخبار فی لک کثيرة آوردتها فی کنابنا لکبیر 

و الحاصل آن الانسب حسن الظن به و عدم القدح فیه بل عدم التعرض لامناله من آولاد الائمة علیهم السلام الا من ثبت الحکم بکفرهم و التبری منهم 
کجعفر الکناب و آضرابه لما رواهالرلوندی فی الخرائج عن الحسن بن راشد قال: ذکرت زید بن علی فتنقصته عند أبی عبد الله علیه لسلام فقال: لا تفعل 
رحم الله عمی» آتی آبی فقال: 

انی رید الخروج علی هذا الطاغية فقال: لا تفعل فانی آخاف آن تکون المقتول المصلوب علی ظهر الکوفة ما علمت يا زید آنه لا یخرج آحد من ولد فاطمة 
علی أحد من لسللاطین قبل خروج السفینی الا قتل, ثم قال: لا یا حسن ان فاطمة حصنت فرجها فحرم لّه ذریتهاعلی انار و فیهم نزلت: نم رت 
لکتاب لین اصطفینا من عبادا فمنهم خالم لفسه و منهم مقتصد و منهم سابق بأخیرات ۳" فان الظالم لفسه ای لا یعرف الامام. و المقتصد العارف 
بحق الامام و لسابق بلخبرات هو الامام ثم قال: یا حسن نا آهل بیت لا یخرج آحدنا من الدنیا حتی یقر لکل ذی فضل بفضلهء 

و روی الصدوق (ره) یاسناده عن آبی سعید المکاری قال: کنا عند آبی عبد اه علیه لسللام فذکر زید و من خرج معهه فهم بعض آصحاب المجلس آن 
وله فاتهره بو عبد لّهعلیهالسلام و قال: مهلا لیس لکم آن تدخلوا فیما یا الا بسبیل خیر اه لم تمت نفس من الا و تدرکه السعادة قبل آن تخرج 
نفسه و لو بفواق ناقق. 

و قد بسطت الکلام فیهم و آکترنا من الأخبار لاله علی مدحهم آو ذمهم فی کتابنالکییر فی باب آحوال زید و غیره فمن آرد تحقبق لمقام فلیرجع یه 
مرآة لعقول فی شرح آخبارآل الرسول, ج ص: ۱۱۹ 


مق م مه 


۹۳۸ #۷ ۳ آصحابت ای - بن مسا ۲ ِ ی بن زنجویه (|مامی,ضعیف) عون عبد له بن الحکم 


- سورة فاطر: ۲ 


۱ علي بن ابی طالب 


1۱ آ ۱ 
۳ الحسین الجاس محمدزابن الحنفیه) 


حمد زید ‏ عمرو الحسن المثنی 
عید ان ۱ علی ال 
۱ علی الاگبر 
احمد یج ِ_ 
۱ اسماعیل رو 
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ام ی 2 ۵2۵۶ 


هبرجت دا وین لس یف سیفن الا ام نم 
فاذا هو یقول لابنة آیی یشکر الرائیة: قولی. فقالت: 
ار رسک لامج بر باه آسد لاله و ثالقا عباسا 


و اعد سل الفر واه دا واه عقا بع داز راب 


ال آحسنت و آطریتی, زیدینی, ات ول 


۱ عبدالّه ان حسن پسر حسن مثنی است و حسن مثنی خودش داماد امام حسین سلام الّه علیه است و عبدائه ابن حسن جز پیرمرد هاء حتی 
به لحاظ سنی از امام صادق بزرگتر است مثلا عبدالّه اب حسن از حضرت باقر هم بزرگتر است از پدر امام صادق چه برسد به خود امام صادق 
و لذا جز شیوخ بنی هاشم در مدینه حساب می شود. 

عرض کردیم زیدی ها بعد از زید به یحبی مراجعه کردند. بعد از شهادت یحیی در جوزجان به اين عبداله اصلا زیدیه را به سادات حسنی 
آوردند یعنی حرکت زیدیه که یک حرکت مسلحانه بود و معتقد به قیام مسلحانه بودند این رفت در تشکیلات حسنی هاء همین زیدیه هم که الان 
در یمن است حسنی اند. معظم زیدیه یمن ساداتشان حسنی اند. اصلا در سادات حسنی رفت و لذا عرض کردیم در سال های بعد از قیام زید 
در مدینه که اشکالات بر علیه بنی امیه زیاد شد وقتی بدیل بنی امیه مطرح می شد که اگر بنی امیه رفتند کی بياید در مدینه سه چهره اساسی 
هميشه مطرح بود: عباسی ها ابراهیم ابن امام را مطرح می کردند که برادر منصور و سفاح بود و حسینی ها هم و شیعیان کوفه حضرت صادق را 
مطرح می کردند. از سادات حسینی به اصطلاح و زیدی ها هم عبداه محض را که اين از حسنی ها بود. بعد هم همین حسنی ها مبارزه با منصور 
را و بعد با بنی عباس را به عهده گرفتند. پسر ایشان محمد است که کشته شد. پسر دیگر ایشان ابراهیم است که آن هم کشته شد. اين ها قیام 
مسلحانه را بجه های عبدالّه. (استاد مددی) 


و ما ٍمام اْمتقین محمد و حمزة ما و المهذب جعفر 
ال ی وا ده و فارسه ذاک الٍمام المطهر 

متا عندها حتی کاد الیل آن یجی.. 
ات خدیجهه سمفت عم محمد بنعلی- رات ال له و هو ول 
«ْما تحتاج المراة فی الماتم (لی النوح لتسیل دمعتهاء و لاینبغی لها آن تقول هجراً , قذّا جاء الیل فلا توذی اْملائكة 
بالْوح». 
تم خرسجتا ققن تا یه ود (مابین صلاة الغداته و طلوع الشمس, و اوق المرة من الشدو, و هو سیر ول الهار, و المعنی: جناه بکرة.)» فتذاکرتا عندها 
اختزال تست ای پاکیم لیا مق دا این یت آلله ستتی بیا سیق 
فا فقه ه دار هی از السرقة قة 
فقالت: ی 3 بن الحسن تمازحه بذلک- 
ققال موسی بن عبد ال و ال لأخبرنکم بالعجب: 
7 بت آیی- رحمه له - لما آخذ فی آمر محمّد بن عبد ال .و آجمع علی لقاء آصحابه. فقال: اأجد هذا ام يستقیم لا آن 
لقی آبا عبد اه جعفر بن محمد. فانطلّی- و هو متک علّی- فاطفت معه حتی آتیناآبا عب له علیه السلام, فلقیناه خارجا 
پرید آلسجد. فاستوقفه آبی و کلم فقال له آبو عبد له علیه السلام: «لیس هذا موضع ذلک. نلتقی ٍن شاء الّ» فرجع آبی 
مسرورا 

ثم آقام حتی ذا کان لد و عده پم را اک .۳ ثم قال له فیما یقول: قد 
علمت- جعلّت فداک- أ ن السّن لی علیک و آن فی قومک من هو آسن منک و لکن له او قد قدم تک فضا 
ی زا 
یک و فا ی ان تن ترا 
۵۰۰ عبد الّه علیه ما ِ شیری ک ِ یت ی 9 له هه رد[ لبادية 
آنک جئتنی ». 
ال له: ان الّاس مادون اعناتهم |لیک و ان آجبتنی لم یتخلّف عنی آحد. و لک آن لاتکلف قتاا و لامکروها. 
قال: و هجم علینا ناس فدخلوا. و قطعوا کلامنا. فقال آبی: جعلت فداک ما تقول؟ فقال: «نلتقی ان شاء ال فقال: [ لیس 


۳ ۹[ [ذا آفحش و |ذا آکتر الکلام فی ما لا ینبغی. و هجر. |ذا خلطّ فی کلامه» و |ذا 


۳۹۰ 


ها مرو 


ثم انصرف حتی جاء البیت. فبعت رسولا الی محمّد فی جبل بجهینة - یقال له: اسر علی لیلتین من المدینة, فبشره و 
تسش ۰ 

گ عاد بعد ئلایة یام فوقَفتا بالباب (متوقف شدیم) - و لم نکم تسعب ۱3 تسا قاطا آلر سول آذن لنا, فدخلنا علیه, 
و آملی. و رجوّت الدرک (الحاق و لوصول) لحاجتی. 

فقال له آبو عبد اللّه علیه السلام: «با ابن عم ای أعیذک بالّه من التعرض لهذا ار ی آمسیت فیه (آی کنت فیه من الصیاح 
سا اوآ تالف یک آن بسک هرا 

فجری الْکلام پنهما حتی آفضی الی ما لم یکن پرید. و کان من قوله: بای شیء کان الحسین آحق بها من الحسن؟ (ی آولی 
أن تکون الوصية و الامامةفی آولاده دون آولاد الخسن.) 

فقال آبو عبد الّه علیه السلام: «رحم اللّه الحسن و رحم الحسین علیهما السلام, و کیف ذکرت هذا؟!» قال: لآن الحسین علیه 
السلام کان ینبغی و ذ عرل ح ان بای فی لاس من ولد الحسن علیه السلام. 

فقال آبو عبد اللّه علیه السلام: «ن للّه- تبارک و تعالی- لما آن آوحی ٍلی محمد صلی الّه علیه و آله, آوحی الیه بما شاء. 
و لم یوامر للم بشاور) آحدا نن خلفه و آمر محمد سلی الله عایه و آله علیا علیه السام بما شام فقعل ما آمر به و لستا تقول 


فیه انا ما قال رسول له صلی له علیه و آله من تبجیله (مظیم) و تصدیقه. فلو کان آمر الحسین علیه السلام آن یصیرها فی 


لسن , آو ینقلها فی و ولدهما- یعنی الوصية - لفعل ذلک الحسین علیه السلام, و ما هو بالمتهم عندنا فی الذخيرة لنفه, 
و آقد ولی (امروشیآب رک ققکمو که عضی نما ار بخ و هر چدف هک للم مداد ات رت سین عید ناخ اي اه 
یخی آن ول فیه ذلک و هو من جهة الم جدک [کانت فاطة نت الحسین «ع» آمعبد له يی الحسن]) و من جهد الب عمک)؛ فٍن قلت خیراء فما آوگاک 
بهء و ان قلّت هجراء فیقفر اللّه لک, آطعنی یا ابن عم. و اسمع کلامی, فو له - اّذی لاه ّا هو - لاآلوک نصحا (ل آدع الصج 
کر ی اش صقن یاف سره یو ایا ما روا ار امن بر 

فسر آبی عند ذلک (وجه اول: به صورت سری چیزی گفت. وجه دوم: وجه سروره غیر ظاهر لان کل ما ذکره «ع» دل علی خلاف مراده ظاهراالهم ال ن 
قال انه حمل الامر فی قوله «ع» و ما لام له من مرد علی ظهور ابه محمد و استیلاله علی لبلاد و لذلک ال علیه الملام:) فقال له آبو عبد اللّه علیه 


السلام: «و ال نک لتملم آه حول (لسوج امین) کش (انی بت له شعرات فی تصاص تاصینه ره لا تکاد تسترسل» و لعرب تشم به 


۱ مرآ: العقول فی شرح آخبار آل الرسول. ج ۴ ص: ۱۲۷ 

۲.کلام مستأنف و المعنی کیف یکون کلامی محمولا علی غیر النصح و الحال نی اعلم آنک لا تفعل ما آدعوک الیه اذ لو لم یکن له و لاطاعة 
آمره لکان ذکره مع عدم تجویز الأثیر لغوء و قیل: آی فکیف تکون حالک؟ نظير قوله تعالی:" فکیف [ذا جثنا من کل أمة بشهید ۲" و الواو حالة 
و لعل الاول آظهر 

مرآة العقول فی شرح آخبار آل الرسول,. ج۴. ص: ۱۲۸ 


خضر (لاسود آفول: و یحتمل آن یکون مراد هنا خضرة امین و هو آیضا ما یتشم به) امقتول بسدة لباب الدارا آشجم عند بط مسیلها (در ته 
رودخانه قبیله آشجع کشته خواهد شد)». 

فقال آبی: یش ۳ ذلک. و ال لیحارین بالیوم یوما (بکل بوم ظم لبنی آمية و بنیالعباس " یوما" آی بوم انقاماء و بالساعة ساعةء و بالستة 
و آیقومن بثار (طلب الدم) آپی طالب ها 


ققال له آبو عبد الّه علیه السلام: «یغفر اه لک (شارة لی کذب یمینه» ما آخوقنی آن یکون هذا ابیت یلْحق صاحبنا (نطبق شود 


ی بضانک یا جریرفانم 
۳ و و ی ضانا 


1 و ال ایملک آکتر من حیطان اْمدينة. و ایبلغ عمله اطاتف ( (الحجاز) دا احفل - یعنی |ذا آجهد تفه -وما للم (سقوط 


ط ع. اق ی ام 


دولت ظالم) من بد آن یقع (لاجرم واقع می شودا؛ قاتق الم و ارس تقنیگ.و ۳ آییک؛ ۲ ال ی تأراه آشام سلحة آ(نطفد 
خبیت) آخرجتها صلاب الرجال ٍلی آرحام الْساء؛ و له اه المقتول بسدة آشجم بین دورها؛ و ال کی به صریعاً ی 
مطروحا بالارض؛ من الصرع. و هو الطرح بالاأرض). سس توا بزته (الثیاب و السلاح و هو لة الحرب)؛ بین رجلیه بنة (آجر)؛ 

و لاینقع هذا الغلام ما یسمع- - قال موسی بن عبد له : عنینی - - و لیخرجن معه فیهزم و یقتل صاحبه. ثم یمضی. 6 رس 
رایة آخری (برادرش ابرهيم(فتیل باخمرا فیقتل کیشها» و بتفرتی جیشها, فان آطاعنی, فلیطلب الأمان عند ذلک من بنی 
لعباس حتی يأتیه له بالفرج. 

و لد علمت بأن هذ اأمر ایتم, و ٍنک لتعلم و تعلم آن اینک الأحول اضر الأکشف المقتول بسدة آشجم بین دورها عند 
بطْن مسیلها». 

فقام آبی و هو یقول: ۳۷ یغنی الّه عنک؛ ند و لیقی الّه بک و بغیرک ( ۱ (من الفیء بمعنی الرجوع), و ما آردت بهذا 1 
امتناع غیرک ای وم ذریعتهم ٍلی ذلک. 

تقال آبو عّد له ۳ السلام: «للّه یعلم ما آرید 1 هقی سای 1 الجهد (السعی بأقصی الطاقةا». 


مر که کم مر ار و 


ققام آبی یجر توبه مفضباٌ فلحقه آبو عبد الّه علیه السام. فقال آد: «آخبرک آنی سمعت عمک خی اک رز لاه وش 


۱ «السلّح»: هو من الطاثر کالتفوط من الانسان. اطلق علی النطفة استعارة. راجع: المصباح المنیره ص ۱۲۸۵ سلح). 

۲ . الکبش واحد الکباش, و الکبش سید الوم و آمیرهم آیضاء و المراد به ابن خی موسی بن عبد ال عبد اللّه بن محمد بن عبد اللّه بن الحسن. 
فان موسی بن عبد الّه بعد قتل آخیه محمد یمضی مع ابن آخیه عبد اه بن محمد فیقتل عبد ال 

شرح الکافی-لصول و الروضة (للمولی صالح المازندرانی؛ جع ص: ۳۰۰ 


۳۲ 


«دفْع بای هی خسن السیه»» فافعل؛ فو الّه - ای لاله لا هو عالم الخیب و الشهادة, الرحمن الرحیم الکبیر المتعال علی 
خلقه- آوددت آنی فدیتک بولدی, و بأحبهم ای ه باحب اهل پیتی الی. و ما بمدنگ عندی یووم ول نداری) فلا 
تری ی غششتک (عشه لم یسحضه اللصح. آوآظهر له خلاف ما آضمره)». فخرج آبی من عنده مغضباً آسفا 
قال: فما قمنا بعد ذلک نا قلیلْا- عشرین لل آو تخوها- حتی قدمت رسل آبی جعفر, فأخذوا آبی و عمومتی: سلیمان بن 
حسن. و حسن ین حسن. .و |براهیم پن حسن. و داود پن حسن, و علی پن حسن, و سلیمان پن داود پن حسن, و علی بن ۱ 
براهیم بن حسن, و حسن پن جعفر پن حسن, و طباطبا (براهیم پن ٍسماعیل پن حسن, و عبد ال پن داود. 
قال: فصفُدوا (شدوا و آونتوابالاأغلا) فی الحدید. ثم حملوا فی محامل آعراء (جمع المراء, و هو المکان الفضاء لا یستتر فیه شیء) 
اوطاء (تشک) فیها. و وققوا بالمصلی لکی يشتمهم لاس 
قال(هذا کلام عبداّبن الحسن): فکف لاس عنهم (عن شماتهم)» و رفواآهم لحال ی هم فیها. ثم الوا بهم حتی وتفوا عند 
پاب مسجد رسول له صلی له علیه و آله. 
قال عبد الّه : بن ابراهیم الجعفری: فحدتنا خديجة بت عمر بن علی: آنهم ما آوقفوا عند باب السنجد - اباب الذی ال 
۳ جبرئیل- الم علیهم آبو عّد له له السلام- و عامة ردأئه مطروح برض - ثم طلم من باب المسجد. فقال: 
«لعنکم له یا معاشر لا نصار- تلان- - ما علی هذا عاهدتم رسول اللّه صلّی له علیه و آله و لا بایعتموه. آما و له ان م کنت 
۳ 

تم قام و آخذ احدی نعلیه. فأدخلها رجلّه و خی فی یده. و عامةٌ ردائه یجره فی اأرض, ؛ تم دخل بیته. فحم عشرین 
یل لم یزل ییکی فیها الیل و هار حتی خفنا علیه. قهذا حدیث خديجة. 
قال لجفری: و حدتنا موسی بن عبد ال : بن الحسن: 
نه ما طلع بالقوم فی اْمحامل. قام آبو عبد له علیهالسلام من المسجد. * ثم آهوی ای المحمل اذی فیه عبد له بن الحسن 
برید کلامه, قمع امد المنم. و آهوی له ْحرسی (خْدم السلطان, المرتبون لحنظه‌وحراسته), فدفعه, و قال: تتح عن هذا؛ ان ال 
سیکفیک و یکفی غیرک. تم دخل بهم الزقاق کوچه» و رجع آبو عبد الّه له السلام ٍلی منزله. فلم بیلغ بهم لقع حتی 
ایقلی الحرسی با شدیداء رمحته ناقنه (ضریتهبرجلها جزاءبما فعل).فدقّت و رکه (رانش مکست» قمات فیهاء و مضی بقوم 
اتب لک حیا ثم ی مد نع له ی ,فش هو مومت لوا یم جر الا سب 
جعفر و طباطا و علی بن ابراهيم و سلیمان پن داود و داود پن حسن و عبد ال پن داود. 
قال: فظهر محمد بن عبد له عند ذلک. و دعا الّاس لبیعته 


.و 


ال فکنت تالت تلَائّة بایوه. و استوّق (جتم) لاس لته و لم یختلف علیه فرشی و آأآتصاری و آآعربی. 

قال: و شاور عیسی پن زید - و کان من تقاته و کان علی شرطه (جم الشرطة, و هی أَول طانقة من الجیش تشهد اوقم و سرّط 
السلطان: نخبة أصحابه الذین یقذمهم علی غیرهم من جنده) - فشاوره فی اة الی وجوه قومه, فقال له عیسی بن زید: ان دعوتهم 
دعاء یسیرآ. لم یجیبوک. أو تفلظ علیهم. فخلنی و ٍياهم. فقال له محمد: امض الی من آردت منهم, فقّال: ابعث الی رئیسهم 


۳۱۳ 


و کبیرهم - یعنی آبا عبد له جعفر بن محمّد علیه السلام- فانک [ذا أغلظت علیه, علموا جمیعاً نک ستمرهم علی لطریق 
تی آمررت علیها آبا عبد اللّه علیه السلام. 

قال: فو ال ما لبثنا آن آتی بابی عبد له علیه السلام حتی آوقف بین یدیه فقال له عیسی بن زید: آسلم؛ تسلم. 
۱ 
تک کی 

فقال له آبو عبد اللّه علیه السلام: «ما فی حرب و اقتال , و لقد تقدمت اٍلی آبیک» و حذرته دی حاق به(احاط به» و لکن 
لاینفع "۳ من رت 1 ام آخی. علیک بالشیاب, و دع ۳ الشیوخ». 

فقال له محمد: ما آقرب ما بینی و بینک فی لسن 

ققال له آبو عبد اللّه علیه السلام: نی لم آعازک (المفلبة و منه قوله تعلی: «و عزّنی فی الخطاب»), و لم آجی لأتقدم علیک فی 
ذی آنت فیه(من الحکومة)». 

ال له محمد: او ال لابد من آن تبایم. 

فقال له آبو عبد له علیه السلام: ها فی يا این آخی طْلَب و لاحرب. و نی رید ارف ی البادي. یصدنی ذلک. و 
یثقل علی حتی تکلمنی (یلومنی آهلی) فی ذلک هل غیر مر و لایمنعنی منه ال ۳۳ له و الرحم آن تدبر (الدابر: 
رل ال یقظم رمته و الادبار خن الفیبه تفیش الاقبال [لید#:) عتاء و تعقی یک ی بلعقنا الشقاه و نقم.قی السپ و متام پنیپ 
اک الا الشدة لیخ 

ققال له: یا آبا عبد اللّه, قد و اللّه مات آبو الدوانیق (« الدانی» و« الالّق»: سدس الدینار و الدرهم. و الجمع دوانق و الدوانیق) یعنی آبا 
فقال له آبو عبد الّه علیه السلام: «و ما تصنم پی و قد مات؟». 

قال: آرید الجمال بک. 

قال: شا ان ما رید سیب کار الم ساعات آبو الدراقق الا ان بحون سل سوت لنوم». 

قال: و ال لتبایعنی طائعا آو مکرهاء و اتحمّد فی بیعتک (در این صورت بیعت تو پسندیده نیست و قدر دانی نشود), فأبی علیه 
اباء شدیداء و آمر به [لی الحبس. 

ققال له عیسی بن زید: آما ان طرحناه فی السجن- و قد خرب السجن. و لیس علیه الیوم غلق - خفنا آن بهرب منه. 


1 


فضحک ۳ عبد له علیه السلام. ثم قال: «لا حول و لاقوة 1 بل اعلی اْعظیم, او رات تسجننی؟». 


2 


۱ ن هذا آخی له تسع و تسعون نعجة و لی تعجة واحدة فقال فلنیها و عزئی فی الخطاب (ص:۲۳) 


۳۴ 


ال نو ای اه متام لمیر آلاباتی اسسکو وتان میک فقال سیب ها سیف 
المخبا (موضع الاستتار)- و ذلک دار ریطة الیوم(ريطة بنت عبد ال بن محمد بن الحنفية أم یحیی بن زید. و کانت ريطة فی هذا الیوم تسکن 
هذه الدر.)- فقال له آبو عبد اللّه علیه السلام: «آما و الّه ی سأقول, تم ُصدق»(بصدقتی الناس عند وقوع ما آقول) 

ققال له عیسی بن زید: لو تک سرت فسگ 

عقال اد ۳ ور ال ۳ السلام: «أما و له پا اش پا آزرق (و هی خضرة فی سواد العین) (موئین پیشانی. ای کبود چشم). لکانی 
تک تطلب لقسکف جرا عدخل قیم و ما نت فن المنکوویم عند اقا [باففاه الندر )و ای تاک اخاهتی زر اس 
اتشرت الق له رت معا مگب طرت سل اهیق اافر(شترمرغ رم شده)». فتفر علیه / بانتهار (آمر بالقهر علیه. لتتفیر الحکم 
الغلب): احبسه. و شدد علیه, و اغلظ علیه. 

ققال له آبو عبد الّه علیه السَّام: «آما و اللّه لکانی بک خارجاٌ من سدة آشجم الی بطن الوادی» و قد حمل علیک فارس 
معلم (علامةالشجعان یعرف بها), فی یده طرادة (رمح قصیر), نصفها آبیض. و نصفها آسود. علی فرس کُمیت آفرح ار 
هه فسوی پا تمعن وه آفزین کوخ افو ال تانق چیهته فرقن الدزهر از سک (ضریگا: قلم یصنع فیک شیاه 
و ضربت خیشوم فرسه, فطحته فرحمل علواگ آخر خارج من زقای آل آپی عمار لین (حی من کنائة. و ینسب (لبهم آبو 
الأسود الدتّلی)؛ علیه غدیرتان (الذژابتان اللتان تسقطان علی الصدر. و الذابة: خصلة من الشعر المنسوج 7 رتان 
(منسوجتان)» و قد خرجتا من تحت بیضته (از زیرش بیرون آمده) کثیر شعر الشاربین ای بر تفت )ز و له صاحبک. فلا رحم 
ال رمته».(العظام بلية(پوسیده» و الجمع: رمم و رمام. و المعنی: لا رحمه ال دا و لو بعد صیرورته رمیما) 

ال له محمد: یا آبا عبد ال حسبت فأغطات. و قام یه السراقی بن سلخ الحوت ۸ قدفع فی ظهره حتّی آدخل السجن. 
و اصطفی (فضدره کف ما کان له من مال. و ما ان لقومه ممن لم یخرج مع محمد. 

قال: فطلم باسماعیل بن عبد الّه بن جعفر ین آبی طالب» و هو شیخ کبیر ضعیف. قد ذهبت احدی عینیه, و ذهبت رجلاه و 
تیا انعر عام ی البيعة. فقال آه: یا ان آخی, ای شیخ کبیر ضعیفه و آنا لی برک و عونک امسر 

فقال له: ابد من آن تبایم. 

ال هد و آی شیم تفع ببعتی؛ و ال نی لأضیق علیک مان اسم رجل لن گت 

قال: ابد لک آن تفعل. و آغاظ له فی القول. 

فقال له (سماعیل: ادع لی جعفر ین محمد. فعنا نبایع جمیعٌ 

قال: فدعا جعراً علیه السلام, ال له (سماعیل: جعلت فداک. ان ریت آن تبین له فافعل, لعل له یکفه عنا. 


تال« فقد. اعسعت الا اکلمهه آغیت و چنتعلن او لا نع ظیر کی وایدات(هر ری در باوهعی داد اخراکند) 


۱. فی البحار:« سلح الحوت». و فی مرآة العقول:« سلح اتخیضت بالخاب الیفاه هن الالتاب تیه ای نها کضیی زره لخوت: کطا مر 
فی سلح الفراب. و فی بعض النسخ بالغاء اش خضییا بالحوت المسلوخ. و الاول آظهر». 
۳۱۵ 


ققال [سماعیل لأبی عبد اللّه علیه السلام: آنشدک اللّه هل تذکر یوماً آتیت آباک محمد بن علی علبهما السلام و علی حلتان 
صفراوان, فآدام ال [لی» فبکی, فقلت له: 

ما ییکیک؟ فقال لی: «ییکینی انک تقتل عند کبر سنک ضیاعا (بیهوده). اینتطح فی دمک عنزان (کناية عن نفی وقوع التخاصم 
فی طلب دمد)». قال: فقلت: م متی ذاک؟ قال: «ذا دعیت ی الباطل فأبیته؛ و اذ نظرت ای الأحول مشوم (مخفف مشووم) قومه 
7 
امه (تامنهدی و ضاحب آنشی کید تاسدیک عها کم و آکب و سیگ عانگ صول قی پوسگ از سر غیت ۱ 

ققال له آبو عبد له علیه السلام: «هعم, و هذا (محمد بن عبد اق)- و زب الکعبة - تایصوم من شهر رمضان 1 َقلّ فأستودعک 
له با آا الحسن, و اعظّم لد ات ۲ شگن و احسیق الْخَاة علی من خلفت (به بازماندگانت سرپرستی خوبی نماید)؛ و « لل 
و ابا یه راجعون». 

قال: ثم احتمل اسماعیل, و رد جعفر ای آلحبس. قال: فو ال ما آمسینا حتی دخل علیه بنو آخیه: بنو معاوية بن عبد ال 
بن جعفر (آولاد تایه کنیا رال یهن تا تسا فانل اقالییی )4 مرس وه (کتتالاسیی رم و بعث محمد بن عبد 
له لی جعفر, فخلی سبیل. 

قال: و آقمنا بعد ذلک حتی استهللْنا شهر رمضان, فبلغنا خروج عیسی بن موسی پرید امدينة. 

قال: فتقدم محمد پن عبد الّه علی مقدمته یزید پن معاوية بن عبد له بن جعفر, و کان علی مقذمة عیسی پن موسی: ولد 
لسن بن زید بن امن بن الحسن, و قاسم. و محمد بن زید. و علی و ابراهیم : بنو آلحسن بن زید. فهزم بزید بن معاوية. 
و گم خیسی بی موسی لمات و ضار القال پالسیظ فرل پلیاب: (میل بالنتیهن و دحلت علیتا المسر ده (متایتی آمیانن 
اسویدهم نییهم, کالسيضة لاصحاب محمد اتبیضهم نبهم) من خلفناء و خرج محَمدٌ فی آصحابه حتی بل السوق. فاصم و 
مقی. ثم هم حتی ی ای ند یر لی ما هنک قاس قیم سود و ایض فاد ی هی 
الن شب فرارم کر دعل «یل: ثم مضی الی آشجع. فخرج للیه الفارس - اّذی قال آبو عبد الّه علیه السلام- من خأفه 
من سکُة هذیل» فطعنه. فلم یصنم فیه شیتاء و حمل علی الفارس. فضرب خیشوم فرسه بالسیف. فطعنه الفارس. فأنقده فی 


الذرع. و انثنی اتعطف) علیه محمد. قضربه. فائخته (آوهنه بالجراحة و بالغ الجراحة فیه و تم قتله؛ من الائخان فی الشی» ی المبلقة 


ی وا ات ی سس تست ات سین ی 
و المعنی: لا یلتقی فیه ضعیفان؛ لأن النطاح لیس من شأن العنوز, و هذا متل یضرب فی آمر هین لا یکون له تغییر و لا نکیر» و هو (شارة الی 
شه تیا لک ری فیزا خلت و لا نزاع. راجع: النهايةء ج ۵ ص ۷۴ المغرب. ص ۴۵۵؛ القاموس المحیط, ج ۱. ص ۱۳۶۷ نطح)» و ص 
۴ عنز). 
.٩ (۲‏ فی مرآة العقول:« آو من غد. ما تبهیم من الامام علیه السلام للمصلحة؛ لثلّا ینسب |لیهم علم الخیب. آو تردید من بعض الرواق». 
۳ مسجد الخوامین»: مسجد بنواحی المدينة. و الخام: جلد لم یدبغ. قال الفیض:« الخوامین. يشبه آن یکون‌بالحاء المهملة بمعنی الماکن الغلاظ 
المنقادة, جمع حومانة». و راجع: مجمع البحرین. ج ۶ ص ۶۰ 

۳۹۶ 


فیه و الاکتار منه.» و خرج علیه حمید بن فَحطبة - و هو مدبر علی الفارس یضربه- من زقاق العماریین. فطعنه طعنة نف 
الستان فیه, فکسر الرمح. و حمل علی حمید. فطّعنه حمید بزج الرمح (الحديدة فی سفل الرمح)» فصرعه. ثم نزل [لیه. فضربه 


هم وق و و 


قل سیب مه یس اد تاش بوه الق بت سیب زب سس هه ای موه اس 
(آی بسوء تدییر محمد بن عبد الله آُو بسوء تدییر عیسی ین زید. و من سوء التدبیر تفریق العساکر و رجوع محمد حین و صل أصحابه.» و 
خرجنا معه حتی أصیبابراهيم هم کشته شد)- رحمه ال - ثم مضیت مع ان آخی الأشتر: عبد الّه بن محمد بن عبد اه بن 
حسین حتی. اضیب پالسته (بلاه: معروفة مها فنذهان و پمتها ایند آی هی نها ایض کم وجست شریدا طریدا تضیق علی البلاد. 
قلما ضاقت علی الأرض, و اشتد بی الخوف, ذکرت ما قال آبو عبد الّه علیه السلام, فجنت زٍلی المهدی (فی زمان خلافته بعد 
موت أییهالمنصور الدوانیتی.)- و قد حج و هو یخطب النّاس فی ظل الکعبة. فما شعر لا و آئی قد قمت من تحت المتبر- فقلت: 
لی الاماه با آثیر لس وی علی سس لک عیی؟ قالد مس مااعی؟ فلت: اد علی عوسی بخ خی ال رم 
ی تال نوزم لش الامای فلت آن اسطتی با اش چا قاعرت مب عروه و سای وچ لت ای نم الفر را 
موسی بن عّد ال فقال لی: ذً تکْرم و تحبی (من الحباء و هو الطیة» فلت له: آقطعنی ٍلی بعض آهل بیتک یقوم بأمری 
عندک. فقال لی: انظر الی من آردت. فقلت: عمک العباس بن محمد, فقال العباس: لاحاجة لی فیک. فقلت: و لکن لی فیک 
لساست, سالک پم ام لماش الا من ای شاه اه ای 

۱ 
یغرفنی, و هذا الحسن بن عبد الّه بن العباس یغرفنی, فقالوا: نعم, یا آمیر المومنین. کانه لم یغب عنا. 

تم قلت للمهدی: یا آمیر المومنین, لقد آخبرنی بهذا المقام ید الرجل- و آشرت الی موسی بن جعفر علیه السلام- ال 
موسی بن عبد الّه: و کذبت علی جعفر كذبة. فقلت له: و آمرنی آن أرئک السلام. و قال: اه (مام عدل و سخاء. 

قال فأمر لموسی بن جعفر بخمتة لاف دیتار, فأمر لی منها موسی بأفی دینا, و و صل عامة صحابه و و صلنی, فأحسن 
صلتی, فحیت ما ذکر ولد محمد بن علی بن الحسین, فقولوا: صلّی الّه علبهم و ملانکته و حملة عرشه و الکرام الکاتبون» و 


عصوا آبا عه الله با جیپ خاک و وی موی یم جع شرا 9و ال مولاس بدا 


۰۱ الجلاء»: الخروج عن البلد. یقال جلوا عن آوطانهم. و جلوتهم آنا. و یقال آیضا: آجلوا عن البلد. و آجليتهم آنا. یتعدی و لا یتعدی. فیمکن آن 
یقراً هنا علی بناء المعلوم و المجهول. راجع: الصحاح, ج ۶ ص ۱۲۳۰۴ جلا. 

۲ . فی مرآة العقول:« قوله: أَطعنی, لعله من قولهم: آقطعه قطيعة. ی طائفة من آرض الخراج, کتابة عن آنه یحفظنی و یقوم بما یصلحنی کآنی 
ملک له. و قیل: آی آوصلنی ٍلی مأمن. مستعار من آقطع فلاناً (ذا جاوز به نهرا؛ و آوصله الی الشاطی». و راجم آیضا: القاموس المحیط ج ۲. 
ص ۱۰۰۹( قطع). 


۳۷ 


۹ و هن سنا عن عبد الّه ین جعفر بن ابراهیم الجعفری قال: حدتنا عبد له بن المفضل: مولی عبد الّه ن جعفر بن یی طالب, 

َل 
مرحوم مجلسی مطالب مفصلی پیرامون شهید فخ آورده عمدتً از کناب مقائل الطلبین! 

ما خرج الحسین بن علی اْمقتول بخ سین ین علبن لسن لسن نان ین علیعلهم لا وه زنب بت بان نو خرج یم موسی 


آهدی این محمد لمهدی این یی جعفرلمتصور و خرج معه جماعة کرة من املوین وکان خروجه بلمدية فی ذی افعدة سنة تسع و ستین و ماه مد موت البهدی بمکة و خلت آهادی اه و 


ری 


احتوی (غلب عها و أحاط ها ولتولی علا علّی الْمديتة. دعا موسی بن جعفر علیه السلام ای البیعة. فأتاه, فقال له: «یا ابن عم 
اتکلَفنی ما کلّف اين عمک امسدن عدلءوسی للع للامعهمجاژ؛ عمک آبا عبد ال فیخرح مّی ما لاارید. کما خرج من 
تال له السسیی؛ الما عرضت علیک امرل فان اروته دخلت قیفرو ان گرهیه تم اسیلک عاید و الله آلسان. ثم و دعه, 
فقال له آبو الحسن موسی بن جعفر علیه السلام حین و دعه: «يا ابن عم نک مقتول, فأجد لناججاهآی صن) الضراب (قال؛ 
فان موم فساق یظهرون ایماناه و یسرون شرکاء و «ا لّه وا یه راجعون» آَحتسبکم (آی أطب جر صیتکم سم و آصرفها با 
جر آوآظکم ند فی رجات میت له علیآنغرضهم هی عن نکر لا موی الما لول را ند له من عصبة (لجوهری:عصبة اجل بو تب لیوا 
وا عصبة لیم عصبوایه ی حاطوابه لاب طرف وین طرف وامم جاب والخ جاب هی و یمکن آن ی بضم ین و سکون اصا کل تلی حکا عن |خوة بوسفد وحن 
بقل آرسی رهالصبة جع ی بعصب بضهاض وی علی جمعة من عفر لی خسة عشره وق ماین درل لین و لاح امن فظ کقم و احط) ».تم 


و 


خرج الحسین. و کان من آمره ما کان, قتلوا کلهم کما قال علیه السلام. 


۱٩ ۰‏ و بهذا آاسناد. عن عبد الّه بن ابراهيم الجعفری قال: 
1 عبد اه بن ا 1 لحسن ٍلی سن بن جعفر علیهما السلام: آما بعده ای آوصی نفسی بتقوی ال و بها او صیک؛ 
دص اه ی ری و وس فی رین نیم ور لیم را ال لی ده فرط هگا 


من تحننک (لرت) مع خذّانک (عدم لنصرة), و قد شاورت فی الدعوة للرضا من آل محمد صلّی له یه و آله آو قد احتجبتها 


۱ مرآة العقول فی شرح آخبار آل الرسول. ج ۴ ص: ۱۵۱ 

۲ . قال ابن الگثیر:« الْخ: موضع عند مک. و قیل: و اد دفن فیه عبد الّه بن عمرء و هو آیضاً ما آقطعه النبی صلی اه علیه و آله عظیم بن الحارث 
المحاربی». و قال المجلسی:« بثر بين التنعیم و پين مکُة و بینه و بين مکة فرسخ تقریبا». و قال:« و الحسین هو الحسین بن علی بن الحسن ین 
الحسن بن الحسن بن علی علیهما السلام, و امه زینب بنت عبدالّه بن الحسن, خرج فی آیام موسی الهادی اين محمد المهدی این آبی جعفر 
المنصور, و خرح معه جماعة کثيرة من العلویین. و کان خروجه بالمدينة فی ذی القعدة سنة تسع و ستین و مائة بعد موت المهدی بمکة و خلافة 
لهادی ابنه». راجع: النهايق ج ۳ ص ۱۴۱۸ فخخ)؛ مرآة العقول. ج ۴. ص ۱۵۱. 

۲ کش کایی کلفوزقو مفرق اسسلامی بختسی میک لین دح رم کیرد که ار ضا سم در رازه ا ضرق کار دهم شاه اس 
یعنی هرجا مسلمانان اختلاف می‌کرده‌اند. برای حل مشکل و رفع اختلاف «الرضا» پيشنهاد می‌شده است. از بررسی موارد کاربرد «الرضا» نتیجه 
گرفته می‌شود که «الرضا» یعنی «من این یه الاب کسین کق است بر ای کرد آیند «. 


۳۸ 


و احتجها آبوک من قبلک. و قدیماً ادعیتم ما لیس لکم. و بسطتم آمالکم الی ما لم یعطکم الّ.فاستهویتم ژی‌نهت وه فاسو 
عوهم) و أضللتم. و آنا محذرک ما حذرک الّه من تفسه.(شارالیتو تعلی «ویحذر لش 

قآ تشن مق ی وی نی لقع مق بقل مان 
الی یحبی بن عبد له بی حسن: آما بعد. فاٍئی احذرک ال و نفسی, و اعلمک آلیم عذابه و شدید عقابه و تکامل نقماته و 
سکا هقی انز قیقد ی کیک نز بآ وی بقل و 
سعت تاک منی (ظاهره کار دعوی اممة ق امه باه سیقع فی ید آرشید و بطنه کار آدعاء ما لیس بح کمازعمهءع آهعیه لام لمبصرح بلفی بل قال ما سمعت ذلک منی) 
فی دنياهم, و ذکرت آنی تبطت مر واأرفمنیبدیک آی‌لعءلملت لاس عنک لرغبتی فیما فی یدیک. و ما منعنی من مدخلک 
الض ان فیح ار کت واطیا-ععک ع سفون لافلا بسیره پسمقرو لک الم باری و ان اعاس امصاها نع 
نیج وهوالمخاط می‌کل میء لوط و مر خن لس آخلااًنتی) و غرائب و غرائز فأخبرنی عن حرفین سالک عنهما: ما العترف ال عظیم 
خیث بحرگ صاحبهفیملاییی) فی بدنک؟ و ما الصهلح لان‌امهلجعرق) فی الٍْنسان؟ ثم اکتب (لی بخبر ذلک, و آنا متقدم الیک, آحذرک 
مه الخلیقه و اجک علی دب طاسن , ان عطلي تشن ابا قل آن تاخنک ااطفای و پمک الختای (ما یی شین 
حبل وغیردمن یعس حقهحتی مات کین لمرافعلی لاک ای هدور اسان و موب نی لوق) من کل مککان؛ فتروح لافس 
(تسیر و تهدو و ترجع ی اراحة و لسعتء ی |لی‌طلع) من کل مکان و اتجده ی من له علیک بمثه و فضله و رة الخلیفة - آبقاه ال 
منک و برحمک. و یحقظ فیک آرحام رسول له صلّی ال علیه و آله «و السلام علی من اتبم الهدی نا قد آوحی لین 
آن العذاب علی مت 7 توگی»». 

قال الجشری: فبلغنی آن کتاب وین بن جعفر علیه السلام و قع فی یدی هارون, فلا ۴ قال: التانن, یحملونی علی 


و 


موسی بن جعفر. و هو بریء مما پرمی به(نسب له و نهم به و طی فد) 
انم ما ها یشر ون کلن فی ایا رونی یتجمد !5 شاه طاهرا و ری شءاطا 


تم «۳» الجزء اانی, من کتاب الکافی, و بتلوه- بمشيئة اللّه و عونه- الجزء الالث. و هو باب گراهية التوقیت. و الحمد 


«۴» له دح العالمین. و ی ۲ السّام علی محند ۳ آله آجمعین. 


۱ . آشار بهذا لتضمین الی آن الشهادة آمر عظیم لا بد من العلم بها و هم یسأًلون عنها بین یدی الله عز و جل حیث لا مفر لهم الی الانکار لکونها 
مکتوية فی دفتر آعمالهم» مودعة فی أعضائهم تدیها عند الطلب کما قال سبحانه. «یوم تشهد علبهم آلستتهم و آیدیهم و آرجلهم بما کانوا یعملون». 
شرح الکافی-الاصول و الروضة (للمولی صالح المازندرانی), ج ۶ ص: ۳۱۲ 


۳۹۹ 


0 


9 ال 
و فی کتاب ایب لشیخ و اکمال الدین للصدوق هکناء قال قلت لأبی جعفر علیه السلام: ان علیا علیه لسللام کان یقول: الی السبعین بلا و کان قول: 
بعد البلاء رخاء و قد مضت السبعون و لم نر رخاء؟ فقال بو جفر علیه لسللاع: با ثابت [ن ن الله تعالی کان وقت. الی آخر الخبر. 

سا یقول: «یا ثابت نْ ال تبارک و تعالی- قد کان و مت هذا ام فی السبعین» فلا آن قتل 


السییی» ت ول ان ت ال علیه- اشتد ۶ تب ال تعالی علی آهل الأرض. تا الی آربعین و مائه فحدئناکم فاذعتم الحدیث 
ماع اش وم لالب دی و فا یش لا باه لت ول أُم الکتاب»». 


بر ین 


قال ۳ تم : فحدفت پذلک ابا یقن ال علیه السام فقال: «قد کان گذلک». 


و قیل: هذا من الاستعارة التمثيلية و المقصود آنه لو لا علم الله تعالی الازلی بقتل الحسین علیه السالام فی وقت کنا لجعل هذا الأمر فی السبعین من الهجرة 
و لو لا علمه تعالی یاذاعة الشيعة الأسرار لجعله فی ضعف ذلکه انتهی. 

عن عمرو بن الحمق, قال: دخلت علی آمیر المومنین (علیه السلام) حین ضرب علی قرنه. فقال لی:یا عمرو انی مفارقکم» ثم قال: «سنة الی 
السبعین فیهابلاء» قالها لا فقلت فهل بعد البلاءرخاء؟ فلم یجبنی, و اغمنی علیه فبکت ام کلنوم فآفاق فقال: با ام کلنوم لا تذینی» فانک لو قد ترین 
ما اری لم تبکی» آن الملاتكة فی السماوات السبع بعضهیم خلف بعض و نببین خلفههم و هذا محمد (صلی اه علیه و آل) خذ بیدی» یقول انطلق یا علی 
فما امامک خبر لک ما آنت فیه فقلت: بأبی نت و آمی» قلت لی: الی السبعین بلا» فهل بعد السبعین رخاء؟ فقال: «نعم یا عمرو و آن بعد لبلاء رخاء و 
یمحوا ال ما یشاء و یثبت و عنده أمالکتلب» (تفسیر لمباشی» ج ۲ ص: ۲۱۷البرهان فی تفسیر القرآن» ج۳ ص: ۲۶8) 


۷ از مد بر مدع سل بم ایغ عی هل بم. سار . اش‌پیافبتااسااه عم عید. ار عمن. بوخ 
کثیر((مامی‌ظاهرااضعیف وضاع للحدیت), قال: 
کنت عند آیی عید له علی الم 1 دخل علیه مهزم. ال لد جعلت فداک. آخبرنی عن هذا الأمر نی ننتظره متی هو؟ 
فقال: «یا مهزم, 1 لوقاتون, ۳ هلک ال سل 5 و سا ال نِ« 
ی علی سبل احتم فلا ینافی ما ورد من ابر اي و یحتمل آن یکون لمرد لکذب آه یحصل فی ده فتوهم ناس آنه کذب فیسبون الکنب 
الیهم لا آنهم کاذبون واقعاه فیمکن آن بقراً کذب علی بناء المجهول من التفعیل و الاول آظهر. 
قال لشیخ رحمه له فی کتاب الغيق: و آما هقت خروجه فلیس بمعلوم لنا علی وجه التفصیل بل هو منیب عن الی آن یأَذن له بلفرج ثم ذکر هنه الخبار 
نله ثم قال: فلوجه فی هنه اشخبرآن قول: ای صحت آنه لا یمتیع ی یکین اه تالی قد وقت هن تمرف اوقت ای دکرته فلما تجدد ما 
تجدد تقیرت المصلحة و اقتضت تأخیره الی وقت آخر و کذلک فیما بعد و یکون وقت الاول و کل وقت یجوز آن یژخر مشروط بن لا یتجدد ما تقتضی 
المصلحة تأخیره الی آن یجیء الوقت الأی لا بغیره شیء فیکون محتوما. 
و علی هذا ول ما ورد فی تأخیر الاعمار عن آوقانها و لزید فیها عند الدعاء و صلة الارحام و ما روی فی تتقیص الاعمار عن آوقانه لی ما قبله عند فمل 
لظلم و قطع الرحم و غیر ذلک و هو تعالی و ان کان عالما بالأمرین فلا یمتنع آن یکون آحدهما معلوما بشرط و الاخر بلا شرطه و هذه الجملة لا خلاف 
فیها بین هل العدل. 
و علی هن ول یضا ما روی من آخبانلمتضمنة لفظ ده و ین آن معناها سیخ علی ما پردهجمیعآهل ادل فیما یجوزفیه سیخ و تیر شروطه 
ان کان طره ابر عن کته لا ده فی ال هو الظهور فلا یمتع آن بظهر ‏ من ال له تعلی ما کنا نان خلافه و نم و لا نلم شرطه 
ما من قال پأن له ی لا عم لبیء لا بعدکونه فظ کفر و خرج عن توحید 
و قد روی الفضل بن شاذان عن محمد بن علی عن سعدان عن آبی بصیر قال: 
قلت له آلهنا مر آمر تریح له دنا و نتنهی اله؟قال: بلی و لکنکم أَذعتم فزاد له فید 


۳۳۰ 


فالوجه فیه و فی آمثاله ما قدمنا ذکره من تغیر المصلحة فیه و اقتضائها تأخیر الامر الی وقت آخر علی ما بیناه دون ظهور الأمر له تعالی فانا لا نقول به و لا 
نجوزه تعالی اه عن ذلک علوا کبیر 

فان قیل: هذایُدی الی آن لا نتق بشیء من آخبا له عالی, 

قلن الاخبار علی ضریین» ضرب لا یجوز فیه التغیر فی مخبرانه فا نقطع علیها عمنا بأنه لا بجوز آن یتغیر المخبر فی نفسه کالاخبار عن صفات له تعلی 
و عن الکانات فیما مضی و کالاخبار بأنهبثیب المومنین و الضرب الآخر هو ما یجوز تغیره فی نفسه تفر المصلحة عند تغیر شرطه فانه بجوز جمیع ذلک 
کالأخبار عن الحوادث فی المستقبل الا آن برد الخبر علی وجه یعلم آن مخبره لا یتغیر فحینئذ نقطع بکونه, و لاجل ذلک قرن الحتم بکثیر من المخبرات» 
فأعلمنا آنه مما لا پتغیر صلا فعند ذلک نقطع به اتتهی کالامه قدس سره. 

و هو فی غاية المتانة و الاستقامثه و به تتحل الاشکالات الواردة فی هنه الاخبر. 

مرآة لعقول فی شرح آخبارآل الرسول, ج۴ ص: ۱۷۳ 


و 


۱ 
یی بصیر: 
عن یی عب ال علیهالسام قال: ماد عن لقائم علیه السلام ال «کذب الْومّاتون, 1 آهل بیت لانوشت». 


۴۳ اح باستاده قال: 


م2 


قال: «آبی اللّه انا آن یخالف وقت الموفْتین». 


ای جلیلان صاروقااظاهرخذلماي‌نه‌تلوقه؛ عن افضیل ین سار: 
موثق 
عن آبی جعفر علیه السلام. قال: قلت: لهذا مر وقت؟ 


فقال: «کذب الوقاتون. کذب الوفاتون, کذب اوقاتون؛ ٍن موسی علیه السلام لا خرج و افداً (وارداٌرسولاه للی ربه. و اعدهم 


تلائین یوما , قلما زاده الّه علی اللائین عشراٌ قال قومه: قد أَخلفنا موسی, فصنعوا ما صتعوا؛ قٍذا حدنناکم الحدیث فجاء 


ماو 1 


۱ اعلم آنه تعالی قال فی سورة البقرة:" و اد واعدنا موسی آربعین یل" و قال فی الاعراف:" و واعدنا موسی ثلائین لیلة و آتممناها بعشر فتم 
تتقات رید ارتیم لا ۲ فاعاش اقی وخ کي خاک فق گام ما آغیر زوس آریسی لل و تما خال شاه تلافهم اند ی آفرة له 
تعالی واعده ثلائین ليلة لیصوم فیها و یتقرب بالعبادة, ثم آتمت بعشر ٍلی وقت المناجاة و قیل: هی العشر التی نزلت التوراة فیهاء و قیل: ان موسی 
قال لقومه: نی أتأخر عنکم ثلائین یوما لیتسهل علیهم. ثم زاد علیهم عشرا و لیس فی ذلک خلف, لانه ٍذا تأخر عنهم آربعین ليلة فقد تأخر ثلائین 
قبلها. 

و علی هذا الأخیر دلت الخبار الکثيرة منا و من المخالفین فیکون من الأخبار البدائيةء فکان المیعاد واقعا آربعین لیلة, و آخبر موسی بثلائین ثم 
زاد فیها عشرا لامتحان القوم و شدة اتتکلیف علیهم. آو واعد اه موسی آربعین و آمره آن یخبر قومه بما فی لوح المحو و الاثبات ثلائین لما ذکرناء 
فاستشهد علیه السلام بذلک علی آنه یجوز آن نخبر فی آمر القائم علیه السلام بشیء من کتاب المحو و الاثبات ثم یتفیر ذلک فیجیء علی خلاف 


۳۳ 


علی ما حدئتاکم به, فقولوا: صدق الّه؛ و اذا حدئتاکم الحدیث فجاء علی خلاف ما حدئناک به, فقولوا: صدق اه توجروا 

مرتین ».(فی الوافی: نما بوجرون مرتین لابمانهم بصدقهم وه و باتهم علیه بعد ظهور خلاف ما آخبروابه ایه) 
اه حدتنی آبی عن محمد ین افضیل عن یه عن آبی جعفر ع قال لت له جعلت فداک- با آن آل جفر رای و آل اس ریتین- فهل انتهی |لیک 
ین عم لک شیءق لمآل جر لیس یشیم و ی ی وال باس فان هم ملک معا یرون فه ید و دون فیه قرب -و عنم 
عسر یس [فی] سر حّی منوا مکر له و منوا له صیح فیهم سح یی لهم مال یجسهم- وا رجل تمهم- وق له ی لت 
َزض زخرقه ی لت جطت فداک فمتی یکون دلک- فا آم اه آم یوت لا فیه رشت-و آکن ان حنتاکم شیء فکان کم تفول- نوا صق له 
عم آن ن کان بخاف لک فقو صای له مرتواه روا مرتین- و آکن لا اشتَت لحاجة وق دک لصوم بعضا فعند ذلک توا 
هن آآمر صباح و صاه فلت جلت فداک لْحاجة ول قدعرفناهم ما کار اس بعضهم بعضا- قال یأت الرجل آخاه فی حاجه- قیلاه یر وه 


وم و 


نی کان له فیه- و یکلم بذیر کلام نی کان یکلم 
تفسیر لقمی ج4 ص: ۳۱ 


قال لی 1 لح لحسن علیه السلام: «الشیعة 7 بالأمانی منذ ماثتی ستة» ‏ 


ما حدئناکم به فلا تکذبونا بذلک و قولوا صدق ال لْه کان الخبر عن کتاب المحو و الاثبات. و کان ما کتب فیه مشروطا بشرطه فقد صدق ال و 
لتق ای خرن ان 

و |نما یژجرون مرتین لایمانهم بصدقهم أولا. و ثباتهم علیه بعد ظهور خلاف ما آخبروا به ثانیاء آو لکون هذا لتصدیق صعبا علی النفس غلذا 
یتضاعف آجرهم, و هذا (حدی الحکم فی البداء, فان تشدید التکلیف موجب لعظیم الجر. 

مراة العقول فی شرح آخبار آل الرسول. ج۴. ص: ۱۷۶ 

۱ و فیه ٍشکال و هو آن صدور الخبر لو کان فی آواخر زمان الکاظم علیه السلام کان أتقص من المائتین بکثیر. اٍذ وفاته علیه السلام کان فی 
سنة ثلاث و نمانین و مائة فکیف اذا کان قبل ذلک. 

و یمکن آأن یجاب عنه بوجوه: 

الأول: آن یکون مبنیا علی ما ذکرنا سابقا من آن قواعد هل الحساب |تمام الکسور ٍن کانت آزید من النصف. و اسقاطها ان کانت آقل منه. فلما 
کانت المائّة الثانية تجاوزت عن النصف عدت کاملة. 

لثانی: آن یکون ابتداوهما من ول البعنة فاٍنه من هذا الزمان شرع بالأخبار بالائمة علیهم السلام و مدة ظهورهم و خفاتهم. فیکون علی بعض 
لتقادیر قریبا من المائتین و لو کان کسر فی العشر الاخیر یستقیم علی القاعدة السابقة. 

لثالت: آن یکون المراد التربية فی الزمان السابق و اللاحق معاء و لذا آتی بالمضارع. و یکون الابتداء من الهجرة فینتهی ٍلی ظهور آمر الرضا علیه 
لسلام, و ولاية عهده, و ضرب الدنانیر باسمه الشریف. فانها کانت فی سنة المائتین, بأن یکونوا و عدوهم الفرج فی ذلک الزمان, فانه قد حصلت 
لهم رفاهية عظيمة فیه و وعدوهم الفرج الکامل فبدا ث فیه کما مر. 

لرابع: آن یکون تربی علی الوجه المذکور فی الالث شاملا للماضی و الاتی. لکن یکون ابتداء التربية بعد شهادة الحسین صلوات اه علیه, فانها 
کانت البلية العظمی و الطامة الکبری, و عندها کانت الشيعة یحتاجون |لی التسلية و المنية لثلا یزالوا؛ و انتهاء المانتین ول مامة القائم علیه السلام, 
و هذا مطابق للمًتین بلا کسر اٍذ کانت شهادة الحسین علیه السلام فی آول سنة [حدی و ستین, و [مامة القائم علیه السلام و ایتداء غیبته الصفری 


لشمان خلون من ریبع الأول سنة ستین و مائتین. 


کان من مخرج و احد اقل کم فی خلانة نی امباس و آخبرا ها فکان و وتع, وتا کم فی قرب افرج و ظهور ام لح فلمبع,فحمل قرب علی 
لقرب القریب. و لم یکن آرادوا علبهم السلام ذلک بل آرادوا تحقق وقوعه مع آن لقرب آمر اضافی فکل بعید قریب باللسبة الی ما هو آبعد منه. و یحتمل آن یکون مراده 
ما صدر عنهم من الثخبارالبدئية فتخلف ظاهراء و لول آوفقبالجواب. و قیل: ما قل لیقطین نما کن الاخبار بالامام لمستتربعد الامام الستتر, و ما قیل لاه ماکان 
الاخباربالمام اظاهر بعد الامامالسنتر کما یستفاد من الجواب. انهی و لا یخفی ما فیه», غیر آن آمرکم حضر. فاعطیتم محضه, فکان کما قیل کم 
و آن آمرتا لم یحضر فلت بان مانی (شلنابه آو سقیابلامانی مرة بعد اخری. و اثنی بعید عند المجلسی)» فلو قیل نا: اد هذا الأمر ایکون 
لا الی مائتی سنة آو تائمائة سنةه آقست القلوب. و آرجم عامة لاس عن ااسنام و لکن قالوا: ما آسرعها و ما آفربه تالف 
قلوب الاس, و ریب لفرح.! 
روی الصدوق فی کلب ال پاسته عن علی ین یقطینقال:قات یی امحسن موسی علیه لام 


ما ال ما روی فیکم من الملاحم لیس کما روی؟ و ما روی فی آعادیکم قد صیم؟ فقل علیهالسلام 
ان نی خرج فی آعداتا ان من الحق فکان کما قیل و نتم علتم بالأمنی فضرجالیکم کماخرج. 


و انما جعل هذا غاية التمنية و التربية لوجهین: 

الْول: آنهم لا برون بعد ذلک ماما يمنیهم. 

و الثانی: آنهم بعد علمهم بوجود المهدی علیه السلام یقوی رجاژهم. فهم ینتظرون ظهوره و یرجون قیامه صباحا و مساء, فهذا وجه متين خطر 
بالبال مع الوجهین الأولین فخذها و کن من الشاکرین, و قل من تعرض للاشکال و حله من الناظرین. 

مرأة العقول فی شرح آخبار آل الرسول. ج ۴ ص: ۱۷۷ 

۱ لما دل قول علی بن یقطین علی آن المخبر عنه و هو ظهور هذا الامر لم یقطع علی نحو ما اخبروا و وفق ما آظهروا من زمان قریب سأله آبوه 
یقطین امتحانا و اختبارا بأنه هل یعلم سبب الاخبار بقرب ظهوره و سره أم لا حیث قال: ما بالنا ابن یقطین: ما بالنا قیل لنا فکان و قیل لکم فلم 
یکن؟ قال: فقال له علی: ٍن الذی قیل لنا و لکم کان من مخرج واحد. غیر آن آمرکم حضر. فاعطیتم محضه. فکان کما قیل لکم و اٍن آمرنا لم 
یحضر. فعللنا بالأمانی. فلو قیل لنا: ٍن هذا الأمر لا یکون الا الی ماتتی سنة آو ثلائمائّة سنة لقست القلوب و لرجع عامة الناس عن الاسلام و 
لکن قالوا: ما آسرعه و ما آقربه تألفا لقلوب الناس و تقریبا للفرج. 

یعنی ما حالنا قیل لنا من الامور الغائبة مطلقا و من الخلافة العباسية من دولة آل یقطین آمر فکان ذلک الامر کما قیل و قیل لکم منها آمر من قرب 
ظهور صاحب الامر فلم یکن علی نحو ما قیل عن قریب. فأًشار علی الی الجواب علی سبیل الاجمال بان ما قیل لنا و لکم کلاهما حق و مخرجهما 
واحد لصدورهما من آهل العصمة علیهم السلام فوجب علینا التصدیق و التسلیم. 

و علی سبیل التفصیل بان بین ما قیل لنا و ما قیل لکم فرقا و هو آن ما قبل لکم مر حضر وقته و قرب زمانه فأعطیتم محضه و خالصه الذی غیر 
مشوب باحتمال غیره فلذلک کان ذلک الامر کما قیل لکم بخلاف ما قیل لنا من الامر فانه لم بحضر وقته و لم يقرب زمانه فالهینا بالامانی و قیل 
لثا ان هذا الامر ظهوره قریب قالفا لقلوینا و [ماله لها الی قبولد فانه ار قیل لنا هذا الامر لا یکون الن ماش نت آو خلانمائد مت آو آکتر من ذلک 
لقست قلوب آکثر الناس و ارتدوا عن الاسلام و بالجملة القول بان وقوع ذلک الامر قریب محتمل لا قرب الاوقات الینا و آبعده لان ما یقع فی 
آبعد الاوقات لکونه متحقق الوقوع قریب آیضا و لذلک حکم جل شأنه بقرب قیام القيامة فی مواضع عديدة من القرآن و من هذه الجهة صدر هذا 
القول لیحمل المخاطب علی آقرب الاوقات لیطمتن قلبه و یستقیم و اذا مضی الاقرب و لم بظهر حمله علی الاقرب و هکذا دائما و ان کان مراد 
القائل آبعد الاوقات ففی هذا القول الاجمالی مصلحة عظیمة و منفعة جليلة و هم علیهم السلام حکماء لا یترکون آمتال هذه المصالح. 

شرح الکافی-الأصول و الروضة (للمولی صالح المازندرانی)» ج۶. ص: ۳۱۷ 


۳۳۳ 


۵ رز مرخ گرد نود اقا 


سین ی سح عن جر بن ۳۷ عن آلقاسم بن اسماعیل اأنباری» عن الحسن بن علی 
(فطحی رجع عنهاعندموته ة جلیل من أصحاب الا جماع علی‌قول)» عن یراهیم بن مهزم. عن یه ((مامی,قة علی التحقیق): 

موق 
عن یی عبد اللّه علیه سم قال: ذکرنا عنده ثِِِ آل فان (آی بنی امباس, ی کنانرجو آن یکون اقراض دولةبنیآمية متصلا بدولتکم, و لم یکن 
کذاک, و حدئت دولة بنی باس أذکراقوةملکهم و شدته. وه هل یمکن السعی فی |زا.» فقال: «نما هلک النّاس من استعجالهم لهذا ال مرللبة 
لسی آو لاله دول لباطل): ٍن له تایعجل لعجلة العباد؛ ان لهذا الأمر غاية ینتهی البها. فلو قد بلغوها لم یستقدموا ساعة. و لم 


سای وا»( و لم یأخروا ساعق |شارة للی قولهتعالی: «فاذا جاء آجلهم لا یستأخرون ساعة و لا یستقدمون») 


۳- باب التمحیص و الامتحان 
۱/۴۸ علی بن [برهيم عن ید عن أَحسن بن محبوب» عن یمقوب السراج و علی ین رتاب: 
عن آبی عبد الّه علیه السلام: «آن آمیر اْمومنین علیه السلام لما بویم بعد مقتل عثمان. صعد المنبر و خطب بخطبة- ذکرها- 
یقول فیها: آلا ان بلیتکم قد عادت کهینتها یوم بعت ال نبیه صلّی له علیه و آله و ای بعته بالحق. تتبلبلن بل (هم و 
وسواس الصدر و اختلاط لسن و تفرق الاراء)» و تفن غُربلة (غربلت الدقیق و غبره باربلبالکسر آی نخلنه حتی تمز الجید من الردی») حتّی یمود 
أسفلکم اعلاکم, و اعلاکم اسای و لیسیقن سباقزین کانوا قصروا:و تتضرن سبافون کانوا سیقرالا له ی و 
ولمتء وس علامتا, و لاکذبت کذبة. و لقد نت بهذا المقام و هذا الیوم». 
[شارة ی حکمة تلک الفتن کم قال تعالی:" ‏ حسب انلس آن یترکواآن یقولا آمنا و هم لا یفتتون» و فد فت آذین من قبلهم فلیعلمن الّه آذین صدقوا و 


۱ آأی ابتلاوکم و اختبارکم قد عادت, فان النبی صلی ائّه علیه و آله و سلم قد بعث فی زمان آلف الناس بالباطل و جروا علیه. و نشأوا فیه من 
عبادة الأْصنام و عادات الجاهلية. ثم الناس بعد الرسول صلی اه علیه و آله و سلم رجعوا عن الدین القهقری اٍلی الکفر و الردی, و تبعوا آمة 
الضلالة و نسوا عادات الرسول صلی اه علیه و آله و سلم فی القسم بالسوية و العدل فی الرعية و |قامة شرائع الدین. و آلفوا بالبدع و الهواء. فلما 
آراد آمیر المومنین صلوات الّه علیه ردهم ٍلی الحق قامت الحروب و عظمت الخطوب. فعاد ما کان فی ابتداء زمان النبی صلی اه علیه و آله و 
سلم من الفتن العظيمة. فأشار علیه السلام بذلک الی آن الخلفاء التلائة کانوا آهل کفر و نفاق, و آن أتباعهم کانوا آهل ضلال و شقاق. 
و قیل: یعنی صرتم آهل الجاهلية حیاری فی دینکم. مضطرین الی من یحملکم علی الهدی و یسلک بکم طریق الاستقامة طوعا و کرها کما کنتم 
حین بعث نبیکم صلی الّه علیه و آله کذلک. 
مرآة العقول فی شرح آخبار آل الرسول,. ج۴. ص: ۱۸۱ 
۲- سورة العنکبوت: ۲- ۳. 

۳۳ 


۹ ( محمد بن یضی و الضین بن محند. عن جر پن محند عن آماسم بن (سماعیل اناری. عن اْحمن بن علی 


وگ 
سمعت آبا عبد لّه علیهالسلام یقول: «ویل لطفاة العرب من آمر قد اقترب (ظهورالحجة و استیلاژه علی طفةالعرب». 


ِ ۱ ۱-0 9 کم مع لقائم ۳ العرب؟ قال: ظ یی #: 


قلت: و ال ان من یصف هذا الم منهم تکتیر. قال: «لا بد للناس من آن یمحصوا و یمیزواء و یغربلوء و یستخرج فی 
الق بال خَلّق کثر». 


کسید بی و لسن و سم سر بو سس ین لسن رسد القیر ی (راف‌بانی ااشضا چ ربق 
ال ولا ای زار یلار ول 
قال لی بو عبد له علیهالسلام: هر ِن هذا مر ایاتیکم 1 ۳ یاس و تن ال حتی کدی وا و لاو له با 


تشخ و لاو ال حتی بشقی من یبشقی. و بسعد من پسعد (یشقی من کان فی شأنه الشقام)». 


سم سا و مرخ تسم بخ اف وال 

سمعت نا لتق ط السلام یقول: » «الم ا لاس آن ۳ آن ۳ ما ۲ ض یفتنون»». قال ها الفتنة؟» 
قلت: جعلت فداک. الّذی عندتا اْفتتة فی الدین (مجلسی: !حدات شهة تدعو للی الخروج عن الاسلاب و هذا احتراز عن الفتة فیالأموال و لافس 
بقص ائمرات و الأمراض و الطاعون و نحو ذلک) فقال: «یفتنون کما یفتن الذهب» (بانار لا بقاء اصافی و [ذهاب افش آو الامتحان له جید آو ردیء), 


۲ ۵ علی بن ابراهيم» عن محمد بن عیسی, عن یونس, عن سلیمان بن صالح رفعه: 
عن آبی جفر علیه السلام. قال: قال: «ٍن حدیتکم هذا آتشمتز (قیض و اجتمع بمضه لی بعض. و مراد الفرة و انجانی) منه قلوب الرجال, 
میم ار به روت و می آنکره یی اند کیت مد اج تیو فد بسعط ماع با مس باه یت الک طات یا ریا 
اند ها ءصاضی سر اه آمردانی فازورق احرل ی لس (ر شا شا طاهه ودعلان و خاصد وهی له با علیدی گر آنادا 
معا ۲ نس فیها سوق یشق الشعر بر یرت (کناية عن شدة ذکائه). حتی یبای 1 بت و ند شیعتنا». 
ی لا تن فک وج وت شقن مب ایض مشق تن کش 
تتقلون آل عمران: 4۱۱۸ 
آم حسبتم آن تترکوا وم یلم اه آذین جاهدوا منکم ولم یتخنوا من دون ال و رسوله وا موّمنین وليجة واه خبیر بما تعملون نوی 4۱۶ 


۳۳۵ 


شت رن تم ون زا منت سا تن تلد مره 
قال: 

کنت آتا و الحارث بن المفيرة و جماعة من آصحابنا جلوساً و آبو عبد الّه علیه السلام یسمع کُلامتا ان کلامهم کان فی استبطاء 
ظهور الحق و فی آه کترت الشيعء و لا بد من ظهور لاتم علیه السلام)» فقال لنا: «فی ی شیء آنتم؟ شرا هبات تا الم ایک ما نود 
یه آعیتکم حتی تغربلواء او الّه. ایکون ما تمدون یه آعینکم (مدالین ی الشی, کنية عی رجاء سصولها حتّی تمحصوا تاو له 
ایکون ما تمدون [لیه آعینکم حتی تمیزواء او لد ایکون ما تمدون [لیه آعینکم لا بعد (یاس؛ تاو ال ایکون ما تمدون 


و 


۴- باب أنْه من عرف امامه لم بضره دم هذا الم آو تخر 
۴ ۱( علی + بن ابراهيم, عن آیه, عن حمادبن عیسی, عن حریز عن زرارت قال: 
قال آبو عبد لّه علیه اسلام: «اعرف [مامک؛ فانک [ذا عرفته لم یضرک تقدم هذا مر آو تأخْر». 


6 ۷ الحسین بخ محمّد. هل بن اسان بن ون (ضیف‌فیالحدیتفاسدالمذهب, عن صفوآن بن یحبی» عن محمد بن 
مروآن(مجهول) ع کم بسا قال: 

سالت اعد له یه لام عن ول له بارک و تعالی: «یوم ندغوا کل أناس بامامهم»" ال «یا فضیل, اغرف |مامک؛ 
فک ار نع اماسکرل شرت دم فا الا ار دومن عرف شام ب مات قل ای بقم شاعت فا لاس گاده 


بست لا میم کان قاغها قن هسکرهه کار بل بمت لزمی کعد قست رات 


۱ قال الطبرسی رحمه الله: فیه آقوال: 
آحدهما: آن معناه نببهم. فیقال هاتوا متبعی |براهیم. هاتوا متبعی موسیء هاتوا متبعی محمد. فیقوم هل الحق الذین اتبعوا الأنبیاء علیهم السلام» 
فیأًخذون کتبهم بايمانهم. ثم یقال: هاتوا متبعی الشیطان. هاتوا متبعی روّساء الضلالة. و هذا معنی ما رواه ابن جبیر عن ابن عباس, و روی آیضا 
عن علی علیه السلام آن اللمة لمام هدی و مام ضلالةء و رواه الوالبی عنه بأئمتهم فی الخیر و الشر. 
و ثانیها: معناه بکتابهم الذی آنزل عليهم من آوامر الّه و نواهیه, فیقال: یا آهل القرآن و یا آهل التوراة. 
و ثالتها: آن معناه بمن کانوا یأتمون به من علمائهم و آئمتهم. و یجمع هذه القوال ما رواه الخاص و العام عن الرضا علیه السلام بالًسانید الصحیحة 
آنه روی عن آبائه علیهم السلام عن النبی صلی ال علیه و آله آنه قال فیه: یدعی کل آناس بامام زمانهم و کتاب ربهم و سنة نبیهم و روی عن 
الصادق علیه السلام آنه قال: ‏ لا تحمدون اه [ذا کان یوم القيامة فزع کل آناس اٍلی من یتولونه. و فزعنا الی رسول الّه صلی الّه علیه و آله, و 
فزعتم الیناه فالی آین ترون؟ یذهب بکم ٍلی الجنة و رب الکعبة. قالها ثلائ. 
و رابعها: آن معناه بکتابهم الذی فیه أعمالهم. 
و خامسها: معناه بأمهاتهم. انتهی. 

۳۶۴ 


تال تن ال سفن اضساله: بت لد مخ | شود سم رببوال له صلّی الّه علیه و آله. 


ی ی مد رصاره علی بآ حدم آیری ۱9 

لت لأبی عید له السلام: جعلت فداک. متی لفرج؟ 

تا یا آبا بصیر. و آنت ممن برید البنی, سق عرف هذا ۳ نفد 79 لانتظاره"». 

۷ ۴ علی بن برآهیم. عن صالح علض باسفتضان یراع جر پم قیاع اساعیل بخ محید اهر اش یوزاب تال 
پیات ان بصیر ا عید 1 له السلام و آنا آسم ترانی ادر گ لقائم علیه السلام؟ 


السلام لین و المحبة و الملاطفتء و انجدید الیعت)- فقال: «و اللّه, ما تبالی یا آبا بصیر ألا تکون محتبیاً بسیفک (للاحتبء بلتوب: الاشتمال. و 
هو آن یضم الانسان رجلیه لیبطنه بتوب یجمعهما به مع ظهره و يشده علیها) فی ظل روأق (یت کافسطاط و سقف فی مقم اییت.) (مجلسی: ستر یمد دون 


السقف بقال بیت مروق) لقائم یل ات له ۳ 


ار را و تما و ار 
اه هر رای ی او ار ی 


هذا مر آو تخر و من مات و هو عارف لامامه, کان کمن هو مع لاثم فی فسطاطه». 


مو روا 2 


و یحشرون معه و بردون مورده. فمن کان عارفا بامامه معتقدا له لا تضره غیبته و عدم لقائه له 
مرآة العقول فی شرح آخبار آل الرسول. ج ۴ ص: ۱۸۸ 

۱. و الحاصل آن من عرف امامه و آن القائم سیظهر یوما ماه فهو مفرج عنه من جهة آخرته. لاله ینتظره و اننظاره (یاه آفضل عباداته کما مره فهو 
مع ذلک اٍن آراد |دراکه فانما پریده مر دنیاه و توسعة فی معاشه, و یحتمل آن یکون المراد بالانتظار ترقب |حدی الحسنیین کما مر و یحتمل آن 
یکون علیه السلام علم آن غرض آبی بصیر من الفرج و مطلوبه المنافع الدنيوية, و لذا خاطبه بذلک, و لو کان المقصود رواج الدین و کشف کرب 
التفشتی ان ای کار تعضی رل کلک قن تای سا ووفی ال اس 

مرآة العقول فی شرح آخبار آل الرسول. ج۴. ص: ۱۸۹ 

حیث تطلب الفرج الدنیوی و هو آمر سهل هين و انما الفرج هو الفرج الاخروی بالخلاص من العذاب الابدی و هذا الفرج قد حصل لک بالفعل 
لانک عرفت هذا الامر و من عرف هذا الامر فقد فرج اللّه عنه و رفع عنه ضیق الصدر و وسوسة القلب و عذاب الا خرة کل ذلک لانتظاره ظهور 
هذا الامر, و انتظاره لکونه من أَفضل الطاعات سبب للفرج الحقیقی و هو الفرج الاخروی. 

شرح الکافی-الاصول و الروضة (للمولی صالح المازندرانی)» ج ص: ۲۲۴ 


۳۳۷ 


٩‏ ۶ اآحسین بن علی اعلوی(مجهول» عن سهل بن جمهور(مجهول» عن عبد الْظیم بن عبد له الحستی» عن الحسن بن الحسین العرنی؛ 
عن علی بن هاشم(مجهول» عن أییه(مجهول» 
عن آبی جعفر علیه السام قال: «ما شر مه نات سظ ا ای( 1 پنونت گ پ شطاط المهزی او عسگ رن 


۰ ۷ علی پن محمد, عن سهل بن زیاد. ۶ عن اأحسین پن سعیده عن فض : بن آیوب. عن عمر ین بان ال 


سمعت آباعبد له علیه السلام یقول: «اعرف العلامة ؛ فاذا عرفته لم یضرک تقدم هذا ام آو تأخر» ان له - عز و جل- یقول: 


«یوم تدقوا کل آن س پامامهم» فمن عرف ٍمامه, کاز ن کمن کان فی فسطاط المنتظر علیه السلام». 


۸۵- اب من ادعی انامامة و یس لها بأهل» و من جحد انم َو بعضهم و من أثبت نامام لمن 
لیس لها بأهل 


۱0 یخبی؛ عن آحمد ین مخت " محمّد بن ستان» عن ی سلم(مجهول» عن سورة ین کلیب ((مامی تنعل اتسقیق ‏ 

عن آبی جعفر علیه السلام. قال: لت له: قول الّه عز و جل: «و یوم القيامة تری الذین کذبوا علی الّه وجوههم مسودة»؟ قال: 
لین قال: ۲ (مام و لیس بامام». 

تال قلت: و ٍن کان : علویا؟ قال: «و ان کان علویا». 

قلت: و ان کان من ولد علی ؛ بن آبی طالب؟ قال: «و ان کان». 


۲ ۷ محمد بن یحبی, عن عبد له بن محمد بن عیسی (لمامیتعلی‌انسقیق» عن علی بن الحکم عن آبان, عن افضیل: 
عن یی حق ال ح اسلا قال: «من ادعی الامامة و تس قوش آهلها؛ هر کافر4, 


مین برس لسع سل و سیرک ی شا تس ده رم سدح 
(ضعیف‌غال)؛ عن لحسین بن لمختار قال: 

قلت تآبی عبد لّه علیه السلام: جعلت فداک «و یوم اقيامة تری این کذبوا علی اللّد»؟ 

قال: 1 تس زضو اند (مام و ۳ با مام». 

:و ان ان قاطمً ال هو ان ان فاطما و 


۳/۶۴ عدة من آصحابن عن آحمد بن محمد. عن الوشاءه ۱ الحمار. عن این آیی فور: 


۳۳۸ 


عی آبی عبد له علیه السلام قال: سمعته یقول: «تلاة ایکلمهم اللّه یوم القيامة و لا یزهم و هم عذاب آلیم : من ادعی امامّة 


من ۳ تم لوزن سا ماما من ال و من زعم آن آهما فی الٍسلام تصیبا». 


۵ ۵ محمد بن یحبی, عن آحمد بن محمد. عن ابن سنان, عن یحبی آخی آدیم (مجهول» عن لولید بن صبیح, قال: 


سععت ا عبد ال علیه لام 1 «ان هذ] لام لایدعیه _ صاحبه 1 پتر اللّه عمره». 


۶ ۶ محمد بن یحبی؛ عن محمد ین الحسین, عن محمد بن سنان, عن طْحَة بن زید (عامی‌تریاکن کنابهمته‌دوهوتقتعلیالحقیق٩‏ 
موثق 


عن آبی عبد له علیه السلام. قال: «من آشرک مع [مام- مامته من عند اللّه- من یست [مامته من ال کان مشرکاً بل 


۷ ۷ محمد بن یحبی, عن أحمد بن محمد. عن محمد بن ٍسماعیل, عن منصور بن یونس (مامی:قتةواتقی‌فی(ظم/» عن محمد بن مسلم, 


قال: 


۱ (شارة اٍلی قوله تعالی فی سورة البقرة:" [ن لین یکتمون ما آنزل الّه من الکتاب و یشترون به متا قلیلا آولئک ما یأکلون فی بطونهم ال الا 
و لا يکلمهم الّه بوم القيامة و لا بزکهم و آهم عذاب لیم" 

و فی سورة آل عمران: " این پشترون بعهد له و آیمانهم تما قلیلا آوللک لا خلاق لهم فی اآخرة و لا يکلمهم له و لا ینظر ایهم یوم اقيامة 
و لا یزکیهم و آهم عذاب آلیم" و کل من التلائة داخل فیمن کتم ما نزل الّه می الکتاب, لدلالة الا یات علی [مامة أَئمة الحق عموما و خصوصاء و 
علی آن من لم یومن بما نزل فی الکتاب فهو کافر, و ٌیضا داخل فی الاية الثانية. لٌن الباعث له علی ذلک لیس [ل۷ طمع الدنیاء فلو ترک الاأغراض 
الدنيوية لظهر له الحق و لم یکتمه. مع آنه ورد فی الأخبار آن العهد عهد الامامة. 

و فی قوله: لا یکلمهم ال وجوه: الأول: آنه لا یکلمهم بما یحبون. و فی ذلک دلیل علی غضبه علیهم و ان کان یکلمهم بالسوال بالتوبیخ. و بما 
یفهم کما قال: 

" فلنستلن لذین آرسل [لنهم"" و قال اخسوّا فیها و لا تکلمون" 

التانی: آنه لا یکلمهم أصلا فتحمل آیات المساءلة علی آن الملائكة تسائلهم عن له و بأمره. 

الالت: آنه لیس المراد حقيقة نفی الکلام. بل هو کناية عما یلزمه من السخط. 

و کذا قوله: و لا زکبهم. یحتمل وجوها: الاول: آن المعنی لا بطهرهم من دنس الذنوب و الوزار بالمففرة, بل یعاقبهم. 

الثانی: آنه لا یئتی علیهم و لا یحکم بأنهم آزکیاء» و لا بسمبهم بذلک بل یحکم بأنهم کفرة فجرة. 

الثالت: آنه لا یزکی آعمالهم و لا ینمیهاء آو لا یستحسنها و لا یتنی علیهاء بل پردها علیهم. و کذا عدم النظر فی الاية الاأخری كناية عن ترک العطف 
و الرجمت کم مرن اقا اضر نی ال ای ازضایی 

" و هم عذاب آلم :4" ی مولم موجع. و الخبر یدل علی کفر المخالفین, بل علی کفر من یقول بعدم کفرهم. و لا ریب آنهم فی أحکام الا خرة 
بحکم الکفار, و آنهم مخلدون فی النار, و آما فی أحکام الدنیا فانهم کالمنافقین فی آکثر الحکام کالمسلمین, و بظهر من کثیر من الأخبار آن هذا 
الحکم مخصوص بحال الهدنة شفقة علی الشيعة لاضطرارهم اٍلی مخالطتهم و معاشرتهم. فاذا ظهر الحق فهم فی الدنیا آیضا فی حکم الکفار, الا 
المستضعفین منهم کما سیأتی تفصیله. 

مراة العقول فی شرح آخبار آل الرسول. ج۴. ص: ۱۹۴ 


۳۳۹ 


قلت لأبی عبد لّه علیه اسلام: رجل قال لی: اغرف خر من انم و ایضرک آن لا تعرف لول 


قال: فقال: «لعن لد هذا؛ 0 ۷۹ و ااعرفه (كناية عن عدم التشیع)» و هل " خر 1 بالأوّل؟». 


۸ یی نم ی رفس عم مین نوش ادیش فا باتش عم صیرای سین بخعسای تال 
سألت الشیخ (و اظاهر آن المراد بهالکاظم علیه السلام لأن رواية این مسکان عن الصادق علیه لسلام نادر) علیهالسلام عن ام صلوات ال 
علیهم. قال: «می آنکر و احداً من الأحیا». فقد آنکر الموات».(مجلسی: فالزيدية و الجارودية و الاسماعيلية و القطحية و الاقفية و غیرهم 


من فرق الشيعة الباطلة کانوا کالمنکرین لخلافة علی بن آبی طالب «ع» بل لنبوة رسول الّه «ص») 


۹ 4 عدة من آصحابن عن أحمد پن محمد. ۶ عن الحسین پن سعید. عن یی و هب (مجهول» عن محمد پن منصور(مجهول) قال: 
سالته عن قول الّه عز و جل: «و |ذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علهاآباءنا و له آمرنا بها قل |ٍن له لا یأمر بالفحشاء ]1 
تقولون علی له ما لا تعلمون» (لگعراف: ۲۸) 

قال: فقال: «هل رأیت آحداً زعم آن له آم بالزتی و شرب اْخمر. آو شیء من هذه آلمحارم؟ فقلّت: ا. 

فقال: «ما هذه الفاحشة ای یدعون آن اللّه آمرهم بها؟» قلت: اللّه أعلم و و لیه فقال: «فاِن هذا فی أَمَة الجور ادعوا (لا 
ی ی ی ی 


و ی وم 


له ذلک علبهم» فأخبر آنهم قد قالوا علیه الکذب. و سمی بت منهم ۳ 


۱ قال الطبرسی رحمه الّه: کنی به عن المشرکین الذین کانوا پیدون سوآتهم فی طوافهم. فکان یطوف الرجال و النساء عراة یقولون نطوف کما 
ولدتنا آمهاتا و لا نطوف فی الثیاب التی قارفنا فیها الذنوب. و هم الحمس (لقب قریش و کنانة و جديلة و من تابعهم فی الجاهلية.) و فی الاية 
حذف تقدیره: و |ذا فعلوا فاحشة فنهوا عنها قالوا وجدنا علیها آباء‌ناه قیل: و من آین أخذ آباژکم؟ قالوا: له آمرنا بها و قال الحسن: (نهم کانوا آهل 
ٍجبار, فقالوا: 

لو کره له ما نحن علیه لنقلنا عنه, فلهذا قالوا: و اه آمرنا بها؛ فرد اه سبحانه قولهم بأن قال:" ان له لا یأمر بالْفحشاء " ثم آنکر علیهم من وجه 
آخر فقال:" آ تقولون علی اه ما لا تعلمون" لأنهم ٍن قالوا لا لتقضوا مذهبهم. و ان قالوا: نعم افتضحوا فی قولهم, انتهی. 

مراة العقول فی شرح آخبار آل الرسول. ج۴. ص: ۱۹۷ 

ات ی وس احدا لم یزعم آن اللّه آمر بالفحشاء و قد مر فی باب الجبر و القدر ان الاشاعرة القائلین بأن 
آفعال العباد مخلووقة له تعالی قائلون بأن اللّه تعالی آمر بالشحشاء و ثانیهما آن هذا دل علی آن التابعین لائمة الجور یقولون بآن له تعالی آمر 
باتباعهم و آن النص دل علی ذلک و هذا خلاف ما هو معروف عندهم من آأن الخلافة للثلائة غیر مستفادة من التص, و یمکن دفع الاولی بآن 
الاشاعرة لم یقولوا صریحا بأٌن الّه تعالی یأمر بالفحشاء و انما یلزمهم ذلک بناء علی مذهبهم فان الامر تابع للارادة و ارادة الفحشاء متحققة عندهم 
فیلزمهم تحقق الامر آیضا و الفرق بین الامرین واضح. و یمکن دفع الثانية آیضا بأنهم و ان لم یقولوا بأن ثبوت اصل الخلافة باللص صریحا لکنهم 
قالوا بأنه تعالی رضی بمتابعتهم و مر بها فی ضمن القواعد الكلية مثل آية وجوب متابعة الاجماع و غیرها. 

شرح الکافی-الاصول و الروضة (للمولی صالح المازندرانی)» ج۶ ص: ۳۲۹ 


۳۳۰ 


۹۷۰ ۰ عدة من صحاب عن آحمد پن محمد. ۶ عن [أحسین پن سعید. ۶ عن یی و هب(مجهول)» عن محمد پن منصور(مجهول)»قال: 


سالت عبباً صالحاً علیه لام عن قول اللّه عز و جل: هل ائما حرم ربی القواحش ما ظهرُ منها و ما بطن» قال: فقال: «ِن 


لثر آن له ظهر و بظم: فجمیع ما حرم له فی الْقرآن هو الظاهر؛ و الباطن من ذلک ان الجور, و جمیع ما أحل الّه تعالی 
کی الکتانب هو الطاهر و الباطی مین لک انمة العف ۱4 


۱ قیل: ی سرها و علانيتها. فٍنهم کانوا لا یرون بالزنا فی السر بأسا و یمنعون منه علائية فنهی الّه سبحانه عنه فی الحالتین. و قیل: ما ظهر: 

آفعال الجوارح و ما بطن: آفعال القلوب. و ظاهر الخبر آن المراد بما ظهر المعاصی التی دل ظاهر القرآن علی تحریمه, و بما بطن ما بين أنمة الهدی 

علیهم السلام من تأویل الفواحش فی بطن القرآن و هو ولاية أئمة الجور و متابعتهم. فانها آفحش الفواحش و هی الداعية ٍلی جمیعها. 

و الحاصل آن کل ما ورد فی القرآن من ذکر الفواحش و الخبائث و المحرمات و المنهیات و العقوبات المترتبة علیهاء فتأویله و باطنه آئمة الجور و 

من اتبعهم یعنی دعوتهم للناس |لی أنفسهم من عند آنفسهم و تأمرهم علیهم و اضلالهم [ياهم ثم (جابة الناس لهم و تدینهم بدينهم و طاعتهم (یاهم 

و محیتهم لهم نی غیر ذلک. 

و کل ما ورد فیه من ذکر الصالحات و الطیبات و المحللات و الاوامر و المثوبات المترتبة علیها فتأویله و باطنه أئمة الحق و من اتبعهم یعنی 

دعوتهم للناس الی أنفسهم بأمر ربهم و ٍرشادهم لهم و هدايتهم [ياهم. ثم (جابة الناس لهم و تدینهم بدینهم و طاعتهم ٍیاهم و محبتهم لهم ٍلی غیر 

ذلک کما ورد عنهم فی کثیر من الا یات مفصلا. 

و جملة القول فی ذلک آن له تعالی آمر بالایمان و الاسلام و اليقین و التقوی و الورع و الصلاة و الزكاة و الحج و الصوم و سائر الطاعات. و نهی 

عن الکفر و النفاق و الشرک و الزنا و شرب الخمر و قتل الفس و آمتالها من الفواحش, و خلق أئمة داعین الی جمیع الخیرات. عاملین بهاء ناهین 

عن جمیع المنکرات منتهین عنهاء فهم أصل جمیع الخیرات و کملت فیهم بحیث اتحدت بهم. بل صارت کأنها روح لهم کالصلاة فانها کملت فی 

آمیر المژمنین صلوات الّه علیه حتی صارت له بمنزلة الروح من الجسد. و صار آمرا بها معلما لها غیره. داعیا [لبها. 

فبهذه الجهات یستعمل لفظ الصلاة فیه علیه السلام کما ورد فی قوله تعالی:" ان لصلاةتتهی عن احشاء و المنکر ۲ ان الا آمیر النومیم.ز 

الائمة من ولده علبهم السلام, و لا ینافی ظاهر الاية فکلاهما مرادان منها ظهرا و بطنا 

و قال:" ان ال یأمر بالعدل و ال حسان و یتاء ذی افربی " فهم العدل و الاحسان فی بطن القرآن بهذه الجهات المتقدمة, و لا ینافی ظاهرها. 

و خلق سبحانه أَئمة یدعون ای انار فهم أصل جمیع الفواحش و الکفر و الشرک و المعاصی, و کملت فیهم حتی صارت فیهم بمنزلة الروح من 

الجسد. و هم الداعون الیها. و موالاتهم سبب للاتیان بها. فبتلک الجهات آطلق عليهم الشرک و الکفر. و الفواحش فی بطن القرآن و ظاهرها آیضا 

۳ 

فاذا عرفت ذلک لم تستبعد ما سیقرع سمعک من الاخبار الکثيرة الواردة فی هذا الباب. 

و یدل علی جملة ما آومأنا الیه ما رواه الصفار فی بصائر الدرجات عن علی بن ابراهیم عن القاسم ین الربیع عن محمد بن سنان عن صباح المزنی 

عن المفضل بن عمر آنه کتب الی آبی عبد اه علیه السلام فجاءه هذا الجواب من آبی عبد اه علیه السلام: 

ما بعد فانی آوصیک و نفسی بتقوی له و طاعته. فان من التقوی الطاعة و الورع و التواضع ثّه و الطماٌنينة و الاجتهاد و الاخذ بأمره و التصيحة 

ارسلهه و الفتارغه فی مرضات و اعتاب ما تهی عنت فالدمن یش ال فت. اعرد تشه می التار باذج اش اساب الخیر کلهفی الدنباو الاعرق 

و من آمر بالتقوی فقد آبلغ الموعظة جعلنا ال من المتقین برحمته. 

جاءنی کتابک فقرأته و فهمت الذی فیه, فحمدت الّه علی سلامتک و عافية الّه (یاک. آلبسنا الّه و (یاک العافية عافية الدنیا و الا"خرة, کتبت تذکر 

آن قوما آنا آعرفهم کان أعجبک نحوهم و شأنهم. و ٍنک آبلفت عنهم آمورا تروی عنهم کرهتها لهم. و لم تر بهم الا طریقا حسنا و ورعا و تخشعاء 
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و بلغک آنهم یزعمون آأٌن الدین نما هو معرفة الرجال, ثم بعد ذلک [ذا عرفتهم فاعمل ما شئت. و ذکرت آنک قد عرفت آن أصل الدین معرفة 
الرجال, فوفقک ال 

و ذکرت آنه بلغک آنهم یزعمون أن الصلاة و الزکاة و صوم شهر رمضان و الحج و العمرة و المسجد الحرام و المشعر الحرام و الشهر الحرام هو 
رجل, و آن الطهر و الاغتسال من الجنابة هو رجل, و کل فريضة افترضها اه علی عباده هو رجل, و آنهم ذکروا ذلک بزعمهم أن من عرف ذلک 
الرجل فقد اکتفی بعلمه من غیر عمل, و قد صلی و آتی الزكاة و صام و حج و اعتمر و اغتسل من الجنابة و تطهر و عظم حرمات اله و الشهر 
الحرام و المسجد الحرام. 

و انهم ذکروا آن من عرف هذا بعینه و بحده و ثبت فی قلبه جاز له آن یتهاون و لیس له آن يجتهد فی العمل, و زعموا آنهم |ٍذا عرفوا ذلک الرجل 
فقد قبلت منهم هذه الحدود لوقتهاء و اٍن لم یعملوا بها. و آنه بلعک آنهم یزعمون آن الفواحش التی نهی اه عنها الخمر و المیسر و الربا و الدم و 
الميتة و لحم الخنزیر هی رجل, و ذکروا آُن ما حرم اه من نکاح الامهات و البنات و العمات و الخالات و بنات الا و بنات الأخت. و ما حرم 
علی المومنین من النساء مما حرم الّه انما عنی بذلک نکاح نساء النبی صلی الّه علیه و آله و سلم و ما سوی ذلک مباح کله. 

و ذکرت آنه بلعک آنهم یترادفون المرأة الواحدة و یشهدون بعضهم لبعض بالزور, و یزعمون آن لهذا ظهرا و بطنا یعرفونه, فالظاهر ما یتناهون عنه 
یأخذون به مدافعة عنهم. و الباطن هو الذی یطلبون و به آمروا بزعمهم. 

و کتبت تذکر الذی عظم من ذلک علیک حین بلغک و کتبت تسألنی عن قولهم فی ذلک ا حلال هو أُم حرام و کتبت تسألنی عن تفسیر ذلک» و 
آفا آیینه حتی لا تکون من ذلک فی عمی و لا شبها و قد کتبت الیک فی کتابی تقسیر ما سالت عنه فاسفظه کله کما قال اه فی کتاید: "و تعیها 
أَذْن واعية ۱" و صفه لک بحلاله و آنفی عنک حرامه انشاء له کما وصفت و معرفکه حتی تعرفه [ن شاء اثّه فلا تتکره [نشاء اثه» و لا قوة الا بان 
و القوة له جمیعا. 

آخبرک آأن من کان یدین بهذه الصفة التی کتبت تسألنی عنها فهو عندی مشرک بائّه تبارک و تعالی, بین الشرک لا شک فیه. و آخبرک آن هذا 
لقول کان من قوم سمعوا ما لم یعقلوه عن أهله و لم یعطوا فهم ذلک. و لم یعرفوا حد ما سمعواء فوضعوا حدود تلک الاشیاء مقايسة برآیهم و 
منتهی عقولهم. و لم یضعوها علی حدود ما آمروا کذبا و افتراء علی اه و رسوله, و جرأة علی المعاصی, فکفی بهذه لهم جهلاء و لو آنهم وضعوها 
علی حدودها التی حدت لهم و قبلوها لم یکن به بأس, و لکنهم حرفوها و تعدوا و کذبوا و تهاونوا بأمر له و طاعته. 

و لکن آخبرک آن اه حدها بحدودها لثلا یتعدی حدوده آحد. و لو کان الأمر کما ذکروا لعذر الناس بجهلهم ما لم یعرفوا حد ما حد لهم. و لکان 
المقصر و المتعدی حدود ال معذوراء و لکن جعلها حدودا محدودة لا یتعداها الا مشرک کافر ثم قال:" تلک حدود الّه فلا تعتدوها و من یتعد 
حدود الّه فأولشک هم الظالمون " فأخبرک بحقائقها. 

ان اه تبارک و تعالی اختار الاسلام للفسه دیناء و رضی من خلقه و لم یقبل من آحد الا به, و به بعث آنبیاعه و رسله, ثم قال:" و بالحق آنزلناه و 
بالحق نزل" فعلیه و به بعث آنبياعه و رسله و نبیه محمد صلی اه علیه و علیهم فآفضل الدین معرفة الرسل و ولایتهم. 

و آخبرک آن له آحل حلالا و حرم حراما ٍلی یوم القيامة فمعرفة الرسل و ولايتهم هو الحلال, فالمحلل ما آحلوا و المحرم ما حرموا و هم أصله 
و منهم الفروع الحلال. و ذلک شیعتهم و من فروعهم آمرهم شیعتهم و أهل ولایتهم بالحلال من آقام الصلاة و ٍیتاء الزكاة و صوم شهر رمضان و 
حج البیت و العمرة و تعظیم حرمات الّه و شعائره و مشاعره, و تعظیم البیت الحرام [و المسجد الحرام] و الشهر الحرام و الطهور و الاغتسال من 
الجناية و مکارم لأخلاق و محاسنها و جمیع البر. 

ثم ذکر بعد ذلک فی کتابه فقال:" ان له يم بالعدل و ال خسان و (یتاء ذی القربی و ینهی عن افحشاء و المنکر و ای یعظکم لعلکم کون" 
فعدوهم هم الحرام المحرم و آولیاژهم الداخلون فی آمرهم اٍلی یوم القيامة فهم الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و الخمر و المیسر و الزنا و الربا و 
لدم و لحم الخنزیر فهم الحرام المحرم و صل کل حرام و هم الشر, و صل کل شر. و منهم فروع الشر کله, و من ذلک الفروع الحرام و استحلالهم 
[یاها. 
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و من فروعهم تکذیب الانبیاء و جحود الوصیاء و رکوب الفواحش الزنا و السرقة و شرب الخمر و آکل مال اليتیم و آکل الرباء و الخدعة و الخيانة 
و رکوب الحرام کله و انتهاک المعاصی و نما یأمر له بالعدل و الاحسان و ایتاء ذی القربی و ابتغاء طاعتهم و ینهی عن الفحشاء و المنکر و البغی, 
و هم آعداء النبیاء و آوصیاء الأنبیاء» و هم المنهی عن مودتهم و طاعتهم. یعظکم بهذه لعلکم تذکرون. 

و آخبرک انی لو قلت لک آن الفاحشة و الخمر و المیسر و الزنا و الميتة و الدم و لحم الخنزیر هو رجل و آنا أعلم آن اه قد حرم هذا الأصل. و 
حرم فرعه. و نهی عنه و جعل ولایته کمن عبد من دون الّه وثنا و شرکاء و من دعا اٍلی عبادة نفسه فهو کفرعون لٍذ قال آنا ربکم الأْعلی فهذا کله 
علی وجه [ن شئت قلت هو رجل و هوی لی جهنم هو و من شایعه علی ذلک فانهم مقل قول اثه:" اما حرم علیکم الميتة و لدم و لحم الخنزیر " 
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ثم لو نی قلت اٍنه فلان ذلک کله اصدقت. ان فلائا هو المعبود المتعدی حدود ال التی نهی عنها آن یتعد. ثم نی آخبرک آن الدین و أصل الدین 
هو رجل و ذلک الرجل هو اليقین و هو الایمان و هو |مام آمته و آهل زمانه. فمن عرفه عرف اه و دینه, و من آنکره آنکر الّه و دینه. و من جهله 
جهل الّه و دینه و لا یعرف ال و دینه و حدوده و شرائعه بغیر ذلک الامام. 

فذلک معنی أٌن معرقة الرجال دین الّه. و المعرفة علی وجهین معرفة ابتة علی بصيرة یعرف بها دین ال و یوصل بها الی معرفة ال فهذه المعرفة 
الباطنة الثايتة بعینها الموجبة حقها المستوجب آهلها علیها الشکر ثّه الذی من علیهم بها من من ال یمن به علی من یشاء مع المعرفة الظاهرة. و 
معرفة فی الظاهر, فأهل المعرفة فی الظاهر الذین علموا آمرنا بالحق علی غیر علم لا یلحق بأهل المعرفة فی الباطن علی بصيرتهم و لا یصلون 
بتک المعرقة المقصرةالی حق معرقة له کماقل فی کنایه:" و لا یملک آذین دون من دونهالفاعة من شهد بای و هم َو 

فمن شهد شهادة الحق لا یعقد علیه قلبه و لا یبصر ما یتکلم به لا یثاب علیه مثل ثواب من عقد علیه قلبه علی بصيرة فیه, کذلک من تکلم بجور 
لا یعقد علیه قلبه لا یعاقب علیه عقوبة من عقد علیه قلبه و ثبت علی بصيرة. 

فقد عرفت کیف کان حال رجال هل المعرفة فی الظاهر. و الاقرار بالحق علی غیر علم فی قدیم الدهر و حدیثه ٍلی آن انتهی الامر اٍلی نبی اه و 
بعده صار اٍلی آُوصیائه و !ٍلی من انتهت الیه معرفتهم. و انما عرفوا بمعرفة آعمالهم و دینهم الذین دان الّه به المحسن باحسانه و المسیء باساء‌ته, 
و قد یقال آنه من دخل فی هذا الامر بغیر يقین و لا بصيرة خرج منه کما دخل فیه رزقنا اه و [یاک معرفة ثابتة علی بصيرة. و آخبرک |نی لو قلت 
الصلاة و الزکاة و صوم شهر رمضان و الحج و العمرة و المسجد الحرام و البیت الحرام و المشعر الحرام و الطهور و الاغتسال من الجنابة و کل 
فريضة کان ذلک هو النبی صلی الّه علیه و آله و سلم الذی جاء به من عند ربه لصدقت. لان ذلک کله نما یعرف بالنبی و لو لا معرفة ذلک النبی 
و الایمان به و التسلیم له ما عرف ذلک. فذلک من من ال علی من یمن علیه, و لو لا ذلک لم یعرف شیئا من هذا. 

فهذا کل ذلک التبی و اصله و هو فرغنه و هو دعایی الید و دلنی علید و عرفیه و آمرنی بو اوعب غلی له الطاعة فیما آمرتی به و لا یسعتی 
جهله, و کیف یسعنی جهل من هو فیما بینی و بين ال و کیف یستقیم لی لو لا نی أصف آن دینی هو الذی آتانی به ذلک التبی صلی اه علیه و 
آله و سلم آن أصف آن الدین غیره. و کیف لا یکون ذلک معرقة الرجل و انما هو الذی جاء به عن اه و ٍنما آنکر الذین من آنکره بان قالوا آ بعث 
یه موسی ور و هدی لاس "ثم قال قی آیة آخری:" و و نا ما قضی مر ما بنظرون" و آو ما ملک اه رب 

ان الّه تبارک و تعالی نما آحب آن یعرف بالرجال و آن یطاع بطاعتهم. فجعلهم سبیله و وجهه الذی یتی منه. لا یقبل اه من العباد غیر ذلک لا 
پیبال عفا شم زو هم پشالرم, فقال فیما آوجب من محبته لذلک:" من یطع الرّسول ققد آطاع له و من تولّی فما آرسلناک علیهم حفیظا " فمن 
قال لک ان هذه الفريضة کلها نما هی رجل, و هو یعرف حد ما یتکلم به فقد صدق, و من قال علی الصفة التی ذکرت بغیر الطاعة فلا یغنی 
اتتمسک بالاْصل بترک الفروع. کما لا یخنی شهادة آن لا له الا اه بترک شهادة آن محمدا رسول الّه. و لم یبعث الّه نبیا قط الا بالبر و العدل و 
المکارم و محاسن الاخلاق و محاسن الاعمال و التهی عن الفواحش ما ظهر منها و ما بطن, فالباطن منه ولاية هل الباطل, و الظاهر منه فروعهم. 
و لم ییعث اه نبیا قط یدعو الی معرفة لیس معها طاعة فی آمر و لا نهی, 


۳۳۳ 


فانما یقبل اه من العباد العمل بالفراتض التی افترضها له علی حدودها مع معرفة من جاء‌هم به من عنده, و دعاهم الیه, فأول ذلک معرفة من دعا 
الیه ثم طاعته فیما یقر به عن الطاعة له و اٍنه من عرف آطاع و من طاع حرم الحرام ظاهره و باطنه, و لا یکون تحریم الباطن و استحلال الظاهر, 
نما حرم الظاهر بالباطن و الباطن بالظاهر معا جمیعا. و لا یکون الاْصل و الفروع و باطن الحرام حرام و ظاهره حلال, یحرم الباطن و یستحل 
الظاهر. 

و کذلک لا يستقیم أن یعرف صلاة الباطن و لا یعرف صلاة الظاهر. و لا الزكاة و لا الصوم و لا الحج و لا العمرة و لا المسجد الحرام و جمیع 
حرمات الّه و شعاثره. آن یترک لمعرفة الباطن, لان بطنه ظهره. و لا یستقیم آن یترک واحدة منها |ٍذا کان الباطن حراما خبیثاء فالظاهر منه نما 
يشبه الباطن. 

فمن زعم آن ذلک نما هی المعرفة و آنه ٍذا عرف اکتفی بغیر طاعة فقد کذب و آشرک. ذاک لم یعرف و لم یطع و نما قیل اعرف و اعمل ما شثت 
فتز اکن قانه لا یل تک شنک هن مق فاوا م قت فاعیل سک با قف ی اطاطقل ار کش فاله مقر عدک: 

و آخبرک آن من عرف آطاع |ذا عرف و صلی و صام و اعتمر, و عظم حرمات اه کلهاء و لم یدع منها شیثا. و عمل بالبر کله و مکارم الاخلاق 
کلها, و تجنب سیئها و کل ذلک هو النبی و اللبی أصله و هو أصل هذا کله لانه جاء به و دل علیه و مر به, و لا یقبل من حد شیء منه الا به, و 
من عرف اجتنب الکباثر و حرم الفواحش ما ظهر منها و ما بطن, و حرم المحارم کلهاء لاأن بمعرفة النبی و بطاعته دخل فیما دخل فیه النبی. و 
خرج مما خرج منه النبی, و من زعم آنه یحلل الحلال و یحرم الحرام بغیر معرفة النبی لم یحلل ال له حلالا و لم یحرم حراماء و آنه من صلی و 
زکی و حج و اعتمر و فعل ذلک کله بغیر معرفة من افترض اه علیه طاعته لم یقبل منه شیثا من ذلک و لم یصل و لم یصم و لم يزک و لم یحج» 
و لم یعتمر و لم یغتسل من الجنابة و لم یتطهر و لم یحرم الّه حراماء و لم یحلل الّه حالاء و لیس له صلاة و ٍن رکع و سجد. و لا له زكاة و ان 
آخرج لکل آربعین درهما درهماء و من عرفه و أَخذ عنه طاع ال 

و آما ما ذکرت آنهم یستحلون نکاح ذوات الارحام التی حرم الّه فی کتابه. فانهم زعموا آنه نما حرم علینا بذلک فان حق ما بدی به تعظیم حق 
و کرامة رسوله و تعظیم شأنه, و ما حرم له علی تابعیه من نکاح نسائه من بعد قوله:" و ما کان لکم آن توذوا رسول ال و لا آن تنکحوا آزواجه 
من بعده آبداً ان کم کان عند له عظیماً " و قال اه تبارک و تعالی:" ای آولی بالمومنین من آنفسهم و آزواجه أمهاتهم ۱" و هو آب لهم ثم 
قال:" و لا تنکحوا ما تکم آباوکم من الساء لا ما قد سلف اه کان فاحشة و مقتاً و ساء سبیلّا " فمن حرم نساء النبی اتحریم الّه ذلک فقد حرم 
له فی کتابه من الامهات و البنات و الخوات و العمات و الخالات و بنات الأخ و بنات الاأخت. و ما حرم له من الرضاعة, ان تحریم ذلی 
کتحریم نساء اللبی صلی ال علیه و آله و استحل ما حرم الّه من نکاح سائر ما حرم اه فقد آشرک [ذا اتخذ ذلک دینا. 

و آما ما ذکرت آن الشيعة یترادفون المرٌة الواحدة فأعوذ باه آن یکون ذلک من دین الّه و رسوله. [ٍنما دینه آن یحل ما آحل الّه و بحرم ما حرم 
اه و آن مما آحل الّه المتعة من النساء فی کتابه, و المتعة من الحج آحلهماء ثم لم یحرمهما. فاذا راد الرجل المسلم آن یتمتع من المرأة فعلی کتاب 
له و سنته نکاح غیر سفاح, تراضیا علی ما آحبا من الٌجر و الاجل کما قال لّه:" قما استمتعتم به منهن فاتوهن آجورهن فریضة و لا جناح علیکم 
فیما تراضیتم به من بعد لریضَة " ٍن هما آحبا آن یمدا فی الأجل علی ذلک الأجر فآخر یوم من أجلها قبل أن ینقضی الأجل قبل غروب الشمس 
مد آو زاد فی الجل علی ما أحباء فان مضی آخر یوم منه لم یصلح الا بأمر مستقبل و لیس بینهما عدة الا من سواهء فاٍن آرادت سواه اعتدت 
خمسة و آریمین یوما و لیس بینهما میراث» ثم |ن شائت تمتعت من آخر فهذ حلال لهما الی یوم القيامة ٍن هی شائت من سبعة و ان هی شائت 
من عشرین ما بقیت فی الدنیا کل ذلک حلال لهما علی حدود ال و من یتعد حدود اه فقد ظلم نفسه. 

و |ذا آردت المتعة فی الحج فأحرم من العقیق و اجعلها متعةء فمتی ما قدمت طفت بالبیت و استلمت الحجر الأْسود و فتحت به و ختمت به سبعة 
آشواط ثم تصلی رکعتین عند مقام براهیم» ثم اخرج من البیت فاسع بین الصفا و المروة سبعة آشواط تفتح بالصفا و تختم بالمروة, فاٍذا فعلت ذلک 
قصرت حتی |ذا کان یوم التروية صنعت ما صنعت بالعقیق, ثم آحرم بین الرکن و المقام بالحج. فلم تزل محرما حتی تقف بالموقف ثم ترمی الجمرات 


۳۳ 


۱ ۱ محمد بن یحتی: عن آحمد ین محمد بن غیسی+عن الحسن بن محبوب, عن عمرو بن تابث (عمروین یی النشاه: (مابی تتتعل ی امحتیق), 
عن اس قال: 


و تذیح و تحلق و تحل و تفتسل, ثم تزور البیت فاذا نت فعلت ذلک فقد أحللت. و هو قول :۲ فمن تمتع باْعمرة ای الحج فما استیسر من 
لهدی " آن یذیح. 

با با شکرمق انیم تون العپاداش تعضهی لیتکی غلن فان ذلک ایتن هواک قرل ابا ییا شین اشفا نکر لا عفر 
آحدکم الموت حین اْوصية اتنان وا عدل منکم و آخران من غیرکم ان آنتم ضربتم فی الأرض فأصابتکم مصيبة الموت " |ذا کان مسافرا و حضره 
الموت اثنان ذوا عدل من دینه. فان لم یجدوا فآخران من یقراًالقرآن من غیر آهل ولایته " تحبسونهما من بغد الصلاة فیقسمان باه ان ارتبتم لا 
تشتری به ثمنا و لو کان ذا قربی و لا نکتم شهادة له ناذا لس الآتمین. فان عتر علی آنهما استحقّا نما فأخران یقومان مقامهما من لین استحق 
علبهم نولیان " من آهل ولایته" فیقسمان باللّه لشهادتنا أحق من شهادتهما و ما اعتدینا انا |ذا لسن الظّالمین. ذلک آدنی آن یأتوا بالَهادة علی 
وجهها آو یخاقوا آن ترد آیمان بعد آيمانهم و اقا ال و اسمعوا" 

و کان رسول الّه صلی ال علیه و آله و سلم یقضی بشهادة رجل واحد مع یمین المدعی, و لا پبطل حق مسلم و لا یرد شهادة ممن, فاذا وجد 
یمین المدعی و شهادة الرجل قضی له بحقه, و لیس یعمل بهذاء فاٍذا کان لرجل مسلم قبل آخر ح یجحده و لم یکن له شاهد غیر واحد, فانه ذا 
رفعه |ٍلی ولاة الجور آبطلوا حقه و لم یقضوا فیها بقضاء رسول الّه صلی ال علیه و آله و سلم کان الحق فی الجور أن لا ببطل حق رجل فیستخرج 
اه علی یدیه حق رجل مسلم و یأجره له و یجیء عدلا کان رسول الّه صلی اثّه علیه و آله و سلم یعمل به. 

و آما ما ذکرت فی آخر کتابک آنهم یزعمون آأن اه رب العالمین هو النبی, و آنک شبهت قولهم بقول الذین قالوا فی عیسی ما قالواه فقد عرفت 
البتی بو ااسال کاننة لي یکی ضیء فیعاامضی [لا سیکون فلت خی لو کات هاة پرشاء کان هیهت له 

و اعلم أنه سیضل قوم علی ضلالة من کان قبلهم کتبت تسألنی عن مثل ذلک ما هو و ما آرادوا به, آخبرک آن اه تبارک و تعالی هو خلق الخلق 
لا شریک له. له الخلق و الأمر و الدنیا و الاخرة. و هو رب کل شیء و خالقه. خلق الخلق و آحب آن یعرفوه بأنبیائه, و احتج علیهم بهم. فالنبی 
صلی ال علیه و آله و سلم هو الدلیل علی ال عبد مخلوق مربوب اصطفاه لنفسه برسالاته, و آکرمه بها فجعله خلیفته فی خلقه, و لسانه فیهم و 
آمینه علیهم. و خازنه فی السماوات و الارضین, قوله قول ال لا یقول علی ال الا الحق من آطاعه آطاع ال و من عصاه عصی ال و هو مولی 
من کان اه ریه ولیه من آبی آن یقر له بالطاعة فقد یی آن یقر لربه بالطاعة و بالعبودية. و من آقر بطاعته طاع له و هداه» فالنبی مولی الخلق 
جمیعا عرفوا ذلک آو آنکروه, و هو الوالد المبرور فمن آحبه و آطاعه فهو الولد البار و مجانب للکباثر قد بینت لک ما قد سألتنی عنه, و قد علمت 
آن قوما سمعوا صفتنا هذه فلم یعقلوهاء بل حرفوها و وضعوها علی غیر حدودها علی نحو ما قد بلغک, و قد بریء له و رسوله من قوم یستحلون 
تا اهماليم الخبیفت و اقه رفاک کاس پهانو اه بشک بنضا و باقن قاله بقل ام شین برنون السحصانة التافلوت لیات سراش اد یار 
آخرة و لهم عذاب عظیم. یوم تشهد علیهم آلسنتهم و آیدیهم (و آرجلهم) بما انوا یعملون یومئذ یوفیهم اه آعمالهم" السیته " و یعلمون آن له 
و آما ما کتبت به و نحوه و تخوفت آن تکون صفتهم من صفته فأکرمه الّه عن ذلک تعالی ربنا عما یقولون علوا کبیراه صفتی هذه صفة صاحبنا 
الأی وصفناه له, و عنه آخذنا» فجزاه الّه عنا َفضل الجزاء. فان جزاءه علی ال فتفهم کتابی هذا و القوة ن. 

و آقول نما آوردت الخبر بطوله و ٍن کان لا یناسب الباب |لا صدره لکثرة فوائده. 

قوله: فجمیع ما حرم القرآن من ذلک آئمة الجور آقول: فی بعض النسخ فجمیع ما حرم له فی القرآن هو الظاهر و الباطن من ذلک آئمة الجور. و 
کذا فی البصائر آیضا و هو الظاهر. 

مراة العقول فی شرح آخبار آل الرسول. ج۴. ص: ۱۹۸ 


۳۳۵ 


شالت با تخر علیه السلام عم کل اد وا وم الاسس تن مج موف نله اباوا کت اللّد»؟ 


رم وحم 


هم الأسباب و قال الذین اتبعوا لو آن لنا کرة فتتبراً منهم کما تبروژا منا کذلک بربهم اللّه آعمالهم حسرات علیهم و ما هم 
باتش هه از ار 


ِ قال ۳ گر ۳ السلام: «هم- ۳ له ۷ تاد اس الظْلمة و آشیاعهم». 


۱۳۸۲ ین پن محمد عن ی پن محمد. عن آبی دود المسترق عن علی ین میمون (مامیتقعلی لتق عن این یی یشور قال: 
سمعت آبا عبد الّه علیه السلام یقول: «ائةَ لاینظر اللّه [لبهم یوم اْقيامةه و لایزکیهم. و هم عذاب آلیم: من ادعی (مامَة من اللّه 
1 و من جحد [ماماً من ال قاعی وه آن هم فی اٌاسلام نصیبا». 

۶- باب فیمن دان ال عَز و جل بغیر امام من الّه جل جَاله 
۲ شم اضسااعح احفد پن حما هه این آيی تصر 
عن آبی الحسن (علی بن موسی ارضاع) له الم فی قول له عَر و جل: «و من آضل ممن ام هواه بقیر هدی من الّه» ال 


تین مخ اتخذ دینه ۷۳ شیر !مام 4 ام الهدی». 


ی 
مر ها لحیت متا و سنافی یاب رف الامم اد وم شرحه یضا لا نعدد ۹ "۳ 
سععت آبا جر علیه السام یقول: «کل من دان الّه بعبادة یجهد فیها تفسه و لازمام له می ال قسعیه غیر مقبول. و هو ضال 
یومهاء فلا جنها الیل بصرت بقطیع مم غیر راعیها ؛ فحنت نها و اغترت بها (غفلت بها عن طلب راعیه؛ من اغرة بمعنی انفث و خدت 
ها یقل:اغتر بلشیع ی خدع به), فباتت معها فی ربضتها (ریض انم مآوهاوفی لب سایق فی مریضها فلما آن ساق اراعی" قطیعه, آنکرت 
راعیها و قطیعها, فهجمت متحيرة تطللب راعیها و قطیهاء فبصرت بفنم مع راعیهاء فحنت |لیها و اغترت بها, فصاح بها لراعی: 
ألحقی براعیک و قطیعک؛ فانک تائهة متحيرة عن راعیک و قطیعک. فهجمت ذعرة (خالٌ من لزع بسنی الخوف ولفزع) متحیرة 
نادة (شردة افر)» لاراعی لها برشدها اٍلی مرعاها, آو بردها, فبینا هی کذلک |ذا اغتتم انب ضیعتها (هلاکها/ مأکلها. 
زوا تس ساپس اس رس ات سل اریز اد 
علی هذه الحال, مات ميتّة کفر و نقاق. 
۱ فی الکافی» ح ۶ و المحاسن و الغیبة:« بقطیع غنم مع راعیها» بدل « بقطیع مع غیر راعیها». 


۲. فی الغیبة:« فلما اتف و ساق» بدل« فلما آن ساق». 


۳۳۴ 


وال باس انم لور و اتباعهم لمعرولون عن دین له قد ضلوا و آضلوا فأعمالهم نی نها «کرماد ادن 
به لریح فی یوم عاصف لا ی ۷ ی علی وت ۳ ۳ الصّلال البعید»». 


ی وی وا ای اد ان تن 
قال: 
قلّت لأیی عبد اه علیه اسلام: نی اخالط الناس, فیکثر عجبی من آقوام ایتولونکم. و یتولون فلاناً و فلاناء آهم آمانة و صدق و 
و فاء و آقوام یتولونکم» لیس آهم تلک امن و لاالوقاء و الصدق؟ 
قال: قاستوی آبو عبد اللّه علیه السلام جالساء فاقبل علی کالقضبان, ثم قال: «ا دین لمن دان اه بولاية ٍمام جاثر لیس من 
ال و لاعتب علی من دان بولاية (مام عادل من اللّد». 
قلت؛ لا دی لآولنک. و اتب علی هولاء؟! 
قال: «عم لادین لأوتک ۱۳ علی هولاء» ِ قال: « لا تسمع لقول له ع و سا «اللّ ولی ین آمنوا یخرجهم من 
لمات ای التور» یعنی ظلمات الئوب الی ور التوبة و المففرة» لولايتهم کل [مام عادل من الم و قَال: «و لین کفروا 
آولیاژهم الط غوت بخرجوتهم من النور ی الظلمات» اما عنی بهذا آلهم کانوا علی ور نسم فلما آن تولوا کل |مام جاثر 
«اوشک فان الثار هم فیها خالدون»». 
چگونه کفار در نور اسالام بوده اند؟ مگر نه اینکه کسانی که معرفت امام ندارند از نور اسالام بی بهره اند؟ 
احتمال اول: آیه ناظر به عصر نبی اکرم (ص) و بعد از آن است که ابتدانوراسللام داشتند سپس بعد از نبی (ص) به سمت امام جور رفتند. در اینصورت 
کاملا بر عصر امام صادق (ع) و دیگر اعصار منطبق نمی شود و انطباق آن صرفاً از ناحیه ظلمت امام جور است. 
احتمال دوم: خود اسلام (پذیرش قرآن و نبی اکرم (ص) و-) نور به حساب می آید و هرچه به سمت امام جور بروند از نور کاسته و به ظلمت وارد می 
شوند 
اشکال این طرح همان است در صورت سوال آمد» یعنی با روایاتی که می گوید کسی امام را نشناسد در ظلمت محض است سازگار نیست. 
احتمل سوم: مرحوم علامه طباطبایی (ره) فرمودند مقصود نور فطرت است. 


احتمال چهارم: مقصود عموم و غالب اهل سنت هستند که ابتدای امر از ببون درک تفصیلی از امام حق و باطل به اسلام می گرایند سپس امام خود را 


اشکال این تحلیل این است که بر همه «والذین کفروا» قابل تطبیق نیست. 

احتمال پنحم: مقصود از سیر از نور به ظلمت این نیست که «والذین کفروا» دارای نور باشند بلکه ناظر به سیر جریانی است که اولیای طاغوت به پا کردند 

و جریان نور اسلام نبوی (ص) را به سمت ظلمت خودشان (اهل سقیفه) منحرف ساختند. این انحراف» یک امر فراتاریخی است که آثار در همه زمان ها 
۶ .و عنه. عن هشام بن سالم, عن حبیب السجستانی (کان منقطعالی لباق روالصادق(ع)لم تثبت وناقته): 
عی آبی جعفر علیه السلام, قال: «قال اه تبارک و تعالی: اعذبن کل رعيَة فی السلام دانت بولاية کل |مام جائثر لیس من ال 
و ٍن کانت الرعية فی آعمالها برة تقی؛ 


و لأعفون عن کل رعية فی الاسلام دانت بولاية کل مام عادل من اللّه. و ان کانت الرعيّة فی آنفسها ظالمة مسیئة». 


۳۳۷ 


2 


2۸۷ علی ی محمد. عن ان جمهور. ۷ یه (محمد بن جمهور لعمی: ضعیف فی‌الحدیث فاسالمنهب)؛ عن صفوان؛ عن ین ۱ عبد 
۲ و ستان: 
عن آبی عبد الّه علیه السلام. قال: قال: «ن اللّه تایستحبی آن یعذّب امد دانت بامام لیس من ال و ان کانت فی آعمالها بر 


ی وان ال آیستخیی آن یب مه دنت يامام من ال و لن ات فی آضمالها الم مسی», 


۷- باب من مات و یس له [مام من مه دی و هو من اباب ول 
مجلسی:آقول: لفرق بین ابایین آن فی الأْول نما حکم فی الأخبار لاردة فیهبطلان عبدة من لم یعرف المام. و عدم استتهالهلمفرة و الرحم و هن 
حکم بأنه یموت علی الجاهلية و لکفره و ما کان ما لهماواحدا جعله من الاب لول مح آن انظاهر آنه ما انت هذه الاخبار متشه الالفاظ مشههورة بین 
لمخالفین آیضا آفرد لها باه و الا فهی داخلة فی عنوان اباب الاول. 
نسم بو ممیوعی یب مه یب ی تون اد با ما ای ات اسان تال 
دنا بو عبد الّه علیه لسلام یوماء و قال: «قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: من مات و یس علیه امام, فمیتته ميتة 
فقت: قال ذلک رسول الّه صلّی ال علیه و آلد؟ 
فقال «ای و له قد قال». قلت: فک ۳۳ مات د شف ه [مامء سا ت حاهلید؟ قال: «عم». 


۹ ۲ السین بن محمد. عن معلی بن محمد. عن الوشاء قال: حدثتی عبد الکریم بن عمرو (عبد الکریم ین عمرو الختعمی: 
کان|ماميانقت جلیلا ثم صارو انیا اظاه رآ خذالمشایخعنه‌تبلوقه)» عن ان آبی یعفوره قال: 

موثق 
سألت آبا عبد له علیه السلام عن قول رسول اللّه صلّی الّه علیه و آله: «من مات و لیس له |مام, قمیتته ميت جاهلیة». قال: 


فقلت؛ متة کر؟ قال: هيتة ضلال». 7 مات یم یت هه مام فمیتته ميتة جاهلیة؟ فان «عم». 


۶ امد ین (دریس ِ محمد بن عید جیار عن صفوان؛ عن فضیا + عن لحارث بن یرت قال: 


۱. مجلسی: لعله علیه السلام عدل عن تصدیق کفرهم |لی |ثبات الضلال لهم. لأن السائل توهم آنه یجری علیهم حکام الکفر فی الدنیا کالنجاسة 
و نفی التناکح و التوارث و آشباه ذلک. فنفی ذلک و آثبت لهم الضلال عن الحق فی الدنیا و عن الجنة فی الا خرة, فلا ینافی کونهم فی الا خرة 
ملحقین بالکفار مخلدین فی النار کما دلت علیه ساثر الاخبار. و یحتمل آن یکون التوقف عن ثبات الکفر لشموله من لیس له ٍمام من المستضعفین, 
ذ فیهم احتمال النجاة من العذاب کما سیْتی سائر الأخبار کالخبر الاتی محمولة علی غیرهم. و یمکن حمل هذا الخبر و آمثاله علی نوع من التقية 
ابضا 


۳۳۸ 


قلت لأبی عبد الّه علیه لس قال رسول اللّه صلّی اه علیه و آله: من مات لایعرف (مامه. مات ميتة جاهلیة؟ قال: «نعم». 


3 حاهلية ای ۳ حافلة هرگ انامد؟ قال: «جاهلیةٌ کثر و تفاق و فان 
۲( پم اصسابتا عن عبد العظیم ی الا اس عم سالک پم عالن امرل 4 مخ الب ره (تیورلاعن السض ون 


قالآبو عبد له علیهالسلام: «من دان ال بغیر سماع عن صادق, آلزمه له بت ی العناه لت لاخروية و اقاة دیق و من 
ارفی سیباعا پم غیر الباپ اعد اللمر فهی مرگ (فرک طانه نا در مارا و قدقال مسا اانعدرا تسارهی و رطبانی ارب 


من دون ال فلگ لیاف المامون علی شیر الله المکتو, 


ات 2 هعوم- 


۸- باب فیمن عرف الْحق من هل الببت و من نکر 
۹۸۲ ۱ عدة من آصحابنا. عن آحمد بن محمد بن عیسی, عن علی ین الحکم, عن سلیمان بن جعفر قال: 
سبعت الرضا علیهالسلامیقول: «ٍن علی بن عبد ال" بن الحسین بن علی بن الحسین بن علی بن آبی طالب علیهم السلام 
(مرحوم مجلسی تحقیق مفصلی پیرامون این شخص آورده ان.) و امرآته و بنیه من آهل الجنة». ثم قال: لایخ عرف هذا مر من ولد 
علی و فاطمة علیهما السلام, لم یکن کالناس». (آی توابه آکثر من ساثر الباس, ما لشرافتهم من جهة النسب کما ذکر اه فی آزواج التبی 
صلی اه علیه و آله و سلم آو لان آسباب الحسد و البغض و قیل: لهم آجران باعتبار آن المعروف فی توافقهم و تعاونهم آن یکون ضعف التوافق و 
اتتعاون فیمن عداهم. کما آن المعروف فی تعاندهم آن یکون ضعف تعاند من عداهم. آو باعتبار آن الشیطان یوسوس الیهم فی دعوی الامامة کما 


فعله زید۴ و بنو الحسن. مرآة العقول فی شرح آخبار آل الرسول, ج۴. ص: ۲۲۵) 


۱. مجلسی: لعله اختیار للشق الاول و تصریح بمفاده, و یحتمل أن یکون مراد السائل بالجاهلية الجهلاء الکفر فی الاحکام الدنيوية. فیکون کلامه 
علیه السلام اختیارا للشق الثانی, و بیانا لکون عدم معرفة الامام کاف للکفر الأخروی و التفاق و الضلال فی الدنیا 

۲ . و لعل فی الخبر هنا تصحیفا ٍذ روی الصفار فی البصائر بٍسناده عن جابر عن آبی جعفر علیه السلام آنه قال: من دان له بغیر سماع عن صادق 
آلزمه له التیه لی یوم القيامة فلعله کان هنا آیضا کذلک فصحف. 

مرآة العقول فی شرح آخبار آل الرسول, ج۴. ص: ۲۲۲ 

۳( ۱۱). کذا فی اللسخ و المطبوع. و الظاهر آن الصواب هو عبیدالّه. و علی هذا هو علی بن عبیدالّه العرج این‌الحسین ین علی بن الحسین ین 
علی بن آبی طالب المذکور فی کتب الأنساب و الرجال. یوید ذلک ما و رد فی رجال الکشی. ص ۵٩۳‏ الرقم ۱۱۰۹ من نقل خبر طویل عن 
أحمد بن محمد بن عیسی, عن علی بن الحکم. عن سلیمان بن جعفر, یشتمل علی مضمون خبرنا هذا فی ذیل عنوان علی بن عبیدالّه بن الحسین 
بن علی بن الحسین بن علی بن آبی طالب. راجع: رجال النجاشی, ص ۲۵۶ الرقم ۶۷۱؛ تهذیب الأنساب. ص ۲۲۲؛ الفخری فی نساب الطالبیین, 
ص ۵۷-/۵۸. 

۳ ها مخالف لما قالم( رها قی زید فی زید فی یاب:ما قضی ی ین المخقو المیظل .من من فرلد آن الاتشب خسن الطن یدب اقلا فعفل, 


۳۳۹ 


۳ ( الحسین پن محمد. عن معلی بن محمد: قال: حدمی الوشاءه قال: حدئتا آحمد پن عمر الحال (باع العل بافتم: و هو,دفن المعسماء 
ِ 
اتاب؟ 


فقال: «کار علی : بن آلحسین علیه السلام ۳ علیهم ضعفا المقاب». 


ابص یتیس ی 
|(سماعیل المیتمی» قال: حدنی ریعی بن عبد له قال: قال لی عبد ار حمن بن آبی عبد ال 

قلت لأبی عبد اه علیه لام لمنکر لهذا مر من بنی هاشم و غیرهم مد 

ققال لی: «لا تقل: المنکر, و لکن قل: اْجاحد من ب: بنی هاشم و غیرهم». 

قال آبو لسن اي لین ساعیل الیمی و کر لية بان آن لنکر لش فیمقالالعرف): فتفکرت فیه. فذگرات ول الّم- عز و جل- 


فی |خوة یوسف: «فعرفهم و هم له منکرون». 


نی اصحاااعی اعد ومع این ای یال 
سألت الرضا علیه السلام قلت له: الجاحد منکم و من غیرکم سواء؟ 
فقال: «لجاحد ۳9 اش ۳ ال یت ۳ حسنتان». 


۹- باب ما تجب علّی الناس عند مضی الامام 
میدن ینعی دی لسع صتراورصن لوب قیب« ال 
قلت لأبی عبد له علیه لسام: دا حدت علی الٍمام حدث. کیف یصنع الناس؟ 
قال: «اين قول الّه عز و جل: «فلو لا تفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفهوا فی الدین و لینذروا قومهم |ذا رجعوا [لبهم للم 


وال «هم فی عذر ما ۳۷ فی الطلب. و هژاء لذین ینتظرونهم فی عذر حتی برجع هم آصحابهم». 


قزر و علی: ن ارهيم .عن محمد بن عیسی, عن یونس بن عید آلرحمن ل, قال: : جرا حماد. عن عبد الأعلی(عبد الاعلی : بن آعین مولی آل 
سام: !مامینقةعلی لتحقبقی» قال: 

سألت با عبد له علیه السلام عن قول العامة: ان رسول الّه صّی اه علیه و آله قال: «می مات و یس له (مام. مات ميتة 
فقال: «لحَعٌ و اللّد». 

فلت فان ماما هلک و رجل پخراسان یلم من و صيه لم یس الک(عدم لعطم؟ 


۲۳, 


قال: « پسمه: زن الامام [طا هلک و قعت سجه و یه علی من هو معه قی البلد:و سق الفر علی من لیس بحض که ادا 
یمن ال عز و جل- بقول «قلو لا تفر من کل فرقة مهم ان لها فی این و لیلذروا مهم ذا رجعو نم 
مهم یحذرون»». 

قلت: قنفر قوم؛ قهلک بعضهم قبل آن یصلء فیعلم؟ (مردمی کوچیدند و برخی از آنها پیش از آن که به شهر امام برسند و بدانند مردند.) 


۰ 


لو ال لمع له هر م بفرج میب مهار لیا لماوع یر ی 
اللّه»». 

قلت: فبلغ ابلد بعضهم. فوجدک مفلقاً علیک بابک. و مرخی علیک سترک (کناية عن الاختفاء فی الیبت و عدم ذن الدخول للناس 
] 

قال «بکتاب له المترل». 

قلت: فبقول الّه جل و عز. کیف؟ 

ما «اراک قد تکلَمت ی هذا قبل الیوم». قلت: ۷۹ قال: «فذکُر 0 آنزل لد فی علی ۳ السلام و ما قال 1 
الوصية الی الحسن و الحین علیهما السلام) رسول له صلّی له له و آله فی حسن و حسین علیهما السلام, و ما خص ال به 
علیاً علیه السلام. و ما قال فیه رسول الّه صلی له علیه و آله: من و صیته الیه. و نصبه [یاه. و ما بصيبهم, و اقرار لسن 
ای ادلی تالمومشن من شیر و ارولمه امهاهم و ارلراالار غاه بعضهم اون نف کفات 44فا رل الشبین وه 
آولی بورائة الامامة منه من آولاد الحسن «ع» لان الابن آقرب من الاخ و ابن الاخ و سائر الاقارب.) ۱ 

قلت: قان الّاس تکلموا فی آیی جعفر علیه السلام. و یقولون: کیف تخطّت (تجاوزت الامامة) من ولد آبیه من له مثل قرابته 
(زیدین علی, ضمیر:لثمی جفر علیه السلام) و من هو آسن مثه (عبداثه بن حسن), و قصرت (لوصية و لامامت) عمن هو أَصفرم؟ 
قالم «یرف صاخب ها الا طلایش قصال آاککون مرن با مرکذام؟ ی خبره هر اولی الانی بالژین فد وه وید 
و عنده سلاح رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و و صیته, و ذلک عندی لا آنازع فیه».(۷ یدعیها آحد بأخذهما منی آو لا نزاع 
لاحد من الاقارب فی آنهما عندی) 


قلت: ان ذلک مستور مخافة السلطان؟ 


۱ مجلسی: آی بالایات الدالة علی [مامة آمیر المومنین صلوات الّه علیه و الیات الدالة علی وجوب عصمة الامام. ثم نص کل منهم علی من 
بعده, و وصية الامام السابق ٍلی اللاحق, أو بالكیات الدالة علی آن الّه لا یکلف حتی یتم الحجة علی الناس, کقوله " و لین جاهدوا فینا آنهدینهم 
سبلن ۱" و قوله" لا [کُراه فی الدین قد تبین الرشد من ای ", و قوله:" و ما کان لد لیضل موم بعد اد هداهم حتی ببین هم ما یتقون۱" و آالها: 
و الول آظهر, لقوله:" قلت: فیقول اه جل و عز کیف" ی کیف یقول الّه ما یعرفون به الامام" قال راک" آی قال علیه السلام اعلم نک قد 
کلمتنی و سائلتنی عن هذا قبل هذا الیوم یضا. 

۳۳۱ 


قال: لا یکون کی سر الا و دعس ظافر ۶ ان آبی استودعنی ما هتاک (ما کان عنه من الکتب و السلاح و سائر آسرار البوق فَ 
حضرته الوفات قال: ادع لی شهود فدعوت أربعة من قریش, فیهم نافع مولی عبد له بن عمر" قال: اکتب: هذا ما وصی 
به یعقوب بنیه: «يا بنی نله اصطفی لکم الدین فلا تموتن الا و آنتم مسلمون» » و وصی محمد بن علی ای أبنه جعفر بن 
محمد. و آمره آن یکنه فی برده دی کان یصلی فیه الجمع؛ و آن یعممه بعمامته و آن پربع قبره و پرفعه آریع آصابع. : 7 
پشلی عته زان ل فان بعل خاک هیامن پتامعاین ااقیر آز ره اک من دلک)0: فان «اطووه» (درهم پیچید). ثم قال تاشهرخ: «انصرفوا 
7 حمکم اللّ». 

ققال: «ئی کرهت آن تغلب. و آن یقال: اه لم یوص فاردت آن تکون لک حجة. فهو ذی اذا قدم الرجل البلّد. قال: من و 
مب فلاد؟ قیل: فلان». 


فت فان آشرک ین لوضیة؟ وال «تسآلونه؛ اه لکم». 


۸ ۲۳ هل رن ی ءعن آحمد ین محمد بن عیسبی, عن محمد پن خالد ۶ عن اضر پن سوید. عن یحبی الحلبی, عن بریدبن معاوية 
عن محمد پن مسلم ال 

قأت لأبی عبد الّه علیه لام : آصلحک ال بلفنا شکواک (المرض) و آشفقنا, فلو اعلمتنا آو علمتنا من؟ (کاش به ما اعلام می‌کردی 
يا می‌آموختی که امام آینده کیست؟) 

فقال: «رن علیاً یه السام کان عالماء و العلم یتوارت فلا بهلک عالم الا بقی من بعده من یعلم مثل علمه. و ما شاء ال 
قلت: آ فیسع الّاس ذ > 

فقال: «اما آهل هذه لد فلّا- یعنی المدینة- و غیرها من البأدان, فبقدر مسیرهم؛ نله هراق نا گام المومنون 
تروق تفر من کل فرقهمهم ان لا فی این و ره قومهم زذ یز النهم هم یحذرون». 

تال: قلت: آ رآیت من عات فی ذلک؟ 

فقال: «هو بمنرلة م خرح من بیته مهاجراً ٍلی له و رسوله. ثم بدرکه الموت. فقد و قم آجره علی اللّد». 

قال: قلت: فاذا قدموا بای شیء یعرفون صاحبهم؟ 

قال: «یعطّی را 


۰- باب فی آن المام متی یعلم آن الم قد صار الیه 
٩‏ ۱ احهد بن امریین: عم محمد مین عید السبارن.عیم صفوان بن. بحبی:عن این ری القمی (گریا بن, آذریسن ایو جریر اقنی: 


(مامی,نقعلی اتحقیی)» قال: 


۱ نافع. مولی بن عمر, کنیه‌اش ابوعبداه محدث و فقیه تابعی قرن اول است. 


۳۳۲ 


لت ای السس شا سل اسان لت فاگ گد هدرم ای ان ایک بر الک تم سافت ورس رسول ال 
صلی اللّه علیه و آله. و حق فلان و فلان حتی انتهیت الیه- بائه لایخرج منی ما تخبرنی به (لی آحد من الناس, و سالته عن 
آبیه: أً 0 هو ۸ میت؟ فقال: «قد و اللّد مات». 

فلت «۵»: بای فداک. ان شیعتک ۳ آن فید ستةَ و انبیا ا؟ سل «قر ۳ له - اذی لاله 1 و هلک». 

قلت: هلاک تن هلاک بوک ها «هلاک نک خقلت: آملگ ی فی ید۹ فقال: تام اللّدا». قلت: فاوضتن 
لک؟ قال: «م». فّت: فآترک معک فها آحدا؟ قال: «ا» قلت: قعلیک من (خویک ما۹2 قال: ها فلت مامت ما 


قال: «نعم». 


۰ آلحسین بن مخمده عن معلی بن محمتءعی علی ین اساظ (قح توق رجرعهع افطخیتکاام), فا 
موق 

قلت للرضا علیهالسام: ان رجلا عنی وه فی انب وامنه) آخاک |براهيم قذکر له آن آباک فی الحياة. و آنک تعلم من ذلک ما 
از شیهان ال پوت وسمل اللدصان الله علیه و آلی یوت موش ۳ ود و الذمختی سا عشی رسیل الهصلن 
له سلیه و لو لقی الب ارگ و لیب ل بل مد قکن که سای اه یه و لساعم جرات بسی با ینعی 
آوند ان عاجم (مندرنی:کسلمن و یره وفیهمبح عظیم للجم و تفضیل هم علی مرب و سیب المن و الاعطء و لصرف و امن هو تال الاستدادافطری 
جرا فیعطی هوّلاء لقد قضیت عنه فی هلال ذی الححة آلف دینار بعد آن آشفی علی طلاق نسائه و عتق ممالیکه و اکن قد سمعت ما لقی پوسف من |خوته. و قبوله 
و ابطله و الاعراض عنه فلا یلزمالجبر4 و یصرفه عن قرابة نب لاله علیه و آله- هلم جرأ- فیعطی هو تم هل 


۱ . کأنه |شارة ٍلی ما رواه الصدوق فی اکمال الدین باسناده عن آبی بصیر قال: سمعت آبا جعفر علیه السلام یقول: فی صاحب هذا الأمر آربع 
ستن من أريعة آنبیاءه ستة من موسی» و سنة من عیسیء و سنة من پوسف» و ستة من محمد صلی اه علیه و آله و سل فأما من موسی فخائف 
یترقب. و آما من یوسف فالسجن و الفيبة, و ما من عیسی فیقال اٍنه مات و لم یمت. و آما من محمد فالسیف فلما توهم الواقفية آن الکاظم علیه 
السلام هو القائم آثبتوها لد. 

مرآة العقول فی شرح آخبار آل الرسول. ج ۴ ص: ۲۳۶ 

۲ . کبنی العباس و آکثر بنی الحسن علیه السلام, بل آکثر بنی الحسین علیه السلام أیضاء و فیه [شعار بان من لم یقل بامامة الائتی عشر علیهم 
السلام فهو خارج عن الدین. و فیه دلالة علی فضل العجم علی العرب فی الایمان. کما یدل علیه آخبار کثيرة آوردتها فی الکتاب الکبیر. 

روی علی بن |براهیم فی تفسیره عند قوله تعالی:" و لو زلناه علی بعض الأعجمین فقرآه علبهم ما کانوا به مّمنین ۲" عن الصادق علیه السلام آنه 
قال: لو نزل القرآن علی العجم ما آمنت به العرب و قد نزل علی العرب فآمنت به العجم. 

و فی کتاب الغيبة للشیخ الطوسی قدس سره القدوسی باسناده عن آبی عبد له علیه السلام قال: اتق العرب فان لهم خبر سوء. آما ٍنه لا یخرج مع 
و من طریق العامة عن اللبی صلی اه علیه و آله: لو کان الدین بالثریا لنالته رجال من فارس. 

مرآة العقول فی شرح آخبار آل الرسول. ج۴. ص: ۲۳۸ 


۳۳۳ 


م وم م2 3 


عنه فی هلال ذی الْحجة آلف دینار دیا کن عه) بعد آن آشفی [شرف) علی طلاق نسائه" و عتق ممالیکه. و لکن فد 


لین یج ی من محقعع ار تام ال 
لت لأبی اْحسن (لرض له السلام: هم روا (لوقفیه) عنک فی موت آبی الحسن (موسی) له السام آن رجا قال تک: علمت 
ذلک بقول سعید(قیل هو خدم یی الحسن «ع» و ذلک اشارةالی موتم؟ 
هر در موضع انکار مرگ است یعنی نمی شود به قول سعید اعتماد کرد 
فقال: تام رن بایغ به قبل مجیئد». 
ی ی اک 


۱ مجلسی: لعجزه عن نفقاتهن, و کذا عتق الممالیک للعجز عن النفقة. مع کون البیع لا یلیق بذوی المروات و الاشراف. آو الطلاق لجبر الحکام 
پاسعدعاء الژوجات: 

و قال بعض الأفاضل ضمیر عنه راجع ٍلی الذی عنی |براهیم» و نما هم بطلاق نسائه و عتق ممالیکه لانه آراد آن یشرد من الغرماء. فلا یختموا 
بوک تساگه .و لا با خشرا سالک آلفهی. 

و قال المحدث الاسترآبادی (ره) ی قضیت عن الذی غر ایراهیم و کأنه عباس آخوهماء انتهی. 

و قیل: کان حلف بطلاق نسائه و عتق ممالیکه آن یود دیونهم فی موعد قضی علیه السلام دینه قبل ذلک و لا یخفی بعد الجمیع. 

۲. فالأی سمعت من الوالد العلامة قدس سره نقلا عن مشایخه آن آم فروة کانت من نساء الکاظم علیه السلام و طلاقها بعد العلم بموته مبنی علی 
آن الرضا علیه السلام کان وکیلا من قبل آبیه علیهما السلام فی طلاق نسائه, کما مر آنه علیه السلام فوض آمر نسائه لیه. و العلم الذی یکون مناطا 
للحکم الشرعی هو العلم بالأسباب الظاهرة. لا العلم الْی یحصل من طریق الالهام و آمتاله. 

فان قیل: ما فائدة هذا الطلاق الذی ینکشف فساده بعد العلم بتاریخ الفوت؟ 

قلت: آمورهم علیهم السلام آرفع من آن تناوله عقولنا القاصرة فلعلهم روا فیه مصلحة لا نعلمها. 

و قد یقال: ٍنه علیه السلام آخبرها بالموت و کانت عدة الوفاة من حین الخبر. و انما طلقها ظاهرا تقية لیمکنها التزویج بعد انقضاء عدة الوفاةء لانه 
لم یمکنهم ظاهرا بناء مر علی العلم الخفی, و کان بصیر سببا لتشنیع المخالفین. و کان فی تعجیل تزویجها و |خراجها عن بیته علیه السلام 
و آقول: یخطر بالبال آنه یمکن آن یکون حکم آزواجهم علبهم السلام حکم آزواج النبی صلی اه علیه و آله و سلم فی عدم جواز تزویجهن بعد 
وفاتهم علیهم السلام الا بالطلاق و الخروج عن هذه الحرمة. و هذا الطلاق یکون بعد الوفاة أیضا کما ورد آن آمیر المومنین علیه السلام طلق عاتشة 
بعد وفاة البی صلی الّه علیه و آله فخرجت من عداد آمهات المومنین. فلعل الفائدة فی هذا الطلاق هذا لعلمه بأنها لا تطیعه فی ترک التزویج لکن 
لم آر هذا فی غیر هذا الخبر. 

و یمکن آن یکون المراد التطلیق بالمعنی اللغوی ی أخرجتها من البیت لقطع علاقة الزوجية و عدم وجوب الاسکان فی عدة الوفاةء و ربما یقراً 
طلعتها بالعین المهملة علی بناء التفعیل ی اطلعتها و آخبرتهاء و هذا مخالف للمضبوط فی النسخ, و بالجملة هذا من غوامض الاخبار, و لیس شیء 
من تلک الوجوه مما تسکن الیه النفس. 

مرآة العقول فی شرح آخبار آل الرسول, ج۴. ص: ۲۴۰ 


۳۳ 


۲ ۴ محمد بن یحبی, عن محمد بن ألحسین, عن صفوان قال: 
قلت للرضا علیه السلام آخبرنی عن اما متی یعلم اه (مام. حین یبلغه أن و صاحبه قد مضی. َو حین یمضی. مثل آبی ألحسن 
علیه السلام قبض ببقداد و نت هاهتا؟ 


۳ ۵ علی بن ابرهيم, عن محمد بن عیسی, عن آبی ْضل الشهبانی (مجهول؛ عن هارون ین امْضلمجهول» فا 

رآیت آبا الحسن (لثالت) علی بن محمد علیه السلام فی الیوم الذی توفی فیه آبو جعفر (جواد) علیه السلام, فقال: «ا له و 

5 الیه تاسین ۸ ای ۳ "۳ ۷۳ السلام». فقیل له: ۳ عرفت؟ وال «انه تداشایی 1 ۳ 1 آکن أعرفها». 
مجسی: و فه الما کنت الط متهیدرجاتالکمل لبشر و هو یسم نك مسق اه عز و جل, و هی مستلم ی ابا و لخضوع و 
التثلل له تعالی» فلذا اسندل علیه السالام بحصولها عللی حصول الامامة و نما قال علیه السلام دلک علی وفق فهم السائل و الا فانه علیه السالام کان اطلع 
الهامه تعالی و اطلاعه علی ملکوت السماوات و الارض, بل حضر عند موته و غسله و دفنه و الصللاهٌ علیه کما ورد فی الخبر. 


لاف علی نریم عن محمّد ن عیسی, عن مسافر(هو موی ی الحمن *ع» وق ان دود هومن رجال کم »و نقل عن اکشی آنه 
تخل 

آم آبولبراهيم علیهالسلام- حین آخرج به- آباالحسن (لرضا علیه السلام آن ینام علی بابه فی کل لِلة آبداً ما کان حیاًالی آن 
يأتیه خبره. قال: فکنا فی کل "0 نفرش لأبی الحسن فی الذهلیز (مان اباب ودره ثم یأتی بعد العشاء فینم, قاذا بح 
انصرف اٍلی منزله, قال: فمکت علی هذه الحال آرب سنین. فلا کان لیلة من الیالی. ابطاً عنا و فرش له, قلم یأت کما کان 
یأتی فاستوحش العیال و ذعروا (لخوف), و دخلنا آمر عظیم من (بطاه. 

فلا کان من اد آتی الذار, و دخل الی العیال, و قصد الی ام آحمد (ژوجة لکاظم علیه لام فقال لها: «هات نی آودعک 
آیی». فصرخته و طمت و جههار و ففت جیبهاء و قالت: مات و له سیدی, فکفها (منها» و قال لها: « تکلّمی بشیء. و 
انظهریه حتی یجیء الخبر ای الوالی». 

فأخرجت الیه سفطاً (صندوقچه السفط واحد الأْسفاط و هو ما یصان فیه الطیب و ما آشبهه من آلات النساه و یستعر لتبهت الصفیرا, و ی دیتار َو 
ا لاف دینار. قدفعت ذلک آجمع یه فوم غیره. و قالت: / قال لی فیما نی ۲ ِ- و کات آثيرة [ت ای وتا 
عنده-: «حتفظی بهذه الودیعة عندک, لا تطلعی علیها أحداً حتی آموت. فاذا مضیت. فمن آتاک من ولدی فطلبها منک. 
قادفعیها (لیه, و اعلمی آنی قد مت (از دنیا رفته ام)». و قد خاش و اللّه علامة ۳ (خبری که داده بود ظاهرگشت). 

ققبض ذلک منهاء و آمرهم بامساک جمیع ی آن ورد آخبر. و لصرف فلمبد لشیء من المبیت, گما کان یفمل, فما لین 
الا آواها پتیر 1 عتی جامت ت الط (طومار) بتعیه (خبرمرگ)» فعددنا لیام و تفقَدنا لوقت. قاذ هو قُد مات فی اوقت الذی 
ی 


۳۳۵ 


۱- باب حائات الم هم السلام فی السن 
۸۹۹۵ ۱ عدة من صحابنء عن آحمد بن محمد پن عیسی, عن این محبوب, عن هشام ین سالمء عن بزید الکناسی» قال: 
7 
قفا از الم رتیل له امین شن علک السال و نم بکی مامورا با سکاب وید و لکن ان نا 
عالما باتوراه تما لاه ما تسمع لقوله حین قال: «ی عید الّه آتانی الکتاب و جعلنی تبیا و جعلنی مبارکا آین ما کنت و 
اسان بالصلاة و الركاة ا وت حیا»». 
قلت: فکان یومتذ حجة للّه علی زکریا فی تلک الحال و هو فی المهد؟ 
ققال: «کان عیسی فی تلک الحال آية للثاس, و رحمة من له لمریم حین تکلم فعبر عنها" (تکلمت عنه: از او دفاع کرد), و 
کان تبیا حجة علی من سمع کُلامه فی تلک الحال. ثم صمت فلّم یتکلم حتی مضت له سنتان (لمل المراد آنه لم بتکلم فی تلک 
لمدة بالنبوة و غیرها ثم تکلم بغیرها قبل السبع و بها بعده. و يژیده قوله «فلما بلغ عیسی علیه السلام سبع سنین تکلم بالنبوة و الرسالة آنه لم 
یتکلم فبها بالنبوة ثم تکلم بها وحدها قبل السبع و بها و بالرسالة جمیعا بعده, و یژیده ما فی الخبر الاتی من آنه قام عیسی «ع» بالحجة و هو این 
تلات سنین, و الفرق بینهما انه کان نیا بد لسنتن و قبل السیع و کان نبی و رسولابعده و له آعلم), و کان زکریا الحجة للم عز و جل- 
میا ای بت يف مایم که ما ره هن ایو اما و میس ا اس ار 
عر و جل: «یا یخی خذ الکتاب (اتورت)بقوة و آتینه لحم صبیا(آتنه البة فی حال صباهء و هو این ثلاث سنین عن اين عباس)». 
اب یسیع سین و نا ین آزش ال ان من فطل بش و 
هی انلس اسممین (یه کان من ارلن الیو لیس یی اارضشن یا ابا الق (کنیة لین الکتاس آع بیما و انتفا شیر مه لاه 
علی الّاس منذ یوم خلق اللّه آدم علیه السلام و آسکنه اأرض». 
لمات قناک: | کاو علن عانه ااستام یه مین ال ق رسوله علن له لام فن یاه وسیل اه علی اه علبد و 
آلر؟ 
فا «عی یوم امد للناس, و یه سا و دعاهم لین و لایته, ۳ امش بطاعته». 
قلت: و کانت طاعة علی علیه السلام و اج علی الناس فی حياة رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و بعد وفاته؟ 
فقال: «عم. و لکنه صمت. فلم یتکلّم مم رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله. و کانت الطاعة رسول اللّه صلّی الله علیه و آله 
علی آمته و علی علی علیه السلام فی حياة رسول اللّه صلّی له علیه و آله و کات الطاعة می اللّه و من رسوله علی لاس 


کلم لعلی علیه السلام بعد و قاة رسول له صلّی له علیه و آله و کان علی عَلیه السَامْ حکیماً عالما» 


1۳ 
لت للرضا له للم قد کنا سالک قبل آن بهب ال تک آبا جعقر علیهالسلام,فکنت ول 


۱ ۴). فی« بف»:« فغیر». و فی مرآة العقول:« و فی بعض النسخ: فغیر بالفین المعجمة و الیاء» ی غیر و آزال التهمةعنها. و لعلّه تصحیف». 


۲۴۶ 


شب الله نی خلاما» کند و عب الله اکم قر عبوضا فا آرانا له مرک نان کاد کون قالی مود؟ فاشار هه ان اب جعتر 
علیه السام و هو قائم بین بدید. 
لت جعلت فداک ات سنین؟! رد من ذلک شیء؛ قد قام عیسم له السام بالْجَة ی 


قاتا سیون : 


مس ی ینعی ار و عل تست ری عم 

عن آبی جعفر الانی (محمد بن علی الجواد ع) علیه السلام, قال: قلت له: |نهم یقولون فی حدائة سنک. فقال: «ن اه تعالی آوحی 
الی داود آن یستخلف سلیمان و هو صبی برعی انم فانک ذلک عباد بنی ٍسرائیل و علماژهم. فأوحی ال (لی داود علیه 
السلام آن خذ عصی المتکلمین و عصا سلیمان, و اجعلها فی بیت. و اختم علیها بخواتيم وم قاذا کان من الفد. قمن کانت 


قارف را رات دا میحرت 


ی ان خر ال تام کر اف وه ی یت کی سب 
(قیل:نه عامی‌بتریوفیه تأمل وهو نقةعلی التحقیق), عن أبی بصیر: 

عن یی عبد الّه علیه السلام, قال آیو پصیر: خلت الیه- و معی غلام یقودتی(من را راهنمایی کر ابورصیر نیینا بوده است) خماسی 
(۵ساله يا ۵ وجب قامت) لم یبلغ- فقال لی: «کیف آنتم زذ احتج ایک بمتل سنه». ۳ قال: «سیلی #- بمثل سنه؟». (یحتمل 
الجواد و القائم علیهما السلام فان کل واحد وقت انتقال الامامة الیه کان قریبا من الخماسی علی آن مثل سنه یحتمل آن یکون کناية عن عدم البلوغ 


و عن الصفر) 


ور ار مق 


0 و 


سالنه- یعنی آبا جعفر علیه السلام- عن شیء من آمر المام, ققلت: یکون الامام ابن آقل من سبع سنین؟ ققال: «عم. و آقل من 
3 تین 3 

ققال سهل: فحدتنی علی بن مهزیارهذاً فی سّة احدی و عشرین و منتین. (لظاهر آن سهلا کان حمل هه الرايةفی ول سند. و کانت 
روایته لعلی بن محمد و غیره فی آواخر عمره, و کانت بعد تحقق ما ذکر فی الخیر من [مامة القائم علیه السلام فی هذا السن. و نما قال ذلک لثلا 
پتوهم‌آن الراوی وضع الحدیث بعد تحقق هذه الأحوال, فنبه به علی آن الرواية کانت قبلها. و آن الخبر مشتمل علی الاعجاز. و لا ریب فی مضموئه 
و لا استبعاد فی بقاء سهل اٍلی هذا الزمان, لأنهم ذکروا آنه کاتب آبا محمد علیه السلام سنة خمس و خمسین و مائتین» فیمکن آن یکون بقی ٍلی 
وفاته علیه السلام. و یروی عنه وکلاء القائم علیه السلام و أصحاب التوقیعات منه علیه السلام.) 


مجلسی: الظاهر آنه|شارث الی القائم علیه اسلام و یدل علی آنه کان له عند امامته آقل من خمس سنین» و هو موافق لجمیع الواریخ الاتیة لانهم افقوا 
علی آن وفة آبی محمد علیهالسللام کات فی سن ستین و مات و الاکثر علی آنها کانت فی شهر ربیع الاول و الاکثر علی آن ولادة لاثم علیه لسللام 
کانت خس و خصین و متین» و فی بعض اروایات ست و خمسون, فعلی الاول کان عمره علیهالسلام عنه مضی یه علیه لسالام آقل من خمس 
سنین بآشه, و علی اثانی بستة آشهر و هذا الخبر یوید لول 


۳۳۷ 


و مس هار تسیر اس یش 
کنت و قفا بین ۳ آبی 5 آحسن (لرضا) له السلام بخراسان, ال آد قائل: ۷ سیدی» ان کان گون فالی میژ قال: «ٍلی آبی 
جعفر ابنی». فان لْقائل استصفر سن آبی جعفر علیه السلّام. فقال آبو الحسن علیه السلام : «ن الل- تبارک و تعالی- بعث 


بن مریم علیه السلام ۲ تیا صاحب شریعة متا فی آصفر من السن نی فیه 1 جعفر علیه السلام». 


1۷/۹ لحسین ین محنّد. و بن محند. عن علی بن آسباط (فطحی نقوفی‌رجوعهعن افطحيةکلام,قال: 

رایت آبا جعفر علیه لسلام- و قد خرج علی- فأخذت النظر الیه. و جعلت آنظر زلی رأسه و رجلیه. لأصف قامته لأصحابتا 
ار فد 
سانت «و نما بل آشده»: « بلغ ارننی. سذ» ۳1 نهد آن ۴ الص مد و ر شیر ۳ نس آن یوّتاها و ۳ تک ارهیم 
ست 6 

۲ علی بن اپرآهيم» عن آیی. ال 

قلبعلی بن حسان این عفر عله لسلام با سیفی: ان نان چگرون علیک اند ستکه ال هو ما کون می ذاک؟ 
رک دب ار عم ال مشش رل ای سر هآ 
را رازه ۱ 


۲- باب آن الامام یلهالا امام من امه علبهم السلام 
عن الرضا علیه اسلا قال: لت له: هم لواقیه) یحاجوا یقولون: نامام یله[ المام؟ (متصودهم نی الامامة عن ارضا و ای 
علیهما السلام علی سییل لام و حاصله ان امقرر عندکم ان الامام لا بفسله الا الامام و موسی ین جعفر لم یخسله اب ارضا لانه مات فی بغداد و ابنه کان فی المدية 
فلا یکونان اممین) 
قال: فقال: «ما بدرهم می غسله؟ فما قلت لهم؟» قال: قلت: جعلت فداک, قلت لهم: ان قال مولای: اه غسلّه تحت عرش 
ربی. فقد صدق. و ان قالا باه ۳ ی م ال رض(افصل ین الأرضین من المعالم و الحدود موة/حدود و مرزها)» فقد صدق. قال: «لا 
هکذا». 


حاصل الجواب کیف علموا اه لم یله اما و انا توهموا ذلک بانظر لیبعد لسافة و لم ما ناویل قطمون لسافذ میدق من طرفةعین 


۴ لسن ینعی سی پم تزع بت رم موی قالد عد تا ار سم قال: 


۳۴۳۸ 


سالت ارضا علیهالسلام عن الامام یفسله الامام؟ 


قال: «سنة ثُ- بن عمران علیه السلام». 


و وو م وه و 


۵ و عنه, عن معلی بن محمد. عن محمد بن جمهور عن یونس, عن طلحة (طلحة بن زید و هو بتری عامی بروی عن الباقر و الصادق علبهما 


اسلام» قال: 


۱ فانه غسل اخاه هارون فی التیه فصار ذلک سنة مستمرة. فان قلت یشکل ذلک فی غسل اقائم «ع» قلت روی الصدوق ان الحسین «ع* 
یغسله یدل علی ذلک آیضا ما رواه المصنف [فی الروضة] قبل باب الصيحة باسناده عن آبی عبد اللّه «ع» فی تفسیر قوله تعالی «ثم رددنا کم 
ار علیهم» آنه خروج الحسین «ع» فی سبعین من أصحابه علیهم البیض المذهب لکل بيضة وجهان الموّدون الی الناس ان هذا الحسین «ع» قد 
خرج حتی لا یشک المومنون فیه و انه لیس بدجال و لا شیطان و الحجة القائم بين آظهرهم فاذا استقرت المعرفة فی قلوب المومنین آنه الحسین 
«ع» جاء الحجة الموت فیکون اد یخسله و یکفنه و یحنطه و یلحده فی حفرته الحسین «ع» و لا یلی الوصی الا الوصی» لا یقال یشکل الامر 
فی الحسین «ع» بعده لانا نقول لعل تغسیله الاول یکفی عن مئونة تخسیله ثانیا. 


شرح الکافی-لْصول و الروضة (للمولی صالح المازندرانی» ج۶. ص: ۲۵۴ 


غسله وصیه فی التیه, و حضر حین موته آو المراد آن الملائكة غسلوه کما هو المشهور فی الکلیم علیه السلام و ظاهر الخبر الا"تی. 

روی الصدوق فی المجالس باسناده عن محمد بن عمارة عن آبیه قال: قلت للصادق جعفر بن محمد علیهما السلام آخبرنی بوفاة موسی بن عمران 
علیه السلام؟ فقال: اٍنه لما آتاه آجله و استوفی مدته و انقطع آکله تاه ملک الموت فقال له: السلام علیک یا کلیم ال فقال موسی: و علیک السلام 
من آنت؟ فقال: نا ملک الموت. فقال: ما الذی جاء بک؟ قال: جئت لأقبض روحک. فقال له موسی علیه السلام: من ین تقبض روحی؟ قال: من 
فمک, قال له موسی: کیف و قد کلمت ربی جل جلاله؟ قال: فمن یدیک, قال: کیف و قد حملت بها التوراة؟ قال: فمن رجلیک, قال: کیف و قد 
وطثت بهما علی طور سیناء؟ قال: فمن عینیک قال: کیف و لم تزل ٍلی ربی بالرجاء ممدودة قال: فمن آذنیک؟ قال: کیف و قد سمعت بهما کلام 
ربی تعالی؟ قال: فأوحی ال ٍلی ملک الموت آن لا تقبض روحه حتی یکون هو الذی یرید ذلک و خرج ملک الموت. 

فمکث موسی علیه السلام ما شاء له آن یمکث بعد ذلک. و دعی یوشع بن نون فأوصی الیه و آمره بکتمان آمره بأن یوصی بعده لی من یقوم 
بالأمی و غاب موسی عن قومه فمر فی غیبته برجل و هو یحفر قبرا فقال له: آ لا آعینک علی حفر هذا القبر؟ فقال له الرجل: بلی, فأعانه حتی 
حفر القبر و سوی اللحد. ثم اضطجع فیه موسی بن عمران لینظر کیف هو, فکشف له عن الغطاء فرأٌی مکانه من الجنة. فقال: يا رب اقبضنی الیک 
فقبض ملک الموت روحه مکانه و دفنه فی القبر و سوی علیه التراب. و کان الذی یحفر القبر ملک فی صورة بشر, و کان ذلک فی التیه, فصاح 
صائح من السماء: مات موسی بن عمران کلیم اه فأی نفس لا تموت؟ 

و یحتمل آن یکون المراد بسنة موسی علیه السلام آنه غسله معصوم. فلا بد آن یخسل الامام معصوم. و قیل: المراد تخسیل موسی بن عمران الشعیب 
علیهما السلام و لا یخفی ما فیه. 

مرآة العقول فی شرح آخبار آل الرسول. ج۴. ص: ۲۵۸ 


۳۳۹ 


۱ ما موق ی مر و 


ما تسین من سک ۱ له قد حضره خیر ممن غاب عنه این حضروا یوسف فی اجب حین غاب عنه آبواه و 
و بیته»۱ 

چگونه رات سایق مبنی بر زوم غسل توسط مم قبل جمع است؟ 

یا ملاتکه از امام برتر است؟ 

احتمالا با این بیان, در هردو جهت تقیه و توریه باشد چون طلحه بن زید عامی مذهب است. 


۳- باب موالید الأْمةٌ علیهم السلام 
۱۰۰۶ . علی پن محمده عن عبد له ین 4سحاق ملوی(مجهول» عن محمد بن زید ارزامی تخل 4 عن محمد بن سلیمان الدیلمی 
(ضعیف جدارمی‌بالغلو) ,عن علی بن یی حمزة, عن أبی بصیر. قال: 


مصا میم موم 


حججنا معآبی عبد الّهعلیهالسلام فی الستة التی ولد فیها ابنه موسی علیه السلام فلا تا ابو (جبل‌ین مک و دنه وعنده بل 


ینسب |له) و ضع لنا الغداء (اطعم النی بوکل ول انهر/ طعامالضحی (آغاز روز و هنگام برآمدن خورشید)), و کان ذ و ضع لام لأصحابه آکثر 


و اظاب(: تی بااطعام ااطیب) ها قبیتا تین تاکن ذآتاه رسول جیگ قا یه ِن مصار3 قول: قد آتکرت نقسی جات کی 


۱ و بظهر منه آن غاسله علیه السلام کان جبرئیل مع الملائكة, لما ورد آنه الذْی حضر یوسف فی الجب. و لعله محمول علی التقية !ما من آهل 
السنة بقرينة آن الراوی عامی, آو من نواقص العقول من الشيعة کما آن الخيرية یضا محمولة علی أحد الوجهین, لأنهم عليهم السلام أفضل من 
الملائکة مع آنه علیه السلام لم ینف صریحا حضور الامام علیه السلام, و حضور الملائكة لا ینافی حضوره. و قد روی الصدوق (ره) و غیره آن 
الرضا علیه السلام حضر بغداد و غسل والده علیه السلام و کفنه و دفنه, و روا عن آبی الصلت الهروی آنه حضر الجواد علیه السلام خراسان فی 
یوم وفاة الرضا علیه السلام و غسله و صلی علیه, و عن هرئمة بن آعين آیضا رووا ذلک, و فی الخیر أنه قال الرضا علیه السلام لهرئمة: اٍنه 
سیشرف علیک المأمون و یقول لک: یا هرثمة ‏ لیس زعمتم آن الامام لا بخسله الا (مام مثله فمن یخسل آبا الحسن علی بن موسی, و ابنه محمد 
بالمدينة من بلاد الحجاز و نحن بطوس؟ 

فذا قال ذلک فأجبه و قل له: نا نقول ان الامام یجب آن یخسله الامام. فٍن تعدی متعد فخسل الامام لم تبطل ٍمامة الامام لتعدی غاسله. و لا 
بطلت |مامة الامام الذی بعده بان غاب عن غسل آبیه. و لو ترک آبو الحسن علی بن موسی بالمدينة افسله ابنه محمد ظاهرا مکشوفاء و لا یغسله 
الان آیضا الا هو من حیت یخفی. 

مرآة العقول فی شرح آخبار آل الرسول. ج۴. ص: ۲۵۹ 

آراد بمن غاب عنه ذاته المقدس و بالذین جبرئیل و الملائكة المقربین علیهم السلام و ریما یتوهم آن هذا مناف لما سبق من آن الامام لا بخسله 
لا الامام و آنه «ع» قد غسله و یجاب تارة بحمل هذا علی التقية لان طلحة بتری عامی و تارة بتخصیص ما سبق بأن الامام لا بدان یغسله الامام 
ن لم یخسله من هو خیر منه و فیه آن التخصیص لا یدفع المنافاة بالكلية اذ قد صرح سابقا بآنه «ع» غسله الامام و الحق آنه لا ینافی ما سبق 
أصلا اذ لم یصرح فیه آنه «ع» لم یخسله و آن الملانكة غسلوه بل قال آن الملاتكة حضروه و هو حق لا ریب فیه غاية ما فی الياب آنه لم یذکر 
لفاسل صریحا بقی شیء و هو آن قوله لعله قد حضره خیر ممن غاب عنه ای غاب عنه بزعمکم ینافی ما ثبت فی الاخبار المتکترة من أنه «ع» 
آفضل من الملائكة و یمکن دفعه بأن المراد خیر منه بزعمکم و خیر منه من حیث آنه بشر و لا ینافی ذلک کونه «ع» آفضل من الملائكة و خیرا 
منهم من حیث انه معصوم وجد فیه کمالات لم توجد فیهم فلیتأمل. 

شرح الکافی -الاصول و الروضة (للمولی صالح المازندرانی)؛ ج ۶ ص: ۳۵۴ 


۳0۰ 


حال فی هی کأنی لا آعرفها)؛ و قد و جدت ما کنت اجد من اضف و لوجع و تفر لحال) دا حضرت و ولادتی, و قد آمرتنی 
استبقک بابنک هذا لا آصنعه و لا آضل به شیناقبل (علامک و حضورک). فقام آبو عبد اللّه علیه السلام فانطق مع الرسول, فلَم 
اي کی فان اه فتاه سک او سا دا سا ات میت من ید1 کال لیا ای وک و هب اس و 
هو خیر من بر له فی خلقه, و قد آخبرتبی حميدة عنه بأمر ظنت ای لاأعرفه» و قد کنت آعلم به منها». 

تقلدسمات فاگ رو مااتق اي نگ هیده مود 

ال فک بت اه بط من واه یو ستط و آشما بددعلی الارشیر رگا واسه ان آتسمایه فاخی ها ی خلق مارد 
سول الصی الله عیدو او اعارز لرضی می بو 

سای رباعم مایت سا ماه علو اوه سا خی موس 


فقال لی: «نه لما کانت الیل نی علق (مس علقّت المرة آی حبلت. (حبل الم آن زن آیستن شد)/ شاید متصود علقه است: نم ال 


فها بجدی (السجاد علیه السلام» آتی آت جد آبی بکاس فیه شرب آرق (للف) من الماء. و آلین من الزیداما یستخرج من الين 
مت کی احلی من الشهد لزق ابر من اج و آبیض من الّن. قر اه یاه و امه بالجماع. فقام, فجامع. فعلق 


2 


بجدی. 

و لما آن کانت الیل ی علق فیها بآبی, آتی آت جدی, فسقاه کما سقی جد آبی, و آمره بمثل ای آمره. فقام. فجامم. فعلق 
7 : 

و لما ان کانت الیلة ال حاق قبها بی+ ای آنه ابن» فسقاه بت ِ- مرا رش ار به, فقام فجامع. فعلق بی. 

و لا آن کانت الیل ی علی فیها بینی, آتانی آت کما آتاهم. قفعل پی کما فعل بهم. فقمت عم الم و ای مسرور بما 
بهب الّه لی, فجامعت. فعلق بابنی هذا المولود» فدونکم (فیه اغرءبالاخذ و ائسک به و مرب مقول فی الاغراءبلشی دونک,/ اغرا: توجه 
دادن علاقه مند کردن), هو - و اللّه- صاحبکم من بعدی؛ [ن نامام مما آخبرتک 

وا سکتش انطنه قن, الرسن اریمد آههی و انش فا ار رس یم الاب تبارگ و تال ملگ بقال لد یرای دخمب؟ 
علی عضده اأْیمن: «و تمّت کلمَة ریک صدقاً و عدلا لا مبدل لکلماته و هو السمیع العلیم» و ذا و قم من بطن امه و ق 
واضعاً بدیه علی الّارض, رافعاً راسه ی السماء, قأما و ضعه بدیه علی ارض, فائه یقبض کل علم له آتزله من السماء 


ایا یو مار راسد ان السمان کی سا از یه هم ام ارظه وس رس کل سب اه تسم اش 


۱ آی باذنه و تقدیره. آو بآمره و الهامه آو متلبسا بما علمنی الّه من آنه یصیر سببا لحصول هذا الولد. و یژید الاخیر ما فی البصاثر فقمت فرحا 
مسرورا بعلم له بما وهب لی. و فی المحاسن: فقمت بعلم اه مسرورا بمعرفتی بما هب اه لی. و یحتمل آن یکون قسما. 

مرآة العقول فی شرح آخبار آل الرسول. ج۴. ص: ۲۶۱ 

۲ . الکتابة ما حقيقة و کناية عن جعله مستعدا للامامة و الخلافة. و محلا لافاضة العلوم الربانية و مستنبطا منه آثار العلم من جمیع جهاته و 
حرکاته و سکناند. 

مرآة العقول فی شرح آخبار آل الرسول, ج۴. ص: ۲۶۱ 


۱۲۵۱ 


الأعلی باسمه و اسم ابیه بقول: یا فلان بن فلان, اثبت تثبت" فلعظیم ما تک (لامر عظیم خلفتک و هوارشادالخلق و هایهم) آنت 
صفوتی من خأْقی, و موضع سری, و عيبة علمی, و آمینی علی و حبی, و خلیفتی فی أرضی, لک و لمن تولاک آوجبت 
رحمتی, و منحت جنانی, و أحللت جواری (جعلته حلالا» تم و عزتی و جلالی. لأصلین (یقال صلیت الرجل نارا !ذا آدخلته 
نان و جعلته بصلیها) مین عاداگ اشد عذابی ۸ [ن وسعت علیه قیی دیاش میم مسعا و زقین, 

قان اتتشی الصر تسوت اسادشت آابه عی و اما پدیت راقا رامید ال اسان بقل شید اللد اد لا الر اهر و 
الملامكة و آولوا العلم قائماً بالقسط لا له انا هو العزیز الحکیم» ». 

قال: «فاذا قال ذلک. أعطاه الّه عم لول و العلم خر و استحق زيارة الروح فی یله القدر». 

قلت: جعلت فداک. الروح لیس هو جبرتیل؟ 

قال: «لروح اعظم من جبرئیل؛ ان جبرئیل من امانکة. و ان الروح هو لْق اعظم من امانکة»أ لیس یقول ال تبارک و 
شا : «تترل الملاکة و الروح»؟». 


اون یی« 


از مس نیع محّد بن الحسین, ۳ بن تفای (ضعیف‌فی‌لحدیث رمی‌بالغلو» عن عبد له بن الناسم 
(لذاب‌غالواقفیفی(ظم)» عن الحسن بن رآشد (مامی,قةعلیلتحقیق» قال: 

سممت آا عبد الّه علیهالستام بقولء ان الله- تبارک و تمالی- (ذا آحب آن یخلق الامام آمر ملکاه فاخذ شریة می ماه تحت 
آلعرش. فیسقیها آبا» فمن ذلک یخلق اامام, فیمکت آریعین یوماً و لب فی بطن امه ایسمم الصوت. ثم یسمع بعد ذلک 
الکلام فاذا را بع ۵ ت سق رد ۳ تمّت کلمَة ورگ فد فا 7 ۷ مد لکلماته 7 ۳ آلستیع لعلیم» 
ال علی 
خلقه». 

۸ مهن ی تمعن یدتبم من رس فان من 15 
سمعت آبا عبد ال علیهالسلّام یقول: «ان ال عز و جل- زذا آراد آن یخلق الامام من ال(مام, بعث ملکا فاد شربة من ماء 


تحت لعرش, # آوقعها آو دفعها (لتردید من الراوی) ی لامام فشریهاء فیعکرش فی الرحم آربعین یوما لایسمع الکلام, گ پسمع 


۱ بت" آمر من باب نصر آی کن علی علم و يقین ثابتا علی الحق فی جمیع أقوالک و آفعالک" تثبت" جواب للاأمر. و هو اما علی بناء 
الفاعل من التفعیل, ی لتثبت غیرک علی الحق, آو علی بناء المفعول منه ی یثبتک الّه علیهاء و علی بناء المفعول من الْفعال لتبت [مامتک بذلک 
را نی نو الانبات ایشا لس فک ای تکن مه فا بالانانه نین التاس, 

مرآة العقول فی شرح آخبار آل الرسول. ج۴. ص: ۲۶۲ 


۳0۲ 


لام بعد ذلک. فَاذا و ضعته آمه بعت ال یه ذلک الملک للّذی أَخَد الشربة. فکتب علی عضده اأیمن: «و تمّت کلمة 


ریگ دا و ترا که مردل لکلماته» فذا قام بهذا الم رفع الله له قی کل بلدة متارا بنظر بد الی‌اعمال العبات»: 


۹ عدة من آصحابت عن آحمد بن مخت عن این محبوب. عن اریع بن محمد المسلی ((مامی:نقةعلی اانحقیق» عن محمد بن سرام 
(مجهول) قال: 
سمعت با عبد له علیه الم با «ِن نامام لیسمع فی بطن مه قاذ ولد خط بین کتفیه: ۳ مت کلمة ریک صدقاً و عدنا 


لا مبدل لکلماته و هو السمیع العلیم» فٍذا صار اأم یه جعل ال له عموداً من نور بیصر به ما یعمل آهل کل بلدت». 


0/۱۱ نم عمط نله له ی سود او 
برآهیماْجعفری: قال: سمعت |سحاق بن جعفر یقول: 

سمعت آبی (امام صادق (ع) یقول: «لأوصیاء ٍذا حملت بهم آمهاتهم. آصابها فترة (اضف و الانکسار) شبه اي (لاغماءه ْأقامت 
فی ذلک پومها ذلک ان کان نهاراء و لیلتها (ن کان لیا (یک روز با یک شب درحالت اغعاء بهسرمی برد ثم تری فی منامها رجا 
رم لعف نک باقع من یم هی جاب نت اون لت 
ری یلجت یبحم لح یکین با یک نا 
من جنبیها و بطتهاء فٍذا کان سم من شهرهاء سمعت فی ابیت حساً (صوت) شدیداٌ فاٍذا کانت الیل نی تلد فیهاء ظهر لها 
فی ابیت نور تراهه ایراه غیرها لا آبوه فذا و لدته. و دته قاعدا و تفتحت له حتی یخرج متربعاء ثم بستدیر (می چرخد) 
بعد وقوعه ای الرض. فلا یخطی القبلة - حیت کانت- بوجهه, ثم یعطس تلائأ بشیر باصبعه بالتحمید (مستحب است» و یقع 
مسروراً ی مقطوعاً سرته. قل: سررت الصبی آسره سا ااقطمت سره و هو ما تقطمه له من‌سره ناف بریده؛ مختونه و رباعیتاه من فوتی 
و سل و تاباه(مونیش) و ضاحگاه. و من بین یدیه مقل سبیکة (ممش) الذهب ور اکنية عن اضاءتهما و لعنما وبریقهما؛ و بقیم 


وم و اراد تسیل ۷ را و کذلک ناه زذ ولدوا؛ و انم اأوصیاء اعلاق (ج جمع لعلق, وه و الفیش مخ کل شیء/آویزه ( اشرف 


اولاد)) من الأنبیاء». 


۱ قوب اسان عم احمد بو دح بخ یت ارم ال رو ی ای اصهایا آنه وال ع ره 
السلام: 
ها تتکلموا فی ال مام؛ فان اٍْمام پسمع الکام و هو فی بطْن امش فا زاو ضس کب الم بت شت تست لد رگ 


ضها ز عدلا لا میدل تیاده هر ال سم لعلیم» قاٍذا قام بالأم رفع له قی کل پلدة متار پنظر عنه الی اعمال المباه6: 


۲ علی بن ابراهيم, عن محمد بن عیسی بن عبید. قال: 


۳۵۳ 


سند صحیح 
کنت آنا و ی فضال جلوساً لذ آقبل بونس, فقال: دخلت علی آبی الحسن الرضا علیه السلام. فقلّت له: جعلت فداک, قَد کر لاس 
فی موف ۱ 

قال: فقال و «یا و با تراه؟ ا تراه 9 نج #9 برفع ۳ ۲ 

۳ 

قال: «لکته ملک و بکا بلدق برفع ال به آعمال تک البلدت». 


قال: فقام فال. ۱ حب؟ له ۱۱ محمد. لاترال تجیء بالحدیث الحق ی یفرج ال به ترا 


۲ ی ای ای 
ای و ی میاه 
ول وفع علی اَارض, وم علی راستیه.رافعا صوتهبالمهادتین 


و 


ایس 
و تنام عینه و لاینام قلبه؛ 
و لایتفاءب (صاب الکسل و الفترة کفترة لنعاس و قیل: هی فترة تعتری الشخص فیفتح عنده قمه) و لیتمطی (لتبختر و مد الیدین فی المشی)؛ 


و بری من خلفه کما بری من امامه؛ 


۱ الضمیر راجع الی العمود و ظاهره آن العمود هو الملک الموکل برفع آعمال العباد و علی هذا یحمل المنار من النور المذکور فی الاخبار السابقة 
علی الملائكة الموکلین به لان المبین یفسر المجمل و تسميتهم آعمدة من باب اطلاق اسم آحد المتجاورین علی الاخر و من باب تسمية السبب 
باسم المسیب لان العمود فی الحقيقة نور الاعمال. 

شرح الکافی -الاصول و الروضة (للمولی صالح المازندرانی)؛ ج ۶ ص: ۳۶۶ 

۲ . قال الشهید الثانی قدس سره: ی و لا یحتلم اٍذ من خواص الامام أنه لا یحتلم کما صرح به فی بعض الأخبار, و یمکن حمله علی ظاهره لا 
بمعنی أنه لا یجب الفسل بل بمعنی آنه لا یلحقه خبت الجنابةه انتهی. 

آقول: و یوید الأول آنه روی عن الرضا علیه السلام مثل هذا الخبر, و فیه مکان: 

لا یجنب لا يحتلم, و فی کشف الفمة: آنه کتب محمد بن الاقرع الی آبی محمد علیه السلام یسأله عن الامام هل یحتلم؟ فورد الجواب: الامة 
حالهم فی المنام حالهم فی اليقظة. لا بغیر النوم منهم شیتاء و قد أعاذ له آولیاءه من لمة الشیطان, و یژید الثانی ما ورد فی آخبار کتيرة آُن النبی 
صلی الّه علیه و آله و سلم لما سد الأْبواب عن المسجد و فتح باب علی علیه السلام قال لا یحل لأحد آن یقرب النساء فی مسجدی و لا بیت فیه 
جنب الا علی و ذریته. 

و عن الرضا علیه السلام قال: قال رسول الّه صلی ال علیه و آله و سلم: لا یحل لاحد آن یجنب فی هذا المسجد الا آنا و علی و فاطمة و الحسن 
و الحسین, و من کان من آهلی فانه منی. 

و فی رواية آخری عنه علیه السلام قال: قال رسول الّه صلی الّه علیه و آله و سلم: آلا ان هذا المسجد لا یحل لجنب لا لمحمد و آلد. 

مرآة العقول فی شرح آخبار آل الرسول, ج۴. ص: ۲۷۰ 


۳0۴ 


و نجوه ما یخرج من البطن من ریح و غاقط) کر انح السک؛ 
و ار موکلة بستره و ابتلاعه؛ 
لس دوع ول له مکی الب و له ات مه وق له سا ره من سید طبیم و ره ون 
۱ 
و "۳ میسن وک ٍلی آن تن ۳ 
۴- باب خلّق آبدان الم و آرواحهم و فلوبهم علیهم السلام 

روت این اب رامیبیست باب یه نوف راز کاب مان ونر ماه کرد ۰ 
۴ عدة من أصحابناء عن آحمد بن محمده عن آبی یحیی اواسطی (اعامیل تبتوتاقه» عن بعض اصحابا: 

مرسل ۱ 
عن آبی عبد اه علیهالسلام. قال: «ان له خلقنا(دانت) من علیین. و خلق آرواحنا من فوق ذلک ((علی علین), و خلق آرواح 
شیمتا من علیین. و خلق, اجسادهم من ۳ ن ذلک (آدنی علیین)؛ قمن اجل ذلک (لان ابداهم و آرواحنا من محل واحد فبیتهما کمال 


قرب و الاتصال) ارب ین و بیتهم» و قلوبهم تحن (تهوی) لین 


۸۰۱۵ .مه نحل نی من میتی ند خن طلغ مان 
ازعفرانی (مجهول» عن محمد بن مروآن (مجهول) 

عن آبی عبد له علیه السلام, قال: سمعته یقول: «ان ال نا من نور عظمته (من نوریل علی کمال عظمته وقدرت4 ثم صور خقنا" 
من طینة مزونه مکنونه من تحت از (عبةعن امین مرش هناعبارة من ای علین), فأسکن ذلک النور فیه, نا نحن خلقاً 
و بش رین لم یجعل لأحد فی مثل دی لقن منهتصی؛ و خلق آرواح شیعتنا من طیتاه و آبداهم من طیلة مرو 


بسک 1 آسفل من تلک الطیتة (قطمة من الطین یختم بها ااصک و نحوه و لطینة أیضا له وال والاأصل) و لم یجعل له لأحد فی مثل 


۱ هذه علامة تاسعة فان قلت هذا ینافی ما رواه المصنف فی باب ما عند الائمة من سلاح رسول اللّه «ص» باسناده عن آبی عبد له «ع» قال: 
«لبس آبی درع رسول اه «ص» ذات الفضول فخطت و لبستها انا ففضلت» حیث دلت علی انه زاد علیهما قلت هذا من علامات الامام الذی 
یغلب علی الادیان کلها ۱ و یملاً الارض قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و جورا و هو المهدی «ع» یدل علی ذلک ما رواه آیضا فی ذلک الباب عنه 
«ع» قال «و لقد لبس آبی درع رسول اللّه «ص» فخطت علی الارض خطیطا و لبستها فکانت و کانت و قائمنا من اذا لبسها ملاّها ان شاء اللّه 
تعالی» و قد ذکرنا تفصیل ذلک سابقا فلا تغفل 

شرح الکافی-الأصول و الروضة (للمولی صالح المازندرانی)» ج۶. ص: ۳۶۸ 

۲ . الناظرون فی الخبر فسروا تصوير الخلق بخلق الاْبدان الأصلية, و الذی آظنه آن المراد به نه خلق لهم آجسادا مثالية شبيهة بالأٌجساد الصلية 
فهی صور خلقهم و مثاله. فیدل علی آن لهم علیهم السلام آجسادا مثالية قبل تعلق آرواحهم المقدسة بأجسادهم المطهرة و بعد مفارقتها (یاها بل 
مغها آیضا کما آن لنا بعد موتتا اجسبادا مغالیه تعلق بها ارواحنا کما سیاتی فی کتاب الجتاشی و بد بتحل کتیر من الشبه الواردة علی الاخبان. 
مرآة العقول فی شرح آخبار آل الرسول. ج۴. ص: ۲۷۳ 


۲۵۵ 


ی خلقهم منه نصیبا ‏ للأنبیا و لذلک صرنا نحن و هم الّاس و صار سائر لاس همجاً (محركة جمع همجة و هی ذیاب صنیر 
یقع علی وجوه الغنم و الحمیر و قیل هی ضرب من البعوض شبه بهاالاراذل من الناس و السفلةٌ فی عدم الاعتنء بشأآنهم و انزال الهوان و الحقارة هم) نار و 
ای الّار»۲. 

۶ علی بن ابراهیم. عن علی پن حسان؛ و محمد پن یحبی, عن سلمة 


عن علی بخ رات رده اٍلی ای ال سفن جابه لسلام قال: ۲ 


ن الخطاب و غیره عن علی ین حسان, عن علی بن عطیت 


۱ . اللام فی الناس للجنس و المراد به الکاملون فی الانسانية الموصوفون بصفاتها فان اسم الجنس کما یستعمل لمسماه مطلقا یستعمل لما یستجمع 
الععاتی الم یه ور المقضر وه مه مخ افراد ذلک الیو اذلک, پسلب»غرن غیرممن اف ادتفقال ژید لیس تساو سر نلک ان الاشسان 
عند هل العرفان اما نفس الروح و صار سائر الثاس همج للثار و ٍلی الثار المتصفة بما یلیق به و یطلب منه آو هی مع البدن و علی التقدیرین اذا 
ماتت الروح بموت کما لها لم یکن البدن وحده عندهم انسانا. 
شرح الکافی-الأصول و الروضة (للمولی صالح المازندرانی)» ج۶. ص: ۳۷۱ 
۲ . اما صفة لهمج آو خبر ثان و ثالث و الی الاصناف الثلائة آشار آمیر المومنین «ع» بقوله «الناس ثلائة عالم ربانی و متعلم علی سبیل النجاة و 
همج رعاع آتباع لکل ناعق یمیلون لکل ریح لم یستضیئوا بنور العلم و لم یلجئوا الی رکن وثیق». 
شرح الکافی-الأصول و الروضة (للمولی صالح المازندرانی)» ج۶ ص: ۲۷۲ 
۳ توضیح [نرم افزار درایه]: فی صدر السند حیلولة (- - ۱۷۰) و مواضع من الحدیث تحتاج الی التوضیح: منها: «قال قال آمیر المومنین علیه 
السلام» فقد ذکر فی مرات العقول ۴: ۲۷۳ و قیل: ضمیر قال أُولا فی قوله: «قال قال» لابی الحسن ی الکاظم علیه السلام. و الظاهر عوده ٍلی 
ابن رتاب انتهی. و احتمال وقوع خلل فی المصادر الاولية [۱] للخبر غیر منفی ٍذ تکرر ذکر آمیر الموّمنین علیه السلام لیس له وجه یعتد به. 
منها: «ففسر الجنان» ففی مرآة العقول ۴: ۲۷۴ (و مثله فی بحار النوار ۶۱: ۲۳/۴۷) «الظاهر آنه کلام ابن رئاب و الضمیر المستتر لامیر المومنین 
علیه السلام و قیل: لاأبی الحسن علیه السلام و التفسیر اشارة ٍلی ما سیأتی فی خبر آبی الصامت ثم قال ی آمیر الممنین علیه السلام» انتهی. 
منها: قوله «قلت لابی الحسن الأول» ففی المرات ۴: ۲۷۵ (و متله بحار النوار ۶۱: ۲۳/۴۷) آنه کلام علی بن رئاب و هو الظاهر و یحتمل کونه 
من کلام علی بن عطية فانهما من صحابه علیه السلام [۲]. لا یقال: ان التعبیر بایی الحسن الاول يشهد بادراک الراوی لزمن آپی الحسن الرضا علیه 
السلام آیضا ولم یذکر این رتاب آو ابن عطية فی آصحابه علیه السلام. فانه یقال: لا دلیل قاطع علی کون هذا التعبیر من کلام الراوی المباشر و عدم 
وقوع النقل بالمعنی فیه. مع آن عدم کون ابن رئاب آو اين عطية من أصحاب الرضا علیه السلام لو ثبت لما دل علی عدم ادراکه زمنه علیه السلام 
و ادراک زمنهما علی سبیل الجزم فلا محیص عن القول بوقوع النقل بالمعنی فی هذا التعبیر لو سلمنا هذا الاشکال. 
منها: «قوله: و روی غیره عن آبی الصامت قال.» ففی مرأة العقول ۴: ۲۷۶ و بحار الأْنوار ۶۱: ۰۲۳/۴۷ «روی غیره» کانه [کلام] [۳] علی بن 
عطية, و یحتمل بعض آصحاب الکتب قبله و لیس کلام الکلینی لائه فی بصائر الدرجات آیضا هکذا, و ضمیر غیره لاين رئاب و آبو الصامت راوی 
الباقر و الصادق علیهما السلام و الظاهر آنه رواه عن حدهما انتهی. الظاهر آن الضمیر فی «قال» - بعد آبی الصامت - راجع ٍلی آبی الصامت. و 
ما ذکره من آُن «الظاهر أنه رواه عن آحدهما» لا ینافی ذلک لٍذ من القریب کون مراده قدس سره ان الظاهر کون کلام آبی الصامت المذکور هنا 
مستند اٍلی الرواية عن آحدهما علیهما السلام. لکن لا وجه لقصر مستند کلام بی الصامت علی خصوص ارواية عن آحدهما علیهما السلام فانه 
لو سلمنا کون مستنده رواية - کما لا یبعد - فالجائز کونها من روایات سائر الأئمة علیهم السلام. و لیس عبارة آبی الصامت دالة علی أَخذ التفسیر 
مباشرة عن المعصوم علیه السلام حتی یقال بکون مستنده کلام حدهما علیهما السلام. 

۳۵۶ 


صحیح السند مرفوع.قیل: ضمیر قال ولا فی قولد قل قل, لأیی لحسن 

قال میر لمومنین علیه السلام: «ان له نهر دون عرشه (أی عندم)؛ بٍِ الثهر نی دون عرشه ۳ (فاعل: له با نورا؛ و ِن فی 
حافتی الثهر (من حوف بمعنی الجانب) روحین مخلوقین (ابطال لقول النصاری: ان عیسی روح له غیر مخلوق ): روح ّقدس, و رو من آمره؛ 
و ان للّه عشر طینات: خمسة من الجنةه. و خمة من الأرض». ففسر الجنان. و فسر لّأرض. (لظاهر آه کلام اين رب و اتضمیر 
المستتر لامیرلمومنین علیه لسلام و قیل: لابی الحسن علیه لسلام و التفسیر (شارة |لی ما سبًنی فی خبر آبی الصامت) 
قال: «ما من نبی و املک من بعده جبله (ثمت ملک نشانگر متبه این ترزنبی/ سرننته اس ان نفخ فیه من |ٍحدی الروحین. و 
بجع الب سل الله علیه و آلدمن لعدی این 

- قلت لآبی الحسن ال علیه السلام: ما الجبل؟ (سول عن مصدرالفل المنقدم) فقال: «لحلّق ۳- 
رل لتق ال َو جل-علق من تشر طبنات نفخ فیا من زوسن بمب قاطا یا مین 
و روی غیره عن آبی الصامت. قال: طین الجنان: جةٌ عدن, وج المأوی, و اعیم و الفردوس, و لخد و طین لأرض: 


۷ و المدينة. و الکوفة و بیت المقدس. و الحائر. 


۸۷۷ ۴ عدة من آصحابنه عن حمد بن محمد. عن محمد پن خالد. عن آبی نهشل (مجهول, ول حدتنی محمد بن |سماعیل عن آیی 


و 


سمعت آبا جعفر علیهالسلام یقول: «ٍن له خلقنا من آعلی علّین (خلق الاجساد و ام الاروح فمن فوق ذلک کمامرا, و خأّق قلوب شیعتا 
ما رل و خلق آبدانهم من دون ذلک؛ فقلوبهم تهوی الا لها خلقت ما خلقنا. تلا هذه ۳۹ یا ِن کتاب الأبرار 
لفی علیین فا اهراک ما علیون کتاب مرقوم يشهده المقربون». (مازندرانی:لعل تلاوة الایة الاشارة بتعظیم کنابهم الی تعظیمهم و الاشعار 


ان بدلهم من مکان شریف و عودهم له کمن کابهمفی) (مجاسی: و آم اسشهاده له للم با هو ما لماك کون کتاب آعمالهمفی مکان أَذ منم 
طیتتهم» و هو مبنی علی کون المراد بکنابهم آرواحهم اٍذ هی محل لارتسام علوميدم) 


لکن قد صرح فی بحار الأنوار ۲۵: ۵۰/ذیل ۱۰ عند نقل الخبر عن بصائر الدرجات برجوع الضمیر فی «قال» ٍلی آحد المعصومین ی آمیر 
المومنین و الباقر و الصادق علیهم السلام لان آبا الصامت راویهماء و لا وجه لذلک بل الظاهر کون الخبر موقوفا علی أبی الصامت غاية الامر 
کونه فسر الخبر باستناد رواية له - مباشره آو غیر مباشرة - عن أحد المعصومین علیهم السلام. 
[۱] ذکرنا ان الخلل فی المصادر الاولية لتکرر اسم آمیر الممنین علیه السلام فی بصائر الدرجات: ۱/۱٩‏ عند (یراده للخبر» و بین نقله و نقل 
الکافی بعض الاختلاف لا مجال لذکره و البحث عنه هنا. 
[۲] رجال الشیخ: ۵۰۴۸/۳۳۲۹ ٩‏ رجال البرقی: ۴۸. رجال النجاشی: ۶۵۷/۲۵۰ معجم رجال الحدیث ۱۲: ۲۸۶ و ۳۰۹. 
[۳] لم پرد ما بين المعقوفتین فی المرآة و نما آثبتناه من بحار النوار. 
۱ حقیر: ربطی به مدعای مسیحیت ندارد؛ دو روح مخلوق به معنای این نیست که همه روح ها ملخوق هستند. 
۲ . و الأظهر عندی: آن " غیرنا" تتمة للکلام السابق علی الاستثناء المنقطع. و نما اعترض السوّال و الجواب بین الکلام قبل تمامه. لا تتمة لتفسیر 
الجبل کما توهمه الاکتر. قال الشیخ البهائی (ره) یعنی مادة بدننا لا تسمی جبلة بل طینة, لانها خلقت من العشر طینات. 

۲5۷ 


محمد بن 
مروان عن ابی 

عبدالله (ع) 
ان اللّه خلقتا 


«و خلق عدونا من سجین, فد شیعتهم 


ابوحمزه 
ثمالی از امام 

باقر (ع) 
ان الله خلقنا 


عن رجل عن علی بن 
الحسین (ع) 


خلق الثبیین من طینة 


شیعتهم مما خلتهم منه, و آبدنهم من دون ذلک؛ فقلوبهم تهوی البهم؛ لأنها خلقت 
ممّا خلقوا منه». ثم تلا هه لکلا ان کتاب سل ان 


عبد نار آلجازی 
عن آپی عبد ال ع 


آغلی 


من نور عظمته | من 


د علیین قلوبهم ۲ آبداتهم 


من فوق ذلک من طینة 
(اعلی علیین) | مخزونة 


و خلق آرواح 
۲ 


و و خلق قلوب خلق الموّمن من طینة 
طینة الثبیاه و اْمومن 
من تلک الطینةه 1 آن 


و خلق قلوب الموّمنین من 


الموّمنون الفرع من 
طین زب 
و جعل خلق ابدان المومنین 


و ابدانهم من و خلق 
من دون ذلک 


آبدانهم من 
دون دلک 


ن له نا من علیین, (ابدان) / تم صور خلقنا من طینة مْزوئة مکنونة من ت< 
و خلق آرواحنا من فوق ذلک (آعلی علیین), / 
علی علین /و خلق قلوب شیعتنا ما اقا 
و خلق آرواح شیعتنا من علیین, / و خلق آرواح شیعتنا من طینتا 

وت اتید من طیله مزونه موه سل من لک له / و خلی آمنهم من دون دنک 


دو روایت از باب مولالنبی (ص) 
روایت ذیل نشان می دهد خلقت نوری همان خلقت روح است: 


تخت امش 
ان له خلقتا من ور 2 عظمته.( (عرش < اعلی علیین) / «ن له لقن من 


۳۵۸ 


آحمد پن |دریس عن الحسین پن عبد له عن محمد پن عیسی و محمد پن عبد له عن علی ین حدید عن مرازم عن یی عبد له ع ال 
قال له تبارک و تعالی یا محمد ٍّی خلقتک و علیا نورا یعنی روحا بلا بدن قبل آن آخلق سماواتی و آرضی و عرشی و 


ی ۱ 


وا ی 


7 نوره فیتا 


اما روح القدس نه روح ابدان: 
منم یم نم تا منم ان یل 

قال لی آبو جعفر ع يا جابر ٍن له آّل ما خلق خلق محمدا ص و عترته الهداة المهتدین فکانوا آشباح نور بین یدی ال 
قلت و ما اأشیاح قال ظل النور آبدان ورانيةٌ با آرواح و کان مویدًبروح واحدة و هی روح القدس فبه گان یعبد له و 
عنرتهُ و لذلک خلت حلماء علماء پررة آصفیاء یعبدون ال بلصلاة و الصوم و السجود و اّسبیم و الیل و یصلون 


رد تفر اه نع 


الصلوات و و میرن و بصوسوی. 


۵- باب الَنلیم و فضل المسلمین 
۱/۸۰۸ عدة من آصحابته عن آحمد بن محمّد بن عیسی, عن ان سنان, عن این ی عن سدیر (سدیر ین حکیم الصیرفی: 
|مامی,نقعلی التحقیق) قال: 
صحیح السند 
قلت لأیی جعفر علیهالسلام: ی ترکت موالیک (بالکوفت) مختلفین (میا نا یز ترا بعضهم من بعض؟ 
قال- فقال: و ما انت و ذاگه نما کلف الاس لاد معرفة الم و لتسلیم لهم فیما ورد علبهم. و الرد النهم فیما اختلفوا 


فیه ».و احتمال ) (مجلسی: ها بضرک اختلافهم. و لا نغی لک اتعرض لهم) 


رویات فوق از حیث جریان شناسی اجتماعی کوفه حز اهمیت است. 
تا 


۱ ۲) فی بعض النسخ[ فأضاء] 

۲ . هذا الکلام یحتمل آمرین آحدهما آنی ترکت موالیک مختلفین فی الاحکام الشرعية و الفروع الدينية و المسائل الكلامية حتی یبرا بعضهم من 
بعض لسوء عقائده و قبح فوائده فأجاب «ع» بقوله و ما آنت و ذاک یعنی لا یجوز لک و لهم ذلک الاختلاف و القول بالرآی و الاعتماد علی 
العقول الناقصة و انما یجب علیکم الرجوع الی الائمة و الاخذ منهم حتی تسلموا من الاختلاف و البراءة 

و ثانیهما ای ترکت موالیک مختلفین فی التودد و التحبب و التألف للتحاسد و التباغض و التشاجر حتی یبراً بعضهم من بعض لفوات روابط الالفة 
بینهم فأجاب «ع» بقوله «و ما نت و ذلک» آی لا ینبغی لک لومهم بذلک لان الناس انما کلفوا بامور ثلائة مذکورة و موالینا قد تمسکوا بها فلا 
لوم علیهم بعد ذلک, و الحصر اضافی و حقیقی ادعائی باعتبار آن بواقی التکلیف آمر هین بالنسبة الی المذکور. 

شرح الکافی -الاصول و الروضة (للمولی صالح المازندرانی)؛ ج ۶ ص: ۲۷۷ 


۳۵۹ 


صحیح السند 

قال آبو عبد له علیه السلام: «لو آن قوما عبدوا له و حده لاشریک له و آقاموا الصلات و آتوا الکاةء و حجوا ابیت و صاموا 
شهر رمضان, ثم قالوا لشیء صنعه ال آو صنعه رسول اللّه صّی له علیه و آله: آّا صنم خلاف الذی صنم. َو و جدوا ذلک 
فی قلوبهم. لکانوا بذلک مشرکین».(دل علی آن کل من خطر باله و جری علی لسانهذلک فهو مشرک و ان أَخذه و عمل به فوات معنی لرضا و 
لنسلیم منه) 

ثم تلا هذه الْی: «فلا و ریک لا یومنون حتّی یحکُموک فیما شجر بینهمیما اخظلف بنهم و اخلطه و منهالشجر اتداخل آغصانه) تم لا 


3 فی آشسهم مر نها سا ی سا تسلیما». ِ قال ۳ مر له ۷۳ السلام: «علیکم باكسلیم». 


صحیح السند 
عن آبی عبد الّهعلیهالسلام. قال: فلت له: ٍن عندنا رجلا بقال له: کلیب. فلا بجیء عنکم شیء الا قال: آنا اسلم» قسمیتاه 
ات تسلیم»» قال: فترحم علیه, ثم قال: 
۳ روم ۷ لشلیم؟» فسکتتا؛ فقال: «هو و ال الا خبات. قول ال ع و س 


«لذین سرا عملوا الصالحات و ریا الی رهم»». [دکر الاخبات بعد امن وال لاله لاشرف و الافضل و بهیتحقتق کم [هما و قبولهد) 
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صحیح 
عن یی جر علیه الم فی قول له کار و تعالی: ۳ ت‌ یقترف عسفا نزد له فیها متا قال: «لاقتراف: ال اشسلیم نا و 


موم 


الصدق علیناء و 1 ۳4 علینا». 

۲ ی مم مسق بخ عید. لت عین. آعمه رخسمت لیر شرع انم سل بیع المع یی جن. لت 
(مامی نققاقفی‌فی(ظم)» عن بشیر الدهان (مامیامیتضح‌حالم» عن کامل التمار (مجهول) قال: 

قال ۳ ۳ علیه السلام: « «قد أفلح المومنون» ا وتان " هم؟». قلت: نت اعلم قال: 

« «قد افلح المومنون»: سوه ن امامت ض‌ التجباء حالس مج رف ِ"ِ اش وب 


۳ علی بن محمّد, عن بعض آصحابنء عن الخشاب, عن باس بن عامر عن رییعالمسلی, عن یحبی بن زکریا الَنتصاری (مجهول: 


۱ النجیب الفاضل من کل شیء و النفیس فی نوعه و من البین أن کمال الانسان و فضله بالایمان و العمل و کمالهما بالرضا و التسلیم و اذا کان 
له هذه الخصال کان فی الدنیا غریبا مستوحشا و کان انسبه بالله و بأوليائه و کانت داره العی فسکن الیها نفبه دار الاخرة. 
شرح الکافی-الأصول و الروضة (للمولی صالح المازندرانی)» ج۶. ص: ۳۸۰ 


۳۶۰ 


عی آبی عبد له علیه السلام قال: سمعته یقول: «می سره آن یستکمل الایمان کلّه, قلیقل: القول و ون الأْشیاء قول آل 
۱ ۳ شا آت و۱ ما علنوه سا یکین عنهم و فیما م لقن > 


۷/۸۴ علی ؛ بن ايرآهيم. عن آیه. عن ابن یی عمیر عن این دنه عن زرارة و بری: 

صحیح 
عن یی ِ علید ِِ ٍ 7 «لقد خاطب اللّه آمیر ِِ علیه ِ فی کتابه».(أن المخاطب فی جاعوک و آملهآمیر لممنین 
قال: قلت: ۳ ی موضع؟ 
قال. «فی قوله: « لو آهم اد ظلموا آنفسهم جاک فاستففروا له و استفقر آهم الرسول وجدوا له توا رحیمً فلا و ریک 
لا نون حتی یحکُموک فیما شجر بيتهم» فیما تعاقدوا یهن آمات ال محمداً لا پردوا هذا الم فی بنی هاشم «م 


لا یجدوا فی آتفسهم حرجا مما قضیت» علیهم م من ال آو افو «و یسلموا تسلیما»». 


۵ حمدین هرا رح اه -عن عید یم آحسنی: عن علیبن آسباط ای یجاح کلام ن علی نت 
تن فک ین عن نیبب ال 

موق 
سألت ابا عد له یه سم عَن قول له عز و جل: «لذدین بستممون القول فیتعون أَحس» (لی آخر ای قال: «هم 


المسئمین لال محمف این اذا سنعوا السدیت, لم پزیدوا فیة..و لم بتقصوا منه, جاژوا بة کم سمود» 


۶- باب آن الْواجب علی الناس بعد ما یقَضون مناسکهم آن با الما لو ن معالم دینهم و یِعلموئه 


ولایتّمم و مودتهم له 


۴ ای ی رایع این یسدع ایس افون سیر اضرا : 


۱ بما تعاقدوا علیه ما مبنی علی آن المراد بالشجر الجریان کما قیل. و علی آنه وقع ابتداء بینهم تشاجر ثم اتفقواء آو علی آن المراد التشاجر 
بینهم و بین الممنین. آو آنه لما کان الامر عظیما من شأنه آن یتشاجر فیه عبر عن وقوعه بالشجر, و قیل: آراد علیه السلام آن المراد بظلمهم آنفسهم 
تعاقدهم فیما بینهم منازعین ثّه و لرسوله و للمومنین آن یصرفوا الأمر عن بنی هاشم. و آنه المراد بقوله فیها شجر بینهم. آی فیما وقع النزاع بینهم 
ع له و زسول ۱ ۱ ها ۳ 
بما یعملون محیطا و الرسول آیضا کان عالما بما آسروا من مخالفته فکأنه کان فیهم شاهدا علی منازعتهم [یاه. 
کت 
فاحکم علینا بما شثت و طهرنا کما شئت آما بالقتل و العفو جزاء لما فعلناء و فی القاموس: اشتجروا: تخالفوا کتشاجروا و شجر بینهم الأمر شجورا 
تنازعوا فیه. و الشیء شجرا: ربطه, و الرجل عن الامر صرفه و نحاه و منعه و دفعه, و الشجر: الامر المختلف, و شجر کفرح کثر جمعه. 

مرآة العقول فی شرح آخبار آل الرسول. ج۴. ص: ۲۸۴ 


۳۶۱ 


صحیح 
عن آبی جعفر علیهالسام قال: نظر ای لاس ی سل الکعبة. قال: «مکذا کانوا یطوفون فی الجاهلية . اما آمروا آن 
یطوفوا بها. ثم ینفروا لین , فیعلمونا و لایتهم و مودتهم, و یعرضوا علینا نصرتهم» نم قرا هده اي «فاجعل َفتدة من ناس 
تهوی (لهم». 


رت کت من نی ود یر فی نع نک سم ریم سل تفن اس ری ی 


تا و هه ۱ 0ب 


رای ۱ 
سمعت آبا جر علیه سم - و رأی التاس مک قفا سل قاتا «فعال کفعال ْجاملية آما و ال ما آمروا بهذاء و 


و وم 


ما آمروا 1 آن یقضوا : تقتهم . »و لیوفوا توزهم : » فیمروا بنا فیخبرونا بولایتهم. و یعرضوا علینا نصرتهم». 

۳/۰۸ علی بن ابرهيم عن صالح بن السندی. عن جعفر بن‌بشیر؛ و محمد بن یضی, ؛عن آحمد ین محمد بن عیسی, عن ابن فضال 
جمیعاء عن آیی جمیلةء عن خالد ین عمار (مجهول) عن سدیر قال: 

سس سس ی لسید اوآ خارج. و أخد بیدی, ثم استقیل اببت.فقال: «با سدیر؛ ما أمر 
لاس آن یاتوا هذه الأحجار. فیطوفوابهاء ثم یاتوتافیعلمونا ولايتهم اه و هو ول الّه: «و ای لا لمن تاب و آمن و 
ِِ 1 كِِ ی 9 بیده ٍلی صدره- ای د و لایتنا». 


ما مر و 


مر یرد ها 


اسانیه عن دین الّه بلا هدی من الّه و اکتاب م مبین, ٍن هولاءاأخابت لو جسوا فی بیوتهم. فجال اس قلم یجدوا 
آحداً بخبرهم ن اللّم- تبارک و تعانی- و عن رسوله صّی ال علیه و آله حتی یأتوتء قنخبرهم عن اللّه- تبارک و تغالی- 
قی سوه ی اد حون ان 
۷- باب آن امه تدخل الْملانكة تبوتهم و نطاً بسطهم و تاتبهم بافاخبار علیهم السلام 

۹ عدة من آصحابناء عن آحمد ین محمد, عن ین ستان, عن مسمع کردین ابصری» قال: 

کنت لزید علی اکلة بالّیل و اللهار. فربما استأذنت علی آبی عبد الّه علیه السلّام- و آجد (فی نفسی) المائدة قد رفعت. لعلّی 
لاآراها بین یدیه- قاذا دخلّت دعا بهاء فأصبت معه من الطعام(تاولت عندهآو شراکن)» و لَاْتأذٌی بذلک» و لذا عقبت (اکلت بعد ألتی) 
بالطمام عند خیرم لم آقدر علی آن آق و کی آنم من الفشه فعکوت ذلک [لیم و آخبریه بائی [ذا لت عنه تب هد 


۳۶۲ 


قال: قلت: و یظهرون لکم؟ 

قال: فمسح یده علی بعض صبیانه. فقال: «هم آطّف بصبیانتا منا بهم». (م مر آن الامام لا یماین لملک لذ قد سبق آنه محمول علی آنه لا 
درباره طعام قوم صالحین» بنگرید: 
۸- محمد بن یحی عن آحمد بن محمد عن معمر بن خلاد عن اپی الحسن ع قال سمعته یقول نظر ابو جعفر ع ٍلی رجل و هو یقول- الهم |ٍنی سالک 
من رزقک احل فقال آبو جع سالت قوت این ثل الم انی آسآلک رزقا لا وس یامن رزقک. 
٩-علة‏ من آصحاینا عن آحمد بن محمد بن خالا عن آخمد بن محمّد بن 
آبی نصر قال: فلت للرضا ع جعلت فداک ادع الّه عز و جل آن برزقنی الحال فقال آتدری ما لحال قلت نی عندنا لکسب الطیب فال کان علی بن 
نع سل هو وت تلف لک مر ریک رل 
لکافی (ط - الاسلامیق4 ٩‏ ص: ۵۵۳ 


۸ مس فص از مسق عن محمد بن سالازاعم من و سم (لقاسم بن محمد الجوهری: واقفی:تقفعلی اتحقیق) 
لهس ییآ بان 

موثق 
عن آبی عبد له علیهالسام قال: قال: «يا حسین- و ضرّب بیده لی مساور (جمع صور کمنیر و هو متکنامن آحم) فی ابیت - مساور 


طال ما اتکت علیها اْملائكة. و ریما قطن من زغبها (صغار لشعر و الریش وله و أول ما یدو منهماا». 


صحیح 
دخلت علی علی بن آحسین علیهما السلام, قاحتبست فی الدار ساعة» ثم دخلّت ابیت (حبسونی فی صحن ادا ساعة ثم جلمنیالاذن فی 
فقو یکی ظو باق شیگاو اس پل هی و واه الست: کاوله میم کم کن الیه لته سعات کدال عدا ای اراک 
تفا قح از ۳ ین الملائکت. : 1 کسید اذا ع (ترکونا و ذهبوا عنا)؛ 1 ۳ سا لاولادنا». 
ققال: «یا آبا حمزة. هم لیزاحمونا علی تکاًتنا». (ای یجلسون فی مجلسن و علی مصساورنا بحیث یضیق المجلس علین و اتکة کهمزة: ما متمد یه 
حين الجلوس 
عن الحارث النضری» قال: ریت علی بعض صبيانهم تعوینأ فقلت: جعلنی اه فداکه ما یکره تعویذ القرآن یعلق علی الصبی؟ فقال:« ان ذا لیس بذا نما ذ 
من ریش الملائكثه تطً فرشناه و تصبح روژوس صبین 


۱. لم نجد توسط من یسمی بمحمد بن القاسم بین محمد بن خالد و الحسین بن آبی العلاء, و المتوسط ف بینهما فی بعض الاسناد القاسم بن محمد[ 
الجوهری]. کما فی الکافی» ح ۴۹۸؛ و المحاسن. ص ٩۳‏ ح ۴٩‏ و ص ۴۲۷ ح ۲۳۵؛ و واب الأعمال. ص ۲۴۶ ح ۱. 
فلا ییعد و قوع تقدیم و تأخیر فی العنوان و کون الصواب هو« القاسم بن محمد». 


۳۶۳ 


۷۲ (. محمد: عن محمد بن آلحسین عن محمد بن آسلم (لمیتضح‌حالموقدرمیبافلووفسادلحدیت)؛ عن علی ین آبی 0 
۳ سمعته یقول: «ما من ملک بهیطه له فی آمر ما بهبطه نا بداً ال مام فعرض ذلک علیه. و 
ان مختلف السلامکه می عند الله- کیارک و تعالی- الی صاخ هذا 


۸- باب آن الْجن یأنیهم فِسُونهم عن معالم دینیم و یّوجهون فی آمورهم علیهم السلام 

۳۲ بعض أصحابنا, عن محمد بن علی[مجهول» عن یحبی بن مساور(مجهول» عن سمد سکاف قال: 
یتآ لاسام فیبعض ما نی فجمل بل: « تنجل» حتی مت امس علیَ (یکم استأت امخول علیه ول 
لی: لا تمجل. فلیت علی الباب حتی حمتت الشمس, آی‌اشتد حرها»), و جعلت تیم لفیا (آی آمشی من فیء پزول [لی فیء یحدث مرار: دتبال 
سایه می رفتم)» فما لبث ام شرع ی رم کایی المراه ات اب تن ره ان سا ام یه لس وا ره اک( رم 
جراد منتشر»)» علبهم البتوت (پوستین) قد انتهکتهم العبادة (لاغرشده بودند» قال: فو الم لأنسانی ما کنت فیه من حسن هية 
القوم. 
ما دخلت علیه, قال ی «آرانی قد شققت علیک» (آوقعک فی المفقت). قلت: آجل و ال لقد آنسانی ما کنت فیه و 
بی لم آر قوماً خسن هیلة منهم فی زی رجل واحد سا ن آلوانهم الجراد 
اسر قد انتهکتهم العبادة فقال: «یا ۷4 رایتهم؟» قلت: : نعم. قال: «اولنک |خوانک م من اْجن». قال: 4 ک قال: 
«عی یأتونا ۳ ْ معالم دینهم ۳ حلالهم و حرامهم». 

و یدل علی آن الجن یمکن ناس هم حتی فر لیا لاوصیاء علهم سلام هم آجسام لیف یتشکلون یاشکال انس و غیرهم؛ ما بقدرة له 

ی و رنه آدرهم اثه ی علی خلک» و الایت و الخبا دا علی ذلک آوردتها فی کاب لسمء و للم و لقول بفهم و عدم جوا هم خروج 


عن الاین» و هو مذهب فلاسفةٌ الملحدین» و منهم من ینکر رویتهم اذ انا بصورهم الاصليةٌ و هو آیضا باطل و الجن خلاف الانس و الواحد جنی سمیت 
بذک لاستتارها غلب 


مرآة لمقول فی شرح آخبارآل الرسول ج؟ ص: ۲۹۳ 


۴ ۲ علی بن محمد عن سهل ین زیادء عن علی ین حسان, عن ابراهيم بن #سماعیل(مجهول» عن این جیل(مجهول) : 
عن آبی عبد الّه علیه السلام. قال: کنا ببابه, فخرح علینا قوم آشباه الزط (سیاه پوستان سودان), علیهم آزر (لنگ) و أَكسية (روپوش)» 


۳/۰۳۵ آحمد بن |دریس و محمد بن یحبی؛ عن أحسن بن علی الکوفی, عن آین فضال, عن بعض آصحابت عن سعد سکاف قال: 
آتیت بت آبا جضر علیه الم آرید الاذن علیه, فاذا رحال (جهازشتر) بل علی الباب مصفوقة. و اذ لأصوات قد ارتففت» 2 تکرح 


وق وم بل 


وم معتمین بالعمائم یشیهون الط قال: فدخلت علی آبی جعفر علیه السلام فقلت: جعلّت فداک بطاً (ذنک علی الیوم. و 


۷۶۴ 


رت وم - ِ ّ مین بت 7 ِ« ۳ ۳ و تدری من آولئک یا سعد؟» قال: لت اء قال : فا «اولئک 


وم مب عن محمد بن آلصین, برآهيم ین آیی بد. عن سدیر اصیرفی ((مامی,نقةعلی‌التحقیق) قال: 

آوصانی آبو جعفر علیه لام بحوانج له بالمدينة. فخرجت. قبیتاآنابین فج (اطریق اواسم ین الجبلین) الروحاء (موضح بین الحرمین 
علی ثلائین آو آرمین میلا من المدینة) علی راحلتی |ذا ٍنسان یلْوی بقویه (باسش را حرکت می دهد), قال: قملّت الیه, و ظَتنت آنه 
عطشان. فناولته اد (لطهرة وهی ناه صفی من جلد یتخذ المء کالسطيحة و نحوها, فقال لی: احاجة لی بها. و ناولنی کتاباً طیثه 
رطب. قال: فلما نظرت الی الخاتم (ذا خاتم آبی جعفر علیه السلام فقلت: متی عهدک بصاحب الکتاب؟ 

قال: السَاعة, و ادا فی الکتاب آشیاء یأمرنی بهاء ثم اَفت. فَاذا یس عندی آحد. 

قال: ثم قدم آبو جعفر علیه السلام, فلفیته. فقلت: جعلت فداک, رجل آتانی بکتابک و طینه رطّب؟ 

قال. هیا سدیرء انا دما من اج اف را اس ِا 

و فی رواية آخری: قال: «اِن نا نبا من الجن, کما آن نا آتبعاً من انس فاذا آردنا مرا عتناهم». 


| 


تفلک علی ین محمد و محمد بنأحن, عن سهل پن زیاد عم ذکر عن محمد پن جحرش (مجهول) قال: 

نی حکی بت موسی تن ریت هه لوا علی باب یت الحلب و خی وت آری ده 
سیدی, لمن تناجی؟ فقال: «هذا عامر الزهرائی آتانی یسألنی, و یشکو [لی». 

را سای ات آن آسمع کلامه . فقال لی: «نک ان گ ن مسر 4 فد وبا یت ان آی سس 
ققال لر: قاس ۷ عسست : سس شید الفشی و ری الجس : کت سد 

۳۸« محمد پن یحبی و آحمد پن محمّه عن محمّد بن ْحسن, عن |برهيم پن هاشم. عن عمرو بن عثمان, عن ايراهيم بن آیوب 
(مجهول), عن عمر و ین شمر ((مامی,ضعیف جداعندالنجاشی), عن جابر: 

عی آبی جعفر علیه السلام, قال: «بینا آمیر المومنین علیه السلام علی المتبر لذ آقبل تعیان اژده ها) من ناحية پاب من آبواب 
لمسنجد هم اّاس آن یقتلوه. فارسل آمیر الموّمنین علیه السلام : آن کفواء فکفواء و بل اشعبان نساب (یجری و یمشی 
میتی آتتهت ی المتبر فتطاول (قام علی ذنه؛ فسلم علی آمیر موّمنین علیه السلام فاشار آمیر المومنین علیه السام 
یه آن یقف حتی یفرخ من خطبته. 

1 فرع من خطبته. آقبل علیه وال ری ان متا : آنا عمرو بن عثمان خلیفتک علی الْجن؛ و ان آبی مات» و آوصانی 
آن آتیک. فأستطلع رآیک (أنظر ما عندک وما الذی ببرز الی من آمرک)؛ و قد آتیتک یا آمیر امومنین فما تأمرنی به آوما تری؟ 


اوشد مایم .از 


فقال له آمیرالموّمنین علیه اسلام: آوصیک بتقوی ال و آن تتصرف. فتقوم مقام آبیک فی الْجن؛ فانک خلیفتی عَلیهم». 


۳۶۵ 


وم وم را من 


قال: «فودع رن آمیر اْمومنین علیه السلام و انصرف. فهو خلیفته علی الجن». فقلت آ جع متا فداک. یتیک وا و 
ذاک زاف علیه؟ قال : «نعم». 
مجلسی: ضعیف علی المشهور و مضمونه من المتواترات؛ و باب اثعبان فی مسجد الكوفة مشبهور و پذکر آن بنی أمية لعنهم اه ربطوا علی هذا لباب فیلا 
لمحو هن الاسم عن الخواطرفاشتهر اب یل بعد ذلک:! 


۹ علی بن محمد, عن صالح بن آبی حماد. عن محمد بن آورمة ((مامی:نقةعلی نسقیق وقدرماءقمیونبالغلو» عن أحمد بن اضر عن 
لعمان پن بشیر (مجهول). قال: 
کنت مراملا (فی المحمل) لجابر بن یزید الجعفیء فلما آن کنا بالمدينة دخل علی آبی جعفر علیه السلام. فودعه و خرج من 


عنده که الأخیرجة (تصغیر آخرجاه و هی بر فی ال رنه ال یه اسان وان ات بل 
منزل تعدل من فید [ّی لْمدينة (آنجا نخستین منزلیست که از فید بسوی مدینهبرمیگردیم/ هی ول منزل یعدل من فید و عل العنیآ فد 
منزال مشترک بین من یذهب من الكوفة نی مکة و لیالمدینة, و کذا ما قله من المنازل, فاذا خرج المسافر من فیدیفتری اطریقان فاذا ذهب لی اْمدینة 
فأول منزل بنزله الاخیرجة)- یوم جمعة » فصلیناالزوال, فلما تهض با البعیرذا آنا برجل طوال . آدم (لسمرة: گندم گون), معه کتاب 
فتاوه جابرا تاره فقاه وو شعه علی عیسو آذا هر #فی معمد بعش آلن عازن وید هو له ناسوت رطیه 
فقال له: متی عهدک بسیدی؟ فقال: الساعة, فقال له: قبل الصلاة و بعد الصلاد؟ 

فقال: بعد الصا قال : ففک الخاتم و آقبل یقروّه و یقبض و جهه حتی آتی علی آخره (کان کلمایقراً بزدد اقباضا و عبوساا, ثم 
اسسکگد کنات خبا رای ضاهکا و مس وا کی نی الکرظد. 

ما وفیناالکوفة یلا بت لیلتی, فلما آصبحت آئیته (عظامً له فوجدته قد خرج علی و فی عنقه کعاب (کمب: بنداستخوان) فد 
علتها, و قد رکب تقصبة (نی) و هو یقول: آجد منصور بن جمهور اکان وایا من قبل نی آمیةعلیالکوفة وله بزید پن وید مد عزل بوسف 
بن عمر فی سنة ست و عشرین و ماثقء بعد وفاة الباقر علیه السلام باتتی عشر سنق) آمیراً غیر مأمور و ییات من نحو هذا قنظر فی و جهی. 
و نظرت فی وجهه. فلم یقل لی شیتاء و لم آقل له , و آقبلت آبکی لما رآیته , و اجتمع علی و علیه الصبیان و الّاس, و جاء 
حتی دخل الرحبة (فضاء واسع کان بلکوقةکالیدان» و بل پدور مع الصبیان و لاس یقولون: جن جابر بن یزید جن . 

و له ما مضت ایام حتی و رد کتاب هشام بن عبد الملک الی و الیه: آن انظرٌ رجا یقال له: جابر بن بزید الجعفی, فاضرب 
عنقه, و ابعت الی برآسه. تفت الی جلساله. فقال آهم: من جابر ین یزید اْجعفی؟ قالوا: اصلحک ال کان رجلاء له علم و 
فطل و حدیت. و حج. فجن و هو ذا فی الرحبة مع الصبیان علی القصب یلعب معهم. 

قال: فأشرفلالیه» فاذا هو مم الصبیان یلعب علی الب . فقال: الحمد للّه دی عافانی من قنله. قال: و لم تمض ایام حتی 


مر وا او را اوه 


دخل منصور بن جمهور الکوفة. و صنع ما کان یقول جابر. 


۱ مراة العقول فی شرح آخبار آل الرسول. ج۴. ص: ۲۹۵ 


۳۶۶ 


آنچه جابر میگفت همان مصراع آجد منصور بن جمهور امیرا غیر مآمور است و این خبر غیبی را از امامباقرعلیه اسالام استفاده کرده بو زیرا منصور بن 
جمهور از جانب یزید بن ولید بعد از عزل یوسف بن عمر در سنه ۱۳۶ والی کوفه شد و آن ۱۲ سال بعد از وفات امام باقر علیه السالام بو 


9- باب فی الألْمةٌ علیهم السلام هم اذا ظَهر آمرهم حکموا بحکم داود و آل داود و تابسالون 
البینة علیهم السلام و الرحمةٌ و الرضوان 
ی ار 
صحیح 
کنا زمان آیی جعفر علیه السلام حین قبض نتردد (لمرفةالامم) کالغنم لاراعی لها فلقینا سالم بن آبی حفصة. (زیدی بتری لعنه لصلاق و 


کنبه و کفره و که کان برید آنیدعو یا ی لی زید و یمکن آن یکون هناقبل ضلاله لاله کن لم یخرج زیدبعد4 فقال لی: يا آبا عبيدة, من |مامک؟ 


۱ فی سالم بن آبی حفصة 

۳ - محمد بن |براهیم قال حدئنی محمد بن علی القمی قال حدثنا عبد اه بن محمد بن عیسی عن این آبی عمیر عن هشام عن زرارة عن سالم 
بن آبی حفصة قال دخلت علی آبی عبد الّه (ع) فقلت له عند اه یحتسب مصابنا برجل کان |ذا حدث قال: قال رسول الّه (ص) قال آبو عبد ال 
(ع) قال له تعالی: ما من شیء الا و قد وکلت به غیری الا الصدقة فانی آتلقفها بیدی حتی آن الرجل و المرأة لیتصدق بتمرة آو بشق تمرة فآرییها 
له کما یربی الرجل فلوه و فصیله فتلقاه یوم القيامة و هو مثل أحد و أعظم من حد. 

۴ - محمد بن مسعود قال حدثنی علی بن محمد عن آحمد بن محمد بن عیسی عن ابن آبی بصیر عن الحسن بن موسی عن زرارة قال لقیت 
سالم بن أبی حفصة فقال لی ویحک یا زرارة لٍن آبا جعفر قال لی آخبرنی عن النخل عندکم بالعراق ینبت قائما آو معترضا؟ قال فأخبرته نه ینبت 
قائما. قال فأخبرنی عن ثمرکم حلو هو؟ و سألنی عن حمل النخل کیف یحمل؟ فأخبرته. و سألنی عن السفن تسیر فی الماء أُو فی البر؟ قال 
فوصفت له آنها تسیر فی البحر و یمدونها الرجال بصدورهم فأتم بامام لا یعرف هذا قال فدخلت الطواف و آنا مغتم لما سمعت منه فلقیت آبا جعفر 
(ع) فأخبرته بما قال لی فلما حاذینا الحجر السود قال: اله عن ذکره فانه و اه لا یثول اٍلی خیر آبدا. 

۵ - ابن مسعود قال حدثنی علی بن الحسن قال حدثتی العباس بن عامر و جعفر بن محمد بن حکیم عن آبان بن عثمان عن آبی بصیر قال قيل 
یی عبد اه (ع) و آنا عنده ٍن سالم بن آبی حفصة یروی عنک أنک تکلم علی سبعین وجها لک من کلها المخرج؟ قال فقال ما پرید سالم منی آ 
پرید آن آجیء بالملانكة فو له ما جاء بها النبیون و لقد قال [براهیم نی سقیم ۳۷ -: ۸٩‏ -) و ال ما کان سقیما و ما کذب و لقد قال ابراهیم بل 
فعله کبیرهم هذا ۲۱ -: ۶۳ -) و ما فعله و ما کذب و لقد قال یوسف نکم لسارقون ۱۲ -: ۷۰ -) و الّه ما کانوا سارقین و ما کذب. 

۶ - ابن مسعود قال حدثنی علی بن الحسن عن جعفر بن محمد بن حکیم و عباس بن عامر عن آبان بن عثمان قال: سالم بن آبی حفصة کان 
مرجنا. 

۷ - وجدت بخط جبریل بن أحمد: حدثتی العبیدی عن محمد بن ٍسماعیل بن بزیع عن منصور بن یونس عن فضیل العور قال حدثنی آبو 
عبيدة الحذاء قال آخبرت آبا جعفر (ع) بما قال سالم بن آبی حفصة فی الامام فقال: ویل سالم یا ویل سالم ما یدری سالم ما منزلة الامام ان منزلة 
الامام أعظم مما یذهب الیه سالم و الناس أجمعون. 

۸ - حمدویه و ابراهیم قالا حدئنا آیوب بن نوح عن صفوان قال حدئنی فضیل الاعور عن آبی عبيدة الحذاء قال قلت لاْبی جعفر (ع) ان سالم 
بن آبی حفصة یقول لی: ما بلعک آنه من مات و لیس له مام کانت میتته ميتة جاهلية؟ فأقول بلی. فیقول من (مامک؟ فأقول آئمتی آل محمد علیه 
و علیهم السلام. فیقول: و اه ما آسمعک عرفت [ماما قال آبو جعفر (ع) ویح سالم و ما یدری سالم ما منزلة الامام منزلة الامام يا زیاد عظم و 
فضل مما پذهب الیه سالم و الناس آجمعون. 


۳۶۷ 


فقلت, ای آل محمه.علی اسلا فقال هلکت و آهلکتر| ما سعت آتا و ات آبا معط علیه اسام یقرل؛ هنن مات و 
لیس علیه امام, مات ميتة جاهلیّة»؟ فقلت: بلی لمری, و قد کان قبل ذلک بتلات آو نحوهاء 

دخلنا علی آبی عبد الّه علیه السلام فرزق ال المعرقة (فی لبصاتر ص ۲۵۸« ما تمرف آنه قد خلف و لده جفرً اما علیالامة؟ قلت: بلی 
لسمری قد رزقی له لسرفت) فلت لآبی عبد الّه علیه السلام: ان سالماً قال لی کذا و کذا. 

تال ان + یا پاعییت اه اموت عا میت ی مشاب اه یه تفت میم پوس نعمل بل ماه وق یس اس که 
و یدعو الی ما دعا الیه. یا آبا عبيدة. اه لم یمنم ما اعطی داود آن اعطی سلیمان». ثم قال: «یا آبا عبيدة. [ذا قام قائم آل 


محبد علیهم السلام حکم پحکم داود و سلیمان, تایسال بینة», 


رهب ی رصن اس بت مان مد رم توس تفن 
صحیح 
سمعت آبا عبد الّه علیهااسّام یقول: «ا تذهب الدنیا حتی بخرج رجل منی ۰ یحکم بحکومة ال داود. و لایسل بينة » یعطی 


۷۲ محمده عن آحمد , عن این محبوب: عن هشام بن سالمء عن عمار الساباطی» قال: 

موق 
قلّت لأبی عبد له علیه لسلام: بما تحکمون |ذا حکمتم ؟ قال: «بحکم الّه و حکم داود (لحکم بوقع) , فاذا ورد علینا الشیء 
ای ون عندتا , تلانا به القدس». 


و حکی عن سالم: نه کان مختفیا من بنی آمية بالکوفة فلما بویع لذْبی العباس: خرج من الكوفة محرما فلم یزل یلبی: لبیک قاصم بنی أمية لبیک 
حتی آناخ بالبیت. 

رفالالکشی ض ۲ ۲۳۳ 

۱( ۳). هکذا فی« ب, ج. ض, ف, بح. بره بس, بف» و مرآة العقول و البصائره ص ۵۱۰. و فی المطبوع:« دخلت». و علی آی حال فقوله:« 
دخلت- آو دخلنا- علی آبی عبد اللّه علیه السلام» استیناف بیانی. کائه قیل: ما فعلت و فعلتم؟ فقیل: دخلت و دخلنا. قال الفیض: و یحتمل 
آن یکون قد سقط من صدره كلمة ثم. و آن یکون متعلقاً ب« کنا زمان آبی جعفر حین قبض» و یکون ما بینهما معترضاء و آن یکون« ذلک» فی 
قول:« و قد کان قبل ذلک» اشارة الب يت آبی یو فظلا آا عری وق ی ای رمق [ن تبدیل لفظة« بعد» ب« قبل» من سهو 
النساخ. استرحنا من هذه التکلفات». و قال المجلسی:« لا یخفی بعد تلک الوجوه ... و فی البصائر:« قلت: بل لعمری لقد کان ذاک, ثم بعد ذلک 
بنلات و نحوها دخلنا». فلا یحتاج |ٍلی تکلف أصلا». راجع: شرح المازندرانی, ج ۶ ص ۳٩۳؛‏ الوافی, ج ۳. ص ۶۴۸؛ مرآة العقول. ج 4 ص 
۹۹ 

۲ . و الذی بظهر من الأخبار هو آن داود علیه السلام لم یستمر علی هذا بل حکم به فی بعض الوقائم. و سیأتی فی کتاب القضاء عن آبی عبد ال 
علیه السلام آنه قال: ان داود علیه السلام قال: يا رب آرنی الحق کما هو عندک حتی أقضی به. قال: انک لا تطیق ذلک فألح علی ربه حتی فعل, 
فجاء رجل یستدعی علی رجل فقال: اٍن هذا أخذ مالی فأوحی الّه عز و جل اٍلی داود آن هذا المستعدی قتل آبا هذا و خذ ماله فأمر داود 


۳۶۸ 


رن 


تا «حکم آل )۳۷۳ فان آعیانا شیء (آعجزا حکم آو واقذ لالم حقیقتها» نا به رفح آقدس ۳ 


۴ آحمد بن مهرآن رحمه له عن محمد بن علی» عن ابن محبوب, عن هشام بن سالم» عن عمار الساباطی» قال: 

موق 
قلّت لأبی عبد له علیه السلام: ما منزلة نم ؟ 
قال: «کمنزلة ذق الق تیه و کمنزلة پوشم: و کت از اضف ۳ نیما 
قال :فیس تسکیره ۲ 
قال: «بحکم اللّه و حکم آل داود. و حکُم محمد صلّی له علیه و آله 
ما نسب [لیه صلی له علیه و آله و سلم تلا یتوهم هم یعملون بشريع داود بل نما یحکمون باقع بحکم محمد صلی له علیه و آه و سلم. و اسب الی داود علی 
لتشبیه و فی کیفیة لحکم یحکمون بحکم داود و فی صل الحکم بشريعة محمد صلی اه علیه و آله و سلم و قد یحکمون باواقع کداود و قد یحکمون بلضاهر 
کمحمد صلی له عیه و ولمم باعتبارآن لاثم علی لسلام یحکم بلوقع و ساثرهم علیهم لسلام غالبا بلاهر, و یقل: آن اقائمعلیه لسلام قد یحکم بلوقع و 
قد یحکم بالظاهر لکنه مخالف لظاهر آکتر الاخبر) و نا به روح أَدس» 


۰- باب آن مستقی الْعلم من بیت آل محمد علیهم السلام 
۴۵( عدةٍ من صحابنه عن آحمد بن محمد. عن این محبوب قال: حدتنا یحبی بن عبد الب[ ۱ لحسن صاحب الیل (یحجی بن عبد 


له بن الحسن العننی: مجههول) قال: 


بالمستعدی فقتل و أَخذ ماله و دفعه الی المستعدی علیه, قال: فعجب الناس و تحدئوا حتی بلغ داود علیه السلام و دخل علیه من ذلک ما کره. 
فدعا ربه آن یرفع ذلک ففعل, ثم آوحی الّه عز و جل اليه آن احکم بینهم بالبینات و أضفهم ٍلی اسمی یحلفون به. 

و روی الراوندی (ره) فی القصص باسناده الصحیح الی هشام بن سالم عن آبی عبد له قال: کان علی عهد داود علیه السلام سلسلة یتحاکم الناس 
الیهاء و ٍن رجلا آودع رجلا جوهرا فجحده فدعاه ٍلی السلسلة فذهب معه [لیها و قد آدخل الجوهر فی قناة۲ فلما آراد آن یتناول السلسلة قال له: 
آمسک هذه القناة حتی آخذ السلسلة فأمسکها و دنا الرجل من السلسلة فتناولها و آخذها و صارت فی یده. فأوحی ال (لی داود علیه السلام آن 
احکم بینهم بالبینات و آضفهم ٍلی اسمی یحلفون به و رفعت السلسلة. 

مراة العقول فی شرح آخبار آل الرسول. ج۴. ص: ۳۰۴ 


۳۶۹ 


سععت جعفربن محمد علیهما لام یقول- - و عنده آناس من آهل الکوفة-: «عجباً للناس (لمخلفون)آنهم آخذوا علمهم کلّه عن 
رسول الّه صلی اه علیه و آله. فعملوا به و اهتدوا ی بیته لم یأخذوا علمه. و : نحن آهل بیته و ذریته. فی 


ما و 


منازلنا تزل الوحی. و من عندنا خرج العلم البهم. ۳ و جهلنا نحن و ضللنا؟! ان هذاً لمحال ». 


۶ (. علی بن محمد بن عبد له عن ابراهیم پن اسحاق أحص عن عبد له بی حماد عن صباح المنی؛ عن الحارت ین حصیرت 
عن الحکم بن عتية (زیدی‌بتریولمتبونقن) قال: 

لقی رجل الحسین بن علی علیهما السلام : ال ین کف و مه ین قر برید کربلاء- فوسل علیه. فسلم علیه فقال 
آه یی تسار اسلام: 1 آی لبلاد آنت؟» قال: من آهل الکوقة. 

قال: «آما و ال با (خا آهل الکوفة. ل آقیتک ۱ بالمدينة لآریتک یر جبرئیل علیه السلام من دارن (لموضع النی کان یقف فیه 
جبرئیل و بستأذن علی رسول اه صلی اه علیه و آله و سلم و هو معروف الان» و بقال للباب القریب منه باب جبرئیل و کان فی آصل الدار موضع معروف بأنه 
موضع جبرئیل, آو کان بقی آثر منه کمقام اراهیم)؛ و نزوله بالوحی علی جدی, یا آخا آهل الکوفة. أ فستقی لاس العلم من عندناء 


تا ۳ جهلنا؟! هذا ما ایکون». 


۱ . تعجب «ع» عن أقوام زعموا آنهم آخذوا علومهم بأحوال المبداً و المعاد و الشريعة عن رسول اللّه «ص» مع کمال بعدهم عنه حسبا و نسبا و 
منزلة و فهما و عقلا و مع زعمهم آنهم تمموا دینه بالقیاس و الاستحسان و الرأی بعد وفاته و برون آهل بیته لم یأخذوا علمه عنه مع کمال قریهم 
منه فی الامور المذکورة کانهم جحدوا کتاب اللّه «الیوم کملّت کم دینکم» «ٍنْما برید له یذهب عنکم الرجس آهل ابیت و یطهرکم تطّهیرآ» فان 
المطهر من جمع الرذائل و الرجس لا یکون جاهلا صلا و الدین الکامل لا یحتاج الی اتمام الرعية ایاه. و نسوا ما روی فی کتبهم و صححوه من 
قوله «ص» «متل آهل بیتی کمثل سفينة نوح من رکبها نجی و من تخلف عنها هلک» و من قوله «انی مخلف فیکم الثقلین کتاب اللّه و عترتی ما 
ان تمسکوا بهما لن تضلوا و انهما لم یفترقا حتی یردا علی الحوض» الی غیر ذلک من مناقب العترة و فضائلهم المسطورة فی کتبهم و ما وقع ذلک 
الا حسدا و عنادا و حبا للرئاسة و مما یدل علی ذلک آنهم رووا عن الصحابة الذین کفر بعضهم بعضا و کذب بعضهم بعضا آخبارا متکثرة و تمسکوا 
بآذیال مالک و آبی حنيفة و الشافعی و آحمد بن حنبل حتی جعلوهم آئمة مع شدة اختلاف هوّلاء فی الامور العقلية و النقلية و رووا عن عاتشة 
لتی کانت مبغضة معاندة لاهل البیت علیهم السلام و قد صرح بعنادها و بغضها لهم من علمائهم الابی فی کتاب اکمال الاکمال روایات متکثرة لا 


تکاد اب من سائر زوجاته «ص» مع آنهم روا آن نببهم قد استوعبت آکثر اوقاته الرجال و آن ليلة عائشة 


کلیلة غیرها و ن آوقاته فی اللیلة کانت موزعة و لم یرووا من علی «ع» الا قلیلا جدا مع صرف اوق راو کی کف خی العی «ص» و 
کمال عقله و حرصه بالتعلم و حرص النبی «ص» بتعلیمه و من فاطمة علیها السلام الا حدیئین مع آن عمرها الشریف مضی فی صحبة النبی «ص» 
و کمال المحبة بینهما و قد قال فیها «فاطمة سيدة نساء العالمین» و قال «فاطمة بضعة منی» و مناقبها و دلایل فضلها آکتر من آن پذکر و لم پرووا 
من الحسن و الحسین الا شیئا قلیلا جدا مع اعترافهم بفضلهما و شرفهما حتی روا فی کتبهم آنه «ص» قال «الحسن و الحسین سیدا شباب اهل 
الجنة» و لم پدروا آن سید شباب آهل الجنة لا یکون جاهلا بشیء من الاحکام. ثم انهم لم یکتفوا پذلک حتی عاندوا شيعتهم و موالیهم و ترکوا 
آخبارهم التی یروونها عنهم و ما ذلک الا الضلال البعید. 

شرح الکافی -الاْصول و الروضة (للمولی صالح المازندرانی)» ج ۶ ص: ۳۹۶ 


۳۷۰ 


۰۱- باب لیس شیء من الْحّق فی ید الناس الا ما خرج من عند الْمَةُ مهم السلام و آن کل 
شیء لم بخرج من عندهم فهو باطل 
۴ علی نهیم بن هاشم, عن محمد بن عیسی, عن بونس» عن ین مسکان, عن محمد پن ملم, قال: 
این ۳ ی 
بآ «لیس عند آحد من ناس حق و اصواب, و لا آحد من الناس یقضی بقضاء حق لا ما خرج 
ما آهل البیت. .و زذا ‏ تشعبت (تفرقت/فی المحاسن و الامالی:«فاذا اشتبهت ت علهم) بهم مور کان الط منهم. ۳ ۳ من علی علیه 
السلام». 


۸ ( عدة من آصحابنء عن آحمد بن محمد. عن ان آبی تصر, عن متنی, عن زرارت قال 
صحیح 
کنت عند آبی جر علیه لسلام» فقال له رجل من آهل الکوفة یساله عن قول آمیر المومنین علیه السلام: «سلونی عما شنتم, 
لا تسالونی عن شیء 1 بتکم به». (مجلسی: ها مقام لیم يقم فیه أحد غیره علیه لسالام الا اقتضح کما اعترف به المخالف و المولف) 
قال : «ّه لیس آحد عنده علم شیء 1 خرج من عند آمیر الموّمنین علیه السلام قلیذمب ناس حیت شاووا؛ و ال لیس 


مر ِا من هاهنا» و آشار بیده |ٍلی بیته. (فیه اشارةالی ان علم علی «ع» لم پذهب بذهابه بل اتقل جمیعه لی اولاد) 


۹ عدة من آصحابناء عن آحمد بن محمد» عن الوشاء عن تعلبة بن میمون, عن أبی مریم قال: 
صحیح یا موثق 
قال بو چفر علیهالسلام لس لسلمة ين کهیل (کان زدیا بتری و کنا الحکم و کانا من فقهاء ام و قد ورد هم و ذمهما فی آخبار کثرة عن آهل ابیت علیهم 


لسلام) و الحکم بن عتیبة: «شرقا و غربا؛ فلا تجدان علما صحیحاً لا شیثا خرج من عندنا آهل الییت». 


۱ . قال بعض الافاضل آجمع الناس علی آنه لم یقل حد من الصحابة و آهل العلم سلونی عما شثتم غیره «ع» ذکر ذلک ابن عبد البر فی کتاب 
الاستیعاب و قال بعضهم تعرض للاستلة عن کل ما شاءوا و آرادوا و لم یکن یجتری أحد غیره من ساثر الصحابة و التابعین و لو ادعی غیره ذلک 
لکذبه العیان و فضحه الامتحان و قال بعضهم قام الیه آنس النخعی حین قال «ع» ذلک فقال آخبرنی کم فی لحیتی و رأسی طاقةه شعرء فقال و له 
حدفتی حبییی رسول الّه «وص» آن علی کل طاقة شعر من رأسک ملک یلعنک و آن کل طاقة شعر من لحیتک شیطان یغویک و أن فی پیعک 
سخلا یقتل اين رسول الّه. و کان ابنه سنان بن آنس قاتل الحسین «ع» و هو یومتذ طفل یحبو 

شرح الکافی-الاْصول و الروضة (للمولی صالح المازندرانی), ج۶. ص: ۴۰۰ 

۲ قال الطریحی( ره): البترية - بضم الموحدة فالسکون- فرق من الزيدية, قیل: نسبوا |ٍلی العفيرة بن سعد و لقبه الأپتر. و قیل البترية هم أصحاب 
کتیر النواء الحسن ین آبی صالح و الحکم بن عتبة و سلمة بن کهیل و آبو المقدام ثابت الحداد و هم الذین دعوا ٍلی ولاية علی علیه السلام فخاطوها 
بولاية یی بکر و عمرء و یثبتون لهم الامامة و یبغضون عثمان و طلحة و زییر و عايشة و یرون الخروج مع ولد علی علیه السلام. 


۳۷۱ 


یم دنم فا سب ی را ملیف لین 
آیی بصیر قال: 

وه 
قال لی علیه السام : «ٍن الحکم بن عتيبة ممن قال ال ی مه ال آمتا بالّه و بالیوم ار با هو یه مین 


یی الک و رب ما وال انصیب الم من ینت رل هم رتیل له سم 


۵۱ ۵ علی ین يراهيم عن صالح ین لسنبی (مامینقدعیالتحقیق)» عن جفر بن بشیر عن آبان بن عثمان, عن یی بصیر. قال: 

رازگ با ۳ ان السلام ع شهادة ولد لزنی: تجوز؟ فقال: «ا». فقلت: لد الحکم 2 یزعم آنها تجوز فقال: «لهم 
لانشفر ذنبه, ما قال الله للسکم: «انه آذکر لک و لقومک» فلیذهب السکم یمین و شمالام فر الله تایژخد العلم الا من آهل بیت 
تزل علبهم جبرئیل له السام». (آن الضمیرلمنصوب راجج ی لرآن و آن الخطاب لنبی «ص» و آن الما بقومه اهل المصمة من عترته و المقصود آن 
الحکم لیس من قومه الذین قال ال تالی آن لقرآن ذکر لهم) 


۲ ۶ عدة من صحانه عن لحسین پن الحسن ین بزید(مجهول) عن بدرامجهول4 عن آیه(مجهول) قال: حدتتی سنامآبو علی 
لخراسانی(مجهول» عن سلّام ین سعید أمحومی[مجهول) تال 
با آنا جالس عند آبی عبد لّه علیه لسلام اد دخل علیه عباد بن کتیر عابد آهل البصرة. و ابن شریح فقیه آهل مک و عند آبی 
عبد له علیه السلام میمون الاح داح هو لعکی وقال لشیخ فی الرجل:نه موی بنی هاشم. و قال ابن دود هو ممون ولا عبرة بهء و هن لخبر یال 
علی مدحه و آنه کان من امارفین بفضلهم علیهم اسلام) مولی آبی جعفر علیه السلّام- فسأله عباد بن کثیر, فقال: یا آبا عبد ال فی کم 
توب کفن رسول له صلّی له علیه و آله؟ قال: «فی تلانة آثواب: توبین صحاریین (صحاربلضم قرةبلیمن نسب آئوب ال و توب 
حبرة (ضرب من برد لین). و کان فی اد له (کمیب:قیمته لیف وجودم)» 
فکانما ازور (ععل عنه وانحرف) عباد پن کثیر من ذلک 
فقال ۳ عبد اللّه علیه السلام: «ن نخلة ۳ [ثب کانک عسوز (ضرب من آجود التمر بالمدينت و نخلتها تسمی لینق)» و ترلت من اسان 
قما تبت من أصلها کان عجوة, و ما کان من قاط (ما کان ساقط من الشیء اف ای لاقیمة له ومن شاء آخنم) فهو لون (أرد لنمرا». 

م تم من له و ترکنوها انم علی اصولهافباذن له ولیخزی اماسقین (الحشر: 4۵ 
فلما خرجوا من عنده» قال عباد بن کثیر لابن شریح: و الّه ما آدری ما هذا المثل الذْی ضربه لی آبو عبد اللّه علیه السلام؟ 
فقال اب شریضد دا ام بش رکه لاله ههم-یعتی سموو قسال فقال مسوم: اما تلم ما فان تک؟ قال کار ال نان 
اند ضوب لک مقل تست فاغبرک آنه و لد من ولد وسول الله ضلی ال علیه و آله و علم رسول الا عتده فما چام من 


عندهم فهو صواب, و ما جاء من عند غیرهم. فهو لقَاط. 


۳۷۲ 


ماو و و وس وس و 


۳ -۰۳ 


و همم و 


صحیح 
قال آبو جفر علیهالسلام: «قال رسول له صلّی له علیه و آله: ٍن حدیت آل محمد صعب مستصعب هه کی هلوس کی 


هد هام هو و 


العین, و بفتحها مبالغةً فی الصعب آو الصعب ما یکون صعبا فی نفسه. و المستصعب ما یعده الناس صعبا)» لا یمن به لا ملک مقرب و 


م فو یه مه وه قز سوم ها و ی و .ام وم کر ره لا اف ۵ مر هر ار 


کل و عبد امتحن ال قلبهللٍیمان, فما و رد علیکم من حدیث آل محمد فلانت له قلوبکم و عرفتموه ره 


ما اشمارت (أی انقبضت و اجتمعت بعضها الی قر خی شم بو | اش و تفرت» نی ال مان نفور اللفس من الشیء تکرهه) 


منه تلوب و ار تموهک دید ی له و ی الرسول و ای العالم من آل محمد. و انم هالک (فی بعض النسخ انما الهلاک» و 


ما صع مر فقو و ۵ هام مس وم 


ی نت [حدگم پشیء منه ایحتمله, »۹ و له ماکان هذاء و له 3 هذاء و الانکار هو الکفر». 


کر آنعته. .یه |ٍدریس, ّ عمران بن یی 4 عی رین : ین مسلم. سا بن اقا 
(قیل:انه عامی‌بتری وفیه تأمل وهونقةعلی التحقیق)؛ 
موثق 
عن یی عبدالّه له السام قال: «ذکرت لتقية یوماً عند علی بن الحسین علهما السلام فتال 
و ال و علم آبودر ما فی قلب سلمان قتله - و لقد آخی رسول الّه صلّی له علیه و آلهبیتهما - فما نکم بساتر الحّق؟ 


و م2 ووم جر اق. اراق همم هه هم اه مه هه و و ال موم 


ان علم اعلماء صعب مستصعب. لَایحتمله اتب مرسل, آو ملک مقرب. آو عبد موّمن امتحن اه قلبه للٍیمان». 


فقال : «و ما ار اهب ییاد ای باه البیت» قلذلک تسبته از العلماء». 
و ان رش ی ۳ ۳ 7 


اما مق ات وی رن مختن فر رح الق یی من مخت ی وا یس ی 
ین مرن ری فلا مخ سل نیم کی بآ نی سم ی عفن 
خی ام تن ملق یف یه سم ۱ 

ما کر ما آسمع منک یا سیدی ذکُر سلمان الفارسی! فقال: آ تقل الفارسی» و لکن قل سلمان اْمحمّدی» آ تدری ما کثرةٌ ذِکرٍی 
له فلت لا. قال: لتّاث خلال: آحدها:|یثاره هوی آمیر الموُمنین (علیه السلام) علی هوی تَفسه. و الاني: حبه لفْتراء و اختیاره (یاهم 
علّی آهل لروة و العدد و ال حبه للم و العلماء. آن سلمان کان عبدا صالحاً حنیفاً مسلماً و ما کان من المشرکین؛" 


۱. قال القرطبی سلمان یکنی با عبد اللّه و کان ینسب الی الاسلام فیقول انا سلمان بن الاسلام و یعد من موالی رسول اللّه «ص» لانه آعانه بما 
گوقپ علیه. فکان سیب عفقه و کان یعرف بسلمان الخیر و قد شنبه-وسول الله 4 الی بیفد فتال: «سلمان سنا اهل البیت# و اضله فارسی من 
رامهرمز قرية یقال لها جی و قیل بل من اصبهان و کان ابوه مجوسیا فنبهه له تعالی علی قبح ما کان علیه ابوه و قومه و جعل فی قلبه الشوق الی 
طلب الحق فهرب بنفسه و فر عن ارضه فوصل الی المقصود بعد مکابدة عظیم الشعاب و الصبر علی المکابدة و قال علی «ع» «سلمان علم العلم 
الا وله الاشر بو هن بعر لا رقف ی رها اهل انیت و خته ایض «سلمان مثل لقمان» و له اخبار حسان و فضائل جمدة. 
شرح الکافی -الاْصول و الروضة (للمولی صالح المازندرانی)» ج ۰۷ ص: ۷ 
۲ الأمالی (للطوسی), التص. ص: ۱۳۳ 

۳۷۳ 


.۳۸۱ عل يم ی نآرق نآ سنا ره 

رفعه الی آیی عبد له علیهالسلام. قال: «ٍن حدیتنا صعب مستصعب. ایحتمله الا صدور منیرةء و قلوب سليمة آو آخلاق 
حستة؛ ان له آَخذ می شیعتنا المیثاق کما أَخذ علی بنی آدم ۶ ات بط مش رگن ال کی آلید لد خالس کی سین 
ات ی بو لین #9 ففی ار خالدً مش 


و وس 


ولیک نی آن ین هرهم رت هدش علی شیهم نت ریم تلابلی هد آن رواب مک عن هن لین ۱ 


۱۳۱ 


هد هام فد 


کتبت الی آبی الحسن صاحب کر علیه لام جعلت فداک ما معنی قول الصادق علیه السلام: + «حدیتنا ایحتمله ملک مقرب 
و ای مرسل. و موم امتحن الق لٍیمان»؟ 

ماه اسراب هنما مش قرل الصانق علیه الستام ای تایستبه ملک و آانبی و لا مومی ان الماک تایسمله سین 
رح ی مک نی ال یمرج ی ی ره هعرج ی مس ره نی 
معنی قوّل جدّی علیه السام». (مجلسی: آی لا یصبر و لا بطیق کتمانه لشدة حبه لهم و حرصه علی ذکر فضائههم. حتی ینقله الی آخر 
فیحدثه به و الحاصل آن هذا الاحتمال غیر الاحتمال الوارد فی الاخبار المتضمنة للاستثناء فلا تنافی بینهما و پمکن آن یکون منشاً السوال 


توهم التنافی و استبعاد آن یکون هوّلاء غیر قابلین لحمله و فهمه. و یمکن آن یکون هذا الحدیث آیضا من العلوم التی لا تحتملها عقول آکثر 
الخلق, فلذا وله علیه السلام بما تری لثلا پصیر سببا لانکارهم و نفورهم.) 


۵۷ ریت ی محمد بر ین ان متصور ناس 2 نه‌مضطرب‌المر» عن صفوان بن یحبی» 
9 سرا من سر له و علماً من علم له و الّه ما بختمله ملک 


مم 9 مر رم سم 


مقرب. و لاب مرسل, و امومن امتحن ال قلبه یمان و الما کلف له ذلک آحداً غیرتاء و ااستعبد بذلک آحداًغیرتا 


و ان عندنا سرا من سر له و علماً من علم ال آمرتا له بتبلیغه, فبلغنا عن اللّه- عز و جل- ما آمرنا بتبلیفه. فلم نجد له 


رد مق اه 


موضعاً و لاأهلا و لاحمالّة یحتملونه. حتی خلق اللّه لذلک آقواماً خلقوا م من طینة! خلق منها محمد و آله و ذریته علبهم 


۱ لما علم اللّه تعالی ان اقواما یقبلون حدیث محمد و ذریته (ص) خلقهم لطفا و تفضلا من طینتهم و اصلهم لیکون ذلک معینا لهم فی القبول و 
انتحمل و لیرجعوا فی الدنیا و الخرة الی اصلهم فلا یلزم الجبر و لا الظلم فی خلق من عداهم من غیر طينتهم و حینثذ قوله فیما بعد «فلولا آنهم 
خلقوا من هذا لما کانوا کذلک» معناه آن کونهم کذلک آی قائلین محتملین لحدينهم, لاجل تحقق خلقهم من هذا معین لهم فی القبول و التحمل آو 
لن تحقق المسبب دلیل علی تحقق السبب و عدم نقیضه و بعبارة اخری لما خلق اه تعالی طینتهم علبهم السلام و آرواحهم نورائیین و آشرقت 
آنوارهم علی طينة کل من یحتمل حدیثهم و سلم لهم فی عالم الاعیان و علی آرواحهم بحیث یستضیء بنورهم فی عالم الانوار کل من یستضیء 
بنورهم فی عالم الابدان علی آن یکون ذاک سببا عن هذا کما آن ظل الشیء مسبب عنه خلقه اللّه تعالی من نور طینتهم و آرواحهم فهو نورانی فی 
العالمین کما آن من لم ینتفع بحدیتهم و لم یسلم لهم ظلمانی فیهما و هذا ای ذکرته من باب الاحتمال و الّه تعالی شأنه عالم بحقيقة الحال. 
شرح الکافی-الاْصول و الروضة (للمولی صالح المازندرانی)» ۰۷ ص: ۱۱ 


۳۷۴ 


ی ۵ 


ما آمرتا بتبلیغه, فقبلوه و احتملوا ذلک . قبلفهم ذلک عناء فقبلوه و احتملوه (یحتمل آن یکون الاول مختصا بمن سمع مشافهة واانی 
بمن سمع بواسطث/ه و بلفهم ذکُرنا, فمالت قلوبهم اٍلی معرفتنا و حدیثنا؛ فلو لا آنهم خلقوا می هذا لما کانوا کذلک؛ او ال ما 
احتملوه». 

ثم قال: «ٍن اللّه خلق آقواماً لجهنم و الّار (اللام للعاقبة کما قالوا فی قوله تعالی: «و لد ذرآنا لجهنم کنیراً من الجن و الانس 
هم قلوب لا یفقهون بها و هم آعین لا ییصرون بها و هم آذان لا بسمعون بها أولنک کالنعام بل هم أضَل آولنک هم اغافلْون».) 
فأمرنا آن نبلفهم کما لفناهم. و اشمآژوا من ذلک. و تَرت قوبهم. و ردوه علینا و لم یحتملوه. و کذبوا به. و قالوا: ساحر 
کذاب؛ فطبع ال علی قلوبهم, و آنساهم ذلک 

تم طلق له لسانهم بیعض الحق. فهم ینطقون به و قلوبهم منکرة؛ لیکون ذلک دفعاً عن آولیائه و آهل طاعته؛ و لو لاذلک 
ما عید الاه ش ارظلدا 

فأمرتا بالکف عنهم و الستر و الکتمان. فاکتموا عم آمر اه بالکف عنه, و استروا عمی آمر الله بالستر و الکتمان عنه». 
عدواً لک؛ فتفجعنا بهم (فتوجعنا بسیب تساط السو علیهم و فتوجعنا معهم و قد یکنی به عن الهلاک و هو الانسب هن بالسیای.» فانک ن 
آفجمتنا بهم لم تعید آبداً فی آرضک, و صلی الّه علی محمد و آله و سلم تسلیما», 


م م و هم 


وفی رویة أخْری: «وآو آذلک لم 5 یال 1 وه 


ان 
دو بیان 
۱. لا یحتمله الا با دو مستثنی منه 


۲. لایحتمله (بدون استثنا) دو احتمال در معنای «یحتمله» : 


۱ . اطلاق آلسنتهم ببعض الحق دفعا عن آولیائه شبه المخالفین و تشنیعهم و ٍفراط جدالهم. و قال بعض المحققین: نبه بذلک علی آنهم لو کانوا 
ذاکرین لما سمعوه منهم علیهم السلام لما نطقوا به بدا لفرط عنادهم لهم عليهم السلام و بغضهم |ياهم و لکنهم لما آنساهم اه ذلک نطقوا ببعضه من 
طریق آخر بانطاق الّه ٍیاهم و اطلاق لسانهم به لحکمة له سبحانه فی ذلک, و هو الدفع عن آولیائه فانهم |ٍذا کانوا شرکاء لهم فی النطق به فلا 
یسعهم الاذی بهم پسیید. 

مراة العقول فی شرح آخبار آل الرسول. ج۴. ص: ۳۲۱ 


۳۷۵ 


. تحمل نمی کنند یعنی نزد خود متوقف نمی کنند. صبر نمی کنند و آن را به دیگری منتقل می کنند. آیا می 
فهمند و متقل می کنند: حدیت دلالمی ندارد: 
۲. لایحتمله را به معنای تحمل حدیث در حالت اول بگیریم. یعنی آن سه دسته حدیث را نمی فهمند تا به دیگری 
واگذار کنند که او بفهمد. (اشکال: در اینصورت ذکر این سه دسته برای نفهمیدن. موضوعیت ندارد) 

۳ لایحتمله در معنای روایت پنجم ؛ که به معنای این است که آن دسته از اسرار و علوم امام را که مخصوص خودشان 


هست را حتی ملک مقرب و... هم تحمل نمی کنند. 


ها سم 


۳- باب ما مر الّبی صلّی ال له و آله بالْصیحة لنْمَة مین و اللژوم لجماعتهم؛ و من 
هم 
۸ عم اصمااعن اسبد پم مصفیع غیبی عم آعمد یی محیی ای صروعن ام پم عهای ی این اس سره 
صحیح 
عن آبی عبد الّه علیه لسلام: «آنْ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله خطب النّاس فی مسجد الخیف (مسجد منی, و ما سمی الخیف لاه 
مرتفع عن لوادی, و ما ارفع عن اوادی یسمی خیفا4 فقال: 
نضر الله (جله حستا/ سره و آبهجه) عبدا سمع مقالتی, فوعاها و حفظها (لوعی عندالسماع و لحفظ بد)؛ و بلغها من لم یسمعها + فرب 
حامل فقه غیر فقیه. و رب حامل فقه الی من هو آفقه منه. 
ات آایغل (هومن الاغلال الخل فی کل شیء/ ای یذل فیه و هن اما نهی او خبر فی معا 
و یل اما بضم ایء من الاغلال و هو الخية فی کل شیء بخلاف انلول فاه خی فی المفنم خاصة 
و بفتحها من الغل و هو الحقد و الشحنلء آی لا یدخله حقد یزیله عن الحق 
من الوغول و هو لدخول فی آشر یال یفل باتخفیف اذ دخل فیه 
و السنی آن هه لخلالاثلات تستصلح بها لوب فمن تمسک بها طهرقلبه من الخنة و لغل و لشر کما صرح به ان الائیر.) علیهن قلب امری مسلم: 
ٍخلّاص العمل لله. و التصيحة لأئمة المسلمین (خلوص الاعتقاد فیهم و مود له و متبتهم فی جمیع آقولهم و آلهم)» و للزوم لجماعتهم ؛ 


0 
2 


فان دعوتهم محيطة من و رائهم 


۱ الضمیر !ما لاْمة آی لما اجتمعوا علیه فاٍنه لیس بینهم اختلاف و لا تفرق, و کلهم علی آمر واحد آو للقوم الذین اتفقوا علیهم و هم الشيعة 
الامامية. و الضمیر راجع لی المسلمین و یرجع [لی المعنی الثانی فان جماعة المسلمین هم أئمة الحق و من اتفقوا علیهم فانهم علی آمر واحد 
لیس فیهم اختلاف الاراء و الهواء. 

کما روی الصدوق (ره) فی معانی الأخبار عن آبی عبد اه علیه السلام قال: سئل رسول اه صلی الّه علیه و آله و سلم ما جماعة آمتک؟ قال: من 
کان علی الحق و ان کانوا عشرةء و فی رواية آخری عن آبی حمید رفعه قال: جاء رجل الی آمیر المومنین علیه السلام فقال: آخبرنی عن السنة و 
البدعة, و عن الجماعة و عن الفرقة؟ فقال آمیر المژمنین علیه السلام: السنة ما سن رسول الّه صلی الّه علیه و آله و سلم. و البدعة ما آحدث من 


۳۷۴ 


المسلمون |خوة تتکافا [ساوی) دماوهم لا قل شریف وضیع آو جرحه یقتص منهم4 و یسعی بذمتهم" آدناهم». (مازندرئی: مراد بل عهد 
الامان نی یجعله بیض المسلمین للعدو, یعنی اذا آعطی آحد من المسلمین و ان کان آدناهم العدو آمانا جاز ذلک علی جمیع المسلمین و لیس لهم آن یغفروه و لا آن 
پنقضوا علیه عهد) 

مجلسی: یسعی آدنی المسلمین فی عقد الامان من قبلهم و امضائه علیهم .. و سیأتی فی کناب الجهاد قال: قلت له علیه السالام: ما معنی قول النبی صلی اه علیه و 
آله و سلم: پسعی بنمتهم آدناهم قال: لو آن جیشا من المسلمین حاصروا قوما من المشرکین فآشرف رجل فقال: آعطونی الامان حتی ألقی صاحبکم و اظره فأعطاه 
آدناهم الامان وجب علی أفضلهم الوفاء به, 

مر لتفول فی شرح آخبارآل الرسول, ج؟ ص: ۲۲۷ 

و رواه آیضا عن حماد بن عثمان , عن ان آیی یعفور مثله و زاد فیه: «و هم ید علی من سواهم» و کر فی حدیثه آئه خطب فی حجة 


الوداع بمنی فی مسجد یف 


۹ محمد پن الحسن, عن بعض اصحایناه عن علی ین الحکم, عن الحکم بن مسکین, عن رجل من قریش من اهل مکة . قال: 

قال سفیان الّوری: اذهب بنا الی جعفر بن محمّد قال: فذهبت معه الیه. فوجدناه قد رکب دابته, فقال له سفیان: یا با عبد 
انلس هبتر هو سول اللتصی ایض آلدگی سفن الفیقم کال جع یانهپ گن ماسی هخا ند 
فقال: آسالک بقرابتک من رسول الّه صلی اه علیه و آله لما حدثتنی, قال: فنزل. فقال له سفیان : مر لی بدواة و قراس 
حتی أثبته, فدعا به , ثم قال: «کتب: بسم له لرحمن الرحیم» خطبة رسول الّه صلّی له علیه و آله فی مسجد الخیف : 
اضر اه حیدا سیم پقالشی فرماهادی ها من کم تلع :با آها نی تیه الهاهد. اتاقیه نی این ده لس یاو 
قاس مره ۵ عون کم اي یز کاس ال تایه ۱۳۱ سیون 

الوم لجماعتهم؛ فان دعوتهم محیطة من و راتهم » المومنون |ٍخوة. تتکافاً دماژهم. و هم ید علی من سوآهم. یسعی بذمتهم 
آدناهم». 

۱ ۷و ۱۳۳ ستیارن: 

فلما کنا فی به بعض الطریق. قال لی: کما آنت (توقف و أصله آلزم ما آنت فیه) ح: حتی انظر فی هذا الحدیت. فقلّت له: قد و الّه آْزم 


آبو عبد الّه علیه السلّام رقبتک شیثاً لایذهب من رقبتک آبداه فقال: و ی شیء ذلک؟ فلت له : تلّات تایغل علبهن قلب 


بعده, و الجماعة هل الحق و اٍن کانوا قلیلا و الفرقة هل الباطل و ان کانوا کتیرا. و قیل: المراد ملازمة صلاة الجماعة مع المسلمین و لا یخفی 
بعده. 

مراة العقول فی شرح آخبار آل الرسول. ج۴. ص: ۳۲۵ 

۱. فی الوافی:« الذمة و الذمام بمعنی العهد و الأمان و الضمان و الحرمة و الحق. و سمی آهل الذمة لدخولهم فی عهد المسلمین و آمانهم و منه 
الحدیث« یسعی بذمتهم آدناهم»: |ذا عطی آحد من الجیش العدو آمانً جاز ذلک علی جمیع المسلمین و لیس لهم آن یخفروه و لا آن ینقضوا علیه 
عهده». و نقل المجلسی عن بعض مشایخه آنه قرآ:« یسعی» علی بناء المجهول. ف« آدناهم» بدل من الضمیر آو مفعول مکان الفاعل. ثم جعله ما 


۳۷۷ 


امری مسلم: «خلاص العمل للّه» قد عرفناه. و «لَصيحة لأَئمة المسلمین» من هولاء الم لین يجب علینا نصیحتهم؟ 
معاوية بن آبی سفیان, و یزید بن معاوية. و مروان بن الحکم. و کلب اتجوز شهادته عندناء و لاتجوز الصلاة خلفهم؟! و 


۱ ار و و اس 


قوله: «و الزوم لجماعتهم» فأی الجماعة؟ مرجی هی کی هد آم مش و لم یفتسل من جناب و هدم الکبة. 1 


تکح آمه, فهو علی ٍیمان جبرئیل و میگائیل آو قدری" یقول: ایکون ما شاء له َر و جل و یکون ما شاء [بلیس, و 


نتم ۵ 


حروری" یتبرً من علی بن آبی طالب علیه السلام و شهد علیه بالکفر. و جهمی" یقول: نما هی (لایمان) معرقة الّه وحده 
بسن الایمان قبیء غیر هال! 

ال و یمک و آی شیء یولون؟ الثم علهم لسلام آو يمهم آو لأعم. و لا بخفی آن اثوری امین ای هو رئیس الصوفیة و 
امأن و بح رقة الکتاب اظهر کقرمو دخل قی اافرک لیف و خالش التبی .خی آفه علیه و آلسو یلم فی الفضال اقلا جنیدا) فلت 


رو و ام مر مرو 


ی ٍن علی ین آبی طالب و ال الما ای یجب علینا نصیحته؛ و لزوم جماعتهم آهل بیته. ال فأخذ الکتاب فخرقه 


, ثم قال: اتخبر بها أحداٌ 


ماه ی اه هو و مر وو ره قوس ام 


۶۰ 5 علی بن |برهيم عن آییه؛ و محمد بن یحبی؛ عن آحمد پن محمد جمیً ءعن حماد بن عیسی, عن حریزه عن برید بن معاویة: 
صحیح 

عن آبی جعفر علیه السلام. قال: «قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: ما نظر ال - عز و جل- الی و لی له یجهد نفسه بالطاعَة 

لامامه و اَصيحة الا کان معنا فی الرفیق الأعلی». 


و نکن ی و وی موه وس و تست تسش شم 5 ه عق ی 2 
و من یطع الّه و لرسول فاولنک مع لذین آنعم له علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و لصالحین و حسن اولتک رفیقا (ع) 
کامل این روایت در این آدرس آمده است: 


۱ . المرجتة بالیاء فرقة من فرق الاسلام یعتقدون آنه لا یضر مع الایمان معصية کما لا تنفع مع الکفر طاعة سموا پذلک لاعتقادهم آن له آرجاً 
تعذیبهم علی المعاصی آی آخره عنهم 

۲. القدرية تطلق علی معنیین آحدهما و هو الاشهر آنهم الفرقة المجبرة الذین یثبتون کل الافعال بقدر اللّه و ینسبون القبائح کلها الیه 

و ثانیهما المفوضة الذین یقولون فوض اه جمیع آفعال العباد |ليهم بحیث یخرجون عن ربقة الانقیاد له من غیر آن یکون له تصرف و تدبیر و ارادة 
فا الاشیر خی الاشیت قفا بقرینه فرل ۷ بکین‌ها شاه اللد و بکون ما شام انلس ققی ان کون له عالی مش و ارامفی لس و خصرفافی 
فعال العباد و آثبت ذلک لا بلیس و قد مر فساد ذلک فی ذلک الباب 

۳ . الحرورية فرقة من الخوارج منسوبة الی حروراء بالمد و القصر و فتح الحاء فیهما و هی قرية قريبة من الکوفة کان آول جماعتهم و تحکیمهم 
فیها و انما سموا بذلک لانهم لما رجعوا عن الصفین و انکروا التحکیم نزلوا بحروراء و توامروا فیها علی قتال علی «ع» فسموا حرورية. 

۴ . فی المغرب رجل جهم الوجه عبوس و به سمی جهم بن صفوان المنسوب الیه الجهمية و هی فرقة شایعته علی مذهبه و هو القول بان الجنة و 
النار تفنیان و آن الایمان هو المعرفة فقط دون الاقرار و دون سائر الطاعات و آنه لا فعل لاحد علی الحقيقة الا اللّه و آن العباد فیما ینسب الیهم 
من الافعال کالشجر تحرکه الریح فان الانسان لا یقدر علی شیء انما هو فی آفعاله لا قدرة له و لا (رادة و لا اختیار, و انما یخلق اللّه الافعال فیه 
علی حسب ما یخلق فی الجمادات و تنسب الیه مجازا کما تنسب الیها و لا یجوز الاقتداء بالجهمی. 


۳۷۸ 


۲- باب آذب اْمصق » کافی (ط دار الحدیث) ج ۸۷ ص: ۱۱۵ 
که از آن فهمیده می شود مقصود از هولی» » والی و فرماندر یا کسی که برای جمع آوری مالیات فرستاده می شود. 


ده سناسا یهن اعد و قرع این حالعن آی سدا نع مس سای 

موثق 
وه اي عق امه السلام: فا ره قاری اعد الم برش گید کمی قفا سبلم درد الاسیلا عنقد». (ف له تا 
سم من فارق سر لیف ون ره ۲ ستاع اسن عقف اف اصل عرو؟ کي ان 


تصل فی عنق البهیمة آو یدها تمسکها فاستعارها تلاسللاه بعنی ما بشد به نفسه من عری الاسلام ی حدوده و آحکامه و آوامره و نواهیه 
فی عنق و رها ایساام یعنی من عری الم ساام ای حدوده و و اوامره و نوا 


۶۲ 3( و هن ستاد عن یی عید له مه للم ال 
و قاری بحوراعة المسلمین ۳ ۳ (لبیعة) مام ان ی له ۳ و سل آجذم». (الاجذم فی حدیثنا هنا یحتمل معانی 
آحدها مقطوع الید و ثانیها مقطوع الاعضاء کلها و النها مقطوع الحجة لا لسان له یتکلم به و رابعها مقطوع السبب لا سبب) 


به نظر می رسد روایت ۴ و ۵ روایت واحدی است. 
۴- باب ما یجب من حق الامام علّی الرعيةٌ و حق الرعیةٌ علّی اامام علیه السلام 

۴۳ (. الحسین ین محمد. عن معلّی پن محمد عن محمد بن جمهور (ضعیف‌فی‌الحدیث‌فاسدالمذهب» عن حماد پن عثمان, عن آبی 
ال 

سألت آبا جر علیه سم ما حق الامام علّی لاس ؟ قال: «حقه علیهم آن یسمعوا له و بطیعوا». قلت: قما حقهم علَید؟ قال: 
«آن یقسم ۲ بیتهم بالسوية, و یعدل فی الرعية. فاذا کان ذلک فی الناس, فلا یبالی من أَخَذ هاهتا و هاهنا» (فلا یالی بسخط 
انلس و خروجهم عن این و ظرقهم عنه و ذخاب کل متهم الی ناسية کما لم یبال آمبر المومنین علید السلام پعاب طلحة و زیر و عافشة [لی مک و 
خروجهم علیه. و لم یترک العمل بسیرة الحت, و جاهد معهم و قیل: یعنی [ذا تحقق قضاء الحق من الطرفین فلا بیالی من آخذ هیهنا و هیهنا آی ذهب آینما 


شاء و فعل ما شاء.) 


۱ . علی بناء التفعیل آو من باب ضرب و هو منصوب بتقدیر آن. و القسمة بالسوية آن یعطی الشریف و الوضیع من الفیء و بیت المال سواء علی 
یف ار وس و هه ان هزرل له صلی الیو ال و قد. رها خلفاء السرو بعده تانق قلپ از وسام و الا غراف و لالک‌مال التاس 
(لیهم و اجتمعوا علبهم و عدلوا عن |مامهم. فلما ولی آمیر الممنین علیه السلام الناس جدد سنة رسول الّه و قام فیها علی سیرته صلی الّه علیه و 
آله فاستوحش آکثر الناس من ذلک لاألفتهم بالباطل و نسيانهم سنة الرسول صلی الّه علیه و آله. فنار طلحة و الزییر و آمتالهما علیه فاعتذر علیه 
السلام بأن الشرف |نما هو بحسب الدین و التقوی و هما لا یصیران سببا للتفضیل فی الدنیا. و !نما التفاضل فی ذلک فی الا خرةء و هما فی الدنیا 
فی الحاجة سواء, 

و آما ما فعله رسول ال صلی اه علیه و آله سلم فی غنائم حنین و الهوازن من تفضیل جماعة من هل مکة و آشراف العرب علی الأصار علی ما 
نقل فاٍنما آمر بذلک فی خصوص تلک الواقعة لمصلحة عظیمة فی الدین. و لتألیف قلوب المنافقین و رسوخهم فی الدین, و آرضی الأتصار بذلک 
و اعتذر منهم. مع أنه یحتمل آن یکون ذلک التفضیل من نصیبه صلی الّه علیه و آله و سهم آهل پیته علیهم السلام من الخمس. 

مراة العقول فی شرح آخبار آل الرسول. ج۴. ص: ۲۳۵ 


۳۷۹ 


۴ محمد بن یحبی, عن محمد بن الحسین, عن محمد بن |ٍسماعیل بن بزیع, عن منصور بن یونس (امامیتقةواقفی‌فی(ظم)4 عن ابی 
حمزة: 

موثق 
عن آبی جعفر علیه لام مقله ابا آئه قال: «هکذا و هکذا و هکدا و هکدا 4 پستی من یم اد هب ال روز یم مق نهیم 


شساه 


۵ سم بن یی ااطار عق بسض اسساتایعن هارون بخ سیون مسست 

عی یی عبد الّه علیه لسلام. قال: «قال آمیر اْموّمنین له السلام: لاتختانوا (و الاختیان: ضد لوف واتکم. و لاتغشوا (ضد لنصح) 
هداتک, و ناتجهلوا آنمتکم اعرفوهم بصفاتهم و علاماتههم و دلائلهم. و میزوا بین ولاة الحق و ولاة الجور آو لا تجهلوا حفوقهم و رعایتهم و طاعتهم و 
علی با تفیل آی لا تنسبوهم الی الجهل). و نتصدعوا (لا تفرقوا| عن حبلکم (لمهد ‏ الم و الأمان و کآنه هنا کی عمابتوصل بهالیالنجاة و 
ماد کلب و آهل ابیت علیهم لسلام کما قال ابی صلی له علیه و آه و سلم: کاب له حبل معدود من السمءلیالأرض, و قد مر فی ابر هم هم 
لسلام حبل له المتین: و یحتمل آن یکونالمراد عن عهدکم و بیتکم4 فتفْشلوا (لضف و الجبن) و تَذهب ریحکم (قونکم و غتکم و نصرتکم و 
دولنکم) (و آطیعوا له و رسوله و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم و اصبروا ان له مع الصابرین (لانفل:۶؟)» و علی هذا 
قلیکن تأسیس آمورکم (اجلوا ناه امورکم لدنيوية و الاخروية علی هذاالاساس ی ذکرته لکم و لزموا هذهالطريقةالستقيمة فیالسیر ال له تعلی و 


عر و 


عجلتم) و خرجتم (الی الجهاد. و لسمعتم (آطتم آمرآامکم4 و لکن محجوب عنکم ما قد عاینوا و قریبا ما یطرح الحجاب ید 
لموت)». ۲ 


8 ۴ عنرمی آسحابتا عن امد بن مسمده عن عبد ار من برن حماد ارم با والماروا یتوافت نو غیرن عون ان ین سیر 


الصیرفی (واقفی,نقانظاهرآخنالمشایخعنه‌قبل وقنه), قال: 


1 سفاندغی کذا شرف و خیانة و اند ای عوه عافا و شتا الخانة یدوهی عل قي المال و غیر دیف شیم اعضا الاشبای بو مد عانة 
این مها تین فد من ساره الظر آلن ما له بو القاقه بش الشاند وه من اتسار اش تعانیت ,ی قظ آلقاعا یسیو 
الخيانة الی ولاة الحق و أئمة الصدق فی الاموال و الاحکام و العقائد و الاقوال و الافعال و الحرکات و السکنات. 

هو ایکا خالضرل رز زره (للتان صالم لباز ای ارم م۱۳ 

۲ . تعلیل لما ذکر و ترغیب فیه و حث علی قبوله و «ممن خالف» بیان لمن و الخطاب لطائفة من عساکره فان آکترهم لم یعرفوه حق معرفته و 
دزم اقب من بکتو دوه آلی بوخ بان یکی ان از شا فاص بالتمایة ما عایی من الفرل و وبا من فد مات منک وم 
خالف ما قد تدعون الیه ۲ من بناء امورکم علی ما ذکر و لزوم الطريقة المذکورة لبدرتم الی ما تدعون الیه و آسرعتم الی قبوله و خرجتم عن 
المخالفة الی الموافقة و عن التثاقل من متابعة الهداة الی التبادر فیها و لسمعتم ما آقول لکم و احرضکم و لکن محجوب عنکم ما قد عاینوا لاقتضاء 
حکمة التکلیف ذلک و قریبا ما. و هو وقت الموت آو یوم القيامة. یطرح الحجاب فترون و خامة عاقبتهم و شدة عقوبتهم. 

شرح الکافی-لصول و الروضة (للمولی صالح المازندرانی», ج ۷ ص: ۲۵ 


۳۸۰ 


سعفت ا عبد ال علیه الم و «نعیت (للعی خبر الموت) [۳ الثبی صلّی اللّه علیه ۳ له ور صحیح لیس به وجم» 
قال: «نرل به روم امین (جبر ثيل علیه لسلام» قال: «فنادی صلی ال علیه 7 آلد الصلا: جامعةه ۳ المهاجر ف ۶ انار 
باسح و اجتمع نا عی هم نس ثم قال: دراه والی من بعدی علی 


جر اه و 


امتی ال ۱ " برحم علی جماعة المسلمین. فاجل کبیرهم. .و رحم ضعیفهم ضعيفهم (یشتمل الصفیر و الفقیر و للساء) ,و قر عالمهم. و لم 
ی 
پمث و هو الجیش) (مجلسی: و الأصوب ما فی نسخ قرب الاسناد و لم یجمرهم فی تغورهم, قال فی انهاية: فی حدیث عمر: لا تجمروا 
لجیش فتفتتوهم. تجمیر الجیش جمهم فی الفور و حبسهم عن العود الی آهلهم. انهی. فاعلیل منطبق بفیر تکلف)؛ فیقطع نسل امتی. تم 
قال: قد بلْعْت ۲ تفت فاشهدوا». 


و قال آبو عبد الّه علیه السلام: «هنا آخر کلام تکلّم به رسول له صلّی له علیه و آله علی منبره». 


۱ فی« ض, ف» بس, بف»:« لا تنس 14 و قرً المازندرانی:« آلا» حرف تحضیض. و قرً الفیض:« |لا» کلمة استثناء ۳ اذکرهم فی جمیع الأحوال 
ّاحال الرحم علی المسلمین کما یقال: آسألک ِنافعلت کذا. و قوله:« یرحم» منصوب ب« آن» المقدرة. و ذکر المجلسی احتمالین آخرین: الْول: 
آن یکون« آن لا» مرکباً من أٌن الناصبة و لا النافية. و الثانی: آن تکون« |ٍن» شرطية و الفعل مجزوما. راجع: شرح المازندرانی. ج ۷. ص ۲۵: 
الوافی. ج ۲ ص ۶۵۲؛ مرآة العقول. ج ۴. ص ۳۳۸. 

انا با زعدها: 

الأول: آن یکون بالفتح حرف تحضیض, و فی أکثر النسخ بالیاء علی بناء المجرد. و فی بعضها بالناء علی بناء التفعل فالتحضیض للتوبیخ کما قال 
الرضی (ره): كلمة التتحضیض [ذا دخلت علی الماضی کانت للتوبیخ و اللوم علی ترک الفعل, قیل: و هذا مبنی علی آنه صلی الّه علیه و آله و سلم 
جعل کلامه هذا حكاية لما یقع فی المستقبل من قبح آعمال الوالی و توییخه للوالی بعد تلک الاعمال, و التعبیر عن المستقبل بالماضی لتحقق 
الوقوع شائع. 

و الثانی: آن یکون آأن لا مرکبا من آن الناصبة و لا النافية» و یکون تقدیر الکلام أذکره الّه فی أن لا برحم أی فی عدم الرحم. 

لثالت: آن یکون بالکسر کلمة استتناء ی اذکرهم فی جمیع الأحوال الا حال الرحم کقولهم آسألک الا فعلت کذاء و قیل: هو بتقدیر لا آسأله. نحو 
قول ان عباس حین دخل مجلسا للاصار و قاموا له بالنصر و الایواء: لا جلستم. 

لریع: آن تکون آن شرطية و الفعل مجزوما. 

مرآة العقول فی شرح آخبار آل الرسول, ج ۴ ص: ۳۳۸ 

۳ آفقره و آکفره آی جعله فقیرا و کافرا یعنی لم یجعلهم فقراء ذوی الفاقة لا صبر لهم بمنع حقوقهم فیجعلهم کفارا لانهم ربما ارتدوا اذا منعوا عن 
الحق و لذلک قال «ص» کما روی عنه «الفقر کاد آن یکون کفرا» و أصل الکفر تغطية الشیء تغطية تستهلکه قال فی النهاية الکفر صنفان أحدهما 
باصل الایمان و هو ضده و الاخر الکفر بفرع من فروع الاسلام فلا یخرج به عن صل الایمان. و قیل الکفر علی آربعة آنحاء کفر انکار بأن لا 
رف لاه اف کب تیاو کر نود ککی لسن رک سول کنو کش اه هی ام رت یه وا بلس یداو 
بغیا ککفر آبی- جهل و اضرابه. و کفر نفاق و هو آن یقر بلسانه و لا یعتقد بقلبه. 

شرح الکافی-لاْصول و الروضة (للمولی صالح المازندرانی» ج ۷ ص: ۲۷ 


۳۸۳۱ 


عندهم), قال: 
جاء الی آمر ام منین علیه السلام عسل و تین من همدان و حلوان (من بلاد کردستان قریية من بغداه فأمر العرفاء (من یعرف آصحابه 
و الجمع عرفاه و رئیس القوم سمی به لاله عرف بذلک آو انقیب و هو دون الرئیس) آن یأْتوا بلیتامی, فأمکنهم من رووس الأزقاق (جمع 


ققال: «ٍن الامام آبو الیتامی, و اٍنما آلعقتهم هذا برعاية الآباء (برعاية تشبه رعاية الاباه آو لرعاية باتهم فان رعاية الأولاد و احترامهم 


یوجب احترامهم)». 


هب اساارص یدب مسب الری بو عقی بن ابراهیب عن یه جمیعاء عن اقاسم ین محمد الأصهاتی 
(مامیمیکنبالمرضی) عن سلیمان بن داودلمنقری (عامی:قفوربماضف)؛ عن سفیان بن عيينة (من‌فقهاام 

عی آبی عبد له علیه لسلام: «أن البی صلی الّه علیه و آله قال: آنا آولی بکل موّمن من تفسه. و علی آولی به من بعدی». 
فقیل له: ما معنی ذلک؟ 

فقال: «قول الّبی صلّی اللّه علیه و آله: من ترک دیناً و ضیاعاً (لمیال /ما یکون منه عيش الرجل من حرفة و تجارة) فعلّی (فعلی قضاء 
دییه و کفایه شیته و لسع ند لیس مسا به پل مب ذاک غلی الق من یت امال‌آه وا من ترک مالا کلو رخف 

قالرجل لیست له علی تفسه ولاية لذا لم یکن له مال" (مازدرانی: لیست له ولایة فی آدء دیون نا عجز عنه)» و لیس له علی عیاله آمر و 
اتهی لذ لم یجر علیهم ال و ی و آمیر اْمومنین علیهما السلام و من بعدهما مهم هذا (مزمبه پرداخت دیون هستند), فمن 
هتاک صاروا آولی بهم من آنفهم. 

و ما کان سبب اسلام عامَة یود (شرة الی بیض فولد هنا لقول حیت آن عامة الهود مع تصلبهم فی دینهم آمنابدد سماعه طمعا فی وعدهالصادق 


لان الانسان عبیدالاحسان) الا من بعد هذا لول من رسول اه صلّی اللّه علیه و آله و هم آمنوا علی آنفسهم و علی عیالاتهم»". 


۱ عله كناية علی أنه ملوم مخذول عنه نفسه. آو نه لا یمکنه حمل نفسه علی التوافل و الاداب و الانفاق و آداء الدیون و غیرها مما یتیسر بغیر 
المال. و قیل: نما لم یکن لعدیم المال علی نفسه ولاية لعدم |نفاقه علی نفسه, و نما الولاية لولی النعمة. و قیل: آی لیست له ولاية فی آداء دیونه 
|ذا عجز عنه, انتهی. 
مرآة العقول فی شرح آخبار آل الرسول. ج۴. ص: ۳۴۲ 
۲ قوّل: رید پتوهم لتنافی بین هذا الخبر و بین ما ورد من الأخبار من طرق الخاصة و العامة من آنه صلی الّه علیه و آله و سلم ترک الصلاة 
علی من توفی و علیه دین, و قال: صلوا علی صاحبکم. و فی طریقنا: حتی ضمنه بعض أصحابه. و قد یجاب بأن هذا کان قبل ذلک عند التضییق 
و عدم حصول الغنائم. و ذلک کان بعد التوسع فی بیت المال و الفتوحات و الغنائم» و یویده ما روی من طرقهم آنه کان یتی بالمتوفی و علیه دین 
فیقول صلی ال علیه و آله و سلم: هل ترک لدینه قضاء فان قیل ترک صلی, فلما فتح اه تعالی الفتوح قال صلی اه علیه و آله و سلم: آنا آولی 
بالمومنین من أنفسهم. من توفی و ترک دینا فعلی, و من ترک مالا فلورثته. 

۲۸۲ 


(علموا نیم لا بضیعون مع الاسلام و آفسهم و عیالهم فی ضمان لنبی و الامام) 


۹ عدة من صحابناه عن آحمد بن محمد. عن علی بن أحکم, عن آبان ن عثمان, عن صباح بن سیایة (مجهول) 
عن آبی عبد الّه علیه اسلا قال: «قال ِ له صلّی ال علیه و آله: یم موّمن آو سل (و التردید اما من الراوی آو مراد بلعوٍمن 
لکامل الایمان, و بالمسلم کل من صحت عانده و لموّمن من صحت عقائده و المسلم من آظلهر اشهلین و سرا لحقة و ان کان منافقه فان الاحکام 
علی انظاهر و کان المنفقون مشارکین مع المقمنین فی الحکام اظاهرة) مات و ترک دیناً لم یکن فی فساد و لاسراف, فعلی الامام آن 
یقضیه. فان لم یقضه. فعلیه ثم ذلک؛ (علی الفرض المحال و هو مبنی علی آن الما آعم من عم الحتق و لجور 
ان اللم ارگ و هار سدیترل انا الصوقات ال ام و السیاکیه 8 الاب کهر عم التارفین ان بات واه کین قرو بلتم و 
له سهم عند الامام, قان حبسه فائمه علیه». (مجلسی: و یدل علی آن الغرمین بشمل الأحیه و الاموات؟؟؟) 

اما لصدقات لفاء و لمساکین و آعملین علها و له قوبهم و فی الرقاب و آفارمین و فی سبیل ال ون لسبیل فریضة من له وله علیم حکیم 
(لتوبه: ۰ع) 


۷۰ ۸ علی ين ايراهيم. عن صالح بن السندی عن جعفر پن بشیر عن حنان (حنان بن سدیر الصیرفی: 
واقفی,قوالظاهرآ خذالمشایخعنهقبل وقفه)» عن أییه (سدیر بن حکیم الصیرفی: |مامی,قفعلیالتحقیق): 


صحیح 
عن آبی جعفر علیه لام قال: «قال رسول الّه صلّی اللّه علیه و آله: اتصلح اامامة الا لرجل فیه تلات خصال: ورع (اجتناب 


ای 


۳ فی رواية ای «حتی بکنم لرعية کالب ال رحیم». 


۱ علی بن محمد. عن سهل بن زیاد. عن معاوية بن حکیم, عن محمد بن سم (لمتضح<اهوقدرمیبنلووفادلحدیث) عن رجل من 
طرستان- یقال له محمد-قال :ال معاویة: و آقیت ری محمدا یهد اک. فأخبرنی, ال 


سمعت علی بن مو سم له السلام ۳ «المفرم ذ تدین آو استدان خذ دن! فی #ِِ الوهم من معاو پداعا حدم قان اتسع. 


و اّا قضی عنه الٍمام من بیت المال». 


و قال النووی فی شرح صحیح المسلم: کان صلی الّه علیه و آله و سلم ولا لا یصلی علی من مات مدیونا زجرا له فلما فتح له تعالی الفتوح علیه 
کان یقضی دینه و کان من خصائصه. و الیوم لا یجب علی الامام ذلک. انتهی. 

و اقول: بحتمل آن یکون ترک الصلاة تادرا للعادیپ, فلا پستخف بالدین و ان کان یقضی اخرا دیته آو لا بقضی لهذه المصلح او یکون تزرک 
الصلاة لمن استدان فی معصية و سراف فانه لا یجب آداء دینه حینثذ علی الامام کما یدل علیه الخبر الاتی, و لمن کان یتهاون به و لم یکن 
وبا علن الکیرا 
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۳۳۳ 


۵- باب آن انأرض کلها نامام علیه السلام 

۲ (. محمد ین بحبی؛ عن آحمد بن محمد ین عیسی» عن أين محبوب, عن هشام ین سالمء عن یی خالد الکابلی: 

عن آبی جعفر علیه لسلام. قال: «وجدنا فی کتاب علی علیه السلام: «ان اأرض له پورئها من یشاء من عباده و اقب لْتقین»۱ 
آنا (شارة للی رسول له صلی له علیه و آله و سلم لاه کان المملی لکتاب علی علیه السلام و هو کانیه کما مرا و هل بیتی لین آورتنا له الرض. 
و تحن المتقون, و لأرض کلها لا » من آحیا آرضاً من المسلمین (کانه کلام آیی جفرعلیه لسلام اوه کما حوها سول هآ فیه ات و 
آنتییخ کته ایو ان ردو کت از اس سای خراجها ی الامام من آهل بیتی, "۳ ما آکل منها؛ فان ترکها َو 
آخریها و آخذها رجل من السسلمین من بعده قعمرها و آحياهاء هو أحق بها من ی ترگهاء یودی خراجها ی الامام من 
ی ال مایق له مق ی ان مس بان میا 
حواها رسول اللّه صلی له علیه و آله و منعهاء ِا ما کان فی آیدی شیعتنا (دل هناعلی ان الراد بلمسامین این اذن لهم احیء لمات آعم 
من آن یکون شیمته و غیرهمبدیل ان یمن غیر لشية مها بدالظهور وم له فلا4 اب يقاطعهم علی ما فی آیدیهم (لقطی ما من ارض الخراج 


بقطیعا لسلطان من رید و هو یتصرف فیها و یعطی خراجها و المقاطمة من الطرفین لان الاقطاع لا یتحقق بدون رضائهما4 و یترک الارض فی آیدیهم» " 


۱ . افتتح علیه السلام کلامه بذکر الية الكريمة و فرع علیه ما ذکره بعده, و الاية فی سورة الأعراف هکذا" قال موسی لقومه استعینوا باه و 
اصبروا ان اأرض له بورتئها من یشاء من عباده و اقب لْسقین, قالواآوذینا من قبل آن تأتنا و من بعد ما جثتناقال عسی ریکم آن بهلک 
عدوکم و یستخْلفکم فی لأرض فینظر کیف تعملون" و الاية و ان کانت مسوقةه فی قصة بنی ٍسرائیل لکن الحکم عام, و آیضا ما ذکر فی القصص 
و آحوال الماضین من الموّمنین و الکافرین ظاهره لهم و باطنه لهذه الأمة کما مر. 

و سیأتی تأویل فرعون و هامان بالأولین و قارون بالالت فی قوله تعالی: " و نرید آن نمن علّی لین استضعفوا فی الأرض و تجعلهم انم و 
تجعلهم الوارئین. و نمکن لهم فی ار و ری فرعون و هامان و جنودهما منهم ما کانوا یخذرون" و غیرها من الایات» و قد قال رسول ال 
صلی الّه علیه و آله و سلم: یکون فی هذه الأمة ما کانت فی بنی [سرائیل حذو النعل باللعل و القذة بالقذةه 
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۲ . آی الارض معمورها و مواتها کلها لنا و نحن مالکها آما المعمورة فان کان المتصرف فیها کافرا و فاءعت اٍلیهم عليهم السلام بحرب و قتال فلهم 
الخمس و البوقی للمسلمین كافة. و ان فاءعت |لیهم بلا حرب و لا قتال فهی لهم علیهم السلام بلا شركة و ان کان المتصرف مسلما فهی له باذن 
الامام و لا شیء علیه فی حال غیبته سوی الزكاة فی حاصلها و علیه فی حال حضوره الخراج آیضا و آما الموات فیجوز للمسلم احیاوها باذنه مع 
حضوره و علیه طسقها له بدون اذنه مع غیبته و لا طسق علیه بل قد وقع الاذن لشیعته عموما مع اسقاط الخراج. و انما قلنا یجوز للمسلم فان 
الکافر لا یجوز له احیاها و لا یملکها مع الحضور و الغيبة و مع الاذن و عدمه عند جماعة الاصحاب و جزم المحقق الشیخ علی- ره- بحصول 
الملک مع حضور الامام باذنه و وجد فی بعض کلام الشهید آنه یملک فی حال الفيبة أیضا و اللّه آعلم. 

شرح الکافی-الاصول و الروضة (للمولی صالح المازندرانی)» ج ۰۷ ص: ۲۴ 

۳. قال الشهید الثانی (ره) فی الروضة: 

کل آرض فتحت عنوة و کان عند الفتح مواتا و کذا کل ما لم یجر علیها ید مسلم فانه للامام علیه السلام. و لا یجوز احیاژه الا باذنه مع حضوره 
و مع غیبته یباح الاحیاء, و مثله ما لو جری علیه ملکه ثم باد آهله. و لو جری علیه ملک مسلم معروف فهو له و لوارئه بعده, و لا ینتقل عنه 
بصیرورته مواتا مطلقا. و قیل: یملکها المحبی بعد صیرورتها مواتا و تبطل حق السابق بصحيحة آبی خالد الکابلی. و هذا هو الاقوی, و موضع 


۳۸۳۴ 


۳ ۳۸ لحسین پن محمد. عن معلی پن محمّد. قال آخبرنی آحمد بن محمد بن عبد له (مجهول) عم وراه ازع انانام کیا نز 
لیاوا قیال پارک و عادو ارسولو کا قمی غل علی فی سار قل او لبود سم الا تفر 


لی المامآولزکاة و الخمس الواجبین, فیکون هنا تجویزا لشيعة فی التصرف فی آمولهم و آراصیهم اذا آخذوها من سلاطین الجور بلشروط المذکورة) تبارک 


و ال و لیر |خوانه. فان ن لم یفعل ذلک قالّه و رسوله و نحن برآء منه». 


نی هی کید و سرا شسسسا عی مخ تا 

صحیح 
۳7 ت مسععاً المدینة - - و قد کان حمل الی آبی عبد الّه علیه السلام تلک اس لا فرده آبو عبد الّه علیهالسلام - فقلت 
: لم رد علیک آبو عبد الّه علیه السامالمال لد حملته الیه؟ 


قال: فقال لی :ای قلت له- حین حملّت الیه المال- ای کنت ولیت البحرین لفوص (ما بل اشتمال للبحرین و مفعول للولاية 


آو التولیة و البحرین مفعول فیه.) ۳ با .۳ و گرهت آن احبسها 


الخلاف ما |ذا کان السابق ملکها بالاحیاء, فلو کان قد ملکها بالشراء و نحوه لم یزل ملکه عنها (جماعا علی ما نقله العلامة فی التذکرة, ثم قا 
(ره): و حکم الموات آن یتملکه من أحیاه ٍذا قصد تملکه مع غيبة الامام علیه السلام سواء فی ذلک المسلم و الکافر لعموم: من آحیی آرضا ميتة 
فهی له, و لا بقدح فی ذلک کونها للامام علیه السلام علی تقدیر ظهوره. لاْن ذلک لا یقصر عن حقه من غیرها کالخمس و المغنوم بغیر |ذنه. فانه 
بید الکافر و المخالف علی وجه الملک حال الغيبة. و لا یجوز انتزاعه منه فهنا آولی. و اٍن لا یکن الامام غاتبا افتقر الاحیاء |ٍلی |ذنه |جماعاء ثم 
ٍن کان مسلما ملکها باذنه. و فی ملک الکافر مع الاذن قولان. و لا ٍشکال فیه لو حصل, انما الاشکال فی جواز [ذنه علیه السلام له نظرا اٍلی آن 
الکافر هل له آهلية ذلک آم لا. و المسألة قليلة الجدوی, انتهی. 

و آقول: ظاهر الخبر اشتراط الاسلام فی التملک بالاحیاء بل ظاهره آنه لا یملک آحد أرضا و نما یصیر آولی بها ما دام یعمرهاء و الملک للومام 
و کون الخمس و أضرابه ملکا لمن بیده فی زمن الغيبة غیر معلوم, بل |ٍنما یعلم تجویز الأمة علیهم السلام شراء‌ها ممن هی بیده و اتهابها منهم و 
آمتال ذلک, و هذه لا تدل علی الملكية بل یمکن آن یکون ذلک |ذنا للشيعة فی التصرف فی آموالهم بتلک الوسائل. 
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ات ی یت 
النصف (لی سائر الأْصناف. بل علی الامام آن یعطبهم بقدر كفايتهم فاٍن زاد شیء فله, و لٍن نقص فعلیه, و یدل علی آن له علیه السلام العفو عن 
حصة الأصناف لکن ٍجراء ذلک فی زمان الفيبة مشکل, فان فی زمان حضورهم علیهم السلام یعطون عوض حصص الاصناف. و مع غيبة الامام 
علیه السلام لا یمکنه ٍیصال عوض حصصهم البهم. فلا بد من صرفها ٍلی الفقیه النائب له علیه السلام لیوصلها اٍلی آربابها. 
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۲۸۵ 


فقال: « و ما لنا من اأرض و ما آخرج ال منها لا الخمس؟ يا آبا سیار. ان اأرض کلّها لنا+ قما آخرج ال منها من شیء 
فقلت که: و آنا آخمل الیک المال کلّ. 

تال جیا با سار قد طییناه لک. و أحللناک م سر قضی آلیگ ماک بو کل ما این قیساسی آارش. بی قه مسلون 
حتی یقوم قائمنا علیهالسلام. فیجبیهم (لجبایة: اخذ الخراج) طسق (لوظيفة من خراج الأرض) ما کان فی آیدیهم. و یترک الأأرض 
یآ نا ما ی دیشر هه فرص ام هم تلم تاذ زمر ند 
و بخرجهم صغرة».(جمع الصاغرء و هو الراضی بالذل و الضیم) 

قال عمر بن یزید: فقال لی آبو سیار: ما آری حدا من آصحاب الضیاع (جمع الضيعة. و هی العقارء ی النخل و الکرم و الارض. و 
قیل؛ الضیعة: ما منه معاش الرجل؛ کالصنعة و التحارة و الزراعة و غیر ذلککه) و لاممن یلی الْعمال (کارمندان آن) یأکل حلانا غیری 1 


من طییا له لکد 


۵ محمد ين یضی, عن محمد بن آحمد. عن آبی عبد له ارأزی (ضفهاقمیون‌وقدرسیبالغو0» عن حسن بن علی بن یی حمزة 
مرواب قفة.ضعیف» عن ید ‌ یی ؛ بصیر: 
عن آبی عبد له علیهالسام قال: قلت له :ما علّی الامام زکاة؟ 

فقال: «احلت ( تیبلمحال) يا آبا محمد. ما علمت أ نالدنیا و الخرة لامام یضعها حیت یشاء , و بدقعها ٍلی من یشاء. جائز 
له ذلک من له (أی من الگصناف" و یدفعها الی من یشاء ی من الاٌشخاص, أو الاو براد به الماکن کبیت المال, و اثانی تأکید اافول, و ظاهره 
نفی وجوب الزكاة علبهم. و هو خلاف المشهور.) ِن الما یا سین » لایبیت یل بدا (کآنه تعلیل لعدم الوجوب, اذ لو وجبت الزكاة ازم آن 
ییت لب و اکتر) و له فی عتقه حق یسأله 17 
ازم اشتغال ذمته با خراجها فی تلک المدة, و کذا لام فٍن مرعاها قد یکون بعیدا عن بلد الامام علیه السلام, و یحتمل آن یکون المعنی آن الدنیا کلها 


لاومام و الناس کلهم رعية الامام فالحقوق اللازمة علیه آکتر من الزكاة و هو یعطی جمیعها من غیر تأخبر ليلة و الول آضهر.) 


بن حمزت(مجهول) عن 0 بن مصعب عن بونس بن ۳ (ضیف انم لمعی : بن خنیس, ل 
اد ای نف 


۳ 


مور 


فتبسم. ثم قال: «ن الّه- تبارک و تعالی- بعث جبرئیل علیه السلام. و آمره آن یخرق بابهامه ثمانية نهار فی اأرض: منها 


سیحان, و جیحان ‏ "- و هو نهر بلخ- و الخشوع" - و هو نهر الشاش (نقل عن القامیس ان الشاش بلد بما وراء هر و موضع برض بابل 


۱ سم 


فیها قبرذی الکل) - و مهران- و هو نهر الهند- و نیل مص, و دجلة. و الفرات . فما سقت آو استقت فهو لن" (نچه آب دهد و آب 
گید از درا و خشکی) از آن ماست) و ما کان نا فهو لشیعتناه و لیس لعدونا منه شیء لا ما غصب علیه. و ان و لیناآفی آوسع 
۳۷ ۷ ذه ان ذه» په سح نت ۳ الأرض؛ تم تلا هذه الأ ی « «قل هی ۳ آمنوا فی الا الدئی» خفن علّها 
«خالصة» لهم «یوم الْقیامة»: بل خستة6: 


قل من حرم یه له آتی آخرج لمباده و یات من رز قل هی لین آمو فی اْحیة دنا خاصه وم آقامة کذلک تقصل آآیات لقومیلمون (۳۳) 
و ال اک سای مه مه و ی و8 ی ۵ وا هر یی ۵ ۳1 2 


۱. بالألف و فی بعضها بالوای و فی النهاية سیحان و جیحان نهران بالعواصم عند المصيصة و طرسوس, و فی القاموس: سیحان نهر بالشام و آخر 
ببصرة, و سیحون نهر بما وراء اللهر و نهر بالهند. و قال: جیحون نهر خوارزم و جیحان نهر بالشام و الروم معرب جهان. انتهی. 

فظهر آن الواو هنا آصوب. و علی الاول کان التفسیر من بعض الرواةء فیمکن آن یکون اشتباها منه, و لو کان من الامام علیه السلام و صح الضبط 
کان الاشتباه من اللغویین. و یژید لول ما رواه السیوطی فی تفسیره الدر المنثور عن ابن عباس عن النبی صلی اه علیه و آله و سلم قال: آنزل 
اه من الجنة الی الاارض خمسة آنهار, سیحون و هو نهر الهند. و جیحون و هو نهر بلخ» و دجلة و الفرات و هما نهرا العراق. و النیل و هو نهر. 
فد آلتین 
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روداته امو پس از س شمه گرفتن در کوه‌های مرری تاسکستان و اضانستان با کر از مرو 


اقعاستان و پس ار گذر از ترکمنستان و ازیکستان به دریاسه» ارال می‌ریزد, 


۳ ۱). لم آهتد اٍلی ضبط الکلمة. و قال فی مرآة العقول. ج ۴. ص ۳۵۱« و تسمیته بالخشوع لم نجدها فیما عندنا من‌کتب اللغة و غیرها». و 
قال الشعرانی رحمه الّه فی ذیل شرح المازندرانی. ج ۷ ص ۳۸:« و آما نهر الخشوع فلا آعرفه ... و مع ذلک یکثر فی آسامی المواضع بماوراء 
النهر الکلمات اند بلفظة « خش» مثل: خشوفض. و خشمیئن. و لا یبعد آن یکون« خشوع» مصحفة من مثل هذه الکلمات». 

۴ ما سقت" آی سقته من الاًشجار و الأراضی و الزروع. و استقت ی أخذت الاٌنهار منه و هو البحر المطیف بالدنیا آو بحر السماء. فالمقصود 
آن أصلها و فرعها لناء و ضمیر استقت راجع الی ما باعتبار تأنیث معناه» و التقدیر استقت منها. و ضمیر منها المقدر للأنهار, فالمراد بما سقت ما 
جرت علیها من غیر عمل, و بما استقت ما شرب منها بعمل کالدولاب و شبهه, و نسبة الاستقاء [لبها علی المجاز کذا خطر بالبال و هو آظهر. 
مراة العقول فی شرح آخبار آل الرسول. ج۴. ص: ۳۵۲ 


۳۳۷ 


صحیح 
کتبت الی أعسکری علیه سلام: جعلت فداک. روی نا آن یس لرسول الّه صلّی له له و آله من انیا لخمس؟ 


ار وا ون 


فجاء الجواب: «اِن لس و ما علیها لرسول الّه صلی ال علیه و آله. 


رم هم و 


۸ محمد بن یخبی؛ عن أحمد پن محمّد رفعه, عن عمرو پن شم [لمامی‌ضییف‌جداعندانجاشی), عن جابر 
عن آبی جعفر علیهالسلام. قال: «قال رسول الّه صلی ال علیه و آله: خلق اللّه آدم. و أَقطعه الدنیا قطيعة (ای جلهاله قطیعة یتملکها 
و یستبد به و ینفرد و الاقطاع یکون تملیکاً و غیر تملیک. و مضی معنی لقطيعة فی الحدیث الاو فما کان لادم علیه السلام فلرسول له صلی 


له علیه و آله, و ما کان لرسول الّه صلّی الّه علیه و آله, قهو للائْمَة من آل محمد علیهم السلام». 


صحیح 
الحدیث الثامن: حسن کالصحیح بل آقوی منه. 
ی را ی هیارا ایا دا 


و ول هی ی وتات ار مک دبا موی الق با ان 


علی بن |براهیم» عن السندی بن الربی (مامیقعلیالتحقیق) قال 

لم ین ابن آبی عمیر یعدل بهشام بن الحکم میا و کان لایغب تیان ثم انقطع عنه و خالقه و ان سیب ذلک أن آبا مالک 
الحضرمی کا ن آحد رجال هشام. و وقع بینه و بین این آبی عمیر ملاحاة(مزعف) فی شیء من ال مامة,قال این آبی عمیر: + لت 
کاپال ماع علیه السااء علي هه ماک واه رای ها من الذیی غی ی اینیم: 

و قال آبو مالک : کذلک آملاک الناس هم الا ما حکم اللّه به نامام من ای و الخمس و المفتم» قذلک له و ذلک آیضاً 
قد بین ال لمام ین یضعه. و کیف یصنع به, فتراضیا بهشام بن الحکم. و صارا لیه, فحکم هشام لأبی مالک علی ان آبی 
و ۱ ۱ 


2 
۰۰ 


۶- - باب سیخ افامام فی تفس و فی المَطَْمٍ و ایس [ذا و لی مر 
۰ 1( محمد پن یبی, عن آحمد پن محمد پن عیسی, عن آين محبوب, عن حماد(مجهول4 عن حمید (مجهول) و جابر آمدیآمجهول) 
قال: 
قالآمرامومنن علیهالسلم: «ان ال جعلنی (ماما لخلقه. قفرض علی التقدیر (اتضیق) فی نفسی و مطعمی و مشربی و ملّیسی 
ار لاس؛ ۳ کی لیر بفقری» و لا نی غناه». 
۸ ۰ علی : بن |یراهیم» عن یه ع عن این آبی عمیره عن حماد ین عثمان, عن ای بن خنیس, قال: 


۳۳۸ 


رده 
قلت لأیی عبد له علیه السلام یوما: جعلت فداک, ذکرت آل فلان (نوامباس) و ما هم فیه من النعیم, فقلت: لو کان هذا |لیکم 
ال ععیات هیبان. با سلی اما و اه اه ار کاد خگ‌بنا کاس الا یامد اایلدی سیاحد اهاز آقر کاب یساش تاد 
یه وس لته اک اسب ون من ام ای سیر تاک فک با ,ترش اقا ی ها 


ال نعمة الا هذه؟». 


۷ علی ین مسمده عن صالم بن ای حمانفان عده میم آصجایتا! عم احمد بخ مححل و غی‌هما بسا مت 
لحدیث اثالث: مرسل معتبر بل هو کلمتواثر روی بآسائید و فی متنه اختلاف و المضمون مشترک. 

فی احتجاج آمیر اموّمنین علیه السلّام علی عاصم بن زیاد حین لبس العباء (کان مراد به جطلها شرا و المواظبة علی ببس ثیاب الصوف الخشن 
و ترک القطن و نحوه/, و ترک الملاء (لثوب الين الرقیق)» و شکاه آخوه لربیع ی زیاد ٍلی آمیر لمومنین علیه السلام آنه قد غم هل 
و اشوخ وه ۷ شا ۳ آلزبتیی ۷ اسلام: «علی بعاصم بت ژ یادف ۳ به, ۳۷ ۳۳ شیتن فی و خی فقال 4 
۵ مایت عی اعاکد ما رم و لیگ ۱ وعرااه اس اق اتقو عر بر لحاق مها ان امین علی اد 
من ذلک" آ و لیس اه یقول: «و الأرض وضهها لّنام فها فاكهة و الحْل ذات اأخمام (خوشههای غلافدار»؟ آ و لیس ال 
یقول: «مرج (لمرج الارسال) ابحرین (لبحر لملح و لبحر العنب)" یلتقیان بینهما برززخ لا یبغیان (لابیفی آحدهم الاخر بلممازجة و اطال لخاصی 
ولا یتجازان حدیهم بغرت ما بینهم)» الی وله «یخرج منهما ال و المرجان لول کر در و لمرجان صفارم»؟ با تال نعم ال 
بالفعال آحب الیه من ابتذالها بالمقال. (ظهارها و تشهیرهابافال و هو شکر فعلی آحب الی له من لها بلعقال و هو لشکر لولی و قد صرح بعض 


امحتقین ان الشکر الضلی وی دلالة علی تعظیم لمنعم من الشکر فقولی) و قد ال اللّه عز و جل: «و آما بنعمة ریک فحدت».۲ 


۱ «و سباحة النهار» بالباء الموحدة من قوله تعالی:« ان لک فی الهار سبحاً طُویا» آی تصرفا و تقلبا فی المهمات و المشاغل و الاهتمام بأمور 
الخلق و تدبیر شئونهم الاجتماعية و ما یعیشون به. 

الغيبة للنعمانیء النص» ص: ۲۸۷ 

۲ ما رزقناکم و اشکُروا للّه ان کنتم یاه تعبدون" و قوله:" و کلوا ما رزقکم له حلاا یبا" و قوله:" یوم احل لک اسیبات " و غیر ذلک. 
وهی نکر و السسا سا لته و الهون ان و اقا رو افو انس لش و عات یه لیم اي بو قال ام اي الحفیه فاه ایا معشی رل 
علیه السلام آنت آهون علی اه من ذلک؟ قلت: لان فی الشاهد قد یحل الواحد منا لصاحبه فعلا مخصوصا محاباة و مراقبة له, و هو یکره آن یفعله 
و البشر آهون علی اه تعالی من آن یحل لهم آمرا مجاملة و استصلاحا للحال معهم و هو یکره منهم فعله, انتهی. 

و المعنی آن کراهية ذلک مختصة بالأمراء و ولاة الأٌمر و نت آهون علی ال من ذلک. فلا تقس نفسک بهم کما سیأتی و الأول آظهر 

مراة العقول فی شرح آخبار آل الرسول. ج۴. ص: ۳۶۶ 

۳ آو بحری فارس و الروم یلتقیان فی المحیط لألهما خلیجان ینشعبان منه بینهما برزخ حاجز من قدرة اه 

۴ ابتذال به معثای پایین کشیدن و پست کزدن شیء است که معنای استعمال هم می دهد. 


۳۸۹ 


فقال عاصم: یا آمیر الموّمنین. فعلی ما اقتصرت فی مطعمک علی الجشوبة. و فی ملیسک علی الخشونة؟ فقال: «ویحک. 
نله عز و جل- فرض علی مه العدل آن یقدروا آنفسهم بضعقة (جمح ضیف) لاس کیلا بیغ بالققیر فقره» (کیلا بهاک 
افقاءمن اناس). فاْقی عاصم بن زیاد العباء, و لبس الملاء ۱ 
نمی اصحاانعن احد یم محمد ايرقی و یفاص مد بخ بسی الح ایعن سا بن مان تال 

صحیح ۱ 
حضرت با عبد لّه علیه السلام و قال له رجل: آصلحک اللّه. ذکرت آن علی بن آبی طالب علیه السلام کان یلیس الخشن, 
او ار و ی ای اد 
ققال له: «ِن علی بن آبی طالب علیه السلام کان یلیس ذلک فی زمان لاینکر علیه, (لابنکر هن لفل فیهآما قبل رجوع الخلافة له 
قرب عهد ناس بزمنالرسول صلی له عله و آه و سلم و عدم تغیر مات کنر وم فیزمان خلافه اه کان لمقندی فی قول وغل فلا ینکرعلیه ذلک) 
و و لبس مثل ذلک یوم شهر به (لتهرة ظهوراشیء فی شند حتی بشهرهناس), قخیر لباس کل زمان لباس آهله » غیر آن قائما 


آهل البیت علیه السنام ٍذا قام لیس قاب سل علیه السلام, مار تشلی ال علیه السلام». 


خن دی با تقضین انیت 
۱ انبنال تممت تفای الفن ون عمل هیر از انشسال انیا در بان امش ما ندرک فد »مان بزاق ال ست‌ها در لبان) 
۲ ال تم سای ای ما پوت ان سس روم آها ی سای از انب مر تسام انتطغش اما ارگ فده (یت سین انشا 
نکن و از نعست ها بهره ببر و از آنها به نیکی یاد کند.) 
۱ و آقول: هذا وجه جمع بین الأخبار المختلفة فی سيرة الأئمة علیهم السلام و بین ما ورد من مدح التجمل و خلافه, و فیه ذم اتخاذ التقشف و 
لبس الصوف سنة کما ابتدعه المتصوفة. و سیأتی خبر دخول الصوفية علی آُبی عبد اه علیه السلام و غیره فی ذلک, و قد زاد المتأخرون عن 
زمانه صلی ال علیه و آله و سلم علی البدعة فی الماکل و المشرب کثیرا من العقائد الباطلة کاتحاد الوجود و سقوط العبادات و الجبر و غیرهاء و 
آثیتوا لمشاتخهم من الکرامات ما کاد یربو علی المعجزات. و قبائح آقوالهم و آفعالهم و عقاتدهم آظهر من آن یخفی علی عاقل, اعاذ اه المومنین 
من فتنتهم و شرهم فانهم أعدی الفرق للایمان و آهله. 
مراة العقول فی شرح آخبار آل الرسول. ج۴. ص: ۳۶۸ 
۲ شرح- در این حدیث از پارچه‌های نرم و لطیف به نام پارچه‌های نو یاد شده است. علت آن است که اعراب حجاز از تهیه نخهای ظریف و 
بافتن پارچه‌های اطیف عاجز و ناتوان بودند و در نتیجه پوشاک مسلمانان صدر اسلام از عباهای پشمینه و کرباسهای خشن تهیه می‌شد. بعد از 
فتوحات ایران و روم که تهیه نخهای ظریف و بافتن پارچه‌های نرم و لطیف متداول شد و همگان به پوشیدن لباسهای نرم و لطیف رو آوردند به 
خاطر امتیاز این دو دوره. پارچه‌های پشمینه درشت و موئین به نام پارچه‌های کهن و پارچه‌های نرم و لطیف به نام پارچه‌های نو شهرت داشت. 
علی بن ابی طالب به خاطر تاسی و اقتدای به رسول له و رعایت زهد و ارزانی قیمت به پوشیدن همان جامه‌های کهن ادامه داد و از پوشیدن 
لباسهای نرم و لطیف و ظاهرا فاخر امتناع کرد. اما در عهد امام باقر و امام صادق لباس نو که از لطافت و نرمی کافی برخوردار بود لباس همگان 
شننه پره و گید ان مقر کفری قاشت :و لباس درفت ,و قصی ور الیای باذیه تشیتان برد کذ هر ات ادهاین پاش خان ادف غود وک هن ی گرد 
و کمتر به بازار عرضه می‌شد. لذا تهیه لباس پشمینه خشن با مئونه و خرج و زحمت بیشتر جز برای تظاهر و ریا صورت نمی‌گرفت و قهری 
است که تظاهر کردن به زهد و ریاورزیدن و شهرت طلبیدن سیره انبیاء و اولیاء نیست. 
گزیده کافی» ج۱. ص: ۱۱۴ 

۳۹۰ 


به نظر می رسد دو فقره روایت با دو مالاک مختلف استء فقره اول لباس ششهرت را مطرح می کند و فقره دوم تناسب پوشش حضرت حجت (ع) با 
امیرالمومنین (ع) با ملاک پوشش حاکم است. 
طبق برخی روایات صوفی مسلک هایی منل عبادبن کثیر و سفیان وری به حضرت چنین اشکالی می کردند. 
۷- باب نادور 
۱۱-۸۴ ۱ آلحسین پن محمد. عن معلی ن محمد. عن آحمد بن محمد پن عبد ال (مجهول4 عن آیوب بن نوح, قال: 
ایوب بن نوح نقة من آصحاب الرضا و الجواد و لهادی و السکری علیهم السلام و روی آنه کان وکیلا للهادی و ااسکری علبهما سلام و کان عظیم 
عطس علیه السلام (یحتمل رجوعه ٍلی کل من الامة الاربعة علیهم السلام لکن رجوعه اٍلی آبی الحسن الهادی علیه اسلام آظهر لکون آکثر روایانه و مسائله 
عنه علیه لسلام) یوماً و آنا عنده, فققلت: جعلت فداک. ما یقال لام ٍذا عطس؟ قال: «یقولون: صلّی اللّه علیک». 
محمد بن یحی عن أحمد بن محمد بن عیسی عن صفوأن بن یحی قال: کنت عندالرضاع 
فسلین فنلت له صلی له علیک تم خن فقلت صلی له علیک نی خی خلت صلی الله علیک و فلت له جعلت فداک اد 
عطس مثلک تقول له کما یقول بعضنا لبعض یرحمک الّه آو کما تقول قال نعم آ لیس تقول صلّی اللّه عی محمّد و آل محمد 
لت بلی قّال ارحم محمداً و آل محمد قال بلی و قَد صّی الّه علیه و رحمه و نما صلواتنا علیه رحمة نا و فرب الکافی (ط - 
الاسلامیث) ج۲ ص: ۶۵۴ 
عن یی عب ال علیه السلام. قال: سأله رجل عن لتائم له السلام: یسلّم علیه بامرة لمومنین؟ 
قال: «لا» ذاک اسم سمی الّه به آمیر المومنین علیه السلام. لم یسم به آحد قبله» و لا یتسمی به بعده الا کافر». 
بقیة البیء و الوصیاء السابقین و یننظر وجوده و یترقب ظهوره) 


سیم ین مومع بو مزع لو آاعی اع یم عس قال) 
صحیح 
الحدیث الثالث: ضعیف علی المشهور مرسل آخره. 

سالت با هن له السلام: ئم 0 آمیر لموّمنین؟ 


قال: «انه یمیرهم "۲ الملم؛ با سمعت فی کتاب له و نمیر آهلنا»؟ (قوت خانواده خود را فراهم)». 


و فی رواية افری, قال: هن ميرة المومنین من , عنده ده یمیر هم العلم». 
وت سا یط بل نی داش راز تلاو هو سروک سس 
۵ 
۷ علی نهیم عن یوبن زیت نآ یی عم (می‌قجیلمنآسعبلجاي یلاعت یی ری 
راز (مجهول) . عن جایر 
عن یی جعفر علیه السام, قال: قلت له: لم تیور آمیر ینت1 
قال. «لله سماه, و هکذا نزل فی کتابه: «و اد 9 من بنی بنی آدم من ظهورهم ذريتهم و آشهدهم علی آنضهم آ لت 


ی 2 


بربکم» و سجن وی سولی. و آن علیاًآمیراموّمنین» شاه لی ان هذاکانمنزلا حذفه المحوفون المنافقون حسا و عنا) 


۸- باب فبه نکَت و نف من التَنزیل فی اللاَة 
«لنکت» جمع لک و هی کالنقطة یقال: فیه نکنة سوداء ی آثر قلیل کالتقطة. و المراد هن لوجوه لحفة 
«لَّف» جمع له و هی ما تفه ی نزعته بأصابعک من النبت و غیره و هی هن عبر عن و جوه منتزعة من التنزیل ده علی الولایة 
۸۸ 1 عدة من أصحابناه عن آحمد پن محمده عن الحسین ين سعیدء عن پعض اصحابتاء عن حتان بن سدیر, عن سالم احناط (مجهول4؛ 


مرسل 


۱. الميرة بالکسر طیب الطعام. یقال: مار عیاله یمیر میرا و آمارهم و امتار لهم. 

و برد علیه آن الامیر فعیل .هن الامر لا من الا جرف»و سکن القصی عته بوجوهه: الاول: آن یکون علی القلب و فیه بعد من وجوه لاعف المانی: 
آن یکون علیه السلام قد قال ذلک ثم اشتهر به کما فی تأبط شرا الثالث: آن یکون المعنی آن آمراء الدنیا (نما یسمون آمیرا لکونهم متکلفین لميرة 
الخلق و ما یحتاجون الیه فی معاشهم بزعمهم و آما آمیر المومنین علیه السلام فامارته لأمر أعظم من ذلک لاه یمیرهم ما هو سبب لحياتهم 
الأٌبدية و قوتهم الروحانية و ان شارک سائر الأمراء فی الميرة الجسمانية فعبر علیه السلام عن هذا المعنی بلفظ مناسب فی الحرف للفظ الأمیر و 
دا اظهر الرچود: 

مرآة العقول فی شرح آخبار آل الرسول, ج ۴. ص: ۲۷۰ 

۲ . الميرة بکسر المیم و سکون الیاء الطعام یمتاره الانسان و یجلبه للبیع و غیره تقول مار أهله یمیرهم میرا اذا اتاهم بالميرة و اعطاهم ایاها و قد 
شبه العلم بالطعام فی الاغتذاء به لان احدهما غذاء روحانی و الاخر غذاء جسمانی, قال الفاضل الاستر آبادی من المعلوم آن الامیر مهموز الفاء۲ 
و ان یمیر اجوف و لک ان تقول قصده «ع» آن تسمیته تا اتمه سس لاس انه مطاعهم بحسب الدنیاء بل لاجل انه مطاعهم بحسب العلم ای 
الاحکام الالهية. فعبر «ع» عن هذا المعنی بلفظ مناسب فی الحروف للفظ الامیر 

شرح الکافی-الأصول و الروضة (للمولی صالح المازندرانی)» ج ۰۷ ص: ۴۷ 


۳۹۲ 


قذ ی هل یم لاک ی ری ین ملک ون نی بسا 


عربی مبین» و «هی الْولاية لأمیر لموّمنین علیه السلام» 


۹ ۲ محمد بن یحبی» عن محمد بن الحسین, عن الحکم بن مسکین (امامی,نقةعلیالتحقیق)» عن /سحاق بن عمار, عن رجل: 
مرسل 
عن آبی عبد ال علیه السلام قیقر اهر وریضا با حرضتا الاساه علن السماوانقه الارطن ی الجال خاسی اد مها و 


آشفقن منها ۳ 9۹ الانسان اند کان ظایً یر ان وال «هی و ایة ور ای شین ۳ السلام»" 


۱ آقول: ظاهر الاية رجوع الضمیر ٍلی القرآن کما ذکره المفسرون,. و تأویله علیه السلام یحتمل وجهین: الاول: آن المراد به الایات النازلة فی 
الولاية آو هی عمدتها لان آکثر القرآن نزل فیهم و فی آعدائهم. الثانی: آن یکون المراد آن الانذار الکامل بالقرآن |نما يتم بنصب الامام لانه الحافظ 
للفظه المفسر لمعناه, کما قال النبی صلی اه علیه و آله و سلم: ٍنهما لن یفترقا حتی پردا علی الحوض, و یژید الاول ما رواه علی بن ابراهیم عن 
آبیه عن حسان عن آبی عبد ال علیه السلام فی قوله تعالی: 

"و له نزیل رب العالمین تزل بهالروح مین علی قَلیک لتکون من الْمنذرین " قال؛ لولاية نزلت لأمیر الموّمنین علیه السلام یوم القدیر. 

و قال بعض الأفاضل (فی الوافی): لما آراد اثّ سبحانه آن یعرف نفسه لعباده لیعبدوه و کان لا یتیسر معرفته کما آراد علی سنة الأْسباب الا بوجود 
الانبیاء و الوصیاء اٍذ بهم تحصل المعرفة التامة و العبادة الکاملة دون غيرهم. و کان لم یتیسر وجود الأنبیاء و الاوصیاء الا بخلق سائر الخلق 
لیکونوا آنسا لهم و سیبا لمعاشهم, فلذلک خلق ساثر الخلق ثم آمرهم بمعرفة آنبیائه و آولیائه و ولايتهم و التبری من آعداتهم و مما یصدهم عن 
ذلک لیکونوا ذوات حظوظ من نعیمهم فوهب الکل معرفة بنفسه علی قدر معرفتهم الأنبیاء و الاأْوصیاء ٍذ بمعرفتهم لهم یعرفون ال و بولايتهم لهم 
یتولون اه فکلما ورد من البشارة و الانذار و الاوامر و النواهی و النصائح و المواعظ من الّه سبحانه !نما هو لذلک و لما کان نبینا صلی اه علیه 
و آله و سلم سید الأنبیاء و وصیه صلوات الّه علیه سید الاْوصیاء لجمعهما کمالات ساتر الأنبیاء و الاوصیاء و مقاماتهم مع ما لهما من الفضل علیهم. 
و کان کل منهما نفس الاخر صح آن ینسب الی آحدهما ما ینسب الیهم لاشتماله علی الکل و جمعه لفضائل الکل و لذلک خص تاویل الایات 
بهما و بأهل البیت علیهم السلام الذین هم منها ذرية بعضها من بعضء و جیء بالكلمة الجامعة التی هی الولاية فانها مشتملة علی المعرفة و المحبة 
و المتابعة و سائر ما لا بد منه فی ذلک. 

مراة العقول فی شرح آخبار آل الرسول. ج۵ ص: ۲ 

۲ . اعلم ان فی القرآن ظاهرا و باطنا و مجملا و موولا و محکما و متشابها و انهم «ع» اعلم الامة بجمیع ذلک و ان ظاهر هذه الاية هو ان الضمیر 
فی «به» راجع الی القرآن و ما بعده بیان لماله و غایته و لکنه «ع» ارجعه الی الولاية باعتبار المنزل و أوله بان معناه نزل بها الروح الامين و هو 
جبرئیل «ع» علی قلبک يا محمد لتکون من المنذرین عن مخالفة ولی امرک بلسان عربی مبین واضح الدلالة علی المقصود کیلا یقولوا یوم القيامة 
علی سبیل المعذرة ما کنا نفهم لسانک و تبلیغک فی ولیک و فی رواية علی بن ابراهیم آیضا تصریح بذلک فانه قال فی تفسیره حدثتی این عن 
حنان عن ابی عبد الّه «ع» فی قوله تعالی «و له ثزیل رب العالمین تزل به الروح امین علی قلبک کون من المتذرین» قال الولاية نرلت 
لامیر الموّمنین «ع» یوم الغدیر. 

شرح الکافی -الأصول و الروضة (للمولی صالح المازندرانی)» ج ۰۷ ص: ۴۸ 

۳ [یعد از ذکر نه وجه در معنای آیه] و الحق آأٌن الجمیع داخل فی الاية بحسب بطونها کما قیل: اٍن المراد بالامانة التکلیف بالعبودية له علی 
وجههاء و التقرب بها ٍلی الّه سبحانه کما ینبفی لکل عبد بحسب استعداده لهاء و أعظمها الخلافة الالهية لاهلها ثم تسلیم من لم یکن من آهلها 
لهلها, و عدم ادعاء منزلتها لنفسه. ثم سائر التکالیف و المراد بعرضها علی السماوات و الاْرض و الجبال النظر اٍلی استعدادهن لذلک, و بآبائهن 
الاباء الطبیعی الذی هو عبارة عن عدم اللياقة. و تحمل الانسان ایاها تحمله لها من غیر استحقاق تکبرا علی آهلها و مع تقصیره بحسب وصف 


۳۹۲۳ 


۰ محمد بن یحی, عن آحمد بن آبی زاهر, عن احسن بن موسی اخشاب عن علی بن حسان (ضعیف‌جدافاسالاعتقا4 عن عید 
الرحمن بن کثیر|مامی‌ظاهراضعیف وضاع للحدیث)؛ 
عن آبی عبد له علیه السلام فی قول اه عز و جل: «لّذین آمنوا و لم یلبسوا ايمانهم بظلم» قال: «بما جاء به محمد صلّی ال 
علیه و آله من ای و لم یخلطوها بوّاية فلان و فلان. فهو ملس بالظلم». 
مجلسی: و الایِهُ فی سورة لام و تمامه:"آولتک لیم من و هم متدون" و قال الطبرسی (رم:لذین آمنوا و لم یبسوا یمهم بظلم معناه عرفو له 
تعالی و صدقوا به و بم آوجبه علهم و لم یخلطوا ذلک بظلم و لظلم هو الشرک عن ابن عباس و آکثرالمفسرین, و روی عن آبی بن کمب آنه قال: آلم 
تسمح قوله سبحانه:! ك‌ لشرک لظم عنم" 
۱ ۴ محمد ین یحبی, عن آحمد ین محمدء عن این محبوب. عن الحسین ین تعیم الصحاف قال: 


صحیح 


الجنس باعتبار الغلب. و هذه معانها الكلية, و کل ما ورد فی تأویلها فی مقام یرجع الی هذه الحقائق کما یظهر عند التدبر و التوفیق من ال 
سبحانه. 

قال السید المرتضی رضی اه عنه فی أجوبة المسائل العکبرية حیث سئل عن تفسیر هذه الایة: انه لم یکن عرض فی الحقيقة علی السماوات و 
الارض و الجبال بقول صریح آو دلیل ینوب مناب القول, و نما الکلام فی هذه الاية مجاز آرید به الایضاح عن عظم الأمانةء و ثقل التکلیف بها و 
شدته علی الانسان, و ان السماوات و الاأرض و الجبال لو کانت مما تقبل لابت حمل الامانة و لم یود مع ذلک حقهاء و نظیر ذلک قوله تعالی:" 
تاد السماوات بتقطرن مثه و تنشی الأرض و تخر الجبال هد!" و معلوم آن السماوات و الثرض و الجبال جماد لا تعرف الکفر من الایمان, و لکن 
المعنی فی ذلک اعظام ما فعله المبطلون و تفوه به الضالون و آقدم به المجرمون من الکفر باه تعالی, و آنه من عظمه جار مجری ما یثقل باعتماده 
علی السماوات و الٌرض و الجبال و آن الوزر به کذلک, و کان الکلام فی معناه ما جاء به التنزیل مجازا و استعارة کما ذکرناه, و مثل ذلک قوله 
تعالی:" و ٍن من الحجارة لما یتفجر منه نها" الاية و معلوم آن الحجارة جماد لا یعلم فیخشی أو یحذر آو برجو و یمل و نما المراد بذنک 
تعظیم الوزر فی معصية له تعالی و ما یجب آن یکون العبد علیه من خشية اه و قد بين اه ذلک بقوله فی نظیر ما ذکرناه:" و لو آن قرآنا سیرت 
به الجبال " الاية, فبین بهذا المئل عن جلالة القرآن و عظم قدره و علو شأنه. و آنه لو کان کلام یکون به ما عده و وصفه لکان بالقرآن لعظم قدره 
علی سائر الکلام. 

و قد قیل: ٍن المعنی فی قوله: نا عرضنا اما" عرضها علی هل السماوات و آهل الارض و آهل الجبال, و العرب تخبر عن هل الموضع بذکر 
الموضع 3 یسمیهم 
باسمه قال اه تعالی: "و سثل ار نی کنّافیها و العیر" برید. هل الفرید و آهل ارو کاه المرهن غلی اهل السباواشتو اه ال ری اعل 
الجبال قبل خلق آدم. و خیروا بین التکلیف لما کلفه آدم و بنوه فأشفقوا من التفریط فیه و استعفوا منه فاعفواء فتکلفه الانسان ففرط فیه, و لیست 
الاية علی ما ظنه السائل آنها هی الوديعة و ما فی بابها و لکنها التکلیف الذی وصفناه. و لقوم من أصحاب الحدیث الذاهبین ٍلی الامامة جواب 
تعلقوا به من جهة بعض الخبار و هی آأن الأمانة هی الولاية لامیر المومنین علیه السلام. و نما عرضت قبل خلق آدم علی السماوات و الأرض و 
الجبال لیًتو بها علی شروطها فأبین من حملها علی ذلک خوفا من تضبیع الحق فیها. و کلفها الناس فتکلفوها و لم یود آکترهم حقهاء انتهی. 

و آقول: |ٍذا عرفت هذه المعانی و أحطت بما حققنا سابقا یمکن حمل الخبر علی أٌن المراد مطلق التکلیف, و نما خص علیه السلام الولاية بالذکر 
نها هی العمدة فی التکالیف و الشرط فی صحة باقیها و صونها و حفظها و ال بعلم. 

مرآة العقول فی شرح آخبار آل الرسول. ج۵ ص: ۷ 


۳۹ 


سالت با عید له ۷۳ السلام تق ول له ع ۳ سا «فم قمنکم کافر ۲ تال «عرف ال ایمانيم بولایتن؛ و کرش 


ها بوم آخَذ علیهم المیتای فی صلب آدم علیه السام و هم ذُر»۱ 7 


7۳ له ما فی لسماوات و ما فی ارض له لملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر (۱) 
هو ی خلقکم فمنکم کافر و منکم موّمن و ال بما تعملون بصیر (۳) 
خلق السماوات و الارض بالحق و صورکم فاحسن صورکم و |لیه لمصیر (لتغابن:۳) 
ا تق ستم بم: شین عم سصت بو ما هر و مر هي ای سود نع ماب دص 
((مامی,نقةعلی التحقیق وقدرمی‌بالفلووالضعف): 
صحیح 


۱ فی سورة التفاین هو ای خلکم فمنکم کافر و منکم موّمن قدم المومن لکونه آکثره و «عرف» اما من المعرفة و من التعریف و الثانی آنسب 
و لعل السائل سأل عن وقت الایمان و الکفر. و عن سببهما جمیعا و ذلک أجاب «ع» عنها بقوله عرف الّه ایمانهم بولایتنا و کفرهم بها یوم آخذ 
علیهم المیثاق علی ولایتنا فی صلب آدم و هم ذر و الذر واحدتها الذرة و هی تطلق علی النملة الصغيرة و علی ما یری فی شعاع الشمس الداخل 
فی النافذة و کلاها محتمل, و بناء الاول علی التشبیه فی الصفر و الدبیب. توضیح ذلک نسل آدم کانوا کامنین فی صلبه فلما آراد ال تعالی آن 
یأخذ منهم المیثاق علی الريوبية و الرسالة و الولاية تعلق نور ارادته و قدرته بآدم فانتقل کل من کان فیه من حد الکمون الی حد الظهور علی مثال 
الذر مع العقل و الفهم فاخذ منهم الاقرار بالولاية فمنهم من آقربها و آمن و منهم من آنکرها و کفر فیومثذ کان الایمان و الکفر و امتاز المومن من 
الکافر, فان قلت قوله «ع» فی صلب آدم. ینافی قوله «و هم ذر» لانهم ان کانوا ذرا لم یکونوا فی صلب آدم بل کانوا خارجین منه و ان کانوا فی 
صلبه لم یکونوا ذرا قلت لا تنافی بینهما لاحتمال کونهم ذرا و هم فی صلبه و لا بعد فیه بالنظر الی القدرة القاهرة, فان قلت هذا التوجیه ینافی ما 
فی بعض الروایات من آنه آخذ منهم المیثاق بعد خروجهم من صلبه و هم ذر یدبون, قلت لا یبعد آن یقال: ان آخذ المیثاق وقع ثلاث مرات تأکیدا 
و مبالغة مرة بعد عرک الطین حین خرجوا کالذر یدبون و مرة حین کونهم ذرا فی صلب آدم (ع) بعد تکمیل خلفة. و قبل نفخ الروح فیه مرة ثالقة 
بعد نفخه حین خرجوا من صلبه یدبون حتی رآهم آدم «ع» و الروایات الاتية فی باب الکفر و الایمان ربما تشعر بذلک و هذا دی ذکرته من 
باب الاحتمال و اللّه أعلم بحقيقة الحال 
شرح الکافی-الاصول و الروضة (للمولی صالح المازندرانی)» ج ۰۷ ص: ۵۱ 
۲ . الحدیث الرابع: حسن و الاية فی سورة التغاین هکذاء" هو نی خلتکم فمنکم کافر ۲ منم موم" و التقدیم ما من النساخ آو کان فی 
مصحفهم علیهم السلام هکذاء و نقل بالمعنی من الراوی. و سیأتی هذا الخبر بعینه بهذا السند فی آُواخر الباب مع زيادة موافقا لما فی المصاحف. 
فالظاهر آنه هنا من النساخ, و قیل: نما قدم الکافر لانهم آکتر و المعنی آنه یصیر کافرا آو فی علم اه آنه کافر و الظاهر آن تأویله علیه السلام برجم 
لی الثانی ی فی تکلیفهم الْول و هم ذر کان یعرف من یمن و من لا یمن فکیف عند خلق الأجساد. و علی هذا یقراً عرف علی بناء المجرد. 
و یمکن آن یقراً علی بناء لتفعیل فالمراد بالخلق خلق الْجساد. فالمعنی آنه حین خلقکم کان بعضکم کافرا لکفره فی الذر و بعضکم موّمنا لایمانه 
فی الذر و الذر بالفتح جمع ذرة صغار النمل مائة منها بوزن حبة شعیر, و بطلق علی ما یری فی شعاع الشمس النافذة من الكوة. 
مراة العقول فی شرح آخبار آل الرسول. ج ۵ ص: ۱۰ 
۳ آوجبه, و النذر ما کان وعدا علی شرط. و ما ذکره علیه السلام من تأْویل الایفاء بالنذر بالوفاء فی عالم الاْجساد بما آوجب علی نفسه من 
ولاية اللبی و الامة صلوات الّه علیهم فی المیثاق بطن من بطون الاية. فلا ینافی ظاهره من الوفاء بالنذر و العهود المعهود فی الشريعة و ما ورد 
آنها نزلت فی نذر هل البیت علیهم السلام الصوم لشفاء الحسنین علبهما السلام کما رواه الصدوق فی مجالسه و غیره. 

۳۹۵ 


ن را یشربون من کاس کان مزاجها کافور(۵) 
عیناً شرب بها عباد له یفجرونها تفجیرا (ع) 
و و وه سس هو و2 تقو و هم ِ 
یوفون بالنذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا (۷) 
و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و تیم و آسیرا(۸) 
نم نطعمکم لوجه له لا رید منکم جزاء و لا شکور( 
 #‏ ی 
صحیح 
عن آبی "۳ فا السلام ی قول ال عز و 7 «و لو آتیم قاموا التوراة ۳ تخل 1 ما آنزل ایهم نی ربهم» قال: «الوئایة». 
ولو آن آهل الکتاب آمنا و الق لکرنا عنهم سیتانیم و آآدخناهم جنات انیم (۵ع) 
و آو هم آقامو لوا و الانحیل و ما آنزل هم من ربهم آکوا من فوقهم و من تحت آرجلهم منهم أمة مقتصدة و کتیر منهم ساء ما یعملون (۶) 
سه احتمال در تطبیق ولایت: ۱. ما انزل ۲ تورات و انحیل ۲ اقامه 
۴ الحسین بن محمد الاشعری عن معلی بن محمد. عن الوشاء عن منتی, عن زرارة. عن عبد ال پن عجلان: 
صحیح 
عن آبی عفر عرار السلام ک‌ قوله تعالی: هل دا ۳ ۳ خی ۳۹ 1 برع فی اْقربی» قال: «هم الم علیهم السلام». 


استتناه متصل یا منقطم؟ 
۰۵ + الحسین بن ۳ عن معلی ۳ عن علی بن اسیاط (فطحی نقةوفی رجوعه عنالفطحیةکالام)؛ عن علی بن ابی حمزة» عن ابی 


بصر: 


موثق 


و یمکن آن یکون المراد بالنذر مطلق العهود مع اه آو مع الخلق آیضا و خصوص سبب النزول لا یصیر سببا لخصوص الحکم و المعنی, و اکتفی 
علیه السلام هنا بذکر الولاية لکونها الفرد الأخفی و یویده آن سابق الاية مسوقة لذکر مطلق الابرار و ٍن کان المقصود الاأصلی منها الائمة الاطهار. 
تاک انش ابا کین تسه الا اي ول اس فا یوفون بالذر"؟ قال: یوفون ثُه بالنذر الذی 
أَخذ علیهم فی المیتاق من ولایتناء فهنا (ما سقط آو اختصار مخل. 

مرآة العقول فی شرح آخبار آل الرسول. ج ۵ ص: ۱۱ 

۱ الظاهر آنه تفسیر لما آنزل ٍلبهم. و علی الثانی ظاهر فان الولاية داخلة فیما آنزل [لبهم فی القرآن بل آکثره فیها کما مر آو هو تفسیر لاقامة ما 
آنزل البهم فان |قامة القرآن لفظا و معنی لا یتم الا بولاية الأئمة علیهم السلام لأنهم الحافظون له و العالمون بمعناه, و علی الاول آیضا صحیح لان 
ولاية الرسول و أهل بیته علبهم السلام داخلة فیما آنزل الّه علی جمیع الرسل کما ورد فی آخبار کثيرة. و علی هذا الوجه یمکن آن یکون تفسیرا 
لاقامة التوراة و الانجیل ایضا: 

و آما الأکل من فوقهم و من تحت آرجلهم فقیل: المعنی لوسع علیهم آرزاقهم بأن یفیض علیهم برکات السماء و الارض و یکثر ثمرة الاٌشجار و 
غلة الزرع و برزقهم الجنان اليانعة الثمار فیجتنونها من رس الشجر و یلتقطون ما تساقط علی الارض. 

و آقول: یمکن آن یراد به الأْغذية الروحانية مما نرل من السماء. و مما پستنبطونه بأفکارهم من المعارف, کما مر فی قوله تعالی:" فلینظر الانسان 
(لی طعامه " قال علیه السلام: علمه الذی یأخذه عمن يأخذه. 

مرآة العقول فی شرح آخبار آل الرسول. ج ۵ ص: ۱۲ 


۳۹۶ 


ِ 


عن آبی عبد الّه علیه السلام فی قول له عز و جل: «و من یطع ال و رسوله» فی و لاية علی و انم کم بو «فقد فاز فوزا 
عبات هکذا ترلت». 


ظاهره آن الاية نزلت هکنا لفظا و تصرفت فیها ید لتحریف و یحتمل نها نزلات هکنا معنی بتفسیر الروح الامین و علی النقدیرین علم ولاية علی و امه 
من بعده من هنه الایة بلتزیل لا باتأویل و لفرقی آن الولاية مقصودة من الا علی الاول و مندرجة فیها باعتبر ملاحظة امر خارج و هو آنه تالی و رسوله 
آمر بها علی الثانی ذ لو لم یلم تبوتهابدلیل آخر لم یلم اندراجها فی هنه الا و سیجیء زيااة توضیح لذلک (. 

ظاهره آن الایة کانت هکناء و ربما ول بأن معناه ذلک آو هی العمدة فی ذلک لذ الاطاعة فی ساثر الأمور لا تم الا بذاک؛ و پویده آنها وردت بعد قوله 


سبحند" و مضه آلی نش فی کلب له" و قد مر هقی دم 


رفعه هم علبهم السلام فی ۳ ال ع و 1 » ۳ ما کان لکم آن توذُوا و ال یر علی 1" ۷ «کالذین آذوا تن 
ترا اند ما قالو»». 
ایا آذین آمنوا لا توا یوت الب الا آن یوذْن کم الی سم غیرناظرین ناه و لکن |ذادعیتم فدخلوا فا طعمتم فنتشروا و لا متسین لحدیث ان 
ذلکم کان بوٌذی ای فیستحی منکم وال لا بستحبی من احق واذا سآتموهن معا فستلوهن من وراء حجاب ذلکم آطهر لفلویکم و قلوبهن و ما کان 
من تقو رسول له وان کنو زج مب الم نع له میم حزب»۵۴ 
ابا آذین آمنو لا تکونا ین درا موسی فبره له مم وا و کان عند الّه وجیهً احزاب: هع) 


۷ الحسین بن محمده عن معلّی بن فحمل عن السیار ی (رمی‌بالفلوضیف الحدی) عن علی ین عبد له (مجهول)» قال: 

ساله ۹ عنْ قوله تعالی: «فمن اتبع هدای ولا یضل 7 زد يشق « قال: 1 قال بلتم و اتبع آمر ی و م ۳ طاعتهم». 
قل اهبط نها جمتضکم لیخض عدو فا نکم منی هدیمن نع هی ثلا یضل و لا یشقی(طهء ۱۲۲ 
فلا یضل فی الدنیا عن طریق الحق و لا یشقی فی الاخرةٌ باستحقاق لعقوبةء و فیه دلالً علی آن ابع لهم فی جمیع الامور ناج فی الاخرةٌ من جمیع 
المکاره و آما من اعنقد بهم و ترک طاعتهم فهو فی خطر و الشفاعة تدرکه آن شاء ال ؟ 

توبن مرس من ون سوک احم بو مد بقع له مت 

و اد فی قوله تعالی: «لد ات بهذا البلد ۳ آنت ض بهذا البلد ۲ والد 7 ما ولد» وال «آمیر بش و 7 و نز الم 

علیهم السلام». 
و وال" عطف علی هذا لبلد و لاد آدم و براهیم علبهماالسلام "و ما ولد" ذریته و محمد صلی له علیه و آله و سلم و لتتکیرالتعظیم و ایثار" ما" علی " 
من" بمعنی اتعجب کما فی قوله تعالی: و ال عم بما وضعت" انتهی, 


۱ شرح الکافی-الأصول و الروضة (للمولی صالح المازندرانی؛ ج ۷ ص: ۵۲ 
۲ مرآة العقول فی شرح آخبار آل الرسول. ج ۵ ص: ۱۴ 
۳ شرح الکافی-الاصول و الروضة (للمولی صالح المازندرانی» ج ۷ ص: ۵۳ 


۳۹۷ 


و روی عن آبی عبد له علیه سالام قال: کانت قریش تعظم البلد و تستحل محمدا فیه فقال: لا آقسم بهنا لبلد و آنت حل بهذ لبله بری آنهم استحلوک 
فیه فکنبوک و شتموک و کنو لا یذ الرجل منهم فیه قتل آیبه و ینقلدون لحاء شجر الحرام ‏ فیآمنون بتقلیدهم ایا فاستحلوا من رسول اه صلی له 
ای وهای ما و شم فم‌هات ال نک خنوون 

و عنه علیه لسلام فی قوله: "و ولد" آدم" و ما ولد" من الاباء و الاوصیاء و آناعهم و آول علیه سالام اوالد فی هنا تخب بأمیرالمومنین علیه لسللام و 
ما ولد بلمة علیهم السلام و هو آحد محامل الایة و بطونهءآقسم بهم لبیان تشریفهم و تعظیمهم.۲ 


هِِ‌ ۰ 
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مایق هل ی ول ده تعالی: «و اعلموا آنما غنمتم "من ِ شیء فا 
«م میر الموّمنین و انم علیهم السلام». 


َ اج دج 


ن له خسه و للرسول و لذی اقربی» قال: 


۰۰ الحسین بن محمد. عن معلّی بن محمد عن الوشاء. عن عبد له بی سنان, قال 
صحیح 
سل با عبد له علیه اسلام عن قول اللّه عز و جل: هو ممن خأقنا أمة بهدون بالحق و به یعدلون» قال: «هم انم علیهم 


و 


السلام». ۲ 


سا اضق حر گر 
۲ مرآة العقول فی شرح آخبار آل الرسول. ج ۵ ص: ۱۶ 
۳. قیل: المراد به غنائم دار الحرب, و قیل: یدخل فیه کل فائدة من آرباح التجارات و الصناعات و الزراعات فان الغنيمة اسم للفائدة و قد دلت 
علیه خبار کثيرة, و تفصیله مذکور فی محله. و قوله: من شی». بیان لما للتعمیم" فان له خسه" قیل: مبتداً خبره محذوف ی فتابت آن ث خسسه. 
و المشهور بین آصحاینا آنه پقسم ستة أقسام ثلائة للنبی صلی اه علیه و آله و سلم و هی سهم الّه و سهم رسوله و سهم ذی القربی و بعده صلی 
علیه و آله و سلم السهام التلائة للامام, و حکی قول نادر عن بعض الاصحاب بانه یقسم خمسة آقسام سهم اه لرسوله و سهم ذی القربی لهم 
و الثلائة الباقية لیتامی بنی هاشم و مساكينهم و آبناء سبیلهم. و هو مذهب آکثر العامة و ذهب ابن الجنید ٍلی عدم اختصاص سهم ذی القربی بالامام, 
بل هو لجمیع بنی هاشم و هو نادر, و سیأتی الکلام فیه |ٍنشاء له تعالی. 
مرآة العقول فی شرح آخبار آل الرسول. ج ۵ ص: ۱۷ 
۴ بهدون بالحق" ی بهدون الخلق بالحق الذی هو دین الاسلام و حدوده و حکامه و" به" ی بدین الحق" یخدلون" ی یحکمون بالعدل و 
القسط " قال هم الائمة " قال الطبرسی (ره) فی تفسیر هذه الایة: روی ابن جریج عن النبی صلی اه علیه و آله و سلم آنه قال: هو لامتی بالحق 
یأخُذون و بالحق یعطون, و قد أعطی القوم بین آیدیکم متلها" و من قوم موسی ام بهدون بالحق و به یعدلون" و قال الربیع بن آنس: قرً الثبی 
صلی ال علیه و آله و سلم هذه الاية فقال: ٍن من آمتی قوما علی الحق حتی بنزل عیسی بن مریم. 
و روی العیاشی باٍسناده عن آمیر الممنین علیه السلام آنه قال: و الذی نفسی بیده لتفترقن هذه الامة علی ثلاث و سبعین فرقة کلها فی النار الا 
فرقة " و ممن نام بهدون بالحق و به یعدلون" فهذه التی تتجو و روی عن آبی جعفر و آبی عبد له علبهما السلام نهما قالا: نحن هم انتهی. 
و استدل بها علی حجية الاجماع و لا یخفی ما فیه, بل یدل علی آنه فی کل عصر [مام عالم بجمیع الأحکام عامل بها و هو الامام علیه السلام و 
هو و آتباعه التایعون له قولا و فعلاء و آما الاجماع فلا دلیل علی تحققه فی کل عصر, و لو سلم فیکون آهل الاجماع محقین فیما آجمعوا علیه لا 
فی جمیع آمورهم. و ظاهر سیاق الاية عموم الأحوال و الأحکام و الأمور. 

۲۳۹۸ 


لْمومنین علیه السلام و نب علیهم السلام». ۳ ار متشابهات» قال: «فلان ۳ فلان». «هْأْمّ ین فی قلوبهم زیغ»: 
«اصحابهم و آهل و لایتهم». «فیتبعون ما تشابه منه ابتفاء افتنة و ایتغاء تأویله و ما یعلم تأویله لا له و الراسخون فی 
العلم»: «آمیر ۱۳ علیه السلام و الم علیهم السام». 
(و لعل المراد آن ما نزل فی آمیر الموّمنین علیه السلام و الائمة علیهم السلام من الایات محکمات. و الذین فی قلوبهم زیغ یتبعون المتشابهات 
من الایات فیأولونها فی آئمتهم مع أن تأویل المتشابهات لا بعلمه الا اه و الراسخون فی العلم و هم الم علیهم السلام 
آو یکون فی هذا البطن من الایة ضمیر منه راجعا الی من یتبع الکتاب آو المذکور فیه, و یکون کلمةّ من ابتدائية ی حصل بسبب الکتاب و 
نزوله الفریقان» فیحتمل حینثذ آن یکون ضمیر تاویله راجعا (لی الموصول 
یعون ما تشابه منه آی یأولون آعمالهم القبیحة و آفعالهم الشنیعثه و لا یبعد آیضا آن یکون المراد تشبیه امه بمحکمات الایات و شیعتههم 
بمن یتبعها» و آعدائهم بالمتشابهات لاشتباه آمرهم علی الناس, و آتباعهم بمن یتبعها طلبا للفتنة و متاع الدنیاء و طلبا لتأویل قبائح آعمالهم. و 
لعل الاول آظهر الوجوه و هو من متشابهات الاخبار و لا یعلم تأویله الا ال و الراسخون فی العلم.) 

بهتر است بگوییم فیتبعون ما تشابه منه یعنی از فلان و فلان تبعبت میکند 
۲ اس ین محمد. عن معی بن محمد, عن الوشاء» عن مثتی, عن عبد له بن عجلان: 

صحیح 
عن یی جعفر علیه الم ی قوله تعالی: «آم حسبتم آن تترکوا و لا یعلّم له لذین بای را منکم و یتخذوا من دون له 


و لا رس‌لهو لا الیومشی ولبسد (ولیجة الرجن خاعته و بطالفه و دخلای و من بعفکه مها علیه من خر آهلک) 4 خی بالدز شید 


الأَئمة علیهم السلام لم یتخذوا الولانج من دونهم» (هم لمومنین الی اه و لرسول یدل علی آن مراد بلج آمر عظیم من آمور لین من لوالا و 
لمتبعة و لیس هل ذلک |لا لام علیهم لسالام) 


فا و امن 


۳ اخسی بن محمد, عن معلی بن محمد, عن محمد بن جمهور (ضیف‌فی‌الحدیث.فاسدالمذهب), عن صفوان, عن این مسکان, 


۰ 
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عن آبی عبد الّه علیهالسلام فی قوله تعالی: «و ٍن جنحوا (الجنوح المیل) للسلم (الصلح) فاجنح آها»" قال: قلت: ما السلم؟ قال: 


«لدخول فی ام 4 


مراة العقول فی شرح آخبار آل الرسول. ج ۵ ص: ۱۸ 

۱ «لما» مثل «لم» الا آن فی لما توقع الفعل فیما یستقبل بخلاف لم و قد ینزل عدم تحقق المعلوم بعد منزلة عدم تحقق العلم مجازا آو شبه حاله 

معهم بحال السختبر بع صاحبه للم 

۲ . و تأنیت الضمیر باعتبار آن السلم یذکر و ینت کما صرح به فی المفرب, و قال فی القاموس: السلم بالکسر السالم و الصلح یفتح و یژنث و 

السلم و الاسلام. و قیل: تأنيه بحمل السلم علی نقیضه فیه و هو الحرب. و قیل: هی من ال یات المنسوخة و قیل: لیست بمنسوخة, و لکنها فی 

موادعة هل الکتاب. و علی تأویله علیه السلام یمکن آن یکون الضمیر راجعا [ٍلی المنافقین آّی ان قبل المناققون المنکرون لولاية علی علیه السلام 
۳۹۹ 


۴ محمد بن یحبی, عن أحمد بن محمد. عن ابن محبوب. عن جمیل بن صالح. عن زرارت: 
صحیح 
عن ابی جعفر علیه السلام فی قوله تعالی: «لترکین طبقا عن طبق» قال: «یا زرارة. | و لم (لاستفهام لنقریر/ لاستفهام الانکاری) ترکب 
هذه امد با تما طتا ۳ طبق ش اهر فلان و فلان ۳ فلان؟». 
" طبقَا عن طبق " آی کانت ضلالتهم بعد نیبهم مطبقة لما صدر من الامم السابقة من ترک الخليفة و انباع العجل و السامری و آشباه ذلک» کما قال علی بن ابراهیم 
فی تفسیر هذه الایة: 
قل سول له ص تنس نکن لک -حَذو ال پاتل واه باه و نون طریتهمفیرپشیر- و نع برع وبلع پا 
حتی آن لو کان من قبلکم دخل جحر ضب لدخلتموه- قالوا الیهود و النصاری تعنی يا رسول اللّه قال: فمن اعنی لینقض عری الاسلام عروة 
عروة- فیکون ول ما تقصون من دینگم- مامة َمانة] و آخره الصا 
و یحتمل آن یکون المراد تطابق آحوال خلفاء لجور فی الشدة و الفساد قال الببضاوی طبقاً عن طبق» آی حالا بعد حال مطبقة لاختها فی الشدة و مراتب الشدة بعد 
المرانب. 
مرآة لمقول فی شرح آخبارآل الرسول, ج4۵ ص: ۲۱ 
۵ سین بن ممدهعن معی ون محمل عرح ممد بن هو [فعیلتشی الجدزشفاسدالم هب عن سسماد بن عیسی: عم عرد 
ینت وال 
سألت یا ال را ۳" السلام ین قول ال ع و زد وصلع لهم لقول للم یتذکُرور» قال: «مام ۷ (مام». 
جعلنا [ماما ای امام لا فصل بینهما لیتصل الحجهة بالحجة لعلهم یتذکرون (مازندرانی) 
و یحتمل آن یکون المراد لول القول بالامامة ی کلما مضی لمم لا بد هم من اقول بامامة اما آخء و المرادقوله تعالی: ی جاعل فی ررض خ 
آی هنا لوعد و لتقدیر متصل |لی آخر الاهر ۱ 
ت شقت دای 0 ی 9 2 ی اجره و ۳ هه و رو 0 ه اما که و مقر بض 
فلما جاء‌هم الحق من عندنا قالوا لو ۷ اوتی مثل ما آوتی موسی | و لم یکفروا بما آوتی موسی من قبل قلوا سحران تظاهرا و قالا نا بکل کافرون (۳۸) 
فل فا بکتاب من عند له هو آهدی منهما نع ان کنتم صادقین (۳9) 
هرهم ۳9 مه همق 7 ان واه سم واه ه ح م6 و 9 ۵ 2 
فان لم پستجییوا لک فاعلم نما یتبعون آهواء‌هم و من اضل ممن آنبع هواه پغیر هدی من اه ن له لا بهدی آلقوم الظالمین (۵۰) 
و لقد وصلنا هم القول لعلهم یتذکرون (۵۱) 
لین آنیناهم الکتاب من قبله هم به بوُمنون (لقصص:۵۲) 
۶ ۱ محمد بن یحی؛ عن آحمد ین محمد, عن الحسن ین محبوب, عن محمد ین اللعمان. عن سلام (سلام ین الستتیر: 


ضعیف 


ولایته ظاهرا فاقبل منهم و ٍن علمت من باطنهم النفاق و البفض له علیه السلام. و لا ینافی ذلک کون الاية فی سیاق آیات آحوال المشرکین فان 
ذلک فی الایات کثیر. مع آنه من بطون الایات. 

مرآة العقول فی شرح آخبار آل الرسول. ج۵» ص: ۲۰ 

۱ مراة العقول فی شرح آخبار آل الرسول. ج۵ ص: ۲۲ 


عن آبی جعفر علیه السلام فی قوله تعالی: «قولوا آمنا بالّه و ما آنزل لینا» قال: «ِنما عنی بذلک علیاً و فاطمَة و الحسن و 
آلحسین علیهم السلام. و جرت بعدهم فی اأئمَة علبهم السلام. ثم برجم اْقول من اللّه فی الناس, فقال: «فاٍن آمنوا» یعنی 
الثاسی, «یمثل ما آمنتم به» یمتی علیا و فاطمة و الحسن و الحسین و الْأئْمة علیهم السلام «فقّد اهتدوا و ان تولوا فائما هم 
فی شقاق»». 

ولا من له و ما آنزل نا وم آزل الی |براهیم و اسماعیل و اسحاق و قوب و اأسباط و ما وتی موسی و عیسی و ما آوتی نیون من ربهم لا نفرق 

بین احد منهم و نحن له مسلمون (۱۲۶) 

ان آمنوپمثل ما آمنتم ب فد اهنوا وٍن توا نما هم فی شقان فسیکفیکهم له و هو السمبح یم (لبقر۱۳۳۷) 


۸۱۱-۷ ۰ لحسین پن محمد. عن معلی بن محمد. عن وم عن متتی, عن عبد له بی عجلان: 


صحیح 


عد آو ی سل السلام کی قوله تعالی؛ «ان آولی التاس با براهیم اقا ااسد ور ها اتب و این آمتوا4 قال؛ «هم لد 
علیهم السلام ۳ ّ اتبعهم». 
ما کان آپراهيم بهودیا و لا نصرانا و لکن کان حیفً معا ما کان من امشرکین (۶) 
ن وی ناس باب اهیم نی اتود هالّبی و ین ار له ولی مین (آل عمران: ۸) 
ینعی ی بصع رد یس اد بان ام عم سک یی 1 
صحیح 
قلّت لأبی ۳ له علیه السلام: وله عر و "ِ" و ای ای هذا لقران لاتذرکم به ۲ من بلغخ» ۱1 وال «من بل آن َ" اماب 
ی ال مت کید بشر پا انح کب ابنو پر سول له تن اللّه علیه و آلد». 
"و من بخ" آکثر لمفسرین جعلوه معطوفا علی ضمیرالمخاطب فی قوله: "رک و وجهوا تخطاب [لی الحاضرین و الموجودین؛ و فسروا من بلغ بعن 
بلغه من لغاثبین آو المعدومین, و علی تفسیره علیه السالام فی موضع رفع عطفا علی الضمیر المرفوع " فی آنذرکم" و یجوز الفصل بين المعطوف و المعطوف 


علیهء و قیل: هو مبتداً بتقدیر من بلغ فهو پنثرکم» فیکون من عطف الجملةً علی الجملث و المراد بمن بلغ حینثذ من کمل و وصل حد الاننار و صار هلا 
۱ 
له 


۹ عدة من صحاباه عن آحمد پن محمّد. عن علی بن الحکم, عن مفضل بن صالح. عن جابر 

صحیح 
عن یی جعفر علیه السلام فی قول ال عز و با ور لد عهدتا لی آدم من قبل تسیز کر مخ اه عزما» و «عهدتا الیه 
ی محمد و الأَئمة من بعده فترک و لم یکن له عزم آنهم هکذاء و نما سمی آولو العزم اولی العزم لآنه عهد [لبهم فی محمد 
و الا وراه تن و اامیدی ند زین و آجمع عزمهم علی نَ ی و الاقرار به > 


2 رین هل عی ی مخ موی حصلی بخ یمق مرح اه مقر 1 عن مصمل بح ی ال تلزنم 


محمد پن سلیمان (ضیف‌جدارمیبللوه عن عبد له بی سنان: 


۱ مراة العقول فی شرح آخبار آل الرسول. ج۵ ص: ۲۵ 


۳ 


عن آبی عبد الّه علیه السلام فی قوله تعالی: و آند عهدنا الی آدم من قبل»: «کلمات فی بلق ی و تا وال ۰ ۳ 
1 : و الم ق‌ ذریتهم «فنسی» هکذا و اللّه ۳ علی ۷ وب ۲ ی اللّه علیه و آلد». 


و لم یکن له عزم که محمول علی آنه لم یکن له اهتمام تام و سرور بهناالأمر و مزید تذکر له و تبجج به کما کان لغیره من آولیالعزم و کان الائتی 
بحاله ذاک فترک الاولی و الا فعصمته علیه السلام و نبوته و جلالته تمنع من آن پنسب الیه عدم قبول ما آوحی اه الیه و عدم الرضا بقضائه تعالی» و 
قیل: ی ترک التوسل بهم علبهم السلام بعد ارتکاب الخطبنة حتی همه له ذلک ۱ 
تا ی ی کی ماو الیقن حم. ای بر تلع ال مسا هم معا یم سا 
(امامیقفعلی اتحقيق وقدرمی بالوولضف). عن المالی: 
صحیح 
عن آبی جعفر علیهالسلام. قال: «آوحی ال (لی نب صلّی الّه علیه و آله: «فاستمُسک بای آوحی [لیک نک علی صراط 
۱ مستقیم» تال ایک عان و باه ینعی سر السر اظط زد مت ۸ 


۲ علی بن ابراهیم, عن احمد بن محمد البرقی, عن آییه عن محمد پن سنان, عن عمار بن مروان, عن منخل (شیعی ضیف عن 
ی 

عی آبی جعفر علیه السلام. قال: «زل جبرئیل علیه السلام بهذه ای علی محمد صلّی اه علیه و آله هکذا: «بئسما اشتروا به 

۱ ۳ بل بما آنزل لد ی علی «فیاٌ»». 
سم اشتروا به آشسهم آن یکفروابمالزل لّه یا آن ینزل ال من فضله علی من یشاء من عباده بو بقضب علی غضب و الکافرین عذاب مهین (۵۰) 
الایة فی سیق دک حول هد فلوکان وله فیعلی تلا یکون ذکر ذلک بین حول هود لیا آن امنکرینلولیة علی علیه الم بح هد 


فی انکار م آنزل له و لو کان تأوبلا بحتمل وجهین: 
الاول: آن عمدة ما آنزل اه الولایة کما عرفت. 


والانی:آن ظهر الا فی هد و بطنهفی آضراهم من المنکرین لا لاله فیعلی نان الا له فی جماعة لا تختص بهم بل تجری فی له 
و آشباههم ی بوم ام ۲ 

۳ وهذاً سنا عن محمد بن سنان, عن عمار بن مروآن. عن منخل(شیمی ضیف عن جابر, قال: 

«نزل ی ار ۷۳ السلام بهذه ۹ علی ی ی ال ۷۹۳ و ۸ هکذا: ۳ ٍن کنتم فی # ممّا تن علی عبدنا» فی 


مرا ما مرو ام 9 
علی «فاتوا بسورة من مثله»». 


از ۳ 


۱ مراة العقول فی شرح آخبار آل الرسول. ج۵ ص: ۲۶ 
۲ مرآة العقول فی شرح آخبار آل الرسول. ج۵ ص: ۲۸ 


۳۰۲ 


عن آبی عبد له علیه السلام. قال: «تزل جبرئیل علیه السلّام علی محمد صلّی اللّه علیه و آله بهذه ی هکذا: «یا آیها لین 
آوتوا الکتاب آمنوا بما ناه فی علی هورا مبینا»»۱۰ 
با ها آذین توا لکتلب آمنوا ما تن مصفقاً لما معکم من قل آن تمس وجوها قترها علی آذبارها له کم صحاب السبت و کان آمر له 
مفعولاً (لساء: ۴۷) 
لاس جنک هن من کرو تسه 
۵ علی ین محتده یل امه بن لبق خالقصی فصن اي طالی لو لت اکن اقترا یط اروشاع 
بونس بن با عن آید عن جایر 


عن یونس عن بکار عن آیبه 


ضعیف 


و مرو 


عن آبی جنر علیهالسلام: » «و و آنهم فعلوا ما شوج به» فی علی " «کان خیراً لهم»». 


فلا و ریک لا یُمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی تفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما (۶۵) 
و تن عم آن او ِِِ_" 


9 


صحیح 
مشابه قبل 
عن آبی جنر علیه الم فی قول له ع و جل: «یا نها لَذین ۳ ادخلوا : فی السم کف و لا تتبعوا خطوات الشیطان 1 


ای اف را اک و و 


لکم عدو مبین» قال: «فی و لایتنا». 


2 ۰ [لحسین پن محمّد. عن معلی پن محمّد. عن عبد ان ادریس (مجهول)» عن محمد پن سنان, ۶ عن امفضل بن عمر قال: 


2 


قلت لأیی عید له علیه لام وله بر وس «ل : توّثرون الحیاا الدنیا»؟ قال: «ولایتهم». ۳ لآخرة و آبقی»؟ قال: «ولاية 
۳ آلیو تین علیه السلام. «انٌ هذا لفی ات انأولی شبات ابراهیم و وی فا 


عبر عن ولابتهم بلحیة ادن نها سب لجمعها و حبازتهه و لهذا اختارها الْشقیاء علی ولاية ام الحق لاه علیه السالام کان بقسم بالسویث و هم کنو 
یوّترون الکبرله و لخشراف فمالو هم و قووا بذاک و کنا عبر عن ولایته علیه لسلام بالاخرت لانها سبب للحیة الأبدية الاخرویه ثم رغب فی اختیر 


مق لیس فی السخت کته بل صذر الا هقی آرانل مور3اساء‌فکلا یا اما اتی ارو تفاب اصیاییا ز لصا لیا سس من بل 
آن تمس روا فر‌ها علن انبانها از تاعهم کب نما اصتطاب لسیت و کان مر الله یلا و آخرهافن اواغر علک النتره فکتا: با آیبا 
لاس قد جاءکم برهان من ریکم و آنزلنا لیم نوا مبینا" و کأنه سقط من الخبر شی»» و کان علیه السلام ذکر اسمه علیه السلام فی الموضعین 
فسقط آخر الاية الاولی و اتصلت باخر الاية الثانية لتشابه الایتین, و کثیرا ما یقع ذلک. و یحتمل أن یکون فی مصحفهم علیهم السلام |حدی 
الایتین هکذا و علی الْول ظاهره التنزیل و یحتمل التأویل آیضا کما عرفت مرارا. 

و لا یتوهم آن قوله فی الاية الولی " مصدقاً" لما معکم ینافی ذلک علی الاحتمال الول. لاأن معاداة هل الکتاب لمیر المومنین علیه السلام کانت 
آشد منها لغیره لاله علیه السلام قتل کثیرا منهم بیده, فیحتمل آن یکون الخطاب [ليهم و قوله: مصدقا لما معکم لانه کان اسمه علیه السلام کا 
النبی صلی ال علیه و آله و سلم مثبتا عندهم فی کتبهم کما دلت علیه الأخبار الکثيرة و کذا قوله: آوتوا الکتاب» و ان احتمل آن یکون المراد 
بالکتاب القرآن. 

مراة العقول فی شرح آخبار آل الرسول. ج۵ ص: ۳۰ 


۳۳ 


الاخرة باختیار ولایتهبنها خیر و آبقی ثم قال" |ٍن هذا" ی کون الًخرة خیرا و آبقی و کون ولاية علی سب لحصول ما هو خیر و أبقی و أصل اللایة" 
آفی الصحف اأولی" مذکورة فیها ثم بین الصحف الاولی نها صحف ابراهیم و موسی:۱ 
عن عطر 1 اسلا قال: « دا و کل جاءکم» ۱ ت ۳ «بما لا تهوی 5 1 تفسکم» لا علی «است وم ففریقا» ار ۲11 
محمّد «ذیم (کموسی وعیسی) و فریقاً تون (کزکریاویحی)»». 


تا موی لب لا پل وتف مق جاک زنب تیش 
قفریاً کم و فرقا تون (۸۷) 

۹ ۳ سین بیصن یسرم فا دی فرش (سهر ازع ما ناف 
مشابه روایت ۲۰ ۱ ۱ ۱ 

عن الرضا علیه السلام فی قول له ِ سل هر علی المشرکین»» ۳ علی «ما کدعوهم الیه» یا تسم خی و 2 علی؛ 


هکذا فی الکتاب 


هنه الایة بهنا الفظ مخطوطة فی الکتاب نی جمعه آمیر لموّمنین «ع» آو اللوح المحفوظ و فی بعض النسخ «فی الکتاب محفوظة» بالهاء و فی بعضها 
«فی کناب محفوظ» بلا هاء. (مازندرانی) 
ی مکتبة و هو صریح فی لتزیل و حمله علی اتویل بأن یکون المراد نها مخطوطة شرح و تسیر للأیة و کون المراد ها مكتوة فی لکتاب من 
الکتب التی عندهم لا القرآن بعید" 
شرع کم من الذین ما وصی به نوحا وی آوحینا یک و ما وصینابه برهیم و موسی و عیسی آن آقیمو الدین و لا ترا فیه کبر علی امش رکین ما 
تدعوهم الیه له یجتبی [لیه من یشاء و بهدی |لیه من ینیب (الشوری:۱۳) 
۸ ۱ الحسین. وه مقر عون یبن مارح اس ین میت ولاز عم ایس ان زود الک اشفا سم ار 
(ضعیف جدابرمی‌باغلو» عن یی السفاتج ((مامی:قفعلیاتحقیق» عن یی بصیر: 
عن آبی عبد لاسام فی قول له با و «لحند له نی هدانا لهذا وا تهتدی لو لا آن هدانا ال ققال: «ذ 
کان یوم القيامه. دعی باّبی صلی له علیه و آله و بامیر الممنین و باه من ولده علنهم السلام. فیتصبون لاس قذ 
3 ۰ تاو «لحند له ای هدانالهذا و ما کت لتهتدی آو لا آن هدانّا ال یعنی هدانا ال فی و لاية آمیر اْمومنین 
و الم من ولده علهم السلام». 


۱ مراة العقول فی شرح آخبار آل الرسول. ج۵ ص: ۳۱ 

۲ مرأة العقول فی شرح آخبار آل الرسول. ج۵ ص: ۲۳ 

۳ قال آمیر المومنین «ع» فی بعض خطبه آیها الناس آن له تعالی وعد نبیه محمدا «ص» الوسیلة و وعده الحق و لن یخلف اللّه وعده آلا و ان 
الوسيلة آعلی درج الجنة و ذروة ذوائب الزلفة و نهاية غاية الامنيق. لها آلف مرقاة. ما بین المرقاة الی المرقاة حضر الفرس الجواد ماّة عام و رسول 
له «ص» قاعد علیها مرتد بریطتین ريطة من رحمة الّه و ريطة من نور اللّه علیه تاج النبوة و اکلیل الرسالة قد آشرف بنوره المواقف و آنا یومثذ 
علی الدرجة الرفيعة و هی دون درجته. و علی ریطتان ريطة من آرجو ان الور و ريطة من کافور و الرسل و النبیاء قد وقفوا علی المراقی و آعلام 
الازمنة و حجج الدهور عن آیماننا قد تجللتهم حلل النور و الکرامة لا پرانا ملک مقرب و لا نبی مرسل الا بهت بأنوارنا و عجب من ضیائنا و 
جلالتنا و عن یمین الوسیلة عن یمین الرسول «ص» غمامة بسطة البصر یأْتی منها النداء یا آهل الموقف طوبی لمن أحب الوصی و آمن بالنبی 


۷۳ 


و نزعنا ما فی صدورهم من غل تجری من تحتهم نها و قاوا لحمد لّه نی هدان لهنا و ما کنالنهتدی و لا آن هدن هد جامت رسل ربا بالحق و 
نودوا آن تلکم الجنة آورئنموها پما کنتم تعملون (الاعراف: ۴۳) 


۱ ۳۴ حسین پن محمد. عن معلّی ين محمد, عن محمد پن آورمة و محمّد ین عبد له عن علی ین حسان, عن عبد الرحمن بن 


عن آبی عبد له علیه السام فی قوله تعالی: «عم (عم أصله عما حذف الالف لاتصال ما بحرف الجر) یتساءلون عن النبا العظیم» قال: 
« العظیم: الْایّة». و تا عنْ قوله: «هنالک الْولاية ۱ الحق» قال: «ولاية ار امه شیم علیه السلام». 
ما نست ال له لان ما لاله وعلیهم ینسب |لیه توسط کما روی عن زرا عن آبی جعفر «ع6 قال «سألتهعن قول لّه ال و ما نا و اکن کنا 
هم یظمون* قل ان له عظم و آعز و آجل و آمنع من آن بظلم و لکنه خلطا بنفسه فجعل ظمناظلمه و ولایت ولایته حیث بقول «ما ولیک له 
و رسوله و آذین آمنوا» یعنی الائمة من ! 
و اضرب لهم متلاً رجلین جنالآحدهما جتین من آعناب و حففناهما بل و جنا بیهمازرعاً (۳۷) 
کت لجتتن آنتآکها ولم تلم منه یو فجرا خلاهما نر ۳ 
و کان له تمرفقال لصاحبه و هو یحاوره نا کر منک مالا و آعز تفر ۳۴) 
ودخل جِته وهوخالم تسه قل من آن ید هآ (۵ 
وم آظل لسع ال و تن رددت الی ربی آجدن خیرا منها مب (۳۶) 
قل ماو وه رت نی تشک مرب نم ما۳ 
لکنا هو ال ربی و لا آشرک بربی خن (۳۸) 5 
وآو لاد دخلت جتتک فلت ما شاء له لاو[ بل ان ترن نا آفل منک مالا و ول (۳5) 
ی ربی آن بوّتن خی من جنتک و پرسل علیها حسبً من السماء قتصبح صعیاً را (۳۰) 
و یصیح مها غورا لن تستطیع له با (۳۱) 
و أحیط بتمره فاصبح یقلب کفیه علی ما آنفق فیها و هی خاوية علی عروشها و بقول يا یتتی لم آشترک بربی آحدً (۳۷) 
ولم تکن هقف بصرونه من دون له و ما کان متتصرا(۳۳) 
هلک ولا له لح هو خیر توا و خی عقبا (لکیف:۳۴) 
فالمعنی آن الولية لخالصه له لح الذی لا تغییر فی ذاته و صفانه, هی ولایته علیه السلام و ولاية المعارضین له لمحض الدنی و نسب ولای علی علیه 
السلام لی نفسه ماه و کناية تلازمهما" 
۲ علی بن [برهيم» عن صالح پن السندی, عن جعفر بن بشیر, عن علی بن آبی حمزة. عن یی بصیر: 
صحیح 


الامی العربی و من کفر به فالنار موعده, و عن یسار الوسيلة عن یسار الرسول ظلة یأتی منها النداء یا هل الموقف طوبی لمن آحب الوصی و آمن 
بالنبی الامی و الذی له الملک الاعلی لا فاز حد و لا نال الروح و الجنة الا من لقی خالقه بالاخلاص لهما و الاقتداء بنجومهماء فأیقنوا یا آهل 
ولاية اللّه تببیض وجوهکم و شرف مقعدکم و کرم مابکم و بفوزکم الیوم علی سرر متقابلین و یا آهل الانحراف و الصدود عن اللّه عز ذکره و 
رسوله و صراطه و آعلام الازمنة ایقنوا بسواد وجوهکم و غضب ربکم جزاء بما کنتم تعلمون, آقول هذا معنی قوله فینصبون للناس فاذا رأتهم 
الشيعة علی هذه المنزلة و الکرامة و سمعوا هذه البشارة قالوا الحمد له ای هدانا بلطفه و توفیقه لهذا المقام 

شرح الکافی -الأصول و الروضة (للمولی صالح المازندرانی)» ج ۷, ص: ۶۵ 

۱ شرح الکافی-الأصول و الروضة (للمولی صالح المازندرانی), ج ۷, ص: ۶۶ 

۲ مراة العقول فی شرح آخبار آل الرسول. ج۵ ص: ۳۶ 


۳۰۵ 


عن آبی ۳ ار السلام فی ان تال «هفاقم فححز ۳ ادن حنیفا» قال: «هی لُوَایة». 
آدین لطریق الیل و مراد به ها ولا علی «ع6 و حنف» حال عن ضمیر انخطاب و الخطاب عام لحتیف ال عن کل دین باطل لی دین الحق, 


و قد غلب هذا لوصف علی ابراهیم «ع» حتی نسب لیه من هو علی دینهه یعنی أَقم وجهک للولاية لثبتة لعلی «ع» من قبله تعالی و لا نلتفت عنها ای 
غیرها من اولایات الباطل اثرة و هو تمئیل الاقال علها و الاقرر ها و تب لها و الاهتمام با و عدمالاعراض عنها أصلا(مازندرانی) 


۲ ۶ عدة من آصحابنا, عن آحمد بن محمد. عن ابراهیم آهمنانی: 


برفعه الی یی عبد له علیه السلام فی قوله تعالی: «و نضع الموازین القسط لیوم القیامة» قال: «لأنبیاء و الأوصیاء علیهم السلام». 


۱. و فسر علیه السلام المیزان بالأنبیاء و الأوصیاء علیهم السلام. و قد وردت الأخبار الکثيرة بذلک و اختاره الصدوق (ره) فی رسالة العقائد. و 
آکتر المتکلمین علی آن له فی القبامة میزانا ذا کفین توژن به صحالف الاعمال» و بعطی الله الصحائف غفة و ثقلا بحسب ما کتب فیه و لا تتافی 
بینهما فان الأنبیاء و الائمة علیهم السلام هم الحاضرون عند المیزان, و الهم یاب الخلق و علیهم حسایهم. 

قال الصدوق قدس سره فی رسالة العقائد: اعتقادنا فی الحساب آنه حق منه ما یتولاه له عز و جل و منه ما یتولاه حججه علیهم السلام فحساب 
الأنبیاء و الئمة صلوات ال علیهم یتولاه اه عز و جل و یتولی کل نبی حساب آوصیائه و یتولی الاأوصیاء حساب الامم فا عز و جل الشهید 
علی الأثبیاء و الرسل. و هم الشهداء علی الائمة. و الكئمة الشهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدء و قوله عز و جل:" ‏ فمن کان علی 
بیتة من ربه و یتلوه شاهد منه۱" یعنی بالشاهد آمیر المقمنین علیه السلام. و قوله عز و جل: 


و 


" ان این (یابهم ثم [ن علینا حسایهم ۱" و ستل الصادق علیه السلام عن قول اه عز و جل: 
"و نضم آلموازین القسط لیوم الفيامة فلا تظلم تفس شیتاٌ ۱" قال: الموازین الانبیاء و الأوصیاء. و من الخلق من یدخل الجنة بغیر حساب. 
و قال الشیخ المفید نور الّه ضریحه فی شرح هذا الکلام: الحساب هو المقابلة بين الاْعمال و الجزاء علیها و الموافقة للعبد علی ما فرط منه و 
التتوبیخ له علی سیثاته و الحمد علی حسناته و معاملته فی ذلک باستحقاقه و لیس هو کما ذهبت العامة ٍلیه من مقابلة الحسنات بالسیثات و 
الموازنة بینهما علی حسب استعداد الثواب و العقاب علیهما ٍذا کان التحابط بین العمال غیر صحیح. و مذهب المعتزلة فیه باطل غیر ثابت» و ما 
تعتمد الحشوية فی معناه غیر معقول و الموازین هی التعدیل بین الاعمال و الجزاء علیها, و وضع کل جزاء فی موضعه و ایصال کل ذی حق الی 
حقه, فلیس الأمر فی معنی ذلک ما ذهب الیه آهل الحشو من آُن فی القيامة موازین کموازین الدنیا لکل میزان کفتان توضع الاعمال فیهاءلذ الاعمال 
آعراض و الاعراض لا یصح وزنهاء و نما توصف بالتقل و الفة علی وجه المجازء و المراد بذلک آن ما تقل منها هو ما کثر و استحق علیه عظیم 
الثواب» و ما خف منها ما قل قدره و لم یستحق علیه جزیل الثواب. و الخبر الوارد آن آمیر الممنین علیه السلام و الأئمة من ذریته علیهم السلام 
هم الموازین, فالمراد آنهم المعدلون بین الْعمال فیما یستحق علیها و الحاکمون فیها بالواجب و العدل. و یقال: 
فلان عندی فی میزان فلان و یراد به نظیره. و یقال: کلام فلان عندی آوزن من کلام فلان, و المراد به آن کلامه أعظم و أَفضل قدراء و الذی ذکره 
له تعالی فی الحساب و الخوف منه نما هو المواقفة علی الأعمال. لان من وقف علی آعماله لم یتخلص من تبعاتها و من عفا اه عنه فی ذلک 
فاز بالنجاة. و من ثقلت موازینه بکترة استحقاق التواب فأولتک هم المفلحون. و من خفت موازینه بقلة آعمال الطاعات فأولئک الذین خسروا 
آتضهم فی جهنم خالدون. و القرآن نما آنزل بلفة العرب و حقيقة کلامها و مجازه. و لم ینزل علی آلفاظ العامة و ما سبق ٍلی قلویها من الأباطیل, 
انتهی. 
و قال بعض المحققین: میزان کل شیء هو المعیار الذی به یعرف قدر ذلک الشیء فمیزان یوم القيامة للناس ما یوزن به قدر کل انسان و قیمته علی 
حساب عقائده و أخلاقه و آعماله, لتجزی کل نفس بما کسبت. و لیس ذلک الا الأنبیاء و الٌوصیاء ٍذ بهم و باقتفاء آثارهم و ترک ذلک و القرب 
من طريقتهم و البعد عنها یعرف مقدار الناس و قدر حسناتهم و سیثاتهم. فمیزان کل آمة هو نبی تلک الامة و وصی نبیهاء و الشريعة التی آتی بها 
فمن تقلت موازینه فأولئک هم المفلحون, و من خفت موازینه فأولتک الذین خسروا آنفسهم. 

۳۰۶ 


۲ هی یه ممفیص سمل بق تفا خی احمد وق اس موس م وودحو مه خی | قالخا ای از 
و سس 
سألت یاعد 1 له السلام عن قول له تعای: «نت بقرآن غیر هذا آو بدله» قال: «قالوا: آو بدل علیا علیه السلام». 


و اذا تلی علبهم ین بینات قال اذین لا برجون لقدا ات بقرآن غیر هن وله ثل ما یکون لی آن آبدّه من تلقاء نفسی ان آنع الا ما یوحی ای ای 
آخاف |ٍن عصیت ربی عذاب یوم عظیمم (یونس: ۱۵) 


لعل المراد بالایات علی و آولاده المعصومون و قد مر باب آن الایات التی ذکرها له تعالی فی کنابه هم الائمة علیهم السلام, و المراد بها الابات لقن 
المشتملةً علی ذکرهم و ولایتهم» و علی التقدیرین اذتتلی علیهم تلک الایات قال الذین لا برجون لقاءالرب و جزاءه یعنی المشرکین و المنافقین الذین لم 
یدخل الایمان فی قلوبهم ایت بقرآن غیر هذا لیس فیه ما نستکرهه من وصف علی.آو بدله یعنی علیا ان یجمل مکان آية متضمنة له آیة اخری فقال ال 
تالی لرسوله قل ما یکون لی آن ده من تلاء تشسی ان آنبع[َ ما بوحی ای نی آخاف ان عصیت رنی» آی باتبدیل من قبل نفسی عذاب بوم عظیم» 
(مازندرانی) 
قول: تأویلهعلیه اسللام لیس ببعید من ذلک, لأن عمدة ما کان یکرهه المشرکون و لمناققون ولایة علی علیه اسالام لماقتل و آسر منهم من الجم اففیر, 
کم ورد فی تأوبل قولهتعالی:" سل سائل بعذاب واقم" ان لم بلغ رسول اه صلی اه علیه وه و سلم بغدیر خم ما بلغ و شاع ذلک فی لاد آتی الحارث 
بن نعمان الفهری فقال: یا محمد آمرتنا بشهادة آن لا له الا له و آن محمدا رسول له و بالصلاة و الصوم و الحج و زا فقبلنا منک ثم لیم ترض بذلک 
حتی رفعت بضبع این عمک ففضلته علینا و قلت: من کنت مولاه فعلی مولاه فهذا شیء منک أُم من اْه؟ فقال رسول اه صلی اه علیه و آله و سلم: و 
لنی لا | الا هو آن هذا من له فولی الحارث برید راحلته و هو یقول: الهم ان کان ما بقول محمد حقا فآمطر علینا حجارة من السماء و تا بعذاب ی 
فط وصل البها حتی رمه له بحجر فسقط علی هامته ! و خرج من دبرهفقله و آزل له تعالی:" سل سائل بعذاب واقع" و روی هفا و عبید و البی و 
لنقاش و سفیان بن عبينة و الرازی و النیسابوری و الطبرسی و القزوینی و الطوسی فی تفاسیرهم. 
فالمرادبقوله علیه لسلام: آوبدل علیابدل الابات التی نات فبه و فی لمامتهء و ولاینه علیه لسلام مع کون ساثر لقرآن بحله آوآترک هنا لقرآن و آت 
بقرآن لا یکون فیه ذکره علیه السلام. 
و یحتمل آن یکون المراد بالایات الانبیاء و الائمة علیهم السلام کما مر آنهم آیات اه ی |ذا پتلی علیرهم فی القرآن ذکرهم علیهم السللام و فضلهم قالوا 
ئت بقرآن لا یکون فیه ذکرهم و بدل من هن القرآن الایات ال علی امه علی علیه اسلام» و الاول آوفق بظاهر الا و علی انقدیرین قوله: ما یکون 
لی آن آبدله برجع الی آنه لیست الامامة و الخلافة بیدی و باختیاری حتی یمکننی آن آبدله من قبل نفسی, بل آنبع فی ذلک ما یوحی |لی و آن عصیته 
فی ذلک انی آخاف عناب یوم عظیم ۲ 
۵ لین نع هل زد سل مرن مهیلع رس ید ال 
عم ان عبد له علیه السام قال: سالته عن سین هده الایة: «ما یا کم فی قالوا لم تک ین ۷ قال: «عنی بها 
لم تک من آتباع انم ألذین قال الّه- تبارک و تعالی- فیهم: «و السابقون السابقون ُولئک المقربون» أ ما تری الاس 
یسمون الذی یلی السابق فی اْحَة (خیل تجمع لسبی من کل آوب لا تخرج من اصطبل واحد) مصلّی فَذلک ّذی عنی؛ حیت قال: 


«لم نک ی ایشا ی و تک ۳ آتباع اسایشین»: 

۶ احمد بن مهران, عن عبد لعظیم ین عبد له لحسنی, عن موسی بن محمد(مجهول) عن یونس بن یعقوب. عمن ذکره: 
آقول: و قد آشبعنا الکلام فی ذلک فی کتاب بحار النوار. 

مراة العقول فی شرح آخبار آل الرسول. ج۵ ص: ۳۸ 

۱ ۲) الهامة: الرأس. 

۲ مراة العقول فی شرح آخبار آل الرسول. ج۵ ص: ۴۰ 


۳۰۷ 


عن آبی جعفر علیه السلام فی قول اللّه عز و جل: «و آن لو استقاموا علی الطريقة لأسقیناهم ماء غدقا» یقول: «لأشربنا قلوبهم 
۱ ۳ 
اقا فا ْحسین پن محمد. عن معلی پن محمّد. عن محمد بن جمهور (مبهول) عن قضالة بن ی یوب عن عن الحسین بن عثمان, عن 
یوب عن محمد بن منم قال: 
سألت با عید ال علیه السلام عن قول له و «لذین قالوا ربنا له ثم استقاموا» ال آبو عبد له علیه السلام: «استقاموا 
علّی اْأئمة و احدا بعد و احد «تتزل علبهم الْملانکة الا تخافوا و لا تحزنوا و آبشروا بالجنة ای کنتم توعدون»». 
۸ خسن بو متا عون سیب مهن ار دمص مه ایلع ای قال 

صحیح ۱ ۱ س 
سألت یا ۳۹ ار السلام وم قول له تال «ل ات اعظکم داد فزال «انْم آعظکم 3 ِ ۳ السلام, هی 
ود ی قال اه تاک و تمالی: ها آعطکر بواحدت»». .. 


قل نما عن عکم وج آن تما له متی و فردی نم کرو بصاحیکم من ج ین هل یرم بینبدی عناب شید (۶) 


قل محند ناس رجه هلق ند ین محن ی یوب ینزید ع یی عد العف له من یاهع وج ما سکم 
ار کر مار ی تب هه تال کت یه سک 4 مس 
ح مه وه فدص و مرو هچ فك مم مه مق مس عم مه قاری و و مسق -ه ۵ اه و ۳ ره 

وحن فد ذیت [کم ما فرص ریکم علیکم فلت فما می قوله عز و جل آن توموا له نیو فرادی ققل ما نی نی سول اه ص و 

ایر شین ع وان وش بت معا الم من ترتهتمن هط ول واه با جنیب ماع غر داکت 
دی زار هن ین 9 2 0 
تویتهم» (عله علیه لسلام و لراوی ذکر آیة لنساء و ضم الا بعض آیة آل عمران للنبیه علی آن مورد الذم فی الایتین واحد و آن کل واحدةٌ منهما مفسرة للأخری 
ان ول آن تثبل تیم" وقع فی موقع لم یکن له یلم" لته مفادم) قال: «نزلت فی فلان ۲ فلان 8 فلان. آمنوا باللبی صلی اللّه 
علیه ۲ آله فی ول مر (لمل المرا بلایمان فی الموضعین اقرار اسان وحده و بالکفرانکاره مع مخالفة القلب له فی صورة الاقرار و موافقته فی صورة الانکار)؛ 
و کفروا حیت عرضت علیهم ای حین قال الّبی صلّی له علیه و آلد من کنت مولاه. تهذا علی مولاد.؟ تم آمنوا بالبیعة 
لایر آلموطین علیه اسلا م کر وا حیه مق وسول اللهصلن الله علید و الم قلم طروا بایمک تم ازدایوا کدرا باتهم 
من بایعه بالبیعة هم فهلاء لم یبق فیهم من الایمان شیء». 

ن ین آمنو نم کفرو تم آمنو تم کفرو نم ازددا کفرالم یکن اه لعف هم و لا لبهدیهم سبیلا(لسل: ۱۳۷) 

ان آذین کفرو ند یمانهم نم اد کر آن بل توهیم و ونکت هم شون (ل عمران: ٩۰‏ 


و اختلف المفسرون فی مورد نزول الا الاولی فقیل: هم الذین آمنا بموسی ثم کفروابعبلة المجل و غیر ذلک ثم آمنوا بیسی ثم کفرو به ثم زددواکفر 
بمحمد صلی اه علیه و آله و سلم» و قیل: المراد آمنوا بموسی ثم کفروا بعده ثم آمنوابعزیر ثم کفروابعیسی» ثم ازددوا کفرا بمحمد صلی اه علیه و آله و 


۱ تأویل لیات الظاهرة فی فضائل العترة الطاهرة, ص: ۴۶۷ 


سم و قیل: عنی به طلثف من آهل الکتاب آرادوا تشکیک نفر من آصحاب رسول الّه صلی له علیه و آله و سلم فکنوا یظهرون الایمان بحضرتهم ثم 
یولون عرضت نا شهة فی آمره و نبوتهفیظهرون الکفر ثم ازدادوا کفر بات علیه ی الموت و قیل:آن مراد بهالمناففون, آمنوا ثم دا ثم انا علی 
کفرهم. و قال ابن عباس: دخل فی هه الايف کل منافت کان فی عهد انبی صلی له عیه و آه و سلم فی بر و البحر 
۰ و بهذا ال سناد: 
عن یی عبد الّه یه السلام فی ول الّه تعالی: «ن لین ارتدوا علی آدبارهم من بعد ما تین هم الهدی»: «فلان و فلان و 
ی ار عن اایمان فی ترک و اي آمر المومنین علیه السلام». 
ن آذینارتدا علیآذبارهم من بعد ما تبین هم آهدی الشیطان سول له و آلی لهم (محمد: ۲۵) 
ذلک بآنهم قالوا لذین کرهوا ما نزل الّه سنطیعکم فی بعض ام و ال یعلم اسرارهم (۲۶) 
قلت: قوله تعالی: «ذلک باتهم قالوا لین کرهوا ما تزل اللّه سنطیعکم فی بعض الأمر»؟ قال: «نّت و اللّه فبهما و فی 
تباعهما خن گر له عز و تا ی تزل به جبرئیل علیه السلام علی : محمد صلی ال علیه و آله: «ذلک بانهم قالوا 
۳ کرهوا ما ترل ال ِ علی «ستطیعکم فی بعض الأمر»». قال: «دعوا ۳ امد اٍلی میتاقهم 1 فیط (بدل میناقهم) 
ام فینا بعد البی صلی الّه علیه و آله» و ایعطونا من الخمس شیتاء و قالوا: ان أعطیناهم یاه لم یحتاجوا |ٍلی شی». و م 
یبالوا ایکون الأمر فیهم (و فیه دلالة علی آن الفرض من منع الخمس آن لا یقدروا علی دعوی الخلافة و انتزاعها من الفاصبین.)» فقالوا: 
لیمک فیعض ام نی تنل له و ملس یه مه 
و «کرهوا ما ول الّه» و ی ول له ما افتروض علی خأقه من و ایة آمیر مومنین علیه السلام. 3 گام هی ای 
عبیدة" و کان کاتیهم فأنزل اللّه: «آم آبرموا آمراً (احکموا بینهم آمرا من رد الولايك و منع الخمس) فا میرمون أَم (منقطعة بمعنی 


بل) ند آّا اه سیم رف و تجواهم»» ی" 


۱ اسمه عامر ین عبد له بن الجراح ين هلال بن امية بن ضبة بن الحارث بن فهر بن مالک بن نضر بن کنانة و فی فهر یجتمع مع رسول اللّه 
«ص» و هو قرشی و منه تقرشت قریش علی الصحیح لا عن النضر بن کنانة و فی فهر یجتمع بطون قريش کلها و من لم یکن من ولد فهر فلیس 
بقرشی و بطون قريش خمسة و عشرون. 

۲ . صحیفه ملعونه اول 

به باور سید ابن طاووس واقعه صحیفه ملعونه بعد از ایام حج و قبل از حرکت پیامبر به سوی غدیرخم در مکه اتفاق افتاد. اعضای این صحیفه 
در کنار کعبه با هم عهد بستند که نگذارند خلافت پس از پیامبر, به خاندانش برسد و خود خلافت را بر عهده بگيرند. اين پیمان‌نامه توسط همه 
اعضا امضا شد. ابوعبیده جراح کاتب این قرارداد بود و آن را در کنار کعبه دفن کرد. شیخ عباس قمی معتقد است نویسنده این صحیفه سعید بن 
عاص بود. به باور برخی, ابوبکر. عمر, معاذ بن جبل و سالم مولی ابی‌حذیفه از اصحاب صحیفه شمرده شده‌اند. برخی نیز نام مغيرة بن شعبة و 
عبدالرحمن پن عوف را اضافه کرده‌اند. 

بر اساس برخی منابع. اصحاب صحیفه پس از مشورت با هم تصمیم گرفتند پیامبر را در راه بازگشت از حجهة الوداع در سرازیری گردنه کوه 
هرا به فل پرسافد این افراه خهازهه فر بودند.و در شک برک ند شین قفه زا دافتن. پیاسر قیل از تفه فدن یله موه توسط 
خداوند از آن خبر داشت. به باور برخی این پیمان‌نامه اولین اقدام علیه واقعه غدیر و آغازی برای به‌دست گرفتن خلافت بود. 


۳۰۹ 


آم رم آمرق مبرمون (۳) 

ام یحسبون نا لا نسمع سرهم و نجواهم بلی و رسلنا آدبهم یکتبون (زخرف ۸۰) 
۱ و نذا ال سناد: 
عن آبی عبد ال علیه السلام فی قول اللّه عز و جل: «و من برد فیه (فی لمسجد الحرم)باحاد بظلم» قال: «نزلت فیهم؛ حیث دخلوا 
الکعبة. فتعاهدوا و تعاقدوا علی کفرهم و جحودهم بما تول فی آمیر امومنین علیه السلام. فالحدوا فی ابیت بظلمهم الرسول 
و و لیه»؛ فبعداً لوا لمین» قباس من الایة ۳۴ من سورة هود( ۱۱و قضی مرو استوت علی الجودی و قیل بالق للمین». 


ن ین کرو و یصنون عن سبیل له و مسنجد ارام ی جننه لس سولء کف فیه و لاد و من یرد فیه پلحاد مه من عذاب آیم (حج: ۲۵) 


۲ الحسین بن محمد. عن معلی بن محمد. عن علی بن اسباط, عن علی بن ابی حمزة, عن آبی بصیر: 


موثق 


عن آبی عبد الّه علیه السلام فی قول له 9 ی « تس وی امن صقن ضلال مبین 1 «یا معشر المگذبین حیث آثبأتکم 


رسالة "۳ فی و علی ۳ السلام و الم وت قح حل قزر غلال مییت # گذ| أترگت». 


قل هو الرحمن آمن به و علیه تون فستعلمون من هو فی ضالال مب (لملک ۳۹) 


برخی معتقدند حدیث «ما انبیاء میراث نمی‌گذاريم و هر چه بعد از ما بماند صدقه است» اولین بار توسط اصحاب صحیفه جعل شده است. بر 
اساس کتاب اسرار آل محمد. امام علی(ع) در سخنانی با طلحه, در جواب حدیث جعلی جمع نشدن نبوت و خلافت در اهل‌بیت. به صحیفه 
تاره کر تااگ 

صحیفه ملعونه دوم 

پس از تلاش بی‌نتیجه برای قتل پیامبر و اعلام ولایت امام علی(ع) در روز غدیر, عده‌ای بعد از ورود به مدینه در خانه ابوبکر جمع شدند و در 
آنجا پیمان دیگری بستند. چنانکه در برخی منابع آمده» در اين پیمان بر خلافت ابوبکر, عمر. ابوعبیده و سالم مولی ابی‌حذیفه بعد از رسول خدا 
تاکید شده و با خلافت امام علی(ع) مخالفت شده است. در اين جلسه ۳۴ نفر حضور داشتند که اکثر آنها از رسای قبایل بودند. به باور سلیم 
بن قیس, چهارده نفر از اين افراد جزو اصحاب عقبه بودند که در واقعه کوه هرشا حضور داشتند. این صحیفه پس از امضای همه حاضرین به 
ابوعبیده جراح سپرده و در کنار خانه خدا دفن شد. این صحیفه در زمان خلافت عمر بن خطاب از محلش خارج شد. 

بنایر برخی منابع. پیامبر(ص) پس از پیمان دوم صحیفه ملعونه. آنان را به سردمداران جاهلیت تشبیه کرده و اعلام کرد که اگر خداوند دستور به 
صبر و امتحان امت خود نداده بود. اصحاب صحیفه را گردن می‌زد. بر اساس آنچه در کتاب سلیم بن قیس آمده. امضاکنندگان این پیمان عبارتند 
از: ابوبکر. عمر. عثمان. معاویه. عمروعاص. طلحه. ایوعبیده جراح. عبد الرحمن بن عوف. سالم مولی ابی‌حذیفه» معاذ بن جبل,. ابوموسی اشعری؛ 
مفيرة بن شعبه, سعد بن ابی‌وقاص, اوس بن حدثان و بیست نفر دیگر. 

۱ ایدل هذا علی آن ما ذکره «ع» قرآن لان ما آنزل الیه «ص» عند الوحی یجوز آن یکون بعضه قرانا و بعضه تأویلا و تفسیرا و قد آشار 
صاحب الطرائف الی هذا حیث قال روی الفقیه الشافعی ابن المغازلی فی کتاب المناقب باسناده الی جابر بن عبد اللّه الانصاری قال قال رسول اه 
«ص» بمنی و ذکر حدیثا طویلا الی آن قال: ثم نزل فاستمسک بلّذی آوحی یک فی آمر علی نک علی صراط مستقیم و ان علیا (ع) لعلم 
الساعل و ذکر لک و لقرمک و سوف فسالون عن غلی بن آبی طالب# هذا آغر الخدیت. و کان اللفظ المذکوو الستول فی قلک غلی التیس «عن* 
بعضه قرآنا و بعضه تأویلا انتهی کلامه بعبارته. 

شرح الکافی-الصول و الروضة (للمولی صالح المازندرانی)» ج ۷ ص: ۷۵ 


۳۰ 


۳ فی قوله تعالی: «ان تلووا أو تعرضوا» فقال: «ان تلووا (لواه ی آماله و صرفه من جانب الی جانب) الامر و تعرضوا ۳ آمرتم به «فان 
ال کان بما عماوج خبیرآ»». 
عش ‏ ه سی‌عو ِ 1 گام 9 و حع ۵ 2 ۵ ۶ وی و و یوت 2 ه سره هم که دتم ِ و و عم و مه ها 2 
بآ لین آمواکووا من باقسط شهعء له و و علی آشسکم آ ون ورین پن یکن غن و رال نی بهما فلا تم وی آن تن و 
ان تلو تعرضو ان له کن با تون خی (لساء ۱۳۵) 
و فی قوله: «فلنذیقه" ۳ کفروا» «بترکهم ولایة ی ۱ له السلام «عذاباً شدیدا» فی ال «و یب ۳ ای 
نوا باون 
فلننیقن آذین کفروا عناب شدیدا و آتجزینهم آسوا نی کانوایعملون (فصلت ۲۷) 
۳ ۶ الحسین بن محمد عن معلی ین محمدء عن علی ین آسباط (فطحی)؛ عن علی ین متصور (مجهول عن ابراهيم بن عبد الحمید, 
ون ص 
ظ ۷ ۲ علیه السلام: » «ذلکم باه |ذا دعی ال و4 و آهل الولاية «فرتم»». (ما آنتم فیه من العناب بسبب أنه آذا دعی اه 


وحده) 


ره یل تک ون رکه تفه فلس( 
ذاکم نی یم فد من العذاب شب 1 اذ دم اه ۳۷ و أهل اولایة کفر تم باتوحید و الولاية و آنکرتموها. یدل علی ذلک آیضا ما رواه علی بن ابراهیم 
فی تفسیره حیث قال آخبرا لحسن بن محمد عن معلی بن محمد عن محمد بن جمهور عن جفر بن بشیر عن الحکم بن زهیر عن محمد ین حمدان 
عن آبی عبد له «ع» فی قوله تبارک و تعالی «ذا دعی له وحده کفرتم و ان پشرک به منوا قحکم له ای الکبیر» یقول اذا ذکر لّه وحده بولایة من 
مر ال تعلی بولایته کفرتم و ان یشرک به من لیست له ولاية تقمنابأن له ولایق! 


۴ علی بن براهيم, عن آحمد بن محمد. عن محمد ین خالد, عن محمد پن سلیمان [فعیف‌جدارمیبانلول؛ عن آییه(رمیباناولکنب4 
عن یی بصیر: 


عن یی ۳ ال علیه السلام کین قول ال تعالی: سال تال سای واقع للکافرین» ۳ علی «لیس له دافم» ثم قال: «هکذا 


و اللّه تزل بها جبرئیل علیه السلام علی محمد صلّی الّه علیه و آلد».۲ 


۱ شرح الکافی-الاْصول و الروضة (للمولی صالح المازندرانی)» ج ۷, ص: ۷۵ 

اس رو محتا ی اسان بل مروان فیس دا سا ی الستن نن سس قال: 

شالت تیان چم یخی رل الهد وصل ی سال سا یب لت؟ نان اخی سای عون هم ما سا له اجه فلگ زره 
سألت جعفر بن محمد علیهما السلام عن مثل الذی قلت. فقال: آخبرنی آبی عن جدی عن آبیه عن اين عباس قال: لما کان یوم غدیر خم قام 
رسول اه صلی ال علیه و آله و سلم خطیباء ثم دعا علی بن یی طالب علیه السلام فأخذ بضبعیه 

ثم رفعه بیده حتی رتی بیاض ابطیه و قال للناس: أً لم آبلغکم الرسالة و لم أنصح لکم؟ 

قالوا:اللهم نعم. قال: فمن کنت مولاه فعلی مولاه. اللهم وال من والاه و عاد من عاداه, قال: ففشت هذه فی الناس فبلغ ذلک الحارث بن النعمان 
الفهری فرحل راحلته ثم استوی علیها و رسول اه ٍذ ذاک بالأبط, فآناخ ناقته ثم عقلها ثم آتی النبی صلی اه علیه و آله و سلم فسلم ثم قال: یا 
عبد له نک دعوتنا آن نقول لا له الا الّه ففعلناه ثم دعوتنا ٍلی آن نقول نک رسول الّه ففعلنا. و فی القلب ما فیه! ثم قلت لنا: صوموا فصمناء ثم 
قلت لنا حجوا فحججنا ثم قلت لنا: من کنت مولاه فعلی مولاه اللهم وال من والاه و عاد من عاداه, فهذا عنک آم عن اه فقال له: بل عن اله. فقالها 


۳۱ 


ون و مه موس وی ی ای اس 
صحیح 
عن یی جر السلام فی قوله تعالی: «نکم لفی ۳ تن قال: «فی ام الولایة» «یوَفک ۳ مق انک» قال: مخ 
آفک عن اْوایةه آنک عن الجنّة». 
وان الاین وقع (ع) 
و السماء ذات ایک (۷) ذات الطراتق و لمراد اما لطرثق المحسوسة التی هی مسیر الکواکب, و المقولة اتی یسلکها انظار و یتوصل بها لی المعارف» آو 
لتجوم فان لها طراتق و نها تزینها کم تزین المواشی طراق لوشی 
له 
یفک عنه من آفک (لثاریات ۵) 
و روی علی بن ابراهیم پاسناده عن آبی حمز قال: سمعت آبا جعفر علیه لسالام 
یقول فی قول اه بارک و تعالی: ما توعدون آصادق" یعنی فی علی" ون الذین لقع" یعنی فی علی» و علی هوالدین و قوله: و لسماءذات أْحبک" 
قال: السماء رسول له صلی اه علیه و آله و سلم و علی ذات الحبک, و قوله عز و جل: انم آفی قٍل متلف" یمن مختلف فی علی» اختلفت هذه 
الامة فی ولایته فمن استقام علی ولاية علی دخل الجنه و من خلف ولاية علی, دخل انا وقوله عز و جل: یرک عه من فک" یعنی من آفک عن 
ولایته فک عن الجنة 


لیم بن مه عن سل بخ مدع مد ین عمووز (شای الضیت قاتا فب آاع پوس کال 
آخبرنی من رقعه الی آبی عبد له علیهالسلام فی قوله عز و جل: «لا اقتحم اْعقبة و ما آدراک ما اقب فک رقَیة»: «یعنی بقوله: 


سک رقبة» ولاية آمیر امین رد السلاء؛ فان دلگ ف رقبة». 


فلا اقتحم مق (۱۱) 


ثلائا فنهض و آنه لمغضب و انه لیقول: اللهم ٍن کان ما یقول محمد حقا فأمطر علینا حجارة من السماء تکون لنا نقمة فی ولنا و آية فی آخرنا و 
ٍن کان ما یقول محمد کذبا فأنزل به نقمتک. 

ثم آثار ناقته و استوی علیها فرماه اه بحجر علی رأسه فسقط میتاء فًنزل الّه تبارک و تعالی:" سأل سائل" الی قوله:" من اللّه ذی المعارج". 
آقول: ذکر الأبطح فی هذا الخبر غریب. لأن البی صلی اه علیه و آله و سلم بعد یوم الغدیر لم یرجع الی مکة, و کأنه علی تقدیر صحته المراد به 
غیر آبطح مکة فان الابطح فی اللغة مسیل واسع فیه دقاق الحصی. 

آقول: و روی محمد بن عباس آیضا حدیث المتن عن آبی بصیر, ثم قال هکذا هی فی مصحف فاطمة علیها السلام, و فی رواية آخری عن آبی 
بصیر أیضاء و فیه: ثم قال هکذا و له نزل بها جبرئیل علیه السلام علی النبی صلی الّه علیه و آله و سلم. و هکذا هو مثبت فی مصحف فاطمة 
علیها السلام. 

آقول: و هذان الخبران مما يقرب احتمال کونه تأویلا لا تنزیلا 
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و فال النیشانی‌سال سل بعذاب واقع. ی دعا داع به بمعنی استدعاه. و لذلک عدی الفعل بالباء و السائل نضر بن الحارث فانه قال للم ان کان 
ها هر نیقی عقه آز پر هلفاق کان خا که بو انسبان موق هی سین ال رس یل بای اي ۱ 
صفة آخری لعذاب. و صلة لواقع. 
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۳ 


و ما آدراک ما لب (۱۲) 

فک رقبة (۱۳) 

و ام فی یوم ذی مسب (۱۴) 

تما ذا مقربة (۱۵) 

و مسکیاً ذامتربة (۱۶) 
۷ ۵۰ و هذا الاسناد: 
۳ آیی عبد له علیه السلام فی قوله تما : ۳ بشر ین آمنوا آن لهم قدم صدق عند ربهم» قال «رلاية آمیر اْمومنین 
۹۳ السامٍ». 
۸ ۵۱ علی بن يرآهيم عن آحمد پن محمد البرقی, عن ید عن محمد بن ال آفضیا : عن یی 9 

صحیح 
عن آبی جفر علیه السلام فی قوله تعالی: «هذان خصمان" اختصموا فی ربهم فاّذین کفروا» قال: «بولاية علی علیه السَّام 
«قطعت لهم (قدرت لهم علی مقادیر جنتهم) تیاب ی نار»». 


هس و اه هروا و ۳ ۵ همه ی و ری و او توس وم ق سر هب سرت مر 8 ام مه و و 
آلم ترآن له پسجد له من فی السماوات و من فی آأرض و الشمس و قمر و لنتجوم و الجبال و الشجر و اللواب و کثیر من ناس و کثیر حق علیه العناب 
۳ 2 ‌ ی ص ۳ ۲ ٩‏ وم وی ۲۳۳ و 0 و - 8 8 2و وو ۶ و ِ 

هنان خصمان اختصموا فی ربهم فأْذین کفروا قطمت لهم ثیاب من نار یصب من فوق روژسهم لحمیم (لحج: ۹( 


قال علی بن ابراهیم حدثنی آیی عن یحبی بن یی عمران؛ عن بونس؛ عن حماده عن ابن طیا, عن آبی عبد له «ع» فی قوله عز و جل «هذان خصمان 
اختصموا فی رهم» قال: نحن و بنو ام قا صدق اه و رسوله و قال نو مية کذب له ورسوله این کقرا نی بنیامة تلهم تیاب من یی 
قوله- حدید» قال تشویه انار فتسترخی شفتهالسفلی حتی تبلغ سرته و تقلص شفته ایا حتی تبلغ وسط رأسه و لهم مقامع من حدید قل الاعمدة اتی 


یضربون بها: 


۹ احسین پن محمد. عن معلّی پن محمد, عن محمد پن آورمة. عن علی پن حسان, عن عبد لرحمن پن کثی قال: 
سألت با عبد له علی للم عن قوله تحالی: «هنالک الاية له الحق» قال: «ولاية آمیر المومنین علیه السلام». 
قد مر هفا سندا و متنا و ذکرنا ما یل به فلا نعیده 
۰ محمد بن یحبی, عن سلمة ین أخطاب عن علی ین حسان, عن عبد ارحمن بن کیره 
عن آبی عبد ال علیه السلام فی قوله هر وسصا : رد له و خیم انیت هی الا ضتت۷ قال: «صبغ ۳ بالولاية فی 


المیناقی». 


۱ ۵۴ عدة من آصحاباه عن آحمد بن محمد بن عیسم عن آين فضال. عن المفضل بن صالم. عن محمد بن علی أ لحلبی: 


۱ قال الطبرسی (ره): قیل: نزلت فی ستة نفر من المومنین و الکافرین تبارزوا یوم بدر. و هو حمزة قتل عتبة» و علی علیه السلام قتل الولید. و 
عبيدة بن الحارث قتل شيبة, و کان آبو ذر یقسم باه آنها نزلت فیهم. و قیل: نزلت فی هل القرآن و آهل الکتاب عن ابن عباس, و قیل: فی المومنین 
و الکافرین 
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۳۳ 


مولق 
عن آبی عبد له علیه السلام فی قوله عز و جل: «رب ب اغفر لی "و لوالدی و لمن دخل بیتی موّمنا: «یعنی الولاية من دخل فی 


الولاية ول فی رخ الأنبیاء علیهم السلام».۲ 


۱ طلب مغفرته مع عصمته اما لفتراته و غفلاته و لاشتغاله بیعض المباحات المانعة من العروج الی آعلی المقامات و لعدم ایقاعه بعض الطاعات 
علی آفضل الحالات. آو لتأثر نفسه النورانية ببعض الکدورات عند التنزل من مقام کمال القرب لنصح العباد. و المعصوم یعد کل ذلک ذنبا و پستغفر 
منه. هاهنا زيادة تفصیل یأتی فی موضعه آن شاء اللّه تعالی, 

۲ . و قال الطبرسی (ره): فی قوله تعالی:" فی بیوت آذن له آن ترفع و پذکر فیها اسمه" معناه هذه المشکاة فی پیوت هذه صفتها و هی المساجد 
فی قول ابن عباس و غیره و قیل: هو بیوت الانبیاء. و یویده ما رواه نس قال: قراً رسول الّه صلی الّه علیه و آله و سلم هذه الاّية فقام ٍلیه رجل 
فقال: ی بیوت هذه یا رسول الّه؟ فقال: بیوت الأنبیاء, فقام اٍلیه آبو بکر, فقال: یا رسول ائّه هذا البیت منها؟- و آشار ٍلی بیت علی و فاطمة علیهما 
لسلام- قال: نعم من أفضلهاء و یعضده قوله تعالی:" اّما برید ال لیذهب عنکم الرزجس آهل ابیت و بطهرکم تطهیر۲" و قوله:" رحمت الّه و 
برکاته علیکم آهل ابیت ۲" فالاذن برفع بیوت الالبیاء و الوصیاء مطلقاء و المراد بالرفع التعظیم و رفع القدر من الأرجاس و التطهیر من المعاصی 
و الدناس, انتهی. 

و قال الراغب الصهانی: صل البیت مأوی الانسان باللیل» ثم قد یقال من غیر اعتبار اللیل فیه, و یقع ذلک علی المتخذ من حجر و من مدر و 
من صوف و وبر, و به شبه بیت الشعر و عبر عن مکان الشیء بأنه بيته و صار هل البیت متعارفا فی آل النبی و نبه البی صلی اه علیه و آله و 
۱ ۱ ی ی ریاد او ۲ 
سل نحو:" لا تدخلوا بیوت البی ِا آن یوذن لکم" و قیل: شیر بقوله:" فی پبوت" الی أهل بیته و قومه, و قیل: شیر به الی القلب, و قوله:" قما 
وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین" ۱72 

دای آم اه ای زانیسر ملد الا انم لو لو جات ی وی انوا رجآ این نان فما اضطرب قلبی قد أم واحد 
منهم ما اضطرب قد مک فقال له آبو جعفر علیه السلام: ‏ تدری آین آنت؟ بین یدی بیوت آذن الّه آن ترفع- اٍلی قوله- و ایتاء الزكاة» فأنت ثم و 
نحن آولئک فقال له قتادة: صدقت و ال جعلنی الّه فداک, و اه ما هی بیوت حجارة و لا طین. 

فٍذا عرفت هذا الخبر یحتمل وجوها: الاول: آن المراد بالبیت البیت المعنوی آول هل البیت کما عرفت. و بیوت الانبیاء کلها بیت واحد بناه له 
تعالی للخلافة الکبری, و هو بیت العز و الشرف و الکرامة و الاسلام و الایمان و النبوة و الامامة و الطهارة. و آهلها آیضا سلسلة واحدة خلقهم ال 
لها ذرية بعضها من بعض, فمن تولاهم فقد دخل بيوتهم و آلحق بهم. فأهل الولاية من الشيعة داخلون فی هذا البیت و یشملهم دعاء نوح علیه 
السلام. 

لثانی: آن یکون المراد آنه لما کان المراد بقول نوح علیه السلام: لمن دخل بیتی من دخل فی ولایته و ولاية هل بیته فمن دخل فی ولاية هل 
بیت محمد صلی اه علیه و آله و سلم فهو آیضا داخل فی آهله یشمله دعاژهم و تسری الیه کرامتهم 

لثالث: آن یکون الولاية بفتح الواو بمعنی الامامة و الخلافة فقوله: من دخل فی الولاية ی صار ماما دخل فی بیت الانبیاء آی فی منزلتهم و 
مرتبتهم و هی الرئاسة العامة فی الدین و الدنیاء و قوله: مومنا احتراز عن الغاصب الجاهل آو حال مکدة. 

و یژید هذا الوجه قوله" و قوله [ْما یرید له" (ٍلخ) لما مر آنها نرلت فی آهل البیت علیهم السلام. و عصمتهم و طهارتهم و امامتهم و علی الوجهین 
الأْولین لعل المقصود ذکر نظیر لکون المراد بالبیت البیت المعنوی فان المراد بها بیت الخلافة لا آن من دخل فیها یکون من آهل البیت علیهم السلام 
فان فرق بین الداخل فی البیت و من بکون .من اهله.علی اند بخمل آن بکون هذا بظطنا من بطون الابقه و.علی هذا البظی یکون اهل هذا البیت 
منزهین عن رجس الشرک و الکفر و لٍن کان بعضهم مخصوصین بالعصمة من سائر الذنوب. 
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۳۴ 


و قال نوح رب لا تذر عی ارض من لکافرین دیا (۲۶) 

انک ان تذرهم یضرا عبادک و لا بلدوا لا فاجرا کر ۳0) 

رب اغفر لی و والدی و لمن دخل بیتی موم و لموّمنین و لمّمنات و لا تزد امین التبا نوح ۲۸) 
و کر «انما ۷ اد ۳ 1 عتکم ۳ آهل ابیت رگم ۳۹ تطهی هی لام علهم اسلا و و لایتهم» سس دخل 
فیها دعل کین پیت آلتیی هی الله علیل و الق 


۸۵5 زرح 


۲ 26 وب دقن آحمدبن مصمده هن عم بن عید مر هن مد نمض 


صحیح 


۱ یرید آن الخطاب لهم وحدهم لا لهم و للنساء من باب التغلیب کما زعمه بمض النواصب و قد ذکرنا سابقا آن فی رواياتهم أیضا دلالة صريحة 
علی ذلک و آن عدم العصمة فیهن و انتفاء حقيقة الرجس من کل وجه عنهن مانعان من دخولهن فی الخطاب و آن اختصاص الخطاب فیما قبل 
هذه الاية و ما بعدها بهن لا یقتضی دخولهن فیها علی آن حدا لم یقل ان هذه الاية نزلت مع ما قبلها و ما بعدها دفعة واحدة و انما وضعوها کذلک 
عند الجمع و التألیف و آمتال ذلک فی القرآن کثيرة و قد مر مثل ذلک و لو ثبت نزول الجمیع دفعة ففی اختصاص الخطاب فی هذه الاية بالائمة 
و فیما قبلها او ما بعدها بالنساء فائدة لطیفة هی آن اللّه تعالی لما آراد آن بختص الائمة بهذا الوصف الجمیل و علم آن بعض النساء بظلمهم خاطبهن 
و وعظهن بالوعد و الوعید سابقا و لاحقا فی موافقتهم و مخالفتهم و مما یوید ذلک ما رواه علی بن ابراهیم قال: حدثتا محمد بن احمد قال حدئنا 
محمد بن عبد اه ين غالب عن عبد الرحمن بن ابی نجران عن حماد عن حریز قال سألت آبا عبد اللّه «ع» عن قول اللّه تبارک و تعالی «یا نساء 
الثبی من یأت منکن بفاحشة مبينة یضاعف لها اعذاب ضعفین» قال الفاحشة الخروج بالسیف. و قال حدئنا حمید بن زیاد عن محمد بن الحسین 
ی ی رشن ی و 10 «ع» عن ابیه صلوات اللّه علیه فی هذه الا ية «و لا تبرجن تبرج الجاهليّة اأولی» قال ای 
ستکون جاهلية اخری و یژیده آیضا ما نقله القاضی عن بعض المفسرین من ان الجاهلية الاولی جاهلية الکفر قبل الاسلام و الجاهلية الاخری 
جاهلية الفسوق فی الاسلام هذا حال الاية السابقة و اما الاية اللاحقة و هی قوله تعالی «و اذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللّه و الحکُمق» 
فلا ییعد ان یراد بالایات الائمة علیهم السلام و بالحکمة سایر الشرائع و لو کان المراد بها الایات الق رآنية کانت الاية المذکورة قال هذه الاية فی 
وصف الائمة من جملتها و علی التقدیرین فیها ترغیب لهن فی حفظ حقوق الائمة علیهم السلام قال علی بن ابراهیم و فی رواية ابی الجارود عن 
ابی جعفر «ع» فی قوله تبارک و تعالی «(ْما برید له لیذهب عنکم الرجس آهل ابیت و یطهرکم تطهیرا» قال نزلت هذه الاية فی رسول ال 
«ص» و علی بن اپی طالب و فاطمة و الحسن و الحسین صلوات اللّه علیهم اجمعین و ذلک فی پیت أم سلمة زوج النبی «ص» دعا رسول اللّه 
یار قاطتاو لین ی الهسین سازات له کي اسهم کنام ریا و ففل شیی یرغال ال فولام اهل پی تین وعت خی 
ما وعدتنی اللهم آذهب عنهم الرجس و طهرهم. نزلت هذه الا ية فقالت آم سلمة و آنا معهم یا رسول اللّه فقال آبشری یا آم سلمة فانک الی خیر. 
قال آبو الجارود و قال زید بن علی بن الحسین ان جهالا من الناس یزعمون آنما آراد الّه تبارک و تعالی آزواج الببی «ص» و انما لو عنی آزواج 
النبی «ص» لقال لیذهب عنکن الرجس و یطهرکن و لکان الکلام مونتا کما قال تبارک و تعالی: و اذگرزن ما یتلی فی بیوتکن ... «و لا تبرجن» «و 
لستن کأحد من الْساء» و قال «علی بن ابراهیم ثم انقطعت مخاطبة نساء النبی «ص» و خاطب آهل پیت رسول اللّه «ص» فقال, نما برید ال 
لیذهب عنکم الرجس آهل ابیت و یطهرکم تطهیرا» ثم عطف علی نساء النبی «ص» و قال «و ادن ما یتلی فی بیوتکن من آیات ال و الحکمَة 
ان له کان آطیفاً خبیرا» ثم عطف علی آل محمد فقال «اٍن المسلمین و المسلمات و اْمومنین و الموّمنات- الی قوله- آعد الّه آهم مففرة و آجراً 
یی 

شرح الکافی-الصول و الروضة (للمولی صالح المازندرانی)» ج ۰۷ ص: ۸۰ 


۳۱۵ 


عن ارضا هار السلام قال: قه هل 3 ۳ له ص ی فتاق قلف وا ۳ یر ۲ نَ؟ قال: «بولاية ۱ ۳ 3 آل 
۳ علیهم السلام یس شم یجمع من دنياهم». 
قال علی بن ابراهیم حدثتی محمد بن جعفر قال حدثنی محمد بن آحمد عن آحمد ابن الحسین عن صالح بن آبی حماد عن الحسن بن موسی الخشاب 
عن رجل عن حماد بن عیسی عمن رواه عن آبی عبد اه (ع) قال: ستل عن قول اه تعالی «و آسروا انامه آما روا آمناب» قال قيل له ما ینم اسرا 
ندمة و هم فی المناب قال کرهوا شماتة الاعداءلی آن قال ثم قال: «ی ها لاس فد جاعتکم موعضة من ریکم و شفاء لما فی الصدور و هدی و رم 
مّمنین» قال: رسول الّه (ص) و القرآن, ثم قال: قل با محمد بفضل الّه و برحمته فبذاک قلیفرحوا هو خیر ممً یجهمعون» قال الفضل رسول اه (ص) و 
رحمته آمیر المومنین صلوات الّه علیه «نبذاک ُلیثرحوا» قال:فلیفرحوا شیعتنا «هو بر ما» آعطوا عاونا من الذهب و لفضث 
۲( اعد ی مق از وضع اللهعی عید لمظیم بن عبد اه الحستی» عن علی بن أسباط, عن ابرآهیم بن سین الوم وی 
الشحام. قال: 
موثق 
قال لی آبو عبد له علیهالسلام- و نحن فی الطریق فی لیلة الجمعةه-: «فرآء فانها لیلة الجمعة قرآنا» فقرآت: «اٍن یوم القصل 
و الّه لذی برحم اللّه. و نحن و الّه دی استثنی ال لکنا نفنی عنهم». (من الاغناء) 
۴ اعد بن مهران عن عبد اْمظیم بن عبد ال عن یحبی بن سألم (مجهول: 
عن یی عب ال علیهالسام قال: ما ترلت ۳ تعیها 0 واعیة» قال 1 له و ال علیه 3 له هی اختق با علی». 
نم نی اماء حملناکم فی حارية (۱۱) 
لتجلها کم تَذکرة و تعیها ان وعة (لحاقه ۱۲) 
عن جابر عن آبی جفر علیه السلام قال: جاء رسول له ٍلی علی علیه السلام و هو فی منزله فقال: یا علی نزلت علی الب هذه الایة " و تعبها 
آذن واع" و انی سألت ربی آن یجلها|ذنک» الهم اجلهاآذن علی, هم اجه ْن علی, فعل. 


۵ آحمد بن مهران, عن عبد المظیم ین عبد له عن محمد بن افضیل, عن آبی حمزة: 
صحیح 
عن آبی جعفر علیه السلام. قال: «نزل جبرئیل علیه السلام بهذه ال علی محمد صلی اللّه علیه و آله هکذا: «فبدل الذین 
ظلموا» آل محمد حقهم «قولا غیر دی قیل آهم فانزلنا علی ادن ظلموا» آل محمد حهم «رجزا می السماء بما کانوا 
#ت 
لقن ادخلوا هنهرية کل منها حبت شنم رغا و دحا لباب سحلا و قولوا حمةٌ ای مسأنت و آمرک حطة و هی فلة من الحط ی حط ذنون) تفر 
کم خطیاکم و ستزید محسنین (۵۸) قال المفسرون: نزلت فی بنی |(سئیل حیث آمروا بعد تیه آن یدخلو لقرية یعنی بیت المقدس و قیل آریحا فیأکوا 
منها حیث شاعوا 
أن طبواببل ذلک ما یشتهون من آغراض النء و قیل: هم قاوابلسراند حطا سمقانا و معنه حنطة حمرءفیها عيرث و کان قصدهم فی ذلک 
لاستهزه. آذین ظمو ل محمد حقهم رجزامن السطم بما نا تون" 


۱( ۱) سورة البقرة: (۲۸ 


۳۶ 


و قیل: انهم قلوا حنطة تجاهلا و استهزاء و کنو قد آمروا آن یدخلوا لباب لیدخلوه کذلک فدخوه زاحفین علی آستاههم فخالفوا فی الدخول آیضا 

بل آذین لو ول غیرآنی یل هم فا علیآذینخموا جر من اساء بما کا ون [قره * 

مل الفرض من نزول جبرئیل «ع» بالاية هکنا هو الاشعار بأن هنه الامة یخالفون قول اه تالی فیما بوجب حطة لذنوبهم و هو لولاية کما خالف بنو 
اسرئیل آمره بان یقولوا حطةٌ عند دخول الباب سجدا و بدلوها بغیرها حذو العل بالنمل و الا فالظاهر آن الاية نزلت فی ذم بنی اسراثیل بقرينة التفریع و قد 
صرح علی بن ابراهیم فی تفسیر هنه الاية بما ذکره «ع» قال قوله تعالی «و قوُو حطه» ی حط عنا ذنینا فبداو ذلک و قالوا حنطة و قال الّه تعالی «فبدّل 
ین مق ری قل هقی آذین َو (لمحمد حقهم) رجرمن اس با کنو ».درل 


۵٩ ۶‏ وه سا ند یم ال ای عن مصندبن یلع آبی سر 

صحیح 
عنْ آبی جفر علیه السلام قال: «نزل جبرئیل علیه السلام بهذه 11 هکذا: «ن لذین ۳۳ ۲ ظلموا» ۷ ۱ محمد حقهم ظ 
یکن له لیغفر آهم و لا لبهدیهم ریق طریق جهنم خالدین فیه آبدً و کان ذلک علی الّه بسیر» ثم قال: «یا ها ناس 
قد جاء‌کم الرسول تا لعی فع ریکم» " و تارف علی «هآمنوا توا اه 3 ان تکفروا» بلاق علی ه«فان ۷۱ ما فی السماوات 
و الأرض»». 

ان اذین کفروا و ظموا م یکن له یرهم و لا لبهدیهم طریقا(۱۶۸) 

| طریقی جهتم خالدین فیها بدا و کان ذلک علی له سیر (۱۶۵) 

باس ق جک از خی من رک قرو خر ون رارق مفی ات وش وان لخاد ۱۷۰ 
۷ ۶۰ یدرد مهران رحمه له عن عبد المظیم. عن بکار (مجهول). عن جابر: 
عن آبی ۳-۹ رد السلام قال «هکذا ترلت هده ید ۳ آنیم فعلوا ما ۳ به» فی كِ «لکان ۳۳۹ لهم». 

ور ین فشک رم رگ او تاقوا ایند ان تلف تیاه 
۷۸ احمد. عن عبد المظیم, عن ان ده عن مالک الجهنی؛ قال: 

صحیح 

مر هذا یضا مع بیانه. 
قلت لأبی عبق ۲ ۷ السلام: ۳ وی 2 هذا القران لاتذرکم به ۲ ض بلْغْ»؟ و قخ بلغ آن ی ماما ۳ آل : بت 
در بل اه کما بقو به رسول اللهاصلی الیو ال 
ی ی از 

ضعیف 
/ ۱ عبد له تن السلام: «قل اعملوا سیر اد ۷۳ عملکم ‌ ۳ 3 الموژمنون» و «یس هکذا ِ #۷ هی: 
«و ی ِ الما وتو ۸ 

کما مرفی باب عرض الاعمال عن یعقوب بن شعیب قال سألت با عبد له «ع» عن قول له تعلی «اعملو فسیری اه عملکم و رسوله و أمّنون» قال 

هم لام (ع) 
۰ ۳ 0 عن عبغ ۳ عن هشام ۷" الحکم: 


۳۱۷ 


صحیح 
ضعیف علی المشهور صحیح عندی. 
۳ آیی عید له علیه لسلام. قال: «هذا صراط علی ۱ ی ۱ 
قل فاخرج مها فانک رجیم (۳۶) 
ون علیک ال لی یوم الدین (۳۵) 
قال رب فانظرنی |لی بوم ییون (۳۶) 
قال فانک من المنظرین (۳۷) 
|لی بوم الوقت لمعلوم (۲۸) 
قال رب بما آغویتتی لأزینن لهم فی الأرض و آغوینهم آجمعین (۳۹) 
لا عبادک منهم المخصین (۴۰) 
قال هنا صراط علی صستفیم (۴۱) 
۱ ۶۴ آحمد. عن عبد لعظیم دماین از لفضیل, عن آبی حمزة: 
صحیح 
عن آبی جفر عایغ السام قال: «نزل جبرئیل ایغ السلام بهذه اي هکذا: «فأبی ۳ الناس» بولاية علی «ل کفورا»» قال: 


« تزل جبرتل علیه لام بذء ی مک «و قل الق من ریکم» فی و لایة علی «فمن شاء لیم و من شاء فلیکفر 


4 


انا | آعتدنا للظالمین» ]1 «نارا»». 


و ان کلم تب وس اف 6 


۲ ۹ ۵ ۳ ملعم مسق یی ال ری سس دا (: 


صحیح 


۱ . و قراً القراء السبعة بضم الصراط و التنوین و علی بفتح اللام و قال الطبرسی قرأً یعقوب صراط علی بالرفع ی بکسر اللام و رفع الیاء و التنوین, 
قال: و هو رواية یی رجاء و ابن سیرین و قتادة و الضحاک و مجاهد و قیس بن عبادة و عمرو بن میمون و روی ذلک عن آبی عبد اه علیه 
السلام, انتهی. 

و آقول: کأنه فهم هذا الخبر هکذا و هو بعید. بل الظاهر آنه علی قراء‌ته علیه السلام صراط مرفوع غیر منون و علی بکسر اللام مجرور منون» و 
قبل هذه الاية قول یلیس" بما آغویتنی لأزیتن آهم فی الأرض و تاغوینهم آجممين, لا عبادک منهم المخلصین" قال: هذا ٍلی آخره. 

قال الطبرسی: فیه وجوه: آحدها: آنه علی جهة التهدید له کما تقول لفیرک افعل ما شثت و طریقک علی ی لا تفوتتی, و ثانیها: ن ما تذکره من 
آمر المخلصین و الغاوین طریق ممره علی آی ممر من سلکه علی مستقیم لا عدول فیه عنی, و جازی کلا من الفريقین بما عمل» و ثالتها: آن معناه 
هذا دین مستقیم علی بیانه و الهداية لیه و قال: فی القراءة الأخری قال این جنی: علی هنا کقولک کریم شریف و لیس المراد به علو الشخص, و 
پوید قرابة الجر ما زواه السین قدس سرهدافی الطرافف عن.محمد ین مومن الفیرازی باستاده الی قتادة عن الحسن البضری قال؛ کان بقرا هنا 
الحرف۱ صراط علی مستقیم فقلت للحسن: و ما معناه؟ قال: یقول: هذا طریق علی بن آبی طالب علیه السلام و دینه طریق و دین مستقیم فاتبعوه 
و تمسکوا به فانه لا عوج فیه. 

مراة العقول فی شرح آخبار آل الرسول. ج۵ ص: ۸۰ 


۳۱۸ 


عن " لحسن علیه لام فی قوله تعالی: «وأ ن المساجد له فلا تدعوا مع له آحدا» (ی مع خليفة اه آو جعل دعوتهم دعوة هه و دعوة 


غیرهم شرک بلّه کما قال: «ن لین پاپمونک ما یعون الّ») قال: «هم اأوصیاء». 


ی وی اد هه خن انس عون عن سلام بخ نمی انش [: 
عن ین وت یه السلام ش‌ قوله تال هل هذه سان امسر 1 ال علی 2 نا ۲ ی اتبعتی 4 قال: «ذاک (آی الداعی الی 
الا تسیل له صلّی ال علیه و آله و آمیر المومنین علیه السام و وصیاء من بعدهم علیهم السلام». 


قل هه یی وال ال طیپصیر و من ای و سیجن له با ۳ 


موثق 
سألت آبا جعفر علیه السلام عن قول اللّه عز و جل: «فأخرجنا من کان فیها من اْموّمنین فما وجدنا فیها غیر بیت (ای غیر آهل 
نف نمسای ال او بت ید السلام: فان محمد لم بیق یبا غیرهم». ارف ای ره #و لوط رل یرون شین 
فیها راجع الی قراهم 


قل فم خطبک اب آمرسلون (۳۱) 

قاوا سنا لی قوم مجرمین (۳۳) 

سل علیهم حجار من ین (۳۳) 

صومةً عند ریک رفن (۳۴) 

فخرجنا من کان فیها من امین (۳۵) 

قما وجدافیهاغیربیت من مین (۳۶) 

و ترکنا فیها ی آذین یخافون ناب للم (۳۷) 

ما تأوله علیه السالام فکائه مبنی علی ما سنا من آن نزول اتقصص لتذکیر هذه الا و زجرهم عن الاتیان بمثل آفعالهم فهنا ما ین لمورد نزول الا 
آو مصاقها فی هذه الا فان کل ما وقع فی الأم اسف بقع مثله فی هذه الا فنظیر نلک اواقعة خروج علی علیهالسالام و آهل یله من المدینث ذ 
ما آراد له اهلاک قوم لوط آخرج لوط و آهله منها ثم عنبهمم فکنا لمآراد آن یشمل آهل المدينة بسخطة لظلمهم و کفرهم و عداوتهم علی هل الیبت 
آخرج آمیر المومنین و آهل بیته منها فشملهم من لبلایا لصورية و لمعنوية ما شملهم. و یحتمل آن یکون علی هذا لبطن ضمیر منها راجا الی العدينة و 
لمعنی کما مر و الاول آظهر. 

مر لتفول فی شرح آخبارآل الرسول, ج۵ ص: ۸۴ 


ی و دس 4 عن ٍسماعیل بن سهل (ضیف ضیف عن القاسم ین عروت 
عن آبی جعفر علیه السلام فی قوله تالغ «ْلَم ۷ زأفة سیئت سید ین کفروا و قیل هذا نی کنتم ‌ تدعون» قال: «هذه 
ترلت فی آم میر الموّمنین علیه السلام و آصحابه لذین عملوا ما عملوا؛ برون آمیر الموّمنین علیه السلَام فی أغبط الْماکن (أحسن 

مکان یغبط الناس علیه و بتمنونه) لهم و تمقی : و بقال هم «هذا الذی کنتم به تدعون» ای انتحلتم اسمد». (لانتحال آن یدعی 
الرجل حق الفیر لنفسه ظلما کما انتحل خلفاء الجور اسم آمیر المّمنین و الولاية و هما حق علی «ع» لانفیهم) 


۳۹ 


(قال الفراءتدعون و تدعون واحد مثل تدخرون و تدخرون و المعنی کنتم به تستعجلون و تدعون له بتعجیله) 


8 دی و وعن سل بخ عانعن علی بم ای عی عیا ار حمن به که 

عن آیی عبد ال علیه السلام ی قو له تا «و شاهد ۲ ۱ د« قال: «لبی ی ال ۷۳ و اله و نت ال تین ی السلام». 
و السماء ذات البروج (۱) 
و الیوم الموعود (۲) 
و شاهد و مشهود (7) 
قنل آصحاب نود (۴) 
و ما ورد فی الخبر ظاهره آن الشاهد النبی صلی اه علیه و آله و سلم لشهادته یامامة آمیر المومنین علیه السالام و فضله و کرامته و هو المشهود له بذاک و 
یشهد النبی صلی اه علیه و آله و سلم له یوم القيامة بلبلیغ و الاداء کما مر فی قوله تعالی:" تتکونوا شهداء علی اناس و یکون الرسول علیکم شههینا ۱" و 
یحتمل آن یکون المراد آن کلا منهما شاهد و مشهود بالوجه المذکوره و یحتمل عکس الاول بان یکون المراد آن کلا منهما شاهد و مشهود بالوجه المذکور, 
و یحتمل عکس الاول بآن یکون لنشر علی خلاف ترتیب آلف» و بوّیده الاخبار الکثیرة لاله علی آن اشاهد فی قوله تعالی:" | فمن کان علی بينة من ربه 
و وه شاهد مه ۳" آمیرالمومنین» و ای علی بية من ربه رسول له صلی اّهعلیه و آله و سلم و ذکره لازی آیضا فی تفسیره." 

۷ السسین بم مصت کی معی ب عسصت هی الرت ابعن امد بن عمر اسال: تال: 
صحیح 

سالت آبا لحسن علیه السلام عن قوله تعالی: «فاذن مزذن بینهم آن لعنة الّه علی الظالمین» قال: «الموذن آمیر المومنین علیه 

السلام». 
و نادی آصحاب ان آصحاب ار آن فد وجدنا ما وعدنا را حقا هل وجدئم ما وعد ریکم حق قاواتعم ان مان بینهم آن من له علی الألمین 
(لاعراف ۳۴) 

عن آبی عبد له علیه السلام فی قوله تعالی: «و هدوا ای سیب من القول و هدوا الی صراط الحمید» قال: «ذاک حمزة و جعفر 


دساف اور ز المقداد سب سود و ار مرا الی آمیر المومنین علیه السلام». 


و قوله: «حبب |لیکم یمان و زینه فی قلویکم» «یعنی آمیر المومنین علیه السلام «و کره لیکم الکفر و الفسوق و العصیان»: 
ول و الانی و الثالث». 


۹ ۷۷ محمد بن یحبی» عن آحمد بن محمدء عن آین محبوب عن جمیل بن صالم» عن یی عبيدت قال: 
صحیح 
سألت آبا جعفر علیه السلام عن قوله تعالی: «اتونی بکتاب من قبل هذا آو آثارة من علم |ٍن کنتم صادقین» قال: «عنی بالکتاب 


ومع وه 


التوراة و الانجیل, و «آثارة من علْم» انم عنی بذلک علم أوصیاء انب علیهم السلام». 


وه ان ۱۳۲ 
۲( ۳ سورة هود: ۷ 
۳ مراة العقول فی شرح آخبار آل الرسول. ج۵ ص: ۸۷ 


۳۳۰ 


قل رتم ما تدعون من دون اه آرونی ما ذا خوا من لأضص آم هم شرک فی السماوات اتتونی بکتاب من قبل هن و ثارة من عم ن کم صادقین 
(لاحقاف ۴) 

۶۰ ۱۷۳ آحسین پن محّه عن معلّی بن محمد. عمن آخبره عن علی ین جعفره قال: 

سمعت آیاالحسن علیه السلام یقول: «لما رأی رسول اللّه صلّی الّه علیه و آله تیماً و عدیا و بنی امية برکبون منیره, افظعه (غمه 


و ی 


و زعجد): فاترل الله تبارک و عالی- قرآنا بتاسی به ۳ 1 لا للانکة درا لدم ۱۳ 1 [بلیس انز ار 
ید ۷ ۷ ی آمرت فلم ام فلا تجزع آنت ذ آمرت فلم تطم فی و صی> ۳۹ 


۱ ۷۴ محمد بن یحبی, عن آحمد بن محمد عن این محبوب, عن لحسین ین نعیم ااصحاف قال: 

وت مر ۱ و ۳ ۲ 1 ۳ ۱ 
سألت آبا عبد الّه علیه السلام عن قوله تعالی: «فمنکم کافر و منکم موّمن» . 
العف اللهسضر ویما س ایمانهم بمولاتتا و کفرهم بها یوم َخذ علبهم المیتاق و هم در فی صلب آدم علیه السلام». 
و سالته عن وله عزٌ و جل: «اطیعوا ال و آطیعوا الرسول فان تولیتم فاِْما علی رسولنا ابلاغ المبین». 
تقال: «آما و اللّه ما هلک من کان قبلکم و ما هلک من هلک حتی یقوم قائمنا علیه السلام الا فی ترک و لایتنا و جحود 
حاز و ما خر ح وسول ال ضلی الله علیه بو آلسنی الانبا جع الوم وقاب هه الا مه حتا و الله هد می بضاء ال 


صراط مستقیم»». 
صحیح 
ضعیف علی المشهور بسنده الاول صحیح بسنده النانی. 
عن آخیه موسی علیه السلام فی قوله تعالی: «و بثر معطلة و قصر مشید» قال: «لبتر المعطلة بت الم لت لا پستقی منها: ال مام 


الصامت. و القصر المشید (لقصر المحکم لمزین بانط زینم: ال مامالناطقی». 


و قوم راهيم و قوم أوط (۳۳) 

و آصحاب مدین و کذب موسی فاملیت للکافرین ثم هم فکیف کان نکیر (۳۴) 

فکاین من رية آلکناها و هی طالمة هی خاوية علی عروشها وب مطة و قصر مشید (لحح ۴۵) 

و هو و ان کان من غرائب اتأویل فهو مروی بأسانید جمقء ففی تفسیر علی بن ایراهیم" و قصر مشید (لمرتفع)" مثل لال محمد صلی اه علیه و آه و 
سلم" و بر سل" هو نی لا یستقی منها و هو الامام نی قد غاب فلا یقتبس منه عم الی وقت ظهوره 

و آقول: علی تأویلهم علیهم لسللام یحتمل آن یکون مراد لاک هل لقرية هلاکهم المعنوی آی ضلالتهم فلا یتفعون لا یمام صامت و لا بامام 
ناطق, و وجه التشبیه فبهما خاهر تشبیهاللحیة المعنوية بالصورية و الانتفاعات الروحاية بلجسماية. و یحتمل علی بعد آن یکون الوو فیهما لقسم و الاول 
آصوب. و قد عرفت مرارا آن ما وقع فی الامم السالفة یقع نظیرها فی تلک الامثه فکلما وقع من العذاب و الاک لبدنی و سیخ الصوری فی الامم لسالفة 
فنظیرها فی هه الم هلاکهم لمنوی بضلاتهم و حرمانهم عن الم و الکمالات» و موت قلوبهم و مسخهاء فهم و ان کنو فی صورة البشر فهم کلانعم 
بل هم آضل, و هم و ان کنا ظاهرین بين الاحياء فهم آموات و لکن لا پشعرون, و لا بسمعون الحق و لا بیصرونه و لا ینطتون به و لا یتأتی منهم آمر 


۳۳۱ 


ینفعهم فهم شر من الأموات |ذ الاموات لا تون بما یضرهم و ان لم بأت منهم ما بنفعهم فعلی هذا لتحقیق لا تتافی تلک اتأوبلات تفاسیر ظواهر تلک 
الایات و هنا الوجه مرت زاو له ی قرب ان افیا عقی ود مود 

و رواه محمد ین یحبی, عن الهمرکی» عن علی پن جعفر, عن آبی الحسن علیه السلام له 

علی بن رهم نآ ۰ عن الحکم بن بلول ( (مجهول)» عن رجل: 


۳ 


ی «و لد آوحی و ای الذین من قبلک لن آشرکت لیحبطن عملک» قال: 
«یعنی ٍن آشرکت فی اولاية غیره. (قل لمفسرون کلام علی سییل لفرض المحال و لماد بهتهیج لرسل و قاط الکفرثء و الشعار علی حکم الم 
و فا الخطاب باعتبار کل واحد و لام الّولی موطنة لقسم و الخریانللجواب و قل ابن عباس: هذا آدب من له لبیه و تهدید فیرم) «بل ال فاعبد" و 
۳ من الاکرین» یعنی بل لد فاعبد بالساعة وگن من الشاکرین آن عضدتک بأأخیک و این رکب 

ولد آوحی ایک و ای اآذین من قبلک آئن آشرکت لیحبعن عملک و آتکونن من الخاسرین (لزمر ۶۵) 
بل اه فعبد و کن من الشأکرین (۶ع) 


و قال علی بن ایراهیم: هذه مخاطبة للنبی و المعنی لامته و هو ما قال الصادق علیه السالام: ن له تعالی بعث نبیه علیه السلام یایاک آعنی و اسمعی با 
جارغ؟ 
+ار 


۴ ۷۷ لحسین پن محمد. عن معلی پن محمّده عن آحمد پن محند (مجهول)؛ ۶ عن اْحسن ین محمد آهاشمی, قال: : حدتنی آبی. حن 


آحمد بن عیسی(مجهول» قال: 

حدتتی جفر بن محمده عن یه عن جده هم لام فی له عز ول «یعرفون نه نعمت الّه ‏ ثم ینکرونها» قال: «لما ترلت «نما 
ولیک له و سول و آذین ات ی یقیمون الصلاٌ و یوتون الکاة و هم راکعون» اجتمع تفر من آصحاب رسول له 
سلی ال ی له فی سنجد دی تال علض ما تون نی هن تال کر هدک 
اه نآ تا تذل حین بلط لین آبی طالب. ققالو: قد علنا آن محَمدا صادق فیما یول. و لکنا نت 


فا «فنزلت هذه ال «یعرفون نعم له ینکرونها» بعرفون: یعنی و لایة علی بن آیی طالب علیه السلام ۳ آکترهم 
الکافرون» بالولایة». 

ان توا نما علیک بلاغ آمبین (۸۲) 

یعرفون نعمت اه تم پنکرونها و آکترهم لکافرون (لنحل ۸۳) 


مجهول و رواه علی بن ابراهیم بسندین صحیحین. 


۱ مراة العقول فی شرح آخبار آل الرسول. ج۵ ص: ٩۴‏ 
۲ . مرآة العقول فی شرح آخبار آل الرسول. ج ۵ ص: ۹۵ 


۳۳ 


سألت یا ۳9 وا السلام ۳ قوله تعالی: «لذین ضا علی لْْرض هونأ» قال: «هم الار اه ۷ سا عدوهم».(قال 
انظیرسشی اوه ان بالسکته و الرقان و الطاعقن غیر آشرین و لا مرن و لا متگیرین و لا مشمخیع) 

و عباد ارخمن آذین یمشون علی ارض هون و اذا خاطبهم اجاهلون قاوا سلاماًلفرقان ۳ع) 
۶ حسین پن محمّد. عن معلّی پن محمّده عن بسطام بن مرة ضیف ضعیف)؛ عن ٍسحاق بن حسان (مجهول) عن یشم بن و اقد(ضسیف 
رن علی ؛ ین آحسین مبدی امتخقول ارم مق سکاف عن الأصغب بن نبا 
آه سال آمیر مین علیه لام عن قوله ۳ «آن اشکر لی و لو لدیک الی الصیر» ققال: «لوالدان- لا اوح الله 
۱ لا ودا لعلم. ورتا الحکی و آمر ان س بطاعتهماه (فحقهما علی الانسان حق الحیلة الروحانی فان حیلة الروح باسلم و 
لحکمق) ثم قال الّه: «الی المصیر» فمصیر العباد ای الّه. و الدلیل علی ذلک الوالدان.لمل مرا بهم رسول له (س) و آمیر- لمومنین 
(ع) علی سبیل التشبیه فی الترییث) 
ثم عطف القول علی ین حنتمة" و صاحبه, ققال فی الخاص و العام (لعل امراد بلخاص و هواین حتتم و صاحبه و عم من تبعهم لی یوم 
القیامة): ۳ ان تجاهداگ. علی آن تشرک بی» تقول فی 3 و تعدل عست ار بت بطاعته «فلا تطعهما» و لاتسمع ۷ 
نم عطف القوّل علی الوالدین ققال: «و صاحبهما فی ۳ معروفا» یقول: عرّف الّاس فضلهماء و ادح الی سبیلهما. و ذلک 
قوله: «و تبع سبیل من آناب ۳ ثم ای مرجعکم» فقال: ی الّه ثم لیا اتقوا له و لاتعصوا لوالدین؛ قان رضاهما رضی 
ال و سخطهما سخط له (مقصود از اوالاین: نبی اکرم (ص) و امیرالمومنین (ع) است و از دو نفر که «جاهداک.-» اولی و دومی است که در میانه کلام 
سخن ناظر به آنها می گردد) 

و وصی اسان بوادیه حملته مه وه علی وهن و فصأهفی عامین آن اشکرلی و لولدیک ای مصیر(۱۳) 

ون جلاک علیآن رک بی ما یس تک به عنم صاجیهافی لیا مرو ایغ سل من قلب ین ی مزجکم کب کم 

تعملون (لقمان ۱۵) 


و اتویل اورد فی ابخبر من آغرب اثتأویلات» و علی تقدیر صدوره عنهم علیهم السلام من البطون العميقة لبيدة عن ظاهر الفظ و علمه عند من صدر 


ثالث: آن یکون ظهر الا لوالدین لجسمانبین, و بطنهالالدین الروحایین بتوسط آنه اذ وجبت رعاية حقوق اوالدین فی النسب مع حفارتهما فی جنب 
حقوق الالاین فی العلم» فرعاية حفهها اولی و آوجب و الزم. و لمل هنا آظهر الوجوه 


۷ اد دم اضساتار عی احمد بخ محمی عم علی بخ ضیف کی لیف عی عسرو یر مگ قال: 


صحیح 


۱. آشر: بطر و طغی بالنعمة و صرفها الی غیر وجهها. و مرح الرجل: اشتد فرحه حتی جاوز القدر و تبختر و اختال. 
اه 
جهل علی ما صرح به صاحب النهاية 

۳ . شارة ٍلی آن المراد بالاشراک هنا الطعن فی وصية اه للوالدین و وصية الرسول لمیر المومنین و آولاده علیهم السلام» فاٍنه یتضمن الشرک 
له کشرک الذین اتخذوا آحبارهم و رهبانهم آربابا من دون اه 


۳۳۳ 


سألت آبا عبد الّه علیه اسلام عن قول اللّه تعالی: «کشجرة طیبَة آصلها ثابت و فرعها فی السماء». قال: فقال: «رسول اللّه صلّی 


له علیه و له اصلهاء و آمیر الْمومنین علیه السلام فرعهاء و لأئْمَة علبهم السلام من ذریتهما آغصانهاء و علم امد تمرتهاء 
و شیعتهم المومنون و رقها. هل فیها فضل؟(آی شیء آخرغیرما کر فلا یدخل فی هه لشجرة الط ولا بلحق بانبی غیر من ذکر فالمخالفون و 
ساثرالخلق داخلون فی اشجرة الخبینه و ملحقون بهام)» قال: قلت: لاو للْه. قال: «و له ن المومن لبولد. فتورق و رقة فیها. و ان المومن 


قر ...سم وه و مس لو 2 
لیموت. فتسقط و رقة منها». 


لم تر کیف ضرب اه متلاً کلم کشجرة یی آصلها ثابت و فرعها فی السماء (۳۴) 

وی اکلها کل حین بان ربها و بضرب له مثل لاس مهم یَذگرون (۳۵) 

ومئل كلمة خبیة کشجرة خی جنشت من فوق آأرض م لها من فرر (براهیم ۳۶) 

قال بعض المفسرین نقل فی شواهد التنزیل عنه «ص» قال: «خلق الّه تعالی الابیاء من آشجار محتلفة و خلقنی و علیا من شجرة واحدة نا 
آصلها و علی فرعها و فاطمة آکمامها و لحسن و الحسین ثمرتها و شیعتنا آواقهاه و من تمسک بغصن من آغصانها نجی» و من انحرف هلک 
هلاکا آبدی» 

و قال علی بن ابراهیم فی تفسیر هذه الاية حدثنی آبی عن الحسن بن محبوب عن ابی جعفر الاحول عن سلام بن المستنیر عن ابی جفر 
هم>قل سأته عن قول له عز و جل ها کم لیف ال شجرةرسول له هص» و نسبه تب فی بنی هشم فرع شجرة 
علی بن آبی طالب صلوات له لیه و غصن الشجرة فاطمة علیها سلام و ثمرتها الانمة من ولد علی و فاطمةٌ صلوات له هم أجمعین و 
لائمة من اولادها اغصانها و شیعتهم ورقها و ان الموّمن من شیعتنا لیموت فنسقط من الشجرة ورقةه و آن الموّمن لبولد فتورق الشجره ورقة. 
قلت [رأیت قوله تعالی «نّتی آکلها کل حین ین ربها» قال یعنی بذاک ما یعنی به الائمة من شیعتهم فی کل حج و عمرة من الحلال و 
لحرام ثم ضرب اه لاعدلء آل محمد مثلا فقال «و متل کلمة خبیة کشجرة خبثة اجتشت من فوق ارض ما ها من قرار» و فی روایة بی 
۷ قلیل منهم».۱ 


۸ مد بیجن عن حمدان بن سلیمان, عن عبد له محمد آلیمانی (مجهول» عن منیع بن احجا(مجهول» ی و کر 
هشام بن لح 
عن یی عبد ال رد السلام فی فول له عر و بح «لد یلقع ظنط ایبانا تکن آمنت ۳۳ قبل» مت فی المیناقی». «او 
کسبت (لم تکن کسبت من قبل) فی [یمانها خیرا» قال: «لاقرار باآنییاءه و الأوصیاء و آمیر الْمزمنین علیه السلام خَاصةء قال: 
تاینفع (یمانها لها سلبت»(لتقسيم فان الصادفین عن آیات له قسمان: لگول: من لم يمن بنبوة محمد صلی له علیه و آله و سل اثنی: من آمن 
به و لم یمن بالائمة علبهم السلام.) 
زاين آیه به دست می آید که لزوم هردو شرط لازم است. 
هل ینظرون | آن تأنهماملانکه آو بانی ریک آویأتی بعض آیات ریک یوم یأنی بخضص آیات ریک لا ینفع تفس یمنها لم َکن آمنت من قل و کسبت 
فی ایماها خی قل انتظرو ال متظرون (۱۵۸) 
۹ ۸۲ و یهن سنا عن یونس, عن صباح لمزنی, عن آیی حمزة: 


۱ شرح الکافی-لْصول و الروضة (للمولی صالح المازندرانی)» ج ۰۷ ص: ٩۵‏ 


۳۳۴ 


عون آحدهما علیه ما السلام فی قول له ور طولیمن تس مگ و احاطت به خطینته » قال: «ذا جحد [مامة آمیر 

این ی السلام «فاولتک اخفان التار ق فیها خالدون»». 
و تحقیق ذلک آن من أَذنب ذنبا و لم یقلع عنه استجره الی معاودة مثله, و الانهماک فیه و ارتکاب ما هو آکبر منه حتی یستولی علیه النوب و تأَخذ بمجامع 
قلبه» فیصیر بطبعه ماتلا یی المعاصی مستحسنا اياهاء معتقدا آن لا له سواهاء مبغضا لمن یمنعه عنهاء مکنبا لمن ینصحه فیهاه کما قال تعالی:" تم کان 
عاقبة لذین آساو لسوای آن کذبوا آیات ال " فأوللک آصحاب الا" ملازموها فی الا خرة کما آنهم ملازموا آسبایها فی النا" هم فیها خاللون" دائمون 
آ لابنون طویل انتهی.۲ 

نش امسا اس کر ی اه اي ی ما ی ی و 
صحیح 

سالت آبا جعفر علیه السلام عن الاستطاعة (هل بستطیع امبد من آفاله شیا آمآنه بی الله), و قول النّاس, فقال- و تلا هذه ال «و" لا 


و ار ازج 


بلناس غیر الشيعة بقرينة قوله و کلههم هالک) 

قال: قلت؛ ۷۳ «ّ ۷ رحم ریک»؟ قال: «هم شیعتنا: و لررحمته خاقهی ‌ ۳ ی ۳ لذلک خلنهم» و لطاعة الا مام؛ 
بو خی تشه و زوس ی رل خن شمه 
قال: «فساکتها لذی یتقون» ی ۳ غیر ال مام و طاعته, قال: «یشدوتد مکتوباً عندهم فی التوراة ۲ لانجیل» 
یعنی الثبی صلّی اللّه علیه و آله و الوصی و القائم «یأمرهم بالمعروف» |ذا قام «و ينهاهم عن المنکر» و المنکر من آنکر 


و م و م و م 


الْآصار. 

هد 0 «فالذین ۳ بحاي: الا مام ۳ ۳ ور ند ۳ اتبعوا لور الذی ال مد باق هم الْمفلحون» تین 

ْذین اجتنبوا الجبت و الطاغوت آن یعبدوها؛ و الجبت و الطَاغوت: فلان و فلان و فلان. و العبادة: طاعة لاس لهم. 

نم قال: «آنییوا الی ریکم و آسلموا له» ثم جزاهم, فقال: «هم البشری فی الحیاة الدئیا و فی الخرة» و الامام یبشرهم بقیام 

ام و بظهوره و بقتل آعدائهم. و بالنجاة فی ال خرة, و الورود علی محمّد- صلّی اللّه علیه و آله الصادقین- علی الحوض». 
وم کن ریک لک ریب وا حون (۱۷ ۱ 


۱ یحتمل آمرین: آحدهما: نها أحدقت به من کل جالب کقوله تعالی:" و ان جهنم لمحیطة بالکافرین" 

لتانی: آن المعنی آهلکته. من قوله: لا آن یحاط بکُم. و قوله: و ظنوا هم حیط بهم و قولهنو أحیط بتمره فهذا کله بمعنی البوار و الهلکة. و المراد 
آنها سدت علیه طرق النجاة انتهی. 

و آقول: فی الخبر لا یبعد آن یکون المراد آن من جحد امامة آمیر المومنین علیه السلام آیضا داخل فی هذه السيثة التی توجب !حاطة الخطيلة 
بالانسان و الخلود فی النار. فان الامامة من صول الدین و منکرها کافر 

۲ . مرآة العقول فی شرح آخبار آل الرسول. ج۵ ص: ۱۰۷ 


۳۳۵ 


وآو شاء ریک َجتل لاس مد واحدة و لا یزلون مختلفین (۱۱۸) 

امن رحم ریک و لذلک خلهم و تمت کلم ریک آملآن جهّم من اجه و لاس آجمعین (۱۱۹) 

و کم یه ال مات بتک و جک نی مهو و مرو ری ی مد ۱۳ 

و کب لا فی هنه الاح وفی خر اهنا یک قل عنابی آصیب به من آشاء و رخمتی وسعت کل شیء که ذین ون و تون رکه و 
آذین هم تا ومنون (لاعراف ۱۵۶) 

آذین ون لرسول یی می نی یجدونه مکتوباً عندهم فی اوراة و آنجیل بأمرهم روف و ینهاهم عن المنکر 9 و بحل هم لیات و بحرم 
علبهمالخبانت و یضع عنهم اصرهم و أغلال نی کات علیهم فأذین آمنو به و عزروه و تصروه و ابو لور آآنی ال معه آولنک هم حون (۱۵۷) 
و آنییوا للی ریکم و اسلموا له من قبل آن بانیکم العذاب ثم لا تتصرون (لزمر ۵۴) 

لا نویه ال لا خوف علیهم و لا هم یحزنون(۶7) 

آذین آمنواو کنو یتقون (۳ع) 

هم اپیشری فی لح دنا و فی خر لا تبدیل لکلمات له ذلک هو او میم (بونس ۴ع) 


۱ علی بن محمد. عن سهل بن زیاده عن ابن محبوب, عن هشام بن سالم عن عمار الساباطی (فسلحی) قال: 


وگ 
ی له عز و جل: «ا قمن اتبع رضوان الّه کمن باء (رجم) بسخط من ال و مأواه جهتم و 
نس المصیر | (لمصیر در معنای منفی به کار رفته است) هم درجات ۶ عند له فقال؛ «لذین اتبعوا رضوان ال ۰ هم لس و هم- و له 


ی و بولايتهم و معرفتهم |یان بتاع ال یم این و برفع له هم الدرجات العلی». 


آفمن اتب رضوان له کمن باء بسخط من الّه و موه جهنم وس امصیر (۱۶۲) 
هم درجات عند له و له بصیر پم یعملون (آل عمران ۱۶۳) 
دو معنا ممکن است: ۱. هم به مومنین برگردد یعنی مومنین به تبع ولایت و معرفت امام درجاتی پیدا می کنند. مشکل: خلاف ظاهر آیه است که هم به 
من التبع برمی گردد. ۲. هم به امام برمی گردد یعنی ائمه ع درجات مومنین هستند. 
۷۲ ۸۱۵ علی بن محمد و غیره عن سهل بن زیاد. عن یعقوب بن یزید. عن زیاد القندی عن عمار الأسدی (مجهول» 
عن یی عبد له علیه لام ی قول له و ما «الیه ك کلم سیب و العمل الصالح یررفعه» قال: «ولایتنا آهل اییت(تضیر 
سمل الصاح و یحتمل آن یکون تفسیرالکلم لطیب و اشارة ی آن مرا به لولایث4- و آهوی بیده (لی صدره - فمن لم یتولتا لم یرف 
دعر 


کلم الاخلاص و الاقرار با جاء من عن له من افراض و لولايثه برع سمل اصایح ی اه 
وروی تن را یه سمل 


ی قبه نهذ لام سحیع کم قله ای 

و قال الطبرسی قدس سره: الکلم جمع الکلمة یقال: هنا کلم و هنه کلم» فیذکر و یوّنث و کل جمع لیس بینه و بین واحدة الا الهاء یجوز فیه اللذکیر و 
نأنیث و معنی الصعود هیهنا لقبول من صاحبه و الب علیه و کلم یقبل لّه سبحانه من الطاعات بوصف بارفع و الصعوده لأن الملائكة یکتبون آعمال 
بنی آدم و برفونها الی حیث شناء له و هناکقوله: |ن کناب بر نی علین" و قیل: معنی یه بصعد |لی سمائه حیث لا یملک الحکم سوه فجعل 


۳۳۶ 


صعوده اٍلی سمائه صعودا الیه تعالی» کما یقال: ارتفع آمرهم الی السلطان, و الکلم الطیب الکلمات الحسنة من التعظیم و النقدیس» و آحسن الکلم لا له الا 
له ۱ 


ز ‏ ک ۱ 9 
مهرآن: 
صحیح 
عن آیی عران له علیه السلام فی قول ال ع 1۳ «یتکم کفلین ق رحمتد» قال: قالسسی 7 ی علیهما السلام», و 
بجعل لکم تور تمشون به» قال: «مام تأتمون به». 

بلق قرف ی رنه یبن رخ ول رتش رک وال ور سید 
۴ علی بن براهيم عن آییه عن ألقاسم بن محمد الجوهری؛ عن بعض آصحابه: 


هِِ .۰ 


عن یی عید ال علیه السلام فی قوله تعالی: ۳ ۲ پستنیئوتک ا ۳ هو» قال: «ما ول ین علی علیه السلام هل ای (مثل نعم 
لتصدیق الا آن «ای» لا یستعمل الا مع القسم) و ۳7 اه ۳۳ وخ آنتم سید 
قل یم ان تاکم عاه بو هرآم ۵ یستعجل منه آمجرمون (۵۰) 
ثم لماوع آمنتمبه آن و قد کم به تستتجلون (۵۱) 
ثم قیل لَذین ظموا نوا عذاب اد هل تجزون | بما کم تکسبون (۵۲) 
آقول: لا ینافی ذلک ما ذکره المفسرون کما عرفت مراره لذ علی تقدیر ٍرجاع الضمیر الی القرآن فولایته علیه السلام داخلة فیهء و الی الوعد و الوعید فهی 
أعظم ما صدر فیه اوعد و فی ترکه الوعید و النبوة فهی من آعظم آجزاء النبوة و ما جاءبه النبی صلی له علیه و له و سلمم فالظهر و لباطن متوافقان, 
این نحوه ایجاد توافق بین ظاهر و باطن در کلام مرحوم علامه مجلسی عجیب است! 


۵ علی بن محمد. عن سهل بن زیاد. عن محمد بن سلیمان الذیلمی (ضعیف) عن آییه (مجهول) عن آبان بن تلب: 
ضعیف» و قد مر شرحه فی آناسع و لاربعین 
عن آبی عبد له علیه السلام. قال: قلت له: جعلت فداک قوله تعالی: «فلا اقتحم الْب»؟ 
تقالد همین اتر مد الله پر لایتا فند جاز الیو تسم کلک اعنید الیی مخ اتتسبها تسار 
قال: گت فقال ) ۳ ا گ 3 یا( فا ال و ما فیها؟» تا 
۱ توا فداک» و «قوله: ی رقبِة»». # قال: «لّاس کلهم سند انار که 3 تیگ فان ال گ رقابکم یش 
الثار بولایتتا هل البیت». 
-لحسین بن محمد عن ملی بن محمّد عن محمّد بن جمهور (ضعیف فی‌لحدیث فاسدالمنهب)» عن یوس قال: 
آخبرنی من رفعه ای بی عبد له علیه اسنام فی قوله عر و جل: ها تحم بو ما آذراک ما اقب فک ره «یعنی بقوله: فک رتب» وی آمیر 


۱ مرأة العقول فی شرح آخبار آل الرسول. ج۵ ص: ۱۲۰ 


۳۳۷ 


۶ غلی بن ابراهيم» عن آییه عن این آیی عمیره عن سماطة: 
صحیح 
هم ان عبد ال علیه السلام فی رن له سا و عز: ۳ أوفوا تروق 7 قال: «ولاية آمیز المزسفین. علیه السلام», «أوف بعهدکم»: 
«اوف لکم بالْجنة». 
و مادکرفی خر ان لد جزا امد و هی أصول لین و ای بذک ولاف لاسما اجه الاصول بل یمکن آن بقل هی مستلزمة لفروع 
آیضا ٍذ ولایتهم و متابعتهم تتضمن العمل بالطاعات و ترک المناهی و تدعو الیهما بل لا تتحقق الولاية الحقيقية الا بهماء و للولاية درجات کما آن الجنة 
آُیضا درجات» و کل درجةّ من الولاية توجب درجة من الجنة. 
و کون الخطاب |لی بنی |سرائیل حیث قال: با بنی |سراثیل اذکروا نعمتی نی نحمت علیکم و فالخ لا ینفی ذلک لوجهین: الاول: آن الخطاب للی 
بنی |سرائیل الموجودین فی زمن الرسول صلی اه علیه وله وسلماذین نزل علیهم قرآ, و نی آن التوراة تشتمل علی آلایمان بجمیع الرسل و الکتب 
سیم رابنیا صلی هی له وسلم ویما چاه فهی دظة فی مهو امخوتة عم ولا و آخرا: 
پا .عن سلمة ین اب ع عن ألحسن بن عبد الرحمن ( (مجهول) 4 عن علی ین آیی حمزة. عن آبی بصیر: 
عن آبی عبد له علیه لام فی قول له زا هو لذا تتلی علهم آیاتنا بینات قال آلذین کفروا لین آمئوا ی یقن 
شیر تتابا و اضجع ندیا» تال عکاد رل له تیم اه علیه ۳ آله دعا قريشا لی و لایتنا کت واه اندرار ان لین 
روا من فریش لین او گذین روا لأمیر المومنین علیه الم و نا آهل یت «آی ریقین خیر مقاماً و آحسن 
ندیا(مجسا و مجتمعا)»؛ تعییرا منهم . فقال ال ۳1 علیهم: «و کم آهلکنا قبلهم من قرن» من الامم السالقة «هم ای آنانا (متاع 
لییت) و 3 (لنظر)»». 
قلت؛ قوله: قیخ کان فی الضلالة و هون مد وا دلهم کانوا فی الضل لایمنون بولاية آمیر المومنین علیه 
السام و ابولایتن فکانوا ضالین مضلین. قیمد آهم فی ضلتهم و طفيانهم حتی یموتوا قیصیرهم الّه شرا مکانا و آضعف 
جندا ». (کقوله تعالی «ما نملی هم لیزددوا نم 
و تلی علبهم آان نات قال آذین کفروا آذین ما ی این خی ماما و خسن تدیً (۷۳) 
و کم هلک قبلهم من فزن هم آخسن ان ور (۳5) 
و المعنی آنهم لما سمعوا الابات الواضحات و عجزوا عن معارضتها و الدخل علیها آخنوا فی الافتخار بما لهم من حظوظ الدنه و الاستدلال بزيادة حظهم 
فیها علی فضلهم و حسن حالهم عند اه تعالی» اقصور نظرهم علی الحال» و علمهم بظاهر من الحبة دنه فرد علیهم ذلک آیضا مع التهدید نقضا بقوله:" 
کم آهلکناقبهم من قرن هم آحسن أن و را 


قل من کان فی الضالاة فیمدد آه لرخمن ما حّی ارو ما بوعدون | لعذاب وم لساعة فسیعلمون من هو شر مکن و آضعف جندً(۷۵) 
ویزد له لین هت هدی یت اسالحات خر عند ریک و و خی مر میم ۶ 


قلت: قوله: «حتی زذ زاوها نود ما ات و ام الساعة (تفصیل لموعود فانه(ما لعذاب فی انا و هو غلبالمسامین علیهم و تعذییهم 
ایاهم قتلا و سرا و اما یوم القيامة و ما ینالهم فیه من الخزی و النکال) ی من 0 مکانا و د او جندا»؟ قال: «مّا ولد «حتی اذا 
رآوا م۱ بوعدون» قهو روج لقائم و هو الساعته یلوج ذلک الیوم و ما تزل بهم من ال علی یدی قائمه. فذلک قوله: 
من هو 2 مکانا» ۳۹ عند لقائم ۳ ات جندا»». 

قلّت: قَوله: «و یزید اللّ لذِین اهتدوا هدی»؟ (۱. عطف علی اشرطية المحكية بعدلقول, کانه ما بین آن امهال الکافر فی تمتعه بلحیاة دنا لییس 
لفضله»آراد بان آن قصور حظ الموّمن منها لیس لمنقصة بل لان له تعالی آراد به ما هو خیر و عوض منهء و قیل: عطف علی" فلیمدد" لاه فی معنی الخبر کآن 


۳۳۸ 


قیل: من کان فی الضلالة بزد له فی ضلاله و یزید لمقبل له هدایغ) قال: «یزیدهم ذلک الیوم هدی علی هدی باتباعهم القائم حیت 
ی ۲ ِِ 
السلام ق بت 0 عند الّد». 

۱ ایکون الشفاعة امن اعد الرحمن عهدا(۸۷) 
قلّت: قوله: «ان لین آمتوا و عملوا الصالحات سیجعل هم الرحمن ودا»؟ قال: «ولاية آمیر المومنین علیه السلّام هی الود 
اذی قال لد 

اشوخ مد تج ضرع 

قلت: «نما 0 پلسانک لتیشر به المتقین ۳ تتذر به " »؟ قال: + «انماب ی ال علی ! لسانه حین آقام ام میر اْمومنین 
علیه السلام علماء فبشر به لموّمنین. و آنذر به الکافرین. و هم لین ذکرهم ال فی کتابه لداً ای کفارا». 


ور فان عم 


ما بسراهبلسانک لتبشر به امتفین و تنر به وا )٩۷(‏ 

سوره پسن 
قال: و سألنه ن ۲۳ له «تتذر ۳ ما نذر آباوهم فهم غافلون» قال: ِ القوم لذین آنت فیهم کما آتذر آباهم (دل 
علی آن «ما» موصولة لا نافیق/ ذ قهم غافلون عن الّه و عن رسوله و عن وعیده «قد حق القول ( (و هو الوعید بالقتل فی الدنیا بید اصاحب علیه 
لسلام و قوب نار فی التخرفث) علی آکترهم» ممن لیقرون بولاية آمیر المومنین ۳ ال علیهم السلام من بعده «فهم لا یومنون» 
بامامه آمیر المومنین و الأوصیاء من بعده فلا لم یقرواء کانت عقوبتهم ما دک اللهء «ّا جعلنا فی أعناقهم آغلاا فهی ای 
الاذقان فهم متستون ۷ فی تار جهنم». (الاقماح و هو رفع الرس و غض البصر) 
قال: « ۳ سا من بین آیدیهم سس ۲ من خلنهم ند فأغشیناهم فهم یبصرون» عد منه لهم؛ تصرگ او و ۳ 
آمیر لمومنین و لأئمة 3 هذا فی الدتیانن ش الأخرة فی تار جهنم مقمحون. (ظاهر الخبر حمل الجمیع علی امقوبات لروحانیة لمنوية 
فی الدنیا جزاه علی ترکهم لولایف) 2 تم قال: ۱ از شود ء علیهم أ آنذرتهم للم قذرهم لا بیون» با و با علی و من 
بعده, ثم قال: «نما تنذر من ا2 تبع الذکر» یعنی آمیر امومنین علیه السلام «و خشی الرحمن بالفیب تا مین «بمففرة 
و آجر کریم»». 

لسن قوماً ما آلذر آاژهم فهم غافلون(ع) 

آقد حق لول علی آکترهم فهم لا یُمنون (۷) 

جلنا فی آعنافهم آغلالاً فهی آلی فان فهم ممحون (۸) 

و جلنا من بین یدهم سنا ومن خلفهم سنا فاغشیناهم فهم لا یصرون )٩(‏ 

و سواء علیهم | نثرتهم ام لم تتذرهم لا یومنون (:۱) 

نما تنذر من نیع الذکر و خشسی الرحمن بالغیب فبشره بمتفرة و جر کریم لیس ۱۱) 
ی پم مار سکن اخساار کی ارم معوییرع مسق رن اقشی اه 

مرسل 


۳۳۹ 


عن آبی الحسن الماضی علیه السلام. قال: سأنه عن قول اللّه عٌ و جل: «یریدون لیطفوّا نور الّه بافواههم» قال: «یریدون 
لیطفتوا و لاية آمیر المژمنین علیه السلام بأفواههم». 
قلت: «و الّه متم نوره»؟ قال: «و ال متم ال(مامة؛ لمقوله عز و جل: «الذین فآمنوا بالّه و رسوله و الور لذی أَنرنا» فالنور 
" امام». 
قلت: «هو دی ایسان را ۹9 ‌ دین الحق»؟ قال: «هو ذی 1 9 بالولاية نز ۳ اي ۳ فد الحق». 
قلت: «یظهره علی الدیق کلّه»؟ قال: #بظهر علی جمیع الدیان عند قیام القائم». قال: فیقول لد ۳ ال متم نوره»: و لاب 
القائم رد الکافرون» پرلایة علی». 
قلت: هذا تنز 7 قال: «عی ابا هن اضر یه فتنز یل؛ ۳ ما " فتأو یل». 
و قد عرفت مه لا عن صاحب رف آن مراد بازیل ما اهب یل «ع» تبیغ آوجی ون آعم من آن یکون ق و جز من ول 
یکون فکل قرآن تتزیل دین المکس فعلی هذا قوله «ع» «و آماغیره فتأویل» یرد به ما ذکره فی الایات السابقة وله عم 
۹ «ذلک باتهم آمتوا نم کفروا»؟ وال ان" لد تبارک و تال ی قرع ۳۷4 #9 فی 3 ۳ زا سای ۳ 
جعل من جحد و صیه [مامته کمن جحد محمداء و آنزل بذلک قرآنا؛ فقال: یا محمّد. «ذا جاءک المنافقون» بولاية و صیک 


2 


«قالوا تشهد نک آرسول اللّه و الّه یعلم نک آرسوله و الّه يشهد ان المنافقین» بولاية علی «کاذبون اتخذوا آيمانهم جنة 
| عن یل ال ۲ السبیل ۳ یی «نهم کر ما کانوا ار دلگ بانهم آمنوا» برسالتک «م کفروا» دیا ۷ 
«فطبع علی قلوبهم فهم لا از 
تا تک رف زر ری مق شترین 0سا یز یز تن رل 
لهم ‏ ان له | بهدی وم اقاسقین (النافقون: ۶ 
قلت: «و |ذا قیل هم تعالوا بستغفر لکم رسول اللّ»؟ قَال: هو دا قبل آهم: ارجعوا لی و لاية علی بستغفر کم البی من 
ذنویکم «لووا ژاسهج قال لد ۳ رآیتهم و ظرن و اية عی ۳ ض مستکیر ون 6 عید 
تم عطف الْقول من الّه بمعرفته بهم, فقال: «سواء عللهم استغفرت لهم آم لم تستففر لهم آن یغفر له آهم ان له لا بهدی 
قلت: ق ‏ سید اعان وید آهدی ا یست اعای انا مستقیم»؟ قال: قم لد شری ما من واه 
نم بیع وی ی ره وج سل مرا عم رطف ره 
لول رسول یم (4۴۰ وا هو ول میریم تون (۳۱) و ول کلجن یم رون (۲۲) یل من رب ین (۳۳) ول 
تقول علیا بجض اقاویل (4۴۴ لحنا منه پلیمین 4۴۵۵ ثم لقطلعنا منه آوتین (الحاقه: 4۳۶ 


وال ت ولد «ایه ول 3 کریم»؟ قال: ی جی قا عن له فی 0 علی ۷۳ السامٍ». 


۳۳ 


قال: قلت: «و ما هو بقول شاعر قلیلا ما تومنون»؟ قال: «قالوا: (ن محمداً کذاب علی ربه و ما آمره له بهذا فی علی؛ فأنزل 
بذنک رانا تال زد و اد عل قتویل من رب امالین وگو قول علینا» مسند هبنش الاویل لعذنا منه یمین 
وه کر مین (4۲۸ و من نکم مین (4۳۹ رحس علی رین ( 0۰ وه حق مین (۵۱) فس سم رک میم ات 
۵۲ 
عطّف القول, فقال: ۷ و ثایة علی «تذکر للْمتقین» الیش ۳ 1 نعلّم ن + مکی 2 لد علیا ی ۶ علی 
الکافرین» و ان وّایته ۳ ۹ فسبح» یا سس «پاسم 0 العظیم» رل اشکر # ۹ العظیم ذی أعطّاک هذا الفضل». 
قلت: فرب ما ییا الهدی آما به»؟ قال: «لهدی: ُوایقه ما مر لا قشم اس بولاية ۳ «فلا تکاک 9 ۷ 
رهقا»» 
قلّت: تنزیل؟ قال: «لا, تأویل». 
فل ام آاعوربی وا آشرک به حا 4۲۰۶ فل ی ] آملک آکم ضرا را رش (4۲۱ ل نی آن بجبرنی من ال آحد وآن آجد من دونهمتَحاً 4۲۲۶ 
بغا س له ورسنه * ومن بتص له سوه نله ار جهن خادین فیه با (۲۳) حتّی* رو ما یوعدون فسیعلمون من آضعف تاصرا ول 
عددا (الجن 4۲۴ 
قلت: قوله: «قل ای لا آملک کم ضرا و لا رشدا»؟ قال: «ِن رسول اللّه صلّی اه علیه و آله دعا الاس لی و لاية علی؛ 
فاجتمعت الیه قریش. فقالوا: يا محمد. آعفنا من هذاء فقال لهم رسول اللّه صلی الّه علیه و آله: هذا [لی الّه لیس الی. 
فاتهموه و خرجوا می عنده» فانول ال «قل ای لا آملک کم ضرا و لا رشداً قل نی آن یجیرنی من الّد» ان عصیته «آحد 
واه اخة # و ملتحدا ًّ بلاا ید ال 3 رسالاته» فی علی». 
قلّت: هذا تنریل؟ قال: «عم». قال توکیدا: « رو ما هن ال ۲ رسوله» فی ولاية سك فان" / تا جهن خالنین فیها 
آبدا»». 
قلت: «حتی |ذا ۳۲ ما بیع و ۷ اضحت ۳ 7 َقل عددا»؟ قال: «یعتی بتلی القائم و اتضا وگ 
اصب علی* ما بقولونواهجرهم هجر جملا (۱۰) ونی وکین آولی امه همق (مزمل 4۱۱ 
قلت: و افوتی. علی ما ار قال: وق لوق فیک: ۳ اهجرهم ف فا 7 6 یا ۳ المکذبین» ۱ 
«أولی لَعمة 7 مهلهم قلیلا»». 
قلت: (ن هذا تتریل؟ قال: «عم». 
و منک وما جلن عدتهم [فة آذین کفروا سیفن آذین وتو الکتاب ویزددآذینآمنا یمان وا بتب اذین وتو لکتاب نون 
ویو ل زین فی هم مرض ولکافرون مر له پهذا متا کذاک یضل له من یشه وبهدی من یشء وم یلم جنود ریک هو وم هی ری 
لبشر (المدثر: 4۳۱ 
قلت: «لیستیقن اف آوتوا الکتاب»؟ قال: «یستیقنون آن ال و #/ ۳ و یه ۳ 
قلت: «و یزداد دی آمنوا (یمانا»؟ قال: «و یزدادون بولاية الوصی لیمانا». 
قلت: و ِ ۳ آذین آوتوا الکتاب ۳ المومنون» قال: «بولاية علی». 


۳۳۱ 


قلّت: ما هذا الارتیاب؟ قال: «یعنی بذنک هل الکتاب و المومنین لّذین ذکر ال فقال: و ایرتابون فی الولایة». 

قلت: ۳ ما هی 1 ذکری لبشر»؟ قال: «عی ۳ علی». 
اوقم ۳۲۶ ول لذ بر (۳۲) راصح !0 سر (۳۲) ها لاح کر (۳۵) تن آبشر (۳۶) لمن شلء منکم آن ینم وخ (۳۷) کل 
قربه ت ب؟ (۲ مسب ین 4۳9 جع ری ۱۳ امسر ۱۲ ۳ )هی ۱۳4۳۱ کون 
مصلین (4۴۳ ولم تک نطمم لسکین (4۴۴ وکا تخوض م الخاتضین (۳۵) وک نکلب پیوم لذین (4۳۶ حتی آتان لقن (4۳۷ 

: «نها احدی الک 6 قال: «لولَایة». 

من ۳ منکم آن یتقدم 7 یتأض»؟ قال: تمرم تقدم الی و لایتناء ار ‌ ۴ و سس تخر عناء تقدم ۷ بش 3 

ٍ 1۳ اضخاي سا قال: «هم و لد شیعتنا». 

طم 1 البصلیه 3۲ قال: تا م ول و یز و الاو یاه تین رد علیهم». 

«فما ۷ عن التذکرة من با قال: «عن الولاية رن 2 

هل نها تذکر5»؟ قال: «لولَایة». 


عم ظ 
0 0 0 

5 9 9 

4 94 ۹۹ ط 
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۲ 


: ۳ ون بالّذر»؟ قال: « ۲ بالتٌذر نی اخل علبهم فی المیناق ق و لایتنا». 


: دنا سم رن علیک لتران تنزیلا»؟ قال: اب علی تنزیلا». 
: هذا تنزیل؟ قال: «عی ۴ تأْویل». 


۱ بان هه ترفن شاه انح ی ریه یلا (لمزمل: 4۱۹ 


ام و ماس 


: ان" هذه تذکر 5»؟ قال: «لولَای». 
یدخل من یشاء فی رخمته 2 وضلمین آعد آهم نبا ما ( الانسان 4۳۱ 
۹ «یدخل ۷ بقبا فی رحمته»؟ قال: «فی و لایتنا. قال: ۳ الظالمین اعد لهم جتانا آلیما» | ۳ ۱ ذ ی ۳ قا 
ه آعز و آمنع من آن یظلم و ینسب نقسه الی ظلْم, و لکن ال خلطنا 
بنفسه. فجعل ظلمتا ظلمه, و و لایتنا و ایته. ثم آترل بذلک قرآناً علی ثبیه» فقال: «و ما ظلمناهم و لکن کائوا آنفسهم 
یظلمون»». 
قلت: هذا تنز یل؟ قال: «نعم». 
ول بوذ آمکذیین (۱۵) آلم هلک این (4۱۶ نم مهم آآخرین (۱۷) کذلک تعل بالمجرمین (4۱۸ 
قلت: «ویل یومنذ للْمکذبین»؟ قال: «یقول: و یل للمکذبین یا محمد. بما آوحیت الیک من و لاية علی بن آبی طالب علیه 
السلام». ۱ ۱ 
« لم ۳ ۳ نم تتیمهم لا رید 1 قال: «لأولی تفت کذیوا ارسْل فی طاعة الأوصیاء». 
«کذلک تفعل اتف قال: "۷ آجرم این آل توش ۳ و گت و ۳" وگ 


۳۳۲ 


ان مین مقاً 4۳۱۸ حداتق واعتبا 4۳۲۸ وکواعب نا (4۳۲ وکسا دهقا  4۳۴(‏ سح فیها لوا وا کنّا (4۳۵ جر مخ ریک عماءه 


وقال صوا طنباء 4۳۸ 

قلت: ان" المتقین»؟ قال: ی و ال و شیعتتا؛ ۳ علی مه ابراهیم عیرظ ۳ سار لاس منها اد 
: «یوم بقوم روم ۲ الملامکَة صّا با یتکلمون» الایم؟ قال: سب ۳ ال المآذون لهم یوم القیامة و لمَائلون را 
: ما تقولون رذ تکلمتم؟ قال: «نمجّد ربناء و نصلّی سین پیت و نشفع [فریسستا فلا پر ربتا». 

ان کب انمض (4۷ 

نم بقل 20ذا آآذی کنتم به تکنبون (المطففین 4۱۷ 
قلت: «کلّا ان کتاب الفجار فی سجین»؟ قال: «هم لین فجروا فی حق الائْمة. و اعتدوا علیهم». 
قلت: هم تقال هذا نی کنتم به تکذبون»؟ قال: تین ات الم فتین # 
قلت: تنزیل؟ قال: «نعم». 
ی و ۱ 


ومن آعرض عن ذکری فان له معيشةٌ ضنکا ونحشره یوم أقیامة آعمی ۵ ۱۲۴۵ 4 قال رب لم حشرتنی آعمی" وقد کنت بصیرا ۲۵3 ۱ ال کذدلک 


عن آبی عبد له له لام فی قول له عز و جل: «و من آعرض عن ذکُری فان له معيشة ضنکا» قال: «یعنی به و اي آمیر 
قلّت: «و نحشره بوم القيامة آعمی»؟ قال: «یعنی آعمی البصر فی الَخرة, آعمی الب فی الدنیاء عن و لاية آمیر اْمومنین 
علیه السَامٍ». 
قال: «و هو ۳۳ فی القيامتةه ۹ هم صقر تشن ۷ ۳ قد کنت بصیرا قال کذلک أتتک آیاتنا فنسیتها»». قال: «لا یات: 
امه علیهم السلام. فنسیتها «و کذلک الیوم تنسی» یمنی ترکتهاء و کذلک الیوم تترک فی الثاره کما ترکت اند علیهم 
تر رجف 
قلت: «و کذلک ۳ اسر و نن پا بان وید ز ای ار مد ۳ آبقفی»؟ 
قال: «یعنی من آشرک بواية آمیر المومنین علیه السلام غیره. و لم یمن بایات ربه و ترک امه معائدة. فلم یتبم آثارهم 
۳ 7 یت وآهم». 
له لطیف پبادهبرزق من یشاء ت وهو وی یز (۱۹) من کان برید حر آخرة زد آه فی حرقه * ومن کان برید حرت دنا وه مه وما ه فی 
خر من نصیب (۲۰) آم هم شرکاه شرعوا هم من الدین ما لمیاْن به له وا کم لفصل لقضی بینهم * وان امین هم عناب‌آليمنلشوری 
۱" 
قه «اللّ ۷۹ بعباده یرژق س‌ بشاء» ؟ قال: «ولاية مت ۱ ارت السامٍ». 
قلت: مج کان ه ریق تشر 1۷5 قال: رد شین المزشین ۳ ۷ علیهم السلام». 
«نز د له فی من 6 قال: «ز 1 منها». قال: «یستوفی یی ف دولتهم». 


۳۳۳ 


۳ نی گان رنه مق اس نوته متها ۳ بر فی الا فا نصیب»؟ قال: «لیس له ن دولة الحق مع القائم : رت 


۵ مم 


۹- باب فیه نف و جوامع من الروايهٌ فی اللَاية 

۰ سحمد پن قوب یی عن محمد ن لسن و علی بن محمده عن سهل بن زیاد عن ین محبوب, عن ان رئاب عن بکمر 
نآ از 

صحیح 
کان آبو جعفر علیه السلام یقول: «ن اللّه أَخذ میتاق شیعتنا بالواية (ما خص باشيعة لأنهم قبوها لذ ظاهر الخبار آن یلق أَخذ من جمیع 
لخلق)- و ش ِ_ بوم آخذ المیهای علی وال ار بویت و لمحند صلّی ال علیه و آله بالنبوت». 

و فی تفسیر علی بن ایراهیم عن ابن مسکان عن آبی عب اه علیه لسلام قال: قلت له: 

معاینة کان هذا؟ قال: نم فثبنت المعرفة و نسوا لموقف و سیذکرونه» و لو لا ذاک لم یدر آحد من خلقه و رازقه فمنهم من آقر بلسانه فی الذر و لم یمن 

قله فال اله: " فما انوا منوا بماکبوابه من قل" 
۱ محمد بن بحی, عن محمد بن الحسین, عن محمد پن |سماعیل بن بزیم, عن صالح بن عقبةء عن عبد له پن محمد الجعفی 
(مجهول) عن ابی جعفر علیه السلام: و عن عقبه: عن ابی جعفر علیهالسلام,قال: 
«ن له خلق الخلق, فخلق ما آحب مما آحب. و کان ما آحب آن خلقه من طینة الْجنة. و خلق ما آبفض مما آبغفض. و کان 
ما ایض آن خلقّه من طینة الناره ثم بعتهم فی الظال ». 
فقلت: و آی شیء الظلال؟ 
قال: « لم تر نی ظلک فی الشمس شی» و لیس بشی». 


ثم بعت ال فیهم لین یدعونهم ۳ اْقرار ال هی قر ال «و آئن سألتهم من خلقهم لیقولن اللّه» 


نم دعاهم لی الاقرار بالنییین, فاقر بعضهم. و انکر بعضهم, 


۱ المراد بالظلال عالم المتال و عالم الارواح آو عالم الذر. و نما سمی عالم المثال بالظلال لانه بمنزلة انظل لهذا العالم» تابع و موافق له. و التشبیه 
فی الوجهین الاخرین آیضا قریب من ذلک, آو لما ذکره علیه السلام من شباهتها بالظلال فی أنه شیء و لیس بشیء و المعنی أنه بالنسبة اٍلی 
الوجود العینی لیس بشیء آو کناية عن آنها أجسام لطيفة علی الأول. و علی الثانی (یماء لی تجردها علی القول بالتجرد و ٍلی اطافتها علی القول 
بعدمه. و علی الثالث کناية عن صغر تلک الذرات التی تعلقت بها الرواح کأنها لیست بشیء آو عن آنها لیست شیئا معتدا به بل هی حکاية لشیء 
معتد به. 

قال المحدث الاسترآبادی (ره): یفهم من الروایات آن التکلیف الاول وقع مرتین مرة فی عالم المجرد الصرف, و مرة فی عالم الذر بأن تعلقت 
الأرواح فیه بجسد صغیر مثل النمل. و لما لم یکن تصل آذهان آکتر الناس ٍلی !دراک الجوهر المجرد عبروا علیهم السلام عن المجردات بالظلال 
لتفهیم الناس و قصدهم من ذلک آن موجودات ذلک العالم مجردة عن الكنافة الجسمانية کما آن الظل مجرد آنها, فهی شیء و لیست کالاشیاء 
المحسوسة الکثيفة و هذا نظیر قولهم علیهم السلام فی معرفة ال تعالی: شیء بخلاف الأشیاء الممکند. 

مراة العقول فی شرح آخبار آل الرسول. ج۵ ص: ۱۶۳ 


۳۳۴ 


ثم دعاهم الی و لایتنا فاقر بها- و ال من آحب (أی من آحب لاقرر با و من آحها آومن آحبناآومن آحبه لم). و آنکرها من آبغض: و 


ی ولد با کانوا یمتا بما کذبوا به من تبل»». ۳ قال آبو جعفر علیه السلام: «کان التکذیب نم 


تم با من بعده رسلالی قومهم فجاوژهم نات فما کنو ونوا بما نبا به من قبل کذلک نطبع علی قلوب آمتتدین (یونس ۷۴) 

قد ذکرنا فی باب خلق آبدان الائمة آنه تعالی لما علم آعمال امبد و عقاندهم فی الاعبان من الخیر و الشر خلت آبدان اهل الخیر من طینةالجنة و خلقی 
آبدان آهل الشر من طینة انار یرجع کل الی ما هو آهل له و لایق به و آن آعمالهم سبب لخلق الابدان علی الوجه المذکور دون العکس و آن کتیرا من 
لشیهات پندفع! پهنا لتقریر 

و قد وجدت هاهنا کلام الفاضل الاًسترآبادی موافقا لما ذکرت و حصل لی وئوق آخر بذاک و کلامه هنا المراد خلق التقدیر لا خلق التکوین محصل المقام 
نهتعالی قدر انا مخصوصة من الطینتین ثم کلف الارواح فظهر منها ما ظههر ثم قدر اکل روح ما بلیق بها من تلک الابدان لمقدرة واذتملت فیه وجدت 
آنه لا فرق بینه و بین ما ذکرت الا آنه اعتبرآعمالهم فی الوجود الظلی و جعلها سببا لابدان المخصوصة و نحن اعتبرنا آعمالهم فی الوجودالعینی و الامر 
فی ذلک الاختلاف سهل بعد التوافق فی أصل المقصود ۲ 


۷ سصد ب یی سا رایع ی مسترعی مالس بن موی اد مع زز ی میرم مدب 
عبد الرحمن (مجهول: 
عن آبی عبد له علیه السلام و «ولایتتا و لاد له التی لم ببعث تیا قط ال بها». 


۳ محمد بن یحبی, عن عبد له بن محمد بن عیسم .عن محمد بن عبدالحمید. عن یونس بن یعقوب. عن عبد لأعلی قال: 
صحیح 
سمعت آبا عبد الّه علیه السلام یقول: «ما من تبی جاء قط لا بمعرفة حتَناء و تفضیلنا علی من سواتا». 


۲ مخت رن بعی: عن آحمد بن ۱ محمد ین عیسم رم محمد پن |اسماعیل پن بزیع, عم محمد پن ال افضیل, عن آبی لصاح لکنانی: 


صحیح 


۱ ۱ قوله« و آن کثیرا من الشبهات یندفع» و أصل الشبهات لزوم الجبر و الظلم و عدم فائدة فی انزال الکتب و ارسال الرسل و ابداع التکالیف 
و ذلک لان الانسان اذا خلق من طينة لزمه آن یعمل علی طبق طینته خیرا کانت آُو شرا و محصل کلام الشارح فی الدفع آن اللّه تعالی خلت آبدانا 
من الطينة الطيبة و جعل فیها آرواحا علم آنهم لو کانوا مختارین فی الدنیا لامنوا لا محالة و خلق آیضا آبدانا من الطينة الخبيثة و جعل فیها آرواحا 
علم آنهم لا یمنون فی الدنیا باختیارهم و مفاد کلام الاسترآبادی آن تلک الارواح آمنوا فی عالم الذر باختیارهم و بعضهم لم یژمنوا کذلک و جعل 
کلا فی بدن یناسبه و شیء من الکلامین لا یدفع الشبهة لان الطينة الطيبة و الخبينة اما آن تژثر فی الایمان و الکفر و لا توثر فان لم توثر لم تصح 
وصفها بالطیب و الخبیث لان طينة لا تقرب العبد الی الایمان و لا الی الکفر تتساوی فی جمیع الناس من هذه الجهة و لیست من حیث کونها طينة 
متصفة بخیر و لا شرء و ان اثرت فی تقریب صاحبها الی ایمان او کفر لزم منه سلب الاختیار عن الناس او التبعیض فی القرب الی الخیر او الشر 
فی دار التکلیف حین یشرع عليهم الشرائع و یرسل الیهم الرسل و ینزل علیهم الکتب و ان اختیارهم فی عالم الذر لا یدفع محذور لزوم الجبر و 
التبعیض حین التکلیف. و الجواب الحق فی ذلک انا نعلم انه تعالی لیس بظلام للعبید و انه لا یسلب الاختیار عن العبد حین یأمره بالتکلیف و ما 
خالف ذلک ظاهرا یجب رده آو تأویله. و قد سبق منا فی حاشية صفحه ۳۷۴ من المجلد الرایع و قبلها و بعدها ما پبین ذلک( ش). 

۲ شرح الکافی-الاصول و الروضة (للمولی صالح المازندرانی)» ج ۷ ص: ۱۲۳ 


۳۳۵ 


عن آبی جفر علیه السلام ۷ سمعته ار ال ِن فی السماء [ آسیعین صفا من الملانکة. و اجتمع آهل لأرض ۳ 
1 بحصون عدد کل صف منهم. ۷ حصوهم. و هم لیدینون بولایتنا. 
۸( مت عن امد وی میا عن آن محوبهعن مصمیم اضرا 


صحیح 
و و 


علیه و آله و و صیة علی علیه السلام». 


۶ احسین ین محمد, عن معلّی پن محمّد. عن محمد ین جمهور (ضیف)؛قال: حدتا پونس, عن حماد بن عثمان, عن اْضیل بن 
پسار: 
عم نس جر علیه السلام قال: «ن له عز و سل جضب عل سرد السلام علما بینه و بین خأقه؛ فمن عرقه کان ِ و 
من آنگره کان کافرارع می جهله کان ضالارنو می نصب مه شتا کان معرکادوسی ساء بولایفدغل امه 
اس رن موی سای و من ال ین اس یت تا 

صحیح 
سمعت آبا جعفر علیهالسلام یقول: «ان علیاً علیه السلام باب فتحه ال فمن دخله کان موّمن و من خرج منه کان کافراه و من 
لم یدخل فیه و لم یخرج منه کان فی الب لذین قال اللّه تبارک و تعالی: لی فبهم اْمشینة». 
یی اس ور ری ما و ای ره 

صحیح 
کان آبو جر علیه السلام یقول: «ن ال أَذ میتاق شیمتنا بالوئاية نا و هم ذر- یوم أَحْذ المیتاق علی ار بالاقرار لد 
با سکره تاه اه دم ای مور اتب وم نحص ا هن لا ش لین 
و هم لت و خلقهم من الطینة نی خلق منها آدم. و خلق اه آرواح شیعتنا قبل آبدانهم بالفی عام. و عرضهم علی. و 
عرفهم رسول الّه صلی الّه علیه و آله, و عرفهم علیا علیهالسلام, و نحن نعرفهم فی لحن القول». 


و و نشاء ینام فعرفتهم بسیماهم و آتعرفنهم فی آحن ول و له یلم آعمالکم (محمد ۳۰) 


۱۰اب فی مفوفت لیم و یی نم 
۹ محمد بن یحبی, عن أحمد ین محمد عن اين محبوب, عن صالح ین سهل (ضعیف4 


مه :۰ 


عن نی عبد له السلام: «أن رجلا جاء الی آمیر المومنین علیه السلام- و هو مع آصحابه- فسلم علیه نم قال له:آنا و 
له آحبک و آتوناک. تال له آمیر المومنین عَلیه السلام: کذبت. قال: بلی و ال ای آحبک و آتواک. کر تنء فقال له 


۳۳۳ 


آمیر المومتین علیه السلام: کذبت ما آنت کما قلت؛ ان ال خلق الروام قبل اٍیدان بای عام, ثم عرض علینا المحب لناء 
یمسا رای رسک یی راید تفس سا ده کون م ۳۳ 
و فی وا اش قال ۳ عبد ال علیه السلام: «کان فی الثار». 
۰ محمد بن یحبی, عن أحمد بن محمد. عن الحسین پن سعید. عن عمرو ین میمون (مجهول» عن عمار بن مروان(مجهول) عن 
عن آبی جعفر علیهالسلام. قال: «نا لتعرف الرجل- [ذا رآیناه- بحقيقة یمان و حقيقة الفاق». 
۱ آاحمد ین |دریس و محمد پن یحبی, عن الحسن بن علی الکوفی؛ عن عبیس بن هشام. عن عبد له بن سلیمان: 

صحیح 
عن آبی عبد له علیه اسام قا ساهد عن اما فوض ال یه کم خرن ٍلی یاه بن وارو؟ فقال: «عم». ۲ ذلک آن 
رجلا ساله عن مسالة فأجایه فبهاء و سأله آخر عی تلک الْمسالةه فأجایه بغیر جواب الأول ثم سأله آخره فأجابه بغیر 
جواب لین قال: « «هذا عطاوّنا فامنن (آعط) بغیر حساب» و هکذا هی فی قراءة علی علیه السلام». 
فال: خلت اصاسک اذل فحین آجابهم بهذا الجواب یغر فهم مام؟ 
قال: سای له اما نع ال ۹ ان" فی وگ لیات مت ۱ 0 و ض الم ۳ انها ات مقیم» شرع ۳3 
آبدا». 


۱ 


ثم قال لی: «عم. ان الامام ذا آبصر لی الرجل عرفه و عرف لونه. و ان سمع کلام ما ادن ری ها سا 
ان الله خرن مین آیاقد خی الساوانته الارشر اشواکت الیتک و الا انکم ان فی ذلک لیات لأمالمین» و هم العلماء. 
فلیس یسمع شین من مر ینطق به الا عرفه ناج آو هالک, قلذلک جیهم بای یجیهم». 


آبواب التاربخ 
۱- باب ملد الّبی صتّی ال له و آله و و فاته 
ولد الّبی صلّی الّه علیه و آله لاثتتی عشرة لیلّة مضت من شهر رییع الأول فی عام الفیل یوم الجمعة مع 


ع ۵ روم 


الزوال. روی آیضا عند طلوع لفجر قبل آن بیعث بآربعین ۳ 


۱ باب تاریخ مولد اللبی صلی ال علیه و آله و وفاته " لائنتی عشرة" اعلم آنه انفقت الامامية الا من شذ منهم علی أن ولادته صلی اثّه علیه و 
آله و سلم کانت فی سابع عشر شهر رییع الأْول. و ذهب آکتر المخالفین ٍلی آنها کانت فی الثانی عشر منه. و اختاره المصنف رحمه الّه ما اختیارا 
و تقية و الأخیر آظهر. لکن الدلائل الحسابية علی الاول أدل کما سنشیر الیه. و ذهب بعضهم لی الثامن و بعضهم |لی العاشر من الشهر المزبور. و 
ذهب شاذ منهم الی أنه ولد فی شهر رمضان فأما یوم الولادة فالمشهور بین علمائنا نه کان یوم الجمعة, و المشهور بین المخالفین یوم الائنین» ثم 
الْشهر بیننا و بینهم آنه ولد بعد طلوع الفجر, و قیل: عند الزوال و قیل: آخر النهار. و قال صاحب العدد القوية کانت خمس و خمسین یوما من 


۳۳۷ 


مرن ور 


را آوسطی, ۱ تِ__. 


ریت 0 ۳ لبیت. فصیرته مسجداً ۴ ۳ 


و بقی بمکة بعد مبعته ات عرة هثم هاجر ای این و مکت بها عشر سنین ک ثض له الا 
لائتتی عشرة للّة مضت من رییع او یوم تین و هو این تّاث و ستین سنة. 


مر ار یی ام ار رز مرن و 0 قر ام و و ح و و 


و توقی آبوه عبد له بن عبد المطلب بالمدينة عند آخواله و هو ابن شهرین. 


و اه ار مک 92 و و مر و و ی مر و ممو 
و ماتت امه آمنة پئت و هب ن عبد مناف بن زهرة پن کلاب بن مرة ين کمب ین لوّی پن غالب و هو علیه 
السلام این آربع سنین. 


و مات عبد اْمطلب و للبی صلّ الّه علیه و آله نحو تمان سنین. 


.تا 


و تزوج خديجة و هو اين بضع ۲ و عشرین سنةه 


و مر وم و روم و وا ووو ی 


فولد له منها قبل مبعته علیه السلام: لقاسم. و رقیة و زینب. و ام کلتوم؛ و ولد له بعد المیعت: | ۳9 


ماه مور اف 


اطاهر, و فاطمة علیها السلام. 


مر اک مر ۵ مر مق م مور 


وروی ایضا: اه لم پولد له بعد المبعت لا فاطمة علنها السنام 1۳ الب و الطاهر ولدا قبل مبعته. 


و ار موم 


و ماتت خديجة علبها السام حين خرج رسول الّه صلی الّه علیه و آله من الشعب و کان ذلک قبل ْهجرة 


چا ام مر 


و وراه م مر مر و ‌ 


لمقام بمکةه 1 ری ال ی ید 


اخرج من القرية الظالم اهلها؛ فلیس لک بمکَة ناصر بعد آبی طالب. و آمره علیه السلام بالهجرة. 


هلاک آصحاب الفیل بسبع بقین من ملک آنوشیروان. و یقال: فی ملک هرمز بن آنوشیروان و ذکر الطبرسی آن مولده کان لائنتی اربعیم هام 
ملک آتوشیرران ز هو اشحیع لقوله ضلی اه علیه و آله و سلم» لت فی من الملک المادل آنوشت وان: 

مرآة العقول فی شرح آخبار آل الرسول. ج۵ ص: ۱۷۰ 

۱- الشعب: الطریق فی الجبل, و مسیل الماء فی بطن آرضء آو ما انفرج بین الجبلین 

۲-< البضع» فی العدد بالکسر, و قد یفتح: ما بین التلاث ٍلی التسع. و قیل: ما بین الواحد ٍلی العشرة له قطعقمن العدد. 


۳۳۸ 


ی مه + عن آحمد بن محمد. ۶ اش ای وه بش مس ار کي اه 
الکاتب(مجهول), عن الحسین بن عبد اللّ.(مجهول), 

(ضغیف مهمل) 
ال سم ان رسول له صلی له یه و له سود نم 


مه 2 ۵ کر رن 


فقال: «کان و له س من خلق له و ۳ ال برية ابیت ی خلقهم لاعن من و ابر الخلتق) خیرا من محمد 
صلّی الّه علیه و آله». 


۵ اج 6 اه اه رو 


۱ رخ + عن آحمد پن محمد. عن الحجال, عن حماد: 


(صحیح) 
عن آبی عبد الّه علیه السلام و ذکر كت له صلی اه علیه و آله حقال «قال آمیر لمومنین علیه السلام: 
۳ له نسمة الفس اروم) خیرا من محمّد صلّی له علیه و آل» 
۴ ۳ آحمد بن |دریس, عن الحسین بن عبید ال عن محمد بن عیسی و محمّد بن عبد ال عن علی 


و ی 


بن حدید. عن مرازم: 


(صحح) 
عن آبی عبد الّه علیه السلام. فال: فقال اللد بارک و عالن: با ممده ای خلقتک و علیاًنورا- ی بعی ووضا 
بلابدن- دفل ام آخلق سماواتی و آرضی و عرشی و بحری, فلم تزل نی دنم و شنجدنی نج 
۳ 1 فجعلتهما و احدة, فکانت تمجدنی و تقدسنی و تهلنه 9 


طالت ان ۶ قسمت تین زا سفها قی لب علی یه تام ان الضی) تنتین. ارت ار عفر محند و احد. 


۳ 
نی وف 


عل و اه ‏ اض و ناقلاط موم تا ریب هم مس 


بیمینه ا. فأفْضی نوره (آی العلم و ساثر الکمالات) فینا». 


ی مت ام مق 


۵ آحمد. ع عن الحسین, عن محمد بن عبد له عن محمد بن الفضیل, عن آبی حمزة 
(صحیح) 
یم مرس و ری سس ی 


مم ولو م ی ۵ موه ی تن 


مم ۵ عم رم ۵۶ منم موز صرق 


خلقی جمیعا طای ند اش ۱ و 


ممن اختصصته منهم لنفسی». 


۱- اٍذ من پرید اللطف بأحد یمسحه بیمینه. و یحتمل آن یکون اليمین كناية عن الرحم 
۳۳۹ 


۶ ۵ سین بن محتد ی عن مین محمد نی تا وی ریس تایه 
(ضیف ( 


قال: کنت عند آبی جعفر لانی علیه السلام. فأجریت اختلاف الشيعة (لعلاف نامه فقال: «يا محمد. ان 


2 


لد 0 ِِ - لم یزل متفردا بوحدائیته ۱ ثم خلق محمدا و علی و فاطمة. فمکنوا آلف دهر, تم خلق 
جمیع اأشیاه. فأشهدهم خْمها هم انا یناهون خقها نها من طورالی طورو ظمو اه علی ال قرت و آجری طاعتهم 


موم 


علیها ,و کر امورها لنهم. فهم یحلون ما شاوی 3 تسر مو ما یشاژون؛ و آن یشاووا 1 آن یشاء ال 


تبارک و ۳ 
م قال: «یا محمد. هذه الدیانة تیم من ند سا ان مره بای مر شون ات ریم اف ها مسق 
(لی آبطل دینه) و ) و من آزمها (لی کان مع نم الهدی علیهم اسلا و آذرک الحی) خذ‌ها [لیک (لی احفظ تلک ادن نفسک) یا محمّد». 


و او اف (ج] 


۲ ۳ عدة من آصحایناء عن آحمد پن محمد. عن ابن محبوب. عن صالح ین سهل(مجهول): 


(ضعیف مصرح) 
عن آبی عبد الّه علیه السلام: «أن بعض قریش قال ارسول له صلی الّه علیه و آله: « پأی شیء سبقت 


یاه وش اف دایز ی قرب نامز و 


۶و 1 وم رو و م2 


آلست ی 8 نا ول بی کال:یلی, ۳ را ال 


را اک روت ۵ ۲ صرق رد ۵ رین 


۷ علی بن محمد. عن سهل بن زیاد. عن محمد بن علی بن |براهیم(غیر امامی ضعیف)؛ عن علی 
۱۳ امامی ضعیف), ما 


قال: قت یی رز ال السلام: کیف کنتم عیق . فی طلَ؟(میعلم ارو آو عل سل آو الما 


فقال: «یا مفضل. اعد را - لیس عنده آحد غیرنا - فی ظة خضراء (الظلة بالضم ما یستظل به. ظلال العمرش 


قبل خلق السماوات و الارض ا نسبحه و تقدسه و هه و نمجده, و ما من ملک مقرب و لاذی روح غیرنا حتی 


۱- ان کان متفردا بکونه واحدا لا شیء معه. فهو مبالغة فی التفرد. آو الباء للملابسة آو سببية ی کان متفردا بالقدم بسبب آنه الواحد من جمیع 
الجهات و لا یکون کذلک لا الواجب بالذات فلا بد من قدمه و حدوث ما سواه و یدل صریحا علی حدوث العالم 
۲-أی أوجب علی جمیع الأشیاء طاعتهم حتی الجمادات و السماویات و الاْرضیات کشق القمر و قبال الشجر و تسبیح الحصی و آمثالها مما لا 
یحصی کثرة 

۳۴۰ 


۸۶ یو عه 


بدا له فی خلق الأشیاء (آی آراد خلقها لا البداء اللغوی) ۶ فعاق ما شام کیف شاء من المَانكة و غیرهم. ثم آنهی 
علم ذلک نی ِ ِ تلک ون و آحکامها الینا) 


م۵ م ولو 2 7-7« 


(ضعیف مهمل) 
عن آبی عبد اه علیه السلام یقول: قال: «انا 


موم ام وم عقت 


هم خلق السماوات و الأرض ۳ منادیا فتادی: آشهد آن لاله 1 له - تلا (ای ثلات مرات) آشهد آد 


0 


ل آهل بیت نوه له بأسماتنا (آی رفع له ذکرنا بین المخلوقات), 


س 


3 


۷ سس 


۳ رسول اللّه- تلائا- آشهد آن علیاً آمیر لمومنین حقأ- تلائ-». 


۰ آحمد بن ادریس, ۶ عن الحسین بن عبید له الصفیر عن محمد بن ابراهیم بم ألجعفری(مجهول). 


را ۱ 


۳ آحمد بن علی(مجهول), عن‌محمد پن عبد له بن عمر(مجهول) بن علی پن آبی طالب علیه السلام: 
(ضعیف مهمل) 

آبی عبد له ۳ السلام. قال: «ان اللّه کان 1 لاکان ۱ . فخلق الکان و المکان (آی فخلق الکون و 

الیجودا ر عاق ور توا ی نی سی هه وله و سم لذ هو منر و الخلانیبلوم و لیات ولاف ی نورت منه 


و عه م و م ‌ ۵ ۶ و عه 


الا تراد و آجری فیه من نوره ذی نورت منه واه و هو النور ی خلق منه محمداً و علیا فلم ۳ 


رن 


نورین آولین؛ اٍذ لاشیء کون قبلهماء قلم یزآا بجریان طاهرین مطهرین فی الأصلاب الاهرة 1 حتی افترقا فی 

اطهر طاهرین: فی عبد له و آبی طالب علنهما السلام» 

۱ "۱ لحسین, عن محمد پن عبد لّه(ضعیف), عن محمد ن سنان, ۶ عن المقضل,. عن‌جابر بن ؛ یزید. 
(ضعیف مصرح) 

قال: ایو زپ ۴ ‌ ِِ اللّه آول 


1 


7 ما و و و 


ماشلق, بخاق مخمدا و عترته الهداة آلمهتدین. 


عم مر وه 


رن بلا ار یازا و بروح واحدة (أی فی عالم الارواح) » و هی دوج نی اه 
ال و عترته. ۲ لذلک ( (آی لتأيدهم بذلک الروح فی آول الفطرة الروحانیة) خلقهم سیای ع ۱ أصفیاء. 


بمدواخ از الا و الوم و السجود و ایح و ال و صلون الصلوات ها ها لشار راس ‏ 


ف .. ع و 


و الانتهاء بنواهی ال و و 3 


۱- أی آن اللّه کان موجودا وحده اذ لم یکن شیء من الممکنات موجودا 


۳۳۱ 


مه و و 9 97 


۲ ۱ علی بن محمّد و غیره, عن سهل بن زیاد. عن محمّد بن الولید باب الصیرفی(غیر امامی 
ضعیف)» عَن مالک بن |ٍسماعیل التهدی (مجهول), عن عبد السلام ب بن حارث(مجهول) , عن سالم بن أبی 
ض مغر انامی طع: 


1 «گان فی رسول له صلی ال له و آله لالم تن فی آحد غیره: لم 


ده ای طقس بر ول ام( مد بو مر مه (الریح 


2 0 رخ از 


۳ علی : 0[ 
(صحیح) 
عن آبی عبد اه علیه السلام, قال: «لما عرج برسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله انتهی به جبرئیل علیه السلام 


الی مکان, فخلی عنه (ایفرق فقال له: يا جبرئیل, آتخلینی علی هذه الحال ٩۱‏ قال: امضه؛ فو له لقد وطلت 
مکاناً ما وطئه بشر و ما مه مشی فیه بشر قبلک». 


امن 


۸/۸۲ ۱۳۵ . عدة من آصحایناء عن أحمد پن محمد. عن الحسین بن سعید. عن‌فاسم پن محمد اْجوهری» 


عن علی بن أ بن عصمر ۶ 


(مونق) 
قال سأل آبو بصیر آبا عبد له علیة السلام و آنا حاضر. و جعلّت فداک کم عرج برسول لد صلی لد 


علیه و آله؟ فقال: «مرتین. 0 (آی آرشده ی الوقوف) جبرئیل موقفاٌ فقال له محانگ با معمد, فلتد 
وقفت موقفاً ما وه ملک قط ین ریک یصلی ی بترحم و بهر رنه علی ماد فا یا جبرئیل. 
وک سل ؟ تال یل وس وس (المراد بها التنزیه من النقاغص) آنا رب امائكة و الروح» سبقّت رحمتی 


غضبی. فقال اللهم عفوک عفوک». قال: «و کان کما قال الْه: «قاب قوسین مين و آدنی»». 


رم مر مر 


فقال له 1۳ بصیر: جعلت فداک ما «قاب قوسین ۳ آدنی»؟ 


قال: «ما بين سیتها ( (ما عطف و انحنی من طرفیها) الی رآسها». فقال: «کا ن بینهما حجاب یتلل بفْق (آی یسرک 


صقم.. 181 ام 


و بقطری)- و تااعلمه (لشسی امن فا خلیه الا لا (و الاستتناء مفرخ) و قد قال: زبرجد (فکأنه نور مخلوط 


۶ 
2 
2 


یا ناشفا ی ای ری - فنظر فی مثل سم ( (للقب) اابرة الی ما شاء له من نور اْظمة. ال 


۱-(شارة ٍلی ما عرض له صلی اه علیه و آله بسبب القرب من الدهشة و الحيرة و الفزع 


۳۳۲ 


اللد قارف و تعاش وبا مد قال؛ بیگ ریی: فالد مج لأمتک ۹ قال. اللّه أعلم» قال: ِ ِ آبی 
طالب. آمیر امومنین. و سید السسلمیر ار سل 
قال: تم قال آبو عبد له علید السلام تأبی ؛ بصیر: 9 با یز ال ما سابت ولاید علی من اأرض. و 


لکن ارت من ۳ مشافهة» (أی بدون توسط ملکی) 


۵ عدة من آصحابنا. عن آحمد پن محمد. عن علی بن سیف عن عمرو بن شمر(د ضعیف)» عن 


سا ق ‏ از 
۱ 
قال: «کان : نمی [ علیه السلام آییض. حمرة (خلط ون پلون کن آحدهما سقی من الاخر). آدععج (شدة سود امن مع ستها 
لعینین. مقرون الحاجبین لا احاجیین). شئن (أی آنهما یمبلان لی الظ و اقصرا اأطراف ( (لطراف من البدن الدان و الرجلان و لرآس)» 
کان الذْهب آفرغ علی برآئنه (هی الاصابع مع الکف شبه کفه و اصابعه «صلی اه علیه و آله» بالنهب فی اللون و الضیاء و الصفاء مع الشدة و اللینش)؛ 


ی نِ ۵ و -‌ 


عظیم مشاشة | (أی کان لشدة رصافة بدنه و اندماج أعضائه ذاآرادآن پلتفت تحرک جمیع بدنه) ) المنکیین | (ای عظیم رعوس العظام کالمرفقین و الکتفین و 
لرکبتین) اذا التفت تفت سس نی شدة استر ساله [لاستیناس و الطمنينة ای الانسان و الثقة به)؛ سربته (ای وسط الصدر الی البطن) 
سائلة من آبته (موضع اقلاه من اصر) |ٍلی سر ته کانها و سط اْفضَة اْمصفاة (فیهتشبیه بیغ حیث شبه هن لخیط القیق من ااشعرفی 
وسط اسر بل یش شقن تخل لسن من خط آودیوسط سیک تن کت فیح یه ار لو مر من 
شر)؛ و کأن عنقه ٍلی اهله انآ اظهر سای سق) [بریق فضة (لردتشیه عقه بضة لخاصةفیابرق والسان) یکاد آنفه 


و 6 ح هس وم معوي و و 


۱ اذا شرب آن یرد اما ان و کی تا و اذا تین ی بنزل فی صیب (آن یکین کی 


عن حسن مشیه و توسطه فیه مع نوع اسراع لا ینافی الوقار کالماء المنحدر) لم یر مثل نبی له قبله و لابعده صّی الّه علیه و آله. 


مر وا وم و زک از 


۶ ۱۵ عدة من آصحابنا عن أحمد پن محمد. عن این فضال. عن آبی جمة. عن محمد الحلبی: 
(مونق) 

عن آبی عبد الّه علیهالسلام. قال: «ٍن رسول الّه صلی ال علیه و آله قال: ان له مل لی أمتی فی الطین 

(آی قبل اتعلق بالٌجساه) 4 و علمنی آسماء‌هم (ای صفاهم و حلانهموایماهم وفقهم) کما علّم آدم الأسماء کلها 0 


2 ۵ هم ها و 2 


لرایات ( (روساء الٌدیان المختلفةٌ من اهل الحق و الباطل)» فاستغفرت لعلی و هون ان وعدنی فی شيعة علی خفن 


۱-استعیر لذوی الشرف من الناس فی العلم و العمل و الصلاح و کرم الذات 


۳۳۳ 


قیل: یا رسول ال و ما هی؟ قال: المففرة لمن آمن متهم. و آن لایغادر (ترک) منهم صغيرة و لاکبيرة ی لادج 
و رک سیم خی و لا کیره من ماس الا غذرها ای هم تبدّل السیّات حسنات». 


۷ علی بن ابراهيم. عن آییه, ۶ عن الحسین پن سیف, عن آبیه. عمن ذکره: 

(مجهول) 

(به جهت عدم اتصال ضعیف مهمل) 
عن آبی عبد اللّه علیه السلام. قال: «خطب رسول اللّه صلّی له علیه و آله اس » تم رفع یده الیمنی قابضاً علی 
که (آی واضعا آصابعها علی راحتها)» ثم قال: آتدرون- آیها لاس ما فی کفی؟ قالوا: له و رسوله عم فقال: فا 


تسیا آهل ْجنة 4 آباتهم ۲ تبانلهم الی یوم تیم رفع یده الشمال, فقال» آبها ناس ابرون با ۳ 
کنی؟ قالواد له و رسرله اعلم فقال: آسماء آهل لثار و ۷۵ آباتهم تبالهم الی یو قيامة. قال: حکم ال 
و عدل, حکم اللّه و عدل, حکم اللّه و عدل » فریق فی الجنة. و فریق فی | لسعیر». ((فریق فی اْجنة. و فریق فی 
۷1 
(صحیح) 

عن آبی عبد اللّه علیه السلام: هخا یز ها ال الوصا السلام و صفاتهم: «فلم 
س ربنا- | لحلمه ۲ نات (ای العلم و الوقار) و عطق اراس هگا من عظیم جرمهم ۲ قبیع آفملهم (الناس 

5 نتجب آهم اسب باه تشه آکرمهم علیه محمد پم عبق اللهصلی اه علیهر الم شوب الآ مرلده وی 
دومة (وحف الوم و هی ضخام لشجر (ی بن هاشم و المدیق) کم محنده امدآ موضها(کن لمرد لحم مک و ذري راهم علیه لام و 
دوم هام آوالمدين آوهوعلی لاخ که شبهلکرم بشجرةعفیمة وهوف ظله4 غیر مشوب ی مخلوط| حسبه آ. و لا ممزوج (سفاع) 


مر مهو و 


نسیه, و امجهول عند آهل للم * صفته. بشرت به انیا فی کتبهاء و نطقت به العلماء بنعتهاء و تاملته! الحکماء 


۱- سوره مبارکه شوری آیه ۷ 

۲( ۲). فی حاشیة« ض:« معرفة». 

۳.حومة العز معظمة کحومة الماء و حومة الرمل و المراد بها اما مکة لانها آعز بقاع الارض و آشرفها و ذرية ابراهیم الخلیل لانهم آشرف الخلائق 
و آعزهم. شرح الکافی - الاصول و الروضة - ( للمولی صالح المازندرانی) ج ۰۷ ص ۱۵۳ 

)رل فتقه و قدردو افتاله متا و خقاه الخیلدو اختال لس یت و سید اشا ما ابافه 1 پسب: ها اف الاک زر 
المناقب. مرآة العقول فی شرح آخبار الرسول. ج ۵ ص ۲۱۷ 

۵. من الْوصیاء و علماء هل الکتاب صفته. بل کانوا عارفین بصفاته و علاماته بما وجدوه فی کتبهم (همان منبع) 

۶ آی کان یتعرف و ینظر الیه الحکماء بما علموا من صفاته فی الکتب. و یتفرسون آنه هو صلی الّه علیه و آله و سلم. (همان منبع) 


۳۴ 


ما هی لام 


بوصفها: مهدب لایدانی (۷ یره آحد هاشمی لا یوازی (ا بسویم» أَبطحی (لطح فی مکة و انا عدمن امتقب لها شرف ابلان) 
ایسامی (۷ لب فی اس ورف من الساءة :لغخر), شیمته (لخلقوالطبة الحیاء 0 و طبیعته السخاه. مجبول (لی موق ومفملر 
علی آوقار "ابوة و أَخلاقهاء مطبوخ علی آَوصاف الرسلة و آحلامها (مربن له فوق عقول جمیع سل بل هوعقل لکل) ‏ 
الی آن انتهت به آسباب مقادیر له الی آوقاتها. و جری بأمر له اقضاء فیه ٍلی نهایاتها." آداه محتوم قضاء ال 
لی غایاتها" 


وم ی و ۶ م ۵ه 


تبشر به کل آمة من بعدهاء و یدفعه کل آب الی آب من ظهر الی ظهر م یخلطه فی عنصره (لاصل و لصبت) سفاح 
(الفجور/ زنا) . و لمینجسه فی ولادته نکام. من لدن آدم ٍلی بیه عبد له فی خیر فرقة (لطائفة من الناس). و آکرم 
سبط (ولد الوالد)؛ و آمنع رهط (الاهل و العشیرة) وا (سقظ ) حمل (حامل) . و آودع حجر (لسکین و او لحفظ و 
اخنق/ شاه الیو از شاه و ایام اناد من العلم مفاتیحه دومن لحکم ینایعه تاد اهتنا رسیا لاد 


و و و و 


و رییعاً * تلبلاد. و تزل له الیهالکتاب. فیه بیان و البیان «قرآنا عرییا غیر فی عوج لعلهم یتفون»". قد بینه للناس, 


ی رهز ۳ ۶و 
۱ 


و نهجه ای ضحم بعلم قد فصله. و دين قد آوضحه, و فرائض قد آوجبهاء و حدود حدها للناس و پینها » و مور قد 


کشفها لخلقه و آعلنها , فیها دلألة ی الْجاة. و معالم تدعو اٍلی هداه . فبلّغ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ما آرسل 
به (من الوم و وهی و غیرم» و صدح بما مر (جهربه بلس من قول تلی" سح پم" 

و آدی ما حمل من تال الیو تیه لوجی4 و صبر ره ی صبرعلی تحمل ما حمل وتبینه و آذی سین و طن این اوضاه رب و 
تال آمرم» و جاهد فی سبیله. و تصح لامته. و دعاهم ای النجاةه و حتهم علی ی 


و اللسان و المراد بالذکر کل ما بوجب التقرب منه تعالی4 و دلهم علی سبیل آهدی, بمناهج و دواع سس للعباد اسانها و منار (هی 


۱. الحیاء ملكة نفسانية توجب انقباض النفس عن القبیح و هو الوسط بین الوقاحة التی هی الجرأة علی القبائح و الخجل دی هو انحصار النفس 
عن الفعل مطلقا. شرح الکافی - الاصول و الروضة - ( للمولی صالح المازندرانی) ج ۷. ص ۱۵۵ 

۲ ی شرائطها العظيمة التقيلة من الفضائل العلمية و أخلاقها اللازمة لها و هذه الامور علی وجه الکمال من لوازم النبوة. مرآة العقول فی شرح 

آخبار الرسول. ج ۵ ص ۲۱۸ 

۳ شم ان هذه الأمور لها بید ال تجری الی آسبایها و مقادیرها فأمر له یجری ای قدره و قدره یجری الی آجله و اجله یجری ای کتابه و لکل 

أجل کتاب یمحوا له ما یشاء و یثبت و عنده أم الکتاب. الکافی (ط - الاسلامیة)» ج۵ ص: ۳۷۳ 

۴ فقال: «ثم یفعل ال ما یشاء؛ فان له بداءات و ارادات. و غایات و نهایات». کافی (ط - دار الحدیت)» ج ۲. ص: ۱۵۲؛ ۸۰- باب فی يب 

۵ ی جعله سببا لطراوة البلاد و حسنها و عمارتها و نموها فی الخیرات کما آن الربیع سبب لظهور الازهار و الأنوار و نمو الأعشاب و الشجار 

مرآة العقول فی شرح آخبار الرسول. ج ۵ ص ۲۲۰ 

یو وه سارک الدی. ۷۸ 

۷ اقتباس از سوره مبارکه حجر آیه ٩۳۴‏ 


۳۳۵ 


موضع انوآستعیر ها أوصیء علهم لسلام) رفع هم اعلامها (نصب ده دلعلی خلافتهم و مهم کیلا یضلوا ۱ من بعده. و کان بهم 


2 هو مرو ق و و ص 2 


رژوفا رحیما (اشاره به آیه حریص علیکم بالمومنین روف رحیم)۲ 


۹ص بن موی بد ین نالف امعات( مهو ایس احمه بو هاتسی اب بط علی آلسیاشتف از 
قل: حدتتی درست بن یی منصور: 

(ضیف مصرح) 
ّه سال آبا الحسن ول علیه السلام: ا او تسیل اهص اه علوه الامیساا ۲ کاس طالت فال: ارو لک 


مر و وم و2 عم و ام و و 


کان مستودعاً للُوصایاآ» قدفعها الیه صلّی الّه علیه و آله». قال: قلّت: فدفع الیه الوصایا علی آنه محجوج به ۷ 


فقال: «لو کان محجوجاً به, ما دفع یه لوصیّة». قال: فقلت: فما کان حال آبی طالب ؟ 


قال: «آقر بالّبی و بما جاء به. و دفع الیه الوصایا. و مات من یومه». (آی بو الدخ لا یوم لاقرار) 
این روایت در کمال الدین اینگونه آمده است: 
و الرسل و الاباء و الوصیاء ص لم تخل الأرض منهم و قد کانت لهم فترات من خوف و آسباب لا یظهرون فیها دعوة و لا بیدون آمرهم الا من آمنوه 
حتی بعث اه عز و جل محمدا ص فکان آخر آوصیاء عیسی ع رجل یقال له آبی و ان بقال له بط آیضا 


۱. علة غائية لما ذکر ی دلهم علی سبیل الهدی الی آخره کیلا یضلوا عن الدین من بعده الی یوم القيامة و التمسک بذیل الهادی و الامام العادل و 
الاهتداء بهداه. شرح الکافی - الاصول و الروضة - ( للمولی صالح المازندرانی) ج ۷ ص ۱۶۴ 

۲. سوره مبارکه توبه آیه ۱۲۸ 

۳. ما خطر ببالی و هو آظهر عندی و هو آن المعنی هل کان آبو طالب علیه السلام حجة علی رسول الّه صلی اه علیه و آله (ماما لم؟ فأجاب علیه 
السلام بنفی ذلک معللا بأنه کان‌مستودعا للوصایا دفعها اٍلیه. لا علی آنه وصی الیه و جعله خليفة له لیکون حجة علیه. بل کما یوصل المستودع 
الوديعة الی صاحبها فلم یفهم السائل ذلک و آعاد السوال, و قال: دفع الوصایا مستلزم لکونه حجة علیه فأجاب علیه السلام بأنه دفع اليه الوصایا 
علی الوجه المذکور, و هذا لا پستلزم کونه حجة بل ینافیه. مرآة العقول فی شرح آخبار الرسول. ج ۵ ص ۲۲۴ 

او وال ره لا ماب یی وس بت ریات رها ال بت او ها ال ها وش انیس هر ای عواا 
0( 
عرما آمتاً پجبی الید ثمرات کل شیء و جعلنا الحکام علی التاس فی بلدنا الق نحن فیهات, 

من لا یحضره الفقیه, ج ۲. ص: ۳ 

۵ ثم نظرنا فاذا اه عز و جل قد جعل المتخذ بالروح و النمو و الجسم آعلی و آرفع مما یتخذ بالنمو و الجسم و التألیف و التصریف ثم جعل 
الحی الذی هو حی بالحياة التی هی غیره نوعین - ناطقا و آعجم ثم آبان الناطق من الاعجم بالنطق و البیان الذین جعلهما له فجعله علی منه 
لفضيلة النطق و البیان ثم جعل الناطق نوعین حجة و محجوجا فجعل الحجة أعلی من المحجوج لابانة اه عز و جل الحجة و اختصاصه یاه بعلم 
علوی یخصه له دون المحجوجین فجعله معلما من جهته باختصاصه یاه و علما بآمره (یاه آن یعلم بأٌن اه عز و جل معلم الحجة دون آن یکله 
ای آحد من خلقه فهو متعال به و بعضهم یتعالی علی بعض بعلم یصل اٍلی المحجوجین من جهة الحجة قالوا 

علل الشرائع» ج ص: ۲۱ 

۶ فی الوافی:« محجوباً بأبی طالب. یعنی آن آبا طالب کان حجة علیه قبل آن یبعث للوصایاء ی و صایا الأنبیاء علیهم السلام» 

۷ یعنی علی آن یکون النبی صلی اه علیه و آله حجة علیه 

۸ فی الوافی:« و ذلک لان الوصية تنتقل ممن له التقدم» 


۳۳۶ 


۴- حدتتاآبی رضی اه عنه قال حدتتا سعد بن عبد الّه قال حنا آخمد بن محمد بن عیسی و محمد بن الحسین بن آبی الخطاب و یعقوب بن بزید 
بح فجن ال خن دقن یلع قلآنی لتاب وم یمین مزع رج ی 
۵- و حدتا محمدبن الحسن بن آخمد بن وید رضی اه له قال حدتا محمد بن لحسن الصفار و سعد بن عبد له جمیاً عن یوب بن پزید انب 
مرن ین خن مب میالع قل نآ ما یسیع رل له 

(۱) قال المصنف ص ۱۶۶: «قد ذکر قوم آن «آبی» هو آبو طالب. و انما اشتبه الامر به لان آمیر الموّمنین علیه لسلام ستل عن آخر اوصیاء عیسی علیه 
لسلام فقال: «آبی» فصحفه الناس و قالوا: «آبی». و آقول: «آبی» بمد الهمزة و ما الباء من أْقاب علماء لنصاری. 


۶ و حدثتاآبی و محمد بن الحسن رضی اه عنهما قالا حدثتا سعد بن عبد له قال حدثتا آلهیثم بن آبی مسروق النهدی و محمد بن عبد الجبار عن 


ما ام ما مر وا 


واحد من اعماء و کان آخر من آتی آبی" فمکت عنده ما شء له ما ظهر لثبی ص ال آبی با سلمان ان صاحبک نی تطبه بمک قد ظهر قتوجه ی 
سلمان رحمٌ له علیه 

۷ حدتا آبی و محمد بن الحسن رضی الّه عنهما قالا حدتا سعد بن عبد له قال حدتّا جماعةٌ من آصحابنا لکوفیین عن محمد بن اسماعیل بن بزیع 
عن أمية بن علی آقیسی قال حدتی درست بن آبی منصور آواسطی آنه سآل با لحسن ول یعنی موسی بن جغرع آ ان رسول له ص محجوجا پآیی 
ال و لکنه کان متودعً اوصایاهفسمها یه ع قال فلت فدفمها یه علی آنه کان محجوجاً بهفقل آو کان محجوجا به لا دفع ای لوصایا قّت ما کان 
حل آپی ال راب ص و بدا جاءبه و دقع یه وصایً ومات آپی من بومه. 


عن رجل: (مجهول) 

(ضیف) 
عن آبی جعفر علیه لام قال: «لما قبض رسول له صلّی ال علیه و آله بات آل محمّد علیهم السلامباطْول لیلد 
(لسهرهم و شدة حزنهم/ کناية عن شدة حزنهم فان ليلة الحزین تطول علیه) حتی وا آن لاسماء تلهم و لاأرض تقلهم (ترفیم 


لین رسول له صلی له له و آله و تر لین" دی" فی ال ی طلب رضاء اش ییا هم کذنک 


۱ ۱). قال المصنف ص ۱۶۶:« قد ذکر قوم آن« آبی» هو آبو طالب. و انما اشتبه الامر به لان آمیر الموّمنین علیه السلام سثل عن آخر اوصیاء 
عیسی علیه السلام فقال:« آبی» فصحفه الناس و قالوا:« آبی». و آقول:« آبی» بمد الهمزة و امالة الباء من آلقاب علماء التصاری. 

۲( ۱). کذا. و لعل النكتة فی عدم النصب حفظ صورة الکلمة لثلا يشتبه بأبی. 

۳.«وتر الٌقریین». قال العامة المازندرانی:« الوتر: الذحل. و هو طلب المكافاة بجناية جنیت علی الرجل من قتل آو جرح آو نحو ذلک. و الحمل 
البا لت و الشضوه ای ومیل زد صلی الّه علیه و آله کان طالب الجنایات للاقارب و الْباعد و دافع الجور و الظلم عنهم و حافظ حقوقهم». و 
قال الفیض:« الوتر: الحقد؛ یعنی أسخطهم علی نفسه و آهله و جعلهم ذوی حقد علیهم فن طلبپ زضا لاه سحانه 0 و کال المعلمی :2 ای یی 
علیهم و قتل آقاربهم و جعلهم ذوی آوتار و دخول طالبین للدماء و نقصهم آموالهم. کل ذلک فی اللّه أٌی اطلب رضاه». راجم: شرح المازندرانی, 
ج ۷ ص ۱۶۶ الوافی, ج ۳ ص 4۷۲۱ مرأة العقول. ج ۵ ص ۲۲۶؛ لسان العرب. ج ۵ ص ۲۷۴- ۲۷۵( وتر). 

۴- المقصود آن رسول اللّه «صلی الّه علیه و آله» کان طالب الجنایات للاقارب و الاباعد و دافع الجور و الظلم عنهم و حافظ حقوقهم. شرح 
الکافی - الاصول و الروضة - ( للمولی صالح المازندرانی) ج ۷ ص ۱۶۶ 


۳۳۷ 


اد آتاهم آت ۱- لایرونه و بسممون کنامه- فقال: السلام علیکم آهل ابیت و رحمة الّه و برگاتهه ان فی اللّه عزاء 
ادها ما پوت تشه هی کل یو تساه ی کا مکش و مرکا ای اضرلا فاحل مس ان 
الموت و [ما توقون آجورکم یوم یامه من ژحزح عن النار و أدخل الجة ققد فاز و مادنا متاع زور۲ 
له اختارگم (لی مامتا و فضلکم و طهرکم (اماره به آیه تطهیر)"" و جعلکم هل بیت نبیه. و استودعکم عم 
(آی جعلکم حفظة لعلمه الذی آتزل من لدن آدم ٍلی خاتم الأنیا) .و آورتکم کتابه اهب هم نت کاب نی ان 
من عبادناا" و جعلکم تابوت (لصندوق النی بحرز فیه المتاع) علمه و ها عزه* ق ضرب لک مقلا من نوره (شارهبهآی 

و عضمکم من رل (منی معکم له من الذنب و الخطاء), و آمنکم من لفتن(آی من الشلالة و الافتتان بالشبهات و 
تسویلات اللفس و الشیطان » فتعزوا بعزاء له (اعضیر خن المضییت) فان للم ینزع منکم رحمته. و آن بزیل عنکم نعمته 


(لن نعمة الولاية و الخلافة و الهداية و ساثر الکمالات معهم اٍلی یوم القیامة)» فانتم آهل له رل ُذین بهم تمت 


لعمة(اشاره به آیه شریفه و آتممت علیکم نعمتی سوره مائدهآیه 4۳ و اجتمعت اف رقة ۸ ,و ائتلفت اْکلمت(آی من تبعکم آمن 


من اتباع ال راء و الٌهواء المختلفة), و آنتم آولیا؛ قمن تولاکم (آی اتخذکم آولیاء و اعتقد (مامتکم) فاز؛ و من ظلم 0 


هق(أی هلک) + مودتکم من الّه و اجبة فی کتابه(اشاره به آیه شریفه قل لا سکم علیّه جرا امه فی قربی) علی عباده 


۱ -روی الصدوق فی کتاب کمال الدین باسناده عن آبی الحسن الرضا «علیه السلام» آن الرجل الاتی کان الخضر «علیه السلام» (همان منبع) 
۲- سوره مبارکه آل عمران آیه ۱۸۵ 

۳- سوره مبارکه احزاب آیه ۳۳ ((ِنما پرید الله لیذهب عنکم الرجس هل ابیت و یطهرکم تطهیرا)) 

۴- سوره مبارکه فاطر آیه ۳۲ 

- العز و العزة: القوة و الغلبة, و منه العزیز فی أسمائه تعالی و هو القوی الغالب الذی لا یلب فهو کناية عن قیام عزه سبحانه بین الخلق بهم 
کقیام الانسان بالعصا ٍذ بهم یقام معرفة اه و دینه و عبادته. و بهم یقهر آعداء له و یغلب آولیاژه, و لا یبعد آن تکون الفقرتان ٍشارتین اٍلی آنهم 
بمنزلة تابوت بنی اٍسرائیل لکونها مخزنا للألواح و الصحف. و سائر علومهم. و |لی آنهم للنبی صلی اه علیه و آله و سلم بمنزلة العصا لموسی, 
فاٍنها کانت سببا لغلبته علی الأعادی, و آية نبوته و آمیر المومنین علیه السلام کان کذلک معینا للنبی صلی ال علیه و آله و سلم و دافعا للأعادی 
عنه و آية نبوته و کذا سائر الائمة علبهم السلام. مرآة العقول فی شرح آخبار الرسول. ج ۵ ص ۲۲۹ 

۶ سوه میا که تون آبه ۳۵ له تیر وان و الا رشن عل بو کسگاه فها دسام الهیام شی تاه از جلیه کانها ترکب دری بوک 
من شجرة مبارگة زيتونة لا شرقيّة ولا غرية یکاد زیتها بضیء و لو لم تصسه نار ور علی نور بهدی ال وره من یشاء و بضرب الّه ال 
ان و له کل میم عليم] 

۷- اشنارهربه آیاتی در سووه هایی مانند ال غنران آیه ۲۶ ((ا یه لین آمتوا اصیروا و صابروا6) سره بقره آیه 1۱۵۶ آلذین فا آصاتهی 
مصيية قالا نله و[ له راجعون)) سوره بقره آیه ۱۵۳ ((ِن المع الصابرین)) 

۸ اشاره به آیه ۱۰۳ سوره ال عمران ((و اذکروا نعمت اللّه علیکم ٍذ کنتم آعداء فالف بین قلویکم فأصبحتم بنعمته |ٍخوانا)) 

۳۳۸ 


ثم له علی نصرکم- |ٍذا یشاء(ای فی زمن اقائم علیه السلام)- قدیر؛ فاصبروا لعواقب الأمور(ما وعد له الصابرین فی ال خرة 
آو فی الدنیا فی الرجعة و ظهور الائم علیه السلام)؛ ۳ ی له تصیر (اشاره به آیه شریفه آلا ی له تصیر مور قال الطبرسی ( 
أی [لیه ترجع الامور و دی یوم اقيمة فلا یملک ذلک غیره), قد قبلکم (ای لما قرب وفاة نمی صلی له علیه و آله و سلم) ال من 
یه ۲ ديعةه و استودعکم (أی طلب منه سبحانه حنظکم و قبل له ذلک) آولیاهه لمومنین فی اأرض (أی طلب من الدولیاء 
حفظکم و رعایتکم و قبول ولایتکم)؛ من آدی آمانته آتاه له صدقه. فانتم امن المستودعة عةاّ عرضتا مان ی السماوات 
و اأرض و الجبال فان آن یحملنها و تفن منها و حملها آانسان ن کان ظلوماً جهولا (4۷۲» و لکم المودة الواجبة و الطاعة 
المفروضة , و قد قبض رسول الّه صلّی الّه علیه و آله و قد آکمل لکم الدین(شارهبه آیه شریفه وم فلت کم دینکم» 
و ین لکم سبیل امخرج (ای سیل الخروج من اباطلالیالحتق», فلم بترک لجاهل حجة ا, فمن جهل آو تجاهل آو آنکر 
آو نسی آو تتاسی, فعلی له حسابه, و اللّه من وراء حوانجکم (آی بسوقها للیکم و بقضیها ُکم» و آستودعکم له 
أجعلکم وديعة عند الّه و استحفظه |یاکم), و السلام علیک» 
فسأت آبا ۳ علیه السلام: تیگ آتاهم التعیة؟ فقال: «من له ارگ و تعالی #: 
0 
(صحیح) 
عن آیی عبد له علیه الم قالفان وسول له صلی ال یه و آله ذ 7 ۳ ال الما رتی ی له نور کانه قة 
(آی قطعة) قمر» [تشبیه به ماه شب چهاردهم (بدر کامل) 
۲ تا لحسین الصفیر, عن محمد بن ابراهیم الجفری(مجهول» عن 
رن سل لانشن ی موه یط لسن یتیس 
له شبن و وی مج رجا و 

(ضعیف) 


صامر ص موم 


عن آیی عبد له علیه السا, قال: «نزل جبرتیل علیه السلام علّی الثبی صلّی الّه علیّه و آله فقال: یا محمد. ان ریک 
یقرئک السلام. و یقول: ی قَد حرمت الا علی صلّب رلک . و بطن حمک. و حجر کفلک (تلک» فالصلب 
یا ی و وا ایآ 
طالب». 


۱ لن الرسول صلی ال علیه و آله و سلم بين ولایتکم و آوجب علی الخلق الرجوع الیکم فی کل ما اشتبه علیهم و بین لکم کل ما یحتاجون 
الیه. فلیس لجاهل قصر فی طلب العلم منکم علی ال حجة یوم القيامة مرآة العقول فی شرح آخبار الرسول. ج ۵ ص ۲۳۲ 


۳۳۹ 


(صحح) 
عن آبی عید اه علیهالسلم» قال: «یحشر عبد المطلب یوم القيامة ام وحده (ارجل المنفرد بدین)» علیه سیماء الأثبیاءه و 
۸ الملوک». 
۴ علی ین ايراهيم. عن آیه. عن عب له بن عبد ار من أَصم (ضعیف عن یم بن و اقد(ضعیف», عن مقرّن (مجهول 
(ضیف) 
ن یبد ال له اس ال هن ید الب ول من ال بای من تب بی سا نییعت وم 
لقیامة ی علیه ت امک و ای الأنبیاء». 
۸۱۳۵ ۴ بعض آصحانا (مجهول)؛ عن ابن جمهور. عن آییه (ضعیف . عن ابن محبوب عن این رتاب» عن عبد ارحمن بن الْحجاج؛ 
عن آبی عبد الّه علیه اسلام» قال: «یبعت عبد المطّلب امة وحده», علیه بهاء الملوک و سیماء نبا و ذلک آأنه أول 
کل پایتا#: 
قال: ض گام عبد المطلب ارسل وسول الله صلی الله علیه و آله آلی رعاته قی ابل قد ندت (ای شاردا له قجعهاء 
قابطاً علیه, فاخذ بحلقة باب الْکعبة, و جعل یقول: يا رب تهلک آلک؟(آی آقرب الخلق [ٍلیک) ان تفعل فأمر ما 
بدا لک (ما |بهامیه آی فأمر من الامور ظهر لک آی بظهر من تقدیرک آمر خفی علی الخلق مسببه. فمن هنا ظهر آنه کان 
قائلا بالبداء) فساء دول اللهصلی الله یه و ال بالبل و قد وجه عبد الْمطّلب ی کل +ریل وی کل قسب‌افن 
طلبه و جعل یصیح: یا رب. ‏ تهلک آلک؟ ان تفعل فأمر ما بدا لک, و لما رأی رسول الّه صلّی له علیه و آله. 
آخده فقبله و قال: يا بتی, لاوجهتک بعد هذا فی شیء؛ فانی آخاف آن تفتال فتقتل»(آن یخدع فیقتل فی موضع لا 
پراه فیه آحد) ۱ 
۱ ۹ 
صحع) ۱ 
قال:قال آبو عبد له علیه السلام: «لما آن و جه صاحب الحبشة(آبرهة بن الصباح ملک الیمن و کان تابعا لملک الحبشة) 
بالخیل- و مهم افیل- لبهدم لیگ مرو بابل لعبد الْمطّلب. فساقوهاء فبلّغ ذلک عبد الْمطّلب, فأتی صاحب 
الحبشة, قدخل الذن (أی الحاجب الذی یطلب الاذن للناس و يأذنهم للدخول) , فقال: هذا عبد المطلب بن هاشم قال: 


۱. وجه ملک الحبشة آبرهة بن الصباح ملک الیمن و کان تابعا لملک الحبشة لبهدم الکعبة بالخیل و الافیال و کان فیها فیل عظیم جسیم آبیض 
اسمه محمود سموه به لان الفتح و الظفر کان لعسکر هو فیه و سبب ذلک آن آبرهة بنی فی الصنعاء کنيستة فی غاية الرفعة و نهاية الزينة و آمر الخلق 
بزیارتها و قصد هدم الکعبة و تحزیبها لترویج کنیسته فأرسل الی ملک الحبشة و آظهر قصده و طلب منه الامداد بالخیل و الافیال فأجابه فسار مع 
العساکر و الافیال الی الحجاز و نهب الاموال و ساق المواشی و من جملة ما ساق ابل عبد المطلب و کانت مائتین علی ما نقله آرباب السیر و 
آرسل الی قریش و آخبرهم بانه ما جاء لیحاربوهم و یقتلوهم و انما جاء لهدم الکعبة فقط. 


۳۵۰ 


و ما یشاء؟ قال الترجمان(مترجم): جاء فی ابل له ساقوها یسالک ردهاء فال ملک الحبشة لأصحابه: هذا رئیس 
قوم و زعیمهم جثت الی بیته ای یعبده لأهدمه و هو یسألنی اطناق ابله! آما لو سألنی الماک عن هدمه لفعلّت» 
رخا یه ال تلعب الب رنه ما ال لک الللک؟ خر ال عبه التلب:آنا رب ال. و هن 
ییت رب یمنعه, فردت الیهابله, و انصرف عبد الطلب تحو متزله فمبالفیل فی منصرفه(در مسیر برگشت» فا 
للفیل: دا قاس کی لفیل رأسه(به معنای اجابت)» فقال له تدری لم جاژوا : بیک؟ فقال فیل پرآسه: : لا 
ققال عبد امطّلب: : جاژوا بک لتهدم بیت ریک, تراک فاعل ذلک؟ فقال برآسه: ۱۴ 

فانصرف عبد السطّلب الی منزله, قما اشییا غدوا به(قدموه علی سائر الافیال فی المقدمة) لدخول الحرم. فا و 
متنع علبهم. فقال عید المطلب لبعض موالیه عند ذلک: اعل اْجبللبالای کوه برو» فانظر تری(چه می‌بینی) شیثا؟ 
فقال: آری سوادا من قبل بح ققال له: یصیبه بصرک اجمع؟(آیا همه آنها را می بینی) فقال له: لا. و لأوشک آن 
یصیب. قَلما آن قرب. قال: هو طبر کتیر و لاأغرفه یحمل کل طیر فی منقاره حصاة مثل حصاد لحَذف(سنگ ربزه 
ی گنه اخوا تراپ مین کار آو دون حصاه لخذف. فقال عبد امطلب: 

و رباع لب ما رید[ ارم عتی لا سارت وی رژوسهم ] جمم» قت الحصات فوقمت کل حصاة علی 


مح و 


هامة (الرآس ت_ فخرجت من دبرهه فقتلته. قما ات منهم الا رجل و احد یخبر الناس. قلما آن آخبرهم. لت 
۷غلی بی رآقییعن آزی رن امه پمرمحم رن آیی تضینصی روا 

صحع) 
عن یی عید 1 ۷ السام وان شید مسب یفرش له بفتاء الْکَعبة (فلء دادما امتد من جولبها) ایفرش لأحد غیره 
و کان و ای 
راه رفتن طفل) - حتی جلس علی فخذیه, فأهوی بعضهم الیه لینحیه عنه, فقال له عبد المطّلب: دع ابنی؛ فان الملک 
الک یواست ها 
۸ محمد پن یحبی, عن سعد پن عید ال عن [رآهیم بن محمّد ای عن علی بن أمعلی(مجهول), عن آخیه محمد(مجهول) 
عن درست بن یی منصور, عن علی نی حمزت عن یی بصیر 

(ضعیف) 
عن آبی عبد له علیه لام قال: «لمّا ولد الب صلی الّه علیه و آله. مکت آیاما یس له لب (ما لمرض آمه و فد لته 
فاْقاه آبوطالب علی دی تفسه فأنرل اللّه فیه لبناء فرضع منه آیاماً حتی وقم(لی اطلع) آبو طالب علی حليمة السعدية, 
قدفعه لها 


0 


۱۳۵۱ 


(صحیح) 
عن آیی ده علیه السلم. قال: «ان متل أ بی طالب مثل آصحاب الکهف, ار یمان (لطوع اللبی بجمیع ما جاءبه 


الرسول) و الشرک میت اه ما سک ال آجرهم یت 
۰ ۹ اب لحسین بن محمد و محمد بن یضبی, عن آحمد ین ٍسحاق, عن بکر بن محمد َزدی: عن |سحاق ین جفر. 
(صحبح) 
عن یه له لسم. قال: قیل له: هم یزعمون أن آبا طالب کان کافر؟ قال: «گذبوا؛ کیف یکون کافرا و هو یقول: 


لم تعلموا ( خطاب به کفار و منکرین) نا و جدنا محمُداً یا کموشن خط ی ار اْکتب(مراد کتاب حضرت آدم 
علیه السلام و تورات)( کون اسمه و نعته مذکورا فی الکتب المتقدمق) 

و فی حدیث آخر: «کیف یکون آبو طالب کافر و هو پقول: 

دموا ان تا لاب لدینا و ایعبا(عدم اعتناءلقل ما یارتیو ارم بقیل ال باطل 
و آییض۱ یستسقی الغمام بوجهه ۲ تمال " الیتامی, عصمت(حامی) للأرامل (لمرة لتی مات زوجها و هی فقیرة 
محتاجت) 

۱۳۳ ۰ علی ین ابرهيم, عن یه عن لن آبی عمیر, عن هشام بن حگم: 

ایس 

عن آبی عب الّهعَلیهالسلامه قال: «بینا اّبی صلّی ال علیه و آله فی المسجد الحرام, و علیه ثياب له جدد *(لمتصود آن 
ثیابه کانت وشاء خلط فبها لون بلون/ جمع جدید نعت ثیاب) فألقی المشرکون علیه سلی ناقة (بچه دان شتر ماده), فملووا ثیابه 
بها(لطخوا جمیع ثیبه لدم و لکتافات التی فید؛ فدخْله من ذلک ما شام اللّه (ی من الغم و الحزن), قذهب الی آبی طالب. ال 
له یا هی گیات ری حسبی فیکم؟(آی لست بدنی الحسب و لنسب بینکم فلم تخذاوننی و لا تتصروننی) فقال له: و ما ذاک 
(علت ان تسژ ۱ ی ِ ِ ِ قدعا / ِ ۳ ال پِ ۳ " ِِ خذ 7 
لغضب) ۳ وجهه, قال 92 آمر ار " سس وس سا 
کرد تا همه را بهپیان رساندا, ففعل ذلک حتی أتی علی آخرهم. گر اش یو طالب ی ی صلی له علیه و آله 


ام ای اس (جایگاه و مقام) فینا» 


۱- البیاض کناية عن الیمن و السعادة و اشارة الی النور الذی کان فی وجهه صلی اه علیه و آله 
۲ -أی بجاهه عند له تعالی 

۳- پناهنگاه و فریادرس 

۴-قتباس از آیه ۲۷ در سوره مبارکه فاطر (و من الْجبال جدد بیض و حمرّ مختلف آلوانها) 


۳۵۲ 


۲ علی: عن یه عن ین یی نصر. عن لپراهيم ي محمّد ری عن عیدبن زار 
(صحیح) 
عن یی عب ال لیاسم قال: «لما توفی آبو طالب. زل جبرئیل علیه + السلام علی رسول له صلّی ال علیه و 


آله,ققال: یا محمد. د اضح من مک لیس تک د فا ارب ۳ ری هاجت. هجوم آوردند) قریش بالبی صلی ۱ ال 


ده کی تا شزو در آن بوده و هجرت در این زمان واقع شد) 


ق از علی بن محمد بن عبد ال و محمد ین یضبی. عن محمد بن عبد ال (مجهول) ۳ (مرفوعد) 
(ضعیف) 
آبی عید له علیه لسلام. قال: «ان باطالب سای بحساب الجمل(لمل لمراد بالحساب العدد و القدر, و بالجمل- بتخفیف العیم- 
جمع الجملة و هی الطائفة؛ یعنی آنه آمن بعدد کل طائفة و قدرهم) قال هکل لسان»(آظهر (سلامه بجمیع الالسن فانه کان عارفا بها) 
۱ تس ی ون عن آحمد و عبد له نی محمد بن عیسی, عن هم عن عبد له : بن ابر عن ٍسماعیل بن یی زیاد: 
(غیر امامی نقه) 
(مونق) 
عن آبی عبد اه علیه لام قال: «اسلم آبو طالب بحساب الجمل, و عقد بیده لا و ستین ۱. 
و حکی عن آبیاقاسم بن روج نس له روحهآنه ال فی لحدیت ای روی فی آپی طلب نهآسلم بحساب ُجمل و عقدپیده َو ستین ان معا 
اج 
۸- حدتا بو فرج محمد بن اْمظر بن نفیس لمصری أقیه ال حدتا بو لحم محمدین آحمد دی "عن یه ال کنت عند یی سم[ الحسین 
ن رعش له رفس رل م مت قل فلس ی ان ۰ نف عی پاک 
رب فک نو ستون, 
<<« 
ی 


و قال کی الوافیبه لخل المراد بالخدیت آنه آظهر [سلامه پکلمات کان غده‌ها بحساب الحمل لالا و محیه؛ 


۲ ۱). کذا و هکذا فی معانی الاخبار ص ۲۸۵ و فی بعض النسخ« البروذانی». 

۳( ۱). راجع تفصیل ذلک هامش معانی الخبار ص ۲۸۵. 

۴ ۱). لا یخفی آن مبنی هذا علی قاعدة وضعها العلماء المتقدمون فی مفاصل آصابع الیدین لبیان عقود العدد و ضبطها من الواحد الی عشرة آلاف 

فصورة الثلائة و الستین علی القاعدة الممهدة آن یثنی الخنصر و البنصر و الوسطی و الاحاد و هی الثلائة جاریا علی منهج المتعارف من الناس فی 
۳۵۳ 


باب معنی اسللام یی طالب بحساب الحمل و عقده بیده علی ثلاث و ستین 

۱ حدتا لین بن رهيم ین آخمدین هنم مب و علی نع له وگن و حد ینز آهسانی قأا حتاً ی ین راهم بن ام عن یه 
عن محمد بن آبی عمیر عن امفضل بن عمرقال قل آبوعبد للع آسلمآبو طالب رضی اه عنه بحساب لحم و عّد ده تن وستین تم ال ع ان 
مل آبی طلب متل آصحاب 

معانی ادخب الثص؛ ص: ۲۸۶ 


ات ی ی و عن اين فضال, عن احسین بن علوآن لکلبی(غیرامامی ضعیف) ,عن علی بن الحزور 


آغنوی(غبرامامی ضعیف» . عن صبغ بن نبتة الحنظلی, 
(میف) 
فان توایت ت آمیر لمومنین علیه السلام بوم افتتح البصرة. و رکب ۳۹ سترپيمر) رسول اللّه صلّی اه علیه و آله. ثم 


وحم 


قال: «آیها ناسا ااخبر کم بخیر الق یوم یجمعهم (بوم لت اللّ؟». 
ام یه آبوآیوب نصاری. فقال: بلی یا آمیر المومنین. حدئناء فانک کنت تشهد و نفیب! 


مر ام م و سوه و 


ققال:«ٍن خیر الخلّق یوم یجمعهم (ينهم) له سبعة من ولد عبد المطّلب. لاینکر فضلهم ابا کافر» و ایجحد بل 


يم ای 


تشر 


2 


عد الواحد الی الثلائة لکن بوضع الانامل فی هذه العقود قريبة من اصولها و أن یوضع لستین بایهام الیمنی علی باطن العقدة الثنية من السباية کما 
یفعله المرماة. و مخلص هذه القاعدة التی ذکرها القدماء هو آن الخنصر و البنصر و الوسطی العقد الا حاد فقط و المسبحة و الابهام الاعشار فقط 
فالواحد آن تضم الخنصر مع نشر الباقی, و الأْريعة نشر الخنصر و ترک البنصر و الوسطی مضمومتین و الخمسة نشر البنصر مع الخنصر و ترک 
الوسطی مضمومة, و الستة نشر جمیع الأصابع و ضم البنصر. و السبعة: آن یجعل الخنصر فوق البنصر منشورة مع نشر الباقی آیضا و الثمانية ضم 
الخنصر و البنصر فوقها. و التسعة ضم الوسطی الیهما. و هذه تسع صور جمعتها ثلاث آصابع: الخنصر و البنصر و الوسطی, هذه بالنسبة الی الا حاد. 
و اما الاعشار فالمسبحة و الابهام فالعشرة آن یجعل ظفر المسبحة فی مفصل الابهام من جنبها. و العشرون وضع رأس الابهام بین المسبحة و 
الوسطی. و الثلائون ضم رأس المسبحة مع رأس الابهام و الاربعون آن تضع الابهام معكوفة الرآس الی ظاهر الکف. و الخمسون آن تضع الابهام 
علی باطن الکف معکوفة الانملة ملصقة بالکف. و الستون آن تنشر الابهام و تضم الی جانب الکف صل المسبحة, و السبعون عکف باطن المسبحة 
علی باطن رأس الابهام. و الئمانون ضم الابهام و عکف باطن المسبحة علی ظاهر أنملة الابهام المضمومة. و التسعون ضم المسبحة الی أصل الابهام 
و وضع الابهام علیها. و [ذا آردت آحادا و آعشارا عقدت من الاحاد ما شثت مع ما شثت من الاعشار المذکورة و |ذا اردت آحادا بغیر اعشار 
عقدت فی اصابع الاحاد من ید الیسری مع نشر اصابع الاعشار. 

و آما المئات فهی عقد اصابع الاحاد من الید الیسری فالمائة کالواحد و المائتان کالائنین و هکذا ٍلی التسعمائة. 

و آما الالوف و هی عقد اصابع عشرات منهاء فالالف کالعشر و الالفان کالعشرین الی التسعة آلاف, هذا خلاصة القاعدة المذکورة فتدبر فی هذه 
القاعدة فان لها نفعا عظیما و الحمد للّه رب العالمین. 

آقول: هذا الکلام نقلناه من هامش النسخة التی تفضل بها النسابة الکبیر الاية الحجة السید شهاب الدین النجفی المرعشی- مد ظله- و فی مجمع 
البحرین قال: قوله:« عقد بیده الخ» ی عقد خنصره و بنصره و الوسطی و وضع ابهامه علیها و آرسل السبابة. 

۱- و قال فی الوافی:« کنت تشهد و نغیب, یعنی |ٍنک لم ترل کنت شاهداً مع رسول اللّه صلی ال علیه و آله تسمع الحدیت منهء و نحن کنا نغیب 


۳۵۳ 


يچ از 


5 رن ابو رم له ۱0۳ ی ایس 9 
فتل: «ان خیر الق بوم یجسهم ال لرسل, و ان افضل الرسل محمّد صلی له یه و آله وان آفضل کل 


ماو مس یام 


بعد نها و صی تبها حتی یدرگه تبی»آلا و ٍن آفضل انوصیاء وصی محمّد علیّه و آلهالسام 1 و ان أفضل الْخّق 


ار (أفضلهم من غبر المعصومین) ون آقضل لد حمزة بن عبد الْمطلب و جعف بن | پی طالب. 
له جناحان خضیا ن(آی ملونان باون دمه) بطیر بهما فی اجه ۷ ینحل (آی لم یعط) ) آحد من هذه الم جناحان غیره. 


۱ ردب ایو مت - و المهدی علنهم السام 


مر ورو و و و 


قچه اد اه چم من شاء ما آهل لییت». 
ثم تلا هنه ال «و من یط ال و الرسول ۱ قأولتک مع این آنعم ال هم من این و الصذیقین و الشهداء و الصالحین 
وعبی ولگ رفتا ذلک اتضل هه آللی کی یدعب۱ 
۶ محمد ین اْحسن, عن سهل بن زید. عن اين فضال. عن علی ین العمان, عن آیی مریم َتصاری 

(مونق) دثكِ« كکبص۳ 
طأ. ۰« و قال: ها سله اسر وشن 


م2 م و 2 نم 


اس علیه السام رن ۳ 5 ینقدم علیهم تقدم جا علی المآموم فش صلاة الجماعق), فقال: ان ال و 2 
یصلون علی النبی یا آیهاالذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما» فیقول وم کما یقول حتی صلی علیه(ای کان علیه 
السلام قائما فی وسط کل عشرة و کرر مع کل عشرة صلاة الجنازة عند باب الییت) هل المدينة و هل العوالی(آماکن بأعلی آراضی 
المدینة) 
و آقول: الاظهر عندی آن آمیر الموّمنین علیه السلام صلی علیه آولا مع ساثر المعصومین و خواص الملاتكة و خواص أصحابه» و کانت صللاة الناس علیه 
بهنا الوجه لنقيةٌ و المصلحث لتلا برید النقدم فی هذه الصلاة غاصب الخللافدٌ فیجله فضیلة له و حجهّ علی خلافته کما احتجوا بلتقدم غصبا فی حاته 
علیه السللام علیهء کماروه الطبرسی (ره) فی کناب الاحتجاج عن سلیم بن قیس الهلالی عن سلمان لفارسی رضی اه عنه قال: لما غسل آمیرالمومنین 
علیه لسللام لنبی صلی له علیه و له و سلم و کفنه آدخلنی و آدخل با ذر و لمقداد و فاطمهٌ و حسنا و حسیناعلیهم السللام فتقدم و صففنا خلفه و صلی 
علیه و عتشة فی الحجرة لا تلم قد أَخذ جبرثیل ببصرها ثم آدخل عشرة من المهاجرین و عشرة من الأثصار فیصلون و بخرجون حتی لم بیق آحد من 
مهاجرین و الانصار الا صلی علیه الخب. 
و قال المفید قدس سره فی الارشاد: فلما فرع آمیر الموُمنین علیه لسلام من غسله و تحهیزه تقدم فصلی علیه وحده و لم پش رکه معه آحد فی الصللاة علید, 
و کان المسلمون فی المسجد یخوضون فیمن یمهم فی الصلاة علیه و ین بدفن» فخرج البهم آمیر المومنین علیه لسالام فقل لهم: ان رسول اه |ممن 
حیا و میتا فیدخل الیه فوج بعد فوج منکم فیصلون علیه بغیر |مام و ینصرفون, و آن له تعالی لم بقبض نبیا فی مکان [لا و قد ارتضاه لرمسه فیه و نی دافنه 
فی حجرته التی قبض فیها فسلم القوم لذلک و رضوا به آنتهی. 
و آقول: لخبر الاول اوثق و اوفق. 


۱- آشار به الی فضل شیعتهم و کمال اتصافهم بهم ظاهرا و باطنا مع ما فیه من الترغیب فی طاعة الرسول و طاعة أولی الأمر من بعده حیث علم 
آن ثمرتها مرافقة هوّلاء الاخیار و مصاحبة هوّلاء الابرار. شرح الکافی - الاصول و الروضة - ( للمولی صالح المازندرانی) ج ۰۷ ص ۱۸۵ 
۲-شووه فیار که تسام آیایخ. ۱۵۶۹ :۷ 


۳۵۵ 


مرآة لمقول فی شرح آخبارآل الرسول ج ۵ ص: ۲۶۶ 


۷ محمد پن یجبی, عن سأمة بن الاب عن علی بن سیف, عن آیی المفرام. عن عقبة بن بشیر(مجهول؛ 
(ضعیف) 
عن آیی جعثر علیّه لس قال: «قال الّبی صلّی ال علیه و آله لعلی له السلام: یا علی. ادفی فی هذا المکان. و 
ارفع قیری من الأرض آریم آصابع. و علیه من الماء». 
ین ارلقی ی انقرعی ایم ان سجن عبافرعی اعای: 

صحم) تث_ ث" 
عن یی عبد له علیه سم قال: «آتی الما س آمیر لمومنین ۷۳ السلام ققال: یا علی. ان لاس قد اجتمعوا آن دت 


اي سا رس رو فخرح آمیر المومنین علیه ۱ 
السلام (لی ال ری 


۳ 


۳ هی ی ميرم مج مد ارم زب 


لقع اتی أقبض فیهاء نم قام علی اباب فصلی علیه. ثم آمر الاس عشرة عشرة یصلون علیه. ثم بخرجون». 


۹ مد بو یی : ,عن سلمة بن الخطاب. عن علی بن سیف. عن عمرو بن شمر(2 ضعیف» عن جابر: 


(ضعیف) 


زوا اج 


عن آبی جتفر علیه امه قال: «ما قبض البی صلّی له یه و آلد صلّت علیه اْملانكة و المهاجرون و الأنصار فوجا 


فر چاه قال: «و قال آمیر امومنین علیه السلام: سمعت رسول الّه صلّی له عله و آله یقول فی صحته و سلامته: 
اب اترلت (آی الٌمر بالصلاة فی هذه لّية المراد به ااصلاة بعد الموت) هذه ال علی فی ال رخا اش د یار با فا 
من آن صلاه کانت قرامة هذه الیة) علّی بعد قبض ال لی: «لن ال و ملانکته یصلون علی البی یا آبها اذین آمنوا صلوا له 
دسلا له" 5 

ی الم باصلاة فی هنه ای ماد به لصلاة بعد الموت و شمه هزات ابقر قیل لصلاة آبعد کل تکبیر نا آوعوضا عن الصلاة کم مر 
۰ بعض آصحابنا رعه(مجهول) 4 عن محمد پن سنان, عن داود بن کثیر ارقی: 

(ضیف) 


ال قلت لأبی عبد له علیه لسلام: ما معتی السلام علی رسول اللّه صلی له علیه و آله؟ 


۱- هو موضع کان یصلی فیه رسول ال صلی اه علیه و آله صلاة العید 

۲- و فی الوافی: « امام حیاً 9۳ یعنی لاینبغی آن یقف أحد آمام القوم عند جنازته صلی الّه علیه و آله؛ لاه (مام میت کما آنه ٍمام حیاً 1 
علی هذا المعنی قول آبی جعفر علیه السلام فی الحدیث السابق:« ثم و قف آمیرالمومنین علیه السلام فی و سطهم» یعنی لم یتقدمهم». 

۲ سوه سار که از آب. ید۵۴ 


۳۵۶ 


فقال: «اٍن لد تبار گ و تعالی- ۷1 خلق(آی فی عالم الارواح) ۷ و و صیه و ابنته و جمیع لام و خاق 
شیعتهم؛ ال علنهم (آی علی الشيعة و علی الجمیع) میغاتی (آی علی ربویته و نبوة محمد و ولاية الا علیه و علیهم السلام)» و 
آن یصبروا و بصابروا و پرابطوا((شاره به آیه شریفه یا ها ذین آمئوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اقا لک تفلحون) . 
و آن یتقو لد و وعدهم آن یسم آهم الأرض المبارکة(ای یت المقدس) و الحرم ۲ ال من(مکة آو الم منه و من المدین 
و آن ینزل آهم ابیت المعمور"» و بظهر آهم السقف مرفوع ی السماء دنا و السماواتکلها و مرش بفوذ بصرهم فا و 
اطلاعهم علی غرأئها), و ۳ بحهم من عدوهم و اأرض (آی تريحهم من آفات الثرض) نی ییدلها له من السلام (انظاهر ان 
من لسلام بان للارض و آن المراد ها در السلام و هی لجنة) و یسم ما فبها لهم. اشية * فیها(شارهبه آیه شریفه در سوره قره 
قرة لا ذلول تتیراأزض و لا تسقی الحرث مسلمة لا شية فیها)- قال: اخصومة فیها لعدوهم - و آن یکون هم فیها ۷ 
یحبون؛ و أخْذ رسول الّه صلّی ال علیه و آله علی جمیع اد و شیمتهم المیتای بذلک. و اما السلام علیه تذکرة 
تفس المیئاق, و تجدید له علی الّه له آن یعجله - جل و عز- و یعجل السلام لکم بجمیم ما فیه»( ی مع جمیع ما 
فی السلام و ما یستلزمه من البرکات المتقدمة) 

ان مریم اه بات 

رت 

(ضعیف) 

عن آبی عبد اللّه علیه السلام. تسه بل خاللهم سل علی محمد: صفیک و خلیلگ و تجیک(ضاحب اسر و 
الخااص) . المدبر لْمرک»: یدل علی آن له صلی له علیه و آله مدخلا فی تدیبر آمور العالم, ون الملاكة الموکلین بذک مأمورین 


باه 


۲- باب هی ن الٍشُراف علی قبرالّبی صلّی له له و آله 
دس امس هه مد فان عم سر ها ابا مرانان قفی! 


۱ سوره مبارکه آل عمران آید ۲۰۰ 

اشا نید ابا بوزه قصص(ا و لم نمکن لهم حرماًآمنا 

۳-لم آر فیما أظن نزول البیت المعمور فی زمن القائم علیه السلام الا فی هذا الخبر» و ریما یأول بنزول الملائكة منه ٍلی القائم علیه السلام و 
یصیر الکعبة کالبیت المعمور لکثرة العبادة فیه و نزول الملاتكة الیه و المراد بالبیت المعمور پیوت آذن اه آن ترفع و هی بیوت الائمة علیهم 
السلام كناية عن صیرورتها معمورة بعد ما کانت مهجورة, و لعله لا حاجة الی هذه التکلفات و لا امتناع فی حمله علی ظاهره. مرآة العقول فی 
شرح آخبار الرسول. ج ۵ ص ۲۶۹ 

۴- قال فی الم آة:« و تفسیر الشیه هنا بالخصومة مبنی علی حمل الکلام علی الاستعارة, فاِنه [ذا لم یسم لهم الرض کملاء بل کان لبعضها فید 
خصومة, فکانت کحیوان فیه لون غیر لون أصله 


۳۵۷ 


(ضیف) 
قال‌کنت بالمدينه و سقف المسجد ای یشرف علی القبر قد سقط. و افعلّة(عملة البنام) یصعدون و ینزلون و خن جماعة, 
فقلت لأصحابتا : می منکم له موعد یدخل علی آبی عبد اللّه علیه السلام الْلَ؟ فقال مهران بن آبی نصر: آناء و قال اسماعیل 
بی عما اس قافتا ایماه شاه لا شخ اس تصرف حلی قي ال مل ال هید ال با کان مم اند سا 
قاجتمعنا جمیعاء فقال (سماعیل: قد سألناه کم عما ذکرتم فقال: «ما آحب (دلالت بر کراهت یا حرمت می‌کند) لأحد منهم 
آن یعلو فوقه, و لاآمنه آن بری شیناً یذهب منه بصره آو براه قائماً یصلّی(بجسده الاصلی و المثالی» آو یراه مم بعض 


اواج صلی الله علیه و ال 


۳- باب مولد آمیر اْمومنین صلوات اللّه علیه 
ولد آمیر امومنین علیه السلام بعد عام اْفیل بتلائین سنةء و قنل علیه السلام فی شهر رمضان لتسع بقین منه آیلة الأحد ستة 
یی من اس تروص یی سین س ی ان ایس کف الب صلی اند ال اش ب امه فش 
بنت آسد پن هاشم بن عبد مناف, و هو آول هاشمی و لده هاشم مرتین.(نخستین هاشمی نسبی است که از دو طرف به هاشم 
می رسد (یعنی بدر و مادرش هر دو از اولاد هاشم بودند) 


لحسین ین محمقزصن مد بخ بصن ارس هیلاع آین سفن مد بخ بح (فظهرل ازع تانق یم 
آبان(مجهول)» عن محمد بن عبد له بن مسکان(مجهول)» عن آبیه 
قال: قال آبو عبد اللّه علیه السلام: «ٍن فاطمة بت آسّد جاءت الی آبی طالب لتبشره بمولد الب صلّی اللّه علیه و آله 


فقال آبو طالب: اصبری سبتا (مدة من الزمان قليلة کانت آم کثیرة) آبشرک بمقله ال لبوة». 


و قال: «السبت تلائون سنة» و کان بین رسول له صلی ال علیه ۲ آله و آمیر لموّمنین علیه السلام تلائون ستَة». 


این محت بعش ال ریغ امامی صفف اع مس و یش ماش مق ارس مق 
اصحابنا: (مجهول) 
عن آبی عبد الّه علیه السلّام, قال: «ٍن قاطمة بنت آسد ام آمیر المومنین علیه السلام کانت ول امراة هاجرت اٍلی رسول 


له صلی له علیه و آله من مک ای اْمدينة علی قدمیها (بصورت پیاده» و نت من آیر(مهربان ترین) لاس برسول ال 
صلّی اللّه علیه و آله فسمعت رسول اللّه صلّی الّه علیه و آله و هو یقول: ان التاس یحشرون یم القيامة عراة کما ولدواء 
ققالت: وا سوآتاه(از ندت حون و انذوه گفت وای از این رسوایی)» فقال آها رسول اللّه صلی اللّه علیه و آلف: فائی اسال 
له آن ییعتک کاسیة(با لباس)؛ و سمعته یذکر ضفطةٌ (فشار قبر) اقب فقالت: وا ضعفاه(وای از ناتوانی)» فقال لها رسول ال 


صلّی اللّه علیه و آله: فاِنی آسأل له آن یکفیک ذلک.( من از خدا می‌خواهم که تو را در آنجا آسوده دار) و قالّت لرسول 


۳۵۸ 


وا ۵ موز یر هم 


۵ ۵ مر رم 


نا | ۳ ال رت 
لسانها. فجعلت تومی |لی رسول الّه صلی الّه له و آله ایماء(و هذا یدل علی جواز الوصية بالاشارة المفهمة) فقبل رسول 
له صلی اللّه علیه و آله وصیتها. 

قبیتسا هو (پیآمپز صلی اه علیدو آلد) ات بوم قاعد اد آناه آمیر السوشیم علیه السلام و هو بیکن: فقال آد زسول ال صلی 
ال له و آله: ما ِ فقال: مات أمی فاطمة. فقال رسول الّه صلّی الّه علیه و آله: امّی(آی فاطمة امی) وال و قام 
علیه السلام مسرعاً حد حتی دخل, فنظر نها و بکی(دل علی جواز البکاء علی المیت و هو کذلک مع ترک الجزح و الشکاية, 
‌ 2 لام آن یفسلنهاء و قال یه ِ را ِ" 1 ِ رکارش ی اما هید از کل کلم داش 


۳ و آمر هی ان واه 


و قال للسنلمین: اذ رایتمونی قد فعلت نیا لم افعله قبل ذلک» فسلونی: لم فعلته؟ فلما فرغن من غسلها و کفنها . دخل 
صلّی ال علّه و آلد فل (فیه حث علی حمل الجنازة لا سیما جنازة ااصلحاء و الابرار) جنازتها علی عاتقه (دوش 
مبارک حضرت), » فلم یزل تحت جنازتها حتی آوردها قبرهاء 7 و ضعهاء و دخل اقب فاضطجع (داخل قبر دراز کشید) فیه 
ثم قام فأخذها علی یدیه حتی وضعها فی القبر, ثم انکب (آی آدنی رأسه ٍلی رأسها) علیها طویلا یناجیهاء و یقول لها:ابنک» 
بنک, اینک, ثم خرح و سوی علبها(آی طرح علیها التراب) ثم انکپ علی قبرهاء فسمعوه ۳ له 1 له له ی 
آستودعک [یاها(آی آجعلها وديعة عندک)؛ ثم انصرف. 
ال آه المسلمون؛ انا رآیناک فعلت آشیاء لم تفعلها قبل الیوم؟ فقال: الوم فقدت بر آبی طالب. (أی کان احسان آبی طالب 
و لطفها به مستمرا الی الیوم بوجود فاطمة. لانها کانت برة بی ٍلی الان) ان کانت لیکون عندها الشیء فتوّثرنی (أی تفضلنی) 
به علی نقسها و ولدها . و ای ذکرت القيامةه و آن آلتاشن بحضر ون عر ار عقالت: و۱ سوآتاه. فضمنت لها آن ییعتها له کاسية. 
و ذکرزت ضْطة ره فقاّت: وا ضعفاه. فضمئت لها آن یکنیها ال ذلک» فکفنتها بقمیصی. و اضطجعت (دراز کشیدم) فی 
قبرها لذلک. و انکبیت علیها (بر او سرازیر شدم)» فاقتتها ما تسأل عنه؛ فانها سلت عن رها فقالت (جواب داد)؛ و ستلت 
طرح ؛ رسولهاه فأجابت؛ و س عن ولیها و [مامهاء فارتج علیها (قادر به جواب دادن نبود)؛ فقلت: بنک, اینک, ابنک 


۳ 


۱۵ ۳ بعض أصحابنا (مجهول, من ذگره (مجهول), عن ین محبوب. عن عمر بن بان ن الکلبی: ء عن المقضل بن عمرء 
(فعیف؛ مرسل) 

قال: سمعت آبا عبداله علیه السلّام یقول: «لما ولد رسول له صلّی ال علیه و آله. فتح لأمنة (أی کشف الحجاب عنها و 

قوی بصرها علی رژية قصور المدائن و الشام لتعلم آنها تفتح علی أمة ابنه, آو متل لها) پباش فارس (لبیاض آلوانهم او 


۳۵۹ 


الغالب علی آموالهم الفضة. و لکون آکتر مواضعها فی ذلک العصر خالیا عن الغرس و الزرع), و قصور الشام. فجاءت فاطمة- 
بئت آسّد ام آمیر لمومنین- (لی آبی طالب ضاحکة ۷ مستبشرةه فاعلمتد ما قالت آمنة ان لوا این طالب: و نت تتعجبین من هذا؟ 


تک تین یا تین مه دز 


۶ ۴ عدة من آصحابنء عن آحمد بن محمّد بن عیسی, عن برقی» عن آحمدین زید النیسابو ریآمجهول) قال: حدتنی 
عمر بن ابراهیم یم آهاشمی (مجهول), عن عبد لملک ب بن عمر (مجهول)؛ عن سید بن صفوان(مجهول)- - صاحب رسول صلی 
له علیه و آلد- 
(ضعیف) 
قال: لا کان الیوم دی قبض فیه آمیر لموّمنین علیه السلام» ارتج (آی اضطرب) الموضم (کوفه آو باب بیته صلوات اث 
علیه) بالیکاه. و دهش(متحیر شدند) الّاس کیوم قبض البی صلّی له علیه و آله. و جاء رجل(يفهم من کلام الصدوق فی 
تب کال لین و ماه له آن لک ازرمل هو خی غلیه السلاماه پاک و هر مسر رسیم ( له ی اد 
زاون و سر بقل اتیرم نمی خلافة لو(آی استیلاء خلفاء الحق)- حتی و قف علی باب ابیت نی فیه آمیر مومنین 
علیه السلام فقال: رحمک لد یا آا الحسن, کنت ول وم اسلاماٌ و أخلصهم ایمانا و آشدهم یقینا و آخوفهم له (شاره 
رد ی نا ثم یخشی اه من ن عبادهالعلماء) ) (, و أعظمهم عناء(شدة تعبه علیه السلام فی الجهاد و العبادات و الریاضات)؛ 
۲ حوطهم(احفظه و ضاله یقاب )هی وسرل اصی اللد یشور لین نم علی آصحابه (کان «علیه ِ میت 
له علی عباده و مین رسول اللّه علی امته» و آفضلهم مناقب(المفاخر و الخصال الشریفة)» و مهم س سوابق(آی آکرمهم 
اس سا 
و آشبههم به هدیا (آی السیرة و لهينة و الطریقة) و فا (السجیة) و سمتاً ‏ السمت: الطریق. و یستعار لهيتة آهل الخیر) 
و فطل آشرفهم مزلة(اشاره به حدیث آنت منی بمنزلة هارون من موسی)» و آکرمهم علیه فجزاک اه عن ال سلام(د از 


له بمقابلة احسانه بالاحسان) و عن ؛ رسوله و عن المسلمین 


قویت(آی فی جمیم آمور الدین من الجهاد و غیره) حین شش اصابام و بر ر(آی برقت ال الضهاه یم اسشکان و 
عجزوا کما بظهر ذلک فی غزوة البدر و الاحد و الاحزاب و الخیبر و غیرها آو برزت لی الجهاد حیث طلبوا المبارزة) حین 


استکانوا(ی خضعوا و جنبواا» و نهضت حين وهنواء و آزمت منهاج (آی طریقته و شریعته) رسول الّه صلی له علیه و آله 


۱- سوره فاطر آیه ۲۸ 


۳۶۰ 


9 موم و و 


لد هم آصحابه ۱ . کنت خلیفته حقاء لم تنازع " و لم تضرع" برغم المنافقین (یقال: آرغم اللّه آنفه. ی آلزقه بالرغام و هو 
لتراب) و غیظ الکافرین و کره الحاسدین و صفر الغاسقین(ًی دهم یت بالأمر (أی مر الخلافة بعد قتل عثمان) حین 
شلوا . و نطفّت حین تتعتعوا (آی عجزوا عن الکلام) , و مضیت بنور له اد وققوا(اذ وقفوا عن السلوک فیه لظلمة ضماترهم 
و فقد بصاثرهم), قاتبعوک قهدوا(آی کل من اهتدی فانما اهتدی بمتابعتک), و کنت آخفضهم صوتا(خفض الصوت کناية عن 
العلم و الحلم و اللینة» و آعلاهم قنوتاً القنوت یطلق علی الطاعة و الخشوع و الصلاة و الدعاء و العبادة و القیام و طول 
القیام و السکوت». و هم (أی کان علیه السلام لا یتکلم الا عند الحاجة) کناماء, و آصوبهم نطفاً اذ نطقه کان صوابا و 
صدقا» و آکیرهم ریا (أی کان رأیه فی الامور أعظم و آحزم من آراه غیره» و آشجمهم قباء و آشدهم یقیتا* (اين عبارت 


مجددا تکرار شده است) . و اسستم عماز حیث تقرب و اخلاص و توجه تام به معبود)؛ و آعرفهم مور . 


۱- العدول عنه و قصدوا |حدات البدع فی الدین کما کان فی یوم الشوری حیث عرض عبد الرحمن بن عوف علیه لزوم سيرة یی بکر و عمر 
لیبایعه فأبی الا منهاج رسول اثّه صلی ال علیه و آله و سلم. مرآة العقول فی شرح آخبار الرسول. ج ۵ ص ۲۹۵ 

۲- فیحتمل وجوها: 

لول: آن المراد ما کان ینبغی النزاع فیها نظهور الامر. 

لثانی: آن یکون المراد عدم النزاع فی صل خلافته فانها مما اتفقت علیه المة و نما النزاع فی آنه هل تقدم علیه حد فیها آم ل؟ 

لثالث: آن یکون المعنی لم تنازع فی استحقاق الخلافة و کونک أحق بها من غیرک. 

لرابع: آن یکون المعنی لم ینازعک آحد فی آن النبی صلی اه علیه و آله استخلفک و نص علیک و |نما تمسکوا فی رفع ذلک بالبيعة. 

لخامس: آن یکون مخصوصا باٌیام خلافته الظاهرة فانه لم ینازع فیها آحد و نما نازع معاوية فی طلب قتلة عتمان و هذا آقرب من الثانی. و 
لفقرات ال"تية بهذا الوجه آنسب. مرآة العقول فی شرح آخبار الرسول. ج ۵ ص ۲۹۵ 

۳یج کف خایتندر فالما مقامد قی اند .و بت مرعد یامره ی اسر الله تفالی بلا ساوعه و لا ذل ان غعت فیک وم آدعی الشاوقا انم اجفاها 
من قبل نفسه الشريرة لا من قبل الّه تعالی و لا من قبل رسوله و الذل انما برجع الیه بمخالفته لا آلیک. شرح الکافی - الاصول و الروضة - ( 
للمولی صالح المازندرانی) ج ۰۷ ص ۱۹۸ 

۴- الظاهر آنه مکرر من الناسخ الاول مع امکان آن یراد باليقین هاهنا اليقین بالاحکام بقرينه اقترانه بالعمل و فی السابق اليقین باللّه و برسوله 
بقرينة اقترانه بالایمان و اللّه آعلم. (همان منبع) 

۵- اعترف به جمیع الامة و قد مر مرارا آنه «علیه السلام» کان عالما بما کان و ما یکون و ما هو کاتن الی یوم القيامة, و ما کان حد من الصحابة 


بهذه الصفة اتفاقا. شرح الکافی - الاصول و الروضة - ( للمولی صالح المازندرانی) ج ۷. ص ۲۰۰ 


۳۶۱ 


کنت- و ال یعسوباًللذین(آی الرییس الکبیر) وا و آخرا, لول حين تفرق الّاس. و خر حین فشلوا (حین فشلوا و 
عجزوا عن ادراک حقیقته و حقيقة ما هو مطلوب فیه» کنت للمومنین آباً رحیما" لد صاروا علیک عیاا ". فحملت آثقال ما 
عنه ضعفوا*, و حفظت ما آضاعوا (من آمور الدین و کتاب ال و سنة سید المرسلین» و رعیت (من الشرائع و الأحکام. و 
فی مجالس الصدوق" و وعیت" ی حفظت)" ما آهملوء و شمرت (أی اجتهدت و هممت) اذا اجتمعواء و علوت (آی 
ارتفعت فی تحصیل المکارم و القلبة علی الاعداه) اد هلعوا (درمانده شدند) . و صیرت اذْ آسرعواه و آدرکت آوتار" ما 
طبواء و تالوا بک (من الخیرات و البرکات) ما لم یحتسبوا (توقم و انتظار آن را نداشتند» کنت علی الکافرین عذّبً 


مس 2 


صبا(تشبیه به باران شدید) و نهبا(|شارة الی شوکته و غلبته علی الکافرین), و لموّمنین عمداً و حصناً (شبهه بالعمود لقیام 
بناء حوال الموّمنین به و بالحصن لحفظه لهم عند الشدائد و الضراء و رجوعهم |لیه عند صولة الاعداء ), فطرت ۲ - و ال 
بتعمائها , و فزت بحبائها (العطية نبه به علی آن الخلافة عطية خصه الله تعالی بها لا یشارکه آحد. فیها فی مرتبة وجوده) . 
و آحرزت سوابفها ؛ (آی حفظتها و ضممتها آلیک و صنتها عن الاخذ منها), و ذهبت بفضانلها (لعل المراد بفضائلها العدل فی 


۳ اقا و حروا مم 


الحکم و الرشد فی الحق و التدبیر فی الامر)؛ مت حجتک (شمشیر حجت و دلیلت کند نبود), و لم يزخ قلبک (ی لم 
یل ای لباطل) رم نشف بصبرتک (صیرتت طمیف نگفنت) و لم تجین للسک (هرانسان نگفتی) وم خر (والم نش 


۱- الظاهر آنهما بعد الرسول صلی اه علیه و آله و سلم فالًول حین تفرق الناس عنه و اتبعوا الثلائة و الا خر بعد مقتل عثمان. مرآة العقول فی 
شرح آخبار الرسول. ج ۵ ص ۲۹۸ 

۲- ی کالب الرحیم فی الشفقة و هو الوالد العقلانی فان الحياة الحقيقية بالایمان و العلم کان بسببه, کما قال النبی صلی الّه علیه و آله و سلم: یا 
علی آنا و نت آبوا هذه الأْمة. (همان منبع) 

حقوقهم. شرح الکافی - الاصول و الروضة - ( للمولی صالح المازندرانی) ج ۷ ص ۲۰۰ 

و قد ضعفوا من حفظها. مرآة العقول فی شرح آخبار الرسول. ج ۵ ص ۲۹۸ 

۵ - همان 

۶- ی آدرکت الجنایات التی وقعت من الکفار علی المسلمین فانتقمت منهم کالکفار الذین قتلهم فی حياة الرسول صلی ال علیه و آله و سلم. و 
لمنافقین الذین قتلهم بعد وفاته بسبب جنایات وقعت منهم علی المومنین 

۷ النسخ هنا مختلفة ففی آکتر نسخ الکتاب فطرت و الّه بخماتها. و یحتمل وجهین " الاول" آن یکون الفاء للعطف و طرت بالکسر من الطیران, آی 
آعالی الدرجات بسبب غماتها و متلبسا بهاء و طرت اٍلی الا خرة متلبسا بغمومها. و الضمیر للخلافة و الأْمة آو المعيشت. و الغماء بفتح الغین 
لمعجمة و تشدید المیم و المد الکرب و الداهية. و فی بعض النسخ بنعمائها ی بنعمتهاء و هو مفرد و یجری فیه الوجوه المتقدمة کلها. 


لثانی: آن یکون فطرت بصيغة المجهول من الفطرة ی خلقت متلبسا بالغم و المصيبة و بالنعم الجليلة العظيمة كناية عن استمرار |حدی الحالتین له 


من آول عمره الی آخر دهره. مراة العقول فی شرح آخبار الرسول. ج ۵ ص ۳۰۰ 
۸ - در شروح کلمه صحیح سوابق ذکر شده است 
۳۶۲ 


هی اس کش اشفا ی دنک کت فی آمر رای نگ نیال متواضعا 
فی تقسک. عظیماً عند الّه (نزد خدا عمظمت دا: شتی), کبیراً فی الأرض, جلیلا عند المومنین لم یکن لأحد فیک مهمز ( 
0 اس اف ار اس اس و 
لأحد فیک مطمع ( آن تمیل الی جانبه بفیر حق), و لا أحد عندک هوادة(برای هیچ کس نرمی و مجامله نداشتی تی) الضعیف 
الیل (عند ال س) عندک قوی عزیز حتی تأخذ له بح و وی اْعزیز عندک ضعیف ذلیل حتی تَأخد منه الق و القریب 
و البعید عندک فی ذلک ب سرایرشا کد اس سین دار و قو اک سر (ای کم آی کر ور من انوس و آبری 
حلم (ٌی العقل و الاة و اتتبت فی الامور, و ذلک من شعار العقلاء) و حزم (آی ضبط الرجل آمره و الحذر من فواته) . و 
رآیک علّم و عزم فیما فعلت. و قد نهج السبیل(و هو الصواب. ی فمضیت و ذهبت عنا و قد وضح سبیل الحق ببیانک). و 
سهل السیر(آسان شدن امر سخت و دشوار/ همچنین گفته میشود یوم عسیر)؛ و طت الثیران(آی نیران قتال المشرکین و 
الخوارج). و اعتدل بک (أی بسیفک و بیانک) الدین» و قوی بک الٍسام . فظهر مر الّه و و کره الکافرون, و تبت بک 
لاسام و المومنون, و سبقت سبقا بعیدً(أی فی الفضائل و الکمالات لا یمکن لاحد الوصول |لیک فیها), و آتعبت من بعدک 
تعبا شدیدا(ًی بمصیبتک آو بآنهم یسعون لأن یصلوا ٍلی ما وصلت الیه من الکمالات فلا یمکنهم فجلّت عن البکاء(جلاته 
عن البکاء كناية عن عظم قدره. یعنی نت آجل من آن یبکی علیک علی قدر عزائک), و عظمت رزیتک (مصیبتک) فی 
السماء, و هذت (هدم الشدید) مصیبتک نام : فان له و لا له راجعون. رضینا عن الّه تشاد و سلما له آمره. فو له 
ن یصاب السسلمون بمثلک بدا (آی فی المستقبل لاه کان أفضل ممن بعده الی یوم القيامة) کنت لموّمنین کهفاً و حصناً و 
قنة راسیأ(ای جبلا ثابتا مرتفعا و هو مثل یضرب به لمن هو ظهیر القوم فی اللوازل و اللوائب) و علی الکافرین غلظ و 
غیظا(آی موجبا لفیظهم» فالحقک ال بنبیه. و لاآخرمنا آجرک. و لاأضلنا بعدک. و سکت القوم حتی انقضی‌کلامه. و یکی. 
و بکی اضحاب رسول ال ضلی الله علبه و آلف ثم طلبوه فلم بضادقرم 

۷ ۵ عدة من آصحابناء عن آحمد بن محمد. عن علی بن الحکم؛ عن صفوان لجمال, 


(صحیح) 
قال: کنت آنا و عامر عّد له بن امد دی عند آبی عبّد له علیه السلام. قال: ققال له عامر: جعلت فداک. ِن لاس 


یزعمون آن آمیر الموّمنین علیه السلام دفن بالرحبة؟ (ساحة المسجد. و محلة بالکوفة و کأن المراد هنا میدان الكوفة و 


ساحة مسجدها) قال: «ا». 


۱ - شبهه علیه السلام فی قوة الایمان و شدة اليقین و کمال العزم فی آمور الدین و عدم تزازله فیها بالشکوک و الشبهات و الأغراض و الشهوات 
بالجبل حیث لا تحرکه الریاح الشديدة. مرآة العقول فی شرح آخبار الرسول» ج ۵ ص ۳۰۱ 


۳۶۳ 


قال: فأین دفن؟ قال: «ّه لما مات احتمله الحسن علیه السلام. فأتی به ظهر الكوفة قریباً من النجف (مکان لا یعلوه الماء) 
سر وی در از ناس ان متوو و سر کر گوقد هن السر و(کان اتب ان ها سیتان الحقه ام شاه ده 
قدفنه بین. که اند یقن (غ هاش خاک کوییک که یل بر نگ ریوه‌های سفید: شایق مراد همان در باشناقال: قما گام 


دس ای الموضم, فتوهمت مسا 9 7 آتیتد, فأخبرته. تفا ۳ «اصبت 7 مگ اد تلات مرات. 


۶۸ آحمد بن محمد , عن این یی عمیر, عن لاسمین محمّد (غیر اممی نقه» عن عبد اه ین سنان, 
قال:آتانی عمر بن یزید(عمر بن یزید بیاع السابری.), ققال لی: ارکب. فرکبت معه, فمضینا حتی آتینا منزل حفص الکناسی. 
فاستخرجته. فرکب معناه ثم مضینا حتی آتینا الغری» فانتهیناالی قبر فقال: انزلوه هذا قبر آمیر المومنین علیه السلام. فقلنا 


من ان ِ علمت؟ فقال: آتیته مع آیی عبد له علیه السلام- حیت کان بالحیرة- ۳ مر هر نت 


۹ محمد بن یضبی, عن سلمةّبن الاب عن عبد الّه بن محمد(مجهول)» عن عبد له پن ّاسم(غیرامامی ضعیف)؛ 
(ضیف) 
قال:سمعت آبا عبد الّه علیه السلام یقول: «اٍن آمیر المومنین له السلام له ول نی ها داشت. باینکه خود حضرت دای بعضی از فاد 
در قیه بین مخزوم بوده/ جمع الخال, و مصدر و لا عل له بقل خال بین اوه و بنی و بين فلان ول فی بنی مخزوم » و ِن کناب منهم تاه 
فقال: یا خالی, ان خی مات و قّد حزئت علیه حزناً شدیدا». قال: «فقال له: تشتهی آن تراه؟ قال: بلی. قال: فأرنی قبره». 
قال: «فخرح و معه بردة رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله متزرا پها (به کمر بسته بود)» فلما هی ای اقبر» تملمت (در حال 
کنو دک بود) ایا ۳ رکضه (با پای مبارکشان به قبر ضربه زدند) برجله, فخرج من قبره ی را بلسان رس فقال 
امیر لمومتین علیه السلام: ار مت و انت ول می المربا قال بلیی تک ستا علی ستة فان ی فلارن فاهلیت تام 
لضاهر آن هل انار یتکلمون کلهم باسان الفرس وان کانا عربا و ان آهل الجنة یتکلمون بفة لعرب و ان کانوا من آهل الفرس "(ملاصالح مازندرانی) 
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۰ محمد بن یحبی» عن احمد بن محمد؛ و علی بن محمد. عن سهل بن زیاد جمیعاء عن ابن محبوب عن ابی حمزة 
(ثابت بن دینار اپوحمزه تمالی): 


(صحیح) 


۱- آن م هانی آخت آمیر المومنین علیه السلام کانت زوجة هبيرة بن وهب بن عمرو بن عائذ ابن عمران بن مخزوم. مرآة العقول فی شرح آخبار 
الرسول. ج ۵ ص ۳۰٩‏ 
۲ . «کلمهم بلسان الفرس» ان ثبت صحة هذه النسبة کان المعنی مفوضا الیهم لانا لا نعلم متاسبة لسان الفرس و آهل التار الا آن الفرس ذلک 
الزمان کانوا کفارا.( ش). 


۳۶۴ 


زر او و من 


فحمد ال و نی علیه. و صلی علی البی صلّی ال علیه و آله. ثم قال: آبها الاس, اه قد قبض فی هذه الیل رجل ما 
سبقه (آی فی لفضل و الم و الکمالات) الْأ ون (لالون باه اساقون و آوصیاوهم» و تایدرکه أخرون (من یأتی بعده من الاوصیلم» ان کان 
آصاحب راية رسول له ای له علیه و آله عن یمینه جبرئیل, و عن یساره میکائیل. ینشنی (آی لا ینعطف و لا یرجع) سین 
یفتم له له و ال ما ترک بیضاء و لاحمراءمرانقره و طلااست) لا سبعمائّة درهم فضلت عن عطائه آراد آن یشتری بها خادما 
اد الق ی یطاق سورع رایع بسن و رف 
یی نزل فیها القرآن»(دل هنامعقولهتهلی ره فی له علی آن له اقدر ةآحد و عشرین من هر رمضان امبارک) 


مه و وه سم مر و 


و علی بن محمد (منظور علی بن محمد علان الکلینی) رفعه: 

(مرفوعه ضعیف) 
قال: قال آبو عبد له علیهالسلام: «ما سل آمیر الموّمنین له السام. ودوا لاه من الملاكة و سماعه لا بل علیاثبوة دم ری 
لشخص) من جانب البیت: ان آخذتم مقدم السربرکفیتم ِِ# و ان ای کفیتم مقدمه».(آی تحمله الملاکة) 


۸۱۳۲ ۰ سعد ین عبد ال عن آحمد بن محمد بن عیسبی, عن الحسن بن علی ین فضال(غبرامامی قه)؛ عن عبد ال بن 
بکیر(غیرامامی نفه4 عن بعض آصحابنا(مجهول): 


(ضعیف) 


آیی عید له له السلام آئه سمعه ی قبض آمیر المومنین علیه السلام آخرجه الحسن و الحسین و رجلان آخران, 
حتی اذا خرجوا من الكوقة ترکوها عن آیمانهم. ثم آخذوا فی اجباة(اصحراء و تسمی بهم مقر لها تکین فی الصحرءتسمية لشیء 


بموضه) حتی مروا به ی الفری , فدفنوه و سووا ی جلوه سنوی برض ولم پرضوه و لم یجلواله علامة) قبره و انصرفوا. 


۴- باب مولد الزَهراء فاطمةً عَیها السلام 
رت قطن لها و طلی لها ام ند مت ول ال صلی ال هو آله شم نی ورتم ام 
و لها مان عشرة سنة و خمة و سبعون یوما؛ و بقیت بعد آیبها صلّی اللّه علیه و آله خمة و سبعین یوم 
۳ عبد ال ین جر و سعد ین عبد له جمیعء عن ابراهیم بن مهزیا, عن آخیه علی بن مهزیار, عن الحسن بن محبوب عن هشام 
سا بای 
صحح 
سمعت آا جعفر علیه السلام یقول: «ولدت فاطمة ینت محمد صلی اللّه علیه و آله بعد میمت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله 


9 2 و وی و 


بخمس سنین, و توفیت و لها ثمان عشرة سنة و خمسة و سبعون یوما ». 


۴ محمد بن یحبی, عن آحمد بن ۱ محمد, عن ین محبوب عن ین رتاب, عن یی عبیدة: 


۳۶۵ 


صحیح 
عن آبی عبد له لاسام قال: «ِن فاطمة علبها لام مکّت بعد رسول الّه صلی له علیه و آله خَمبةٌ و سبعین یوم و 
کان دخلها حزن شدید علی آببها. و کان یاتیها جبرئیل علیه السلام. فیحسن عزاء‌ها علی آبیها (اصبر آوحسنق)» و بطیب نفسهاء 


و یخبرها عن آببها و مکانه. و یخب‌ها بما یکون بعدها فی ذریتهاء و ان علی علیه السلام یکْتب ذلک». 


تومیر کون آحمه با ملعم یم مصولنش خرن ایغ ر لدع اس عبت فان 

سل با عبد له علیه تام بعض آصحابنا عن الجفر فقال: «هو چد تور مملوء عما» 

لک ما طلست نی میقم کب لس وس فجن یز 
لخنش ». 

لصف تس 

ال فسکت طویه ثم قّل: «نکم آبحتون عم تریدین و عم آنریدون, ان فاطمة علیها لام مکثت بعد رسول له صلّی اه علیه و آله خمسة و سبعین 
یوم و ان دخلها خزن شدید علی آبهاء و ان جبرئیل علیه لام یناه فیحسن عزا‌ها علی هه و بطب تفه و یخبرها عن آیبها و مکنه و بخبرها 
بای بتعافی خرنه وگن ع هایگ رکب که فا منت ماع 

کافی (ط - دار الحدیت) ج ص؛: . ۶۰ 


صحیح 
عن آخیه ی الحسن غلیهالسلم. قال: «ن فاطمة علنها السلام صدية شهيدة ون بنات ایا ء ایطمن لا لشتا». 


۱ ( ۰۳« الدیم»: الجلد المدبوغ المصلح بالدباغ, من الادم. و هو ما یندم به. و الجمم: ادم. راجع: المفرب. ص ۲۲ آدم). 

۲ ( ۴).« الفالج»: الجمل الضخم ذو السنامین, یحمل من السند للفحلة. الصحاح, ج ۱ ص ۱۳۳۶ فلج). 

۳( ۵). فی« ف»:« اٍلیه الناس». 

۴( ۶). تقدم معنی الرش و الخدش ذیل الحدیت ۱ من هذا الباب. 

۵( ۸). فی الکافی. ح ۱۲۴۴:« یأتیها جبرئیل» بدل« جبرئیل علیه السلام یأتیها». 

«.)٩ (۶‏ العزاء»: الصبر عن کل ما فقدت. و قیل: حسنه. لسان العرب. ج ۱۵ ص ۵۲( عزا)؛ 

۷« اذریة»: صلها الصفار من الأُولاد و ن کان قد قع علی الصفار و الکبار معا فی التعارف. و یستعمل للواحدوالجمع. و آصله الجمع. و فی 
ريد ثلائة آقوال: قیل: هو من درا له الخلق, فترک همزه. و قیل: أصله ُروية. و قیل: هو فعلْة من الذر نحو قَمَرية. راجم: المفردات للراغب. 
ان ۱۳۲۷ تزوا: 

۸. ی الکافی» ح ۴ -/< فهذا مصحف فاطمة علیها السلام». 

(٩‏ ۳). الکافی, کتاب الحجة, باب مولد الزهراء فاطمة علیها السلام. ح ۴ من قوله:« ٍن فاطمة علیها السلام مکثت بعد رسول اللّه صلی ال 
علیه و آله». بصاتر الدرجات. ص ۱۵۳. ح ۶ عن آحمد ين محمد؛ و فیه. ص ۱۴۹ ح ۱۳ عن محمد بن الحسین, عن الحسن ین محبوب. و 
تمام الرواية فیه:« آنه سثل عن الجامعة. فقال: تلک صحيفة سبعون ذراعاً فی عرض الاٌدیم». راجع: الارشاد ج ۲. ص ۱۸۶. مع اختلاف الوافی, 
ج ۳. ص 2۰۵۸۱ ۱۱۳۸ البحار ج ۲۲ ص ۵۴۵ ح ۶۳, و فیه من قوله:« |ٍن فاطمة مکثت بعد رسول الّه صلی له علیه و آله»؛ وج ۴۳.ص 
۴ "۳ 


۳۶۶ 


۶ امد ین مهران- ررعیه لت رف ز همین آدروین عم مد مدای راشای قلعت ان من بسا 
(مجهول) قال: حدتا علی ین محمّداهرمزنی (مجهول) 

مرسل بالرفع 

ضعیف مهمل 
۱ قال: «لما قبضت قاطمة علبها السلام. دفنهاآمیر لموّمنین علیه السلام سرا و عفا 
(محاثرها! علی موضع قبرهاء تم قام فحوّل و + ی ی ی ققال: السلام علیک یا رسول ال 
عنی؛ و السلام علیک عن ابنتک و زاثرتک و البانتة فی ری (اترابابی) بیقعتک (دل علی نها عیها لام دفنت فی بتها یه ریب 
من یه سلی ال هی و هره لفق من قبهصلی ال علیه وه ون جاز ماب علی جمع اي وفی میلس نید که وله 
تصحیفه و فی نهج البلاغةه لسلام علیک یا رسول له عنی و عن ابتتک انازلة فی جوارک و السریعة اللحاق بک» فیحتمل آن یکون المراد لنزول فی جواره فی منازل 
اجنان. و بقل: لحق به کلم لحقا بفتح ی آدرکه و لمختار اسمفاعل مضاف [لی فاعل و لاف و للامفیه موصولثه و سرعة مفعول.) و المختار ال ها 
سرعة اللحاق بک (أی نی اختر له تهلی لها سرعة الحاق بک). قل یا رسول اللّه عن صفیتک (صفرجل: اتی تصافیه لد و تخاصه له 
بمعنی فاعلة آومفعولذ) صبری» و عفا (لمحوا عن سيدة نساء العالمین تجلّدی 1 آن فی التأسی لی بستتک فی فرقیک موضع تعز 
(جز اینکه برای من در پیروی از سنت تو که در فراقت کشیدم جای دلداری بافی است) 
فلقد و سدتک (لوسه: لمخة و لمتکا) فی ملحودة قبرک (لجهة لمتوقة من قبرک4 و فاضت تقسک بین نحری و صدری (عند خروج 
روحه المقدسة کان رأسه صلی له علیه وله و سلم فی صدره علیهلسلام متکناعیه و هنا من آشدآوضاع وقوع مصیة الأحجا4 بلی و فی کتاب اللّه لی 
آنعم القبول (کنایة عن الرضاء بقضاء ل) للم «نا له و ان یه راجعون» (آی فی کناب اه من مدح الصابرین و وعد المثوبات الجزیلة لهم ما بصیر سببا لی 
الصبر علی المصائب و قبولها نعم لقبول آی آحسنه.), قد استرجعت اَوديعة. و آخذت ال رهينة. و اخلست از هرا ء اختلست و هوآظهر والاختلاس 
آَخذ الشیء بسرعة حبا له 
فما آقبح الخضراء (آسمان) و الغبراء (زمین) )یا رسول ال ما حزنی ما من و هم لاییرح من قلبی آو بختار 
له لی دارک الّتی نت فیها مقیم (و هی الجنة و لدرجت الميةفیالًخر4 کمد (حزن پنهان) میج (أی حزن شدیدیخرج قلبی و بقيحه ی یوجب 
سیلان قح (خوه) م4 و هم میج (آی همی هم پهیج هموماآخری). سرعان ما فرق بیتناء و ای له آشکو, و ستنبتک ابنتک بتظافر 
اون بضهم بضا) أمتک علی هضمها («لضم» سرا کسر حرمتها و غصب حقوقها,فأ حفها السوال (لامتقصاهفی لکلام و لوا و استخبرها 
لحال. فکم من غلیل (حرارة الجوف, و حرارة الحب و الحزن) معتلج (متلاطم فیه / من الطم: و هو ضرب الوجه و نحوه 


بالکف) بصدرها لم تجد الی‌بثه سبیلا. و ستقول, و یحکم الّه و هو خیر الحاکمین. 


۱ ۱) قوله« دفنت فی بیتها» هو الاظهر فی العقل أیضا لان الدفن فی البیت کان معهودا متداولاء و کان الغرض اخفاء موتهاء و کان دفنها فی بیتها 
صلوات اللّه علیها ُوفق بهذا الخرض, و آما الدفن فی الروضة. و هو من المسجد فغیر معقول فی ذلک العصر و بعده. و آما البقیع فلم یکن حاجة 
لیه, و لم یکن یوافق غرض الاخفاء و لم یرد الا فی بعض روایات ضعيفة لا اعتماد علیها.( ش). 

۲ مراة العقول فی شرح آخبار آل الرسول. ج۵ ص: ۳۲۴ 


۳۶۷ 


سلام مودع لاقال (مبفض) و استم (ذامل وضجر4 فان آنصرف لا عن ملالة, و ان آقم فلا عن سوء ظن بما و عد له الصابرین. 
و اه و اها؛ و الصبر آیمن و آجمل, و لو لاغلية المستولین جملت المقام و الب لزاماً معکوفاء و لأعولت «۶» اعوال اْکلی 
علی جلیل الرّزية «۸» فبعین اللّه تدفن ابنتک سرا و تهضم حقهاء و تمنع ارتهاء و لم یتباعد المهد. و لم یخلق «۲» منک 
اد و |آی الّه یا رسول اللّه آلمشتکی, و فیک یا رسول اللّه آحسن العزاء, صلّی الّه علیک, و علیها السنام و الرضوان». 


۷ عدة من صحابنء عن آحمد پن محمد پن عیسی, عن آحمد پن محمد پن آبی تصره عن عبد الرحمن پن سالم ۶ عن المفضل: 
۳ 


مب و رفن 


استام. ۳ و لگ من ۳ 7 ی خشت # اه به؟», قال: فلت قد کان ذاک ِ فداک. 


ال ققال» ها تضیقن؛ فا صدیقت و آمیکن یلها (ا صدیقء آ ما علمت آن مریم لم یلهالا عیسی4. 


۶۸ محمد بن یحبی, عن محمد بن احسین, عن محمد بن |سماعیل, عن صالح بن عقبةء عن عبد الّه بن محمد اْجعفی (مجهول): 
عن آبی جعفر و آبی عبد الّه علبهما السام. قالا: «ٍن فاطمة علیها السلام لما آن کان من آمرهم ما کان (آی من دخولهم دار فاطمة 
مر من ترا خرح 7 ار 


۵ سس هت ون 


له لعلمت آنی ساقسم علی الله. ثم آجده سریم ا(جابة». 


۹ و بهذا سنا عن صالح بن عقبةه عن بزید بن عبد ملک (مجهول: 

عن آبی جعفر علیهالستام قال: «لما ولدت فاطمة علیها السلام, آوحی ال ۳ ملک ی به لسان ۱ محمد صلی ال علیه و 

الب قاطا فاطمت. ثم قال: نی فطمتک بالعلم (لفطم بمعنی القطع و الفصل و المنع)» و فطمتک من السْمت (لحیض)». 

قن اب مت ولد السلام: «و ال لد فطمها اللّ بالعلم و عن الطْمث فی المیناق». 
ثم اعلم آنه ورد فی الأخبار لمعتبرة من طرق الخاصة و العامة عال آخری للنسمية بهناالاسم منها: ما روی عن الصادق علیه لسلام آنها فطمت من اشر. 
و عن الرضا عن آبائه عن انبی صلی له علیه و له و سلم لان لّه فطمها و فطم من آحبها من نار 
وعن الکاظم قال: آن له تعالی علم ما کان قبل کون فعلم آن رسول اه صلی اه علیه و آله یتزوج فی الأحیاء و آنهم یطمعون فی وراه هذا الأمر من 
قبله فلما ولدت فاطمةٌ سماها له تبارک و تعالی فاطمةً لانها فطمت طمعهم و معنی فطمت قطعت, و عدم تدنسها بالطمث مما روته العامة آیضا بأسانید 
عن عاتشة و غیرهاء کما آخرجناه فی البحار. 
و روی السید فی الطرالف عن آحمد الطبرانی عن هششام بن عروة عن عائشة عن الثبی صلی اه علیه و آله و سلم آنه وصف فاطمةٌ سالام له علیها فی 
مرآة لعقول فی شرح آخبار آل الرسول, ج۵ ص: ۲۳۵ 


۳۶۸ 


۰ و بهذااسناد. عن صالح بن عقبةء عن عمرو بن 2 شم (شعت) عن جایر: 
عی آبی جعفر علیه السنام. قال: هال اب صلي له له و آله اطمة علنها السلام: یا فاطمت قومی فأخرجی تلک الصحة 
(سینی)» فقامت فأخرجت صحفة فیها ترید (لخبزالمفتوت المکسور فعیل بمعنی مفعول؛ من ردت الخیز رد من باب قبل- و هو آن َتهء آی 
تس لاسام له موه اماءالذی اغلی فیه اللحم) و عرآق سس یر اف الّبی صلی ال 
علیه و آله و علی و فاطمة و الحسن و الحسین علیهم السلام ثلائة عشر یوماء ‏ تم ان آم آیمی (آم آیمن نان ای خی له غلید 
و لول و حاورا می آزیدی احقها و یمن وم هید و آساملاین وید باه رانته للسسیی مج گنیب فالی امن ام تک لاه 
قال: نا لناکله منذ آیام فأتت آم آیمن فاطمة. فقالت: یا فاطمة. |ذا کان عند أم آیمن شی» فاٍنما هو لاطمة و ولدهاء و ذ 
کان عند قاظمة شیب فلیس لام آیمن مته شی»؟ قاخرجت لها مته فاکلت نه ام آیمی و تقدت الصحنه, قال آها لبی صلی 
له علیه و آله: آما لو لاانک آطعمتها لأکّت منها آنت و ذریتک اٍلی آن تقوم الساعة». 


و 


۱ عمرو بن شمر آپو عبد اه الجعفی 

عربی. روی عن آبی عبد اه علیه السلامء ضعیف جداء زید آحادیث فی کتب جابر الجعفی ینسب بعضها اٍلیه, و الامر ملبس. (نجاشی, ۱۳۶۵) 
حکمت ۱۲۰ نهج البلاغه از حضرت درباره قریش سوال کردند و حضرت پاسخ دادند: «أمّا لو مخزوم فريحَانة فرش [تحب] تحب حدیت 
رجالهم و الاح فی نسانهم: و آما نو عبد شمس فایعدها ریا و آشنها لما وراء هورها و نا من بل لا فی دیا و آسیح عند مرت 
پنفوستاء و هم آکتر و آمکر و آنکره و نخن آفصح و آنصح و أصبح» 

۲ . و آقول: قصة نزول المائدة لفاطمة علیها السلام مما رواه کثیر من المخالفین کالتعلبی فی کتابه المعروف بالبلغة. و موفق بن حمد الخوارزمی 
ذکرهما سید بن طاوس قدس سره. 

و قال الزمخشری فی الکشاف عند ذکر قصة زکریا و مریم علیهما السلام ما لفظه: و عن النبی صلی ال علیه و آله و سلم أنه جاء فی زمن قحط 
فأهدت له فاطمة رغیفین و بضعة لحم آثرته بها فرجع بها |لیهاء و قال. هلمی یا بنية و کشفت عن الطبق فاذا هو مملوء خبزا و لحما فبهتت و 
علمت آنها نزلت من الّه, فقال لها: نی لک هذا؟ قالت: هو من عند اه ٍن للّه برزق من یشاء بغیر حساب. فقال علیه السلام: الحمد ثّه الذی جعلک 
شبیهة سيدة نساء بنی |سرائیل. ثم جمع رسول الّه علی بن آبی طالب و الحسن و الحسین و جمیع آهل بیته علیهم السلام حتی شبعوا و بقی الطعام 
کا هی ی آزبختن قاط خی چیر انا 

و روی الراوندی رحمه ال فی الخرائج: آن علیا أصبح یوما فقال لفاطمة: 

عندک شیء تغذینیه؟ قالت: لا فخرج و استقرض دینارا ليبتاع ما بصلحهم. فاذا المقداد فی جهد و عیاله جیاع, فأعطاه الدینار و دخل المسجد و 
صلی الظهر و العصر مع رسول اثّه, ثم آخذ النبی بید علی و انطلقا الی فاطمة و هی فی مصلاها و خلفها جفنة تفور, فلما سمعت کلام رسول ال 
صلی الّه علیه و آله و سلم خرجت فسلمت علیه و کانت أعز الناس علیه. فرد السلام و مسح بیده علی رأسها ثم قال: عشینا غفر اه لک و قد 
فعل, فأخذت الجفنة فوضعتها بین یدی رسول الّ, فقال لها: یا فاطمة آنی لک هذا الطعام الذی لم أنظر ٍلی مثل لونه قط و لم شم مثل رائحته قط 
و لم آکل آطیب منه؟ و وضع کفه بین کتفی و قال: هذا بدل عن دینارک ان له یرزق من یشاء بغیر حساب. 


۳۶۹ 


۱ 4 احسین بن محمد. عن معلی بن محمد. عن أحمد بن محمد بن علی (مجهول» عن علی ین جر ال 

لحدیت انامن: یف علی لور 
سععت آبا أْحسن علیه لام یقول: «بینا رسول الّه صلّی له علیه و آله جالس اد دخل علیه ملک له آربعة و عشرون و جهاء 
ققال له رسول الّه صلّی له علیه و آله: حبیبی جبرئیل, لم آرک فی مثل هذه الصور:؟ فا اْملک: ست بجبرئیل یا محمد. 
بعّنی ال عز و جل- آن أَروج لور من التو, قال: من ممن؟ قال: فاطمةٌ من علی». 
ال: «فلما و ی الملک لذا بین کتفیه: محمّد رسول ال علی و صیه فقَال سول اللّه صلّی ال عَلّه و آله: منذ کم کتب هذا 


بين کتفیک؟ فقال: من قبل آن یخلق اللّه آدم باتتین و عشرین آلف عام». 


ی یی مد و غر معن سول بر قیاهعی اس رن مت بش آنن ی تال 
صحیح 
الحدیث الناسع: ضعیف علی المشهور. 
مالت ‏ خا سرد السلام عرم ق فاظیا علیها السلام ال دش با با زا بر ام فن لسکا ارت ی 
المسجد». 
(مجلسی) و هذا آصح الاقوال فی موضع قبرها صلوات اه علیهء قال الشیخ قدس سره فی التهذیب: ذکر الشیخ فی الرسالة آنک تأنی الروضة فتزور فاطمة 
لانها مقبورة هناک» و قد اختاف آصحابنا فی موضع قبرها فقال بعضهم: نها دفنت فی البقیع» و قال بعضهم: نها دفنت بالروضة و قال بعضهم: 
آنها مقنت فی بیتهاء فلما زادت بنو مية فی المسجد صارت من جملة المسجد و هاتان لروایتان کلمنقاربتین» و الافضل عندی آن یزور الانسان فی 
الموضعین جمیع فانه لا بضره ذلک» و بحوز به آجرا عظیما و ما من قال: نها دفنت فی ابقیع فبعید من الصواب انتهی. 


۲ عدة من آصحاباه عن آحمد بن محمد. عن اُوشاء. ۶ عن الخییری (< ضعیف) عن یونس بن ظییان(ضعء یت 
عن آبی عبد له علیه السلام قال سس قرل ار نان ارت ۳ اقاطمة علیها 


سم ما ان ها کفو غلی ظهر الأرض من آدبو من دوئم» 


۵- باب موّلد الْحمُن بُن علی صلوات ال عَلهم 
تنیمل لنش ی فان ی سب اتیب یر 


و روی العیاشی مثله فی حدیث طویل عن آبی جعفر علیه السلام و ساق الحدیث اٍلی قوله: فأقبل علی فوجد رسول الّه صلی اه علیه و آله جالسا 
و فاطمة تصلی و بینهما شیء مغطی, فلما فرغت اجترت ذلک الشیء فاذا جفنة من خبز و لحم قال: یا فاطمة آنی لک هذا؟ قالت: هو من عند ال 
ان له یرزق من یشاء بغیر حساب, فقال رسول ال صلی ال علیه و آله: 

الا آحدئک بمتلک و متلها؟ قال: بلی, قال: مثل زکریا (ذ دخل علی مریم المحراب فوجد عندها رزقا قال یا مریم آنی لک هذا قالت هو من عند 
له ان له یرزق من یشاء بغیر حساب فأکلوا منها شهرا و هی الجفنة التی یأکل منها القائم صلی الّه علیه و آله و سلم و هی عندنا. 

مراة العقول فی شرح آخبار آل الرسول. ج۵ ص: ۳۴۷ 


۳۷۰ 


ار 


و روی: نه ولد فی سنة تلات؛ و مضی علیه السلام فی شهر صفر فی آخره من سنة تسع و آربعین؛ و مضی و هو ین سبع و 
رسد آغهن. و امه قاظما بت وسول ادص اد دی لد 
۵ من لین تا عم رم تن سدق لد نس 
عم سمع (مرسل) آبا جر علیه لام یقول: «لما حضرت الحسن علیه السلام الوقاة بکی. ققیل له: يا این رسول له تبکی و 
مکانک من رسول الّه صلّی ال علیه و آله دی نت به. و قد ال فیک ما قال و قد حججت عشرین حجهة ماشیاء و قد 
قاسمت مالک تلات مرّات حتی التعل بالتعل؟ فقال: اما آبکی لخصلتین: لهول ام (مکان الاطّلاع من موضع عال. یقال: مل 
هذا الجبل من مکان کنا, آی مًتاه و مصعده و المراد به هناالموقف یوم القيامةء و ما یشرف علیه من آمر الاخرة عقیب الموت. فشبهه بلمطم نی 
یشرف علیه من موضع عال), و فراق الأحبّ», 
و روی الشیخ فی مجالسه عن این عباس قال: دخل الحسین ين علی علبهمالسلام علی یه محسن فی مرضه النی توفیفیهفقال هد کیف تججدک با 
آخی؟ قال: آجدنی فی آول بوم من ام الا خرة و آخر یوم من آیم دنه و اعلم آنی لا آسبقی آجلی و آنی وارد علی آبی و جدی علبهها السالام علی کره منی 


لفراقک و فراق ٍخوتک و فراق الاحبةه و آستففر له من مقالتی هذه و آتوب الیه بل علی محبة منی للقاء رسول اه صلی اه علیه و آله و سلم و آمیر 
لمّمنین علی بن آبی طلب علیه السلام و امی فاطمة علیهما لسلام و حمزة و جفر علبهما اسلا الخبر. 


۱۱۲۵۵ ۲ سعد پن عبد له و عبد له بن جعفر عن |براهيم بن مهزیار, عن آخیه علی؛ ۶ عن سین پن سعید. عن محمد ن سنان, عن این 
سبکان, عن آبی بصیر: 

صحیح 
عن آبی عبد الّه علیه لام ال «قبض الحسن بن علی علنهما السلام و هو ابن سبع و آربعین ۳-9 فی عام خمسین سة؛ 


عاش مد رسول اند اصلی الله حلیه و آله اریمین تاه 


امن امسای ی اس مار ی و اتف ی ان اس اه 
صحیح 
ٍن جعدة بئت الأشعت بن قیس الکندی بر سمت الحسن بن علی علیه السلام, و سمت مواة له ما مولاته فقاءعت ت السم؛ و آما 


الحسن فاستمسک فی بطته, انتفط به, فمات (تورم و غلی/ و لمراد هن اما تورم و للیان و رمی الکبد نفطّت یله و تن تنفطت آی قرحت من 
سمل و هو ما یصییها بین الجلد و اللحم من المله. و یقال لها بالفارسیة:« تاول» و« آبله)؛ 


و الاشعت هو زوج آخت آبی بکر بن آبی قحافة و آباژه محمد و قیس و عب الرحمن کنوا من قتلة لحسین علیه لسلام و سیًتی عن الصادق علیه لسلام 
أن الاشعث بن قیس شرک فی دم آمیر الموّمنین علیه السلام و ابتته جعدةٌ سمت الحسن علیه لسللام و محمدا ابنه شرک فی دم الحسین علیه السالام. 
و روی لراوندی قدس سره فی الخرائج عن الصادق عن آبائه علیهم لسلام آن الحسن علیه لسللام قال لاهل بیته: نی آموت بالسم کما مات رسول اه 
صلی اه علیه و آله و سلم قالو: و من یفعل ذلک؟ قال: امرآنی جعدة بنت الاأشعث بن قیس, فان معاوية یدس (لها و بآمره بذلک قالو: آخرجها من منزلک 
و باعدها من نفسک! قال: کیف آخرجها و لم تفع بعد شیتا ولو آخرجتها ما قلنی غیرها و کان لها عذر عند لناس» فما ذهبت الایام حتی بعث اه ماو 
مالا جسیما و جل یمنیها پآن بعطیها مائة لف درهم آیضا و یزوجها من یزیده و حمل |لبها شرب سم لتسقیهاالحسن, فانصرف |لی منزله و هو صائمء 
فأًخرجت [وقت] الافطار و کان بوما حارا شرب لبن و قد آآقت فیها لاک السم فشربها و قال: عدوة له قلتتی قنلک ال و له لا تصین منی خلفا و لقد 
غرک و سخر منک واه یخزیک و یخزیه فمکث یومان ثم مضی ففدر بها معاوية و لم یف بها بما عاهد علیه. 

قول: و فی رواية آخری قال: امه لم تصلح للحسن بن علی لا تصلح لا بنی بزید 

۳۷۱ 


وم وه وه و 


۷ محمد ین یضی و آحمد بن محمد. عن محمد ین آسن, عن سم دی عن اٍسماعیل بن مهرآن عن کاس (مجهول) 
۱ 
یی اه له لس قال: «خر و و 
کان یقول بامامته - فتزلوا فی منهل من تلک المناهل ( «المنهل المورد و هو عین ماءترده الابل فی المراعی. و تسمی المنزل لتی فی المفاوز علی 
طرق سر هلان هم وق ان یمن امد کل ماه اطریق. و ماکان علیغیر ریق لا یدعی مه و لکن یضاف [لی موضعه و 
لی من هو مختص به فیقل: مه بنیفلان, ی مشریيم وموضع تلهم ی شریهم») تحت تخل یابس قد یپس من العطش . فرش للحسن 
ی «ِ۵۰۹«ِ نله و فرش ری  .‏ 9 


مع موم 


قال: «فرفع یده ای السماء. فدعا یکلام لم آفهمه فاخضرت لتخلةء تم صارت ٍلی حالهاء ور و مات وبا ال 
السبال نی اکتروا مه سحر و ال 
قال: هل خسن مه لس وگ لیس پسحر. و لکن دعوة ابن نبی مستجابة». 
قال: «قصعدوا ای ۳ قبم بیرا (قطعوا ثمرها) ماکان فیها فکناهم». 
۸ 2 آحمد پن محمد و محمد پن یحبی, عن محد بن الْحن, عن یمقوب بن بزید. عن آن یی عمیره عن رجاله: 
صحیح علی انحقیق (مرسل کلمسند) 5 ۱ 
عن آبی عبد الّه علیه لسلام قال: «ن الحسن علیه السلام قال: ان للّه مدینتین(جقا و جابسا۸: !حداهما بالمشرق, و الأخری 
بالمغرب. علبهما سور من حدید. و علی کل و احد منهما آلف للف مصراع (واحد مصرعی اباب و هم بان منصوینینضمان جمیً مدظلهدا 
قاط مج اسان زو قهها موی ال اش مق بتک کل له بغلاق لا صاشیها و آنا ارف سبیم االتات و ما کهسا و 
ما بینهما؛ و ما علیهما حجة غیری و غیر الحسین آخی». 
فیآرفی:«کأن المدیین کیان عن عالمی الما المقلم |حداهماعلیادیه هو المشرقی؛و مر آخرعنا و هوالعفریی, و کون سورهم من حدید 
کاةُعن صالابه و عدم امکن الخول فها [ عن ریما و کنة ات کي عن اخالف بلاق فیالسلانق و لسن اختلانً لایحصی و حجین 
و حجة آخیه فی زمنهما ضاهرة؛ نها کانت عم لجمیع الخلق»» 


۵۹ .۶ الحسین بن محمد. عن معلّی بن محمد. عن احمد بن محمد (مجهول) عن محمد پن علی بن لنعمان(مجهول» عن صندل(مجهول)؛ 
عن یی سامت 
لحدیث السادس: ضعیف علی المشههور. 


ور ی اقا یاج 


عن یی عی ال یسم قال: «خرج الحسن بن علی علیه السلام الی مک سنة ماشیاء فورمت قدماه. فقال له بعض موالیه: 


لو وکبت سکن عنگ هل الورع فقال: کاب |ذا این هف) المتول فانه یستقیاک آسود و ععد دهیم فاشتر منهر و لا تماکنبه, 


۳۷ 


ال له مر لام بأبی ام قدمتا منز ۹ فیه آسد بیع هذا الدواء فتال: بلی 1 اماسک وق لمتز ل ۳ میا قاذ 
قذ الیو قال: لحم نع علیهما السلام. فقال: انطلق بی الیه, فانطلق فأدخله الیه فقال له: بآبی نت و أمی, لم 
اعلم آنک تحتاج ال فتاه او تری فلکدو لست. اخل اه تسا انما نا عولاگ: و لکن ادع ال آن م گ آضوی وگ 
آهل ابیت قانی خلت آهلی تمخض (زاییدن), فقال؛ انطلق زلی متزلک, فقد و هب الله تک ذکرا سویاء و هو من شیمتتا», 
۶- باب مولد الحسین بن علی عَلبهما السلام 
دنم من ال ی سم ات ی ها ی خر مس دی وس بر 
اه پم و ری ما و ان ؛ قعله عبید الله مر یالاب لس الله اف شاه بنید بع معاویه- لته اللمتاو هر علی 
الکوفة: و کان علی الخیل نی حاربته و قتلته عمر بن سعد - عنه له بکریلاء یوم الاتتین لعشر خلون من المحرم. و امد 
فاطمة بنت رسول اللّه صلی اه علیه و آله. 


و ار ار اس ی اس 


2 


2 92 وا ی هر و ۱۵ 


صحیح 
عن آبی عبد اه علیه السلام. قال: «قبض الحسین بن علی علیهما السلام پوم عاشوراء و هو ابن سبع و خمسین سنة». 


۱ ۲ عدة من آصحان عن آحمد پن محّده عن علی ین لحکم. عن عبد ارحمن لمرزمی: 


صحیح 
عن آبی عبد الّه علیه السلام قال: «کان بین الحسن و الحسین علبهما السلام طهر (ی مقدار آفل اهر فی انساء للانی یحضن و هو عشرة 


ام و لمیکن لها لها لسلام‌دم» و کان بینهما فی المیلاد ستَة آشهر و عشر». 


ری یم وگو یی موی ینمی کی اس ماع 
ان مق 

صحیح 
عن آبی عبد الّه علیه السلام قال: «لما حملت قاطمة علیها السلام بالحسین علیه السلام. جاء جبرئیل الی رسول اللّه صلّی ال 


علیه و آله, فقال: ان فاطمة ستلد غلاماً تقتله آمتک من بعدک. فلما حملت فاطمة علیها السلام بالحسین علیه السلام کرهت 
اوه وخ کح وخ 

ثم قال آبو عبد له علیه السلام: «لم تر فی الدنیا ام تلد غلاماً تکرهه, و لکنها کرهته؛ لما علمت أَنهُ سیتل», 

قالخ قه لت له لاه بسا لاسان الید اسیات مات اه رها و وت رها و سور فتاه دورد 
شهرآ»» 


۳۷۳ 


۴ مد ی یز غن علی بخ اسحاعیل بح مدیم ری از پگ وعارسن اصحا 
مرسل 
عن آبی عبد له علیهالسام قال: «ان جبرئیل ۷ السلام نول علی مسد.صلی الله علید.و الم عقال کم با معسف ان الله 


ق یف م2 ووه و ووو 


پیشرک بمولود پولد من فاطمة تقتله آمتک من بعدک. 

ال یا جبریل. و علی ری اسلا اجة لیفی مولود یود من فاطمةتلّآتی من بعدی. 

فعرج. ثم هبط علیه السلام. ققال له مثل ذلک قل: با جبریل و علی ربی السلام, ا حاجة لی فی مولود تقتله امتی من 
بعدی, فعرج جبرئیل [لی السماء. ثم هبط علیه السلام. فقال: يا محمدء ان ریک یقرئک السلام» و ییشرک بائه جاعل فی 
رید الامامة و الولاية و َوصية. فقال: قد رضیت. 


هد هی برچ ری هی يب توا مر لا یا ۰ اف ار 8 فا ما من م وق و و 


نم آرسل الی فاطمة: آن له پیشرنی بمولود ولد تک تقتله آمتی من بعدی؛ فارسلت (لیه: َاحاجة لی فی مولود مّی نی تقتله 


۰ فارسل البها: 

از 1 زو فارسلت الیه ئی قد رضیت ف «حملنه امه کرهاً و وضعته کرهاً و 
سید و فصاله تلائون شهراً حه حتی |ذا بلغ آشده و بلغ آريمین ستة قال رب آوزعنی آن آشکر نعمتک أتی آنعمت علی و وحن 
والدی و آن 7 صالحا ِ ۲ م 2 فی ذریتی» ِ" لاه قال: « ِِ ی فی ذریتی» ِ ۵« نم 


ی و مر و 


فی ی ۳ رت زد | ۱ 
دمه؛ و لم یود لستة آشهر 1 عیسی جزن موم علیه السلام و الحسین بن علی علیه السلام». (لمل هنا من تصحیف ارواة و لنسا وفی 
آکثر الأخبارالمعتبرة الا بحبی و الحسین علیه لسلام و قد ورد فی الأخبار المعتبرة آن حمل عیسی کان تسع ساعات و قیل: لاث ساعات, قال الثعلبی: اختلف العلماء 
فی مدهٌ حمل مریم بعیسی» فقال بعضهم: کان مقدار حملها تسعة آشهر کحمل ساثر انساء و قیل: ثمانية آشبهر و کان ذلک آية آخری لاه لم یعش مولود وضع لثمانية 


آشهر غیر عیسی» و قیل: ستة آشهر و قبل: ثلاث ساعات و قیل: ساعة واحدة اتتهی, 
و آفول: یحتمل آن یکون ماد تولد عیسی أحدئها لّه فی مریم (ع) قبل نفخ جبرثیل علیه لسللام بست آشهر) 


۲ و فی رواية اخری, عن آبی الحسن الرضا علیه السلام: «آن البی صلّی الله علیه و آله کان یوّتی به الحسین, فیلقمه لسائه. 


فیمصه. فیجتزی به, و لم برضع من أنتی». 


بر معما ره 
مرفوع ضیف لدم اتصال 
عن آبی عبد له علیه السام فی قول له ع ۳ سا «فنظر 1 فی جوم فقال ال کی قال: رت فرًی ۲ #9 
بالحسین علیه السلام فقال: ی سقیم؛ لما بحل بالحسین علیه الم 
(مجسی) وا تحص من جمیع ابر هو آن عم نوم من عم البیء الوصیاء لیم الم و هو |حدی طرق نی بستبعون با موادت 
و هی مختصة بهم» و ساثر خلت لم یحیطوا ها علماء فلا منوا عن لتفکر فیهء و الاخبار ها آولمصالح آخری لا یخفی بعضها علی آولی الابصار, و هنا 
هو المشهور بین علمائن 


۳۷۴ 


و ذهب اسید بنطلوس (ره) و جماة ی جوا نظر فا و لوا با هی علی ما ذ خن نها مرت ول ریب فی بطلان هذه يد و آن ول 
نا مترات تام کف و لمشهورآن اقول بتأثر ناقص فست. و لول ها علامات لا ضيرفیهء و لًظهر تحریم انظرفیها و الاخبار پا بل تیمها و 
تعلمها کما حققناه فی کتاب السماء و لعالم. 


۵ ۶ احمد پن محمد. عن محمد پن الحسن, عن محمد ين عیسی پن عبید. عن علی بن اسباط (فتحی4 عن سیف ین عميرة عن 
رن رای و 

موثق 
قال آبو عبد له علیه السلام: «لما کان من آمر الحسین علیه السَّام ما کان. ضجت الْملائكة نی اللّه بالبکاه. و قالت: یفعل هذا 


بالحسین صفیک و ابن نبیک؟» قال: «فآقام الّه هم ظل القائم علیه السلام (آی جسه لمتلی4 و قال: بهذا آنتقم لهذا». 


۶ عدة من آصحابنا, عن آحمد بن محمد پن عیسی, عن علی ین الحکم عن سیف بن عميرت عن عبد الملک بن آعین: 
ست: 
عن یی جهفر علیه السام قال: «رل اصر علّی الحسین بن علی علیهما السلام حتی کان بین السماء ۳ الأرض. تم شیر هی 
۳ هام ال فاختار لقاء اللّد». 

تکرار در: باب آن مه عیعمون متی یموتون و هم بموتون (باختیر منهم 
۷ حسین ین أحمد . قال: حدتنی بو کریب (مجهول) و آبو سعیداآشج|مجهول). قال: حدتنا عبد هن |دریس]مجهول) عن أبیه 
ادریس بن عبد ال ود (مجهول) قال: 
ما قتل نرق علیه السلام. آراد الوم آن یوطنوه الخیل (و طی الشیء برجله وطاء و آوطا فلان فلانا دابته ی لاه لها حنی وضعت علیه رجلها4 
ققالت فضة لزینب: یا سیدتی. [ن سفينة (مولی رسو اه صلی اه عله و اسمه:مهران, و غر ذلک و کنه: و عبد لرحمان و ریحن سمی‌سفية 


لاه حمل ماع له فیافزوفقل له رسول صلی له علیه ود« لت سفیة ) کسر به فی البحر فخرج ٍلی جزيرةه فاذ هو بأسد. 


۱ و آشارت فضة الی قصته المشهورة و اختلف فیهاء قال فی شرح السنة آن سفينة مولی رسول اه صلی ال علیه و آله و سلم أخطاً الجیش 
بارض الروم و آسر فانطلق هاربا یلتمس الجیش,. فذا هو بأسد فقال: یا آبا الحارث آنا مولی رسول ال صلی الّه علیه و آله و کان من آمری کیت 
و کیت فأقبل الأسد حتی قام اٍلی جنبه کلما سمع صوتا آهوی لیه ثم آقبل یمشی اٍلی جنبه حتی آبلفه الجیش ثم رجع. 

و روی الراوندی فی الخرائج و الجرائح عن ابن الاعرابی آن سفينة مولی رسول اه صلی الّه علیه و آله و سلم قال: خرجت غازیا فکسر بی ففرق 
المرکب و ما فیه و آفلت۱ و ما علی الا خرقة قد اتزرت بها, و کنت علی لوح. و آقبل اللوح یرمی پی علی جبل فی البحر. فٍذا صعدت و ظننت 
آنی نجوت جاءتنی موجة فانتسفتنی ۱ ففعلت بی مرارا ثم نی خرجت اشتد علی شاطی البحر, فلم تلحقنی فحمدت الّه علی سلامتی» فبینا آا 
آمشی |ذا بصر بی آسد و آقبل یزآر۱ الی آن یفترسنی, فرفعت یدی ٍلی السماء فقلت: اللهم نی عبدک و مولی نبیک نجیتتی من الخرق. أً تساط 
علی سبعک؟ فألهمت آن قلت: آیها السبع آنا سفينة مولی رسول ال احفظ رسول الّه فی مولاه فو الّه ٍنه لترک الزتیر و آقبل کالسنور یمسح خده 
بهذا الساق مرة و بهذه آخری و هو ینظر فی وجهی ملیا ثم طأطاً ظهره۱ و آوماً الی آن آرکب فرکبت ظهره فخرج یخب بی۱ فما کان بأسرع من 


۳۷۵ 


ققال: یا آبا الحارث (من کنی لاس و لربیض الأسد و لشلة کلبروک الابل)» آنا مولی رسول اللّه صلّی الّه علیه و آله. فهمهم (تردید لصوت 
فی الصدر و کلام خفی لا بفهم) بین یدیه حتی و قفه علّی الطریق, ۳۳ رابض فی ناحیة (مقیم فیه و ملازم لا فدعینی آمض یه 


و وه م و ۳ 


و اعلمه ما هم صانعون 3 قال: فمط شعشت الید فقالت؛ با آبا السارث, فرفم رأسه, ثم قالت: آ تدری ما بریدون آن یعملوا ۳ 


بأبی عبد اللّه علیه السلام؟ بریدون آن یوطئوا الیل ظهره. قال: فمشی حتی و ضع یدیه علی جسد الحسین علیه السلام. 
فاقبلت الخیل, فلما نظروا له قال لهم عمر بن سعد لعنه للّه: فتتة لاتتبروها(ا تظهروه و لا تفشوها» انصرفوا؛ فانصرفوا. 
(مجلسی) یدل علی آن ما ذکره الخاصة و العامة من وقوع هنا الأمر لفظیع لا اصل له. 
حتی آن السید بن طاوس قدس سره قال فی کناب الملهوف: ثم نلدی عمر ابن سعد فی آصحابه: من یتندب للحسین فبوطی الخیل ظهره؟ فانتدب منهم 
عشرة و هم ااسحاق بن حویة نی سلب الحسین علیه لسلام قمیصهه و آخنس بن مرثد و حکیم این طفیل, و عمرو بن صبیح, و رجاء بن منقذ و سالم 
بن خیم و صالح بن وهب و واخط بن ناعمء و هانی بن ثبیت» و اسید بن مالک فداسوا لحسین صلوات اه علیه بحوافر خیلهم حتی رضوا ظهره و 
صلره. 
قال: و جاء هوّلاء العشرةٌ حتی وقفوا علی ابن زیاد فقال سید بن مالک آحد العشرة: 
نحن رضضن الظهر بعد الصدر یکل یعبوب شدید الاس ۱ 


فقال ابن زیاد: من آنتم؟ فقلو! نحن الذین وطنا بخیولنا ظهر الحسین حتی طحنا جناجن صدره ‏ فآمر لهم بحائزة یسیرت قال آبو عمر و ازاهد: فنظرنا فی 
هوّلاء العشرةٌ فوجدناهم جمیعا آولاد زاء و هژلاء آخنهم المختار فشد آیدبهم و آرجلهم بسلک الحدید و َوطاًلخیل ظهورهم حتی هلکول نههی. 

و آقول: المعتمد ما رواه الکلینی (ره) و یمکن آن یکون ما روا السید ادعاء من الملاعین ذلک لاخفاء هذه المعجزه و کأنه لذلک قلل ولد الزنا جاتزتهم لعلمه 
بکذیهم و ما فعله لمختار لادعایم ذلک و ان کان باطله و ان کان ما فعوه به علیه لسللام قبل ذلک آفحش و آفظع منه. 


مرأة التقول فی شرح آخبار آل الرسول ج۵ ص: ۳۷۲ 


۸ علی بن محمد. عن سهل بن زیاد عن محمد بن آحمد (مجهول» عن الحسن بن علی, عن بونس؛ عن مصقلة الطحان (مجهول)؛ 


قال: 


آن هبط جزیرة فاذا فیها من الشجرة و التمار و عين غذبة من ماء دهشت فوقف و آوما الی آن آنزل» فتزلت و بقی واقفا حذائی ینظ فاخذت من 
تلک الثمار و آکلت و شربت من ذلک الماء فرویت و عمدت اٍلی ورقة فجعلتها لی مثزرا و اتزرت بها و تلحفت بأخری, و جعلت ورقة شبیها 
پالترود قماگها مرن علک الشسار و تلات الق قد التی کافن.ضمی لام اعضر‌ها آذا عبت الی الما فا خرین. 

فلما فرغت مما آردت آقبل |لی فطاطاً ظهره ثم آوماً بلی آن آرکب. فلما رکبت آقبل بی نحو البحر فی غیر الطریق الذی آقبلت منه, فلما صرت 
علی البحر ذا مرکب سائر فی البحر فلوحت لهم فاجتمع هل المرکپ یسبحون و پهللون و یرون رجلا راکبا ُسدا فصاحوا: یا فتی من أنت؟ ا جنی 
آم انسی قلت: آنا سفينة مولی رسول الّه رعی الأسد بی حق رسول الّه ففعل ما ترون, فلما سمعوا ذکر رسول ال حطوا الشراع۱ و حملوا رجلین 
فی قارب صغیر و دفعوا [لیهما ثیابا فجاءانی و نزلت من الأسد و وقف ناحية ینظر فانتظر ما أصنع. فرمیا ٍلی بالئیاب و قالا آلبسها فلبستهاء فقال 
آحدهما: ارکب ظهری حتی حملک [لی القارب أ یکون السبع آرعی لحق رسول الّه عن أمته. فأقبلت علی الأسد فقلت: جزاک اه خیرا عن رسول 
ال فتظرت الی دموعه تسیل علی خده ما پتحرک:حتی دغلت الفارب و اقبل بلشفت الی ساعة بعد ساعا حتی غبتا عند. 

مراة العقول فی شرح آخبار آل الرسول. ج۵ ص: ۳۷۰ 

. الیعبوب: الفرس السریع. و الاسر: الدرع الحصينة. 

۲. الجناجن: عظام الصدر. 


۳۷۶ 


سمعت آبا عبد اه له ِِ یقول: «مَا ِ" ال ِ ید ِ آقامت امرأته ا 7 (هی بنت امروع القیس الکابی ۱ سکینة پفت 


رم ِِِ ط نی ای تن ۳ ققالت آها: ما لک آنت 


ع وم 


قال: ۱ نما ید بذلک نی علی اه علی 
الحسین علیه السلام». 
ال #۶ آهدی ی الب لس رز ِِ ِ قالت: ما هذه؟ "۳ ِ 


ان ۵ ۵ ۰ 


الدّر.قل ات من الدّار بحس 7 خس البرک له من و نها و ها رن آذین چاه نو با سرب ی 


طرن بین السماء و الأرض. و لم بر آهن بها بعد خروجهن من الذار آ آتر». 


و قیل: کآن النساء کن من الجن آو کن من الأرواح الماضیات تجسدن, انتهی. 
و بالجملةٌ لخبر لا یخلو من تشویش و اضطراب لفظا و معنی. 


۷- اب مولد علی بُن الْحسین عَلیهما السلام 


ولد علی بن احسین علیهالسلام فی سة تمان و تلئین؛ و قبض فی سنة خمس و تسعین و له سبع و خمسون سنة. نید 


مم مه و فو ام وم موصو 


سلامة ؛ بنت یزدجرد بن شهریار ؛ بن شیرویه بن کسری آیرویز, و کان یزدجرد آخر ملوک لفرس. 


یزدگرد سوم. آخرین پادشاه ساسانی» پسر شهریار و نوه خسروپرویز بود. فتوحات اسلامی خلفای نخست در زمان پادشاهی او رخ‌داد و تقریباً سراسر 
قلمرو ساسانیان به تصرف سپاه اسللام درآمد و یزدگرد نیز در اطراف مرو در آسیایی کشته شد. 
مطالعه ۲ 


۱ . قال المفید قدس الّه روحه فی الارشاد: الامام بعد الحسین بن علی علیهما السلام ابنه بو محمد علی بن الحسین زین العابدین علیه السلام و 
کان یکنی آیضا بأبی الحسن و آمه شاه زنان بنت یزه‌جرد بن شهریار کسری, و یقال: آن اسمها شهربانو, و کان آمیر- الموّمتین علیه السلام ولی 
حریث بن جابر جانبا من المشرق فبعث الیه بنتی یزد جرد بن شهریار فنحل ابنه الحسین شاه‌زنان منهما فأولدها زين العابدین علیه السلام» و نحل 
الاأخری محمد بن آبی بکر فولدت له القاسم بن محمد بن آبی بکرء فهما ابنا خالة. 
و کان مولد علی بن الحسین علیه السلام بالمدينة سنة ثمان و ثلائین من الهجرة. فبقی مع جده آمیر المومنین علیه السلام سنتین, و مع عمه الحسن 
علیه السلام ائتتی عشرة سنة. و مع آبیه الحسین ثلاث و عشرین سنة. و بعد آبیه آریعا و ثلائین سنةء و توفی بالمدينة سنة خمس و تسعین من 
الهجرة, و له یومثذ سبع و خمسون سنة و کانت |مامته آربعا و ثلائین سنة, و دفن بالبقیع مع عمه الحسن بن علی علیه السلام. 
۲ . آیا مادر امام سجاد علیه‌السلام ایرانی بودند؟ 
ردر مورد مادر مکرمه امام سجاد علیه‌السلام نقل‌های متعددی وجود دارد و بسیاری از آن‌ها هم مبهم است و متاسفانه اطلاعات دقیق و روشنی 
درباره این بانوی عظیم الشأن نداریم. چون کسی که مادر امام می‌شود باید از لیاقت و قابلیت بسیار بالایی برخوردار باشد که چنین مقامی پیدا 
کند و بتواند علاوه بر همسر امام پیشین بودن, مادر امام بعدی هم باشد. 

۳۷۷ 


عانعن لسن وه له وی ون مه شید له جمعاص اررافت به سای اعصعن عرد ار سم 
و و 


عن آیی جعفر علیهالسلام قال: ۳ آقدمت بنت یزدجرد علی عمرء آشرف لها (طعت علیه من فوق) عذاری (جمع العثراء و هی الجارية 
لتی لم بسنها رجل, و هی ایک المدینة (آی صعدت الأبکار اسطوح و نحوها لنظر الا و آشرق لسجد بضوتها ما دخلته (کایة عن ابهج آهل 


لسجد بویا و تجبهم من صورتها و صباحته» فلا نظر [لبها عمر (کان نظره کان بقصد اتصرف و الاصطفا» و فهمته وفقالت:), غلّت و جههاء و 
قالت: اف بیروج بادا هرمز (لا کان لهرمز بوم فان بتته اسرت بصغر و نظر لها رجال. و الهرمز یقل للکبیر من ملوک العجم») فقال عمر: | تشتمنی 


ی و م2 


هذء؟ و هم بهاء فقال له آمیر المّمنین علیه السلام: لیس ذلک لک خیرها رجا ۱ ۱ 
از سهم غنیمت آن رجل کم کن). فخیرهاء فجاعت حتی و ضعت یدها علی رآس الحسین علیه السلام» فقال لها آمیر الموّمنین علیه 


السلام: ما اسمک؟ فقالت: جهان شاه. فقال لها آمیر المومنین علیه السلام: بل شهربانویه » تم قال للحسین علیه السلام: يا آبا 


#ربیشتر اين نقل ها دلالت بر این دارد که مادر امام سجاد علیه‌السلام ایرانی هستند. اگر چه نقلی هم داریم که گفته شده است که آن بانوی 
تفر گوار غرب بوهه و اساهی غری برای ایشانککر یه اس ولی تقل فا روف و کهور علالی بر ان فاد که ای بای ایرآنی فسعد, 
راما آن نقلی که می گوید ایشان دختر یزدگرد سوم آخرین پادشاه ساسانی بوده است دارای اشکالات و ابهاماتی است که مرحوم دکتر سید 
جعفر شهیدی در کتاب زندگانی امام سجاد علیه السلام با ادله‌ای که اقامه می کند. اين نقل را رد می کند. اما ما نقل مناسب‌تری را داریم مبنی بر 
این که در زمان خلافت امیرالمومنین علیه‌السلام و هنگام حضور آن وجود مقدس در کوفه. بعد از شورشی که در خراسان صورت گرفت و حاکم 
حضرت این شورش را سرکوپ کرد: شماری یه اسارت درآمدند و آن‌ها را به کوقد نزد امیرالمومنین علیه‌السلام فرستادند. 

ردر بین اینها دو خواهر از یک خانواده نجیب و سرشناس ایرانی بود. آن دو بانو به امیرالمومنین علیه‌السلام عرض کردند که خود شما ما را 
تزویج کنید. حضرت فرمودند از من سنی گذشته است. اما اگر مایل باشید یکی از شما را به عقد فرزندم حسین علیه السلام در می آورم که 
همین گونه هم شد و شهرباتو که شاهزنان نام داشت په عقد امام حسین علیه السلام درآمد و عنوان شاهزنان از ایشان برداشته شد. چرا که بانوی 
بانوان دو عالم فقط حضرت فاطمه زهرا سلام ال علیها است. 

#رخواهر ایشان هم به نقلی به همسری محمد بن ابی بکر درآمد و نقل دیگری هم داریم که حضرت آرا به نرسا بزرگ ایرانی های کوفه تزویج 
فرمود. 

رازدواج بر مبنای این نقل قطعا در کوفه واقع شده است و امام سجاد علیه‌السلام هم متولد کوفه هستند. چون ولادت آن حضرت را ۳۶ یا ۳۸ 
هجری ذکر کردند و اين سال‌ها زمانی است که خاندان امیرالمومنین علیه‌السلام در کوفه حضور دارند. 

اما نکته ای که باید توجه داشت این است که هنگام ولادت امام سجاد علیه‌السلام مادر بزرگوار آن حضرت از دنیا می رود و امام سجاد در 
واقع مادر خود را ندید و یک کنیز آن حضرت را شیر داد و بزرگ کرد. لذا داستان هایی که ساخته شده است مبنی بر اینکه شهربانو در قیام امام 
حسین علیه السلام حضور داشت و می خواستند او را دستگیر کنند. اما بر ذوالجناح نشست و به سوی ایران گریخت و در کوهی نزدیک ری که 
الان به کوه بی بی شهربانو معروف است ورود پیدا کرد و کوه بسته شد. از اساس بی پایه و غیر قابل پذیرش است 

لو ()نصه* 12 زطهز۲2 

۱ لعله علیه السلام غیر اسمها للسنة و لأنه من آسماء له تعالی لما ورد فی الخبر فی النهی عن اللعب بالشطرنج آنه یقول: مات شاهه و قتل 
شاهه و اه شاهه ما مات و ما قتل, و آنه آخبر علیه السلام آنه لیس اسمه جهانشاه بل اسمه شهربانویه» و نما غیرته للمصلحة کما یدل علیه ما 


۳۷۸ 


عبد ال لتلدن لک منها خیر آهل الأرض, فولدت علی بن الحسین علیه السلام. و کان یقال لعلی بن الحسین علیه السلام: 
ابن الخیرتین. فخيرة له من لعرب هاشم (اسم للقبلةٌالمعروفة المنتسبة الی هاشم بن عبد مناف)» و من العجم فارس (لفرس و هم قبیلة عظیمة 
و لهم بلاد کثیرف و لعجم آعم منهم لاله یتاول لترک و الهند و لروم و نحوهم ممن لیس من اعرب. فی معجم البلدان: کان آرض فارس قدیما قبل الاسلام ما بين 
نهر بلخ الی منقطع آذربیجان و آرمنية افارسية |لی الفرات الی برية العرب الی عمان و مکران و الی کابل و طخارستان و هذا صفوة الارض و آعدلها فیما زعمواء نتهی». 
و روی: آن با سود الدوّلی قال فید: 

و ان غلاماً ین کسری و هاشم ارم من نیطت (علقت) علیه التماتم (جمع تمیمة و هی خرزات کانت الاعراب تعلقونها 


علی آولادهم یتقون بها لین بزعمهم) 


و روی الراوندی (ره) فی الخرانج عن جابر عن آبی جعفر علیه السللامقال: لما قدمت ابنة یزدجرد بن شهریر آخر ملوک الفرس و خاتمتهم علی عمره و 
آدخلت المدينة استشرفت لها عذاری المدينة و آشرق المجلس بضوء وجههاء و رأت عمر فقالت: امروزان» فغضب عمر و قال: شتمتنی هفه لعج و هم ها 
فقال له علی علیه لسلام: لیس لک |ٍنکار علی ما لا تعلمهء فأمر آن ینادی علیهافقال آمیرالموّمنین: لا بجوز بیع بنات الملوک و آن کن کافرات» و لکن 
آعرض علیها آن تختار رجلا من المسلمین حتی تزوج منه و تحسب صداقها علیه عن عطائه من بیت المال بقوم مقام لثمن» فقال عمر: آفمل و عرض 
علیها آن تختار فجاءت فوضعت یدها علی منکب الحسین علیه السلام فقال: چه نام داری ای کنیزک؟ یعنی ما اسمک یا صبی قالت: جهانشاه فقال: 
شهربانویه قالت: تلک آختی؟ قال: راست گفتی» ی صدقت» ثم التفت الی الحسین فقال: احتفظ بها و آحسن الیها فستلد لک خیر هل الارض فی زمانه 
بعدک» و هی أم الاوصیاء الذرية لطیی فولدت علی بن الحسین زین امبدین و بروی آنها مات فی نفاسهابه 

و اما اختارت الحسین لانهارآت فاطمة و آسامت قبل آن بأخذها عسکر المسلمین» و لها قصة و هی: آهاقالت: ریت فی المنام قبل ورود عسکر المسامین 
کان محمد رسول الْه صلی اه علیه و له دخل دنا و قعد مع الحسین و خطبنی له و زوجنی منهء فما آصبحت کان ذلک یوثر فی قلبی و ما کان لی 
خاطر غیر هذاء فلما ان فی الب لانیة رآیت فاطمةٌ بنت محمد صلی اه علیه و آله قد تتنتی و عرضت علی الاسلام فأسلمت» ثم قالت: 

ان اللبةٌ تکون للمسلمین و انک تصلبن عن قریب لی ابنی الحسین سالمة لا یصییک بسوء آحد قالت: و کان من الحال نی خرجت من المدینة ما مس 
یدی انسان. 

و روی الصدوق فی لبون عن سهل بن القاسم النوشجانی قال: قال لی الرضا علیه لسلام بخراسان: ان بنا و بینکم نسب قلت: و ما هو آیها الامیر؟ قال: 
ان عبد له بن عامر بن کریز لماافتتح خراسان آصاب ابتتین لیزدجرد بن شهریار ملک الأعاجم فبعث بهما لی عثمان بن عفان, فوهب احداهما للحسن و 
الاخری الحسین علیهماالسلام فماتا عندهما نفساوین, و کانت صاحبة الحسین علیه السلام نفست بعلی بن الحسین علیه السالام فکفل علیاعلیه لسللام 
بعض آمهات ولد یه فنشاً و هو لا یعرف آما غیرهاء ثم علم آنها مولاته و ان الناس بسمونها آمه و زعموا آنه زوج آمه و معلذ له (نما زوج هه علی ما 
ذکرناه و کان سبب ذلک آنه واقم بعض نسائه ثم خرج بنتسل فلقیته آمه هنم فقال لها: ن کان فی نفسک من هذا الاْمر شیء فانقی اه و آعلمینی» 
فقالت: نعم فزوجه فقال ناس: زوج علی بن الحسین علیهها اسالام آمه. 

و آقول: هن الخبر آقرب الی الصولب اذ آسر آولاد یزدجرد الظاهر آنه کان بعد قتله و استتصالهه و ذلک کان فی زمن عثمان» و ان کان فتح آکثر بلاده فی 
زمن عمر الا آنه هرب بعبله الی خراسان, و ان آمکن آن یکون بعد فتح القادسية آونهاوند َخذ بعض آولاده هناک لکنه بعید 


رواه صاحب العدد القوية حیث قال: فقال أمیر المومنین علیه السلام: ما اسمک؟ فقالت: شاه زنان بنت کسری قال علیه السلام نت شهربانویه و 
آختک مروارید بنت کسری قالت آریه, انتهی. 

و قیل: المراد أنه لم ینبغ هذا الاسم لک بل کان ینبغی تسمیتک بشهربانویه و هذا لا یدل علی أنه علیه السلام سماه شهربانویه. فلا ینافی ما مر 
من آنه کان اسمها سلامةء انتهی, 

مرآة العقول فی شرح آخبار آل الرسول. ج۶ ص: ۵ 

۱( ۱) العلجة: الکافرة. 


۳۷۹ 


و آیضا لا ریب آن تولد علی بن الحسین علیه لسلام منها کان فی آیام خلافة آمیر لومنین علیه لسللام بل بسنتین قبل شهادته علیه اسالام و لم یولد 
منها غیره کمانقل, و کون الزواج فی زمن عمر و عدم تولد ول لا بعد آکتر من عشرین سن بعید ولا یعد آن یکون عمر تصحیف عنمان فی روایة المتن» 
فان 
مرّة العقول فی شرح آخبارآل الرسول, ج۶ ص: ۶ 

۷۰ عدة من صحاب عن آحمد پن محمد, ۶ عن آن فضال, عن ان بکیر زارت وا 
مق 


مع و موم 


قال: «فجاءت بعد موته و ما شعرنا بها ِا و قد جاءنی بعض خدمنا آو به بعض الموالی, تال لاه قد خرجت. فأتت قبر 


علی ؛ بن الحسین علیه السلام فابترکت علیه اطخ وهو آن بلصق صره بالارض): قدلکت بجرانها انا یت 


ألی منحره والجمع: جرن) و هی ترغو (ف فضجت) فقلت: آدرکوها آدرکوهاء و جیئونی بها قبل آن یعلموا بها و پروها». قال: و با 


کات رت القبر قل (انما آمر علیه لسلام بذلک تقية لان ظهور المعجزات منهم کان یصیر سیبا تشدة عداوتهم و اهتمامهم فی دفعهم و اطفاء نورهم) 


ول 
عن یی جفر علیهالسام قال: «لما مات یی علی بن ال لحسین علیه السلام. ات ناود اد من الرعی حتی ضربت بجرانها علّی 
قبر, و تمرغت علیه (قلب قلب) فأمرت بهاء فردت اٍلی مرعاها؛ و ِن آبی علیهالسلام کان بحج علبها و یعتمر و لم یقرعها قرعة 


رام مر رو 


َطْ. اين بایویه.! 


۱( ۴). کلمة« ابن بابویه» هاهنا غیر و اضحة و غیر معهودة؛اللَهم ان یژول بوجوه فنقول: ٍنها (ما متعلقة بالحدیث السابق, و ما متعّقة بالحدیث 
ار 

و علی الْول ففیه و جهان: 

الوجه الاول؛ ما احتمله القیض من کوله:« این آبوید»: عیت قال:« و علی تقدیر خلقه بالحدیت السایق بحمل آن یکون« آین» بمعتی المکان؛ و« 
آی م6 یمعتی و الدیهه بعتی آنی لاحد سل آیریده فیکیخ المراد بها آنه لا بوچ فل ابویه قی القرف» و لیزا کان الک 

الوجه الثانی: کون الکلمة« ابن بائویه» علی ما نقله المجلسی عن بعض الافاضل من معاصریه آنه قال:« اين بانویه - بضم الئون و سکون الواو- 
منصوب بالاختصاص, و مرفوع فاعل«و یقرعها» و بانویه لقب سلامة». 

و علی الثانی آیضاً ففیه و جهان: 

الوجه الأول: المراد به علی بن الحسین و الد الصدوق؛ لکونه معاصرا للمصتف. لا الصدوق؛ لتأخره عنه» فهو [شارة (لی کون هذا الحدیت فی کتاب 
ابن بابویه. کما قال المازندرانی, و احتمله الفیض علی فرض صحة ما نقله عن بعض النسخ من |ثبات« عن» بعد« ابن بابویه». نعم رد هذا الوجه- 
النجلینی حبت فا[ وواید الکلیتی عقد فی غابه الست#و الیستی العنم انی عبت الب روایة الکلیتی عم این بابویدهذات ای الرالن غیر سهردة 
و ان کان فی عصره». 


۳۸۰ 


۲ ۴۳ لحسین پن محمد ین عامر, عن آحمد بن ٍسحاق پن سعده عن سعدان بن مسلم, عن آیی عمارة (مجهول؛ عن رجل: 

ضیف و مرسل 
عن آبی عبد لّه علیه اسلا قال: «لما کان فی الیل نی وعد فیها علی بن الحسین علبهما السام. قال لمحمد علیه السلام: یا 
قال: اآبغی هذا؛ فان فیه شیتا میتا؛ قال: فخرجت فجئت بالمصباح. فاذا فیه فارة ميتةء فجلته بوضوء غیره, فقال: یا بتی. هذه 
الیل ی وعدتهاء فأوصی بناقته آن یحظر (فی اکتر انسخ: آن یحضر باضام لها حظار (آغل) و آن یقام لها علف. فجعلت فیه». 
قال: «فلم تلبت آن خرجت حتی آنت اقب فضربت بجرانها. و رغت. و هملّت عیناها فاضت وسلت) فاتی محمد بن علی 
مالسلا ققیل له: لا خرجت. فاتاهاءتقال: صه الآن (سکت, ومی, بارک ال فیک عم تل: قال: ول 
کان لیخرج علیها الی مک فیعلی السوط علن ارحل, تفا قرسوا ی فا المدینة». 
ال کی علی بن الحسین علبهما السلام یخرج فی الیل للم قیحمل الجراب (وعاه من آم)فیه وی ام تشر وه یا 
یصر یه آی یجمع فیء و صر راهم روف کیسه درهم ودرا من الدتانیر و الذراهم حتی یأْتی باب باب فیقرعه, ثم ینیل من یخرج الیه 


ما مانت علی بن العسیج علیهما السلام فقدوا ذاک + فعلموا ای علباً علیه الستام کان بفله 4 


۲ میدن احمل عم عیه خبترا لاه یمام عم انس بعلی لیخ بایان لخن بط ازقاما: 

صحیح 
ی ی ی ی تیه 
الی عالم اقدس) ثم فتح ۳ و ۳ «اذا وخ لواقعة» ۳ « تا لک» و ق «الحمد الذی شتا ۳ ۲ آورتنا 


اأرض توا من اجه حبت تشاء فنعم آجر لعاملین» تم قبض من ساعته و لم یل شا 


۴ ۶ سعد بن عبد ال و عبد له ب جعفر الحمیری» عن ايراهيم بن مهزیار, عن آخیه علی بن مهزیار عن الحسین بن سعیده عن 


محمد بن سنان, عن این مسکان, عن یی بصی: 


الوجه الثانی: ما نقله المجلسی عن و الده من أَن المراد به الشیخ الصدوق محمد بن بابویه و هو |شارة الی آن الحدیث الاتی کان فی نسخته. کما 
یقال: فی نسخة الصفوانی کذاء فانه کان للکافی نسخ متعددة رواها تلامذة المصنف عنه بواسطة و بدونهاء و قد یتفق اختلاف فی نسخة فیصرح 
الراوی بان هذا من آیة لسخف و قد نری فی آوافل الکتاب سلسل استاد قیل صاحب الکتاب لتعبین الاسظه الستقوله عنها. و اعله کانت. من غلک 
النسخ نسخة الصدوق؛ فانه کان فی عصر المصتف لکنه یروی عنه بواسطةء لاه لم یلقه و لم یقرأً علیه. فالمعنی: أن الخبر الا تی و الماضی کان فی 
رواية الصدوق و لم یکن فی سائر الروایات. و هذا الوجه آظهر الوجوه عند المجلسی, و آوضحها عند المحقق الشعرانی. و استبعده الفیض حیث 
قال:« و علی هذا یکون- ی اين بابویه»- من کلام من تأخر عن المصنف و عن الصدوق, فزید فی الاصل؛ و هو بعید جدا». انظر: شرح 
المازندرانی, ج ۷. ص ۲۳۳؛ الوافی. ج ۲. ص ۷۶۴- ۷۶۵؛ مر آة العقول. ج ۶ ص 4- ۱۰. 


۳/۸۰۱ 


صحیح 

الحدیث السادس: ضعیف علی المشهور صحیح عندی. 
عن آبی عبد له علیهالسلام, قال: «قبض علی ین الحسین علیهما السلام و هو ابن سبع و خمسین سنة فی عام خمس و تسعین؛ 
عاش بعد ا ۱ رد السلام یا تا سنة». 


و کان فی آیام |مامته بقیهُ ملک یزید بن معاوی و ملک معاوية بن یزید و مروان بن الحکم و عبد الملک بن مروان, و توفی علیه السالام فی ملک الولید بن 
عبد الملک. 


تم و 


۸- باب مولد آبی جعفر محمد بُن علی عَلیه السلام 
ولد آبو جعفر علیه السلام سنة سبع و < خمسین؛ و قبض علیه السلام سنة آربع عشرة و مائّة و له سبع و خمسون سنة؛ و دفن 
بالیقیع بالمدينة فی ابر ای دفن فیه آبوه علی بن الحسین علیهما السلام» و کانّت امه ام عید الّه پفت الحسن بن علی بن 
آبی طالب علبهم السلام و علی ذريتهم الهادية. 

کت مد مت ثمنی عشرة سء و کان فی یام مسق ملک ولد بنعبد لماک و ملک سلیمانبن عبد ملک و عمربن عبد مزیزء و بزیدبن 
قال ابن شهرآشوب قدس سره یقال: آن اباقر هاشمی من هاشمیین» علوی من علویین» و فاطمی من فاطمبین» لاه ول من اجتمعت له ولادة الحسن و 
الحسین علیهما لسلام و کانت آمه آم عبد له بنت الحسن بن علی 

و یقال: |نه مات بالسم فی زمن ابراهیم ین الولید بن عبد الملک. 


۸/۱۳۷۵ . محمد بن یحبی, عن محمد پن آحمد, عن عبد له پن أحمد (ضعیف مصرح) عن صالح ین مزید (مجهول)» عن عبد اه بنالمغیرته 
عن آبی جفر علیه السلام. قال: «کانت أمی قاعدة عند جدار, فتصدع الجدار (لشق فی شیء صلب). و سمعنا هدة شديدة (لصوت 
الغلیظ). فقالت بیدها: لاء و سق المهطانن ما ام له لک فی اش فبقی معلقاً فی الیو متتتی جازته» فتصدق آبی عنها 
انا دینار». 
ال آپو الصباح: ۷ عبد له علیه السام جدته- ام آیه - برساء فقال «کانت صديقة. لیر کرک ۳ آل ال لحسن ایآ 
مثلها». 
تین لهب زضرن میاه بل احموعل 
من اس ری سوب مس وی مه ای ای کر 

صحیح 
عن آبی عبد اه علیه السام ۳ «ان جابر بن عبد ال اْنصاری کان آخر من بقی من آصحاب رسول له صلّی له علیه و 
له و کان رجا منقطعاً لین آهل ابیت (مقطماعن خهاضلةمتوجهلي؛ و کان یقعد فی مسجد رسول له صلی له علیه و آله 


و هو معتجر بعمامة سوداء(ن یه ی سور طرفها علی وجهه و لایسل منها تحت کقن), و ان ینادی: یا بقر العلم. یابقر العلم 


۳۸۲ 


فکان آهل المدينة 1 جابر بهجر لل آفحش,و کناک لا ناکلام فی ما لایبنی) ۶ فکان یقول: او ال ِِ و لکنی سمعت 
رسول الّه صلّی له علیه و آله یقول: ٍنک ستدرک رجا منی اسمه اسمی, و شمائله شمائلی, ی بیقر العلم بقرا فذاک ای 
دعانی الی ما آقول». 
قال: «فبینا جابر یتردد ذات بوم فی بعض طرق المدینة لد مر بطریق, و فی ذاک ریق ی کتاب (لمکّب لمکنب و هو موضع تعلیم کلب و 
لجمع: لکانیب) فیه محمد بن علی علبهما السلام. فلما نظر الیه قال: يا غلام, آقبل, فأقبل؛ ثم قال له: آدب فادبر؛ ثم قال: 
شمائل رسول الّه صلّی اللّه علیه و آله و ای تفسی بیده؛ یا غلام. ما اسمک؟ قال: اسمی محمد بن علی بن الحسین, فأقبل 
علیه یقبل رآسه و یقول: بابی آنت و آمی. آبوک رسول الّه صلی الّه له و آله بقرنک السام» و یقول ذلک»(لی کان سول 
له یخبرنی آنی آلقاک) 
قال: «فرجع محمد بن علی بن الحسین الی آبیه و هو ذعر (خاف؛ من لاه قأخبره الخبر. فقال له: یا بنی, و قد فعلها جابر؟ 
قال: تعم, قال: الم بیتک یا بتی» فکان جابر یأتیه طرفی الهاره و کان آهل المدينة یقولون: و | عجباه لجابر یأْتی هذا الم 
طرفی اهر و هو آخز من بقی من تخاب سول له ی ال هو هل لت مضی علی ‏ نع 
السلام» فکان محمد بن علی یأتیه علی و جه الْکرامة لصحبته لرسول اللّه صلّی اللّه علیه و آلد». 
قال: «فجلس علیه السام بحدئهم عم الله خبارک و کال ال اهل المفیتته ما رها نصا اعرا سم فا قلما واتن ما 
یقولون حدتهم عن رسول ال صلی له یه و آله. ققال آهل المدینة: ما رآیتا آحدا قط دب من هذا یادتبا عم له فده 


خن خی 


قلما رأی ما یقولون حدتهم عن جابر بن عب ال قال: «فصدقوه. و کان جابر بن عب ال يأتیه فیتلم منه. 


۷ عدة من آصحابنء عن آحمد بن محمد, عن علی بن الحکم. عن متنی احناط, عن آبی بصیر, قال: 
صحیح 


دخلّت علی آبی جعفر علیه السلام فقلت له: نتم و رئّة رسول اللّه صلّی له علیه و آله؟ ال: «نعم». 

تشه مسول و الأنبیاء» علم کل ما علموا؟ قال: «عم». 

قلت: فانتم تقدرون علی آن تحیوا الموتی, و تبرئوا لَأکْمه و ابرص؟ قال: «تعم بان للّد». 

ثم قال لی: «ادن مّی یا آب محمّد» فدنوت منه, قسبح علی و جهی و علی عینی؛ تاضرت الشسی و السعاه و لارض 4 
ابیوت و کل شی دش لت ق قال له نحب آن تکون مکلا بر اک ما لاس و علیک ما علهم یوم لیامت او صود کا 
۷ 

قلت: آعود کما کنت» فمسح علی عینی, فعدت کما کنت. 


و را ار ی ار 


۳۸۳ 


عن آیی جعفر علیه اسلا قال: کنت عنده پوماً ذ و قع وج ورشان (لورشان»: طاثر شبه الحمامقء جمعه ورشان, و هو ساق حر ی الذکر 
من القماری. سمی بصوته) علّی الحائط و هدلا هدیلهما (صوت الحمام» رد آبو جعفر علیّه السلام علیهما کلامهما ساعة, تم تهضاء 
فلا طارا علی الحائط, هدل الذکر علی الانتی ساعة, ثم تهضاء فقلت: جعلت فداک, ما هذا لیر 

قال: «یا ین مللم کل شیء هل من طبر آو بهیمة آو شیء فیه روح- قهو آسمع لن و اطع من اين آدم. ان هذا 


تا ی یی 
و ترعی ی 7 از 


۵۹ ۸۵ الحسین بن محمه بن مخت عن علی بن أسباط, عن صالح ین حمزة (مجهول» عن آییه(مجهول» عن آبی بر 
لحضرمی؛ قال: 

لما حمل آبو جعفر علیه السام الی الام الی هشام بن عبد ملک (قتل زید بن علی بن الحسین «ع» فی عهد خلاقته و کان آمیرلجیش 
ای قتله یوسف بن عمر القفی و الی العرای.) و صار ببانه کال لاسحابه و من کان بحضر ته نب اس ذ وگن قد #-- 
لواتویخ) محمّد بن علی, تم رآیتمونی قد سکت. فلیقبل علیه کل رجل منکم قلیویخه ثم آمر آن یدنله 

قلما دخل علیه آبو جعفر علیه السلام, قال بیده: «لسلام علیکم» فعمهم جمیعا باسلام, ثم جلس, فازداد هشام علیه حتقاً 
لفیظ آو شدته. و الجمع: حنای) بترکه السلام علیه بالْخافة. و جلوسه بغیر اٍذْن, فاقبل یوبخه, و بقول- فیما یقول له-: يا محمد 
بن علی؛ لایزال الرجل منکم قد #نق عصا المسلمین (فرق جماعتهم و آوقع الخلاف بینهم وشوتن اتنلافهم و التیامهم و اجتماعهم ومنعهم منها. 
و صل الصا الاجتماع و التلاف. و قد براد بالعصا الجماعة: لاأن السسلمین بمنزلة لعصا للاسلام. فالاضاقة بنیة؛ و دعا اٍلی تفسه. و زعم آه 
الامام سفها و قلّة عم و و پخه بما آراد آن یویخه فلما سکت آقبل علیه القوم رجل بعد رجل یوبخه حتی انقضی آخرهم. 
قلما سکت القوم تهض علیه السلام قاتماء ثم قال: «ایها ناس ین تذهبون؟ 

و ین یراد یکم (ین برید لشیطان آن بوقعکم فیه من عذاب اه و ما بوجبه)؟ بنا هدی له ولکم. و بنا یختم آخرکم. ((شارة الی ظهور 
المهدی علیه السلام, و قال تعالی فی سورة الاعراف" قال موسی لقومه استعینوا بلّه و اصبروا ان اأرض له پورئها من یشاء من 
عباده و اقب للمتقین" و قال فی سورة التقصص:" تک الدار خر ان للذین ۳ ویر فی الرض و له سای د الاتبة 
لمتقین ) فان یکن لک ملک معجل. قان لنا ملکا موجلاء و لیس بعد ملکنا ملک؛ لانا آهل لعاقبة؛ یقول ال عز و جل: «و 
بای للْمتقین»». 

فامر ه الی الحیسء فلما صار ای الحیس تکل. فلم بیق فی الحبس رجل لا ترشقه (آی مصه. هذا فی اللغد. و آما المراد هناء 
فالمعنی: مسه تبرکاء و قبل یدیه‌ورجلیه. قاله المازندرانی. و هو كناية عن المبالغة فی أَخذ العلم عنه علیه السلام؛ قاله المجلسی. و 


هو کناية عن شدة الحب لو کان بمعنی المص) و حن اه (آی ترع و اشتاق. و صل الحنین: ترجیع لناقة صوتها ار و لدها), فجاء 


۳۸۴ 


0 


انب السیی ال فان قال با اسر اسزمش دای اف علیک می اهل انساخ از پس لوا ینک وی لیگ بفنا 
(كناية عن عزاهم له عن الخلافة و نصبهم آبا جعفر «ع»), ثم آخبره بخبره» تام ان تا ی ایند (استر) و آسس ید 
توا ای افسبت و ام ان لایشرح هم الاسوان وال بیتهم و بین اطعا و الشر ان شساررا انا تایجدون طماما و لاشر ایا 
حتی انتهوا الی مدین(شهر شعیب پیغمبر) فأغلق باب الْمدينة دونهم» فُشکا آصحابه اْجوح و کش 
وال شین جبا لیشترف ی فا باعلی قرو تسم دا هل المدینة الم آهلها؛ آنا 1 ال ۳1 رد «فیت ال شیور 
لک |ن کنتم ونیم 7 فا آنا ّ" علیکم رٍ تحفرظ ۳ 
ال وگن یه کین فناهم. ال یماقم هذه وال دوه شیب ای وله تنم تفرجوا ی ها ال 
نایم ونم و من قطت رلک تون فی هه رون و ونیا نو نی 
ناصح لکم. 
قال: قبادروء فقأخرجوا الی محمد بن علی و آصحابه بانأسواق, فبلغ هشام بن عبد الملک خبر الشیخ, قبع الیه فحمله. 
فلم باب صنع به. 

والی مدین آخاهم شعیاً قال ی قوم اعبدوا له ا لکم من اله غیره ولا تتقصوا کیال و لمیزان ی آراکم بخیر و نی آخاف علیکم عثاب بوم محیط (۸۴) 

و یا قوم آوفالمکیل و لمیزان بالقسط و لا تبخسوا لاس آشياعهم و لا توا فی اأزض مفشسدین (۸۵) 

بقیت الّه خبر لکم ٍن کنتم مومنین و ما آا علیکم بحفیظ (۸۶) 

قاوا یا شعیب آ صلانک تأمرک آن نترک ما یعبد با آوآن تفعل فی آموانا ما نشو لک نت الحلیم لرشید (هود: ۸۷) 


آقول: و قد آوردت الروایات المبسوطةً فی خروجه علیه السلام الی الشام مشتملةّ علی فوائد جلیلً و معجزات عظيمة فی الکتاب الکبیه ترکنا ایرادها مخافة 
لاطناب. و فی بعضها: ثم صعد علیه لسلام الجبل المطل علی مدينة مدین و آهل مدین ینظرون الیه ما یصنع. فلما صار فی آعلاه استقبل بوجهه المدية 
وحده ثم وضع |صبعیه فیأَذنیه ثم نادی باعلی صوته:" و للی مذین آخاهم میا لی قوله بقیت له خر آکم نکم موّمنین" نحن و لثهبقیة له 
فی آرضه فأمر له ریحا سوداء مظلمة فهبت و احتملت صوت یی فطرحته فی اسماع الرجال و لصبیان و لنساء فما بقی آحد من الرجال و النساء و الصبیان 


الا صعد السطوح و آبی مشرف علیهم, و صعد فیمن صعد شبخ من آهل مدین کبیرالسن فنظر الی آبی علی الجبل فنادی بأعلی صوته: نوا له اآهل 
مدین فانه قد وقف الموقف الذی وقف فیه شعیب علیه السلام حین دعا علی قومه» فان آنتم لم تفتحوا له لباب و لم تنزلوه جاء کم من اه لعناب فانی آخاف 
علیکم و قد آعر من آنذر ففزعوا و قتحوا لباب و آنزلونا و کنب بجمیع ذلک |لی هشام فارتحلنافی الیوم اثانی فکتب هشام الی عامل مدین یآمره بان 
أخذ الشیخ [فیمثل به رحمة له علیه و رضوانه] فیقتله(ره) و کنب الی عامل مدينة لرسول آن یحتال فی سم آبی فی طام و شراب فمضی هثم و لم 
یتهیا له فی آبی من ذلک شی» و فی روایة آخری فکنب هشام الی عامله بمدین بحمل الشیخ |لیه فمات فی الطریق رضی له عنه. 
مرآة لعقول فی شرح آخبارآل الرسول ج۶ ص: ۲۵ 
۶۸۰ سعد پن عبد اه و الحمیری جمیعء عن ابراهيم بنمهزبار» عن آخیه علی بن مهزبار» عن سین بن سعید. عن محمد بن ستان, 
نآ سکان, من یی بر 
صحیح 
عن آبی عبد الّه علیهالسام. قال: «قبض محمد بن علی الباقر علیه السلام و هو این سبع و خسین سنة فی عام آربع عشرة و 


مات عاش بعد علی بن الحسین علبهما السلام تسع عشرة سنة و شهرین». 


۱. قال ابن الثیر:« البرید کلمة فارسية یراد بها فی الاْصل البغل, و صلها« بریده دم», آی محذوفة الذْنب؛ لأنبغال البرید کانت محذوفة الاذناب 
کالعلامة لها, فاعربت و خففت. ثم سمی الرسول الذی یرکبه بریداء و المسافة التی بین السکتین بریدا». النهايةء ج ۱. ص ۱۱۶( برد). 


۳۸۵ 


و 


9.- - باب مولد آبی عبد اللّه جعفر بُن محمد علیه السلام 


ولد آبو عبد ال یه السلام سنة تلاث و تمانین؛ و مضی فی شوال من سنة تمان و آربعین و مائةه و له مین و ستون س 


و .اقا یل ی و ام ند 


و دفن بلقیم ۵ ی ری دانفی وه و جده و ان بن علی علهم لام + و آمه ام فروة بنت القاسم بن محمد بن 
ولللک قل جفرع ولد وننی بوک مرن ولد عم لححاف سا تماین و مات س مان وآربین و مان" 


له و اسحاق و دقرم قرع خآ سور 


زقس تون 
قال آبو عبد له علیهالسلام: «کان سعید بن المسیّب (والخبارفی شآن سعید مختفةء فهذا الخبر یدل علی مدحهه وروی آنه من حواری علی بن الحسین» 


هجو 


و قد وردت آخبار کثيرة فی اختبارالکشی و فی کناب الغارات للتقفی تدل علی ذمه و لعل ذمه آرجح) و التقاسم بن محمد بن ابی بکر "[و لقاسم کان جلیلا و 


ان لم پذکر آصحاب الرجال فیه مدحا کثیر) و ۳ خالد الکابلی (اسمه وردان و لقبه کنکره و قد ورد فیه مدح و آنه من حواری علی بن الحسین علیه السالام و آنه 


کان یقول یمام محمد بن لحنفية دهرا ثم رجع) م من نقات علی بن الحسین علبهما السلام» ؟ ثم قال: «و کانت آمی ممن آمنت و اتقت و 


اهستی «و ال یحب یه # 


۱. ذکر الطبری فی أحداث سنة ثمانین انه جاء فی هذه السنة سیل بمکة ذهب بالحجاج فغرقت بیوت مکة فسمی ذلک العام عام الجحاف لان 

وک انسیا هت کل هی برش ته ای فلتیی اخضت انسیا بالق بو ان کت یار 

۲ کشف الفمة فی معرفة النمة (ط - القدیمةا؛ ج ۲ ص: ۱۶۱ 

۳ قاسم بن محمد بن ابی‌بکر از بزرگان تابعین و یکی از فقهای هفت‌گانه مدینه در زمان امام سجاد(ع). وی جد مادری امام صادق(ع) بود و از 

اصحاب نزدیک و مورد اعتماد امامان چهارم و پنجم شیعیان به شمار می‌رفت. روایات بسیاری نقل کرده که مورد استناد راویان متعددی قرار 

گرفته است. 

ولادت و نسب 

قاسم بن محمد بن ابی بکر در سال ۳۶ق در مدینه به دنیا آمد. پدرش محمد بن ابی بکر, پسر ابوبکر خلیفه اول, بود که فرزندخوانده امام علی(ع) 
و از اصحاب خاص وی به شمار می‌رفت. بنابر مشهور, مادر وی, دختر یزدگرد سوم آخرین پادشاه ساسانی بود. بر اين اساس, قاسم بن محمد 

پسرخاله امام زین العابدین محسوب می‌شود. چراکه گفته شده یزدگرد سه دختر داشت که یکی از آنان همسر امام حسین(ع)؛ دیگری همسر 

محمد بن ابی بکر و سومین آنان همسر عبداله بن عمر بود. 

جد مادری امام صادق(ع) 

بنابر گزارش‌های مشهور تاربخی. قاسم بن محمد. جد مادری امام صادق(ع) بوده است. ام فروه همسر امام باقر(ع) یکی از دختران وی بود. 

قاسم دو پسر به نام‌های محمد و عبدالرحمن و دختر دیگری به نام ام حکیم نیز داشت. 


۳۸۶ 


قال: «و قالّت آمی: قال آبی (لباقر علیه لسلام): با ام # ۳ لأدعو اللّ لمذنبی : شیعتا ی یوم ۲ ۳ 1 مرت 1 # 


فیما ینوبنا یزلبن) ‏ من الرزایا نصبر علی ما نعلم م من التواب. و هم یصبرون علی ما ایعلمون». 


۲ بعض أصحابنا, عن ابن جمهور عن آیبه (محمد ین جمهور می/ ضیف مصرح) عن سلیمان بن سماعة, عن عبد هن اقاسم, عن 
لمفضل بن عمر قال: 

مرسل و ضعیف 
وجه آبو ج جعفر المتصور ی الحسن ‏ بن زید ( اف ات 


المهدی بن لمنصور بعدوفات اه من حبس و قریه4- و هو و الیه علی الحرمین: | ن آحرق علی جعفر ! بن محمّد دار فالقی الثار فی 
دار آبی عبّد له ۳ السام فأخذت الثار ش لباب ‌ الدهلیز ما ین الاب و تاره فخرح آبو عبد له ظ السلّام یتخطّی الا 
و یمشی فیها (لی یخطو و یمشی فیها و سود و هو مین لقدمین: آویرکیها و یجاوزه4 و یقول: «نا ابن آعراق ری (لقب |سماعیل بن یراهیم 


لخلیل علیهما لام ولا آدری ما وجهه/عراق : رگ و ريش (عروق) ریشه های زمین) آنا ان ابراهیم خلیل 1 صلی له علیه و آله». 
و آقول:لعه علیه لسلام نما لقب بذاک لاتشارآولاده فی نان و لصحاری؛ و ذکر ابراهيم علیه السلام لصیرورة نار علیه برد و سلام و ذکر اسماعیل 
لانتسابه الی ابراهیم علیه السالام من جهته. 
مرآة لمقول فی شرح آخبارآل الرسول ج۶ ص: ۲۹ 


۸۲ الحسین ین محمد. عن معلّی پن محمد. عن آرقی, عن آییه عمن ذکره (عدم انصال) , عن رفید مولی بزید ن عمر بن هیر 
(مجهول/ یزید و عمر : من الامراء المشهورین بالعرای), قال: 

سخط علی ان هبيرة (یزد بن عمر/ ولی عراق بوده از طرف مروان بن محمد) و حلّف علی لیقتلنی. قهربت منه. و عذت بأبی عبد 
له علیه السلام فأعلمته خبری» فقال س «انصرف 1 و آفرئه منی السلام. و قل له: ی قد آجرت (لجوار ااکسرآن تعطی ارجل 
شمه فیتون بهان جرک فنجیرمو لجازه هه و اعانه) علیک مرلاگ رفیدار قلا تهجه رل وضرر و غضب) پسوء». 

فقلت لذ جعلت فداک. شاف ِِ_ ری فقال: «ذهب ال کما اقول لک 

فقلت. فلا کنت فی بعض البوادی. استقبلنی آعرابی (عمالاعرییبهنه الوم من ناب و کن عند ارب علم قیاق ولاف ستلون ار 
علی لاه و لا عم وجهه و که کان من الجن و هو نوع من لكهانثه و قیل: آی من یشبه الاعربی فی لصورة و مه لخضر آوالیأس» فقال: ین تذهب؟ 
ئی آری وجه مقتول, ثم قال لی: آخرج یدک. ففعلت. فقال: ید مقتول؛ ثم قال لی: آبرز رجلک. فابرَت رجلی. فقال: رجل 
مقتول؛ ثم قال لی, آبرز جسدک. ففعلت. فقال: جسد مقتول؛ ثم قال لی: آخرج لسانک ففعلت. فقال لی: امض؛ فلا بأس 
علیک؛ ان فی لسانک رسالة لو آتیت بها الجبال الرواسی لانقادت لک. 

قال: فجثت حتی و قفت علی پاب اين هبیرة, فاستأذنت فلما دخلت علیه قال: أتتک بخائن رجلاه (لخطاب لنضه و فاعل آنت 
رجلاهاضرب المثل عربی)4 یا غلام. الم (ٍساط من لادیم» و هو اجلدالمدبوغ/ سفره چرمین) و السیف. ثم آمر ۳ فکتفت. و شد رأسی, و قام 
علی السیاف لیضرب عنقی. 


۳/۸۷ 


موم و و 


و هجو 


فقو ال لد تال کت سس هذه المقالّف و آقرآنی السلا؟! فحلفت له, فردها علی تلاثاء ثم حل آکتافی (جمع الکاف» نم 
قال: آایشعی منک ی عفعل بی .ما فعلت پگ (لانرهتی منک اولااکش منک شر خاک کات ما کطای ری بناگ و تانظیپ ید 
نم فقال: و ال ما ان 1 ۰ قفا تفعلت به کا فعل بی» و أَطلفد. فناوگنی شام و قال: آ رشن ۳ ۷۹ قدبر فیها 
0 

ک عند آیی عبد له علیه السلام فقال: «عندنا خزائن لأرض ۳ مقاتیجهاه 1 شنت ان اقول با حدی رجلی یت 
قال ابن الثیر:«العرب تجعل القول عبارة عن جمیع الافال و تطلقه‌علی غیر الکلام و للسان فتقول: قال بیدهه ی أخذ. و قال برجله ی مشی, و قال بالماء علی یدهه 
آی قلب. و قل بنوه. ی رفعه. و یل قال بمعنی آقبل و بمعنی مال و استراح و ضرب و غیر ذلک. و کل ذلک علی المجاز و الانساع»): آخرجی ما فیک من 
ایرد ی قال: «نظروا سا فنظرنا فاذا سبائک ۳ علی عن الا ال له عضتا: جماک قدات: 
ال :فقال. «ِن له سیجم لا (فیزن لمهدی عهاسلام) و لشیعتنا انیا وا خر و یدهم جنات العیم, و یدخل عدو 


الجحیم». 


الحسین جی مقعن ای مق مصتعی بعش اصحای هن آين ضو تال 

مرسل ۱ ۱ ۱ 
کان لی جار یتبع السلطان. فأصاب مالاء اعد قیاناً(جمح لقن وهی لام غنت آولم »و لماشطةه و کیرً ما تطلق علی الم من لما4 و 
کان یجمع الجمیع الیه, و یشرب المسکر, و یژذینی. فشکوته الی نفسه غیر مرة. فلم ینته. فلما آن آلححت علیه فقال لی: يا 
هذاء آنا رجل مبتلی, و نت رجل معافی, فلو عرضتنی لصاحبک رجوت آن ینقذنی اللّه بک. فوقع ذلک له فی قلبی, فلم 
صرت الی آبی عبد الّه علیه السنام ذکرت له حاله. فقال لی: «ذا رجعت الی الکوفة سیأتیک. فقل له: یقول لک جعفر بن 


2 دع ما ات علین و آعمیم اک علی له انس 


۳/۸۸ 


تسا وخ [۳ الکوفة. آتانی فیمن آتی. قامقی رز عندی ۳ خلا منزلی, ثم قلّت له: یا هذاء ی ذکرتک لأبی عبد ال 
جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام. فقال لی: «ذا رجعت ای الکوفة سیآتیک فقل له: یقول تک جعفر بن محمد: دع ما 
0 ۱ 

قال: قبکی, ثم قال لی:الّ, قد قال آک آبو عبد الّه هنا؟ا ال محلفت له آنه قد قال لی ما قلت. تال لی: حسبک» و 
مضی, فلا کان بعد آیام بعث ای قدعانی و |ذّا هو خَلف داره عریان, فقال لی: یا آبا بصیر, او ال ما بقی فی منزلی شیء 
اوق ابیت و اما ی 

تال قضیت آلی اطوانتا قصست له با کب که یه کی لي عانتبعلیه ایام پسبره حص بت ال دای علل غاکبی فلت 
بصیر, قد و فی صاحبک آناء ثم قبض رحمة الّه علیه . 

ما حججت آنیت آیا ید له له للم فاستأذنت عله, فلا دعلت فال لی ده من داخل الیت- و (حدی رجلی 


ان و الا خر فی دهلیز دادهسن وا ری قد و فینا ۲ 


221 آبو علی ری عن محمد بن عبد اْجبار عن صفوان بن یحبی, عن جر بن محمد بن لته قال: 
ضیف :لْآن بن مهاجر خّلی 
لحدیث السادس: مجهول, و محمد بن الْشعث غیر این القیس النی مر آنه کان من قتلة لحسین علیه السلام و آبوه من قتلة آمیر لموّمنین علیه لسلام 
یمد وجوده|لی همان 
0 
این که هیچ چیز از آن به یاد ما نبود و چیزی از آنچه مردم در باره آن می‌دانستند نزد ما نبود؟) 
قال: لت له: ما ذاک؟ قال: لِن آبا جعفر- یعنی آبا الدوانیق- قال لبی محمد بن اأشحت: یا محمد, ابغ لی رجا له عقل 
بودی عنی, ققال له آبی: قد آصبته لک هذا فلان بن مهاجر خالی, قال: فأتتی به, قال: فأتیته بخالی, فقال له آبو جعفر: یا 
اس یراع واه لماوع اب ال بت سر ی سول 
:ی رجل ریب من هل خراسان» و بها شم کم و جوم ها لمال, و ادّع ال لو احد میم علی 
شرط کذا و کذاء فاذا قبضوا المال فقل: ی رسول, و آحب آن یکون معی خطوطکم (رسید پول) بقبضکم ما قبضتم. 
آی اراد انخروج و ذ خرجتم نکون معکم و فی حزیکم و تنعززبدولتکم و آشباه ذاک» و ان غرضه آن یکون الشرط مع کل منهم یعنی بدون اطلاع 
شرط الاخرین, و ذلک لیعلم من برید الخروج ممن لا برد و فی البصاثر وجهوا|لیک بهنا لمال فاافع الی کل واحد منهم علی هن الشرط کنا و کذاء الی 
قوله بقبضکم ما قبضتم منی» ٍلی قوله آثیت القوم و فعلت ما آمرتنی به (مقصود این است که به خلیفه بشورند و چون پیروز شدند صاحبان این پول را هم 
در دولت خود منظور دارند) 
فاخذ المال و آتی المدينة. فرجع الی آبی الدوائیق و محمد بن الأمعت عنده. فقال له آبو الدوانیی: ما و راعک؟ قال یت 
لقوم و هذه خطوطهم بقبضهم المال خلا جعفر بن محمد؛ فانئی آتيته- و هو یصلّی فی مسجد الرسول صلی الله علیه و آله- 
فجلست خلفه. و قلت: حتی یتصرف فأذکر له ما ذکرت لأصحابه. فعجل و انصرف. ثم التفت الی فقال: «يا هذا ات له 


۳۸۹ 


4 لاک آهل بت ۱ محمد صلی ال علیه و آل؛ فانهم قریبو هد بدولة بنی مروان و وه محتاج». لها گر اصلصک 
له قال: فادنی و ای ی ایر ان بجمیع رن و پگ ی که تام تالشتا. 
قال: فقال ه آیو جعفر: یا ابن مهاجر, اعلم آئه لیس می آهل بیت نبوة لا و فیه محدت. و ان جعقر بن محمد محدئنا الیوم 


و کات اه لاله سیب ۶ لا هه لاه 


۷ دبع ادن خید ال ره سمش جع جمیعاء عن ايرآهيم ين مهزیار, عن آخیه علی ین مهزیا, عن الحسین بن سعید, عن محمد 
صحیح 
ظاهرا از معصوم نیست 

قبض آبو عبد اللّه جعفر بن محمد علیهما السلام و هو اي خمس و ستین سنة فی عام ثمان و آربعین و مائة؛ و عاش بعد 


آبی جعفر علیهالسلام آرعا و تلائین سئة. 


۸ سب خه ای آنی ری مد ین رو بمسه #0 برنین ین وی 
صحیح 


و فی عمامة گانت لعلی بن الحسین علبهما السلام. و فی برد اشتراه بأریمین دیتارا», 


۰- باب مولد آبی الحسن موسی بن جعفر لیم السلام 
و او ای ی در السلام توا خر ادص متسه ماخ و رین باقن قال بعضهم: 
مد عفن و یه فا لس خرن یب بت ای وب و نخس 
و یی ستها ور قیض علیه تسام یقداد ی سین الستلی بن شاهگند 
و کان هارون حمله من المدينة لعشر لیال بقین من شوال #9 تسع و سبعین و ماه و قد قدم هارون المدينة منصرفد من 
اف و ی 
جعفی, تم آشخصه الی بغداد. فحبسه عند السندی بن شاهک. فتوفی علیه السلام فی حبسه, و دفن ببغداد فی مقبرة قریش؛ 


و آمه آم و لد یقال لها: حميدة. 


کانت مدة |مامته خمسا و تلائین سنة و قامبلامر و له عشرون سنة و کانت فی آیام امامته بق ملک المنصور آبی جفر ثم ملک ابنه لمهدی عشر سنین 
و شهرا ثم ملک ابنهالهادی موسی بن محمد سنه و شهره ثم ملک هارون بن محمد الملقب بالرشید و استشهد بعد مضی خمس عشرة سنه من ملکه 
مسموما فی حبس لسندی بن شاهک و دفن بمدينة السلام فی المقبرةالمعروفة بمقابر قریش: 

قول: بظهر من الا خبرآن المهدی آشخصه علیه لسلام من المدينة مرة ثم آطلقه لمعجزة ظهرت علیه و بومی بعض الاخبارالی آنه حبسه الرشید آیضا 
مرة ثم أطلقه لمعجزة ظهرت علیه لکنه لم پثبت رجوعه علیه لسلام الی المدین 


۳۹۰ 


یه لت دولتی و دول ولدی» فاحتال علی جعفر بن محمد و کان یقول بالامامة فسعی به ٍلی الخليفة و لذلک سعی بموسی علیه السلام ایضا و حج الرشید 
مه له لاک فیبًبالمدينة ثم آمر به فخذ من المسجد و هو قائم یصلی فأدخل |لبهفقیده و آخرج من داره بفلان علبهما قبتان هو فی |ٍحداهما و وجه مع 
کل واحدة منهم خیلا فأَخذ بواحدة علی طریق البصرة و الأخری علی طریق الکو لیعمی علی الناس آمرهه و کان فی اتی مضت الی ابصرة و آمر الرسول 
آن پسلمه الی عیسی بن جعفر بن المنصور, و کان علی البصرة حینئذ فمضی به فحبسه عنده سنةء ثم کتب الی الرشید آن خذه منی و سلمه (لی من شئت 
و الا خلیت سبیله فقد اجتهدت بأن آجد علیه حجة فما آقدر علی ذاک. 

فوجه من تسامه منه» و حبسه عند الفضل بن الرییع ببغداه فبقی عنده مد طوبلاً و آراده لرشید علی شیء من آمره فأبی» فکتب بتسلیمه الی لفضل بن 
یحبی فتسلمه منه و آراد ذلک منه فلم یفعل و بلغه آنه عنده فی رفاهية و سعهٌ و هو حینثذ بالرقة فأنفذ مسرور الخادم بکتاب |ٍلی العباس بن محمد و کتاب 
آخر الی السندی بن شاهک فدعا باس الفضل و ضربه مه سوط و سلم موسی علیه لسللام الی السندی» فلما سمع یحبی بن خالا ذاک دخل علی 
الرشید و تکفل آن یفعل ما یآمره فی آمره علیه السللام و خرج یحبی بنفسه علی البرید حتی آتی بغداد و آظهر آنه ورد لتعدیل السواه و دعا السندی لعنة اه 
علیهما و آمره بسمة علیه السالام. 

و روی عن الرضا علیه اسللامآنه سمه علیه لسللام فی ثلاثین رطب 


۸۹ حسین ین محمّد ری عن معلی ن محمد. عن علی بن السندی ی قال: حدتتا عیسی بن عبد رحمن ن (مجهول) عن 
آییم(مجهول) قال: 

دخل اين عکاشة بن محصن الأسدی علی آبی جعفر علیه السلام- و کان آبو عبد الّه علیهالسلام قائماًعنده - دم یه عتباء ققال: «حبة 
حبة باگلة الشیخ الک و این الصفین و تلا و ارب یأکله من ین أنه لايشیم, و کل ویر حبتین؛ فانه پستحی 4 (اخبار 
عما هو الشائع پين ناس ثم آخبربما هو لمستحب لکل اناس و هو الأکل حبتین, و یحتمل آن یکون الأکل حبة حبة لشیخ الکبیر و لصفیر مستحبا و لفیرهما کل 
حبتین, و الأژید للحرص مکروه و یژیده ما روی فی صحيفة لرضا علیه لسلام عن مر لموّمنین علیه لسلام قال: قال رسول اه صلی له علیه و آله و سلم: کوا العنب 
حبه حبةٌ فانهآهنا و آمرٌ فیحمل ها علی الشیخ و لطفل جمعا) 

فقال لأبی جعفر علیه السلام: لأی شیء اتزوج آبا عبد ال فقد آدرک التزویج؟ قال: و پين بدیه صرة مختومة (یسه پول» 
فقال: «آما 1 سیجیء + تخاس ام تیاب نمی بذاک لته [باها حتی تتشطو تضی باه غرز جنیها و مقخرها نید و نجوه/ برد فروش) « من آهل 
بربره فیتزل دار میمون, فنشتری 1 بهذه الصرة جاریة». 

قال:فتی لذلک ما آتی, فدخلنا یوم علی یی جعفر علیه السام. ققال: «ا اأخبرکم عن لحاس ای ذکرته کم قد قدم. 
فا هیر ا: فاشتروا بهذه الصر: منه ریق 

قال: فأتیناانَخاس. فقال: قد بعت ما کان عندی لا جاریتین مریضتین |حداهما آمثل من الأخری (لفضل وآنی للی اخیر»قلتا 
فاخرجهما حتی ننظر [لبهماه فأخرجهماه فقلنا 

یکم تبیعنا هذه اْمتمائلة (یکیازاندو که یه یکدیگرنن!؟ قال: بسبعین دیناراًقلن: آحسن (لقص شی؛ قال: لاآتقص من سبعین دینارا 
قلْنا له: تشتریها منک بهذه الصرة ما بفت. و لاندری ما فیهاء و کان عنده رجل آبیض الرآس و اللحية. قال؛ فکوا و زوا 
فقال ماس لَاتَفْکُواء نها ۱ ۳۳ فقال الشیخ: ادنواء دئونا, و فککنا الخاتم, 


ی دای سیون دیناراً لاتزید و اتتقصٌ 


۳۹۱ 


رین فتاه ی آبی جش لد اقا شوج کاي خت کار له عفر یاقا قسه لآ 
یه ثم قال هه «ما اشمک؟» ات ده تقال: «حميدة فی الا مصنودة قی لآ خرت. آخرینی عنک: أ کر لت آم 
تیبٌ؟» قالت: ۷ قال: کیف و ای فی آیدی التخاسوم شیء 1 آفسدوه؟۱» 

فقالت: قد کان یجیئنی, فیقعد منی مقعد الرجل من المرأآة. فیساط اللّه علیه رجلا ابیض الرآس و اللحیة. قلا یزال یلطمه حتی 
یقوم عنی: ففعل بی مرارا و فعل الشیخ به مرارا فقال: «یا در خذها (لیک». فولدت خیر آهل الأرض ۳ جعفر 


ع علیهما السلام. 


2 مه بخ بح ون مخسد ی ا وهی وین اعد (غرآبای ضیت) سوه علی خن الب سول ارعن تون 
سابق بن لولید (مجهول» عن المعلی بن خنیس: 

آن آبا عبد الّه علیه السلام قال: «حميدة مصفَاة من الدناس (جمع لس و هو فی الاصل اوسخ و لمرد هن لیوب و نمائم الٌخلاق) کسبیکة 
اهب (شمش طلا4 ما رات الماک (جمع امک و لمشهور فی جمعد الملاتک ولملالکث») تحرسها حتی آدیت الی؛ کرامة من اللّه ی و 


الحجة من بعدی». (لمل الملک ای کان یحرسها هو آیض ارس و الحبة ای کان بلطم تخاس و کان عنه عند رانا و ال آعلم) 


۹( وم اسعابا عم حمد یم مصمدا و علی ین ارآفیم خی اب جمها ی ان قانه المع این دازام وال 


الحدیث اثالث: مجهول بلزبالی» و یمکن آن یعد حسنا اذ هنا الخبر یدل علی مدحه و حسن عقیدته, و فی روايةٌ آخری رواها ابن شهرآشوب آنه کان زیدیا 
فلما رای منه علیه لسللام المعجزة رجع و قال یامامته 


ما آقدم بأبی الْحسن موسی علیه لام علی المهدی - القدمة الأولی - نرل باه بل بفتح قرية من قری المدی), فکنت أحدئه, 
فرآنی مغموما؛ تال لی: «یا آبا خالده ما لی آراک مغموما؟» ققلت: و کیف لا آغتم و آنت تحمل الی هذه الطَاغیة, و اآدری 
ما پحدت یک ؟] 
فقال: «لیس علی بأس. ذ کان شهر گذا و کذا و بوم کذا. فوافنی (وفه نله مفاعلة من اوفام) فی ول اْمیل (قدر مد ابصریو منر ینی 
لمسافر و قدر ثلث فرسخ, و کآنه کان هناک میل و المراد ما بعد من القرية قدر میل)». 
ما ان لی هم [لا (حصاء الشهور و ایام حتی ان ذلک الیوم فوافیت المیل, ما زلت عنده حتی کادت الشمس آن تفیب. 
و و سوس الشیطان فی صدری, و تخوفت آن آشک فیما قال قبینا آنا کذلک اذ نظرت الی سواد قد آقبل من ناحية العرای, 
قاستقبلتهم. فاذا آبوالحسن علیه السلام آمام القطار (آن تشد اابل علی سق و احاخلف واحد) علی بعْلَ. فقال: «یه (کلمة استلة واستتطلق) 
7 آبا خالد». قلت: ی 1 نیشن 2 ال فقال: «لا تشک 3 الشیطان آنک شککت». 
قول: و روی صاحب کشف الغمة عن محمد بن طلحه قال: نقل عن الفضل بن اریعآنه آخبر عن آیبهآن المهدی لما حبس موسی بن جفر ففی بض 
الیل رای المهدی فی منامه علی بن آیی طالب علیه لسلام و هو یقول له: یا محمد" قهل عسیتم ان تیم آن تسنوا فی اَرضص و تما آرحامکم" 
قال الربیع: فأرسل الی لیلا و خفت من ذلک و جنت الیه وف بقرا هذه الاية و کان آحسن الناس صوت فقال علی الان بموسی بن جعفر, فجتته به انقه 
۳۹۲ 


و آجلسه الی جانبه و قال: یا آا الحسن ریت آمیر المومنین علی بن آبی طالب علیه السللام فی النوم فقرا علی هنا فتقمنی آن تخرج علی و علی آحد من 
ولدی» فقال: و له لا فعلت ذلک و لا هو من شأنی قال: صدقت يا رییع! آعطه ثلالة آلاف دینار و رده الی آهله الی المدينة قال الرییع: فأحکمت آمره لبلا 


فما آصبح الا و هو فی الطریق خوف اموائق. 
و رواه لجنابنی و ذکر آنه وصله بعضرة آلاف دینار. 
مر لتفول فی شرح آخبارآل الرسول, ج۶ ص: ۳۳ 


۲ آحمد ین مهرآن و علی ین ابراهيم جمیعا. عن محمد بن علی (لوسمنه/ ضیف عن لحم بن رآشدد. عن یمقوب بن جفر بن 
برآهیم (مجهول) قال: 
کُنت عند آبی الحسن موسی علیهالسلام اد آتاه رجل تصرانی - و نحن معه بالعریضلودبلمدينة به ال لاهه)- فقال له الَصرانی: 
ای اک ی با اعوسات رین ای مس ای مکی ام ای ابص المالدز اعمین 
و آتنی آت فی الوم قوصف لی رجلا لا دممق (تصرآعلام, َاطلفت عتی آننه. فکمه قال:آا ألم هل دینی, و 
غیری آعلم منی, ققلت: آرشدنی اٍلی من هو اعلم منک؛ ای لا ستعظم السفر. و اتید عی اه (قل لطبرسی (وم) فیقول 
تعلی: و لکن بعدت عم لش الشقة لسفر و لصسفق)» و لقد قرآت الانجیل کلها و مزایر داود. و قرأت آربعة اسفار من التوراة (جمع 
سفر آجزء کاب و آکتراستعلافی نو هیآ آسفار4 و قرأت ظاهر القرآن حتی استوعبته کلّه. ققال لی العالم: ان کنت ترید علم 
لنصرانية. فان ام لعرب 3 العجم بهاء ۳ ان کنت ت ترید علم لبهود. 2 بن , شرحبیل السامری (سبةٌ الی السامرة و هی بلاة بين 
الحرمین, و فرقة من البهود تخالفهم فی آکثرالْحکام) اعلم لاس به لیوم. و ان کنت د ترید علم لاسام و علم التوراة و علم الانجیل و 
ار و کاب هود وگل ما آزلعلی تب من ایا فی دمرک و ده غمکه و ما رل ملسم من شیر قح 
اه افو وی لیا از اراس 
ی الحق فارشدک 1 فأته ار رجلیک. قن نك تقدر توا علی وکیتیک میتی وانطین] . فان ۳ تقدر 
قزحفا علی استک (ی مشاه تیا بزض الصبی» و هوآن بزحف علی استه قبل آن بقوم وف ذلک علی بطن) است: پان ته4 فان لم تقدر 
فقلت: س آقدر علی المسیر فی البدن و المال. قال: فانطلق من فورک (ٍدون تاغ) حتی تأتی بثرب. فقلت: لاأغرف یثرب. 
قال: فانطلق ح حتی تأتی مدينة لبی صلّی الّه علیه و آله- ای بعث فی ارب و هو البی ارب آلهاشمی- فاذا دخلتهاء 


مر اقا وق من 


فسل عن بنی غنم بن مالک بن النجار و هو عند باب مسجدهاء و آظهر بزة (لهينة و الشارة و للبسق) لتصرانية و حلیتها؛ فان و الا 


۱. فی« ج» . ف» و حاشة« ب» و شرح المازندرانی:« مزابیر». قال المازندرانی:« المزابیر: ‏ جمع المزیور. و هو العلم. و المراد به کتاب داود علیه 
السلام. تا و الکتاب. و الزبر بلسان الیسن الکابرم البرآدبه ایشا بکرم و 
قوله:« المزامیر». ج جمع المزمار و المزمور- ؛ بفتح المیم و ضبها- و هی الالة التی یزمر بها؛ من الزمر. و هو التغنية بالنفخ فی القصب و نحوه. 
مزامیر داود علیه السلام: ما کان یتفنی به من الزبور و ضروب الدعاء» ضرب المزامیر مثلا لحسن صوته و حلاوة نغمته. و شبها بصوت ب# 
فی حلقه مزامیر یزمر بها. راجع: الفائق, ج ۲, ص ۱۲۳ النهاية. ج ۲.ص ۳۱۲؛ لسان العرب, ج ۴. ص ۱۳۲۷ زمر). 


۳۹۳ 


بتشده علیهم (ضمیر هم راجعالی من یه اطلبه ی موسی علیه لام و شیعتم4 و الخليقة آشّد. تسأل عن بنی عمرو بن مبذول ون 
یقیم الزییر ,تم تسأل عن موسی بن جعفره و آین منزله؟ و آین هو؟ 

۷ 

ثم آعلمه آن مطرآن (قب کی صاری) لا ام لمکان مرت و لست نیت الاعلی) اغوط سم اسان وم نی حول دمشق, وهی غوطت و 
لوط مجتمع امه و لنبات. و مدينة دمشق تسمی غوطة آیضاً لذلک)- غوطة دمشق- هو نی آرشدنی [لیک ۳ یقرنک لام کتیرا و 
یقول تک: نی لاْتر مناجاة ربی آن یجعل |ٍسلامی علی یدیک. 

هه اه و هو ان متسد علی عسان ه ان لت لی با ی رت که و لته (ق لیم سیم 
اتتکفیر آن یخضع الانسان لغیره) فقال: «اذْنَ اک ن تجلس, "۳ لاآدن کر( ن تکفر». 

ی با ۳ عنه (کلاه/ لمل لقء لبرنس للتعظیم), ۶ ثم قال: جعلت فداک. أذْن لی فی الکنام؟ قال: : «عم بسا شک 1 د». 


ود ود جر 


فقال / التصرانی ۳ علی صاحبی السلام او سا ترد السّام؟ فقال ۳ الحسن علیه السلام: «علی صاحبک آن هداه ال 


ما اتسلیم قذاک زذ صار فی دیننا». (یمکن آن یقرا ان بالکسسء آی پسلم علیه بشرط الهداية لا مطقا و بعدها لافی الحال آو بفتح الهمزة بآ تکون 
ره آضین ی که من یل و مصدريةه و هداه له جمله دعائة و یظهر منه اختصاص السللام بأهل الاسلام) 
فقال التصرانی: نی آسالک آصلحک الّه؟ قال: «سل» قال: آخبرنی عن کتاب ال ی نزل علی محمد و نطق به؛ ‏ ۳ 


ده 


صقه بما و صقه به. فقال: «حم و الکتاب المبین نا آنزناه فی یل مباركة نا کنا منذرین فیها یفرق کل آمر حکیم» ما 
تقسیرها قی الباطن ؟ 

۳ ۳ ۱۳ ص الحروف. و آما «لکتاب 
المبین» هو آمیر بر المومنین علی عَلیه السلام. و آمّ الیل قفاطمة صلوات اه ع وا و ابا ی لب : «فیها یفرق کل مر حکیم» 
یقول: یخرج مها خیر کثیره فرجل حکیم. و رجل حکیم. و رجل حکیم». 

فقال الرجل: صف لی لول و خر من هلاء لرجال. فقال: «ٍن الصفات تشتبه, و لکن الالت م من الوم أصف لک ما یخرج 
تسه وله عنم نی اکن ی فلت علیک ان مرا و تحرفو و ثرا و دیما ما لب 

قال له الّصرانی :ای لاأستر تر عنک ما علمت. و اأکذبک, و نت تعلم ما َقول فی صدق ما آقول و گذبه. و له لقد آعطاک 
له من من فضله, و قسم علیک من نعمه ما لا یخطره الخاطرون. و لایستره الساترون, و لایکذب ۷ من کذب. (فیحتمل وجهین: 


ال آن المعنی من آراد آن یکذب فیما عم اه علیک و ینکره لا در علیه لظهور امه و من نکر لسن دون اجنا,کما قال لیر یب فد ۲ ای لین 


۱ مدینه دو بخش بوده, یکی بقیع که در خود مدینه است یکی هم نقی. بقیع یک منطقه مرتفع بود چون مدینه منخفض بود. سطح پایین تر و 
پست را نقیع می گفتند. بالاتر را بقیع. زمین های پست را الان عرب می گوید: «مستنقعات» (به فارسی: مرداب). مدینه محله محله بوده است. 
عوالی به معنای محله شمال شهر بوده است که جنوب مدینه واقع شده بود. کمی هم کوه داشت. طرف مقابلش سافله بود که به معنای جنوب 
است ولی شمال مدینه است! احد آنجا است. الان هتل های کذایی ساخته اند. بقیع مرتفعی بود که بین عالیه و سافله بود. تپه مانندی بود که خالی 
بود و خار داشت. بقیع یعنی مرتفع مثل بقعه. (استاد مددی) 

۳۹۴ 


محلا للریب اثانی: آن المراد آن کل من یزعم آنه یفرط فی مدحه و ببلغ فیه فلیس بکاذب. بل مقصر عما تستحقه من ذلک فقوله: من کذب. آی خن آنه لدب و 
یکنب فی لمیح فی ساثر لممدوحین, و جملة کلما دکرت امتتاف لین ما سبق) موی لک فی ذلک الحق. کل ما ذکرت فهو کما ذکرت. 

ققال له آبو |براهیم علیه السّام: «اعجلک (اعطیتک بدون تراخ) ایضا خبراً لایعرفه 1 قلیل ممن را لکتب آخبرنی ما اسم ام 
مریم؟ و آی بوم لفخت فیه مریم؟ و لکم من ساعة من اتهار؟ و آی یوم و ضعت مریم فیه عیسی علیه السلام؟ و لکم من 
ها ۳ اّهار؟». 

فقال التصرانی: لاأدرین: 

ققال آبو ابراهیم علیه السلام: دم م مریم فاسمها مرئاء و هی و هيية بر (بمعنی موهوبةه و بحتمل التصغیره و سیأتی فی آواخر کناب 
لحجد عن ی عبد اه علیه لسلام آن سمها کان حنث کمافیااموس, و یحتمل آن یکون آحدهمااسما و الاخر قب و یکون آحدهما موف المشهوربن أهل 
لکتاب) 

و ما یوم ای حملت فیه مریم قهو یوم الجمعة للزوال و هو یوم ای هبط فیه الروح اأمین. و لیس للمسلمین عید 
کان آولی منه, عظمه اللّه تبارک و تعالی, و عظمه محمد صلی الّه علیه و آله فأمر آن یجعله عیداء فهو یوم الجمعة. 

و آما الیوم ای و دت فیه مریم. فهو یوم اللاّاء ریم ساعات و نصف من النهار. 

ای اش ی و 
لین بساوی ارات و روم (جمع الکرم و هی شجرة النب) و التخیل. 

فآما یوم ای حجبت فیه لسانها (مت عن الکلام ما آمرت بصوم اصمت). و نادی قیدوس (اسم جبر ان ملک فی تلک الواحی من الهود فی 
تاک ازتای واده و آهیاع فاعانرد.ه آعر جرا ال عمران لینظروا الی مریم. فقالوا لها ما قص ال علیک فی کتابه. و علیتا ۳ 


م موه و 


کتابه. («قالوا - ت جثت شیاً ربا لت هارون ما کان آبوک امرا سوء و ما نت آمک بنی») نهل فهمتد؟» قال: عم » و قراته 
الیوم ال حدت. قال: «ٍذن لاتقوم من مجلسک ۳3 بهدیک لد 


قال التصرانی : ما کان اسم آمی بالسريانية و بلعی؟ 


۱ کون ولادة عیسی علیه السلام بالکوفة علی شاطی الفرات مما وردت فیه آخبار کثيرة. 

و ربما یستبعد ذلک بأٌنه تواتر عند هل الکتاب بل عندنا آیضا آن مریم کانت فی بیت المقدس, و کانت محررا لخدمته و خرجت الی بیت خالتها 
آو آختها زوجة زکریاء فکیف انتقلت ٍلی الكوفة و الی الفرات مع هذه المسافة البعيدة فی هذه المدة القليلة. 

و الجواب: آن تلک الأمور انما تستبعد بالنسبة الیناه و آما بالنسبة [لیها و آمتالها فلا استبعاد. فیمکن آن یکون اه تعالی سیرها فی ساعة واحدة 
آلاف فراسخ بطی الارض, و یژیده قوله تعالی:" فالبدت به مکانً قصیا ۱" ی تنحت بالحمل الی مکان بعید. و قال بعضهم: ٍن بوسف النجار این 
عم مریم لما علمت بحملها احتملها علی حمار له فانطلق بها حتی |ٍذا کان متاخما لاْرض مصر فی منقطع بلاد قومها آدرک مریم النفاس فاألجاًها 
الی اضل تخل پایسة فوضعت غیسی عندهاء 

و آقول: هذا میتی علی آأن مدة حملها لم تکن ساعات قليلة بل تسعة آشهر آو ثمانية آو ستة کما مر, و قد مر آن الوارد فی آکثر آخبارنا تسع 
ساعانت, و قیل؛ فلانت. ساغاته و قیل؛ ساغا واحدة. فعلی الاقرال الاولة یمکن آن بکون ذهابها الی الکوفة بغیر طی الارفن ایضا: و العشهور 
بینهم آن ولادته علیه السلام کانت فی بیت لحم بقرب بیت المقدس 

مراة العقول فی شرح آخبار آل الرسول. ج۶ ص: ۵۱ 


۳۹۵ 


ال ان انس امک تال بان ختال ری عفیره کم آسم جدفق که و لب آسم امک بان نهر متوو اما اس 
آییک. فعبد المسیم, و هو عبد الّه بالعربية. و لیس للْمسیح عبد». 

قال: صدقت و بررت (بررت فی یر سم ی و تسمیته له فما کان اسم جدّی؟ قال: «کان اسم جدک جبرئیل, و و با ار حمن 
سمیته فی مجلسی هذا»( فیدل علی مرجوحبة لنسمیة بأسماء لملائکث) 

قال: آما اه کان مسلما؟ قال آبو ابراهیم علیه السلام: «نعم, و قتل شهیدا دخلت علیه آجناده فقتلوه فی منزله غیلة (فجة و 
بغت4 و الحناد ق آهل الشام». 

قال: ای آمنت باه امظیم. و شهدت آن لاله ال و حده لاشریک له فردا صمداء لیس کُمّا تصفه التصاری, و یس کم 
تصفه البهود. و اجنس من آجناس الشرک. و آشهد آن محمدا عبده و رسوله آرسله بالحق؛ فابان به لأهله و عمی المبطلون, 
و آنه کان رسول الّه نی لاس کافة: ی اأحمر و ال سود مج و لعرب لان الب علی آوانامجم الحمرة و لیاض؛ و علی آوان مرب الألمة 


و لسمرث و قیل لجن والاس) کل فیه مشترک, فأًبصر من آبصرء و اهتدی من اهتدی, و عمی المبطلون. و ضل عنهم ما کانوا 


یدعون, و آشهد آن ولیه نطق بحکمته, و آن من کان قبله من الأنبیاءنطقوا بالحکمة ْبالغة. و توازروا (تلنو) علّی الطاعة له 


و قارقوا الباطل و آهله و الرجس و آهله. و هجروا سبیل الضلالة. و نصرهم ال بالطَاعة له و عصمهم من المعصية. فهم له 
ولیا.. و للدین آنصار, یحتون علی الخیر و یآمرون به. آمئت بالصفیر ملهم و الکبیر. و من ذکرت منهم و من لم ده و 
امن بالات بارک معا سرب اعالنیم. 

ثم قطم زناره و قطّع صلیباً کان فی عنقه من ذهب. ثم قال: ۳ حتی َضع صدقتی حیت تأمرنی. فقال علیه السلام: «هاهتا 
آخ لک کان علی مثل دینک و هو رجل من قَومک من قیس ین علبّة. و هو فی نعمةه کنعمتک(ليداية لی لاسام بعد لکفر 
فتواسیا و تجاوراء و یگ آدع آن آورد علیکما حقکما فی الاسلام». (من از حق اسلامی شما دریغ نخواهم کرد.) 

ققال: و الّه- آصلحک ال ای لفنی. و قد ترکت امه طروق (لفط)بین رس و فرسته و ترکت آلف بعیره فحقک فیها 
آوفر ۳ ِ ال له «أنت و له ۲ تس ۳ آنت فی تیگ علی حالک». 

۳ اسلامه. و تزوج امراة من بنی با ای ابراهیم له السلام خمسین دیتارا من صدقة علی بن آبی طالب 
علیه السنام, و آخدمه . و بواه (اعطه منزلا» و آقام حتی آخرج آبو [براهیم علیه السلام» فمات بعد مخرجه بتمان و عشرین 


موم 


لا 


قال: 


۳۹۶ 


کنت عند آبی ابراهیم علیه السلام و آتاه ۳ تجران یمن من الرهبان (جمعراهب) و معه راهبة, فاستأدن 7 سس 
۳ ؛ سوار. فمال ل: «ذا کان غدا فأت بهما ء عند بقر تر ام خیر» قال: فوافینا من اد فوجدنا الوم قد و افواه فأمر بخ 9 ة لیف 
خرما) بواری (وری و حصیر). ثم جلس و جلسواء فبدأت لراهبة بالمسائل. فسألت عن مسائل کثیرةء گل ذلک یجیها: .و سألها آبو 
ارآشیه علبه السااه هی افیاول تن دسا فا تیسرن انست, 

ثم آقبل الراهب بسأله فکان یجیبه فی کل ما یسأله. فقال الراهب: قد کنت قویاً علی دینی, و ما خلفت آحداً من النصاری 
ی اأرض بیغ مبفی فی »ود سعت برجل فی ند ۱ اذا شاء جع ای بیت مقس ی بوم و لب نم برجم ای 
ی بارش س فسالت عله بای ررض ۳ بل ی 1 0 بسن ماد آذی 2 فقال: هو سّ الا سم ی ظفر 
تن له آبو علیه السلام: ۳ تین ان ی (ا برد ساله» اد ی الاسماء کف 3 ابا 7 ۳ 
لابرد سائله- فسبعة. فقال له آبو الحسن علیه السلّام: «فأخبرنی عما تحفظ منها» قال الراهب: لاء و له لذی آَنزل الوراة 
لین سونیرنه و جعل یس عيرة للعالمین. و فتتة لشکر أولی لباب (متحان و اختبار اشکر آرباب المقول الخالصة من زیغ لشک و الوهم)» و 
جعل محمداً برکة و رحمة, و جمل علیاً عبرة و پصيرت و جمل الأوصیاء من تسله و نسل محمد ما آدری, و لو دریت ما 
احتجت فیه الی کلامک و اجئتک و لاسالنک. 

ققال له الراهب: سمعت بهذه الساء و لأآدری ما بطانتها (بطنها و لاشرانحها (ما یشرحها و یینها؟ و لا آدری ما هی؟ و داش هی 
و ابدعاتها(لبدع بلکسرانية من کل شیء/ چگونکی خواندن)؟ فانطقت حتی قدمت سبذان الهند. فسألت عن الرجل, ققیل لی: اه بنی 
دی فی جبل. فصار لایخرج و لایری لا فی کل سنة مرتین, و زعمت الهند آن الّه فجر له عیناً ی دیره. و زعمت الهند آنه 
بزرع آه می غیر زرع یأقیه: و بحرت له می غیر حرث یعمله, قانتهیت [لی بایده نت لاف اأدق اباب و لاأعالم اباب 
لا امارسهاتکان دانن) ما کان الیوم الریم.فَتح ال الباب, و جاعت بقرة علبها حطب. تجر ضرعها یکاد یخرح ما فی ضرعها 
من لین (یان لامتلاء لضرع من البن) فدقعت الباب. فانفتح. فتبعتها و دخلت. فوجدت الرجل قاثئماً ینظر ای السماء فیبکی, و 
ینظر الی ارض فییکی. و ینظر [لی الجبال فیبکی. ققلت: سبحان الا ما َقل ضریک (متلک) فی دهرنا هذا! ققال لی: و ال 
ما ان حسة من حسنات رجل خفته و را > ظهرک | موی بش حیق ید امد فرش ره : آخبرزت آن عندک اسما من آسماء 
له تبلغ به فی کل یوم ول یت بیت المقدس, و ترجع الی بیتک؟ 

فقال لی: و هل تعرف بیت المقدس؟ فلت: اآغرف لا بیت المقدس ای بالشام. ال تسیب یت المقدس, و لکثّه لت 
التدس وق بت ال مه فلت لد اما ما سس که ال مرمی تا بر بت الوسن ال له لگ مایت اتود 
لمجالس, جمع المحراب. و منه سمی محراب المسجد و هو صدره و آشرف موضع‌فیه. و محاریب بنی |سرائیل: مساجدهم التی کنو یجلسون فیها و یجتمعون فیها 
ملاع نابیاس و اما گان رقال لباه سظر و آفز )السساویپ عتی عامت العرة این کات بح مم و خی صلی النه عایهدا: 


۳۹۷ 


و قرب ابا من آهل لشرک و حلّت الّقمات فی دور الشیاطین. میا دا تلک الأسماء. و هو قول الّه تبارک 


۹ یت زا ی ۱ سلطان» ۲ کول 


و 2 


0 9 


.او . قار جز 


ی 
فقال لی: ما آری آمک حملت بک لا و قد حضرها ملک کریم. و ااغلم آن آباک حین آراد الوقوع بامک لا و قد اغتسل 
4 سا ءها علی طیر و اآزعم 1 آنه قد کان ۳ اسر الرابم من سهره ذلک (قراً السفر الرابع فی شهر الایقاع» < خص السفر الرابع بالذکر 


چرس از 


لاشتماله علی العاء و البق و فیه دلالة علی آن من آراد الایقاعینبفی آن یفمل مثل هنه الامور المذکورة قبله فان له مدخلا عظیما فی صلاح لولد). فختم له 


و ی اقا از 


یشرب (لترب: فده ف فنهی النبی صلی اه علیه 1 و طبق)ه ای مق وه له 


۱ و حاصل الکلام یرجع ٍلی ما مر مرارا آن آیات الشرک ظاهرها فی الاصنام الظاهرة و باطنها فی خلفاء الجور الذین آشرکوا مع أئمة الحق. و 
نصبوا مکانهم. فقوله سبحانه:" أ فرآیتماللّات و العزی و مناة ال الخری" آرید فی بطن القرآن بالات الگول. و بالعزی الثانی, و بالمناة الثالئة 
حیث سموهم بأمیر المومنین و بخليفة رسول الّه» و بالصدیق و الفاروق و ذی النورین و آمتال ذلک. 

و توضیحه آن له تعالی لم ینزل القرآن لاهل عصر الرسول صلی الّه علیه و آله و سلم و الحاضرین فی وقت الخطاب. بل هو لسائر الخلق الی یوم 
الحساب, فاذا نزلت آية فی قصة و واقعة فهی جارية فی آمتالها و آشباهها فما ورد فی عبادة الاصنام و الطواغیت فی زمان کان الغالب فیه عبادة 
الأْصنام لعدولهم عن الاْدلة العقلية و النقلية الدالة علی بطلانها و علی وجوب طاعة النبی الناهی عن عبادتها, فکذلک یجری فی آقوام ترکوا طاعة 
أَئمة الحق و نصبوا آَئمة الجور مکانهم لعدولهم عن الادلة العقلية و النقلية و اتباعهم الأهواء و عدولهم عن نصوص النبی صلی الّه علیه و آله و سلم 
فهم لامتداد زمانهم کأنهم الاصل, و کان ظاهر الا یات متل فبهم فالا یات دالة بالمطابقة علی بطلان عبادة الاصنام. و طاعة الطواغیت و عدم اتباع 
النبی. و بالالتزام علی بطلان اتباع أَئمة الضلال و ترک اتباع أَئمة الحق فهی مثل جار فی آمتالها اٍلی یوم القيام. فظواهر الایات آکترها آمثال و 
بواطنها هی المقصودة بالانزال کما قال سبحانه:" و بضرب ال اأمثال ناس علهم یتذکُرون" 

و علی ما حققنا لا یلزم جریان ساثر الایات الواقعة فی ذلک السیاق فی هذا الباطن, و ربما یتکلف فی قوله تعالی:" آ لکم الذکر و له نت" آنه 
استفهام نکار, و المخاطبون هم المتعاقدون فی الکعبة حیث استندوا ٍلی آن محمدا آبتره ٍذ لیس له الا آنتی و ابن بنت الرجل لیس ابنا له. و کذیهم 
هت رفن سوت الک بویت از ای هر الا اف 

و آقول: یمکن آن یکون فی بطن الاية ٍطلاق التفی علبهم لائوئية السارية فی آکترهم, لا سیما لثانی کما روی فی تأویل قوله تعالی:" ان یدعون 
من دونه لا اناثاٌ ۱" آن کل من تسمی بآمیر المومنین و رضی بهذا اللقب غیره علیه السلام فهو مبتلی بالعلة الخسيسة الملعونة. آو اضعف الاناث 
بالنسبة الی الذکور علی سبیل التشبیه, فاٍن فرارهم فی آکتر الحروب و عجزهم عن آکتر آمور الخلافة و شراطها یلحقهم بالانات کما قال عمر: کل 
التاس افقه من خدر حتی المخدرات فی الحجال. 

و آما ظهر الاية فقالوا انکار لقولهم: الملائكة بنات ال و هذه أصنام استوطنها جنیات هن بناته» و هیاکل الملائكة. ذکره البیضاوی. 

ثم اعلم آنه قراً بعضهم مثل بضمتین, آی الأصنام و هو بعید. و قراً بعضهم مثل بالکسر. و قال: المراد آن الظهر و البطن جمیعا لال محمد فی جمیع 
الایانت. سل هه ال یم و اعلد. ایند 
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۳۹۸ 


دار یقال آها: دار مروان, فانزلها, و آقم تلاثاء ثم سل عن الشیخ الأسود الذی یکون علی بابهاء یعمل البواری, و هی فی بلادهم 
اسمها الخصف (تسج من ورق انخل آی لخوص). فالطف بالشیخ. و قل له: بعتنی |لیک نزیلک اْذی کان ینزل فی الزاوية فی ابیت 
الذی فیه 1[ لخشیبات ریم که ۳ فلان فان الفلانی (کناية عن آبی الحسن موسی «ع>) و ۷9 ام تاییه؟ و ی ی 1 
مسر کیهای کلیربگاه انلس اش ات ار ضته ار تصرنه بااستم ی ساضته که 
قلت: فاذا لقیته فاصنم ما ذا؟ قال: سلّه عما کان. و عما هو کائن, و سل عن معالم دین من مضی و من بقی. 
فقال آد ۳ ابراهیم علیه اسلام: فقن تک یا حبک 1 ی لقیت». 
فقال ار افپ: ما اسمد جعلت فداگ؟ 
قال: «هو متمم بن فیروز, و هو من آبناء الفرس, و هو ممن آمن بالّه و حده لا شریک له, و عبده بالاخلاص و الایقان, و 
ف من قومه ما خافهم فوهب له ۷ مکی و هداه سا الرشاد. و ۹ من 1 لمتقین. و عرف یاه و سق عباده المخا لمشاضیت: 
واهن ع۳ه | هی‌پزور قها مه ساجاز و پعمی نی بانن کل مه مگ و بجی من مو شین ام ری ده لاب 
للّه و عونا؛ و کذلک یجزی اللّه الشاکرین». 
تم ساله الراهب عن مسائل گثيرة کل ذلک یجیبه فبهاء و سأل الراهب عن آشیاء لم یکن عند الراهب فیها شی». فأخبره با 
ثم ان الراهب قال: آخبرنی عن تمانية آحرف نزلت. فتبین فی الأرض منها آربعة. و بقی فی الهواء منها آربعة. علی من نزلت 
تلک الأريعةاتی فی الهواء؟ و من یفترها؟ 
قال: «ذاک قائمنا بتزله له علیه فیفسره و یتزل علیه ما لم یرل علی الصدیقین و الرسل و المهتدین». 
ثم قال الراهب: فأخبرنی عن الانتین من تلک الأربعة حرف أتی فی الأرض ما هما؟ 
قال: «اخبرک بالاريعة کلها: آما آولهن فلا اله الا اللّه و حده لاشریک له باقیاً (حل کون ذاک اقول باق آبدالدهر و کناقولهه مخاصاه و قیل: 
آی لها بقیا آو وحده وحده حالکونه ای و کان کوا اقا و قیل قولا ایا و هذاکقوله تالی:" و جلها کلم اقب" یعنی کلمة اتوحید4 و الانية محمد رسول 
له صلی الّه علیه و آله مخلصا (ارسل حلکونه مخلصا و آرسل رسولا مخاصاه و الالَة نحن آهل ابیت, و الرابعة شیعتنا مناه و تن 
من رسول الّه صلّی له علیه و آله و رسول له من له بسیب». (متق بلجمل اثلات ی شیحت متطقون بسبب شا نا و شیتا باب لا 
متصلون بسبب و السبب فی الاْصل هو الحبل الذی بتوصل به لی امه ثم أستعیر لکل ما بتوصل به|لی لشیء کقولهتالی: و مت پهم اباب" آی الوصل و 
لمودات و لمراد هن لدین و اولایة و لمحبة فالمعنی آن شیعنا علی دینا و نحن علی دین رسول له و رسول اه علی دین اه لذی آنزله له و آن شیعتنا متصلون 
نا اتصالا روحانیا و نحن متصلون برسول له کذلک و هکذا و نحن وسیله شیعتا ی الرسول, و هو وسیلتا ال الّه. و المعانی کلها متقاربث) 
فقال له الراهب: آشهد آن لاله انا له و آن محمداً رسول ال و آن ما جاء به من عند اللّه حق, و آنکم صفوة الّه من خلقه. 
و آن شیعتکم المطهرون المستبدلون للشاة ی قولهتلی:" یستبدل قوماً یرکم نم ایکون کم" کما ورد آنهم لمولییتون الم علیهم اسلام و 
بوالونهم و لهم عافد ال و ال ل و الا میت 

ها نم هوّلاء تدعون فقو فی سبیل له فعنکم من بیخل و من بیخل فاما یخل عن تسه وال اعنی و آنم ره وان تلو بستبدل قوما غیرکم نم 

لا یکونوا کم (محمد: ۳۸) 


۳۹۹ 


قدعا ابو |براهيم علیه السلام بجبة (توب قصير الکمین) خز و قمیص قوهی (ضرب من اثیاب بیضء منسوبة |لی قوهستان لما تسج بهاء و هی کورة 
بین نیسابور و هرات» و قصبتهاقاين و طبس» و موضع و بلد بکرمان قرب جیرفت. آو کل نوب آشبهه یقال له: قوهی و ٍن لم یکن من قوهستان) و طیلسان (ثوب 
من قطن | روپوش) و 3 و و3 فاعظاه اياها؛ و ۳ الط و قال ۷1 «اختتن» وال قد اختتنت وج دای (سابع ولادتی و 


قیل:آی لیوم السابع من |سللامی)(دستور تورات است که نوزاد را در هفتم ختنه می‌کنند). 


ام پم ی ما کی سا ام 1۳ 
صحیح 

ملد الالع یه السلام مر بمنی و هی تبکی و صیانها حولهابیکون. و قد مانت لها ردنا ملهاءتثقل لاه هم 
بیکیک یا مه له؟» قالت؛ یا عبد له ان نا صبیانً تامی, و کانت لی بقرة معیشتی و معيشة صبیانی کانت منها, و قد 
ماقت» و بقیت منقطعاً بی و بولدی لا حیلة نا 

فقال: «يا مه له هل آک آن آحیها لک؟» فالهمت آن قالت: نعم یا عد ال ی و صلی رکعتین. ثم رفم یده هن( 
من ازمان4 و حرک شفتیه. ثم قام. فقصوت بالبقرت, فنخسها نخس (رژوخل جنها آو مرها ود ونحو/باعصا یا - به و زو ضریها 
برجله فاستوت علی اأرض قائمة. فلما نظرت المرة |لی البترة صاحت. و قالت: عیسی بن مریم و رب الْکمبة (لی هن 


گتیس): فخالط التلنن».و ضار بیتهم: و عضتی علیه السلام. 


و ی ای وروی اج مش یا ایان معا 

سمعت العبد الصالح علیه السام یثعی الی رجل تفسه (خبربموتم؛ فقلت فی نفسی: و له عم متی یموت الرجل من شیعته, 
لت |لی شبه المفضب. فقال: «يا (سحای, قَد کان رشید الهجری یعلم علم المنایا و باه و الامام أَولی بعلم ذلک». 

ثم قال: «يا !سحاق, اصنع ما نت صانم؛ فان عمرک قد فنی, و اک تموت الی سنتین و (خوتک و آهل بیتک لایلیئون 
بعدک 1 یسیرً سین تتفرتق کلمتهم(لی توقهم و اجته‌عهم4 و یخون بعضهم بعضاً حتی يشمت بهم ی فکان هذا فی نفسک». 
قلم یلبث اسحاق بعد هذا المجلس لا بسیرا حتی مات فما آتی علیهم لا قلیل حتی قام بنو عمار بأموال الناس (لی آخنوا 


مول انلس دیآ مضارة ول ذلک وتصرفا ی َو 


۶ علی بن ابراهیم. عن محمد بن عیسی, عن موسی بن الفاسم البجلی, عن علی بن جعفر (لعریضی (منطقه ای نزدیک مدین)کوچکترین 


فرزند امام صلاق ع است 4 قال: 


۱ علی بن جعفر الصادق, مشهور به علی عریضی کوچک‌ترین فرزند امام صادق(ع) است. او از برادرش, امام موسی بن جعفر(ع) و امام رضل(ع) 
روایاتی نقل کرده است. از وی کتابی به جای مانده به نام مسائل علی بن جعفر که در آن, پرسش‌های خود و پاسخ‌های امام کاظم(ع) را روایت 


و۳ 


صحیح 
جاءنی محمد بن |سماعیل لین الصلیعلیه للم الذی تتسب اهامای و فی غی لطوسی و اراد لفیدرضی اه ها علی بن |سهاعیل لکن 
فی رجل لکنی موفق لما هنا| و قد اغتمرنا عمرة رجب و نحن یومذ بمکة فقال: یا عم ای ارید بغداد. و قد آحببت آن آودع 
ی ی ی 
نی بالحوية (و هو موضع فی دبار ریعثه و هی تضم عدهٌ کور و هی کلهابين الحيرة و الشام), و ذلک بعد المغرب بقلیل. فضربت لباب فأجاینی 
آخی. فقال: من هذا؟» فقلت: "۳ فقال: «هو ۴ آخرج» (لساعه بیرون می‌آیم) وکا بطیء لوضوء. فقلت: العجا: قال: «و 
آعجل» فخرج و علیه (زار ممتق (أی مصبغ بلمنق ی مره وهی طین آحمرا سرخ رنگ) قد عقده فی عنقه حتی قعد تحت عتبّة 
باب (آستفه ده ال علی بن جعقر, فانکییت علیه. فقبلّت رسه, و قلت: قد جثتک فی آمر ان تره صوابا له و فق له و ان 
بت غیر قل قبا اثیر با تیم 

قال: ۳ 3 هو؟» قلّت: هذا ك_ آخیک برید آن ۷ و بر الی شداد, فقال ۳ «ادعه». 

ود و ان ریس ات دیا منه, فقبل اب ۳ قال: رل ۷ او فا او آن تتقی ال 0 #۳ فقال 


و ۶ ۳ ‌ 6 ام مر ری مر مرج مرو 


میا من آرانک پسید فا له بقر م سمل بدحو علی هد مریهه مبونة تم عاده فلیل واسد 

ی ی یه ی 
ی 

تتی ۳ ۳ تست س فا ۷۹ ۳ یا ۳ مخانگ# (آلزم مکانک) ففرن ان قدشل, منز دعانی, ات 
۱۳| 

از علر: قاعتهه فادرجها هی خاشید وداتی: که تاوانی مان آغزی, و فان هاعله آیشاه دم کنیع آخری, و کال 
فقال: |ذا و صلته و قطعنی. قَطم الّه اجله ثم تناول مخدة (ما بیضع الخد علیه عن انوم) آدم. فیها ان اف درهم و ضح (لدرهم 
لصحیح لنقی الیض) و قال: «اأعطه هده آیضا». ۱ ۱ ۱ 

قال: قخرجت [لیه فأعطیته المئة الأولی قفرح بها فرحا شدیداء و دعا لعمه, ثم آخطیته اند و الالّة. ففرح بها حتی ظنت 
له سیرجع و کیشرج ثم ها اف درهمه ُعضی علی و جهه حتی دل علی هارون, قسلم علیه لاه و ال 
ما ظنت آن فی الأرض خلیفتین حتی رآیت عمی موسی بن جعفر یسم علیه بلْخافة, فأرسل هارون یه بمائة آلف درهم: 


فرماه ال بالذيحة (وجع فی الحلقی و دم یخنق فیقتل)» فما نظر منها الی درهم. و لامسه. 


کرد اس شیب ساداع حسیی با که دز طوب فرق ابا ون گی می‌کفته ید غلن بخ جر اس‌رسالند تفای در عرخنقم رسای ید 
وی منسوب است. 


۴۳۰۱ 


2 ه و 


4-حدتا بو آخمد هانی [بن] محمد بن محمود دی قل حدتنا محمد بن محمود باستاده رفعه ای موسی بن جفر عآه الم دّت علی الرشید 
سلمت علّه فقو علی سم ثم فلا موسی بن جر خن جیهم فخاح تب رامین آعیذک باه آن وه ام و امک وتیل 
سل من انا قیقد مت قد کب عیام فیض رسول اص باعل دنک" عندک ین ریت تک من رسول اه ص آن تن ی 
أحدنک بحدیث آخبرنی بهآبی عن آبنه عن جده رسول الّه ص فقال فد آذفت لک فقلت آخبرنی آبی عن باه عن جده رسول له ص آه قل ان الرحم 
صنت الرحم تحرکت و اضطریت قاولنی یدک جنی الماک فال ان فدنوت مهف پیدی تم جذبنی ای تفسه و عَقبی موم ترکنی و قال 
اجس با موسی لیس علیک باس فتضرت له ۵ اه قد دعمت عیاه فرجعت ی تفسی فقل صنفت و صی جدک ص آقد تخر نمی و اصطریت 
عروقی حتی غلبت علی رک و فاضت عینلی.. 

عبون آخبر الرضا علیه لسللام ج۱» ص: ۸۱ 


۷ سد نع اوعد لب جر جمیاء عن راهم بن مزا عنآخیهعلیبن میا عن سین ین سعید.عن مح 
صحیح 

قیض موسی بن جر ما لام و هو ین آرم و خمسین ستة فی عم ات و نی و ماه و عاش بعد جعفر لب 

سم حضاو تن سل 


۱- مولد آبی الْحسن الرضا عَلیه السلام 
ولد ابو آلسسن الرضا علیه السنام ستة کمان و آرینین و ماه و قبضی علید السلام قی ضفر من ستة تانق و ماکین و هر اين 
خمس و خمسین سنة. و قّد اختلف فی تاریخه لا آن هذا التاريخ هو آَقصد (لی اععل و آقرب الی لحق و لصواب) ان شاءالل؛ و 
توقی علیه لام بطوس فی قرية یقال آها: ستاباد من نوقان ((حدی مدیتتی طوس و لاٌخری طبران) علی دعوة (لبعد پینهما قدر مد صوت 


ع مه مدعوآازرسی) . و دفن بها علیه السام؛ و کان المآمون آشخصه (أی آژعجه و له عن مکنه و ذهب به) من اْمدينة الی مرو 


۵ م و ۳ 


علی طریق البصرة و فارس(شیراز/ آی دون طریق لكوفة و قم لمدماجتماع شیتهما عیه فیحووا ین وبینه4 فلما خرج المآمون و شخص 
(قصد کرد)|ٍلی بغداد. آشخصه (حضرت راهمراه خود حرکت دم) معه فتوفّی فی هذه اقرية؛ و آمه آم ولد یقال ها: آم ابنین. 


و آقول: اختلف آصحابنا و غیرهم فی آنه هل مضی الرضا صلوات اه علیه شهیدا مسموما و مات حتف آنفه, و علی الاْول هل سمه المأمون و غیره و 
لمشهور بين محققی آصحابنا آنه سمه المآمون کما ذهب الیه الصدوق و المفید رضی اه عنهما و غیرهما و نسب |لی السید علی بن طاوس آنه آنکر 
ذلک و بالغ فی الانکار صاحب کشف الغمةه و الکلینی (ره) لعله اتقی فی السکوت عن ذلک کما آنه لم یصرح بشهادة الکاظم آیضاء و الحق آنه علیه السالام 
ذهب شهیدا بسم المآمون اللعین لشهادة الاخبار الکثيرة المعتبرة بذلک کما آوردتها فی الکتاب الکبیر. 

و لما رآی المآمون نتقاض آطراف ملکه و خروج العلوبین علیه و کان بخاف من الرضا علیه السللام آکثر من غیره فری المصلحة فی آن بطلب الرضا 
علیه السللام فیکون معه لیأمن خروجه و بصیر سیب لانقید ساثر لهاشمبین و لعلویین لاقرارهم جمیعا بفضله فلما طلبه اعتل علیه السالام علیه و آبی فلج 
فی ذلک حتی آضطره فلما ذهب به الی مرو آکرمه و آظهر له آنه پرید آن یخلع نفسه و پسلم الخلافة الیه فآبی علیه السلام لعلمه بغرضه و آنه برید 
امتحانه فلما لم یقبل ذلک کلف ولاية العهد فأبی ذلک آیضا ما ذکر فبالغ فیه حتی هدده بالقتل» و کان عمدهٌ غرضه فی ذلک آأُن پسقطه علیه السلام 


۲( ۶). خ«بی». 


۳ 


من آعين الناس بأنه یحب الدنیا و بقبل الولایث فلما رأی آأه بظهر فضله علیه لسلام و استحقاقه للخلافة و نقصه و عدم استیهاله لها علی الناس بوما 
فیوما اند حسده و عزم علی دفعه و سمه بعد خروجه من مرو و وصوله |لی طوس و قد آوردا الأخبار فی تفاصیل هذه الامور فی کناب بحار لاور 
مر التفول فی شرح آخبار ل الرسول, ج ۶ ص: ۷۳ 


۸ محمد پن یحبی, عن أحمد ین محمد, عن اين محبوب, عن هشام؛ بن آحمر(مجهول, 

قال: قال لی آبو لحسن او علیه سا «هل علمت آأحدا من آهل المفرب قَدم؟». قلت: لا. قال: «بلی, قد قدم رجل, فانطلق 
بنا». فرکب و رکبت معه حتی انتهینا ای الرجل, فاد رجل من آهل امدينة (فالمراد هل لعفرب فیما مضی تج فرب فلا یفی کونه من 
آهل المدینث) معه رش(رده هایی) فلت لَ: اعرض علینا, فرض علینا سبع جوار. کل ذلک ی لحسن ی السلام: «ا 
حاجة لی فیها». : 0 نم قال: «اعرض علینا» فقال: سا عندی 1 جارية مريضة. ققال له سا علیيق آن تعرضها» قأبی علیه, 
قااض شم خر رف 

۳ نم آرسلنی من لغد. فقال:«قل ۷ کم کان فاگ فیها؟(ای متهی ما ترید من اقیمة) فاذا قال: کزا وگذا : 3 آخذتها». نیت 
فقال: :ما کنت آرید | ن آنتقصها من کذا و کذا زین مبلغکمترنمی دهم فقلت: قد آخذتهاء فتال: هی لک و لکن آخبرنی من الرجل 
ات ان سک با و خلت ول ی هاشم. قال: من ی بنی ها شم فقلت: : ما عندی کت من هذاء فقال: آخبرک 
عن هذه الوصيفة (لامة وصيفة و جمعهما وصفاء و وصائف) : ی اشتریتها من آقصی یرب (از دورترین نقاط مغرب) ذ فلقیتنی امرآة من آهل 
الکتاب. فقالت: ما هذه الوصیفة (لخادم غلاماً ان و جریة) معک؟ قلت: اشتریتها للفسی. فقالت: ما یکون ینبغی آن تکون هذه عند 
مخلگ» ام هه الجاریة ینعی ان تکون عند خیر اهل الارض: فلا تلبت عنده (م شخص ‌ساح| (لا قلیلا جعی تلد مته غلاما با 
پود بش الأرض و لا غربها مثله. [و کان علم اي بنلک با قرأت فی الکنب اسف و هن و الاخار عن ایجن) 

قال: فأتیته بهاء فلم تلبت عنده 1 قلیلا ۳ ودت ارضا علیه السلام. 

۸۱۳۹ ۲. محمد بن یحبی, عن آحمد بن محمد. عمن ذکره(مجهول), عن صفوآن بن یضی. 

قال: لما مضی آبو |براهیم علیه السلام, و تکلّم آبو الحسن علیه السام (آی ادعی الامامة و آفتی بالحق و دعی الناس الی 
نفسه)» خفنا علیه می ذلک. فقیل له اٍنک قد آظهرت آمرا عظیماء و انا نخاف علیک هذه الطاغية (الطاغية هارون و التاء 


تولف آحمد ین مهرآن رحمه ال +عن محمد بن علی (غیرامامی و ضعیف) ۶ عن الحسن بن منصور(مچهول) عن آخیه(مجهول4 
قال: دخأت علیالرضا علیه السلام فی بیت داخل فی ِِ (ندرونیمنزل) یل فرفع یده. فکانت کأن فی ابیت عشرة مصابیح 
(لی کان کل اصبع منه بمنلةٌ مصیاح من سطوع انورمنم4 و استاذن عا علیه رجل» فخلی یده (آی ترک یده و آخاها و جلها خاة من انور 4‏ تم آذن له 


۳۳ 


۲ علی بن محمد. عن ابن جمهور, عن |براهیم بن عبد لّ(مجهول4 عن احمد بن عبد ل(مجهول4 عن لغناری(مجهول» 


قال ۷ مولی(غلام) ۴ تال ها یمن - علی حق. فتقاضانی (طب می 
,و آلح علی. و آعانه الّاس (مردم هم بهاو کمک می کرد فلما ریت ذلک صلیت الصبح ۴ مسجد الرّسول لین ان علیه 
و آله, ‏ ثم توجهت تحو الرضا علیه السلام و هو یومنذ بالعریض ی (مزرعهای در یک فرسخی مدینه)» قلما قربت من بابه (ذا هو قد طلم 
کم بر کی )اس ای شا را ی فسلمت علیه- - و کان شهر 
دا ققلت: جعلنی له فداک , ان لمولاک طیس علی حقا. و قد و له شهرنی (آی آظهرنی فی هی فی؛ من اشهرت) و آن 
آظن فی تفسی أنه یأمره بالکف عنی. و و الّه ما قّت له: کم له علی, و لاسمیت له شین 
فأمرنی له السلام بالجلوس الی رجوعه, فلم آزل حتی صلیت الْمفرب و آنا صانم. فضاق صدری, و آردت آن آنصرف 
فاذ هو قد طلم علی و حوله الّاس, و قد قعد له السوّال (جمع سل نیزمنان در مسیر حضرت نشستهبوند و مر رصق علیهم. فمضی 
و دخل بیته. نم خرج و دعانی, فقمت الیه و دخلت معه فجلس و جلست فجعلت آحدثه عن ابن الْسییب - و کان آمیر 
۲ 
آمر الفلام آن یأکل معی. فاصبت و الغلام من لام 
فلا فرغتا قال لی: «ارفع الوسادة و خذ ما تحتها» فرفعتها و اذ دننیر(اشرفی طلا)؛ فأخذتها و و ضعتها فی کمی(آستین)؛ و 
آمر آربعة من عبیده آن یکوئوا معی حتی یبلغونی ۳ 
سای خاک ان ما اس اس و رد ن یْقانی و معی عبیدک ققال لی: راصینت. اسان الله بک 
الرشاد»(خدا تو را به راه راست هدایت کند) و آمرهم آن ینصر فوا زذ ۳ ما قربت من منزلی و الستقء 4 هدنهد 
فصرت الی منزلی, و دعوت بالسراج, و نظرّت ٍتی الدتانیر و ذا هی تمانية و آربعون دیتاراً (اشرفی) و کان حق الرجل 
علی تمائيةٌ و عشرین دینارآه و کان فیها دیثار یلوح (آی یتلالا), فأعجینی حسنه فَأخذته و فریته می السراج. فاذا عیه 
نقش و اضم: «حق الرجل بای رون فیتازا و سا بقی فهم لک از ال ما عرفت (أی ما عرفته) ما له علی و 
ری ال انیا وی مه از بالعمس اه 
۰۲ علی بن ايرآهيم عن آیه. عن بعض آصحابه(مجهول) 
عن یی لسن الرضا علیه اسلا 1 خرج من أْمدينة فی استة نی حج فا ۶ برید الحج. فانتهی الی جبل- ض 
یسار لصّریق. و آنت ذاهب الی مک - بقال له: فارح (لملی لمرتفع,لهیء لحسن, وحن بامدين . فنظر الیهآبو الحسن علیه السلام 


۰ قال: «بانی فارع ۰و هادمه یط ارب ربا 


۳ 


الجبل . و آمر آن یینی له تم مجلس, فلما رجع من مکَة صعد الیه. فامر بهدمه, فلما انصرف ی العراق. فطع (جعفر بن 
یحبی) ربا ابا 
۳ ۶ احمد پن محمد. عن محمد پن الحسن, عن محمد پن عیسی, عن محمد پن حمزة پن القاسم (مجهول) . عن |براهيم ین 


۳ 


موسی(مجهول) 


وا هر 


قال: آلححت علی آبی الحسن الرضا علیه السلام فی شیء اطلبه منه, فکان یعدنی. فخرج ذات یوم لیستقبل والی لْمديتة و 
کنت معه, فجاء [لی قرب قصر فلان. فتزل تحت شجرات و ترلت معه آتاء و لیس ممتا فالت, فقلت: جملت فداک, هذا العید 
قد آظلنا (قبل علیا و دا ماه کانه آقی علیا ظم» و لا و الّه. ما آملک درهماً قما سواه. فحک بسوطه (تزیانه) ار حکا (خراش) 
شدیدا ت ضرف بیده, فتناول منها یی دی ح قال: «انتفع با و اکتم ما رأیت». 
۴ تعلی بن ارآقیی عن یار انعایم و ارباخ بن ااصلت جمیعا 

صحیح 
قال: لما اتقضی آمر المخلوح (لمین)۱. و استوی الأمر للمآمون. کتب |لی الرضا علیه السلام بستقدمه اٍلی خراسان» فاعتل (ای 
اعتثر بسلذیر فوضع ال موضع اطر) علیهآبو الحسن علیه السلام بعلل, فلم یزل المآمون یکانبه فی ذلک حتی علم اه امحیص 
تم و لد تایکف عنم ققرح علیه لام و لایی مقر انم مخماش ع) ملیه السلام سیم مین - قکب له اشامون) لقاع 
علی طریق الجبل و قم . و خذ علی طریق البصرة و الأهواز و فارس- حتی وافی مرو. فعرض علیه المآمون آن یتقلد الأمر 
و الخَافة. قبی آبو الحسن علیه السلام. قال: فولاية العهد. فقال: «علی شروط آسالکها». قال المآمون له: سل ما شت. 
فکتب الرضا علیه السلام: «ٍی داخل فی ولاية العهد هیر اش لا ام و افو و اآفتی و لاأقضی. اک تاش 
کنم) و لاأعزل و لاأغیر شیناً مما هو قائم» و تعفینی من ذلک کلّه». فأجابه المآمون ٍلی ذلک کلّه. 
قال: فحدثنی یاسرء قال: فلما حضر العید له عيدقربان» بعت المأمون ی الرضا علیه السلام یساله آن برگب, و بحضر العید. 
و یضلی و بخطب, قیعت الیه الرضا علیه السلام: «قد علمت ما کان بینی و پینک مح الشروط فی دخول هذا م4 فیعت 
یه المآمون: ما آرید پذلک آن تطمتن قلوب لاس و یعرفوا فضلک. فلم یرل علیه لام پراده(ایبرجم الْکَنام فی ذلک» 


فالح علیه. فقال: «یا آمیر المومنین. ان آعفیتن من ذلک فهو آحب الی» و ان تم تعفنی خرجت کما خرج (آی ماشیا مع ساثر 


۱. هو آخو هارون محمد مین بن زبيدة بنت جعفر بن منصور الدوانقی سمی مخلوعا لانه خلع نفسه عن الخلافة عند احاطة عساکر هارون بعد 
توجه العجز و الانکسار الیه. و طلب الامان من هرئمة بن آعین و خرج من السور لیحلت به فقتله قبل الوصول الیه الطاهر ذو الیمینین, و هو کان 
آمیز العساکر و بعت پراسه الی.هازون و هو قی مرن 

۴۳۰۵ 


الاخاب المطوبث و اقواد جمع فاد رقساء اسساکر) رسول له 0 علیه و آله و آمیر لموّمنین علیه السلام». ققال المأمون: اخرج 
کیت شئت. و آمر المامون القواد (سردزانآو الناس آن بیگروا (صبح زود) الی باب ین آلحسن علیه لسلام. 

قال: فحدئنی یاسر الخادم: نم قعد لاس لأبی الحسن علیه السَام فی لطرقات ِ لسطوح شتا ار سالد و تساو 
الصبیان- و اجتمع القراد و الجند علی باب آبی ألحن ۳ السلام. لم طلت الشمس, قام علیه سس فاغتسل و تعمم 
۰ فلس آقی ِِ و تشمر (شمرائوب تشمیا رفه4 * ی 
شمر ۳ الازده بود) ٍلی نصف اسان و علیه تیاب مشمرة له کمرزه وا - فلما مشی و مشینا بین یدیه, 1 ی 
السماء و کبر آریم تکبیرات, فتیل نا ام ماد الحیطان تجاویه. التراد و لاش علی لباب قد تهیأوا و لسوا السلام 
و تزیئوا باحسن الینة, قلما طعنا له بهذه الصورة. و طلعارضا علیه السلام. و قف علی اباب و ققةه ثم قال: «لّه بر 
له آکس ال آکب اللّه آکبر علی ما هدآنا (لشاره به آید شریفه لتک وا له علی ما هداکم) ۸ ال بر علی ما ررَع من بهيمة 
انعم (آشاره به آیه شریفه احلّت کم بهيمة النعام)" وق اد له علی ما آَبلانا (لاعطه الاعام والاحمان) ترفع ها أصواتنا. 


مم مر و ام 


قال پاسر: فتزعزعت (لضجیح الفزع و لصیاح) مرو بالیکاء و اضَجیج و الصیاح ما نظروا الی آیی لحسن علیه السلام و سقط 
القواد عن دوآبهم و رموا بخفافهم لما رآوا آبا الحسن علیه السلام حافیا و کاق سکتی و رقف دق کل عشر خطوات, و یکیر 
قال یاسر: فتخیل الینا آن السماء و الأرض و الجبال تجاوبه . و صارت مرو ضجّة و احدة من البکاء» و بل المأمون ذلک 
فقال له لفْضل بن سهل ذو الرتاستین: (کان افضل وزیرالمآمون بالاستقللال و ترقی آمره حتی تصرف فی الامارةآیضا فلذلک سمی بذی ارناستین راسة 
لوزارق) با آمیر لْمومنین. 1 بلغ الرضا علیه السلام ای علی | السبیل, افتتن ( (فرفته شوند) به لاس و الرای آن تسأله آن 
برجم؛ قبعث الیه المآمون. فسأله ال رجوع. فدعا آبو الحسن علیه السلام بخ اکفش). فلبسه و رکب و رجم. 
۳۵ علی بن ارآفیم: خی واه 

ای ۱ 
قال: ما خرج المأمون من خراسان پرید د بغداد. و خرج الفْضل ذو لرئاستین. .و خرجنا م مع آبی الحسن علیه السلام. .ورد علی 


فضل بن سهل ذی الرئاستین کتاب من آخیه الحسن بن سهل و نحن فی بعض المنازل: ای رت فی تحویل السنة فی 
حساب النجوم. فوجدت فیه آنک تذوق فی شهر گذا و کذا بوم اأریعاء حر الحدید و حر الّار و آری آن تدخل آنت و آمیر 


لیزمن ار ضا لام قی زا آیرس و تععنم (جلت)قره و صبب علی بدیگر الم لول هنک تسه 


رده مار که ره آ ید 1۸۵ 
مار کساکنق ا یت 


۳۶ 


ِ و ۳ اه ِ" ن ۳ تاه ِ ۱ ِ ۳ علیه ِ ذلک, ‏ ِ_ِ ِ : ی ی ‌ 3 
غداهر نا عاد ۷۳ هه مر تیق: و ۲ 3 ۷ علیه : 3 ابر الموّمنین, آست ۳1 ۹ ساب فانی ۳ 
رسول اللّه صلّی اه علیه و آله فی هذه الیل فی الوم ال لی: یا علیء لا تدخل الحمّام عُدا؛ و اآری لک و اللفضل آن 


تدخلا الحمام غداً ». قکتب الیه المآمون: صدقت یا سیدی, و صدق رسول الّه صلّی ال علیه و آله. لست بداخل الحمام 


قال: فقال یاسر: فلما آمسینا و غابت الشمس, قال لنا الزضا علیه السلام: «قولوا: نعوذ بالّه من شر ما یتزل فی هذه الیل 
فلم تزل تقول ذلک» ما صلّی الرضا علیه السلام الصبح قال لی: «اصعد علی السطْح(پشت بام» فاستمع هل تسمع شیا؟» 
فلما صعدت. سمعت الضْجة و التحمت (أی اشتدت) و کثرت. فاذّا نحن بالمآمون قد دخل من اباب الذی کان اٍلی داره من 


کر مر 9 تن 


دار آبی الحسن علیه السلام و هو یقول: یا سیّدی یا آبا لحسن, آجرک ی اه قد آبی و 
کان دخل الحمام, دخل علیه قوم بالسیوف. ققنلوه. و أَخد (دستگیر شدند) م ممن دخل علیه تلا نفر کان آحدهم ابن ال 


وم موه 


الفضل اب ذی القلمین. 


" ِِِ ِ ۲ ۳ ۳ من " ۳ ۳ ی 1 تن هلا اد سس اه و 


مم ووس و 


ملاع 9 


رفن آن 7 تخرج ایهم 9 تفرقهم ؟ 

قال: ققال یاسر: فرکب آبو الحسن علیه السلام. و قال لی: «ارگب» فرکبت. فلما خرجنا من باب الدار تظر ٍلی الناس و قد 
تراحمواء ال آهم بیده: «تفرقوا تفرقوا» قال یاسر: فأْقبلالّاس و الّه یقم بعضهم علی بعض, و ما آشار الی آحد نا رگض 
و مر 

۶ حسین بن محمد عن معلی بن محمد. عن مسافر (مجهول4 

وعن اوشاء. عن مسافر(مجهول» 

قال: لما آراد هارون بن لیب (ولی دینه) آن یوآقع (آی بحارب‌من اوقت بمعنی القتال محمد بن جعفر(محمد بن جفرالصادقی «ع» و 
قیل کان ملقبا بالدیباج و کان شجاعا کریما سخیا وفی بعض کنب السیر آنه کان بری رآی لزيدية فی آن الامام من نسل فاطمة علیها السللام من یخرج بالسیف فخرج 
فی سنهٌ تسع و تسعین و مه علی المآمون لب بعد المحارية و أَخذ و بعت ای المآمون و هو فی خراسان فعززه و آکرمه و مات فی جرجان عند توجه المآمون الی بندد 
فدخل امأمونبنضه فی قبه و دفنه)» قال لی آبو الحسن الرّضا علیه السلام: «اذهب [لیه. و قل له: اتخرج غداء فانک ان خرجت 


۴۳۰۷ 


غداً هزمت (شکست میخوری4 و قتل آصحابک. فان سألک: من آين علمت هذا؟ فَقل: ریت فی اُوم». (آمرهبناک اما باعتبر له رأی 


ذلک فی النوم فی الواقم. و باعتبار آن الکذب للمصلحة و حفظ النفس المحترمة جائز) 


و سح سم 


مرواو اه 


فقلت: رأیت فی النوم. فقال: نام العبد و لم یغسل استه(پشتش را نشسته) تم خرج. فانهزم, ۳ قتل ارچ زر 

قال: و حدئنی مسافر, قال: کنت مع آبی اد لحسن ارضا علیه السلام بمنی. یرپ ود خالد ون ایک یل زر اه 
من غبار ال «مساکین تاش رش ۷ ص بهم فی هذه السنة». قال «و ا یت من هذا (از این خبر) "1 و آنا کهاتین» 
ایهم من اما و امجار) و ضم |صبعیه. (آی أعجب من زول دهم موت هارون بخراسان, و موتی به و اجتماعیمعه فیالفن فی موضع] 

تال سیاگر : فو الله ما طرنت معی یه ی «فاه مد (عارو ار 


ما بلغ هارون خروج رافع بن لیث بن نصربن سیار و استبلاژه فی ما وراء لنهر بمث هرئمة بن آعین الی دفعه و نهض فی عقبه الی خراسان, و بلغ هنا 
لموضع فمرض مرضا شدیدا و عند ذلک آنهی |لبه آن هرئمة هزم رافع بن لیث و آسر آخاه بشیرا و آرسله قآمرباحضار بشیر و آمر لقصاب بقطع آعضائه و 
مات بعده بقل آام سنة ثلاث و تسعین و من و دفن فی ذلک الموضع ثم دفن فیه لرضا «ع» سنة ثلات و مانتن فاتفاوت بینهما عشر سنین, 


۳ 
ضعیف 
ئه حمل اٍلی آبی الحسن الرضا علیه السلام مالا له خطر (القدر و الشرف» فلم آره سر به, قال: فاغتممت لذلک» و قلت فی 
تفسی: ن ام هذا المال 1 یسرب فت «یا غلام, ۱ سل لطست و الماء». ۳ تفع علی کرسی و قال بیده, و قال للغنام. 
رنه الیه». 
۸ سعد ین عبد له وعبد اه ین جر جمیعء عن ابراهيم بن مهزیار, عن آخیه علی بن مهزیار» عن احسین بن سعید. عن 
صحیح 
قال: قبض علی بن موسی علیهما السلام- و هو اين تسع و اربعین سنة و اشهر- فی عام آثنین و مائتین (ینافی ما مر فی ول الباب 


من آنه قبض سنة ثلات و مائتین عاش بعد موسی بن جعفر علیهما السلام عشرین سنة الا شهرین او ثلائة. 


۲- باب مولد آبی جعفر محمد بن علبی‌الانیعلیه السلام 

عم ای انس خی و لین و یلها سین و ما 
آخر ذی عدة و هو این خمس و عشرین سنة و شهرین و تمانية عشر یوما؛ و دفن بیقداد فی مقابر قریش عند 
قبر جده موسی علیه السلام. و قد کان المعتصم آشخصه (لی آزعجه و قلمه عن مکانه) ٍلی بغداد فی آول هذه الستة ای 
توفی فیها علیهالسلم؛ و آمه آم ولد یقال لها: سبيكة, وية. و قیل آیضاء ان اسمها گان خیزران. و روی نها کانت 
من آهل بیت مارية أم ٍیراهیم بن رسول اللّه صلّی ال علیه و آله. 
۹ اآحمد بن ادریس, عن محمد ین حسان (غیرامامی ضیف عن علی بن خالد (مجهول)- قال محمد: و کان زیدیا- 

ل مد رن خن یط نحل ویب وک فا ساب ار کی بفا طر شلمها بط معط نیت 


فا کت پل انوس مور نی ای هاگ سا محیوسا آقی سم تاش دالمام مکیرا (مفیذاایو الوا 
نه تا (دعی ابو قال علی بن خالد: فأَتیت الباب. و داریت (ملاينة ناس و حسن صحبتهم و احتمالهم؛ لت نفرو عنک) 
آلیوایین و الحجیة (درباان و پاسانان) عتی وصلت لیده فاد رجل له فهیب نفلت یا غذاءما قصتک و ما آمرک؟ 

قال: ّی کنت رجلا بالشام آعبد اللّه فی الموضع الذی یقال له: موضع رآس الحسین. فبینا آنا فی عبادتی لد آتانی 
شضی فتال 9 هم بنا» مت ۳ نا از مد اذا آنا ۳ مسا ۳ فتال ی «تعرف هذا ابا 5 فلت 
نمی هذا مسجد الْکرقة قال: فصلی و صلیت معه. فبینا آتا ممد اذا آنا فی مسجد الرسول صلی الّه علیه و آله 
بالمديئة. فسلم علی رسول الّه صلی له علیه و آله و سلَمت. و صلی و صلیت معه, و صلّی علی رسول له صلّی 
له علیه و ال فبینا آنا معه [ذا آنا بمکته فلم آزل معه حتی قضی مناسکه و قضیت مناسکی معه, فبیتا آنا معه اذا 
نا فی الموضع نی کنت آعید ال فیه بالشام. 

و مضی الرجل. فلما کان العامالقابل (عمقابل فی آیمالموسم). ادا آنا به. فعل مثل فعلته اأولی فلما فرغنا من مناسکناه 
و ردنی الی الشام و هم بمقارقتی, قلت له: سالتک بالحق الّذی آقدرک علی ما رایت لا آخبرتتی من آنت؟ فقال: 
«آنا ت ۳ علی س تون 

قال: فتراقی (ای تصاعد وارتفع) الْخبر حتی انتهی |ٍلی محمّد بن عبد لملک الزیات (کان وزیر المعتصم و بعده وزیر ابنه الواثق» 
و کان وه بیع دهن الزیت فی بغدا4 قبعت [لیء و آخذنی, و کبلنی فی الحدید. و حملنی ای العرای. قال: فقلت‌له: فارفم 


قصة الی محمّد بن عبد الملک, قفعل و ذکر فی قصته ما کان. فوقع فی قصته: قل ی آخرجک من الشام فی 


۱ ۲) قوله« بقائه علی مذهبه» حکی عن المفید آنه قال بالامامة بعد مشاهدة هه المعجزة.( ش). 


۳۹ 


یله نی الکوفاه و عن الکرق الی الیو مق السیه ان مه وروک من مکة الی الشام آن بخرچک هی 
ال علی بن خالد: فغمنی ذلک من آمره. و وت زر و آمرته باْعزاء (لصبره آوحسن) و الصبر. ال بکریت یه 
(آتیته یک و هو آول لنهار ) فاذا اْجند و صاحب الحرس (جمع حارس) و صاحب السجن و خلق الم فقلت: ما هذا؟ 
فقالوا؛ المحمول من الم لذی تتباً - افتقد ابارحة. فلا یدری أَخسفت (ساخ بها و غاب و غار) به الرض, آو اختَطفه 
(أخنه بسرعذ) الطر؟ 


و فی الارشاد: فحدئت من کان یصیر الی» فرقی دلک الی محمد بن عبد الملک لی قوله: و حملنی |لی العری و حبست کم تری» و ادعی علی المحال» 
فقلت له 

فأرفع عنک قصة |ٍلی محمد بن عبدالملک لزیات, فقال: افعل, فکتبت عنه قصته و شرحت آمره فیها و رفنهاالی محمد بن عبد الملک فوقع فی ظهرها 
قل للنی آخرجک الی قوله:قال علی بن خال: فغمنی ذلک من آمره و رققت له و انصرفت محزونا علیهفلما کان من لغد باکرت الحبس لاعلمه بالحال و 
آمره بالصبر و مزا فوجدت الجند و آصحاب الحرس و صاحب السجن و خلقا عظیما من ناس بهرعون, فسأت عن حالهم فقیل لی:المحمول من الشام 
آمتبی افقد لبارحة من الحبس فلا ندری آ خسفت به الارض آو اختطفهالطی و کان هن الرجل آعنی علی بن خالد زیدیافقال بالاماة لما رای ذلک» و 
حسن اعتقاده. 


مر لتفول فی شرح آخبارآل الرسول, ج۶ ص: ٩۸‏ 


۰ ۲ احسین ین محمد ری قال: حدتبی شیخ من أصحابا -یقال که عبد له ین رزین- 
صحیح 
ال کت مجاورا یله -مده رنتول لی هه و آله- و ان وج هسام یج فی کل بر 
مع الزوال [لی المسجد. فینزل فی الصحن و یصیر اٍلی رسول الّه صلّی اللّه علیه و آله, و یسلم علیه. و یرجع الی 
بیت فاطمة علیها السلام» فیخلم نعلیه و یقوم, فیصلی, فوسوس |لی الشیطان. فقال: (ذا تزل, فاذهب حتی تأخذ من 
لتراب انّذی بطاً علیه (ز خاکی که برآن قدم میکناد4 فجلّست فی ذلک الیوم أنتظره لأَفعل هذا. 
اما سب ذلک |لیالشیطان لما علم آنهعیه السلام لم یرض به» ما لخوف الشهرة و ایاء لمخالفین, وله لیس من المندوبات فیکون بدعثه و لالم 
ینقل مثله فی زمن السابقین کما قیل و الاول آصوب. 
فلما آن کان و قت الزوال آقبل علیه السلام علی حمار له, فلم ینزل فی الموضع لذی کان ینزل فیه, و جاء حتی 
نزل علی الصخرة التی علی باب المسجد. ثم دخل, فسلّم علی رسول اللّه صلّی اه علیه و آله, قال: ثم رجع نی 
لمکان ال کان یصلّی فیه. فقعل هذا آیاما, فقلت: |ذا خلم تعلیه جثت فأخذت الحصی (سنگ ریز دی یطاً علیه 


۳۰ 


فلما آن کان من اُغد. جاء عند الزوال فتزل علی الصخرة. ثم دخل, فسلّم علی رسول اللّه صلّی له علیه و آله. ثم 
جاء ای الموضع دی کان یصلی فیه, فصلی فی نعلیه و لم یخلعهما. حتی فعل ذلک آیاماء فقلت فی نفسی: لم تا 
ی اقا هتا ی لک آذهب ال باب الساش فاها نحل ال السمام آخزت من اتراب: لذع طا علیه: فسالت عم 
الحمام ای پدخله, ققیل لی: اه یدخل حماماً بالبقیع لرجل من ولد طْلْحة. فتعرفت الیوم الذی یدخل فیه الحمام؛ 
و صرت الی باب الحمام. و جلست الی الطْحی احدثه و آنا آنتظر مجیئه علیه السلام فقال الطْلحی: ٍن آردت 
دخول الحمام. فقم, فادخل؛ اه لایتهیاً لک ذلک بعد ساعة. 

قلّت: و لم؟ قال: لأن ابن الرضا رید دخول الحمام. قال: قلت: و من ابن الرضا؟ قال: رجل من آل محمّد. له صلاح 
و ورع, قلت له: و لایجوز آن یدخل معه الحمام غیره؟ قال: نخلی له الحمام لذا جاء. 

قال: فبینا آثا کذلک ذ اقبل علیه السلام و معه غلمان لهء و بین بدیه غلام معه حصیر حتی آدخاه المسلخ(رختکن)؛ 
فبسطه و وافی, فسلّم و دخل الحجرة علی حماره, و دغل المسلخ. و نزل علی الحصیر. 

فقلّت للطلحی: هذا ای وصفته بما وصفت من الصلاح و الورع؟ فقال: یا هذاء ا و ال ما فعل هذا قط الا فی هن 
الیوم» فقلت فی تفسی: هذا من عملی آنا جنیته (لی جرره یامن لور بهاين کار خلاف عرف ولاشتم و قصیر با من استم4 ثم قلت: 
آنتظره حتی بح فاعلی آنال ما اردتث ٍذا خرج. ۳ خرج د ین اسان سا المسلخ کت 
فوق آلحصیر فرح علیه السلام. 

فقلت فی نفسی: مد و الّه- آذیته و اأعود و ا آروم (لی اقصد) ما رمت منه آیداٌ و صح عزمی علی ذلک. فْلمّا کان 
وقت الژوال من ذلک الیوم. آقبل علی حماره حتی رل فی الموضع لّذی کان ینزل فیه فی الصحن. فدخل و سلّم 
علی رسول اللّه صلّی له علیه و آله, و جاء ای الموضع الذی کان یصلّی فیه فی بیت فاطمة علیها السلام. و خَلم 


نعلیه, و قام یصلی. 


ی سم سم تعاطا تاش 


موق 
الحدیث اثالث: ضعیف و قد مضی مضمونه فی باب حالات الاْمة علیهم لسالام. 


۴۳۱ 


و ره ری اف نمی از 


قال:خرح علی (وجضر علیه لسلام) 4 فظرت الی رأسه و رجلیه لأصف قامته أصحاینا بمصر, فبینا آنا گذلک حتی قعد. 


3 قال رها علی: ِن ال احتج (آی فی لقرآن) فی الامامة بل 9 احتج فی التبوةه فقال: «و اناد الحکُم و اف وکا 
«حتّی از بلغ ر آشده ۳ بغآربعین ستَقٌ» 


مس و ام و و و و و و و و 


فقد یجوز آن یژتی الحکمة صبیاٌ و یجوز آن یعطاها و هو ابن آربعین سنة». 


یبد مه ای اه یرل بسن مد وال ان 


و ۰ 


ق 


قال: ار الا علی ۳ جعفر علیه السلام بکل حیلة | (فی نقص قدره علیه السالام و ادخاله فیما هو فیه من اللهو و الفسوق) فلم 


یمکنه شی. ۳ اعتل (لی عجز عن الحبلة کآنه صار علیلا) و اراد اد ی( بزوج) علیه ینته, دفع الی مائتی و متا 


۵ 9 حم وعو 


[لجاریغ) ‏ من آجمل ِ#- ۳ ی واحدة ملهن ,سای له من فض) فیه ِِ یستقبلن آبا جعفر علیه السلام 

لذا قعد موضع الأخیار " فلم یلتفت |لیهن. و کان رجل- یقال له: مخارق- صاحب صوت و عود و ضرب طویل 
یه دا شون الا آمی مین نان فی شیء من مر لئان فیک ره گام ج ول ری 
مور دنا اند من تا در باه او ارزری میکنم (چنان که تو خواهی او ابا مشنول میکنم) ), فقعد بین یدی آیی جعفر علیه السلام. فشهق 
مخارق شهقة (وهوالئین اشدید لمتفع جن اجتمع علیه آهل لدار و جعل یضرب بعوده ِ 

فلما فعل ساعة و اذ آبو جعفر علیه السلام تفت یهت یمین و لاشمالا ثم رفع الیه رأسه و قال: «تق له ی ذ 
لمتنون»| لح آو ما فضل منها بعدالارضین» آو نبت علی الْقن و تحته سفلا و هو طولهء و شعیرات طوال تحت حنک) 

قال فسقط المضراب (ما یضرب به) من یده و العود. فلم ینتفع بیدیه (لی آن مات. 

قال: فسأله المآمون عن حاله, قال: ما صاح بی آبو جعفر علیه السلام فزعت (دهشت و زالت قود نی) فزعة لاأفیق نها ۳ 


لا آرجع الی لصحن) 
۳ ۵0 علی بن محمّد. عن سهل بن زید. عن داود بن قاسم الجعفری: 
صحیح 


۱- سوره مبارکه مریم آیه ۱۲ 
سارک اعفاف. اب :۵ 


۳. موضع الاجناد. آی محل حضور الجند و مجلس دیوان المأمون. و فی بعض النسخ موضع الأخیار قیل: آی الخلوة حین العبادة, و آقول: 
کلاهما تصحیف و الظاهر الأختان جمع الختن کما فی نسخ مناقب این شهرآشوب مراه العقول فی شرح اخبار ال الرسول ج ۶ ص ۱۰۱ 


۳ 


قلدخلّت علی آبی جشرلنی) علیه السلام و معی لت رقاع (جمعرقذ بلضم عون اکاب) غیر معنونة هم یکب سم لمرسل علی 
ظهره4 و اشتبهت " ۷ فتناول احد اهاز و " «هذه یا 0 شبیب ». ِ تناول التانيت فقال؛ «هذه 
رقعة فلان». فبهت آنا, فنظر |لی. فتبسم. 

قال وه اعطاتی تلاها ازیو آمرتی ای تحسیا آلن سضن بش و فالاا م سترل اک دای علی نس یل 
(ساملک فی حرفتک) یشتری لی بها متاعاء قدله علیه». قال: فأتیته بالدنانی, ققال لی یا آبا هاشم» دلنی علی حریف (مامله 
فی احرفة/ دلال) یشتری لی بها متاعاء ققلت: نعمی 

قال و کلْمنی جبال (ساربانی) | آن اكلمه ژد ۰ پدخله فی بعض آموره (نزد حضرت مشغول کاری شود) فدخلت علیه لاله له 
فوجدته یاکل و بعه جماعة و له یمکنی کلامه. فقال: «یا آبا هاشم. کل» و وضع بین یدی. ثم قال- ابتداء م مه من 
یر یبال وی غلام, ی ای الجمال اذی آتانا به هاشم قشم (نزد خود نکه دار) ایک ». 

قال: و دخلت معه ذات یوم بستانا؛ فقلت له: جعلت فداک. نی لمولم (من اولتهبلشی» فهو مولع کسی که علدت کرده ب کاری) 
باکل الطین, فادع ال لی. فسکت. ثم قال بعد آیام ابتداء منه: «یا آبا هاشم. قد أذهب اللّه عنک کل الطین». قال 


آپو هاشم: ماش ان ای مثه الیوم. 


سس >> محمدین حمزة الهاشمی (مجهول)؛ عن علی بن 


مه ۰ 


ال ی جف(انی علیه ۰ ی عرسه بع یگ بت زف) بابنة المآمون. و کنت تتاوأت م من ال 
السلام ۳ #« و قال: «ظک 0 
فا اع فقال: «ا غلام- از تما 2 سا با # نی فی نیس سا یاتوته نا و به (آی یجعلون فیه 
تمه تا ات فاقبل الغلام و ند سای قتبسم 3 ۳ قال جرا غلام. تاو این الما»». فتناول ایام 
فشرب. ثم ناولنی, فشربت. ثم عطشت آیضاء و کرهت آن آدعو بالما» ففعل ما فعل فی اأولی, فلا جاء الغلام و 
معه لقدح. قأت فی نقسی مثل ما قت ی اولی. فتناول اقدم م شرب قناوآنی, و 
قال محمد بن حمرة: فقال لی هذاالهاشمی: و آنا َظنه کما یقولون.(ل نم آویم مافیافوس) 

فی الارشاد: «ففمل کما فمل فی المرة الاولی» فشرب ثم نولنی و تبسم. قال محمد بن حمزة: فقال لی محمد بن علی الهاشمی: وله نی آخان آنآ 


جفر یلم ما فی النفوس کما تقول ارافضة» بدل«ففعل ما فعل فی الاولی فلما-الی- کم بقولون»» 


۴۳۳ 


۵ علی ون ابرآهيم: عم ارف 
صحیح 
قال: استأَذن علیآبی جر علیه للم وم من هل اواحی من ای یفن ابید متة من طرفالض آوا لح فَذن 


آهم, فدخلوء فسألوه فی مجلس و احد عن تلائین آلف مسالة فأجاب علیه السلّام و له عشر سنین. 


۶ علی بن محمد. عن سهل بن زیاد عن علی بن الحکم. عن دعبل پن علی: 
صحیح 
نه دخل علی آبی الحسن الرضا علیهالسلام و مر له بشی». فاخده و لم یحمد ال قال: فقال له: «لم لم تحمد ال 


قال: : نم دخلت بت علی ای ۳ غلیه السلام؛ 3 اهر تن ۳ فل تلد لت فقال و «تأدبت». (آشار به (لی تأدیب 


الرضا علیه السالام یاه ی قبلت الادب و الاداب الصفات و الافعال الحمیلة) 


۸۳۷ ی [ 1۳۹ ۳ محمد» عن معلی پن محمد. عن آحمد بن محمد بن عبد له (مجهول» عن محمد پن سنان ۰ 


ی 


2 ی 


قال: دخلت علی یی الحسن ( لام هادی") علنیه الم سردم بال فرج حدث؟» فقلت: مات عمر (عمر 


مرو و مه مس عم مج موه 


بن فرج» کان والی المدینة4 فتال: «الحمد له حتی آحصیت هرا و عشرین 9 یا سیدی, لو علمت آن هذا 


هگ َجّت حافیاً آعدو وهای یقرب روف الیک, ۷ ۳ لاتدری ما قال- لعته ال لمحید ! بن علی 


۶ 


آبی؟» قال: قلت: اه قال: «خاطبه فی شی». فقال: آظنک سکُران. فقال آبی: الهم» ان کنت تعلم نی آمسیت لک 


صائماء فاذقه طْعم الحرب (ذا آخذ مله و ترکه بلا شی» و قد حرب مه ی سلبهفهو محروب؛ به غارت رفن امول4 و ذل الأسر» قو ال ٍن 


.)٩ (۱‏ محمد بن سنان المشهور هو آبو جعفر الژاهری, و قد توفی سنة عشرین و مائتین. کما فی رجال النجاشی, ص ۳۲۸ الرقم ۸۸۸ و الظاهر- 
بناء علی صحة النسخ- عدم ارادة الزاهری فی سندنا هذا؛ فان عمر بن الفرج المذکور فی متن الخبر, هو عمر بن الفرج الرخُجی الذی کان من 
کتاب السسوکل العباسی»و سخط علید المتوکل سنا قلات و کلالین و مائفین: و کان حیا یمد ستة شعس و ثلائین و مانتین, قلم بدرک مد بن 
سنان الزهری زمن موته. راجع: تاریخ الیعقویی, ج ۲ ص ۴۸۵؛ مروج الذهب» ج ۴ ص ۱۹- ۲۰. 

هذاء و لم یظهر لنا شیء فی تعیین المراد من محمد بن سنان هذاء و و قوع التحریف فی العنوان. 

و یوکّد و قوع الاختلال فی السند آنا لم نجد رواية آحمد بن محمد بن عبدالّه- شیخ معلّی بن محمد- عن محمد بن سنان فی موضع. 

۲ . ابوالحسن, بطور اطلاق یا متداول. حضرت موسی بن جعفر و (بقید انی) حضرت رضا و (بقید الث). کنیه حضرت هادی است. 


۳۴ 


ی ۲ ی و تا 


ذهبت ایام حتی حرب ماله و ما گاه ن له, ثم أخذ آ سیرا؛ و هو ذا قد مات لارحمه ال و قد دالألّه تسه ورسا 


1 (لی جعل الکرة و لول نا علی4 و مزال ِ" ۷ فق آعداگ». 


۸ .۱ آحمد بن |دریس عن محمد بن حسان (غیر امامی ضعیف).» عن آبی هاشم اجعفری» 
قال: صلیت مع آبی جعفر علیه السلام فی مسجد المسیب. و صلی پنا فی ك لقبلة سواء ی لم ینحرف عن اقبلةاصحتها4 و ذکر 


امسر (نخ نت ) نی فی المسجد کانت یابسة ی عا هر تیا بماء و تهیاً (عنی لصلاه کنی بها عن الوضوم) تحت 


ری 2 فعاشت اس و ارو اس عانا 


۵ عم و صام 


۹ ۱۱ عدة من أصحابنا. عن احمد پن محمّد. عن اْحجال و عمرو بن عثمان» عز عن رجل من آهل المدینة(مجهول» عن 


سر فی(مجهول), 


خی ی و سرت و 


علیه السلام: «ذا کان 1 (و هی ما یوزن به من الحدید و نحوه) 


خر علی ی جعفر علیه السلام. فقال لی: «مضی ۳ الحر ۰ علیه السلام و ۳ ۳ رت آلاف درهم؟» لت 


را ی کان تحته فاد تحته دنا ] 
نعم فرفع نیر 


ی 


0 


ما مر ام ی ی ی 


۳ رصم 2 


التلائاء 0 مش روز کشت ی ال شین و بان 1 


۱ ۰۸« الدولت»: الفعل و الانتقال من حال [لی حال, آو الانتقال من حال الشدة [لی الرخاء. و منه: آدالنا له تعالی من عدوناء ی جعل الکرة و 
الدولة لنا علیه. قال الزمبخشری:« تقول: آدال له زیدا من عمرو مجاز: نزع له الدولة من عمرو فآتاها زیداٌ» راجع: الفاثق, ج ۲ ص ۴۴۶؛ لسان 
العرب. ج ۱۱ ص ۲۵۲ دول). 


۴۳۱۵ 


۳- باب ملد آبی از َحسن علی بُن ۱ محَمَد ۳ علیهما السام و الرضوان 


ولد علیه السام لصف من ذی الحجة سنة اثنتی عشرة و مائتین؛ و روی آه ولد فی رجب سنة آریع عشرة و مائتین. 


(له عند موت آییه علی هنه الروایه ست ستین و علی الروايه الاولی ثمان سنین) 


و مضی علی الم رم تین بن جمادی اَخرة سنة آیم و خسیین و مان ؛ و روی أنه قبض علیه السلام فی رجب 


سنة انیم و خمسین و مائتین .و له احدی و آرصون سل وس آشهر. و آرمون ستة علّی المولد الاخر ی روی: (قل 
لصدوق -رحمه له له کل هه لس و تال بض ریب اسر عند عماء ی آن سوک سه فتطه وحن آهل ستةآه مت بل 
و کان ن المتوکل آشخصه مع یحیی بن هرئمة بن آعین من المدينة الی سر من رآی, فتوقی بها علیه السلام. و دفن فی داره؛ و 


م ام مر و 


امه آم و لد از تسا 
لیم ین مسقعم میب مهن ال بای خی ان ااساظ تال 

و فی رجال الشیخ خیران الخادم نقة " دی" خیران بن اسحاق الراکانی " دی" و فی" جش" خیران مولی الرضا علیهالسللام له کناب روی عنه العبیدی, 
قدمت علی ی اْحسن علیهالسلام لمدينة ال لی: «ما خبر لتق (هرون بن لستصم ین هرون لرشیدبن لمهدی ین لمنصور ین محمد ین 


علی بن عبد النّه بن العباس» نسح من الفءلاسية لنهم له آعندک؟» قلت: جعلت فداک. خلفتد فی عافية, آنا من آقرب لاس عهدا 


۱ . قوله« قتله المتوکل» هذا غیر صحیح لان المتوکل قتل فی الیوم الثالث من شوال سنة ۲۴۷ قتله الاتراک و مضی آبو الحسن الثالث «ع» سنة 
۴ آعنی سبع سنین بعد المتوکل فی آیام المعتز و قال الیعقوبی بعث المعتز باخیه آپی أحمد بن المتوکل فصلی علیه فی الشارع المعروف بشارع 
آبی حمد فلما کتر الناس و اجتمعوا کثر بکائهم و ضجتهم فرد اللعش الی داره فدفن فیها انتهی.( ش). 

۲ من رموز الکتاب. یعنی |نه من صحاب الهادی علیه السلام. 

۳ و قال فی الکامل: بویع فی الیوم الذی توفی فیه آبوه و ذلک یوم الخمیس لثمان عشرة مضت من ربیع الأول سنة سبع و عشرین و مائتین. و 
کان یکنی آبا جعفر و آمه أُم ولد رومية تسمی قراطیس, و توفی لست بقین من ذی الحجة سنة ائنتین و تلائین و مائتین. فکانت خلافته خمس 
سنین و تسعة آشهر و خمسة آیام» و کان عمره اثنتین و فلائین سنةه و قیل: کان ستا و ثلائین قال: قال آحمد بن محمد الواسطی: کتت فیمن یمرضه 
یعنی الواثق, فلحقته غشية و آنا فی جماعة من أصحابه قیام, فقلنا: لو عرفنا خبره, فتقدمت الیه فلما صرت عند رأسه فتح عینیه فکدت آن آموت 
من خوفه فرجعت الی خلف فتعلقت قبیعة سیفی بعتبة المجلس فاندقت و سلمت من جراحه و وقفت فی موقفی, ثم مات فسجیناه و جاء الفراشون 
فأخذوا ما تحته فی المجلس له مکتوب علبهم و اشتغلوا بأخذ البيعة. و جلست علی باب المجلس لحفظ البیت و رددت الباب فسمعت حسا 
ففتحت لباب ف|ٍذا جرذ قد دخل من بستان هناک فأکل |حدی عینی الوائق, فقلت: لا اله الا ال هذه العین التی فتحها من ساعة فاندق سیفی هيبة 
لا شاخ ی ای غ تا 

و بعد موته بویع المتوکل علی الّه جعفر بن المعتصم و کان عمره ستا و عشرین, و قال: قبض المتوکل علی محمد بن عبد الملک الزیات و حبسه 
لتسع خلون من صفر, و کان سببه آن الواثق استوزر محمد بن عبد الملک و فوض الأمور کلها ٍلیه. و کان الواتق قد غضب علی آخیه جعفر المتوکل 
و وکل علیه من یحفظه و یأتیه بالأخبار فأًتی المتوکل ٍلی محمد بن عبد الملک یسأله آن یکلم الواثق لیرضی عنه فوقف بین یدیه یکلمه, ثم آشار 


۳۶ 


بهه عهدی به منذ عشرة یام قال: فقال كِ ان هل المدينة ی اه مات» فْلَما آن قال لی: «لناس» علیست ای 7 (۱. 
فهمیدم مرده است ۲. مراد از ناس خودش است) 
ّ قال لی: ما فعل سر ِ« رن ترکته اس لثاس حالا فی ۱ ۷ ی فا تال «أما اه صاحب [ ۲ فعل این 


م وه و 


ریات ۷ محید ین خی لبلک ازیات گام وزیر اوانق زوزیر آیدالتعض وحاحب یفن ساکهما] قلت: جعلت قداگ لاس ممدرو الا 
آمره. قال: فقال: «آما اه شوم علیه». (وجه ذلک آنه قله و لا شوم آعظم من ذلک و قتله ساب منهاآن ابن لزیات آراد ان یجعل محمد بن اوق بعد 
یه خليفة ولم وف سا الامرل و رضوا بل جفرفاتق منه جفربعد الاستلال) 

قال» ثم سکت؛ و قال لی:«لا پد آن تجری مقادیر اللّه مالی و احکام یا غیرانمانت الوائق: و قد قمد الستوکل جعفر .و 


عقت متی جع سین فداک؟ قال: ون خروجک بستة ایام». 


سعید (مجهول) قال: 


بالقعود فقعد فلما فرخ من الکتب الذی بین یدیه التفت اٍلیه کالمتهدد. و قال: ما جاء بک؟ قال: جثت لتسال آمیر المومنین الرضا عنی, قال لمن 
حوله: انظروا یغضب آخاه ثم یسألنی آن سترضیه. اذهب فانک ٍذا صلحت رضی عنک. فقام عنه حزینا فأتی أحمد بن آبی داود فقام ٍلیه أحمد 
و استقبله ٍلی باب البیت و قبله, و قال: ما حاجتک جعلت فداک؟ قال: جثت لتسترضی آمیر المومنین قال: آفعل و نعمة عين و کرامة, فکلم أحمد 
الواثق فیه فوجده لم یرض عنه ثم کلمه فیه ثانية فرضی عنه و کساه. 

و لما خرج المتوکل من عند ابن الزیات کتب لی الوائق آٌن جعفرا آتانی فی زی المخنئین له شعر بقفاه یسلنی آن سل آمیر الممنین الرضا عنه. 
فکتب اٍلیه الواثق ایعث اٍلیه فأحضره و مر من یجز شعره فیضرب به وجهه. قال المتوکل: لما آتانی رسوله لبست سوادا جدیدا و آتيته رجاء آن 
یکون قد آناه الرضا عنی, فاستدعی حجاما فأخذ شعری علی السواد الجدید. ثم ضرب به وجهی, فلما ولی المتوکل الخلافة آمهل حتی کان صفر 
فأمر ایتاخ بأخذ این الزیات و تعذیبه فاستحضره فرکب یظن آأن الخليفة یطیبه, فلما حاذی دار ایتاخ عدل به الیه فخاف فأدخله حجرة و وکل 
علیه و آرسل [لی منازله من صحابه من هجم علیهم و آخذ کل ما فیها و استصفی آمواله و آملاکه فی جمیع البلاد. و کان شدید الجزع کثیر البکاء 
ثم سوهر و کان ینخس بمسیلة لثلا ینام, ثم ترک فنام یوما و ليلة ثم سوهر. ثم جعل فی تنور کان عمله هو و عذب به ابن أسباط المصری و آخذ 
ماله و کان من خشب فیه مسامیر من حدید أطرافها الی داخل التنور تمنع من یکون فیه من الحركة. و کان ضیقا بحیث ان الانسان کان یمد یدیه 
الی فوق رأسه لیقدر علی دخوله لضیقه. و لا یقدر آن یجلس فبقی آیاما و مات. و کان حبسه لتسع خلون من صفر و موته لاحدی عشرة لیلة 
بقیت من ربیع الأول. 

و اختلف فی سبب موته فقیل ما ذکرناه, و قیل: بل ضرب فمات و هو یضرب. و قیل: مات بفیر ضرب و هو أصح, و قیل اٍنه لما دفن نبشته الکلاب 
و آخذت لحمه و سمع قبل موته یقول لنفسه: یا محمد لم تقنعک النعمة و الدواب و الدار النظيفة و النعمة و الکسوة و أنت فی عافية حتی طلبت 
الوزارة ذق ما عملت بنفسکه ثم سکت عن ذلک و کان لا پزید علی التشهد و ذکر الّه عز و جل. 

و کان ابن الزیات صدیقا لابراهیم الصولی, فلما ولی الوزارة صادرة بألف آلف و خمسمائة درهم. انتهی. 

مراة العقول فی شرح آخبار آل الرسول. ج۶ ص: ۱۱۲ 


۳۷ 


دخلت علی یی الحسن علیه لام (ینی فی سرمن رای و ذلک آن یحبی بن هرثمة حين آنهض *ع» من المدينة الی سر من رآی آنزله مر لمتوکل فی 
خن الصعلیک فدخل علیه صالح بن سعید وقال مقال تأسفا و تحسر من فوات تعظیمه لواجب وو تکریمه للازم علی جمبع الخلاتق) فقلّت له: جعلت فداک. 
فی کل المور آرادوا (راجعالی المتوکل و مره آولیالخفاء و آعوانهم) فا نورک, و القصیر بک حتی آنزلوک هذا الخان الاشنع 
(لشناعة قیح یقال منظر شنیع و شنع و مشنع ی فیح خان الصعالیک (جمع الصعّوک» و هو افقی النی لا مال له و لا اعتما) (خان: منزل لتجار و غیرهم 
مشتمل علی حجرات) 

فقال «هاهتا آنت یا ۳ 3 («ینی نت بعد فی هفاالمقام فیاعتفادک فیا و فی مکرمنا») نم اوه 9 و قال: «انظ» فنظرت ۰ فاذا 
نا پروضات آنقات (همنات سجبات) . و روضات باسرات (ه و خرمه فیهن خیرات عطرات (حورینی معطرا فیپن خیرات حسان 4 و 
ولدان کائهن ال لمکنون (و حور عین (۲۲) کآمتال لول لمکنون ). و َطیار و ظباء (آهان) و آنهاز تفور (تبع من مخارجه 
بلفع و قوقه فحار بصری, و حسرت عینی عبت عن رویتها و کلت عن مشاهدتها), فقال : «حیت کنا فهذا نا عتید (حاضر مهی4 سا فی 


شام تالیش 


اب (مجهول) قال: 

اشتریت لأبی الحسن علیه السلام غنما کثيرة. فدعانی, فأدخلنی من اٍصطبل داره (لی موضع و اسم تاآعرفه. فجعلت آفرق 
تلک الْتم فیمن آمرنی به (کوسفندهاراپخش کردم). فبعشت الی آبی جعفر لب لکیراسمه محمّد مات قبل یه علهما للم وقد مر ذکره فی 
اب النص علی ی محم علیه لسلام») و ٍلی و الدته و غیرهما ممن آمرنی, ثم استأذنته فی الانصراف الی بغداد ٍلی و الدی , و کان 
ذلک یوم الرویة. کب [لی: «تقیم غُداً عندناء ثم تصرف» قال: فاقمت ‏ فلما کان یوم عرفة آقمت عنده. و بت لیلة 
۳۹ فی روأق له فلما کان فی السحر آتانی, فقال: «یا (سحاق, قم» قال: فقمت. ففتحت عینی, فاذا آنا علی بابی 


بیفداد. قال : فدخلت علی و الدی و آنا فی آصحابی, فقلت آهم: عرفت بالعسکر, و خرجت ببغداد ی العید . 


۴ هی پم محمت عم ابرآهیم بق محبد افلافری (مجوول) قال: 


۲ اه ۲۳۲۲ 

۳ محمد بن علی الهادی(ع) (درگذشته ۲۵۲ق) مشهور به سید محمد و سبع الاجیل (شیرمرد دجیل), فرزند امام هادی(ع) است که برخی گمان 
می‌کردند امامت پس از پدرش به او می‌رسد؛ اما با مرگ او در زمان حیات پدرش, امام حسن عسکری(ع) به امامت رسید. نسل سید محمد از 
طریق نواده‌اش شمس‌آلدین محمد. مشهور به میرسلطان بخاری ادامه یافته است. همچنین سادات آل بعاج که در مناطقی از عراق و ایران زندگی 


می‌کنند. از نسل او دانسته می‌شوند. 


۳۸ 


مرض امتوٌل من خراج (لقریح و الیل میل الظیمة) خرج به. و آشرف منه علّی اهاک. فلم یجسر (لمیجتری) آحد آن یمه 
بحدیدة یزار آهنیبهاونزدیک کند و زخملوراعمل کند» قَذرت آمه- ان عوفی- آن تحمل الی آبی الْحسن علی ین محمد علیه السلام 
ما جلیل من مالهاء و قال له ات بن خاقان (وزیرالمتوکل و من کابه وقلل معد): و بعشت الی هذا الرجل قسا لد قانه لایخلو آن 
یکون عنده صفة یفرج بها عنک. فبعث الیه و و صف له علْته. فرد [لیه الرسول بان يوخذ کسب التناة (عصارة للهن وفی المصباح 
الکسب وزانقفل: ثفل آلدهن (عصاه روغن) و هو معرب و آصلهباشین المجمةه هی و کان المراد هنم تبد تحت آرجل الشلة من بعره (پشگل گوسفند)» فیداف 
بماء و رد (ا گلاب خمیر کنند4 فیوضع علیه, ما رجع از رز آخبرهم آقبلوا بهزژون من قوله. فقال له لفنم: هو - و له 
آعلم بما قال, و احضر الب و عمل کما قال, و و ضع علیه. قغبه الوم و سکن. ثم انفتح و خرج منه ما کان فیه, و 
پشرت آمه بعافیته. فحملت الیه عشرة آلاف دیثار تحت خاتمها. 

ثم استقل من علته. فسعی («سایث* انممة و لوشایه و هو اظهار آشیء و رفه علی و جه الاشاعة و ضاد) اه بای (محمد ین لقاسم بن 
الحسن بن زید بن لحسن«ع» و فی عمد لالب منسوبالی لبط وی البطحن ولد بلمدية قل و کانفقیها و آمه نفیس) العلوی بان آموانا تحمل ال 
و سلاحاء فقال لسعید الحاجب: اهجم علیه بالّیل. و خذ ما تجد عنده من الأموال و السلاح. و احمله ای 

قال ابرآقيم پن محمده فقال لی سمید الحالخب+ضرت ای دازه باللیل و معی سلی قصعدت. السطم فلا ترلت علی بعش 
الدرج فی الظمةء لم آدر کیف صل ی الدار, قنادانی: «یا سعید. مکانک حتی یأتوک بشمعة» فلم آلبث آن آتونی بشمعةه 
فلت , فوجدته علیه جبةٌ صوف و قلنسوة منها (من جسها وهوالصوف), و سجادة علی حصیر بین یدیه قلم آشک آنه کان 
یصلّی, فقال لی: «دوتک (آدرک) البیوت». فدخلتها و فتشتهاء فلم آجد فیها شیتاء و و جدت البدرت(کیس فیه عشرة آلاف درهم آو 
آلف») فی بیته مرو بخاتم 1 المتوکّل, نا تا و قال 1 «درنگک المصلی». فرفعته. دی سفا فی شرت (غمد 
السیفه آی غلافه) غیر ملبس (غیر ملبس باجلد آوغیر مزین بلنهب) , فأخذت ذلک. و صرت (لیه. فلما نظر اٍلی خاتم امه علی الْبدرته 
بعث [لبهاء فخرجت الیه. فأخبرنی (لام سید) بعض خدم اْخاصة نها قالت له: کنت قد تذرت فی عْتک لما آیست منک: 
ان عوفیت حملت الیه من مالی عشرة آلاف دینار , فحملتها الیه, و هذا خاتمی علی الکیس, و فتح الکیس الأخرء فاذا فیه 
آریعمائة دینار فضم الی البدرة بدرة آخری . و آمرنی بحمل ذلک الیه فحملته. و رددت السیف و الکیسین. و قلت له: یا 
سیّدی. عز علی ی ات و عظم علی ما آمرنی تلو ما صدرمنّی من دخولی دارک بغر اقنک و آخذی مالک ققال لی: « «و سیعلم لین 


۳۹ ۳ 7 ینقلبون» ۳۹ 


8 این بخ مخمت.صن یج سخمه عن امد ون سا بح ید لاه (تهر 60 عون علی بم باتوی هر وال 


قال لی محمد بن فرج : 


۳۹ 


محمد بن الفرج الرخجی ثقه من آصحاب موسی ابن جعفر ‏ و لرضا و الجواد و لهادی علیهم السلام 

ان آبا لحسن علیه السلام کنب له : «يا محمّد. آجمع آمرک, و خذ حذرک» (لاحتیاط والاحتز4 قال: فنا فی جمع آمری- و یس 
آدری ما کتب به [- حقي و رد علی ردول حملنی من مصر دا رب علی کل ۳ آملک (کنیة عن نهب آمواله و منعه من 
اتصرف فیها4 و کنت فی السجن تمان سنین. 

ثم و رد علی منه فی السجن کتاب فیه: «يا محمد. لاتتزل فی ناحية الجانب الْغربی» (ای بفداه وفی الارشا :فمامکنت لا آاا یسیرة 
حتیآفرج عنی و حت قیودی و خلی سیلی, و اما رجع یملق لم بقف ید ما آمره و لحسن علیهاسلام و خرجالی سرمن رأی اتهی) فقرآت الکتاب. 
شلک یکت ابفلا و آناش اسان ها اسب ما مت ان خن مر زو الهنم ال 

قال : و کتب یه محمد بن الفرج یسألله عن ضیاعه سره و هو کل ملک ثبت له آصل کادار و لنخل, و ریم الق علی المتاع) . فکتب |لیه: 
رک و که با یک ۳۳ شتض محمد ون الفرچ ای السیک. کب الید برد ضیاعه, و مایت 
قال: و کتب آحمد بن الخصیب ۳ محمد بن الفرج یساله الخروج ۳ السکر. فکتب لی آبی آلحسن علیه السلام پشاوره. 
فکتب |لیه : «اخرج؛ فان فیه فرجک (هنا کایفعن لموت و فیه لا علی آن النیا سجن لمومن و فرجه فیموته) ان شاء له تعالی ». فخرج» 


بت اس ی بات 


۶ ۶2 الحسین ن محّد. عن رجل (عماتصل) . عن آحمد بن محمد (ضعیف)» قال:أخبرنی و یوب قال 

رآیته- یعنی محمدالن افرج لمتقم) - قبل موته بالعسکر فی عشیة (آخر وم ) و قد استقبل آبا آلحسن علیه السلام فنظر |لیه ۰ و 
اعتل من عُد. فُدخلت الیه عاندًبعد آیام من علنه و مد تقل, فاخبرنی آنه بعت الیه قوب (لبالحسن «م» بت اه بوب) مه 
اد رهق و فد سیگ اش قال: فکفُن فیه. 

قال آحمد: قال آبو یعقوب: ریت آبا الحسن علیه السلام مع ابن الخصیب (کان من قودالمتوکل و لم قتل لمتوکل و قعد لمتتصر مکانه 
استوزره و نفی عبد له بن یحبی بن خقان» و کانت مدة خلافة المتتصر ستة آشهر و یومین) ‏ ققال له این الخصیب : سر جعلت فداک. فقال له : 


«انت المقدم». قما لبت 1 آیم حتی وضع م الدهق (چوب شکنجه) ) علی ساق ان الخصیب 1 نعی . 


۱. قوله «من أصحاب موسی بن جعفر» آقول هکذا ذکره النجاشی و روایته عن موسی بن جعفر علیهما السلام و فی نفسی منه شیء و آراه من 
سهو الکتاب فی نسخة فهرست النجاشی حیث ذکر آبا الحسن فحمله الناسخ علی موسی بن جعفر علبهما السلام و الاظهر آن المراد الهادی«ع» 
و یبعد کل البعد آن یکون محمد بن الفرج تحمل العقوبات الشديدة و الحبس ثمان سنین و غضب المتوکل علیه ثلاث مرات و حمله من مصر الی 
العراق مکبولا مقیدا و هو ابن ثمانین علی فرض روایته عن موسی بن جعفر( ع) و لم یکن لال فرج ذکر قبل دولة الواثق و بالجملة کان محمد بن 
لفرج هذا آخا عمر بن الفرج من رجال دولة بنی العباس و کان آخوه مخالفا کساتر آعیان الدولة و لکن محمدا کان من الشيعة المخلصین و ذکر 
المسعودی آنه کان والیا علی مصر فاستحضره المتوکل و قبض علی آمواله ثم صولح علی آحد و عشرین ألف آلف درهم علی آن یرد علیه ضیاعه 
ثم غضب علیه انية و ثالثة و رضی عنه. و احدر الی بغداد و قد سبق ذلک.( ش). 


۳۳۰ 


تال دو ووین سید ابر ب حین لح علیه این الخصیب فی الدّار ۳ یلها منه (کن یطلب منه علیه اسلام دا نها و سکنی/-ب بعت یه 


: ره وتا مدا تاپیقن اک باقية 4 اه اسر وا فی تلک لیام 


مرن بهیم عم بسن اضعا اتییل )رل 
آخذت نسخة کتاب المتوکل لٍلی آبی الحسن الالث علیه السلام من یحیی بن هرئمة له کان من الحشوية ثم تشیع لما رای علی بن 
محمد علیه لسلام) فی سة ات و آربعین و مانتین. و اه تسخن 
پسم له لرحمن الرحیم؛ آمابعد. فان آمیر الموّمنین عارف بقدرک, راع لقرایتک. موجب لحک: ان 
فی آهل بیتک ما أصلح الّه به حالک و حالهم, و ثبت به عزک و عزهم, و آدخل الیمن و الأمن علیک و علهم. ییتغی 
۱ 
الحرب و الصا پمذینا وسول الله صلی الله علیه و آله (عزك وه کان وی المدتو لب لشکر آذ کان علی ما کرک میم سهالم: 
بحتک. و استخفافه بقدرک و عند ما قرفک به (عبه واتهمه4 و نسبک ایه من الأمر نی قد علم آمیر المومنین براء‌تک 
مئه, و صدق نیتک فی ترک محاولته فانک زر هل سک زب و قد و ی آمیر بر الْمومنین ما کان ن یلی من ذلک محمد بن 
القضل, و آمره یافرامک و تبجیلک. و الاتهاء الی آمرگ و رآیک, و اتقرب [لي الّه و الی آمیر الموّمنین پذلک: 
و آمیر الممنین مشتاق الیک. یحب احداث المهد بک, و النظر الیک فان نشطت لزیارته و المقام هم قبله (عنه) ما 
را یت (ماخترت القمت) , شخصت و من أحببت من آهل بیتک و موالیک و حشمک علی مهلة و طمأنينة, ترحل لا شنت و 
آخبیت [ ن یکون یحبی بن هرئمة مولی آم میر امومنین و من معه من الْجند مشیعین 
لک پرحلون برحیلک »و یسیرون ؛ بسیرک» مر فی ذلک [لیک حتی توافی آمیر یر لْموّمنین. قما آحد من |خوته و ولده 
و آهل بیته و خاصته طّف منه منزلةه و لااحمد له اثرة (لمکرمته و ناهو آهم آنظ و علیهم آشفق, و بهم اب و البهم آسکن 
مته الیک ان شاء اللّه تعالی. و السلام علیک و رحمة الّه و برگاته. و کتب ابراهيم بن العباس » و صلّی اللّه علی محمد و 


آله و سلم. 
وی نس آحستی موه ال و ول ال 


ری صر ند و شرب آو آجد منه فرصة فی هذا. 


۴۳۳۱ 


فقالوا له: فان لم تجد منه فهذا آخوه موسی( (هو المشهور المبرقع این آبی جفر الانی» و قبرهبقم معروف. و قال صاحب عمدة لطاب وم 
موسی لمبرقعابن محمدالجواد علیه لسلام فهولأْم ولد مات بقم و قبره ها و یل لوله: لرضویون و هم بقم الا من شذ منهم الی غیرها) " قصاف 
ندیم مقیم فی الأکل و الشرب؛ من اَصوف بمعنی الم فی الأکل و الشرب) عرأف (لاعب بالمازف و الملاهی؛ من لَرف» و هوالعب بالمعازف» 
و هی اللغوف و المود و لطنبور و غیرهما مما پضرب) . یأکل و یشرب و بتعشق. قال : ابعئوا یه فجیئوا 4 حتی نموه (للبیس و المخادعة 
و قدموه فلان ناطله اذازینه و آراه فی صورة السق) بد. علی النانی» و تقول: ابرن الر ضا: 

قکتب الیه. و اشخص مکرماء و تاه (ستقبله و لقواد روساء لعسکر) جمیع بنی هاشم و القواد و لاس علی اه ذا وافی (کتب ال 
علی هثه آشروط و المواعید) أَقطحه قطيعة . و بنی له فیها. و حول الخمارین و القیان (لقين امبد و الجمع قین و اقینة الامة المخنية آوآعم) 
یه نزد و آورند), و و صله و بره. و جعل له متا سریاً (لشریف و الفیس) حتی بزوره هو فیه. (متوکل خودش در آنجا بهدیدار او رود) 
فلا وافی موس تلقاهآبو الحسن علیه السام فی قنطرة (جسر) و صیف- و هو موضع میتی فیه اّادمون- فسلّم علیه, و و 
اه حّه, ثم قال له : «ٍن هذا الرجل قّد آحضرک لیهتکک , و یضم منک (ینقص شینا من قدرک بذلک فلا تقر له آنک شربت 
فقال له موسی: فذا گان دعانی لهذاء فما حیلتی؟ قال: «فّا تضع من قدرک. و لاتفعل؛ فاما آراد هتکک» فابی علیه, فکرر 
علیه فَلم ون یه قال : «آما ان هذا مجلس اتجمع آنت و علیه آبدا». فاقام فلات ما بیگر کل بوخ فیقال 


مم ی وا مقس 


۳ مبرقع (متوفای ۲۹۶ق) فرزند امام جواد(ع) و برادر کوچک‌تر امام هادی(ع) است. وی اهل علم بوده و روایاتی را از امام جواد(ع) 
تقل کرده است. مدفن وی در قم است. او را به جهت پوشاندن چهره‌اش با نقاب. مبرقع می‌نامیده‌اند. موسی مبرقع. جد سادات رضوی است. 


معروف است که خاندان سادات برقعی قم و اطراف ری به او منسوب‌اند. مزار وی در محله چهل اختران قم مورد زیارت و تکریم شیعیان است. 


۲ . و قال الحسن بن علی القمی (ره) فی ترجمة تاریخ قم نقلا عن الرضائية للحسین بن محمد بن نصر: ول من انتقل من الکوفة اٍلی قم من 
السادات الرضوية کان آبا جعفر موسی بن محمد بن علی الرضا علیه السلام فی ست و خمسین و مائتین» و کان یسدل علی وجهه برقعا دائماء 
فأرسلت اٍلیه العرب آن اخرج من مدینتنا و جوارنا, فرفع البرقع من وجهه فلم یعرفوه, فانتقل عنهم الی کاشان فاکرمه آحمد بن عبد العزیز ين دلف 
العجلی و رحب به و وهبه خلاعا فأخره و آفراسا جیاداء و وظفه فی کل سنة آلف منقال من الذهب و فرسا مسرجاء فدخل بقم بعد خروج موسی 
منه آبو الصدیم الحسین بن علی بن آدم و رجل آخر من روژساء العرب و آنباهم علی |خراجه, فأرسلوا رساء العرب اطلب موسی و ردوه |ٍلی قم 
و اعتذروا منه و آکرموه و اشتروا من مالهم له دارا و وهبوا له سهاما من قری هبرد و آندریقان و کارجه, و أعطوه عشرین أف درهم و اشتری 
ضیاعا کثیرة, فأتته آخواته زینب و آُم محمد و میمونة بنات الجواد علیه السلام و نزلن عنده فلما متن دفن عند فاطمة بنت موسی بن جعفر علیهما 
السلام و آقام موسی بقم حتی مات ليلة الأْریعاء لئمان لیال بقین من رییع الاخر سنة ست و تسعین و مائتین و دفن فی داره و هو المشهد المعروف 
الیوم. انتهی. 

مراة العقول فی شرح آخبار آل الرسول. ج۶ ص: ۱۲۸ 


۳۳۲ 


٩ /۱۳۳۹‏ بعض آصحان یر عن محمد بن علی (مجهول» زا آخبرنی زید بن علی بن آلحسین بن زید (مجهول» قال: 

مرضت. فدغل الطبیب علی لیلاه فوصف لی دواء بلیل آخذه کذا و کذا بوما؛ فلم یمکنی (تحصیل الدواء فی تلک الیلث4 فلّم 
یخرج الطبیب من الباب حتی و رد علی نصر (اسم خادمه علیه لسلام) بقارورة (لزجاجة) فیها ذلک الدواء بعینه. فقال لی: آبو 
الحسن علیه السلام یقرتک السلام و یقول لک : «خذ هذا الدواء گذا و کذا یوما» فأخذته. فشربته. فبرآت. 

تال مد بع علی: قال لی ی علی؛ ۳ اطَاعن (آن من یطمن فیهم علیهم لسلام لایقبل هنه الکرامق ین اْفاء عن هذا 
آلحدیث ؟ (أین هم حتی یتسکوا به علی منقدهم») 


و 


ی 
ار ف ق رخ یف سیم قیرط ی وم جنس نی 
فی ابیت ّذی دفن فیه آبوه بسر من رأی؛ و آمه ام و کد یقال آها: پگ 
سب ای مس یف سا 
کان آحمد بن عبید له بن خاقان (مجهول) 

قل هر سیر رسد لیم یش ری خاان ‏ سطی بششقه عنم ری و بش 1 
یصف فیه سید محمد «ع» و قل عفد فی رشاده اه کانعلی الخراجبقمفکان شدید انصب و الاحراف عن آهل ابیت علهم الم 
علی الضیاع (عاملا علیاموکلا )و اخراج بقم. فجری فی مجلسه یوم ذکر اْعلوية و مذاهبهم , و کان شدید الصب . فقال : 


0 


سکونه و عفافه و نبله لذکاء و اجب والکرم) و گرمه عند آهل بیته و بنی هاشم و تقدیمهم یاه علی ذوی لسن منهم و الخطر. 
و لک اتقو ام دراه هسام کاب 
ای کنت یوما قائماً علی رس آبی و هو یوم مجا مجلسه للثاس 1 دخل علیه را ینز محمد بن الرضا بالباب, فقال 


سیک عاله توا ابیت تست مر انم جرا کون جع یی ترا ول بیع 6 خرن از 


۱( ۱) قوله« له مجلس یصف فیه آبا محمد و قال بعضهم ان له کتابا» احتمال کون هذا الکتاب و المجلس بقلم آحمد بن عبید الّه بعید جدا و ان 
کان ظاهر عبارة النجاشی ذلک و لا یخفی آن الظاهر لیس بحجة فی هذه الامور و انما یقطع به العذر فی تکالیف المولی بالنسبة الی عبیده اذا تعلق 
بالعمل و اذا کان مراد المولی غیر ما یفهم من ظاهر عبارته و لم يقم قرینه فعهدة المخالفة علیه لا علی العبد اذا خالف فی العمل و ما لا یتعلق 
بالعمل فلا یجری فیه هذا الکلام اذ لا یترتب علی خطاء المخاطب فی فهم المراد محذور اذا لم یجب علیه عمل علی طبقه و سواء کان هذا الحدیث 
بقلم آحمد و آحد الرواة السامعین فهو حجة فی هذا المورد لکونه ناصبیا مدح الامام علیه السلام و لان القرائن تشهد بصحته اذ یصف رجلا معروفا 
بحضرة من یطلع علی کذبه آن کذب فان المستمعین معاصرون للامام او قریبو العهد منه پل الکلینی الراوی عنهم لا یبعد زمانه عن زمانه علیه السلام 
فان تاریخ هذا المجلس علی ما فی اکمال الدین سنة ثمان و سبعین و مائتین و لعل الکلینی- رحمه الله- کان قد ولد قبل هذه السنة بل کان شابا 
حینئذ و بالجملة فما یتضمن الخبر من هيبة الامام و حشمته و اقبال القواد و الکتاب و الامراء علیه حق لا ریب فیه, و کذا ما یدل علیه من اعترافهم 
بالعجز عن معارضة الشيعة بالسیف و آنه لا یوثر دخالة الامراء فیهم نقصا و منعا صلا. 


۳۳۳ 


و لی عهد. آو من آمر الستطان آن یکنی. قدخل رجل آسمر . حسن اقامة. جمیل الوجه. جید البدن حدث السن» له جلالة 
و هیبة . فلما نظر الیهآبی, قام یمشی الیه خطی. و ااعلمه فعل هذا بأحد من بنی هاشم و وه فلا دنا منه عانقه. و قبل 
وجهه و صدره. و َخذ بیده, و آجلسه علی مصلاه ی کان ن علیه, و جلس الی جنبه مقبلا علیه بوجهه, زا یی 
یقدیه بنفسه, 

و آنا متعجب مما آری منه ذ دخل علیه الحاجب. فقال: موق (« هو موق بن لمتوّل َو الستمد بن المتوئّل و ان یر عساکره و اقلت 
لخلاقة بلتم لیابن الموقّق أحمد مب بلمتضد») قد جاء- و کان الموفق [ذا دخل علی آبی تقدم حجابه و خاصة قواده- ققاموا 
بین مجلس آبی و بین باب الدار سماطین (اطاقومصهم) ٍلی آن یدخل و بخرج. فلم یزل آبی مقبلّا علی آبی محمد یحدثه 
اک( 
لاه هذا- یغنی موف - فقام و قام آبی, و عانقه . و مضی. 

لت نشاب آبی و غلمانه: و یلکم. من هذا ی کنیتموه علی آبی, و فعل به آبی هذا افثل؟ الوا هلا عاوی ال اد 
ألحسن بن علی یعرف بان الرضاء فازددت تعجباً .و لم آزل یومی ذلک قلقاً متفکُراً فی آمره و آمر آبی, و ما رآیت فیه 
حتی کان الیل ف عادته آن یصلّی العتمة , ثم یجلس. فینظر فیما یحتاج الیه من اموامرات و ما برفعه ٍتیالستطان. 
اف ار ین جشت. فجلست بین یدیه و لیس عنده آحد. فقال لی: ا شم لک ساجه؟ فلت :نم یاه فان آذفت 
ی سالک عنه الق لت لک با فقل با یت فلت با ای سم از سل لنش راک بافا مت هدما تلع 
من الجلال و الکرامة و التبجیل, و فدیته بَفسک و آبویک؟ 

فقال: یا بنیء ذاک |مام الرافضة, ذاک الحسن بن علی المغروف بان الرضا. 

قسکت ساعة , ثم قال: یا بتی» آو زالت الامامة عن خلقاء بنی العباس؛ ما استحقها آحد من بنی هاشم غیر هذاه و ن هذا 
رای کارا وهای و اه سس ماو رات ارو بان 
تبیلا قاشا: 

قا وی فا و ند اي فا علی آين و ساسعه سرا ازیامدا ی هی فرادقه ما کال خی نس 
بعد ذلک الا سول عن خبره و البحت عن آمره قما سالت احدا من بنی هاشم و القواد و الکتاب و اْضاة و اقهاء و 
سائو اس الا و جدته عنده فی غاية نجل و الاعظام و اْمحل الرفیع و ول الجمیل و القدم له علی جمیع آهل بیته و 
مشایخه فعظم قدره عندی؛ اِذ لم آر له و لیا و اعدوا الا و هو بحسن القول فیه و الناء علیه. 

ققال له بهض من حضر مجلسه من اأشعریین: یا آب بر . فما خبر آخیه جعفر؟ [وهوالضال لعضل المشهور کناب روی لصدوق پسناده 
عن فاطمة بنت محمد بن الهیثم قلت کنت فی دار یی الحسن علی بن محمد العسکری علبهما اسلام فی الوقت نی ولد فیه جفر فرأّیت اهل دار قد سرو به 
فصرت ای آبی الحسن «ع» فلم آره مسروابذلک فقلت یا سیدی ما لی آراک غیر مسروربهذا لمولد؟فقال «ع» بهون علیک آمرهفنه میضل خلقاکیرا) فقال: 
و من جعفر فتسل عن خبره آو یقرن بالحسن؟ جعفر معلن لفق » فاجر, ماجن (من لایبلیقولا ولا که صلب اوجمه شریب 


للخمور (لموعباشراب) آقل من رآیته من الرجال. و آهتکهم للفسه. خفیف خفیف قلیل فی نفسه, 


۳۳۳ 


د آقد وه عل السطان و اصسا فش رتضو لاله دص ما عم مو ماطای اه بییوک ه تبا اعا 
بعث الی آبی آن ابن الرضا قد اعتل, فرکب من ساعته, فبادر الی دار الْخاقة. ثم رجع مستعجلا و معه خمسة من خدم آمیر 
المومنین کلم من نقاته و خاصته. فبهم نضریر (فیلافی:«کان شتا من الاشقاه»4 فمرهم بلزوم دار الحسن و تعرف خبره و حاله 
و بعت الی تفر من المتطببین . فأمرهم بالاختلاف الیه و تعاهده صباحاً و مساء. 

فلما کان بعد ذلک بیومین آو تلائة, آخبر آئه قد ضعف. فأمر المتطببین بلزوم داره. و بعث |لی قاضی القضاة, فأحضره مجلسه, 
و آمره آن یختار من صحابه عشرة ممن یوق به فی دینه و آمانته و و رعه , فأحضرهم . فبعت بهم الی دار الحسن, و 
آمرهم بلزومه یا و نهاراء فلم یزآلوا هناک حتی توفی علیه السلام . فصارت سر من رأی ضجةّ و احدة. و بعت السلطان 
الی داره من فتشهاء و فتش حجرها, و ختم علی جمیع ما فیهاء و طلبواآثر ولده. و جاژوا بنساء یعرفن الحمل, فدخلن ٍلی 
جواریه بنظرن یهن قذکر بعضهن أن هناک جارية بها ۹ فجعلت فی حجرته و کل بها تحریر لخادم و آصحابه و 
کم آشدوا بط قلک قی و لت ااسرای و رکیت بت اف و اتراد و ی ,سار کی الی بعتاز قه فعانت سر 
من رآی پومنذ شبهاً القيامة, قلما فرغوا من تهینته. بعت السلطان اٍلی آبی عیسی بن المتوگل (خولخية ما4 فأمره 


ی 


ای و ترازو العات و اتضاو و الم لیب و الوا یی بع ی بخ مد بخ الرضا مات بح اف این غر قل و 


لاضرب) علی فراشه, حضره من حضره من خدم آمیر المومنین و نقاته فان و فلان, و من القضاة فان و فلان, و من 
تین فان و فلان, ثم ی و جهه ,و مر بحمله فحمل من و سط داره. و دفن فی ابیت دی دفن فیه آبود 

قلمّا دفن آخذ السلطان و لاس فی طلّب ولده. و کت الفتیش فی المتازل و الدوره و توقفوا عن قسمة میرانه. و لم یرل 
ی ولو بلط اه توف له سل - وم عتی تن بل سل تال ال مت شم باه 


بين أمه و آخیه جعفر و ادعت امه و صیته. و ثبت ذلک عند القاضی, و السلطان علی ذلک یطلب أَنر وده.(آن لسلطان مع 


ذلک التقتیش تام و عدم ظهور ولد و بطالان الحمل کان یطلب آثر ولد اصحة الخبر عن الصادقین علیهم السللام عنده بأن له ولد 


فجاء جعفر بعد ذلک الی آبی . فقال: اجعل لی مرتبة خی و أوصل الیک فی کل سنة عشرین آلف دینار. فزیره (لنع و لنهی) 


این و اه بو قال ۷یا حسی لام جرد سسقه ی این (عمو) ای آباشری آخاگ اه زر ده خی فک قل به 


۱ . و اعلم آن کلام الصدوق فی کمال الدین و تمام النعمة صریح فی آن جعفرا عرض ذلک علی الخليفة حیث قال و قد کان جعفر حمل الی الخليفة 
عشرین ألف دینار لما توفی الحسن بن علی «ع» فقال یا مر - المومنین تجعل لی مرتبة خی و منزلته فقال الخلیفة: اعلم آن منزلة آخیک لم یکن 
بن انما کانت باللّه عز و جل, و نحن کنا نجتهد فی حط منزلته و الوضع منهء و کان اللّه عز و جل یأبی الا آن يزیده کل یوم رفعة ۱ بما کان فیه من 
الصيانة و حسن السمت و العلم و العبادة فان کنت عند شيعة آخیک بمنزلته فلا حاجة یک لینا و ان لم یکن فیک ما فی اخیک ! لم تفن عنک 
فی ذلک شیتا. و لا یبعد ذلک السلطان و ان لم تکن عندهم بهذه المنزلة لم تتلها بناه و استقله عند ذلک و استضعفه و آمر آن یحجب عنه. فلم 


۳۵ 


له ذلک. قان کنت عند شیعة آبیک و آخیک (ماماءقلا حاجة بک الی السلطان برتیک مراتبهما . و لا غیر السعان, و ان 
تک هافر لب 
و سل (عده قیلاذلا ی ری یل لنض) آبی عند ذلک, و استضعقه. و آمر آن یحجب عنه فلم ین له فی الدخول علیه حتی 


مات آبی و خرجنا و هو علی تلک الحال . و السأطان بطلب آتر ولد الحسن بن علی علیه السلام . 


۸۱۳۳ ۲. علی بن محمد. عن محمد بن |سماعیل بن ابراهیم ن موسی بن جعفر (مجهول قال: 

کتب ابو محمد علیه السلام ٍلی آبی القاسم (سحاق بن جعفر الزییری (کنه کان من ولد لزییر) قبل موت المعتز (محمد بن المتوکل) بنحو 
عشرین یوما: «لزم بیتک حتی یحدث الحادث». فلما قتل بريحة (من مقدمی‌الشراک‌لنین قربهم لخظفاء) کتب (لیه: قد حدث الحادث. 
فما تأمرنی؟ فکتب : «لیس هذا الحادث, بل الحادث الخر» فکان من آمر لت ما کان. 


و عنه » قال: کتب علیه السلام الی رجل آخر: «یقتل اين محمد بن داود عبد اللّه» قبل قتله بعشرة آیام, فلما کان فی 
لیوم العاشر. قتل. 


۲ علی بن محمد عن محمّد ین راهم آمعروف بان اْکردی(مجهول). عن محمّد ین علی بن [برهيم ین موسی ین جفر(مجهول) 
قال: 

ضام با الامس قال لن اس امن با ی یی ای قلا جاد بسن اا مستیت گام فد وخق عته ساسا + فلت 
تغرفه؟ فقال: ما آغرفه و لا رآیته قط. قال: فقصدناه, فقال لی آبی - و هو فی طریقه- ما آحوجنا الی آن يأمر نا بخمسماة 
درهم: مائتا درهم للکسوة (پیشاک) و مائتا درهم للدین » و مائة للفقّه! فقلت فی تفسی: آیته آمر لی یعلائمانة درهم: مائة 
آشتری ها حماراٌ و مائة للفقة. و ما للکسوة, و آخرج ۳ الجبل (همدان و قزوین و ما والاهماء و فی القاموس: بلادالجبل مدن پین آذربیجان 
و عراق لعرب و خوزستان و فارس» و بلاد الایلم! 

ال فلا و اقینا اباب خرج الینا غلامه, فقال: یدخل علی بن ابراهیم و محمد ابنه. فلا دغلنا علیه و سلمَا قال لأبی: «یا 
اتف سا ال ها از م0 ی ششک ان تال ان اقا با سای آسصست ام القاقه علی هه السال اتف 


ضق لساش) فا خرجنا من عنده جاءنا لام ول آبی صرد .ققل: هذه خمسماة درهم: مان الکسو 


ق و مائتان للذین 
و با للع و اعطانی ی "۹ هده تلانمانة درهم, ۳ ماد ان ۷ تیار و ماد ۱ ی ۵ و ماد للع زااتخرچ 
یل لیر من تیب ی ماو وت یکسا ای من و برد هقی 


دیتار. و مع هذا یقول بالوقف . فقال محمد بن ابراهيم : فقلت له: و یحک. ‏ ترید آمرً آبین من هذا؟ 


یأذن له فی الدخول علیه حتی مات آبی, و خرجنا و هو علی تلک الحال و السلطان یطلب آثر ولد الحسن بن علی علیهما السلام. آن یکون جعفر 
لحماقته عرض ذلک مرتين مرة علی ابن الخاقان و مرة علی الخليفة و له آعلم. 
شرح الکافی -الصول و الروضة (للمولی صالح المازندرانی)» ج ۰۷ ص: ۳۱۷ 


۶ 


قال: فقال: هذا آمر قد جرینا علیه. (اعنداه و آخننه من آباتأسی بقول الکفار انا وجدن انا علی آمش) 


۳ 3 علی بن محمد. شن آبیعلی محند بن عل بن راهم :نی آحمد ین ارت آقزوین (مجهیل» ال 


و محمد بن علی لیس هو المتقدم بل الظاهر آنه محمد بن علی بن ابراهیم. محمد الهمدانی» روی عن آیبه عن جده عن الرضا و ذکرواآنه کان هو و وه 


کنت مع آبی پسر ای کم آبی بایان ال سار و (سالج لولب) فی مربط (ما یط به اولب) آبی محند علیه السام, قال: و کان 
عند المستعین بغل لم یر مثله حسنا و کبرآه و کان یمنع ظهره و الْجام و السرج . و قد کان جمع علیهالرَاضة (جمع لراتض وهو 
مذل الاب لرکوب آو عم سیر هه قلم یمکُن لهم حیلة فی رکوبه, قال: ققال له بعض ندمانه: یا آمیر امومنین, آ لتبعت ای 
نت ی ای مج فآ مر وق تیب 

ال قبعث ٍلی آبی محمد علیه السلام و مضی مه یی ققال آبی: [ ما دخل آبو محمّد الدّره کنت معه , فنظر آبو محمد [لی 
البغل و اقفاً فی صحن الدار. فعدل یه . فوضع یده علی کفله, قال: فنظرت ای البغل و قد عرق حتی سال العرق منه » ثم 
صار الّی الستعین. فسلم علیه. فرحب به و قرب. 

فتال : ۷ با محمد, آلجم هذا ابغل: تال ۳ محمّد ۳ السلام ای «آلجمه یا غلام» فقال الستعین: الجمه آنت» فوضع 
طیلّسانه (من یاس المجمم سور آسود. قاله لمطرزی, و هو توب بحیط بلبدن یج بس, خال عن اتفصیل و الخاطت تم قام, فالجمه. ثم رجع الی 
مجلسه و قعد . 

تال زو :ی آبا محمد. آسرجه فقال لأیی: «یا غلام آسرجه» فقال ۳ فأسرجه و رجم. 

تال د : تری آن ترکیه؟ فقال : «عم» فرکبه من غیر آن یمتنع علیه . ثم رکضه فی الدار ؟ نم حمله علی اْهَلجة (حسن 

فی سرعث) ‏ فمشی آحسن مشی یکون, ثم رجع فنزل . 

ال له المستعین: پا آپا محمد, کیف رآیته؟ قال : «یا آمیر المومنین "۳۹ بت مثلّه حسناً و فراهة (لاط و الحن اوه و 
یصلح آن به مثله 1 یآ سین :5 

قال: فقال: یا آبا محمد , فان آمیر المومنین قد حملک علیه, فقال آبو محمد علیه السلام لأبی: «یا غلام, خذه» فأخذه آبی, 
۳ 

۴ 2 علی, عن یی آحمد ین راشد (مجهول» عن آبی هاشم اْجری قال : 

کی ها یی ار اه تا تال 


«یا آبا شین 3 و احل زا 


۵ ۶ علی بن محمد عن آبی عبد هن صال(مجهول) عن آیه(مجنهول. عن آبی علی المطهر(مجهول) : 


۳۳۷ 


نه کتب یه سنة امد (قرة قرب لكوفة مر یه یراهیم علیه لسلام فوجد عجوزا ففسلت رأسه فقل: قدست من آرض فسمیت بلاسيه و دعا لها آن تکون 
محلة لحاج انتهی. و سنة دس کات معروف لانصرلف الناس عنها لخوف المطش و غیره) یعلمه انصراف لاس :و اند پشاف مظن + دب 
علیه السلام: «امضواء فلا خوف علیکم |ٍن شاء اللّه»» فمضوا سالمین؛ و الحمد للّه رب العالمین . 


فی الارشادفعضی من بقی سالمین و لم یجدوا عطشا» بال«فمضوا-لی- المالمین»» 


۷/۱۳۳۶ علی بن محنّ. عن علی بن الحمن بن لقضل الیمانی[مجهول) ال 
زل بالجعفری من آل جر (مجیول) " خلی اقبل له (مققبهم, فکتب (لی آی محمد علیه لام یشکو ذلک, فکنب [له: 
«کُفون ذلک ان شاء ال تعالی» فخرج البهم فی تفر یسیر و وم پزیدون علی عشرین أفأه و هو فی آقل من آلف» 
فاستباحهم. (ستأصلهم) 

جماعتی بر جعفری که شخصی است از اولاد جعفر (طیار یا جعفر بن متوکل) حمله کردند و او تاب مقاومت آنها را نداشت شکایت خود را بامام حسن 


عسکری علیه السللام نوشت. حضرت در جواب نوشت: از این جهت بی‌نیاز می شوید ان شاء الّه تعالی» او با جماعتی اندک بر آنها حمله برد با آنکه آنها 
بیش از ۲۰ هزار و او با کمتر از هزارنفر ایشان را ریشهکن ساخت. 


ی سس اقا ی رل 9 
یی او هلاه عند مان بارش وی آمب‌الی و آفدت علی ال آی طالب سول ال بدو ال 
۳ آقام عنده 1 ۳ حتی و ضع خدیه له (کاية عن خی تنل و لنواضع)؛ گان لایرفع رد یه اجان و اعظاماٌ فخرج بو 


محمد علیه اسلام) من عنده و هو آحسن الثاس بصيرة, و آحسنهم فیه قولا . 


یب یس ین لب فاص سای و سای الب کل بیان زاس از 
0 
کتبت الی آبی محمد علیه السلام اساله عن الوليجة , و هو قول اللّه ال هو م یتخذوا من دون او یر رش 


ولیجة» قلت فی نفسی- لافی الکتاب-: من تری الممنین هاهنا؟ فرجع اْجواب: «لولیجة دی یقام ٍیصل لمام) دون و لی 


۱ بیان للجعفری, و المراد بجعفر الطیار رضی الّه عنه, و قیل: لعل المراد بجعفر ابن المتوکل لاْنه آراد المستعین قتل من یحتمل آأن یدعی الخلافة 
و قتل جمعا من الامراء و بعث جیشا لقتل الجعفری, و هو رجل من آولاد جعفر المتوکل استبصر الحق و نسب نفسه ٍلی جعفر الصادق علیه السلام 
باعتبار المذهب فلما حوصر بنزول الجیش بساحته کتب الی آبی محمد علیه السلام و سأله الدعاء لدفع المکروه فأجاب علیه السلام بالمذکور فی 
هذا الحدیت, انتهی. 

و لا آدری آنه رحمه الّه قال هذا تخمینا و راه فی کتاب لم آظفر علیه 

مراة العقول فی شرح آخبار آل الرسول. ج۶ ص: ۱۵۳ 


۳۳۸ 


ام و حدتتک نقسک عن الموّمنین من هم فی هذا الموضع؟ فهم ام ین یوّمنون (من مان لامن الیمان) علی ال 
فیجیز آمانهم ». (فیمضی اه آمنهم و لایعذیهم) 


آم حسبتم آن تترکوا وله بطم له آذین جاهدوا منکم و منوا من دون له و لا رسوله و لا آموّمنین ولیجة له خر بماتعملون (توید:۱۶) 
۹ ۱ اسحاق (ن محمالْضَی /ضعیف) قال: حدتنی آبو هاشم الجعفری, قال: 


اسحاق مشترک بین ثلاثة: الاول اسحاق ابن اسماعیل النیشابوری الثقة من آصحاب آبی محمد السکری «ع» و هو من ثقات کانت ترد علیهم التوقیعات 
من قبل المنصوبین للسفارةٌ من الاصل. و لثانی اسحاق بن نوبخت من آصحاب الهادی «ع» و الثالث اسحاق بن اسماعیل بن محمد البصری من آصحاب 
لجواد و الهادی علبهم السلام. و قیل انه کان غایا و لظاهر علی ی احتمال آن المصنف- ره- نقل عن کنابه و بو هاشم الجعفری هو داود بن الفاسم بن 
اسحاق بن عبد الّه بن جفر بن یی طلب «ع» من آأهل بغداد جلیل القدره عظیم المنزلة عند الائمة علیهم السلام قد شاهد الرضا و الجواد و الهادی و 
السکری و صاحب الامر علیهم السلام و روی عنهم کلهم و کان مقدما عند لسلطان و فی ربیع الشيعة آنه من السفراء و الابواب المعروفین الذین لا 
یختلف الشيعة لقاتلون بامامة الحسن بن علی فیهم. 

شکوت اٍلی آبی محمد علیه السنام ضیق الحبس, و کتل (فلظ لجسم) اید. فکتب الی: «آنت تصلی الیوم الظُهر فی متزلک» 

فا خریجت قی وف الظهن اصلیت فی مبلن کما قال علید الملام: 

و کنت مطیفاء فأردت آن اطلب مته دتاثیر فی الکتاب » فاستحبیت . فلا صرت الی متزلی و جه ی بمائّه دیتاره و کب 


الی: «اذا کانت لک شا ۳ تست و لا تمدق (الاستحیاء ی ۷ تخجل) و اطلها؛ ایک رن 7 ف ان شاء لد 


۱۴۰ (سحاق (ن محمّ لْضی /ضیف) , عن حمد بن محمّد پن َرع(مجهول» قال: حدتنی آبو حمزة نصیر الخادم قال: 
و لمظنون اتحاد نصر و نصیر هن مع نصر الخادم المنقدم 
سمعت ابا محمد علیه السلام غیر مرة یکلم غلمانه بلغاتهم : ترک. و روم . و صقالبة (جیل تخم بلادهم بلادالخزر ین بافر و قسطنطبية.) 


و 


۱. قوله «اسحاق مشترک بین ثلائّة» و المراد هنا کما قال المجلسی- رحمه اللّه- هو اسحاق بن محمد النخعی المذکور فی الخبر التاسع من هذا 
لباب و کتلک کل استاه عیهمیتا پانسهاینقله الکلیتی عفه پرانطا علی بن:محمن و مسبداین اي غبد اللهو فال العخاشی هد ذکر هو طر 
معدن التخلیط له کتب فی التخلیط و له کتاب اخبار السید و کتاب مجالس هشام و ضعف هذه الروایات لا یضر باصل المقصود لان الاعتماد علی 
نقل الکلینی و قبول الناس و انه یدل علی اعتقاد الشيعة فیهم امثال هذه الامور فی عصرهم و هو متواتر عنهم و لا یقدح فی المتواتر ضعف الراوی 
و قد علم الموافق و المخالف ان الائمة عند الشيعة اصحاب کرامات و معجزات حتی نسبوا |لبهم ادعاء علم الغیب فبهم مطلقا و احتاج علماونا الی 
نفی ذلک عن آنفسهم او آن لغیب لا یعلمه الا الّه و انما یخبر الائمة علیهم السلام عما آلهموا به من جانب الّه تعالی کما قد یتفق لغیر الانبیاء و 
الاوصیاء آیضا فی الرژیا او يقظة و قد ذکر ابن قبة علی ما حکاه الصدوق فی اکمال الدین آن علم الغیب خاص باللّه تعالی و لا یدعیه آحد فی 
غیره الا کافر مشرک و آراد بذلک رد من نسب الی الشيعة اثبات علم الغیب مطلقا فی الائمة مع آن ابن قبة ذکر فی معجزات آمیر الموّمنین«ع» 
اخباره بالغیب معجزة و بالجملة لو لم یکن آمثال ما فی هذه الروایات من الاخبار بالغیب معجزة صادرة عن الائمة علیهم السلام و لم یکن الشيعة 
معتقدة به لم یکن علة لنسبة علم الغیب ٍلبهم و لم یتصد ابن قبة و غیره لدفعه, و الاخبار بالغیب معجزة غیر دعوی العلم بالغیب مطلقا فی جمیع 
موق از 


۳۳۹ 


لت تفس بذاک. قَل ال دنل ارگ و مینست مس سار له کل تیه وله لا 
معرقة نساب و الأجال و الحوادت و لو اذلک لم یکن بین الحجة و المحجوج فرق». 

ظاهرً این دسته از روایات نافی اعتقاد شیخ مفید و امثالهم است که علم امام به لغات و صنایع مختلف را قید اعنقاد به امامت نمی دانند. 
۱ اسحاق(ین محمّدانضی / ضیف عن اف ع(مجهول) قال: 
کتبت الی آبی محمد علیه السلام ساله عن المام: هل یحتلم؟ الاحتلام ان بری الرجل فی المنام صورةالماقة بتخیل الشیطان لقصد ایننه و رجسد) 
و قلّت فی تفسی - بعد ما فصل_الکتاب(خرج من یدی وذهب به)-: الاحتلام یِطْنةٌ ایکون سییه لشیطان4 و قد آعاذ له - تبارک و 
تعالی- آولیاءه من ذلک, فورد الجواب: «حال اْأئمة فی المنام حالهم فی الْیقظّة. لا یغیر الوم منهم شیتاء و قد أعاذ ال 


ولبات ۳ ۱ ضِ لشیطان, کم بعد کمک ۸ تفت ۳۹ 


۰۲ ا(سحاق(ن محَ ای /ضیف)؛ قال: حدتتیالحسن بن ظریف. قال 

ال فی صدری مان آردت الکتاب فهما لی ی محّ هسام تساه عن انم لاسام ام ما 
یم ی ده دی دی رت نت نع شیر هی رک 
فتأخذ فی اليةفی الوم رایع فأغقلت خبر الحمی. 


۱ 


یت و کنن آردت ان 
0 با فی ورن و علقه علی المحموم؛ فاه را باذن الّه ان شاء ال : «یا نار کونی بدا و 
انا علن ابراهیم»». 

نا علیه ما گر آبو محمد علیه الم فا 


۳ اسحاق لین محم ی /ضیف) قال: حدنی |سماعیل بن محمد بن علی بن ابسماعیل بن علی بن عبد له بی عباس بن عبّد 
مطلب (مجهول) قال: 

قعدت لأیی محمد علیه السنام علی ظهر الطریق , فلما مر بی شکوت الیه الحاجة. و حافت له آئه لیس عندی درهم فما فوقه , 
و لاغداء (طام لضحی)» و لاعشاء(الفتح طام الشی) . قال: فقال: «تحلف باللّه کاذباء؛ و قد دقنت مائتی دینار و لیس قولی هذا 
دما لکش انطیه:اططه با شام ما معکته, فاعلانی غلانه مان دیا ثم بل عی تال رد هنک قذربها آشو ما 
تکون لها ((نک تصیر مخروما من لیر آتی دفتها ال شدةاحياجک لهء فی وقت من أرقات وجودک آوفی وقت نکون محتاج لها - یعنی الدنانیر 
ی دقفت- و ی هس وگان کنا ال دنت مات یا وق بکون رو یاه رونت وه 
شديدة |لی شیء آنفقه .و انغلقت علی آبواب الرزی, فنبشت عنهاء فاٍذ این لی قد عرف موضعها. فأخذها و هرب. فما قدرت 
منها علی شی.. 


فی الارشاد:« فنبشت عن الدنانیر لنی کنت دفتنها فلم آجدهاء فنظرت فا بن عم لی» 


۴۳۰ 


۴ ۵ اسحاق (ن محمّ لیا ضیف) قال: حدتتی علی ین زید ین علی بن اْحسین بن علی؛ ال 

کان لی فرس. و کنت به معجباً . اکتر ذکره فی المحال (فی |علام لوری وغیره‌فی لمحافل وف الخرائج فیالمجلس)» فدخلت علی آبی 
محمد علیه السلام پوماء ال ی ال فرسک 0 ان رن جر ۲ هر هی یایکت» وید رات زر فان لیم 
«استبدل به قبل المساء ٍن قدرت علی مشتر, و لور ذلک» و دخل علینا داخل, و انقطم الکلام, فقمت متفکُراً. و مضیت 
اثیرستل فاخرت. اش الق ال ما ز دیما افرل کی قلارو عععت ار شست اخفخاعلی از اس فاد 
آمسیناء فأًتانا السائس (من ضله سیاستء و هو لیم علیالشیء بما بصلحه. و المراد هن سائس الواب و هوالنی قام علبه و راضها/- و قد صلیناالعتمة 
- فقال: يا مولای, نفق (مات) فرسک . فاغتممت. و علمت أنه عنی هذا بذلک القول. 

قال : ثم دخلت علی آپی محمد علیه السلام بعد آیام و آن آقول فی نفسی: لیته أخلف علی دابة ؛ اد کنت اغتممت بقوله . 
فلما جلست. قال: «نعم نخلف دابةٌ علیک ؛ يا غلام, آعطه برذونی (لبرتُون»الة) الکمیت (و ون لک وهی حمرة بدخها وه و هو 
سواد غیر خاص قال الخلیل ام صنر لاه ین سواد و لحمرث که لم یخاص له و احد منهما فارادواباتصفیرآلهمنهما قریب)» هذا خی من فرسک. و 
اوطاری اطول سا 

۵ (اسحایین محم خی اضعیف) قال: حدتی محمد ین اْحسن بن شمون (غراممی ضیف قال: حدتتی آحمد بن محمد (مجهول) 
7 : : 
کتبت ٍلی آبی محمد علیه السلام حین أَخذ المهتدی" فی قتل الموالی: یا سیدی, الحمد للّه دی شغله عناء فد بلغنی آئه بتهددک 
راو اف عن جدید الأرض؟. 

وفع آبو محمّد علیه السلام بط «ذاک آقصر لعمره . عدّ من یومک هذا خمة آیام. و یقتل فی الیرم السادس بعد هوآن 


و ستخفاف یمر به» فکان ۷ قال علیه السلام. 


۴ اسان قال سد ی مود ین لیم بم شون ال 
کتبت الی آبی محمد علیه السام اساله آن یدعو ال لی من و جع عینی- و گانت اخدی عینی ذاهية. لغش علی شرف 
فا ّ فکتب ی » ۳ ۱ ال ول ۲ یک شا | : " ات 


۱ . هو محمد بن الواثق بن المعتصم ملک الخلافة بعد المعتزین المتوکل بن المعتصم و قد وقع بين المهتدی و موالیه یعنی عساکره الاتراک محارية 
عظیمة لرجوعهم عنه حتی غلب و خلع الخلافة عن نفسه فی رجب سنة ست و خمسین و مائتین فقتلوه یوم الخلع ذلا و صغارا و کان عمره تسعا 
و ثلائین سنة, و زمان خلافته أحد عشر شهرا و سبعة عشر یوما ثم ملک الخلافة بعده المعتمد آحمد بن المتوکل. 


۳۳۱ 


و و کم فی آخر الکتاب: «آجرک ال و آحسن توابک» فاغتممت لذلک. و لم آغرف فی آهلی أحداً مات. فلما ان بعد 
آیام جاءتتی و فاة نی طیب. فعلمت آن التعزية له 


۱/۳۴۷ |سحاق قال: حدنی عمرین آیی مسلم (مجهول) قال: 

دیپس من رای رل من هل من الک سیفن الم ی لتدی هی ه 4 ق مها زا نیع 
خادم ۳ آخرجه مها قأشرنا علیه 1 ن یکتب (ٍلی آبی محمد علیه السلام یسأله تسهیل آمرهاء فکتب الیه آبو محمد له 
اسلام: «ا باس علیک. کر و فلا تتقدم ای الستطان, و الق الوکیل ی فی یده ید بالسان 
الاعظّم. الّه رب العالمین». 

قلقیه, فقال له اوکیل- دی فی یده الضیعة-: قد کتب الی عند خروجک من مصر آن آطْلبک. و آرد الضيعة علیک. فردها 
عَلیه بحکم اماضی ان آبی التوارب و شهادة الشهود. و لم یحتج نی آن یتدم ای المهندی, تصارت الضیعة له و فی یده, 
و لم یکن لها خبر بعد ذلک. 

قال: و حدثنی سیف ین اللیت هذاء قال: خلفت ابنا لی علیلا بمصر عند خروجی عنها , و این لی آخر آسن منه ان و صبی 
و قیمی علی عیالی و فی ضیاعی, فکتبت لی آبی محمد علیه السلام آسأله الدعاء ثابنی العلیل, فک [لی: «قد عوفی اینک 
السل,ومات الک رسک و نتاس الم و لانسر ۳ سب اج 4 


فورد علی الخبر آن ابنی قد عوفی من علته. و مات الکبیر یوم و رد علی جواب آبی محمد علیه السلام. 


۸ اسان قال دی بصن افرتومی قر سس وال 

کان یی محمد علیه لام و کیل قد اتَخذ معه فی الدّار حجرة یکون یه مه خادم ی فاراد اوکیل الخادم علی نفسه. 
فابی لا آن تیه ببی. قاحتال له بیذاً ثم آدخله علیه ۱ بین آبی محمد علیه السام تلا آبواب ب مقلّة , قال: 
فحدئنی الوکیل قال: ان آنا باأبواب تفتح حتی جاء بنفسه. فوقف علی باب الحجرة, ثم قال: ی ۷ اتقوا 


ال خافوا للّه» فلا آصبحناء آمر ببیع الْخادم, و اخراجی من دار 


ِ«۵« «9۰ ۳ ۵۹ ۳ 


بقل ون مق ام دا لخلافت) یوم 9 شرا و و آشار بسپاحته: «احداً أحدً ۳ 


۳۳۲ 


دخلت علی یی محنّد علیه الم 0 آرید آن أساله ما آصوغ ب به خاتم 7 به لسن ۱ سیت 1 جثت فلا 
۳9 الی بالخاتم, فقال: «اردت فضة . فاأعطیناک خاتیا + ربخت الق > نکین) و الکراء (دستمزد ساخت)» هنک 
ال ۳ آبا هاشم». 


لت با سیدی, آقهد آنک و لی له و (مامی الذی آدین ال بطاعه تال» «ففر له لک یا آبا خاشم» 


کنت "۳ ۳ یس ی ۱3 السلام 5 قآ ی 0 ۳ اما فیقول: «یا غلام اسقه» و ریما حدئت 


۲ علی ین محمد. عن محمد پن |سماعیل بن |براهیم بن موسی بن جعفر بن محمد(مجهول) عن علی بن عبد الغفار (مجهول) قال: 
دخل العباسیون علی صالح بن و صیف (لترکی کان من آمراءلمهتدی و مالک اختیره‌فی کل المهمات» و دخل صالح بن علی و غیره- من 
المنحرفین عن هذه الْاحیة- علی صالح بن و صیف عند ما حبس یا م محنّد علیه السلام. 

و فی الارشاد بعد قوله: عند ما حبس آبا محمد علیه لسلام فقالوا له: ضیق علیه و لا توسع. و هو المراد فی نسخة الکتاب آیضاء 
فقال آهم صالح: و ما آصتم قد و کت به رجلین من آشر من قدرت علیه, فقد صارا من العبادة و الصلاة و الصیام ٍلی 
آمر عظیم. فقلت آهما ما فیه فقالا: ما تقول فی رجل یصوم التهار, و یقوم الیل کلّه. ایتکلم و لایتشاغل, و اذا نظرنا یه 


ارتعدت فراتصنا . و یداخلنا ما انملکه من آنفسنا؟ فلما سمعوا ذلک الصرفوا خائبین . 


۲ ۲۴ علی سل عن لحسن بن الحین(مجهول) قال: حدتتی سا هن المکفوف(مجهول 4 قال: حدتتی بضی 
آصحابنا(مجهول) +عن بعض ی السکر من اتصاری(مجهول) 

آن ابا محمد علیه لام بعث یه نو فی وقت صلاة اهر فقال ی «افصد هذا لعری» قال: و ناولنی عرقاً لم آفهمه من 
لعروق آتی تقصد فقلت فی نفسی: ۳ یت آمرا آعجب من هذاء یأمرنی ام انس کی فب الم و اس بات اسف 
۱ ۱ 
۷ نی دعانی و قال ین : «سرح الم « ترس : 1 تال لی : «آمسک» فا سک ۲ ثم قال لی: «کنْ فی لدار». 

فلما کان نصف الیل آرسل الی» و قال لی: لدم». 

قال: قعییت آکر من عجبی او و گرهت آن أسأله قال : فسرحت. فخرج دم ایض کأنه لمح و ثم قال لی: 
یی قال: سر قال : ِ 11 : «کن فی الدّار». 

فلما أصبحت آمر قهرمانه (کلخازن و لوکیل و الحافظ لما تحت یده و اقئم اور الرجل بنةآفرس) آن یعطینی تلانة دنانیر فأخذتهاء و خرجت 
حتی آتیت ابن بختیشوع النصرانی. فقصصت علیه اْقصة. قال: فقال لی : و ال ما آفهم ما تقول, و اآعرفه فی شیء من 
الطّب. و اقرآته فی کتاب , و لاأعلم فی دهرنا علم بکتب الَصرانية من فلان الفارسی. فاخرج [لیه. 


۳۳۳ 


قال: فاکتریت زورقاً قایق) ی لبصرت. و صرت الی فارس الی صاحبی. خی که القی رقال زو کال «انظر نی 


آیاماه فانظرته. ثم آتیته متقاضیاء قال: فقال لی: ٍن هذا ی تحکیه عن هذا الرجل فعله المسیح فی دهره مرة. 


ی 
تب مد ین جر یآ لیکو ع یر ند و رید ین له تب لداع ای 


ققد کفیید هم عنک شرن/ و آما پزید فان لک و له مقاما ین پدی اللد4: قمات حبد العزین: و کل بزید محمد بن حجر: 


ی بو و بل اما 
سلم آبو محمد علیه السلام الی نحریر , فکان یضیق علیه و یقذیه. قال : فقالت له امرآته: و یلک , اتق له ,اتدری تس 
قی عراک 1 بر عر که صلاعه رو قالتد ای اخاش علیگ سه ققال :تمه بین السباع, تم فعل ذلک به, فرئی علیه السام 


قائما بصلّی و هی حوله . 


تک سین ان ول 


من الثقات المعتمدین» و کان من الشعریین و قال التجاشی: کان وافد لقمیین من آصحاب الجود و لهادی» و کان خاصه آبی محمد علیهم لسللام و قال 
لشیخ ری صاحب الزمان علیه لسللام و هو شیخالقمیین و وافدهم. روی عن سعد بن عبد له 
صحیح 

دخلت علی آبی محمد علیه الم فسأت آه ن یکتب لأنظر الی خط قأعرقه ذا ورد فقال: د «عم». ز نم قال : «یا 1/۹ ان اْخط 


سیختلف علیک من بر ین الم الغلیظ ی لقلم الدقیق, فلا تشکن». (ای انظر الی آسلوب الخط و لا تلنفت الی جلاء الخط و خفائه فان تر آجلی 
سین 

ثم دعا بالدواة فکتب هه ساپس الب شاه ضایر ٍلی قح و دواد (آی فمها لقلة مدادهء و لعدم الحاجة سریع لی مود فقلت 
یسیو یبا هط یب دنق نی و و شحف پل ار 
ساعة- ثم قال: «هاک يا آحمد» فناولنیه. 

فقلت: : جعلت فداک. ای مفتم لشیء یصیبنی فی نقسی و قد آردت آن سل آباک» فلم یقض لی ذلک قال: «و ما هو یا 
آحمد؟» فقلت: یا سیدی, روی لنا عن آبائک آن نوم اأنبیاء علی أَقفيتهم (توجههم الی اسماء اتظراللوحی4 و نوم اموّمنین علی 
آيمانهم. و نوم المنافقین علی شمائلهم ۳ نوم الشیاطین علی وجوههم؟ فقال علید السلام: «کذلک هو». 

ققلت: یا سیّدی, فاٍئی آجهد آز ن نم علییمنی فما یمکننی , و لا یأخنی الوم علبها , فسکت ساعة. تم قال: «يا آحمد. 
ادن نی . دی بت و تال «ادخل ۳ تحت ۰ ثیابک», قأدخلتها: فأخرج ۷" ی تحت ثیابه, ۳ آدخلها تحت کاس 
فمسح بیده الیمنی علی جانبی ایس و بیده ایسری علی جانبی الأیمن ات مرات. قال آحمد: فما آقدر آن آنام علی 
سای 2 لک یی عیام وا با خلت تیم نها [ملا ۱ 


۳۳۴ 


و 


۵- باب مولد الصاحب علیه الستام 
ود ط ان ات یی ممانسه <عی یی تب یج 
1۷ أحسین ین مد ری عن معلّی ین محمد. عن أحمد ین مح(مجهول) تال 
خرج عن آبی محمد علیه الم حین قتل لزبیری (کان من آولاد زیر وم نطر علی قصف قتله و تبین شخصم: «هذا جزاء م من افتری علی 


له فی آولیائه. زعم آثه یقتلنی و لیس لی عقب , فک فکیف ری قدرة لّ؟» و ولد له ولد سماه «محمد» سنة ست و خمسین 
و مانتین . 
۲/۳۵۸ علی بن محمّه ال حدتتی محمد وحن نا علی ین ایراهیم -فیستة تسم و سیین و بای لاد حدتتا محمد بخ 
علی بن عبد ار حمن دی من عید قیس(مجهول) عن ضوء بن علی امجلی[مجهول) عن رجل من آهل فارس سماه (مجهول» قال: 
اخباره کان فی حبة آبی محمد «ع» 

یت ند و و آرمت باب آبی محمّد علیه ۳ قدعانی من غیر آن ِ لا # و سلمت, قال لی: جیا آبا 

نء کیف حالک؟» ثم قال لی: «قعد یا ان تم سألنی عن جماعة من رجال و من آهلی, ثم قال لی: «ما الذی 
1 ؟» قلت: و فی خدمتک, قال ؛ فقال: «فالزم الدار». 
قال: نت فی ارم ال ثم صرت آشتری هم اْحوائج من السوق و کنت آدخل علیه من غیر اٍذْن ذا کان فی دار 
الزجال, فدخلت له یوم و هو فی دار الزجال, قسمعت حرکة فی الببت, فنادانی: «مکانک لاتبرح» فلم آجسر آخرج و 
آادخان فخربحت علی جازید مها هی معطیه ل تاداتی: وخ » خلت و تادی الجاریت فر حست, تال لپا دادن 
قشم تاغل وش خن اروش مق اش کت ین بو هد 
ٍلی سر ته, اف ی 9 فقال: «هذا صاحبکم». 
ِِ ۳ ۱ ی فا سر ذلک ِِ ِ یرمع محمّد علیه ۳ 
7 لت در کت و32 نت 


۳۳۵ 


بو علی و بو عبد الّف) هما محمد و الحسن ابنا علی ب بن ابراهیم» ( و تقدیرهما لسنه «ع» عند الاخبار باحدی و عشرین سنة لا بوافق ما مر من سنةّ نسع و 
سبعین الا علی قول من قال ان مولده فی اثالث و العشرین من شهر رمضان سنة ثمان و خمسین و ماتین کم نقلهبض آرباب السیر" فیتآمل. 


۹ علی ین محّد هنایم بنمحمد لهمانی ی تدم ه یه و جه من ولا لح مقدسة پهسان) و عن غبر و احد من آصحا 

آقمین, عن محمد پن محمد امامری(مجهول)» عن آبی سعید غام آهندی[مجهول) قال 

نت بمدية آهند - المعروقة بقشمیر الا خلة- و اصات لی عدون علی کراسی عن یمین امک ارسون رجا تیم شرا 

الکتب الاربعة: لتوراةء و الانجیل, و الزبور, و صحف ابراهیم. . تقضی بین الناس, و تفقههم فی دینهم. و نفتبهم فی حلالهم 

و حرامهم. یفزع الّاس الین: الملک قَمن دونه, فتجارینا (ناکرن) ذکر رسول الّه صلّی ال علیه و آله, قلناء هذا اّبی الکو 

فی الکتب ۱ ۳ 9 ۳۳ فأرتاد (طبم) 

هم فخرجت وم معی مال جلیل. فسرت ائنی عشر شهراً حتی قربت من کابل. عرض لی وم من الترک. ققطعوا علی. و 

آخذوا مالی. و جرحت جراحات شديدة. و دفعت الی مدينة کابل. فأنفذنی (رسنی) ملکها- ما و قف علی خبری- الی 

ِ ۰۵۰ ِ" 4 ذاک رت ت رد ِِ ‌ ِ ِ ی 

0 ۳ ۳ ی 

قتلت: محمد فتالوا : هو نبیتا دی تطلب. فساتهم عن شرائعه» فأعلمونی. 

لت لهم: آنا اعلم آن محمدا نبی, و اأعلمه هذا ای تصفون آم لا ؟ 

تالسوتی موه ااصمی خا باه عم سامت صوی و دتاانته کی کاح ای لتق یت اس ی تقالر از فد مق 

ی 

قلت: قسموه لی؛ فان هذه کنین,قالوا: عبد له بن عنمان, و نسبوه لی قرزیش. 

قلت : فانسبوا لی محمداً بیکم. 7 * لی. فقلت: : لیس هذا صاحبی ای طلبت. صاحبی ی أطلبه خلیفته آخوه فی 

الاین. و ابن عم فی الب و زوج انته. و آبو ولده. لیس لهذا لثبی ذرية علی اأرض غیر ود هذا الرجل ی هو خلیفته. 

قال : قوتبوا : و فالیا ابا ی ان هذا قد خرج من الشترک اٍلی الکفره هذا حلال الدم. فقلت لهم: يا قوم.آنا رجل معی 
سک به لا آفارقه - حتی آری ما هو آقوی منه. ی و جدت صفة هذا الرجل فی الکتب ای آنزآها له علیآنبياته 


۱. قوله «بنا علی بن ابراهیم» قال المجلسی- رحمه اللّه- محمد بن علی بن ابراهیم کان هو و آبوه و جده من وکلاء الناحية بهمدان و آخوه 
الحسن غیر مذکور فی الرجال.( ش). 

۲ . قوله «کما نقله بعض آصحاب السیر» و هو محمد ین طلحة الشافعی و قال المجلسی- رحمه الّه- لعل بعضهم أخطاً فی الحساب و اقول آو 
سامح و اعلم آن علی بن محمد فی صدر الاسناد فی هذا الباب و الباب السابق هو خال الکلینی المعروف بعلان جمع آخبار الصاحب علیه- 
السلام.( ش). 


۳۳۶ 


و ما خرجت من بلاد الهند و من العز ای کنت فیه طلبا له فلما فحصت عن آمر صاحبکم لّذی ذکرتم. لم یکن البی 
الموصوف فی الکتب. فکفوا عنی. 

و بعت العامل الی رجل- یقال له: الحسین بن (شکیب - فُدعاه» ال له: ناظر (مناظره کن) هذا الرجل الهندی ال له الحسین: 
سک ال عندک اقا و ماه و هم آعلم و آبصر بمناظرته, ققال له اظره کما ول تک و ال به. و اسف له ال 
سم زر شیب سید کارت له سای ای له خر ای اي سل ام امس التر ی که 
کما قالوا‌هتا اثبی مد بن عید له بی عبد السطلپ: و وصیه علی بن آبی طالب بی:عید الط و هو زو قاطمة بت 
مرو او خسن سیی ححا ی اه عبر لد 

ال غانمآبو سعید: لت له ای ها اَذی طلت؛قانصرفت الی داود بی امّاس, فلت له آها لمیر وجَدت ما له 
۲ 

قال: قر کون وق فاص اش وق تال یی فان قال؛ فعضیت لیهست ات بو فهتین قیما اسعست الید نمی الصلاوز 
الصیام و افرائض. 

۱ ی کتک ی ی ترا ای توس نس که ین لاه 
ثم ای اوصی بعد الوصیء نا یزال آمر له جاریاً فی اعقابهم حتی تلقضی الدئیاهفمن و صی و صی محمد؟ قال: 

الحسن. ثم الحسین- ابنا محمد- ثم ساق الم فی الوصية حتی انتهی اٍلی صاحب الزمان علیه السلام. 

تم آعلمنی ما حدث (وفة مسکری و غی اقنمعلیه لسلام و ما جری من لظمة فی ذلک)؛ فلم یکن لی هم اّا لب الناحية. 

[کلام اعامری آراوی] فوافی قم, و قعد مع أصحابنا فی سنة آریع و ستّین یمد لماتین من الهجر4 و خرج معهم حتی وافی بغداد. و 
مد رقیش له عی اعل آفسد کاه صوضیه علی الب سی, 

قال: فحدئنی غانم, قال: و آنکرت من رفیقی بعض آخلاقه, فهجرته, و خرجت حتی سرت الی العباسية أنهیاً لصا و 
اصلّی, و ی لواقف متفکُر فیما قصدت لطلبه لذا آنا بات قد آتانی. فقال: آنت فلان؟- اسمه بالهند - فقلت: نعم, ققال: آجب 
یر یا نا فلان- یکلام الهتد- کیف ۱ 1 خافت فلاناً و فلاناً ؟» متا 7۳ اریمین کلم قساءآتن عنهم و احدا و 
قال: «ردت آن تحج مع آهل قم؟» "۳ تخیر پا هت فا « تحج معهم: ۳ اتضرفه سنتک هذه و حج فی قابل 5۰ 


و موس مممم 


و انصرف لینا ٍلی البلّد (قمه 


۳۳۷ 


تم و افانا بعض الفیوج" , فأعلمونا آن آصحابنا انصرفوا من العقبة , و مضی ین حج. و ارسل 


لین بهدیة من طرف ( (جمع طرفة بالضم و هی الغرائب المستحدتة, ی تحف خراسان و غرائبه) ۷ فأًقام بها ۷ ۳ مات ۳9 اللد . 


لین هسمفعم مس یه عیه الم کال 
الحدیث الرابع: صحیح. 
و قال الکشی (ره4 الحسن بن النضر من أجلة اخوانا » و بو صلام بکسر سس مذکور فی الرجل 


ویر و از مین و یا يا زرا ما از ی مرو وق هر 


ِن تیم بخ اضر ( اتخویل) و آبا صدام و راد کم ؟ مد مضی ۳ ود . علیه السلام فیما فی آیدی وکا اراس 
لت : فتای لخن بو التضر ال اب الصدام : ال ی آرید الحج. فقال له آبو صدام: ارو هذه الستة, فقال لد الخسین 
بن اضر ۳ آفزع فی المنام ۳ من لخروج. و آوصی الی أحمد بن یعلی بن حماد (جعله وصی نفسه فی آمر عباله و ساثر آموره4 
و ُوصی للناحية پمال لوصی اه بیصال ما ند ی انح ان لم یتیسر له لوصول اه له سلام و آمره آن نایخرج شین نا من یده ٍلی 


مر اه مر مر رو 


ٍ ه علیه السلام بعد ظهوره. | (مگر به دست خود در دست امام بگذارد وقتی ظاهر شد) 


۱. فی« ج. ض, بر» بس, بف» و مرأة العقول:« بعد الفتوح». و قال فی المرآة:« بعد الفتوح, ی الفتوح المعنوية من لقاء الامام علیه السلام و وصوله 
الی بغیته ... و الاظهر آن الفتوح تصحیف الفیوج ... و منهم من قرا: بعد. بتشدید الدال, و قال: الباء للتعدية. آی |حصاء ما رأی من |نعامات الصاحب 
علید السلام». 

و ظاهر المازندرانی فی شرحه آیضا:< الفتوح»؛ حیت قال:« و المراد بالفتوح ملاقاته للامام علیه السلام و تشرفه برژیته و تکرمه بالعطیة». ناقلا 
عن النسخ التی رآها. 

و الفیوج» جمح الفیج: فارسی معرب. و هو الذی یسعی علی رجلیه. و قیل: هو رسول السلطان علی رجله. و قیل: هو الذی یسعی بالکتب؛ هذا 
فی اللغ. و فی الشروح: هو ِ ِِ پیک» قال السید بدرالدین:« هو المشهور علی ألسنة العجم الان بالشاطر». لمحت ع ج ۱ ص ۳۳۶: 
ص ۰۱۷۸ 

۲ . فی آحمد بن ابراهیم آبی حامد المراغی و الحسن ین التضر 

۹ - علی بن محمد بن قتيبة» قال: حدثنی آبو حامد آحمد بن ابراهیم المراغی, قال: کتب آبو جعفر محمد بن حمد بن جعفر القمی العطار و 
لیس له ثالث فی الارض فی القرب من الاصل, یصفنا لصاحب الناحية علیه السلام. 

فخرج: وقفت علی ما وصفت به آبا حامد. آعزه اللّه بطاعته. و فهمت ما هو علیه تمم اللّه ذلک له بأحسنه و لا آخلاه من تفضله علیه و کان اللّه 
ولیه, اکثر السلام و أخصه. 

قال آبو حامد: هذا فی رقعة طویلة. فیها آمر و نهی الی این آخی کثیر. و فی الرقعة مواضع قد قرضت. فدفعت الرقعة کهیثتها الی علاء بن الحسن 


الرازی. 
و کتب رجل من أجلة اخواننا یسمی الحسن بن النضر بما خرج فی آبی حامد و آنفذه الی آییه من مجلسنا یبشره بما خرح. قال آبو حامد: فأمسکت 
ارقعة آریدها. 


فقال آبو جعفر: اکتب ما خرج فیک نفیها معان تحتاج الی آحکامها قال: و فی الرقعة آمر و نهی منه علیه السلام الی کابل و غیرها. 
رجال الکشی - اختیار معرفة الرجال (مع تعلیقات میر داماد الاسترآبادی» ج۲. ص: ۸۱۶ 


۳۳۸ 


قال: فقال الحسن: لما وافیت بغداد اکتریت دار فتزلتهاء فجاءنی بعض الوکلاء بثياب و دنائی و خأفها عندی, فقلت له: ما 
هذا؟ قال: هو ما تری , ثم جاءنی آخر بمتلها, و آخر حتی کبسوا الدار (ستروها و ملتوها من کتة ما جما هه ثم جاءنی آحمد بن 
(سحاق بجمیم ما کان معه فتعجبت. و بقیت متفکُراء فوردت علی رقعة الرجل علیه السلام: «ذا مضی من التهار کذا و کذاه 
فاحمل ما معک». فرحلت. و حملت ما معی, و فی الطّریق صعلوک (لفقی و صلیک امرب نوانه) یقطع الطریق فی ستین رجلا له 
بین بغداد و سر من ری فاجتزت رن ۳ ین ال ۷ قوافیت آلسس گر : و رت فوردت علی زد آن #س ۷ ۰ ۲ 
فعبیته (من انبيه) فی صنان (لصن» زیل کی و یل هو یه اس لمطبقة)الحمالین . 

قلبا پاشت لمیر ۵۱ ید اسرد قات, فقال: ات السن بی انضر؟ لته نمی قال: ادخل , قدخلت الدار, و دقلت با بز 
رصان الص یی بو اش زد ایس کی ای کل وارست سا عشو عرازم ابیت 
له سره قلودیت مثهء هیا من بن اضر اسمد له علی ما منم به لک لین زک ی الا الم ند ولمال که و 
اتشکنء ود الشیطان آنک شکَکت» و آخرج (لی توبین. و قیل لی: خذهما ؛ فستحتاج [لهماء فأخَذتهما و خرجت. 


قال سعد: فانصرف الحسن بن اللضرء و مات فی شهر رمضان, و کمن فی الثوبین. 


۷۸ موی تب میتی لیم سل رمق 
محمّد بن ارهیم: هو و آبوه من وکلا لنحية 

شککت (فی‌اقانم یه لسلام) عند مضی آبی محمد علیه السلام. و اجتمع عند آبی مال جلیل» فحمله , و رکب السفینة, و خرجت 
مه شا نوک وک نیشفا ال با مید گید کی المرت و کال آ دای اد قن عدا المالوو ایض ال 
فقلت فی نفسی: لم ین آبی لیوصی بشیء غیر صحیح, احمل هذا المال ی اعراق, و آکتری دارا علی الشط و لاأخبر ۳۹ 
بشیء , و ان وضح لی شیء کوضوحه ایام آبی ۳۹ علیه السلام آنفذته, و 1 قصفت به ( صرفته فی الملاذ و الملاهی, و تمتعت 
بویا صشه یال والاهی, و مت به لوا 

فقدمت العراق. و اکتریت داراً علی الشط, و بقیت آیاماء فاٍذا نا برقعة مع رسول . فیها: «يا محمّد. معک کذا و کذا فی جوف 
کذا و کذا» حتی قص علی جمیم ما معی مما لم احط به علماء فسلمته ی الرسول. و بقیت آیاماً لایرقم لی رس (کنية عن 
عدمتوجه و الاستخبار من لنحية لمقدسته فان من یلفت الی غیره برفع اه رأسه4 و اغتممت. فخرح الی: «قد آقمناک مکان آبیک, فاحمد 


اللّد». 


۲ ۶ محمد بن آبی عبد له عن آیی عبد ال لساتی (مجهول), قال: 
اوصلت ان لخد شنت اعیاء تلم ربا سار فا سار شتا کم لت ورد صلی المواربفا رک پیت کی زب 


۳ 


قاذ كِ وسطه مثاقیل حدید و نحاس (س) آو صفر فلع فا خرسنه و ای الاعي ققبل . 


۳۳۹ 


۴ ی ون مسمتر چم ال له از داش نو مان نی مق بسمد انیم ادا لاب وال 
ان # من آهل المدینة من الطالبیین کانوا یقولون بالحق. و کانت الوظاتف ترد علیهم ۳ وقت معلوم. ۳ محمد 


له مرج فطع لورت فا لی سمل لب مان 


کر فی این یبلاطم ال رب لسن 


۴ علی بی مد قال؛ 


صحیح 
آوصل رجل من آهل السواد مالاه فرد علیه, و قیل له: آخرج حق ولد عمک منه- و هو آریعمائة درهم - و کان الرجل فی 


یده ضيعة ود عمه, فیها شرگة قد حبسها علبهم (ملکی از عموزدگانش در دست داشت که در آن شریک بودند ول حق آها انگهداشته بوده فنظر 


فاذا ای لولد عمّه من ذلک المال آربعمائّة درهم؛ فأخرجها, و آنفذ الباقی» فقبل . 


۵ 4 القاسم بن لعلاء قال: 


صحیح 
لحدیث اناسع: مجهول کالصحیح. اٍذ ذکر اشبخ القلسم بن العلاءلهمدانی روی عنه لصفوانی, و فی |ٍعلام الوری و رییع لشیعة لقلسم بن العلاء من آهل 
آذرییجان کان من وکلاء الناحبة و لعله الاخیره مع آن هذا الخبر آیضا مشتمل علی مدحه. 
ولد لی عدة بنین. فکنت آکتب و آسال الدعاء , قلا یکتب الی آهم بشیء , فماتوا کلهم. فلما ولد لی الحسن ابنی, کتبت سل 
الدعا فأجبت: «یبقی ۳ الحمد للّد». 


۶ ۱ علی بن محمده عن یی عبد الّه ین صالح (مجهول) قَال: 
[۳ لنهروان ثلاث قری آعلی و آوسط و آسفلین بین واسط و داد و فی المفرب: هی من آرض العراقی علی آربع فاستخ من بفدا فأذن فی الخروج لی 
دم ریما ۳ قیل رد آشرح فیه, تست 12 آیس من ال آن الصفهاه فوافیت النهر وان ند ال مقيمة. شا تا 1 


آن أَعلفت جمالی شیناً (علف دادم به شتر) حتی رحلّت اْقافلّة. فرحلت و قد دعا لی بالسلامة, قلم آلق سوءاً. و الحمد له 


۷ علی, عن نصر بن صباح آبجلی (غیاامی ضیف عن محمّد بن پوسف الشناشی (مجهول/لشاش: بل بما وا النهر4 قال: 


یر موی ارام وففما تن یی و ار ارو را رای کر 


رقعة آسأل الدعاء» وف علیه السلام (لی : «لبسک اللّه المافية, و جعلک معنا فی ارت و الأخرة». 


۳۴ 


و وه ور یج 


کال دبا ات علی مد ی ویک رو ضایر احتی, فدعوت طبیبا ‏ من صحایتا و اد ایا کال با هرت انا 
ی و و نبا و ی ۸ 


۳۶۸ ۱۲ علی, ۳ علی ین الحسین لیمانی (مجهول).قال: 

کنت بیغداد, قتهیات قافلة للیمانیین » فاردت او معها . قکتبت آلتمس ْاذن فی ذلک. فخرح: « تترع معهم ؛ فیس 

لک فی الخروج مهم خیرته 3 آقم بالکوفة». قال: 3 ۷ ِِ خرجت تال فخرجت علیهم حظلة (اکرم قبلة من تمیم) ِ 

فا جتاحتهم (لاجتیام» الاهلاک و الاستصال, من الجاتحتء و هی الافة انی تهلک انمر و الاموال و تستأصلها ‏ 

و کتبت آستأدن فی رکوب الماء. فلم یوذن لی, فسات عن المراکب اتی خرجت فی تلک السة فی البحره فما سلم منها 

مرگپ خرج علیها قوم من آهند - یقال لهم: البوارج (لبارج الملاح الفاره و لبارجة سفینث کبيرف للقتال, اتتهی. و کان البوارج هنا معرب بواره طلْفةٌ من 

اصوص اند فقطعوا علیها 

ال : و زرت العسک فُاْتیت الدرب (باب لسکة الواسع و لباب الاکیر نتهی. و کان المرد هنا باب دار السسکریین علیهما لسللام لتی دفنا فیه و لشباک 

مفتحة ی اخارج من ابیت ای دفنا علیهم السلام فیه و علیآنقدیرین کانت زیره من ور لشباک و لم دخل اار) مع اْمغیب (عند وی لشمس). و لم 

اکلم آحدا و لم آتعرف الی آحد. و آن اصلّی فی السسجد بعد فراغی من الزيارة زذ بخادم قد جاء‌نی, فقال لی: قم» فقلت 

وت ازسلت ای غتری تال .ما رس که تم 
بن الحسین رسول جعفر ؛ بن |براهیم. مر بی حتی آنزلنی فی بیت الحسین بن آحمد. ثم ساره . فلم آدر ما قال له حتی آتانی 


جمیع ما آحتاج الیه و جلست عنده تلانتةآیام, و استأذنته فی الزيارة من داخل . فأذن لی ۰ فزرت لیلا 


۱۹ ین اْضل بن زید یمانی (مجهول)» قال: 
یب فد نت بخلی رز وی کب هربقم الم مج 


4 


باطنا لیم جزه ۱ ۳ المحرمات و یعدون الصلاة ره من ما الامام. و الزكاة عن آناء تمس الی الامام. و الصوم عن |خفاء الأسرار و لزنا عن افشائهء و انم 
سموا یلاس له کب ود من اي فی یل بخ قرط فسبوه ال الط قاط جع ری 

قال الحسن بن الفضل: فززت لعرأی. و و ردت طوس, و عزمت أآ آن لاآخرج 1 نا عن بينة ین ؛ آمری» و تجاح من , حوائجی و 
و احتجت آن آقیم با نس أتصدق. (آقبل الصقة بعد ما فنی زلدی و نفقتی) 

قال: و فی خلال ذلک یضیق صدری بالمقام و آخاف آن یفوتنی الحج. قال: فجثت یوم الی محمد بن آحمد (لمذکورفی الخبر 
لم بعد من السفراء لمعروف لکن بظهر من بعض الاخبار آه کانت جماعة غیرالسفراء لمعروفین یصل بتوسطهم لتوقیعات |لی لشیعثه و فی الارشادقال: فجنت یوما ای 
محمد بن آحمد و کان سفیر ومذأقضاهلیآخر الخبره و علی روایة لصدوق (م) بو جفر هو محمد بن عنمان بن سعید اعمری ثنی السفرام) تقاضاه. ققال 


لیر ال سجن کذا و کذااو آزه پلناک ول 


۳۳۱ 


قال: فصرت [لیه فُدغل علی رجل, فلا نظ ای ضحک» و قال ؛ آتفتم؛ فانک ستحج فی هذه الستة» و تلصرف الی آهلک 
و ولدک سالما. قال: فاطْمأنشت. و سکن قلبی, و آقول: ذا مصداق ذلک و الحمد له 
قال تم وارعث العمسگ: فخرجت ای صرة فِ فیها دننیر و توب, فاغتممت. و قلّت فی نفسی: جزائی عند القوم هذا؟ ( (عند الائمة 
و هذا یحتمل وجهین: الاول " آن یکون مراده قلة لمبلغ و اثنی: آن یکون مراد آنی آطلب منهم الاعاء و لب ركة و الهداية لا مال الدنیه و لعل الأخیر آوفق بما سیآنی) 
و استعملت الجهل. فرددتها. و کتبت رقعةء و لم یشر ای قبضها منی علی بشی» و لم یتکلم فيها بحرف , ثم ندمت بعد 
ذلک تدامة شديدة, و قلّت فی نفسی: کفرت بردی علی مولای. 
و کتبت رقعة آعتذر من فعلی, و آبوء بالثم, و آستففر من ذلک. و آنفذتهاء و قمت آتسسح (قمت آسیر فی الرض و آفطمها و آشی 
فا و قمت آتوضا و قمت آمرلید علی الحيةآباطن کل من کین علی باطن الاخری مکرا کما یله الم لحزین).فآنا فی ذلک فک فی نقسی, و 
آقول: ان ردت علی الدنانیر لم أحلل صرارها (خیط یش به رس لصرة و نحوها تقول صرت الصرة نا دتهابلصرر) وم آحدث فیها حتی 
احملها الی آ بی؛ اه عم منی لیعمل فیها بما شا فخرج ای الرسول اد حمل الی الصر «اسأت؛ ذ لم تعلم الرجل آنا 
۳ ذلک بموالینا یت ذلک یتبرگون به» و خرج الی: «اخطات گن ردک برناء فاذ استغفرت اللّه فاللّه یغفر 
تک فما دا کانت عزیمتک و عقد نیتک الا تحدت فیها حدئاء و لاتتفقها فی طریقک, فقد صرفناها عنک الم ترس |لیک 
لسرة مرة آخری؟ فأما التوب فلا بد منه لتحرم فیه». باس احرلم) 
قال و کتبت فی معنیین, و ارت ار آکتب فی الالت, و امتتعت منه مخاقة آن ن یکره ذلک فورد جواب المعنیین و الالث 
ااتق طویت نشب اون السید الم 
قال: و کنت و اققت جعفر بن |براهیم الّیسابوری بنیسابور علی آن آرگب معه , و آزامله(عادله ی بیر واه فلما و افیت بغداد 
بدا لی. فاستقلته (طبت منه الق و فسخ لمشارکث) و ذهبت أطْلب عدیلا (من نی فی المحمل و یزانی4 فلقینی اين الوجناء سابمد ای 
ِ و سا 9( فوجدته کارهأً- فقال لی: آنا فی طبک, و قد قیل لی : اه بصحبک. فأحسن 

فان السفراء لمعروفین کانا رب : 

آولهم بو عمرو عنمان بن سعید السمری, فلما مضی قام ابنه 

بو جفر محمد بن عثمان مقامه فلما مضی قام بذاک 

بو القاسم الحسین بن روح من بنی نوبخت» فلما مضی قام مقامه 

بو لحسن علی بن محمد السمری رضی الّه عنهم آجمعین, 

و کانت مدهٌ سفارتهم و الغیبةالصغری قریبا من سبعین سنة تنقص سنة لها کانت من ول امامة القائم علیه السالام الی وفاة السمری (ره) و کان بدو |مامته 

سنة ستین و مالتین و وفةالسمری سنة تسع و عشرین و ثلائْمائة فی لنصف من شعبان, و قال الطبرسی (ره) فی |علام الوری: کانت مدة هذه يبرع 

و سبعین سنة و کآنه جعل مبدءها ولادة القائم علیه السالام علی بعض التواریخ المتقدمة. 


۷۰ علی ین محمده ۳ عن ان ن عبد أْحمید نیز ال 


شککت فی آمر خاجز: فجمفت مت ثم صرت زلی شنک فخرج الی: هس فینا فک و لافیمن یقوم مقامنا مرن / 


ماع ان ابید دی ۳ 


۳۳۲ 


فی آنه هل هو من وکلاء القاتم علیه السالام ُم لا» و دل الخبر علی آنه کان من وکالائه علیه لسللام کما دل علیه ما رواه لصدوق (ره) فی الاکمال باسناده 
عن محمد بن آبی عبد له الکوفی آنه ذکر عدد من انتهی الیه ممن وقف علی معجزات صاحب الزمان علیه السلام و رآه من الوکلاء ببغداد لعمری و ابنه, 
و حاجز و محمد پن صالح الهمدانی» ٍلی آخر من ذکره. 


۱ علی بن محمّد. عن محمّد بن صاألح (مجهول) قال: 
و ۱ 
محمد علیه السللام یتضمن مدح الاهقان حبث قال فیه: آقرء کتابی علی البلالی رضی الّه عنه فانه الثقة المآمون, لی قوله: فاذا وردت بغداد فاقرأه علی 
الدهقان وکیلنا و ثقتنه و الأی یقبض من موالینه و قد مر ما رواهالصدوق (ره) فیه آنفا 


ما مات آبی و صار ام لی. کان لأْبی علی الثاس سفاتج (آن تعطی مالا لاحد و لاخ مال فی بد لمحطی فیوفیه له ثم فیستفیدآمن لطریق 
و فعله السفتجة بلفتح انههی) من مال لخریم. (کنایة عن الثم علیه السللام عبر کذلک تقیثه و فی الارشاد من مال الغریم یعنی صاحب الامر علیه لسلام» قال 


لشیخ آیده لله: و هذا رمز کانت الشیعة تعرفه قدیما بینهه و یکون خطابها له علیه لسلام للتقية. و آقول: الغريم بطلق علی طالب الحق و علی من فی ذمته الحق,» و المراد 
هن الاول لان آمواله علیه لسلام فی آیبی لناس و ذممهم, و یحتمل نی آیضا فان من علنه الدیون یخفی نفسه من الناس و بستتر منهم فکأنه علیه لسلام یه و 
خفائه غریم لهم و لأن ناس یطبون منه لملوم و المعارف و الشرائع» و هو لا یمکنه تعلیمهم نی و استخفی منهم فکانه علیهالسلام غریم لهم) 

فکتبت الیه اعلمه. فکتب: «طالبهم. و استقض علیهم» (طب یه لیقضیه فاتعدية بلی تضمین منی اتسلط و لاسیلاء ینابم لعدهنة و 


لساهل) ققضانی الّاس الا رجل واحد کانت علیه سفتجة بأرعمانة دیتار فجلت له اطالبه فماطّنی. و استخف بی ابنه. و 
سفه علّیء فشکوت الی آبیه فال: و کان ما دیس لمقصود تام ماع بل استحرهمع آرمزبااک تستحق آکتر من ذاک) 
ِ علی و ِِ پرجله زا ۳ و سط ِ و ِِ (لضرب برجل واحدق) ت ِ ۰ 4 ٍِِ« 
یوت ال قرف ی ینسبنی اٍلی آهل قم و الرفض لیذهب 
بحقّی و مالی. 
وال فمالوا علیه. و آرادوا انم یدظوا علی حانوته (لدکان) حتی سکنتهم (آنها را آرام کردم)؛ و لب ای صاحب السفتجة حساقح: 
بطق (به طلاق زنش قسم خورد) آن یوفینی مالی حتی آخرجتهم عنه . 
۷۲ ۶ علی, عن عدة من آصحابن عن آحمد بن الحن ان ماه بن , زق لّ(مجهول . عن بدر(مجهول) - غلام آحمد بن 
الهسخ تضوال: 
وردت الجبل و آنا لول بالامامة (ستقدبه مت نوم4 أحبهم جملة الی آن مات یزید بن عبد اللّه,فأوصی فی علته آن یدقع 
التهری (ضرب من ابرلاین) السمند (فرس له لون معریف) و سیفه و منطقته |لی موه (صاحب ازمان4 فخفت ان آن م آدفع التهری |لی 
(ذکوتکین ( من آماءلترک من نع بنی لماس) نی م منه استخفاف. اد اسف و امْطقَة بسبعمالة 9 تقسی, و لم 
اطع علیه اقا قاذ الکتاب 9 علی م من العرای: «وجّه السیعماة ینار نی نا قبلک من تمن التهری ۲ السیف و 


الْنطقة »(برای ما بفرست) 


۳۳۲۳ 


۳ ۱۷ علی» عمن حدئه قال؛ 

ولد لی و ند فکتبت آستأذن فی طهره (لختان) یوم السايم, فورد: «لا تفعل» فمات یوم السابع آو الامن, رگ ۷ 
عصا ی وج سید آسل نی بل ادخ ۷ ام کب تال 

قال: و تهیأت للحج و و دج لاس وکنت علی الخروج, فورد: تفن زاگ ره ۳ ۳ الیک». 

قال: فضاق صدری, و اغتممت. و کتبت: نا مقیم علی المع و الطاعَة غر آنی مفتم بتخلّفی عن الحج. فوقم: «ا یضیقن 
ی ی 
ی ی و 

۴ الحسن بن علی لو و 

آودع المجروح قاس به علن سا تاه تست و کار عتد مر دای مال نمی پس لا فوررد .عیفر دان] داد سال 
یک 
1۹/۳۷۵ علی ین محمّد. عن لسن بن عیسی ألعریضی آیی محمد (مجهول) ال 

آما مضین آیو محمد. علید السلام: ورد رل من هل مصر پمال الی مه للتاسینه فاختلف علید فقال بسض التاس؛ ی آبا 
| 
طالب , فورد العسکر و معه کتاب. فصار الی جعفی, و سأله عن برهان. فقال: ایتهیاً فی هذا الوقت. فصار ای لباب (اب دار 
قئم علیه لسلام4 و أنقذ الکتاب الی آصحابنا (لمولی و خواص الشيعة اساکنین فی درا . فخرج (لیه: «آجرک ال فی صاحبک, فقد 
مات و ارضی عالمال ای کی سحه آلن که تیسسل کیه بسا بضی 6و لیب عی گبازد: 

ی وم مه زا 

سمل رل عم اه ابا شیک پوضل و کی سیف پایاه عاق سا کان مر فک ال ما تیر اسیت الق نید ۷3 
العیی بخ خفیف ی ی یه(مجهول)» قال: 

پعت بخدم لی مدینة الرسول علیه السلام و معهم خادمان, و کتب [ٍلی خفیف آن یخرج معهم. فخرج معهم؛ فلا و صلوا ی 
الکوفة. شرب آحد الخادمین مسکراء قما خُرجوا من الْکوفة حتی و رد کتاب من المسکر پرد الخادم الذی شرب المسکر, 


حول عون افریق: 


۱ . الأسدی هو محمد ین جعفر بن محمد بن عون الأسدی الکوفی ساکن الری یقال له محمد بن آبی عبد ال قال النجاشی: کان ثقة صحیح 
الحدیث الا آنه روی عن الضعفاء و کان یقول بالجیر و التشبیه, و قال الشیخ: کان آحد الاأبواب. و فی کمال الدین آنه من الوکلاء الذین وقفوا علی 
معجزات صاحب الزمان علیه السلام و رأوه. 

و آقول: نسبته ٍلی الجبر و التشبیه لروایته الأخبار الموهمة لهماء و ذلک لا یقدح فیه ٍذ قل أصل من الأصول لا یوجد مثلها فیه. 


۳۲ 


۳۳/۸۳۷۸ علی بن محمد ‏ عن آحمد آبی علی بن غیات (مجهول)» عن آحمد ین اْحسن(مجهول) ال 

آوصی یزید بن عبد الّه بدابة و سیف و مال, و آنفذ کمن الدابة و غیر ذلک» و لم یبعث السیف. فورد : «کان مع ما بعنتم 
سیف تیم وگل 

۹ ۳ علی بن محمده عن محمد بن علی ین شاذان ایسوری(مجهول» 

قال: اجتمع عندی خمسماة درهم تتقص عشرین درهما؛ فأنفت آن آیمت پخسمالة تقص عشرین درهما .فوزنت من 
لب ی زا رت یقاب ابا نا از مت با را ی 


درهما ». 


۸۰ احسین بن محمد ای قال: 

صحیح 
ان برد (علی السفرلءلذلم ینقل الحسین منهم) کتاب آبی محمد علیه السلّام فی ااجراء علی الجنید قاتل فارس" و آبی الحسن و 
آخر, فلا مضی آبو محمد علیه السلام و رد استکتاف (تجیدامرشد) من الصاحب لاجراء آبی الحسن و صاحیهه و لم پرد فی 


ر ‏ جم ‏ مج 


۲۵/۱۳۸۱ علی بن محمّ. عن محمّد بن صالح (مجهول» قال: 

کانت لی را (لمشاورغ) فی استیلادها. قورد: «استولدها. و یفعل اللّه ما یشاء». فوطنتها 
قحبلت , ثم أسقطت قماتت. 

دض پم مد ال 

۲ که للناحیة. و کتب پذلک. و قّد کان قبل |خراجه لت دفم ما لابنه آبی المقدام لم یلع 


۲۷/۸۳۸۳ علی بن محمد. عن آبی عقیل عیسی بن نصر (مجهول) قال: 


۱ . هو ابن حاتم این ماهویه القزوینی, قال الکشی: قال نصر بن الصباح فی فارس بن حاتم آنه متهم غال. ثم قال: و ذکر الفضل بن شاذان فی 
بعض کنبه أنه من الکذابین المشهور الفاجر فارس بن حاتم القزوینی. و روی آن آبا الحسن علیه السلام آمر بقتله فقتله جنید و روی الکشی آیضا 
عن الحسین ین بندار عن سعد بن عبد ال عن محمد بن عیسی ین عبید آن آبا الحسن العسکری علیه السلام آهدر مقتل فارس ین حاتم و ضمن 
لمن یقتله الجنة فقتله جنید. و کان فارس فتانا يفتن الناس و یدعوهم اٍلی البدعة فخرج من آبی الحسن علیه السلام: هذا فارس لعنه اه یعمل من 
قبلی فتانا داعیا ٍلی البدعة و دمه هدر لکل من قتله» فمن هذا الذی یریحنی منه و یقتله و آنا ضامن له علی ال الجند. 

قال سعد: قال جنید ٌرسل الی آبو الحسن علیه السلام یأمرنی بقتل فارس بن حاتم و ناولنی دراهم من عنده و قال: اشتر بهذه سلاحا و اعرض 
علی فاشتریت سیفا فعرضته علیه فقال: رد هذا و خذ غیره. قال: فرددته و آخذت مکانه ساطورا فعرضته علیه فقال: نعم هذا, فجئت الی فارس و 
قد خرج من المسجد بین الصلاتین المغرب و العشاء فضربته علی رأسه فصرعته متا و وقعت الصيحة و رمیت الساطور من یدی و اجتمع الناس 
فأخذت اٍذ لم یوجد هناک حد غیری, فلم یروا معی سلاحا و لا سکینا و طلبوا الزقاق و الدور. فلم یجدوا شیتا و لم یروا ثر الساطور بعد ذلک. 


۳۳۵ 


تب علی بن زیاد الصیمری (وصیمر کجفر مطهبایصرق یسأل کفنا؛ کب الیه: «نک تحتاج الیه فی سة تمنین» نما فی 
ستة ثمانین. و بعث یه بالکفن قبل موته پآیام ‏ 
2-۱-۸۳۸۴ علی بن محمد. عن محمد ین هون بن عمرن لهمنانی (مجهول) قال: 
کان للاحية علی خمسمانة ینار فضقت بها ذرعاً (شق علیه والاصل ضای ذرعه ی طقه وقز» ثم فلت فی تفسی: ی حوانیت 
ترپسا نرق ناه و با قکتب الی محمد بن جعفر : «قیض 
الس لیف سحبه بن هارون بالتسساه یار الق تا عم 
۵ ی پم مسمد فان 

صحیح ۱ 
باع جعفر کناب) فیمن باع صبیّة جعفرية (من آولاد جفر بن یی طالب رضی اه عنم) کانت فی در در آیی محمد علیه لسلام) یربوتها ‏ 
فبعث بعض العلویین. و أعلم المشتری خبرها. فقال لمشتری: قد طابت تفسی بردهاء ام ۳۱ من تمنها شیناء نی آردها 
بطیب نفسی بشرط آن لا تنقصونی من ثعنیالنی آعطیت جغرا یا) فخذها. فذهب العلوی. فاعم آهل الاحية الخبر. قبعئوا ای اْمشتری 
بأاحد و آربعین دینار, و آمروه 7 ٍلی ِ لها من آل جعفر 
۶ ۲ سین بن لحسن موی ( 
گان رجل من ندماء «روز حسنی» و آخر معه. فقال له: هو ذا يجبی الأموال و له وکلاء. و سموا جمیع اْوکلاه فی الّواحی. 
و آنهی ذلک الی عبید الله بن سلیمان الوزیر؛ هم آلوزیر بالّیض عآیهم, ال سلطا ابا ین هذ رل فان هط 
غلیظ. فقال عبید له بن سلیمان: تقبض علی الوکلا. تال الساطاه: ا, و لکن تسوا هوهق لش کت یو نشیم 
تسه نیک بالاخب) آهم ما لایعرفون باموال. فمن قبض منهم شین قبض علیه. 
قال: فخرج بآن یتقدم الی جمیع الوکلاء ‏ لایاغذرا من أحد شیتاء و آن یمتنعوا من ذلک فر تعاسارا. الا 
قاندس لمحمد ؛ اح رجا وهی ۳ 9[ و اوصله. ققال له محمد: : غلطت» نا لاأعرف من هذا 
شیتا فلم بل اه و محمد یتجاهل علیه؛ و بثوا الجواسیس و امتنع الوکلاء کلهم؛ لما گان تدم البهم. 
ای بش میم ۱ 

صحیح ۱ 
خرج تهی عن زيارة مقابر قریش (مشهداکاظم ولجود عیهما اسلا نا و اْحیر (دثرلحسین صلوك اه عیه) ‏ ماکان بعد آشهر دعا 
لوزیر بو الفتح فضل بن جعفر بن الفرات) لباقطانی. فقال له: الق بنی لفرات و لیرسیین (و لبرس قرية پين الكوفة و الحلقّ4 و قل لهم: ایزوروا 
بر قریش؛ د آمر ال آن نفد کل من زار .فیقیض علید 


قاو: کان آبولقتح الفضل بن جفر بن لفرات من وزراء بنی المباس» و هو النی صحبح طریق الخطب الشقشقية الی آمیر المومنین علیه لسلام و نقلها عن 
و ول و فلت و نردم سروب منهم بو لحسن محمد بن علی هو آیضا کان وزیر لمقتدربعد توسط وزیرین, و استوزر بعد ذلک خقا کنر 
حتی کان وزیره عند قتله آب الفتح الفضل بن جعفر بن موسی الفرات» و قتل المقتدر ۵ فی الوقعة التی کانت بینه و بين موّنس الخادم بباب الشماسیة. 


۳۳۶ 


و نقل المسعودی: آن با لفتح َخذ الطلع وقت رکوب المقتدر الی لقع لتی قنل فیهافال له لمقتد: آی وقت هو؟ فقال: وقت الزول فقطب لها المقندر و 
راد آن لا یخرج حتی آشرفت علیه خیل موس و کان آخر مهد به» و قال: کل سادس من خفاء بنی باس فمخلوع و مقتول, و کان السادس منهم 
محمد بن هارون المخلوع» و لسادس الاخر المستعین» و لسادس الاخر المقنده ثم استخلف القاهر بالله فکانت خلافته سنة و سنة آشهر و ستة آیام ثم 
سملت عیناه ثم استخلف الراضی بلّه محمد بن جعفر المقتدر سنة تین و عشرین و ثلامائه و کانت خلافته سبع سنین الا تین و عشرین یوم فاستوزر 
آیضا با لقتحالفضل بن جعفر بن الفرات بعد عدة وزرله و بویع بعده لمنقی بلّهاراهیم بن المقتدر سنة نسح و عشرین و ثلاثمائةکذا ذکره المسعودی. 


تم و 


۶- باب ما جاء فی الانی عََر و النص علیهم علیهم السام 

۸ ۱ عدة من آصحابنء عن آحمد بن محمد لبرقی. عن آبی هاشم داود بن القاسم الجعفری: 

ی ۱ 
عن آبی جعفر الانی علیه السلام. قال: «آقبل آمیر المومنین علیه السلام و معه الحسن بن علی علیه السلام و هو متکیم علی ید 
شیر فا السجد الحرام فجلّس. ذ اقا بل یه هید ۳ الّباس. فسلّم علی آمیر الم منین. فرد علیه اسلا 
فجلس. ثم قال: یا آمیر المزمنین. آسالک عن تلاث مسائل ان آخبرتنی بهن, علمت آن اقوم رکبوا من آمرک ما قضی علیهم 
و آن لیسوا بمأمونین فی دنياهم و آخرتهم؛ و ان تکن الأخری. علمت آنک و هم شرع سواء» فقال له آمیر الموّمنین علیه 
السلام: سلنی عما بدا تک. 
قال: آخبرنی عن الرجل |ذا نام این تذهب روحه؟ و عن الرجل کیف یذکر و ینسی؟ و عن الرجل کیف یشبه و لده اما 
و الاشوال؟ 
تفت آمیر اْمژمنین علیه السلام الن الصیفه ال با با حضیه اجید 4 
قال: «فأجابه الحسن علیه السلام. فقال الرجل: آشهد آن تاله ۳ لهز تم آزل آشهد بهاء و اههد آن محمدا رسول ال و 
آر ازل آشهد بذاک ن اشهد انک ورضی رسول الدصای الله علیدو الدو اقای پسعندو آشار ال آمیز البزمفن عاید 
السام- و لم زل آشهد بهاء و آشهد آنک وصیه و الائم بحجته- و آار [لی لحسن علیه السلام- و آشهد أن الحسین بن 
اسآ وق یه یعافتنا نتنآ مین 
لقاال نف ها یفن م به اقا با لد ی نس اقا با 
نت یط وس اقا باتوی نج لین لا باعل 
وی هل عم مق ار تنعل یفن پا فا بای 
محمد. و آشهد علی رجل من ود الحسن لایکنی و ایسمی حتی بظهر آمره فیملاها عدء کما ملثت جوراٌ و السلام علیک 
با ام المع ورسد الدو و انم 
گ قام ی ال ار سره با با مسر انم ار ای کت 


۳۳۷ 


ی 


ال فرجمت الی آمیر المومنین علیه السلام فاعلمته» فقال: یا آبا محمد. آ تمرفه؟ قلت: الّه و رسوله و آمیر المومنین اعلم. 
و فی |کمال الدین بعد قوله:آجبه فقال: آم ما سالت عنه من آمر الانسان ذ نم آين تذهب روحه؟ فان روحه متعلقة بالریح و ريحه متعلقه بلهوء(لی وقت 
ما یتحرک صاحبها لیقظته فان آَذن لّه عز و جل برد لک الروح الی صاحبها جذب الهولء لریح و جذبت تلک الریح الهواء فرجعت الروح فأسکنت فی بدنه, 
و ان لم یأذن له تعلی برد تلک الروح |لی صاحبها جذب الهوء اریح و جذبت الریح لروح فلم ترد الی صاحبها الی یوم بیعثه و آما ما ذکرت من آمر ال کر 
و لنسیان فان قلب الرجل فی حق, و علی الحق طبق فان صلی الرجل عند ذلک علی محمد و آل محمد صلاة تامة انکشف ذلک الطبق عن ذلک الحق 
فأضاء لقلب فذکر الرجل ما کان نسیه و ان لم یصل علی محمد و آل محمد آو نقص من الصلاة علبهم انطبق ذلک الطبق علی ذلک الحق فًظلم القلب 
و نسی الرجل ما کان ذکره و ما ما ذکرت من آمر المولود النی پشبه آعمامه و آخواله فان الرجل اذا آتی آهله فجامعها بقلب ساکن و عروق هادنة و بدن 
غیر مضطرب فاستکنت تلک النطفة فی جوف الرحم. خرج الولد بشبه باه و آمه ون هو آنهابقلب غیر ساکن و عروق غیر ها و بدن مضطرب اضطربت 
لنطفة فوقعت فی حال اضطربها علی بعض العروق» فان وقعت علی عرق من عروق الأعمام آشبه ولد آعمامه» و ان وقعت علی عرق من عروق الاخوال 
آشبه الولد آخواله» فقال الرجل: الی آخر الخبر. 

و قد آوردت الوا بآسانید جمة من کنب کثيرة فی کناب السماء و عم من کتابنالکبیره و المجلد لتاسع و العشرین منه و غیرهم و شرحناها هناک. 

و جمة القول فیهاآنه یمکن آن یکون المرادبلروح الروح لول و بریج لنفس الذی به حیة لحبوان» و بلهواء الهوء الخارج المنجذب بالتتفس آو یکون 
لمرد بالروح النفس مجردة کانت آم مادية و بالریح الروحالحيولنية لشباهتها بلریج فی لطافتها و تحرکها و نفوذها فی مجاری البدن و بالهواء تفس و الطبق 
محرکة غطاء کل شی» و لا بیعد آن یکون الکلام مبنا علی الاستعرة و لتمثیل, فان الصلاة علی محمد و آل محمد لما کات سببا للقرب من المبدا و 
استعداد لنفس لافاضهة الوم علیهاه فکان الشواغل الحسم‌انية و لشهوات النفسانيةالموجبةٌ لبعد عن جناب الحق سبحانه طبق علیهله قتصیر الصا سب 
لکشفه و تنور القلب و استعداده لفیض الحق تعالی اما بافاضة ثانية عند محو الصوره مطلقا آو باستردادها عن الخزانة اذا کانت مخزونة فیهاه کم قالوا فی الفرق 
ین السهو و لسیان و یقال: هد کمنع هداً و هدوا: سکن, 

و یحتمل آن یکون المردآنه لا لم تضطرب النطفةٌ تحصل المشایة لامة لأن المنی یخرج من جمیع البدن فیقع کل جزء موقعه فتکمل المشابهة و 
اضطرب وقع بعض الأجزاء موقعه و بعضها فی غیر موقعه فتحصل المشابهة اناقصة فیشبه الاعمام ان کان الاغلب منی الاب لانهم آیضا یشیهون الاب 
مشایة ناقصةه و ان کانت لالب منی الأم آشبه الأخوال کذلک» و یمکن آن یکون بعض اعروق فی بدن الب منسوبا لی الاعمام و فی بدن الام مسوب 
الی الأخوال, ففی حلة لا ضطراب بو المنی الخارج من ذلک العرق. فالمردبلعرتق المنی الخارج من العرق, و فیه بعد 

و روی الصدوق (ره) فی اعلل یاسناده عن آبی بصیر قال: سألت آباعبد له علیه لسلام فقلت له: ان الرجل ربما آشبه آخواله و ربما آشبه عمومته؟ فقال: ان 
نطفة الرجل بیضاء غلیظةه و نطفة لمأهٌ صفرلء قيقةه فان غلبت نطفة الرجل نطفة المرةآشبه الرجل آاه و عمومتهه و ان غلبت نطفةً الم نطفة الرجل 
آشبه الرجل آخواله. 

و قل النبی صلی اه علیه و آله فی حدیث ابن صوریا: بهما علا ماه ماء صاحبه کان آشبه له و فی حدیث این سلام: |ذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع 
لولد لیه و تفصیل القول فی جمیع ذلک موکول اٍلی کنابنا الکبیر. 

مرآة لعقول فی شرح آخبارآل الرسول ج ۶ ص: ۲۰۴ 


جر ی 


۹ و حدتتی محمد بن یحبی, عن محمد پن حسن الصفار, عن آحمد پن یی عبد اه عن یی هاشم مه سا 
قال محمّد بن یحیی: فقلت لمحمد بن الحسن: یا آبا جعفره و ددت آن هذا الخبر جاء من غیر جهة آحمد بن آبی عبد له 
قال: فقال: لقد حدتنی قبل الحيرة بعشر سنین. 
و فیه ذم لاأحمد بن محمد بن خالد لبرقی» و کان من آفاخم المحدئین و ثقانهمب و له تصائیف کثيرة مشهورة لم ییق منها الا کناب المحاسن, و قال الشیخ 
و النجاشی: 
اصله کوفی و کان جده محمد بن علی حبسه یوسف بن عمرو ولی العراق بعد قتل زید ابن علی, ثم قنلهء و کان خالا صغیر السن فهرب مع آبیه عبد 
الرحمن اٍلی برق‌رود قم فآقاموا بهاه و کان نقة فی نفسه غیر آنه آکثر الروایةٌ عن الضعفاء و اعتمد المراسیل, و قال ابن الغضاتری: طعن علیه القمون و لیس 


۳۳۸ 


لطعن فیه و انما الطعن فیمن بروی عنه فانه کان ۷ بیالی عمن أَخذ علی طريقة آهل الأخباه و کان آحمد ابن محمد بن عبسی آبعده عن قم ثم آعاده 
لها و اعنثرالیه قال: و وجدت کنبافیه وساطة ین آحمد بن محمد بن عیسی و آحمد بن محمد بن خالد و لما توفی مشی آحمد بن محمد ابن عیسی 
فی جنازته حافیا حاسرالییری نفسه مما قنفه به و عندی آن روایتهمقبول 

و ذکرهالشیخ فی آصحاب الجواد و لهادی علبهما لسللام و عاش بعد الحسن العسکری علیه لسللام آربع عشر سنةّ و قیل: عشرین سنةّء و قال ابن ادریس 
فی السرار:البرقی ینسب الی برقرود قرية من قری سواد قم علی واد هناک انتهی. 

و یظهر من هنا لخبر آن محمد بن یحبی کان فی نفسه شیء علی لبرقی و الصفار آثبت له حيرة و ظاهره التحیر فی المذهب. و یمکن آن یکون لمراد 
بهته و خرافته فی آخر عمرق و تحبره فی الارض بعد |خراج آحمد بن محمد بن عیسی یاه من قمء و قیل: معنه قبل یی و قبل وفاة لعسکری علیه 
السلام و قیل: نقل هذا اللام عن محمد ابن یحبی وقع بعد |بعاده من قم و قبل اعادته و هو زمان حبرة لبرقی بزعم جمع و زمان تردده فی مواضع 
خارجة من قیم حیرنه و ذلک لاله کان حینئذ متهما بما قذف به و لم یظهر بعد کذب ذلک القف انتهی. 

وبالجملة لا یقدح منل ذلک فی منله. 

مرآة لعقول فی شرح آخبارآل الرسول ج۶ ص: ۲۰۸ 


قال الم الشعرانی:« الاظهر آن المراد به[ الحیره] لفیبث و مقصود الراوی دفع القدح فیه بأن احمد بن آبی عبدالّه و ن کان ضعیفا لکن الخبر متضمّن 
للخبر عن الغیب؛ اذ آخبر بالغيية قبل عشر سنین من و قوعها» 


۰ محمد بن یجبی و محمد پن عبد اه عن عبد له بن جش عن الحسن ین ظریف؛ و علی بن محمد. عن صالح بن آبی حماد 
رن ما شین ام ی هر 

صحیح 
عن آبی عبد له علیهالسام, قال: «قال آبی لجابر بن عبد ال الأنصاری: ان لی یک حاجة, فمتی یخف علیک آن أخْلوّ بک 
فاسالک عنها؟ فقال له جابر: آی الأوقات آحببته فخلا به فی بعض الأیام. فقال له: یا جابر. آخبرنی عن اللوح ال رایته 
فی ید آمی قاطمة علیها السلام بنت رسول اللّه صلّی ال علیه و آله,. و ما آخبرتک به می أنه فی ذلک الوم مکتوب. 
ال عایر: آشهد له ای مخت علي, ایک فاطة علها الستام ف حباف رسول اد .سل ال علید و آله. تیا یرل 
الحسین علیه السلام و رایت فی پدیها آوحاً اخضر ظننت آنه من زمرد. و رآیت فیه کتاباً آبیض شبه ون الشمس, فقلت لها 
بأبی و می یا بفت رسول ال ما هذا لو فقالت: هذا لوح ۳۳ رسوله صلّی له علیه و آله فیه اسم آبی وم 
علی و اسماینی و اسم الوصا من ودی. و آعطانیه ی لییشرتی پذلک. 
قال جابر: فأعطتنیه امک فاطمة علها اسلا فقرآنه. و استنسخته. 
ای یل تک با جر رم ال سیم ی ی لا مر ال از 
انظر فی کتابک لأْقراً علیک. فنظر جابر فی نسخته, فقرآه آبی. فما خالف حرف حرفاء فقال جابر: فأشهد بالّه ی هکنا 


ی دا تا ی و و ی و 


مدیل (لادل اعصء الدولة و البق المظلومین. ماه الدین. ی آنا ال له 1 ناه فمن رجا غیر فضلی أو خاف غیر عدلی, عذبته 


ی ی ی ی ی 1 


۳۳۹ 


اک اک 
حسناً معدن علمی بعد انقضاء مدة بیه و جعلت حسینا خازن وحبی. .و آکرمته بالشهادة و ختمت له بالسعادةء ثع نفر الشل 
می استشهد. و أرفم الشهداء درجة. جعلت کلمتی التامة معه و حجتی البالفة عنده؛ بعترته آثیب و أعاقب: 

آرلهم علی سید ابدین و زین آولیاتی الماضین. 

۱ ۲ ۱ ۰ ۱ ۱ 

سیهلک المرتابون فی جعفر الراد علیه کالراد علی. حق القول می لأکرمن مئوی جعفره و سره فی آشياعه و آنصاره و 
آولیانه 

آتیحت بعده بموسی فتنةٌ عمیاء حندس (لظمة اشدیدة و الیل لمظم؛ (لوقف علی لصادق علیه لام و هم الوم و قول کنر من لأصحاب 
بالوقف علی موسی علیه السلام و علی بعض الوجوه المتقدمة ما وقع فی زهانه علیه السلام من خلم هارون و حبسه [یاه) لآن خیط فرضی (فی لوافی:« لفرض: 
لحجّة و تیان بها و لکلام استعارة») لینقَطع. و حجتی لاتخفی, و أن آولیانی ۳ الک س اأوفی, من جحد و احداً منهم فقد 
جحد نعمتی؛ و من غیر آية من کتابی فقد افتری علی؛ 

و یل للمفترین الْجاحدین- عند انقضاء مدة موسی عبدی و حییبی و خبرتی- فی علی و لبی و ناصری, و من آضع علیه 
آعباءابوة, و آمتحته بالاضطاح بهاءیقتله عفریت مستکبر (لمأمون لنه 4 یدفن فی المدینةه- ی بناها اند الصالح (ذولرزین 
لأن طوس من بنئه و قد صرح به فی روية العمانی لهذا لخبر- اٍلی جنب شر خلقی, (هارون) 

یأر نی اب ی و رت مب ی تب یج ری و نی ملی ی 
یمن عبد به | جعلت الْجِنهةٌ موه و شحته(قبت شفاعته) فی سبعین من آهل بیته کلهم قد استوجیوا ار 
ما ال ری ری اد ی لبیل و یآ ملق ی ی 


ز آقد و ی مین 


و أکمل ذلک بابنه (ممد) رحمة لعالمین. علیه کمال موسی, و بهاء عیسی, و صبر آبوب. یل آولیاتی فی زمانه. و تتهادی 
روّوسهم (یرسلها بضیهم لیبیض هدیق) کماتتهادی روّوس الترک و الدیلم ترک ولدیلمطفتان انا من المشرکین).فیقتون و یخرقون و 
یکونون خائفین مرعوبین و جلین, تصبغ لأرض بدمائهم. و یفشو الویل و الرنة فی نسانهم. 

اولنک آولیائی حقء بهم آدفع کل فتنة عمیاء حندس, و بهم أکُشف الازل. و آدفع اصار (لتقل آی اشدد الب لطیة و افتن 
لشدیدة اللازمة فی آعناق الخلق کالاغلال) و الاأغلال «اوئک علیهم ات نز من ربهم و بت و آوشک ۳ المهندون»». 


قال عبد الرحمن بن سالم: قال آبو بصیر: لو لم تسمع فی دهرک لا هذا الحدیث لکفاک, فصنه لا عن آهله. 


" آولنک علیهم" کانهمنبن عن صبرهم علی تلک المصاتب لقولهتلی:" و بر صابرین آنین لذ آصبهم مصیة وا[ له وا یه راجعون»آوانک 
علهم صلوات من رهم و رحمة و آولنک هم المهتتون "۲ 


۴۳۵۰ 


۱ علی ین هي عن یه عن حماد ن عیسبی, عن برهيم ین عم آیمنی, عن آبان بن آبی عیاش (ضعیف عن سیم بن قیس؛ 
نینس یش رن َو ی تم ی العف شب 
رن 9 

ان تسه ۲ 
سععت عبد له بن جر اطیار (مجهول)یقول: کنا عند معاوية آنا و الحسن و الحسین و عبد ال بن عباس و عمر اپن ام سلمة و 
اسامة بن زید. فجری بینی و بین معاوية کلام, فقلت لمعاویة: سمعت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله یقول: «آنا وی 
بالمومنین من آشهم. ثم آخی علی ین آبی طالب آولی بالمقمنین من آشهم. ادا استشهد علی قالحسن بن علی ی 
بالمومنین من آنفسهم. ثم ابنی الحسین من بعده آولی بالممنین من آتفسهم. فاذا استشهد فابنه علی : بن الحسین آولی بالمومنین 
وا 
عشر اماماً تسعة من ولد لحسین». 
قال عبد له بن جعفر: و استشهدت الحسن و الحسین و عبد ال ٍ پن عباس و عمر این ام سا سلمة و سامة پن زید. فشهدوا لی 
عند معاوية. 
قال ساید: و قد سمعت ذلک م ۰ 
۲ عدة من آصحان ی ربب م (اصیف)4 عن حیان ناسر ضیف عن دآود بن 
یمان فکسانی مهیلع یا ال 
شهدت جنازة آبی بکُر یوم مات. و شهدت عمر حین بویع و علی علیه السام جالس ناحية. قَأقبل غام بهودی جمیل 
الوجه, ؛ بهی» علیه تیاب حسان و ضِ من ولد هارون ۳ قام علی رآس فقال: یا آمیر الم منین. آنت اعلم هده لب 
يکتابهم و آمر نبنهم؟ قال: فطاطاً عمر راسه. فقال: !یاک آعنی, و آعاد علیه القول. فقال له عمر: لم ذاک؟ قال: نی جنتک 
مرتادً (طلیا لین لحق) لتفسی, شاکّاً فی دینی, فقال: دوتک هذا الشاب قَال: و من هذا الشاب؟ قال: هذا علی بن آبی طالب 
این عم رسول له و هذا بو الحسن و الحسین ابتی رسول ال و هذا زوج فاطمة بت رسول اللّه. 
قال: ان آرید ان اسالک ی کلاض و تانق و ورالضفر فال: فیس امیر الموشتی علیه الستام می غیر تبسمو قال :یا 
فا را اس تا باه سا وال ی ی 
قال علی علیه السلام: «قانی سالک بالاله اذی تعبده؛ آشن آنا آجبتک فی کل ما ترید لَدعن دینک. و لدخلن فی دینی؟» 
قال: ما جثت 1 لذاک. قال: سا 6 
قال: صوسن انز آی قطرة هی؟ و ول عین فاضت علی و جه اأرض + آی عین هی؟ 


۴۵۱ 


فأجابه آمیر المژمنین علیه السلام, فقال له: آخبرنی عن الّاث الأخر: آخبرنی عن محمد: کم لّه من |مام عدل؟ و فی آی جنة 
۱ 5 
ققال: «یا هارونی. ان لمحمد اثنّی عشر |ام عدل. لایضرهم خذئان من خذلهم. و ایستوحشون بخلاف من خالقهم. و ام 
فی الدین آرسب من الجبال الرواسی فی اأرض؛ و مسکن محمد فی جنته, معه آولتک الاثتا عشر اامام الْعدل». 

فقال: صدقت و اللّه دی لاله لا هو؛ ی لأجدها فی کتب آبی هارون. کتبه بیده و آملاه موسی عمی علیهما السلام. 

له ریم رام ریسم مک ی مه هلق 

.دا هروزی یش بت لهس ی بو اش پمک بضرب ضربه هام نی علیقره- تب 
هده ان هذا». 

قال: فصاح لهارونی. و طع کستیجه (خبط یظ یشنه نمی فوققاه دون ار مرب کنتی) و هو یقول: آنهد آن لاله له و حده 
لا شریک له, و آشهد آن محَمُداً عبده و رسوله, و آنک و صیه, یتیغی آن تفوق و لا تفاق, و آن تعظم و اتستضعف. 

الم عضی به علی لاسام یمه همم این 

قال: 


صحیح 


(فی آجساد هم المية و آروح بل آدان) فی ضیاء نوره. یعبدونه قبل خلّق الخلق, پسبحون ال و یقدسونه, و هم الم من ولد رسول 
له صلّی الّه علیه و آله». 

۴ محمد بن یخبی, عن عبد ال بن محمد عن خشاب, عن ان سماعة [وقفی4 عن علی بن الحسن بن رباط, عن ابن أَذینّةه عن 
زرارت ال 


موثق لابن سماعه 


سمعت آبا جعفر علیهالسلام یقول: «الانتا عشر الما من آل محمد علبهم السلام کلهم محدث من ولد رسول اللّه صلّی اه علَیه 
1۱ 

فقال علی بن راشد- و کان آخا علی بن الحسین لاه (ما کان آخاعلی ین الحسین علهمالسلام لاه تلد من جاري لحسین «ع» و سریه بع 
قلم) - و آنکر ذلک, فصرر (شد الصیاع) آبو جعفر علیه السَّام. و قال: «آما ان ابن مک کان آحدهم». 

۵ محمد بن یحبی, عن محمد بن أأحسین, عن مسسعدة پن زیاده عن آبی عبد له علیهالسلام؛ و محمد بن الحسین, عن [برآهیم بن 
یی یحبی امدینی, عن آبی هارون امبدی (مجهول) عن آبی سعیداْخدری قال: 

کت ساقرا لبا هک ابو بش و نات سس ال جر من تاه ببری بیبح برد السیة آنه اعت لخن اند 
حتی رفع الی عم فقال له: يا عمر نی جنتک آرید الاسلام. فان آخبرتنی عما سالک عنه. قائت اعلم أصحاب محمّد 
ای و و اه 


۴۳۵۲ 


قال. فقال که عمره ای آست هناک, لکنی آرشدک الی من هو أعلم اما بالکتاب و السنة و جمیم ما قد تسأل عنه: و هو 
ذاک. فْاوماً (لی علی علیه السلام. فقال له البهودی: یا عمر, ان کان هذا کما تقول. ما لک و لبيعة الّاس, و نما ذاک 
آعلمکم؟! فزبره عمر. 

ات امهوفی قام الی علی علیه السلام ققال: آنت کما ذکر عمر؟ فقال: <و ما قال عمر ؟4 فاخیر + قال: فان کنت کما قال, 
سانگسی شیاه آرید ان اعل هل لته احد کی فاعل الک قي شعوات غي نامر اعلها عاتهون وم قلک آدحل 
فی دینکم الٍسلام. فقال آمیر الموّمنین علیه السلام: «عم آنا کما ذکر لک عم سل عما بدا تک؛ آخبرک به ان شاء اللّ». 
قال: آخبرنی عن خلانت و تلات 13 احدة, ال له علی عَلیه السلام «یا بهودی: و لم لم ق آخبرنی عن سبع؟» ال آه 
هودی؛ نک لن آخبرتنی بالات سالک عن لته و لا کنفت. فان آنت آجیشنی فی هذه السبع. فانت أعلم آهل لأرض 
و آفضلهم و او لاس ۲ فتال ۷ سل ها بدا ۱ بهو ی 4 

له یل حج شج موزل جر رت ملی وف ول ما له 
الأرض. قاغیره آمیر لْمومنین علیه السلام. 

ثم قال له البهودی: آخبرتی عن هذه ام کم لها منامام هدی؟ 

و آخبرنی عن نبیکم محمّدد ین متزله فیالجنة؟ و آخبرنی من معه فی ْجة؟ 


فقال له آمیر المومنین علیه السلام: «ن لهذه لام اتتی عشر ماما هدی من ذرية نبیها و هم می؛ و ما منزل نبینا فی الْجةه 


0 ۵و ه ۶ ۵ ویب و 


ک اتتای را وا باس باقن تارب رای وی ره 
مسب ی وی نمی ناسا فاشت: 
عن آیی جر علیه لام عن جابر بن عبد الّه الانصاری» قال: فسات علی: فاطمة علیها السلام قرق لها آوخ فیه آسماء 


و ۵ مر 2 


ال وصیاء من ولدهاء فعددت اثنی عشر آخرهم اقائم علیه السلام لَانة منهم محمد. و لا منهم علی. 
۸۳۹۷ ۰ علی بن ابراهیم, عن محمد بن عیسی بن عبید. عن محمد بن الفضیل, عن ابی حمزة: 
صحیح 

عن آبی جر علیه السلام. قال: «ِن اللّه آرسل محمداً صلّی الّه علیه و آله (لی اْجن و الانس, و جعل من بعده ائنی عشر 
وصیا: منهم من سبق, و منهم من بقی, و کل وصی نت وه سنة (آمر بسيرة و طريقة لا یتجاوزهء و اختلاف سیرهم ظاهر فان بمضهم کان 
مشتفلابلعبادة و بعضهم بنشر لعلوم. و بعضیهم بقل انقية و بعضهم بکترتهاء و بعضهم قانل و بعضهم صالح. و قد مرت آخبار فی آمهم لم بفعواشیتا و لا یفلون |لا بعهد 
من الّهعز و جل و آمرمنه لا یتجاوزون» و آنه نزل من السماء کتاب مختوم بخوانيمبعددهم و آن کلا منهم یعمل بما تحت خاتمه) و الا وصیاء آذین ان مد 
محمد علبهم السلام علی سنة اوصیاء عیسی (فی اد فماپمدهمفسر و متمم له و فی المظومية و رتکاب انقی)؛ و کانوا اثتی عشر. و کان 
امیر المومنین علیه السلام علی سنة المسیح». (فی افتراق ناس فیه ثلاث فرق, فمنهم من قال بلوهیته و منهم من خطه و آکفره و منهم من ثبت 


علی الحق و قال‌یامامته, آو فی زهده و عبلاته و خشونة الملبس و جشوبة المطعم) 


۴۳۵۳ 


۸ محمد ین یحبی» عن آحمد بن محمد پن عیسی؛ و محمد ین آبی عبد له و محمد ین الحسن, عن سهل بن زیاد جمیعء عن 
تفن تم 
عن آبی جعفر التانی علیه السلام: «آن آمیر المومنین علیه السلام قال لابن عباس: ان لِلة القدر فی کل ستة, و له ینزل فی تلک 
له الستة, و لذلک ار وا ند سول لّه صلی ال یه و آلهء تال اب عباس: مر هم؟ ال ناو آحد عشر من 
۵۹ ۱ و بهذا سنا قال: 
هال رسول اه صلی الله علید و آله تایه آمنرا پلیله القد: آنها تکون ای بن آيی طالیه و لرلده الاحد ععر من بعدع6 
۰ ۳ و نا الاستاد: 
در ام الم یی ۳ السلام قال ین س 2 «لا تحسبن لین قتلوا فی ب»- له آمواتا بل ۳۹ عند ربهم برزقون» 
و آشهد آنْ محتداً رسول له مات قهیدٌ و له بتک قافن امک قنْ لشیطان غیرمقفیل ید علی علیه 
ای ی ی ار کی وبا سکس ی | 
ابو ای ۱ فی پفگ فانه احق لک فید». قال: «نم مب 1 
۱ بو علی اآشعری, عن احسین بن عبید له عن الحسن بن موسی شاب عن علی بن سماعة [قفی4 عن علی بن اْحسن 
بن رباطه عن این دنه عن زرارت ال: 

موثق 
سیم آبا جع عایه الستام یقولء فالتا عفر اللمام مج آل سسمد کلهم محدت من ول رسول له صلی اللّه علیه و له زود 
ی ی ی 
۲ علی بن رهيم,عن آیه» نآ آبی عم عن سعید ن غزوان عن آیی بصیر 

ات مَ ۳ و و و و 
۳ الحسین بن محمد. عن معلی بن محمد. عن وشاء, عن آبان, عن زرآرت قال: 

صحیح 
سنمت با چر علیه السلام یقول: «قصی ائنا عشر افاما متهم حسن و حسیم, ثم الأئمة من ولد الحسین علبهم السلام»: 
۱ 
(ضعیف): 
عن آیی جعفر علی لام قال: «قال رسول له صلی ال علیه و آل: ی و انتی عشر من ولدی و آنت یا علی زر لأض- 
یعنی آوتادها و جبالها- بنا وتد ال الأرض آن تسیخ بأهلها (تتخسف مع آهلها ما حقيقة آو کي عن تززلها و عدم انتظامها و تبدل آوضاعها و 
سائرما یکون عند قرب اساعق)» فٍذا ذهب الائتا عشر من ولدی» ساخت الأرض باهلهاء و لم ینظروا». 
۵ نود اسان عن ای سیف رد 

فش ...۰ 


ی 


عن آبی جفر علیه السلا. قال: «قال رسول الّه صلّی اه علیه و آله: من و دی انا عشر تقیبا نجباء, محدئون» مقهمون, 
آخرهم شنم بلمق. یلوا دا کما مت جنر 

۶ علی بن محمد و محمد بن أحسن, عن سهل بن زیاد عن محمّد بن ان بن شمون ( ضعیف) عن عبد ال ین عبد ارحمن 
ضیف 4 عن کرام قال: 

1۳ 
فقلت له: رجل من شیعتکم جمل له علیه آلا پاکل طعاماً بتهار آبداً حتی یقوم قائم آل محمد؟ 

ال: «قص اب گرم و لاتصم المیدین, و لاه اششریی, و لاذ کنت مافرا و قامریضاه ان لسن علیهالسلم لما ل 
مد ارو لاش وس ای ار ۰و لا صا ي صی سح میت رز 
بما استحلوا حرمتک و قتلوا صفوتک؛ فآوحی ال للهم: يا مانکتی و یا سماواتی و یا آرضی. اسکئواء ثم کشف حجاباً 
وا باتش را 
سماونی و یا آزضی, بهذا آتصر لهذا اه نات رت» ۱ 

۸۱۳۰۷ ان عن آبی طالب, عن عثمان پن عیسی, عن سماعة بن مهرآن قال: 
کنت آنا و آبو بصیر و محمد پن عمران ( صیف) مولی آبی جعفر علیه السلام فی منزله بمکّة. ققال محمد بن عمران: سمعت آب 
ی یقول: «نحی ائنا عشر محدا», 

فقال له آبو بصیر: سمعت من آبی عبد الّه علیهالسلام؟ فحفه مر آو مرتین آنه سمعه. فقال آبو بصیر: لکنی سمعته من آبی 


۷- اب هقی ی لش کف ای ود و ول ای بل نب 

۱۳۰۸ محمد بن یضی, عن آحمد ین محمد؛ و علی ین ابرهيم, عن آبیه جمیعا عن این محبوب. عن این رتاب. عن آیی بصیر 
صحیح 

عن آبی عبد له علیه اسلا قال: «ن له تعالی آوحی الی عمران: نی و اهب لک ذکرا سویاً مبارکاه یبری الکمه و ابص 
و یضبی الموتی بان له و جاعلهُ رسولا (لی بنی (سرائیل. فحدث عمران امرآته حَنة پذلک و هی ام مریم" قلما حمّت 
کان حملها بها عند تقها غلاما فلما و ضعتها قالت: رب ای و ضعتها انتی و لیس الذکر کاانتی آی ایکون البنت رسولاء 
یقول له عز و جل: «و له اعلم بما وضعت» فلما وهب ال تعالی لمریم عیسی. کان هو اّذّی بشر به عمران, و وعده ایا 
فا فی ال ما شتا وکا فی واده آو وقد و لدم فلا نکروا ذاک». 


ما وضتها قلت رب نی وضتتهانتی وله آعلم پم وضعت و لیس الذکر کانتی و نی سمیتها مریم و نی اعیذها یک و ذریتها من لشیعان لرجیم (۳۶) 


۱. و کون اسم أم مریم حنة موافق لما ذکره آکتر المفسرین و هل الکتاب, و قد مر فی باب مولد آبی الحسن موسی علیه السلام آن اسمها مرثاء و 
هی و هيبة بالعربية فیمکن آن یکون أحدهما اسما و الا خر لقبا و یکون آحدهما موافقا للواقع و الاخر لما اشتهر بین آهل الکتاب و العامة و هذه 
القضا اضارة الن ما ذگره اه لیبق شوه آل :ان یت عال: از قالت ام ات رام رب انی رت اک طاقن ی مخررا 


۳۵۵ 


و حاصل الحدیث آنه قد یحمل المصالح العظيمة الانبیاء و الْوصیاء صلوات الّه علیهم علی آن یتکلموا علی وجه التوراةٌ و المجازه و بالأمور البداثية علی ما 
سطر فی کناب المحو و الاثبات» ثم بظهر لناس خلاف ما فهموه من الکلامالاول فیجب آن لا یحملوه علی الکذب. و یملموا آن المرد منه کان غیر ما 
فهموه کمعنی مجازی و کان وقوعه مشروط بشرط لم یذکرود 

و من جملهٌتلک الأمور زمان قیام لاثم و عبینه من بین الا علیهم السلام لثلا بیأس الشيعة و ینتظروا لفرج و یصبروا و یسلوا آفسهم فیما یرد علبهم 
من خلفاءالمخالفین و سلاطینهم فربما وا فلان لام آی اائم بأمرالامامثء و فهمت الشيعة آنه لاثم باسیفه آو راد آنه ان آذن له له فی ذلک یقوم 
به وان عملت الشيعة بما بجب علبهم من الصبر و کنمان السر و طاعة الامام بقوم بهء و قال الصادق علیه لسلام مثلا ولدی ثم و مراد به لسابع من 
ولده لا الولد بلا واسطةء و مثل علیه السالام ذلک بأن الّه آوحی الی عمران نی واهب لک ذکراء و کان المراد ولد الولده و فهمت حنة آنهالولد بلا واسطة. 
مرآة لعقول فی شرح آخبارآل الرسول ج ۶ ص: ۲۲۸ 


۹ محمد بن ٍسماعیل, عن أمْضل ین شاذان, عن حماد بن عیسی, عن برآهیم بن عمر یمان 

صحیح 
عن آبی عبد له علیه السلام قال: «ذا نا فی رجل قولاء فلم یکن فیه و کان فی و لده آو ولد و نده, فلا تتکروا ذلک؛ فان ال 
بسا با کاب 
لیم ی مهن سوسفا ار وی اس به ال عم ی یسم ول 

صحیح 
مه میگ با عبد ال علیه الم یقول: «قد یقوم الرجل بعدل أو بجور, نسم یه و لم یکن قام به, فیکون ذلک اه آو ابن 
بنه من بعده. فهو هو». (یکون تم بلسل آوالجور حقیقةً هو المنسوب للید) 


۸- باب آن الم علیهم السلام کلم قائمون بأمر اللّه تعالی هادون الب 

۹ ی بآ تن سم رک نی فد کی هد 
قال: 

نیت آا جفر علی لسلام و هو بالمدينة. فلت له: علی نذر بین الرکن و المقام ٍن نا آقیتک آن لاخرج من المدينة حتی أغلم 
لک قانم آل مُحّ ما 

فلم یجبنی بشیء. مت تلائین ۳۷ ثم استقیلنی فی طریق, فقال: «با ۳ و نک آهاهتا بعد؟» فقلت: نعم ی ار تک 
بما جعلت لله علی فلم تأمرنی. و لم تنهنی عن شی.. و لم تجینی بشی», فقال: «ِکر علی غدوة المتزل» رت علیه, 
تال علیه السلام: «سل عن حاجتک» فقلت: نی جعلت للّه علی تذرا و صیاماً و صدقة بین الرکن و المقام ان آنا لقیتک آن 
اأخرج من امدينة حتی اعلم آنک قائم آل محمد آم لاء فان کنت آنت رابطتک. و ن لم تکن آنت سرت فی الأرض فطلیت 
المعاش. 

رازن سفن و و ارث السیف». 

قلت: فانت ای تقتل آعداء ال و یعز یک أولیاء له و بظهر بک دین الّ؟ 


۳۵۶ 


تا دا 1 آکون یا و قد بأشت سا و او دزن 9 و (ن صاع هذا الم اب عهدا باللّبن ین (یری عند خروجه 
قل سا منی وآقوی) و آخّف علی ظهر الاب »رخف منی علی ظهر ابة و لرکوب علیها) 
ی سکع ی و ی ای مرا ای ی 

صحیح 
عن آبی عبد له علیه لام ند سثل عن انم قال: «کلنا قائم بامر له و احد بعد و احد. ی یجی. صاحب السیف. فاذ 
۳ علی من مد عن لزید عنم بسن بن شون (ضعیف؛ عن عبد اه ی عبد ار حمن(ضعیف؛ عن عبد ال 
بن سم اطّل(ضعیف». عن ید له پن سنان, قال: 


قلت ی عبد له علیه اسلام: «یوم تدعوا کل آناس با مامهم»؟ قال: «مامهم ی آظهر هم ی قائم آهل زمانه». 


۹- باب صلهٌ اٌامام 
یبن م۸ .ین عامر اد رقعه قال: 


۵ فلز 


قال یس «می زعم أ آن امام یحتاج الی ما فی آیدی الّاس. فهو کافر؛ نم الباش بسماسون آن یقبل منهم 
اما قال اللّه ع و ۷ «خز من آموالهم 19 تطهرهم ۳ ز ترکیهم بها»». 

تمی ها حاهم و تفه لی تال لمخصین, اسآ« 
۵ ۲( عدة من صحابناه عن أحمد بن محمّده عن اوشاء» عن عیسی بن سلیمان حالس عن افضل بن عمرء عن الخیری 


۳ 


(ضعیف) و یونس بن ظبیان(ضیف) »فا 


۱ کما رواه الصدوق فی الاکمال بٍسناده عن الریان بن الصلت قال: قلت للرضا علیه السلام آنت صاحب هذا الامر؟ فقال: آنا صاحب هذا الامر 
و لکنی لست بالذی آملاها عدلا کما ملئت جوراء و کیف آکون ذاک علی ما تری من ضعف بدنی, و آن القائم هو الذی |ذا خرج کان فی سن 
الشیوخ و منظر الشباب, قویا فی بدنه حتی لو مد یده اٍلی عظم شجرة علی وجه الارض لقلعها, و لو صاح بین الجبال لتدکدکت صخورهاء یکون 
معه عصا موسی و خاتم سلیمان, یغیبه الّه فی ستره ما شاء ال ثم بظهره فیملاً به الأرض قسطا و عدلا کما مللت جورا و ظلما. 

و قیل: المراد آنه آقرب عهدا باللبن عند مامته لاّنه علیه السلام کان سنه عند مامته ثمانا و ثلائین سنةء و القائم علیه السلام کان سنه فی بدو 
انامه شا فذکر الخسن و الارشی لبیان انه کان عه الامامت اسم لاله ان معارما اخسم رشق المانه الن ونان و 
الاول آظهر. و کان حمل الامام علیه السلام کلام السائل علی المحامل التی یعلم علیه السلام آنه لیس مرادا للمضايقة عن التصریح بآن الفرج لا 
یأْتی علی یده لبعض ما ذکرنا من الوجوه, و لثلا یتوهم الراوی و غیره أنه نما یجب ملازمة صاحب السیف و متایعته و طاعته دون غیره. بل 
یعلموا آن کلهم مشترکون فی جمیع ذلک. 

مرآة العقول فی شرح آخبار آل الرسول, ج۶ ص: ۲۴۲ 


۳۵۷ 


سمعنا آب عبد له له الم رل ها من شیء » آحب ای له من (خراج ۳ ای الامام. و ان له لیجعل له الذرهم فی 
اجنة مثل 1۹ ریت۸ قال: ان" ال "۱ فی کتابه: رن ۴ نی ۷ ال ِ هرا اهلد لد اضافا کثیر3»». 
قال: «هو و ال نی صلة ال مام ام 
۸زا لا ستاقعی امد ینعی موب سا نیع ساقابن این طلع ار عن معا صاعب که قال: 
سمعت آبا عبد الّه علیه لسلام یقول: «اٍن له لم یسال خلقه ما فی آیدیهم قرضاً من حاجة به الی ذلک. و ما کان له من حق 
۱ 
۷ آحمد بن محمد. عن علی بن الحکم عن آبی المفراس عن [سحاق بن عمار: 

ٍِِِ ۳ ۳ و و 7 ۳ 
عن آبی |براهیم علیه السام قال: سالته عن قول له ع و جل: 3 نی یقرض اه قرضاً حسناًفیضاعفه له و له آجر 
کریم» تال «رلت فی صلة الامام». 
۸ علی بن ابرهيم .عن محمد بن عیسی, عن الحسن ین میا ضت .عن أیی(ضعیف ضیف) ‏ قال: 
تال لی بو عبد له علی السلام: «یا سح درهم بوصل + 4 الٍمام اعظم و زناً من آحد». 
۳۹« علی ؛ بن يرآهیم. +عن محمد بن عیسی, ۳ 
عن آبی عبد الّه علیه السلام. قال: «درهم یوصل به نامام آفضل من آلفی آلف درهم فیما سواه من وجوه البر». 
۰ 

مولق ۱ ۱ ۱ ۱ 
سعت آبا عبد له عَلیه لسام یقول: «ای لخذ من آحدکم الدرهم- و ای من آکتر آهل المديتة مانّا- ما آرید بذلک لا آن 
تطهروا». 


۳۰ - باب الفُیء و الْأنْفال و تسیر الْخمس و حدوده و ما یجب فیه 
یستلونک عن ال قل ال له و الرسول فقو له و آصلحوا ذات بینکم و آطیعو له و رسوله ان کم موّمنین (أنفل : () 
واعلمو نما عنمتم من شیء فآن له خمسه وللرسول ولنی یی ولیتمی ومساکین ولبن لسبیل ان کم آمتم باه وم نا علی عبدنا یوم رفن یوم 
تتی آجمتان وله عی کل یءقدیر (لفال: 4۴۱ 
وم له علی رسوه مهم فا آوجفتمعلیه من خیل وا تب ولکن له یسم رسله علی من یشاء وله عی کل شی قدیر (لحشر ی 
مق له علی رسوله من هل رٍی فلّه وارسول ولنی ری واتّمی ولمساکین وآّن اسپیل کی آ یکون دول بین اغياء منکم وما آتاکم ازسول 
فخنوه وما نهاکم عنه فانهوا ونقو له ان له شدید لاب «الحشر: 4۷ 


۴۳۵۸ 


و قال الراغب فی المفردات: الفیء و الفیتةلرجوع الی حالة محمودة قال:" حّی تفیء الی آمر له " و فال" فان فامت فاصلحو بینهم ۳" و منه فاء لظل» و 
لفیء لابقا الا لراجع منه قال تعالی: وم بو لی ما خق له من شیء یت لاله" و قیل: انیم التی لا تلحق فیها مشقة فیء قال تعالی:" ما 
فء له علی رسوله من آهل ری»۳ «و ما ملکت یمینک معا هل علیک»* و قال: و ما آفاء له علی رسوله منهم ما وجفتم علیه من خیل و لا 
رکاب ۳ قال بعضهم: سمی ذلک بافیء تشبیهابلفیء لذی هو ال تنییها علی آن آشرف آعراض الدنیا یجری مجری ظل زائل, 
ان ال تبارک و تعالی- جمل الدنیا لها بأسرها لخلیفته؛ حیت یقول لاک «ّی جاعل فی الأرض خلیقة» فکَانّت 
۳ ۳ مرها ۳ ۳ ِ ِ و و و خلفائه. قما غلب ب له ۰ , ك 1 بخرب غبة ن زاو 


ی ی لش یی ی سس زان له رن 

الرسول؛ تهذا هو الْفیء الراجع. و انم یکون الراج جع ما کان فی ید غیرهم. فأخذ منهم بالسیف. 

و آما ما رجع النهم من غیر آن یوجف علیه بخیل و آارکاب (لراب بلکسر الیل ای سار لیا لوح رح و لا واحد لها من فظها ولجمع 

لرکب متل لکتب)» قهو فا هو للّه و للرسول خاصة, لیس لأحد فیه الشركة. و [نما جعل الشركة فی شیء قوتل علیه, فجعل 

لالب انم رن و ی ول ملی ال له هل سم نا هه 

تلا لیتامی و امساکین و ان السبیل. (هاهوالعشهور ین الأصحاب بل کادآن یکین |جماع و ول بتخمیس الفسمة ضعیف غبر موم اقل) 
ول (مجلسی4 ما ذکره المصنف (ر) من تسیر فیء مخلف لکلام کت الغوین و خواهر لیات و الب وله علی:" ما اه علی رسوله میم 


قما آوجفتم علیه من خبل و لا رکاب و لکن له پسلط رسله علی م من پشاء و له علی کل شیء قدیر" و قال سبحانه:" ما آفء له علی رسوله من هل 
ری فلّه و لرسول و لنی یی و آیتامی و مساکین و این الیل" 


و اعلم آن المشهور بين الاصحاب آن الانفال کل آرض موات سواء ماتت بعد الملک آم لاء و کل آرض آخذت من الکفار من غیر قتال سواء انجلی آهلها 
و سلموها طوعاء و رژوس الجبال و بطون الاودية و الاجام و ظاهر الاکثر اختصاص هفه ان بالامام علیه السالام من غیر تقیید (مجلسی) 


| 


و آما تال فلیس هده سبیلهاء کانت للرسول علیه السلام خاصة. و کانت فدک ( و ی 
خاصة؛ لاه صلی الّه علیه و آله فتحها و آمیر المومنین علیه السلام. لم یکن معهما آحد. فزال عنها اسم لقیء. و آزمها اسم 

اأنفال؛ و کذلک اجام (جمع الجمع لاجمةء وهی لشجر الف/ ما فیه قصب و نحوه من غیر الارض المعلوكة لملکها| و المعادن و البحار 
و المفاوژ(لرضی امیتق| هی للامام خَاص ان عمل فبها وم بان انمام. هم آريعة آخماس, و لام خمسء و لذی للم 


رع و وه وی و 


یجری مجری‌الخسس. و من عمل فیها بغیر ادن الامام. فالامام يأخذه کل یس لأحد فیه شیء, و کذلک من عمر شین 
امرش ان ار خن کی ارشن خرانب یر انم ساب الا رش این لد فلگ فان شام آخذها مه کیا و اه کام در تیا 


فی یده. و لعشهورآهیجوزاتصرف فی آراضی ال فی ی لام علیه السلام یمه و لیس علیهم شیء سوی اک فی حاصلیا و بعد خهورهعیهآسلام 


( . سورة الححرات: .٩‏ 
" . سورة الححرات: .٩‏ 
۳ سورة النحل: ۴۸ 
*. سورة الحشر: ۰۷ 
. سورة الاأحزاب: ۵۰ 
7 .۰ سورة الحشر: ۶. 
۴۳۵۹ 


ییقیها فی آیدیهم و یأَخذ منهم الخراج, و آما غیرهم من المسلمین فیجوز لهم التصرف فی حال حضوره باذنه و علبهم طسقها لا فی حال غییته فان حاصلها حرام 
علهم و هو بأخذها منهم و بخرجهم صاغرین, و ما لکفار فلا یجوز لهم التصرف فبها لا فی حضوره و لا فی غيبته و لو آذن لهم عند الأکت, خلافا المحقق و الشیخ 
علی فی الاخیر مع الاذن و للشبهید) 


اگر با جنگ و غلبه برگشت» ميشه غنیمت. اصطلاح قرآتی همین است. در برخی از روابات فیء به انفال هم اطلاق شده و انفال هم به فیء- 


قال: 
الحدیث الاول: مختلف فیه. 
سمعت آمیر لمومنین علیه السلام بقول: 
«تحن و الّه دی عتی الّه بذی الْقربی, الذین قرتهم الّه بنفسه و نبیه صلّی اللّه علیه و آله. فقال: «ما آفاء اللّه علی رسوله 
من هل ی قللّه و للرّسول و لذی الفریی و الیتامی و الساکین» ما خاصة, و لم یجمل نا سهماً فی الصدتة. آکرم ال 
نبیه و آکرمنا آن یطعمنا آوسَاخ ما فی آیدی الّاس». ی لبنی هاشم و مرا بلصدقة اواجبة علی العشهور. 
و کآنه علیه لسللام حمله علی خمس کما عرفت. و لم یذکر ابن السبیل لظهوره آو سقط من ارولة 
ذی اقربی هو الامام «ع» لا جمیع بنی هاشم کما ذهب الیه جماعة من متأخری العامة و لا جمیع قریش کما ذهب الیه سلفهم و الا محکمة عننا و 
عند آکثر لعامة (مازندرانی) 
اه و۱ 
صحیح 
الحدیث الثانی: ضعیف علی المشهور 
عن یی جعفر علیه السلام فی قول اللّه عزوجل: «و اعلموا آنما غنمتم من شیء فأن له خمسه و للرسول و لذی القربی» قال: 
«هم قرابة رسول اللّه صلی الّه علیه و آله. و الخمس له و للرسول صلی اللّه علیه و آله و لنا». ی لبنی هاش لیا لأن 


لهم التصرف فی الخمس و ساثر الصناف هم عیل الامام یعطیههم علی وجه النفق) 
۳ علی بن یراهیم. عن آییه. عن این آیی عمیر, عن حفص بن البختری: 


صحیح 
۰« ال ِِ یوجف علیه بخیل و ارگاب. ۳ قِ " آر قوم 9 د 


0 0 
شرح استاد مددی: 


۳۶۰ 


و9 ما ام و ما ی و 


محمد بن یوب عن علی بن ابراهيم عن آبیه َن این آبی عمیر عن حفقص(نقة. نعم سابقا خطر ببالی ان بعض روایانه فیه شذوذ و 
هذه انسخة من کتابه اعنی نسخة ابن ابی عمیر من اشهر نسخه. الحدیث بحسب الظاهر صحیح.) بن ابختری عن آبی عبد اللّه ع قال: 
ال ما لم یوجف علیه بخیل(كناية عن الفرس) و نا رکاب(اسم للبعیر و تعلمون انه فی السابق لم یکن لخصوص الحمل و النقل بل 
یستعمل فی الحرب.) آو قوم صالحوا(الفرق مع ما قبله واضح و هو آن فی الثانی صلح من غیر ذهاب رسول ال صلی الّه علیه و آقه و 
سمل البهم. بل فلا کتپ رسول ال ضلی اه علیه و آله و سمل الیهم و آمتواو المراد هو خضوض الارض لا کل اموالهم و سیاتی ان 
لفسهم قبل الحرب و هذا مصطلح عربی.) و کل آزض خربة(الظاهر الموات و قیل انه فی قبال الموات و بعید جدا. قیل الخرية ما کان 
یل غیر خریة بخلاف سا کان پضیب الاصل خریق. اتقراپ الاقن یحصل بها الارشن بل کلام من اند الا ان ااان ده عایره 
فخریت فهل یخرج عن ملکه و تصبح من الانفال کما هو ظاهر النص او انه هذه الارض تبقی علی ملک المالک او فیه تفصیل بانه اذا 
کان ملکه بالاحیاء فبالخراج یخرج عن ملکه و اذا کان بغیره کالارث او البیع و ... فبالخراب لاتخرج عن ملکه. و نتعرض ان شاء ال 
فیما بعد. ولعناوین هنا مختلفة. ارض الخربة. ارض لا رب لها .... و بعض حمل کلها علی واحد و ...) و بطون ود فهو لرسول له 
ص- و هو لام من بعده یضعه حیت یشاء.(و هذا علی ما فسرناه واضح من ان الانفال لعله کان مصطلحا بینهم فی الجاهلية فالية 
المباركة تصرف ی بیان المالک لا نفس الموضوع. فالاية المباركة امضائية لا تأسيسية. کل عشيرة لها جبال و اودية و یقولون هذا 
للکل و اذا غلبوا فهذا لشیخ العشيرة. و الاسلام یتصرف فی کلامهم و یقول لا. هذا للله و للرسول. فنفس الاية تدل علی آن فی الاسلام 
حکومة کما مر البحث حوله مفصلا. ثبوت الاتفال الرسول و هی الاموال التی فی کل حکومة للحاکم معناه تعرض الاسلام للحکومة.) 
۲ ی رفن ماقرتی ایفدسن سا یموس مش افسا 

عن المبد الصالح علیه السلام قال: «الخمس من خمسة آشیاء: من انائم, و الغْوص, و من الکنوز. و من المعادن, و اْملاحَة 
(مادن لمح /نمک‌زاها (که معدن مخصوصی است) فهو من قبل ذکر لخاص بعد ام 

ود من کل هذه الصنوف الْخمس. فیجعل لمن جعله ال تعالی له (قسم ستة ام لمن در اه تلی4 و یقسم ار ماس 
بین من قاتل علیه (اظرالی افاثم) و و لی ذلک. و یقسم بینهم آلخمس علی ستة آسهم: سهم للم و سهم لرسول له صلّی ال 


علیه و آله. و سهم لذی القربی. و سهم للیتامی, و سهم للمساکین. و سهم لأبناء السبیل. (مالسدن والکت واقوص فقیها (شکال وفی 


" . الحماد کان من اجلاء الاصحاب و غرق فی جحفة بعد الحج و سمی غریق الجحفة و له کتب و من اشهر کتبه الصلاةو الزكاة و له کتاب النوادر کما قال 
لشیخ رحمه الله و الظاهر ان هذا الحدیث من هذا الکتاب لاناقلنا ان الشیخ الکلینی رحمه الله لما قال علی بن ابراهیم عن اییه غالبا هما طریق له الی 
لکتاب و لیس المراد انی سمعت الحدیث عن علی بن ابراهیم و بینا اصولا ان ابراهیم بن هاشم حمل کتب جملة من اصحابنا ای قم من الکوفة(و هذا من 
لاسباب المهمة لانتشار العلم فی قم) و الحماد اصله کوفی فبلحاظ المصدر فالطریق الیه صحیح و هنا محاولات لجبر الارسال من انه من اصحاب الاجماع 
و هکذا قلنا لا تفع هذه الوجوه شینا و لعل عدم ذکر الشخص نقل المضمون غالبا هذا العمل یمکن بتعییر نحو «عدة من اصحابنا» لا روی عن بعض 
فیهایتا و کشا کان الاات آن الیضتر کاب العماه وعی مار و و البصشر لفات برض الکتان الکاش انشا سین او ی القوباه غالا 
نظرهم الی المصدر اکثر من الشخص و السند و المهم عندهم تلقی الاصحاب. الشیخ الطوسی رحمه الله ایضا روی هذه الرواية فی کتاب التهذیب و کذا 
فی الاستبصار نقله العهذیب باستاده عن علی بن حسن بن فضال (استاد مددی) 

من, بل الروایات المهتلقی الیاب. هه الروایه و گر اه مرسلة و لک له خراهد اخیدی (انساه متوی) 


۳۶۱ 


لقول بآن جمیعها له علیه لسلام [قوغ] و هو یناسب اقول بکون مطلق المعادن و البحار له علیهالسللام و ظاهر الکلینی(ره) آنه جلها من الفال و مع ذلک قال بلقسمة 
بمعنی آن الامام آعطی العملین.آرعة آخماسها و ینفقی علی ساثرالاصناف لاهم عیلهبقرينة آن لزان له و هذا وجه قریب. (مجلسی)) 

فسهم الّه و سهم رسول له لأولی مر من بعد رسول الّه صلّی له علیه و آله و ورائة سم به طریقورافت)» فله ثلئة آسهم: 
سهمان و ورائةء و سهم مقسوم له من له و له نصف الخمس کم و نصف الخمس الباقی بٍ بین هل بیته بیته مراد هم من نتسب 
یه لبم اس لی هم دون سلبآخه یا علی هرقن فیها لا قهرتضی وین درس فی ول ید وین جنید- رحمیم لفیا 
فسهم لیتاماهم. و سهم لمساکينهم, و سهم لأبناء سبیلهم. بقسم بیتهم علّی الکتاب و السنة ما بستفنون به فی ستتهم, فا و فشا 
عنهم ره نهو للوالی. و 1 عجز أو نقص عن استغنانهم (کان الفرق بینهما آن العجز عدم قابیته لقسمة و عدم وفاء الأقسام بقدر استغنائهم, و 
یحتمل آن یکون الشک من اراوی» کان علّی ری آن ینفق من عنده بقدر ما یستفنون به, و ما صار علیه آن یموتهم (مانه بمونه ما 
نا احتمل متوته و قم بکنیه) لأن له با قشا ج عنهم ( ی یتفق علیهم |شرة[لی هم عیله و لنا کان له ما فضل عنهم) 

و الما جعل اللّه هذا الخمس خاصة لهم دون مساکین الاس و آبناء سبیلهم؛ عوضاً هم من صدقات الناس؛ تتزیهاً من ال 
آهم لقربتهم برسول الّه صلّی له علیه و آله؛ و کرامة من الّه هم عن آوساخ الّاس, فجعل هم خاصة من عنده ما یغنیهم 
به عن آن یصیرهم فی موضع اذل و سکن (لافرقآن زک یخرج من ال نطهیره و لفع بای عنانفس وال بخلافالخس فاه حق 
فی آصل المال آشرک اه تعالی نفسه فیه تلا بتوهم آن فی آخذه غضاضة کما فی الزكاة بل یمکن آن بقال: آن أصل المال کله الامام خلقه له له و ما یعطیه غیره 
من مولیه و شرکائه فی الخمس من منه علبهم و نفقة ینفقها علبهم لانهم من آقربه و آتباعه و مولیه و آعوانه علی دین له کما مر من المصنف الاشارة الیه) و 
ابأس بصدقات بعضهم علی بعض. 

۲ هو ین سمل الله آیم الخسی هم قرابة لثبی؛ ذین ذکرهم ال فقال: «و آنذر عشیر تک الأفربین» و هم بنو عبد 


الب آتفهم (آی لامولیهم4 الذکر منهم و اانتی, یس فیهم من آهل بیوتات" تن > [و قریش هم لین التسبوالی لنضر ین کاله وفی 


۲ (4) ۳ الموُونة»: تهمز و لا تهمز. و هي فعول. و قال الفراء: هي مَفعلة من الاین» و هو التعب و الشدة. و یقال: هي مَفعلة من الاون؛ و هو الخرج و العذل؛ 
لأنها ثقل علی الانسان. و منت القوم مهم من اذا احتملت مَوونتهم؛ آي قوتهم. القاموس المحیط ج ۰۴ ص ۲۶۹ مأن). 
۰ " . وفی القاموس: البیت من الشْعر و المدر معروف. و الجمع آپیات و بیوت» و جمع الجمع آبابیت و بیوتات و آبیاوات» انتهی. 


۳۶۲ 


۱ ۱ ۱ 1۳ و لامن 


سم مهم رید 


سل 
موز اس 


۳۶۳ 


فهر (قریش) 
حتاف 3۳ 
حارث غالب محارب 
۱ 
لوّی 
۱ 
کب 
هصیعصی مره عدی 
أ ۱ 
799 عمی خطاب 
بت سهم 
عثمان اد مظعون عمروعاص 
5 ت ۲ 
بقظه کلان تیم 
۱ ۳ ۳ 
عخزوم زهره ایو قحاقه 
خالد ابن زلید ین ۱ ۱ 
5 عیدالررحمن ابن وف ابوپکر 
سعد بن آبی وقاص ۱ 
آ 3 
عبدالعزی عبد قصی حتتتاَ عبدالدار 
۱ 
اسد ب تست ۲ 
۱ توفل هاشم 3 عیدشم 
خو یلد ۱ 
تسس آمیه 
خدیجه عوام عبدالمطلب ْ 
۱ حرب ابوعاصی 
زسر ۱ ۱ تسه 
تن ۱ و حکم عفان 
ت9۳ آپو طالب عید اه عیاس ۱ ۱ 
۱ ۱ حافنه مروان ختمان 
علی ثنه محمد 2 بئی عباس 
۱۶ 2 ِ عو و 8 دنت و مهو تروق مضم ئ م فصو و م و و و م وف یر ی 
وم کات امد پم ی هاقیرو اد س ساگ در بشندفاه امد نی حفا تدرو لیس نی التمی هلان له بان 


۳1 «ادعوهم لآبائهم». 
فیه دا علی آن الدا فی لنسب علی الاب التخصیص به فی مقام ذکر لنسب الحقیقی معقوله "نان لم تما اسهم فلکم فی این" ولم یجوز 
الانتساب اٍلی الا و یشکل بان الکلام لما کان فی المتبنی و آنه لیس باب حقيقة, فذکر الاب لا یدل علی عدم الانتساب الی الم مع آنه لا ریب فی 
کون اولد ولا لام و انا لام فی الانتساب الی الجد الامی» و لعل وهن الدلیل خاهرا مما وید صدور الحکم نی (مجلسی) 


دل ظاهره علی آن الانتساب بالاب دون الام و بعضده استعمال آهل اللغة و قول الفصحاء: قال الشاعر: 

نوا نو تلا و بنات بنوهن أناء لرجال الاباعد 
و ما یخالفه بحمل علی لمجاز لانه خیر من الاشتراک, و المرتضی- ره- استدل بقوله «ص» للحسنین علیهما لسالام «هنان ابنای امامان» و الاصل فی 
الاطلاق الحقيقة و آجاب عنه الشهید اثانی (ره) بأنه ممنوع بل هو آعم منهما و من المجاز خصوصا مع وجود لمعارض و آرادبلمعارض هذا لخبر و غیره 
و فی بعض الاخباردلالة آظلهر مما ذکره السید (ره) کما لا یخفی علی المتصفح. (مازندرانی) 


۱ اذموشخ لانهم هو فسط ند ال نک تعلموآباعشغ قخوانکخ في الّین تولخ ویس عَلیکم متاخ نیما آشلائمبه وکن ماتعدث فلکم زگان 
اللّهعفوا َحیمَا (الاحزاب: ۵) 

۲ ( ۱) قوله« قال الشاعر بنونا بنو آبنائنا» الذي آراه آن الشعر آجنبی عن القام فان کون الرجل ابنا و ولدا شيء و کونه منسوبا الی القبيلة شيء آخر و لا یختلط أحدهما بالآخر و 
لذلك تری فقهاءنا رضوان الّه علیهم ل, یرتابوا ی کون ابن البنت وارثا کابن الابن مستدلین بقوله تعالی۱ذ« بوصم له أَولاکم للدکر مثلء حظَ »۲۱ و کذلك ی آن 
بنات الاخ و آبناءه و بنات الاخت و آبناء‌ها تشمل ولد الولد من الابن و البنت و آن ی قوله تعالی(1« حرَمت لیکو أئهانکع و بنانکم»۳۱ تشمل البنات و بنات البنات أیضا 
و لکن لا یرتاب أحد من العرب و العجم نی آن الرجل اذا کان ابوه قرشیا و آمه مخزومیا فانه قرشیء و کان جعدة بن هبيرة ابن اخت آمیر الومنین« ع» خزومیا مع آن آمه هاشية و 
کذلك نی عشائر العجم ینسب الرجل ايی قبيلة آبیه و ان کان ابنا لقبيلة آمه و کان هذا دأب العرب یی الانتساب ای القبائل قبل النبي« ص» و ی زمانه و بعده في عصر الائمة و 
ینکره أحد. فمن آمه سيدة هو من آولاد رسول ال« ص» و لیس هاشیا.( ش). 


ز ی 


و لام صفو المال(لام) آن ید من هذه وال صفوها -: اْجاريةافارهة (للیحة لحسام4 و ال مارح (لحفقة انیب 
رن فذلک له قبل القسمة و قبل اخراج الخمس, و له آن پسد بذلک المال جمیع 
ما ینوبه (ابه مر پنوه:آصاه) من مثل اعطاء الوم قلوبهم و غیر ذلک مما ینوبه. (مل اخراج جمیع ما نویه من ال الیل وال فلان و 
لمن یتولی السرية و لمن یحمل اریة و لمن یکمن علی المدو و الجواسیس أو اعطاء المولفة کم فعله لنبی «ص» فی غزوةٌ حنین و نحو ذلک و التقدیر منوط برأیه 
بصسب لمصاح و لایجب اتساوی) فان بقی بعد ذلک شی». آخرج الخمس منه. فقسمه فی آهله, و قسم الباقی علی من و لی ذلک 
(چهارپنجم باقی میان مباشرین قتال تقسیم می شود و ان م یبق بعد سد لَوائب ب (جمع ناثب؛ وهی ما پنوب الانسان آی ینزل به من المهمات و الحوادت) 
و مین لمن قاتل ث شیء من الأرضین (آی لا بدخل فی غنانمهم و ان کان هم نصیب فی حاصلها لدخولهم فی المسامین4 و نا ما غلبوا علیه 1 
ما احتوی علیه احسکر.(اسم اننیمة بطق علی ما آخذ هر ولمم احتوی علیه عسکر الکفرقیلاکان و کنیا و هی نی تقسم فی المقالین بعداخراج 
لخمس ان وقع التال باذن الامام و الا فهو له و آما الارض المفتوحة عنوة و غیرها مما کان فی بلادهم فهی للمسلمین کافة. (مزندرانی)) 

ظاهره آن الموال غاب لا تدخل فی اغنيمة فهی ما مختصة بالامم آو هی لساثر المسلمین» و هنا خلاف المشهور الا آن یقال آنه داخلة فیما حواهالسکر ان آخنوها 
قسرا و قهرا و الا فهی من الانفال و بقال: مراد بما احتوی علیه اسکر ما حازته و جعلته تحت تصرفها دون ما کان رکازا و نحوه و هذا وجه قریب. (مجلسی) 

و لیس للأعراب (سکان البوادیو قیل: هم من آظهر الاسللام و لم یصفه ی لم یعرف معناه حیث یعبر عنه بنعوته المعنويةء و انم آظهر لشهادتین فقط و لیس له 
عم بقاصد لام و عم قسمة هم فیآنيمة هو المشهور ین الاصحاب و قل ان ریس هم هم کیره لیف وم یثبت اتتخصیص, و آجیب بأن فعله 
صلی له یه وه و سلم مخصص لکاب) من اَفسمة شیء و ان قَاتلوامع الوالی؛لأنْ رسول الّه صلی له عیه و آله صالح راب 
آن بدعهم فی دیارهم و لانهاجروء علی أنه ان دهم رسول له صلّی له یه و آله من عدو» دهم (لدهم بت مدد لیر واکرة 
الامر یم و له یقل دهمه من عدوه بکسر لهاء و فتحها دهم آی فجأه و ورد علیه عدد کتیر و آمر عظیم و غلم) آن یستنفرهم لا طب منکم انصرة 
فأجیوا و نفروا خارجین الی الاعان) 4 فیقاتل بهم. و لیس هم فی لغنيمة ‏ وید زب جارية فیهم و فی غیرهم. 


و الأرضون آخذت عنوة (قهرا بخیل و رجال ی وراد جع رم ال و درب و 


لصف آو ال ر ی رما مک ی ملاس و که 

و 
ی لعشر 1 سقی بالدوالی (جمع اي و هی دو و نحوها و الواضح (نضح ابعی لما: حمله من نهر و بقماسقی لزرع؛ فهو ناضح. 
ام ی ی ای ورس فان 
بلماء لنی ینضحه اناضح). فأخذه الوالی, فوجهه فی الجهة التی و جهها اللّه علی تمانية آسهم: للفقراء, و المساکین و العاملین 
لا ان رت ارب ورن وی سل لمآ یل هم سم ی رضم 


ما یستفنون به فی سنتهم بلا ضیق و لانقتی, فان فضل من ذلک شی». رد ی الوالی,(آی الامم یه لالن یأخنه لفسه بل لیصرفه 


۳۶۵ 


فی مصرف آخر براه مصلحة لان الصدقة محرمة علی الامام و ظاهره آنه لا بعطی من الزکاة آکثر من قوت لسن و هو خلاف المشهور بين الأصحاب» قال فی 
لمتتهی: یجوز آن بعطی لفقیر ما یغیه و ما یز ید علی غناه و هو قول علمائاآجمع نعم قیل: فی ذی الکسب ذا قصر کسبه عن من سن لا یذ ما یزید علی کنانه 
و ظاهر المتتهی وقوع اخلاف فی غیر ذی الکسب آیضا حیث قال: لو کان معد ما یقصر عن مهو مونةعیالهحولاجا له خذ زک له محت و قیل: لا یذ زا 
عن تتمة الم حول و لیس پلوجه هی و یمکن حمل الخبرعلی آنه یجوزاامم آن یل ذلک لا آه یجب علیهآو یکون ذلک مختصا بالما. و صاحب المال 
یجوز آن بعطی آکثر) و ان نقتص من ذلک شیم و لم یکُتفوا به کان علّی الوالی آن ونیم من عنده بقدر سعتهم تن یتشترز 
و يوَحَذ بعد ما بقی من العشر, فیقسم بین الوالی له هو لاخ له والحاکم علیه یصرفه فی مصارفه لالیأخنه نفسه) و بین شرکائه لین هم 
عمال ارض و آکرتها («الر6» جمع کار اسم فاعل من کرت الارض: حرتئه). فیدفع |لبهم آنصباژهم (لنصیب» الحصة و لجمع: لصبة و آنصباء 
وصب) علی ما صالحهم علیه. و يوَخذ الباقی. فیکون بعد ذلک آرزای آعوانه علی‌دین الّه. و فی مصلحة ما ینوبه من تقوية 
لاسام و تقوية الدین فی وجوه الجهاد و غیر ذلک مما فیه مصلحة العامة. آیس لنفسه من ذلک قلیل و أکثیر. 

و له بعد الخمس تفا و ال کل آرض خربة قد باد نی وهلک) هه و کل آرض لم بوجف علیها بخیل و لارگاب. و 
لکن صالحوا صلحاء و أعطوا بأیدیهم علی غیر فتال؛ و له رژوس الجبال. و بطون اَودیة. و ال جام زره (جنک‌ها4 و کل 
آرض مین ارب آهء وله صوآفی سوک (جمع اس و هی ام ملوک اک اش من الق وخره ماکان فی آدیه 
تکاله زا اللصتب که مرجونای حرع لزق موی آاذارک هم میل موی اد ایا اي دس تن کب 
و غیرهم/ کسیکه کمبود عقل دارد و کار نمی‌تواند بکند) 

و قال: «ِن له لم یترک شیاً من صنوف الأموال لا و قد قسمه, فاعطی کل ذی حق حقّه: لخاصة ام و ساثربنی هاشمه و 
العامةء ۳ ۳ و الاک فک ات و توت لتّاس». فقال: «و عل فی لاس لاستغنوا». 

ثم قال: «ان اعدل آحلی من العسل, و لایعدل 1 ف‌ یحسن العدل». (اشارة الی آن نظام الخلق فی المعاش و المعاد لا یتم الا بامام عادل عالم 
بجمیع ما تحناج |لیه المف) 

قال: «و کان رسول الّه صلّی اه علیه و آله یقسم صدقات البوادی فی البوادی, و صدقات آهل الحضر فی هل الحضر, و 
اف تن نا سین کل رن بیقر بر متا فا 
علی قدر ما یقیم کل صنف منهم یقدر لسنته, یس فی ذلک شیء موقوت (محدود أی لایکون لاه الی افقیر و قت مین, و لایکون ‏ 
قر مین امین الوعی؛فلمستی امین امین اشخصی) و امسمی و موف (مکتوب فی لکنب والمتنیه ولمتاسب) اما یم ذلک علی 
قدر ما پری و ما یحضره حتی یسد کل فاقة کل وم منهم. و ٍن فضل من ذلک فضل, عرضوا المال جملة الی غیرهم. 

و ال ی اوالی (فوض ال رسول ومن بقومممه بلحق) و کل َرض فتحت آیام لب صلّی ال علیّه و آله ٍلی آخر ابد. و 
ما کان افتتاحاً بدعوة أهل الجور و آهل العدل (فی التهذیب. ح ۷۳۶۶« ما کان افتتح بدعوة لنبی صلی اه علیه و آله من أهل الجور و هل العدل» ی 
باتعوفالن ار شاه هشیمه نان دما رسول الله صلی الله علید و الدگی الادلیش و الآخرین قشمد و اهر سول الله نی 


له علیه و آله قال: السلمون اخوة تتکافی دماژهم. و بذمتهم آدناهم. (فکم آن النّفال کان فی زمن الرسول صلی له علیه ول 


۳۶۶ 


لولی. و الحکم فی المفتوحة عنوةالی الولی, فکنا بعد لرسول صلی له علیه و آله تال لولی, و هو المام) (یسعی به معنای یتصرف هم آمده در 


اینصورت معنا این می شود که که ادنای مسلمین در معاهده همه مسلمین هم تصرف می کند) 
این جمله رسول له (ص) در حجه الوداع بیان شده است: 
عن آبی عبد له علیه لسلام: «آن رسول الّه صلی ال علیه و آله خطب لاس فی مسجد الخیفه فقال: 
نضر له عبدً سمع مقالنی فوعاها و حفظهاء و با من آم یسمعها؛ فرب حامل فقه غیرققیهء و رب حامل فقه |لی من هو أفه منه ات آیغل علین قلب 
بنمتهم آنتاهم» ۱ 
این معنای از عبارت که انصافً به سیاق عبارت نمی سازد در روایتی از سکونی آمدد: 
نم هقی ما 
عن آبی عبد الّه یه لام قال: فلت له: ما معنی قول یی صلی له علیه و آل: «یسعی بذ متهم آناهم»؟ 
قل: «و آن جشامن م لسلمین خأصروا قومأمن لمشر کین» قرف رجل, فال: آعطونی آآمان حتی آفی صاحبکم ۲۳ اظره فاعطاه آدناهم امان» وجب 
علی آفصلیم او به». کافی (ط - دار الحدیت ج ص: ۴۱۷ باب اعطء من 
علی» عن هارون بن مسلمم عن مسعدة بن صدقة: 


و وم عد 


عن ی عبد له یه سم نع یه الما نع سوک هل حصن من حصون, ول هومن لین ۳4۳ 


و لیس فی مال الخمس زکاة (قول (مجلسی) لیس فی بالی من تعرض لهنالحکم ولم یمد من خصاتص انبی صلی له علیه وه و رما لفی ما ورد فی 
لزیارات الکثيرة: آشهد آنک قد آقمت الصلاه و آنیت الزکاة و یمکن حمله علی آنه لا ییقی عنده سنة بل بقسم قبل ذلک و أطلق ال زكاة علی امخمس محازا)؛ لآ 


۳ لاس جعل آرزاقهم ی آموال لاس علی تمانية اسهم مق منهم ار جعل للفقراء قرب رها : صلّی اللّه علیه 


و آله تصف الخمس, فآغتاهم به عن صدقات الناس و صدقات البی صلّی اللّه علیه و آله و و لی الأمر فلم یبق فقیر من 


فقراء الناس, و لم یبق فقیر من فتراء قرابة رسول الله صلی الّه علیه و آله الا و قد استفتی, فلا فقیر, و لذلک لم یکن علی 
مال الثبی صلی اللّه علیه و آله و الوالی زکاة له لم یبق فقیر محتاج, و لکن علبهم آشیاء تنوبهم من وجوه و هم من تلک 
ال وجوه له |شاة ی هدب لوفود و غیرهم و صوافی لملوک و لها 4 کما علیهم». و فیه دا علی اعتبافقر فی ای و نا لسیل کمافی لمساکین و 


اضاهر آه لا خلاف فی اعتبرفقراین سبیل فی بلد الیو آمافی ایتمی ففی فقرهم خلاف و تحقیقه فی کنب لفروع) 


شرح بخشی از روایت. اژ استاد مددی 


(. نی الوایی:« الذمّة و الذمام بعنی العهد و الأمان و الضمان و ارمة و احق. و ستّی أهل الذمّة لدخولم نی عهد السلمین و آماحی و منه احدیث« یسعی بذمتهم آأدناهم»: ذا 
آعطی آحد من امیش العدة آماناً جاز ذلك علی جیع السلمین و لیس هم آن یخفروه و لا آن ینقضوا علیه عهده». و نقل اجلسي عن بعض مشایخه أَنّه قرآ:« یُسعی» علی بناء 
اجهول. ف« آدناهم» بدل من الضمیر و مفعول مکان الفاعل. تم جعله ما فیه التکلف. 

. وی قرب الاسناد:« السلمین». 

۳ . التهذیب ج ی ص ۰۱۴۰ 2 ۰۲۳۵ معلقاً عن الكليني. قرب الاسناد. ص ۰۱۳۸ ح ۴۸۸ بسند آخر عن جعفر عن آبیه علیهما السلام الوا ج ۰۱۵ ص ۰۱۰۲ ح 
۲ الوسائل ج ۱۵ ص ۶۷ ح ۰۱۹۹۹۸ 


۳۶۷ 


هر وا ام 


و یشرح فیها منافع کثيرة. و هذا الحدیث له خصیصة و هو ذکر جمیع الموارد المالیة التی للامام علیه السلام شأن فیها. فی وسط 
الرواية پبین الامام علیه السلام ضابطةٌ کلیة. ان الّه لم یترک شیثا من صنوف الاموال الا و قد قسمه فاعطی کل ذی حق حقه. 
انصافا روايةٌ فی غاية الضوءة. کل مال له وجه بینه الّه سبحانه و تعالی. انصافا هذه الروایةٌ وحید؛ فی بابها) قال: و لام صفر 
المال آن یأحذ من هذه الأموال صفوها الجارية الْفارههُ(الجارية الجمیلة کالكذائية باعتبار انه یمکن ایجاد الاختلاف بین الاصحاب) 


8 ها و م وم 


یقسم خمسه اقاس للحاکم. لک المرباع منها و الصفایا و حکمک و النشيطة و الفضول. الظاهر ان المراد «حکمک») فذلک له قبل 
تاو کل شام ای وله ال بسا بقل قمال شیم ما بر هن سل اقا لاله ریز فک ما سره فا 
شیء لهم(کأنما امر الغنیمة بید الامام علیه السلام بمعنی انه یخرج الخمس و الصفایا و الحکم و مقدارا من الغنيمة پدخله فی 
الميزانية العامة ثم ان بقی یقسم بین المسلمین. فاذا صرف کل الغنيمة فی المزانة العامةٌ لایبقی شیء بعنوان الغنيمة للمقاتلین)(و 
الظاهر انه فی رأی صاحب الوسائل هناء الحکم و الصفایا کلاهما من الانفال و فی نفس الوقت من الغنائم. و الصفایا خارج عن 
القاعده التی اسسناها فی الانفال. و لکن فی نظرنا انه لیس کذلک و لانخرج من القاعدهُ التی اسسناها. الرواية لاتدل علی ان 
الصفایا من الانفال مایحب و یتشهی من الانفال بل تدل علی ان الصفایا للامام و یمکن ان یکون المال للامام و لایسم الانفال. ما 
یحب و یشتهی للامام علیه السلام و لکن لیس معناه انه من الانفال. و شهد لذلک ان الامام علیه السلام بعد هذا بسطر ان الامام 
علیه السلام تعرض لبحث الصفایا. فالصفایا لیست من الانفال. نعم حکمها حکم الانفال. ) ای آن قال و له بعد الخمس لأنْال و 
فا کل آزض خربه قد باد لها و کل آرض لم بُوجف علیها بل و لا رگاب و لکن صالحُوا صحاً و(هذا تفسیر لا شیء 
جدید) آعطوا بأیديهم علی غر قتال و له وس الجبال و بَونْ لأَودية و ال جاملالاصطلاح الفارسی نیزار و لکن قد یطلق علی 
الغابة. فا من اکن اما الغابات و اما ال المناطت التی فیها ان وت غیر زرع.) و ار میت لا زب لها(لاحظوا فرق 
بین ارض خربهة باد اهلها و هذه اریز ارات الترعقر الک لفریبه قی مه زونه اعتاه سا اسان للامام علیه 
السلام ثم اضافهٌ الی الصفایا جعل صوافی الملوک من الانفال. هنا عنوانان. الصفایا عبارة عن اشیاء نفیسة کجوهر غال. و الصفایا 
تلاحظ من الغنائم و من خاصیتها بذل القتال لها. و لکن صوافی الملوک اصولا لایبذل بازائها قتال معین و صوافی الملوک تختلف. 
اشیاء نفیسة خصها الملک لنفسه و القتال لیست بازائها بل بازاء السيطره مثلا او... فالقاعده التی ذکرناها باق علی حالها.) ما کان 
یی و هراق فان لشیم هر ور مس کارازت تین مر کا مسا تیاو رواد 
میراث من لا واوت له من الاتفال) و ال لاله کم بثرکا شتا مرن ۱ ۱ 

وسائل الشیعف ج 4 ص: ۵۲۵ ۱ ۱ 

صنّوف الأموال لا و قد قَسمَهُ فأعطی کل ذی حق مه ای آن ال و ال (لی الوالی کل آرزض فُتحت یام الب ص ی آخر 
و ی ی ی ی ار ی دا رن 
الشواهد علی خلافها و فی هذه الروایهٌ مع انها مرسلة الا انها لطیف جدا) 

(نکتة فی میراث من لا وارث له: نقول المسألهٌ بسرعة. الروایات الواردة فی میراث من لا وارث له نوعیان. بعض الاحیان لیس 
لاحد وارث معلوم و بعضها اصولا لاوارث له. فی بعض هذه الروایات ان میراث من لا وارت له للامام علیه السلام و فی بعض 
الروایات تصریح بان المراد من الامام علیه السلام تصریح باه من جملةٌ الانفال و الطائفه الثانية من الروایات ان من لاوارث له 
پرائه یعطی بهمشارجه بالفارسی همشهری اش. فی بعض الروایات انها لعامة المسلمین. یجعل فی بیت المال و انه من الميزانية 


۳۶۸ 


العامة و فی طالفة من الروایات بعطی لقرابة المتق. لائه آن کان المعتق حبا بعطی له و الحال ائه غیر موجود یعی لفرایته: فی 
الوسائل فی ابواب ضمان الجريرة الجزء السابع عشر ص 0۷۷ بحسب الطبعة الشیخ الربانی رحمه ال 


ی کر مات باقع ی افیا و 

موثق ۱ 
ما و رد آبوالحسن موسی علید سم عّی امهدی (هو محمد پن عبد هن محمد ین علی پن عب اه بن باس ثالث اخفاءاباسیة) رآد برد 
مان فقال: «یا آمیر المومنین ما بال مظلمتنا لاترد؟» فقال له: و ما ذاک یا آبا لحسن؟ 
قال: «ٍن ال تبارک و تعالی- ما فتح علی نبیه صلّی ال علیه و آله فدک و ما والاها (ای قرب من توابها و شارکهافی الحکم)؛ 
وج پل آز گنه کال اد ی دی ال خی افتتار ان رین کل پر رسول اسان 
له علیه و آله من هم فراجم فی ذلک جبرئیل علیه السلام. و راجع جبرئیل ربه. فأوحی اللّه (لیه: آن ادفم قدک الی فاطمة 
علّها السلام غدعاها رسول الّه صلّی اللّه علیه و آله فتال آها: یا فاطمة. ان اللّه آمرنی آن آدفع ایک فدک. فقالت: قد 
قبلّت یا رسول له من الّه و منک, فلم یزل وکاژها فیها حياة رسول الّه صلّی له علیه و آله فلما وی آبو بکر. آخرج 
عنها وکلاء‌ها. فأتته» فسألته آن یردها علیها. فقال لها: اثتینی بأسود (لمرب) و آحمر (لمجم) یشهد تک بذلک. فجاءت بأمیر 
لمزمنین علیه السلام و ام آیمن (م الم ین زیب4 فشهدا لهاء فکتب لها بترک َعرض. فخرجت و الکتاب معهاء فأقیها عمر. 
فقال« ما هد معک با پنت مصد؟ قالت: کاپ که لي این آبی فحافد فال: ارشيف کایتء فان عه مین یدهاز و نظر قی ت 
که زان فا نی مسا کر کال راک رت رش با رکنگان قن الوا ی رنه 
ال اد انیت با با انس ستها لزان قد یاس اسفو ود میا سر عصر رشن کل اش اراد 
وان و حد متها سیف ابر (ماحل ایح والجمع آساف) و حد متها دومةالْجندل (هی حصن علی خسف عشرة یلك من المدية ومن الکوفة 
علی عشر مراحل و فیالصحاح لجنل الحجرة و اجندل-بفتح نون و کسرالال-لموضع فیه حجار)» ال له: کل هذا؟ قال: «عم یا آمیر ام منین. 


وق اف 


هذا کله, ان هذا کلّه مما لم یوجف علی آهله رسول الّه صلّی له علیه و آله بخیل و لارکاب». فقال: کثیر, و آنظر فیه. 


7 
صحیح 
سمعت آبا جعفر علیه السلام یقول: «اانفال هو الثفل, و فی سورة اأَنفال جدع الأَنف». 
آی قمع أف لمخافین و هو ای عن لاهن و الا و وجه لک آن اه تالی دکرفیتلک سورة ال و مصرفها حبتقال عز هسیک 
عن ال قل ال له والرسول و ما کن للرسول کان بعده لولی فحکمها باق لی یوم القیمة عند 


۲ (۵). یی« بح بن بف»« اببال» بالعجمة. و ی مرآة العقول. ج ی ص ۲۶۹:« في بعض النسخ بامحاء الهمل. آي ضعي البال في رقابنا لترفیعنا ی حاکم قاله تحقیراً و 
تعجیزآ و قاله تفریعاً علی احال بزعمه آي نك |ذا آعطیت ذلك و ضعت ابل علی رقابنا و جعلتدا عبيداً لك آو نك |ذا حکمت علی ما م یوجف علیها آبوك با مللثّه 
فاحکمي علی رقابنا یضاً باللكیَّة. و نی بعض النسخ بالمجيم أي قدرت علی و ضع ابال علی رقابنا جزاءٌ لا فعلنا فضعي. و ابجبال کناية عن الام و الوزر و علی التقدیرین 
فالکلام یضاً علی الاستهزاء و التعجیز». 

۳۶۹ 


و آما لعامة فقد اختلفوا فیها فقال بعضهم آن آیة الانفال منسوخة لان المراد بالانفال الغنيمة و الغنيمة کانت للنبی خاصة بحکم هذه الابة فنسخ بقوله تعالی 
« اعلمو ما غنمتم من شیء الایث» بجمل أربعة آخماسها لنانمین, 

و قال بمضهم انها محکمة و آن قولهتعالی: و اعلموا نم عنم منسر لها و هنان لقولان اشترکا فی آن المردبلانفل النیمة و افترقافی الاختصاص و 
لنسخ و علمهما 

و قال بعضهم آنها محکمة مخصوصةٌ و لمرادبالانفال فا السریابمعنی ان السرية الخارجة من الجیش تختص بالنفل من خمس ما غنمت و تشارکت 
الجیش فی أربعة الاخماس لباق 

و قال بعضهم آنها محکمة و آن الانفال الامام بمعنی آن لامام آن ینفل من رأس الغنيمة ما شاء لمن شاء و هذا القول حق عندنا الا ن الامام عندنا هو 
لمعصوم الوالی من قبل اه تعالی و عند هنا لقثل سلطان العصر و ان کان جاثرا و آن الانفال غیر مختصه بما ذکر روی الشیخ فی النهذیب باسناده عن 
محمد بن علی الحلبی عن آبی عبد الّه «ع» قال «سألته عن الانفال فقال ما کان من الارضین باد آهلها و فی غیر ذلک الانفال» و قال سورة الانفال فیها 
یجذع الانف» (مازندرانی) 

آی قطع نف المخالفین و هو کنایة عن اٍذ لا لهم و اسکانهم کما آن شموخ الالف کنایة عن العزهُ و الرفعة و انما کان فیه جدع آنفهم لاه حکم له تعالی 
بأن لاف له و الرسول و معلوم آن ما کان للرسول فهو للائم مقامه بعده (مجلسی) 

بعنی فی هذه السورة قطع نف الجاحدین لحقوقنا و ارغامهم (فیض) 


۷ اتعی احبد موی ای خر 

صحیح ۱ 
عن الرضا علیه سم قال: سثل عن قول اللّه عز و جل: «و اعلموا نما غنمتم من شیء فأن للّه خمسه و للرسول و لذی 
ققال: «لرسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله, و ما کان لرسول اه هو للمام»(فلامام نصف الخمس: السدس بالاصال و السدسان بوار 
قال: «ذاک ای اامام, آ ریت رسول الّه صلّی ال علیه و آله کیف یصنم؟ آ یس نما کان یعطی علی ما بری؟ کذلک 
امام». 


ققیل آه: ً فرآیت ان کان صنف من الأصناف آکثر و صثف آقل. ما یصنع به؟ 


صحیح 
عن آبی جعفر علیه السلام: آنه سثل عن معادن الذهب و الفضة و الحدید و الرصاص (قلمی: سرب) و الصفر (مس) فقال: «علیها 


و و و ۳ 


9 


ایب عون اه و لین ین من عم حمولعن زرارق قال: 
ضعیف لعدم الا تصال (کالام زراره است يا امام؟) 


الامام یجری (من الاجراء ی الانفاتی, لاه ینفق علی جماعةّ بذهب بهم لمصالح الحرب) و ینفل (یاْخذ لنفسه زائما علی الخمس آی بعطی غیره زائنا علی الانفای 


۳۷۰ 


شاید «بحری» بعنی طبق سهم ها تقسیم می کند» «ینفل» یعنی مازاد را می بخشد» «بعطی..» یعنی قبل از تقسیم سهام اعطا می کند. 


شرح استاد مددی: 

و عنه عن آبیه عن ان آبی عمیر عن جمیل عن زرارٌ(لیش غرضنا الدخول فی البحث الحدیثی و هذا الحدیث صحیح؛ و لکنه 
من منفردات الکلینی رحمه الّه و لکن لایضر مثل هذا الانفراد لان هذا المضمون عند الشیخ الطوسی ایضا موجود و لکن بعبارات 
اخری. فینفی ان یعرف ان الانفراد دائما لا یضر. الشیخ الکلینی جعل الانفال و الخمس و الفیء کلها فی باب واد و جعلها فی 
کاب الاصول فی کتاب الحجة.) قال: الما یجری(یحتمل ان یکون بزاء بدل الراء و یکحتمل ان یقراً معمولا مضافا الی ما هنا. و 
نا احتمل قویا ان الروایظ عن زرار؛ و الا یقول مثلا قال قال...) وق (مذا مطابق تکلام ابی عبید فی الاموال. الفل هنا مطابق 
لکلام امس نقلناه عن ابی عبید. من جملهٌ النفل ما یعطیه الامام قبل القسمهٌ و ذکرنا ان هذا التعبیر لیس موافقا لکلمات اهل البیت 
و و و ی 
ی 
حدینا) و قد قاّل زسول اللّه ص بقوم لم یجعل لهم فی الفیء تصیباً و ان شاء فقسم ذلک بیتهم 


رصیق اس ی یی 0 13 
سألت آبا عبد له علیه لام عن قول اللّه تعالی: «و اعلموا آنما غنمتم من شیء فأن للّه خمسه و للرسول و لذی القربی» فقال 
آبو عبد له علیه اسلام بمرفقیه علی رکبتیه (دوآجرابر زو گناشت) ثم آشار بیده. ثم قال: «هی و الّهاٍقادة یوم بیوم لا آن 


آبی علیه السلّام جعل شیعته فی حل لیزکوا» ای لیطهروا من خبث اولادة من شغل ذمتهمبموال ااممعلیه الم 


و المراد بالافادة الاستفادة فی الصحاح: آفدته استفدته, و فی القاموس: آفاده و استفادهاقتناه" و پوما" مفعول و بیوم نعت ی لیس بینهما فاصلهةه و یدل علی 
آن مطلق افوائد داخلةٌ فی الایثه و المشهور بين الأصحاب وجوب الخمس فی آراح لتجارات و الصناعات و ازراعات و غیر ذلک عدا لمبراث و له و 
الصداتی بعد (خراج متونة سنة له و لاله و فی لمعتبر و لمتتهی و جمیع الاکنسابات» و نسبه فی المعتبر ی کثیر من علماا آجمع. 

و قال الشهید (رم) فی بیان و خاهر ابن الجنید و ابن آبی عقیل افو عن هذا نوع. و آنه لا خمس فیه و الاکثر علی وجوبه و هو لمعتمد لانمقا الاجماع 
علیه فی الازمنة لسالفة ازمانهماء و اشتهار رویات فیه انتههی, 

و قال آبو لصلاح: يجب فی المیراث و لهبة و الهدیة آیض و آلکره ابن ادریس و قال: هذا شیء لم یذکره آحد من آصحابنا غیر آبی الصلاح؛ و کثیر من 
الاخبا لاله علی الخمس فی هفا لنوع شامل بعمومها لکل» انتهی. 

و فی صحيحة علی بن مهزیار: و غنائم و الفواند برحمک الّه فهی الغنیمة یغنمها المرء و الفائدة پفیدهاء و الجائزة من الانسان الانسان التی لها خطره و 
لمیراث ای لا یحنسب من غیر آب و لاابن» و مثل عدو بصطلم فیَخذ ماله و مثل مال بوجد لا یعرف له صاحب " الخبر". 

و ذهب جماعة من المتأخرین الی آن هنا النوع من الخمس حصة الامام منه آو جمیعه ساقط فی زمان الغیبةء الاأخبار ال علی آنهم علیهم السلام آبا حواء 
ذلک لشیعتهم مع آن بعض المتآخرین قالو بأن جمیع هن الخمس للامام 

و المسأة فی غاية الاشکال ٍذ اباحة بمض الاّمةٌ علیهم السالام فی بعض الاْزمنة لبعض المصالح لا پدل علی لسقوط فی جمبع الازمان, مع آنه قد دلت 
آخبار کثيرة علی آنهم لم یبیحوا اک و فی بعض آخبار الاباحة اشعار تتخصیصها المناکح و ما دل علی الاباحة فی خصوص زمان الفيبة آخبار شة لا 
تعارض الاخبار الکثیرة 

و المشهور بین الأصحاب آنه فی زمان لب آباحوا علیهم لسللام المناکج و هی الجواری التی تسبی من در الحرب فانه بجوز شراوها و وطبها وان کانت 
أجمعها الامامذا غنمت من غیر اذنه عند لکش و فسرها بعضعهم بمهرالزوجة و من السراری من الریح, و آبا واءآیضا المساکن و فسرت بما یتخذ منها 
فیما یختص بالامام من الارض آ الارباح و قیل: ثمن المساکن مما فیه الخمس مطق و آاحوا لمتاجر آیضا و فسرت بما یشتری من الغنئمالأَخوة من 


۳۷ 


آهل الحرب» و ان کانت بأسرها و بنضها للامام و فسرها این |دریس بشراء متع الخمس ممن لا بخمس فلا یجب علی المشتری |خراج الخمس لا 
آن یتجر فیه و بریح و فسرها بعضهم بما یکنسب من الارض و الاشجار لمخنصة به علیه لسلام. (مجلسی) 


۷ علی ین ابرآهییعی یخن این آیی عم عن الحسین ون عضان» عن سماعته قال: 
صحیح 
سالت با آلحن ‏ علیه السلام عن الخمس. فقال: «فی کل ما غاد (لاستفادم؛ فی الصحاح: آفدته استفدتهء و فی القاموس: آفاده و استفاده )لاس 


من قلیل آو کی 


فکلوا مماً غنمتم حلا طیبا ونقو له پن له غغور رحیم «التفال: 4۶4 


اهامای توت یم هی مه ان 

کتبت (لباای او الجود او لرضا طیهم اسلام» جعلت لک افدام. تعلمنی ما الائدة؟ و ما حدها؟ ریک ابقاک الله تعالی- آن کم 

علی پبیان ذلک لکیلا اکون مقیما علی حرام. لاصلاة لی و لاصوم. 

قکتب: «لفائدة مما یفید الیک فی تجارة من ربحها و حرث بعد ارام (جمع اثرامة وهی مایازم و و جائزة». 

من احصا ایو با اس ی 
صحیح 

کیت ان ی بر علداسام: الشمبی اغریجه قبل المووت او پمد آلمورند؟ ککتب) امد اور ۷3 
و لمرادبلمتونة نفقة السنة له و مهن کان السوّال عن خمس الاح و نفقة لعمل فی المعدن و نحوه ان کان السوّال عن غیره و الاول آظهر. 
و اعلم آن مذهب الصحاب آن الخمس نما یجب فی الاراح و الفوائد لد" فضلت عن مئونة لسن له و لعله و ادعی علیه الاجماع کثیر من علمائاه و 
الاخبار ال علی آنه بعد المتونة کثيره و آمااعتبار السنة فقد ااعوا علیه الاجماع و لم یذکره بضیهم و طق, و لم آعرف خبرا یدل علیه صریحا و لطل 
مستندهم دعوی کونه مفهوما عرفاء و ظاهرهم أن المراد السنة الکاملاّ لا حول الک و ذکر غیر واحد من الاصحاب آُن المراد بالمئونة هنا ما ینفقه علی 
نفسه و عبالهالواجبی النفقة و غیرهم کالضیف و الهدية و الصلةً لاخوانه و ما بأخنه الظالم قهرا آو بصانعه اختیاره و احقوق اللازمة له بنذر آو کفار و مئونة 
لتزویج و ما پشتریه للفسه من داب و مه و ثوب و نحوها و یعتبر فی ذلک ما یلیق بحاله علاق فان آسرف حسب علیه ما زاد و ان قتر حسب له ما نقص» و 
لو استطاع لحج اعتبرت نفقته من المژّن, و صرح فی الدروس بأن الدین السابق و لمقارن للحول مع الحاجة من المژن, و هم من السراثر اتحصار اعیال 
فی واجب النفقثه و ظاهرهم آن ما یستتنی نما یستتنی من ربح عامه فلو استقر الوجوب فی مال بمضی الحول لم یستتن ما تجدد من الموٌن» و استثنی 
بعضهم مئونةالحج المندوب و ازیارات» و لو کان له مال آخر لا خمس فیه ففی احنساب المتونة من و من لریح المکنسب آو منهم بالنسبة آوجهه آجودها 
ثنی» و الاحتیاط فی الاو و انظاهر آنه یجبر خسران النجارة و الصناعة و الزاعة باریح فی الحول الواحده و فی الدروس لو وهب المال فی آء لحول آو 
اشتری بغیر حیلة لم یسقط ما وجب و هو جید. 
و المشهور آنه یجوز آن یعطی قبل الحول ما علم زیلدنه علی متونة السنثه و یجوز التأخیر الی انقضاء الحول احتیاطا لاحتمال زیلاة متونته بتجدد لموارض 
لتی لم یترقبهاه و ظاهر ابن ادریس عدم مشروعية الاخراج قبل تمام الحول, و بظهر من بعضیهم آن ابتداء الحول من حین ظهور الرح» و من بعضییم من 
حین الشروع فی التکسب. و لو تجدد ریح فی آاءالحول کانت منونة بقية الحول الاول معتبرة فیهما و له تأخیر اخراج خمس ریح نی الی آخر حوله. و 


1 . بطور اطلاق يا متداول. حضرت موسی بن جعفر و (بقید ثانی) حضرت رضا و (بقید الث). کنیه حضرت هادی است. 
. مشترک بین حضرت باقر و امام جواد (ع) است.منتهی چنانچه بطور اطلاق ذکر شود یا بقید اول مراد حضرت باقر و باقید (ثانی) حضرت جواد (ع) است 


۳۷ 


بختص بمئونة بقیة حوله بعد انقضاء الحول الاول, و هکناء قال بمض الاصحاب: و الریح المتجدد فی ناه لحول محسوب فیضم بعضه |لی بعض» و پستتنی 
من المجموع المتونة ثم یخمس اباقی و لا یخلو من قوذ (مجلسی) 


۴ احمد پن محمد. عن علی بن آلحکم, عن علی بن یی حمزة, عن یی بصیر: 
مولق 
عن آبی جعفر علیهالسلام.قال: هل شیء قوتل علیه علی شهادة آن لها له و آن محمداً رسول ال قان نا خمسه. و 
ایض تسد ان پشتری موی الخمین فا سی رضا الا تا 
دل بظاهره علی آن لهم الخمس منه سواء وقع القتال باذنهم آم لا و لکن المشهور بین الاصحاب آن لهم غنيمة کل من قاتل بغیر اذنهم فی حال الغیبة و 
لحضور و به روا مرسلة الا آنه لا قائل بخللافها کما صرح به الشههید فی شرح المع 


در روایت دهم می گفت: پدرم یعنی امام باقر (ع) بخشیده است. ظاهراً وجه جمعش با این روایت این است که این روایت عام است و روایت ۱۰ مخصوص 


۳۵ آحمد ین محمد, عن محمد پن ستان, عن یونس بن یمقوب. عن عبد یز بن نفع (مجهول) قال: 

لب الذْن علی آبی عبد ۳ لام 4 ِ" یه فارسل الا «دخلوا این ائتین» یت باق رل معی. فلت 
للرجل: أحب أ ن تستأذن بالساله فقال: نعم, ال له: : جعلت فداک ِن آبی کان ممن سباه بنو أمّةَ (خبرهعن آیه و عن نضسه و 
عمافی یده من الاموال و عن الحزن باتصرف فیه للم بان جمیع ذلک حق له «ع» لکونه غنيمة َو بحکم آهل الجور), قد علمّت آن ین امیة آم یکن 
آهم آن یحرموا و لایحللوا؛ و م یکن آهم ما فی آیدیهم قلیل و لا کتیر و اما ذاک کم فاذا ذکرت رد ای کنت فیه 
کا 

ورائی (أی ممن لیس حاضرا عندی آومن بعدی الی بوم یمق هو فی 1 من ۳ 

قال: فقمنا و خرجنا. فسبقنا معتب (مولی یی عباه) یاف (م اثلاةلی الضرة من لرجال) القعود اّذین بنتظرون ادن آبی عبد ال 
علیه السلام. فقال لهم: د ظفر عبد المزیز بن نافع بشیء ما ظفر بمثله آحد قط. قد قیل له: و ما ذاک؟ ففمره لهم. ققام انا 
فدخلا علی آبی عبد الّه علیه السلام. فقال آحدهما: : جعلت فداک. ان آبی کان من سبایا بنی آميةء و قد علمت آن بنی أميّة 
م یکن آهم من ذلک قلیل و اکثیر و آنا أحب آ ن تجعلنی من ذلک فی حل. 

فقال: «و ذلک الینا؟ ما ذالک اٍلینا (عله قال ذاک لتقية خوفا من افشاء هنا الخبر و لم یکن له خوف من الساثل الاول آو لان هن لسائل لم یکن من آهل 
لمود و لولایة فی4 ما نا آن نحل و لاآن نحرم» فخرج الرجلان, و غضب آبو عبد الّه علیه اسلا فلم یدخل علیه آحد فی 
اک ایا الا بداه ییحی اه حله لس فا ۷ تاسجبون عن فلان بخکی: فی ای صسااسعت ین انیت کانه برش 
آن ذلک لنا» و لم ینتفع آحد فی تلک الیل بقلیل و لاکتیر انا اأوین؛ فانهما عنیا بحاجتهما. (ستفنیبقضلء حاجتهما لوف بقل 


الجوهری: غنی به عنه غنیق و غنیت الم بزوجها استغنت» و غنی ی عاش؛) 


۳۷۳ 


و الظاهر آن امتناعه علیهالسللام عن تحلیل من سوی الاولین لتق و عدم انتشارالأمر و لعدم کونهم عن اناثین التارکین لعملهم آو من آهل المعرفة آو 
من اهل لفقر و الحاجةه و الاول آظهر. (مجلسی) 

ظاهراً اشتباه از خادم حضرت بوده است که افشا کرده و به صورت عمومی گفته نفرات بعدی هم طمع کردند و حقیقتاً حالت اضطرار نفر اول را نداشتند 
ادب نفر اول را هم رعایت نکردنده در بیان نفر اول درخواست بخشش وجود نداشت برخلاف نفر بعدی. 


ان پم ا رای ی مزع ای موی فری یی فا 
صحیح 
ال آبو عبد له علیه السلام : نزن ان دا علی لاس الزنی؟» لت + دی مات فداک, قال: تین قبل خمستا آهل البیت 
1 شیعتتا ابیت اه محلّل هم؛ لمیلادهم». 
اقول: ویمکن آن یشمل مور تم علی لخمس والحاصل آن ما ی یرذن ام که لآ خمسه علی لاف اند وم یل لاجد 


ن یط لامة المسيية الا یاذن الامام و قد آحل لشیعته و لم یحل لفبرهم, فأولادهم کولاد انا و کذا لمل المشتمل علی الخمس لم یجز جعله مهرا 
لزوجة الا یاذنه و لم یأْن الا لشیعته علیه لسلام لنطیب ولادة آولادهم. (مجلسی) 

لا یجوز لغیر لشیعة آن یط الامة التی سباها المقاتل بغیر اذن الامام و لا آن بشتریها و لا آن یجعل مهور النساء من منافع آنواع الاکنساب لدخول حتق 
الامام فی جمیع ذلک بل بعضها بالتمام حقه فاو فمل کان غاصبا و زنا و جری فی الولد حکم ولد ازنا عن له تعالی و جاز جمیع ذلک للشيعة قبل اخراج 
حقه و حق مشارکیه من الهاشمبین باذنه لیطیب فعلههم و تزکو ولادتهم. (مازندرانی) 

چرا به امه و مهر محدود کرده اند؟ خمس ارباح مکاسب را چرا شامل نشود؟ 


۷ علی بن ابرآهیم» عن آیه, عن این آبی عمیر» عن شعیب» ن آیی الصبام. ال 
صحیح 
قال لی آبو عبد له علیه السّام: «حن قوم فرض الّه طاعتناء لنا الَنفال و لنا صفو المال»". 


۱/۳۸ عدة من صحابا عن آحمد بن محمد, عن الحسین بن سعید, عن ام پن محمّد (قهعلی انحقیق,واقفی)4 عن رفاعة. عن آبان 
بت 

موثق 
عن آبی عبد له علیه السام فی الرجل یموت لاوارث له و لامولی (آعم من الستق و ضامن لجریرت4 قال: «هو من آهل هذه اي 


فارگ عن الانفال»». 
سیأتی الکلام فی ٍرث الامام مع اتحصار لوارث فی الزوج و الژوجة فی کتاب المواریثه و ذکر الخلاف فیه و ما هو المختار آن شاء له 


۳۹ علی بن ابرآهیمه بقع ان آی یناه عما عون آلعلی ‏ 
صحیح 


۲ ( ۸). ی« بس»:« الأموال». و صَفْو الشيء: خالصه و خیاره. و الراد هنا: جیّده و أحسنه كامحارية الفارهة و السیف القاطع و الدرع. جمع البحرین؛ ج ۰۲ ص ۱۰۳۹( 


۷۴ 
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عن آبی عبد ال علیه الم عن الکنز: 1 فیه؟ قال: ۳ ۹ و عن المعادن کم فیها؟ قال: «ً ۷۳ 1 و کذلک ا ضاضن. و 


شیر نید کل ماکان سر ساهم مد وا تاه اه ماع بو اللمتو دق 


۰ ۲۰ محمد ین یحبی, عن آحمد بن محمد, عن محمد بن ستان عن صیاح الزرق عن محمد بن مسلم: 
یج 
عن آحدهما علبهما السلام, قال: «ٍن آشند ما فیه لاس یوم اْقيامة آن یقوم صاحب الخمس, فیقول: يا رب خمسی, و قد طیب 
ذلک لشیعتتا؛ لتطیب و لادتهم. و لتزکو وئادتهم». 
۳5 یحتبل آن یکون مراد تطیب لمآ الم قل المحقق ستری قدس سر لا یمدآ قل فی ایح بحمل ما دل علی الاة علی یل حق 


الامامقء و آن یقال: آن المرادبم آیح نا هو لْشیء التی تتتقل الینا ممن لا ری الخمس, و یعرف آنه لا بخرجه کالمخالفین مثلا بأن یشتری منهم الجواری 
و یتصرف فی آرباح تجاراته و یشتری من المعادن التی لا تحصل لا من عندهم و نا نعرف آنهم لا یرون وجوب الخمس فیها لا الاشیاء التی توجد 
عند الشيعة فیجب فی معادنهم الخمس, و کذا فی آرباح تجارانهم و فیما پغنمونه من الغنئم و افوائد و ال باباحة ما یحصل ممن لا یری الخمس دائما و 
تخصیص غیره فی حق المبیح و هو آظهر لعموم ما دل علی الاباحة و التحریم فینیغی ملاحظة العموم علی قدر الامکان, و بماقلنا پشعر بعض الاخبار 
فتنبه (مجلسی) 


و2 ۱ محمد پن یحبی, عن محمد پن اْحسین, عن آحمد پن محمد پن آیی نصرء عن محمد بن علی (مهول 

عن أبی لحسن علید السلام قال: سألته عم یخرج من البحر من لول و لیاقوت و ازیرجد. و عن معادن لدب و ْفضة: ما 

فیه؟ قال: «اذا بلغ نمنه دیتارا ففیه الخستی 4 
دل علی آن انصاب مستبرفی افوص و لمدن وه در فهو حجة لابیالصلاح وان یه نظرالی ظاهر کلام کن روی اشیخ عن محمد بن الحسن 
لصفار عن یعقوب بن یزید عن آحمد بن محمد بن یی نصر قال سألت آبا لحسن «ع» عما آخرج من المعدن من قلیل آو کثیر هل فیه شی:؟ قال لیس 
فیه شیء حتیبلغ ما یکین فی متلهزکة عشرین دی و ها الحدیث محکوم بالصحةٌ و بمضمونه عمل کتیر من الاصحاب منهم الم و حمل 
بعضهم حدیث الدینار علی الاستحباب فی المعدن و علی الوجوب فی الغوص و آورد علیه الشیخ محمد- رحمه الّه- علیه بآن الحمل کتبت |لیه یا سیدی 
رجل فع اه ال یج به هل علیهفی ذلک ال حين بسیر له لخمس آو علی ما فضل فی یده مد لحج؟ فکنب علیه لام لیس علیهلخمس. 
علی الاستحباب لا یخاو من اشکال لاتحد الرواية الا آن یقال لا مانع من حمل بعض الروایة علی الاستحباب للمعارض و بعضها علی الوجوب لعلمه و 
قال اشیخ فی نهذیب: لیس بین اخبرین تضادلان خبر اي یی نصر تنول حکم المادن و خبر محمد پن علی حکم ما یخرج من البحر و لیس آحدهما 
هو الاخر بل لکل واحد منهما حکم علی الانفراد و وجه کلام الشیخ محمد رحم له علیه بان مراده آن خبر محمد بن علی وارد فی المعدن آذی هو خرج 
من البحر و حکمه حکم الغوص و خبر این آبی نصر فی غیره من المعادن و هو ی نصابه عشرون دیا و له وجه الا آنهبعی. ثم قال و ربما بقال ان خبر 
ابن آبی نصر مع معارضته الاجماع ی ادعاه ابن ادریس بحتمل آن براد فیه اسوّال عن الزکاة اذ لیس صریحا فی الخمس فیما ادعاه بعض الاصحاب 
من آنه صریح فی الخمس محل کلام و ما ما قیل فی رد خبرابن آبی نصر من آن فی طریق لشیخ الی محمد بن الحسن الصفار آحمد ابن محمد بن 
اولید علی آحد الطریقین و آبو الحسین بن آبی جید علی الاخر و هما غیر موثقین ففیه آن هذا لو قدح لاشکل تصحیح غالب الاحادیث لا سیما فی ابن 
لولید. و مما ذکرناه ظهر آن الاقوال فی المعدن ثلائة الاول انه لا نصاب فیه و آنه پجب الخمس فی قلیله و کثیره و الثانی آن النصاب فیه دینار کالوص 
و اثلث النصاب فیه عشرون دینارا الکنز و الاحتیاط یقتضی الاخراج فی قلیله و کتیره و له آعلم. (مازندرانی) 


۸۴۲ ۲ محمد بن الحسن و علی بن محمد, عن سهل بن زیاده عن علی بن مهزیار قال: 
صحیح 
الحدیث الثانی و العشرون: ضعیف علی المشهور. 


۳۷۵ 


کتبت یه (یحتمل ارضا والجودوالهادی علیهم لسلام علیه السلام: یا سیدی, رجل دفع الیه مال یحج به, هل علَیه فی ذلک المال حین 
ی ی ی 
ها نافی ما هوامشهور من وجوب خمس فی جمیع لمکاسبه رما تحملاروة ی ما لالم یق بد تون سنة ی (مجلسی) 
دل علی نه لا خمس فی علرفع ی رجل یسح به مسق لا حین الاخذ و لا بط آحجآن بقی شیء بد تون لته و له و قیل یو وجوب 
لخمس فی جمیع المکاسب من تجارةُ و صناعة و زراعة و غرس و من ذلک استیجار الانسان نفسه لعمل کالحج و ما شابهه لکن بعد اخراج مئونة السنة 
له و له ول انقة و غیرهم نا کلامه وه لا بخو من قوة ولو ضة الم (ماندرنی) 


ول ین همم رم یا عن علی بخ سوه بخ عید رنه تال 
صحیح 
سرح (و تسریج لارسال) اارضا علیه لسلام بصلة الی آبی. فکتب الیه آبی: هل علی فیما سرحت ی خمس؟ فکتب الیه: «ا 
۳ 5 0 ۷ جر فیراغی: [ مت 5 
یدل علی آنه لا خمس فیما وهبه الامام أو آهداه الیهآو تصدق به علیه» و لا یدل علی آنه لا خمس فی هذه الأمور اذا وصلت الیه من غیر جهة الامام علیه 
لسلام بل یدل بمفهومه علی الوجوب کما هو مختار ابی الصلاح حیث قال فی الکافی فیما فرض فیه الخمس: و ما فضل من متونة الحول علی الاقتصاد 
من کل مستفاد بتجارة و صناعة و زراعة آو جارة آو هبة و صدقة آو میراث آو غیر ذلک من وجوه الافادة انتهی, (مجلسی) 
دل علی آنه لا خمس علی رجل فیما آعطاه الامام من هبةٌ و صدقة و هدیةه و لا یدل علی آنه لا خمس علیه فی هذه الامور اذا وصلت اٍلیه من غیر الامام 
بل یدل بحسب المفهوم علی الوجوب و قد ذهب |له بو لصلاح محتجا انهنوع من الاکنساب و فائدة فیدخل بحسب عموم الاخبرآو اطلاقعها و لا یخلو 
من قوف (مازندرانی) 
۴ سهل (وقوع اتلیق فی السند واضح» عن ابراهيم بن محمد الهمذانی» قال: 
صحیح 
کتبت الی آبی الحسن بو لحسن هو لت علیه لسلام) علیهالسلام: آقرآنی علی بن مهزیار کتاب آبیک علیه الم (هنا(شاةالی کناب 
طویل رواه فی التهذیب بسند صحیح عن علی بن مهزیارآنه کنب البه بو جعفر آی الجواد علیه السللام فی سن عشرین و مائتین و قال فی آخره: فآ ای آوجب من 
الضیاع و الفلات فی کل عام فهو نصف السدس من کانت ضیعته تقوم بمئوتنه و من کانت ضیعنه لا تقوم بمتونته فلیس علیه نصف سدس و لا غیر ذلک) فیما 
آوجبه علی آصحاب الضیاع (ضيعة الرجل ما یکون منه معاشه کلصنعة و انجارة و لزراعة و غیر ذلک): نصف السدس بعد اموونة, و اه یس 
علی من لم تقم ضیعته بموونته نصف السدس و اغیر ذلک, فاختلف من قبلنا فی ذلک. فقالوا: یجب علی الضیاع الخمس 
بعد الموونة. موونة الضيعة و خراجها لَاموَوّة الرجل و عیاله. 


فکتب علیه السلام: «بعد موونته ۳ موونة عیاله. "##« خراج السان».۲ 


" . مشترک بین حضرت امیر و حضرت موسی بن جعفر و حضرت رضا و حضرت هادی است بطور اطلاق یا متداول. حضرت موسی بن جعفر و (بقید انی) حضرت رضا و 
(بقید ثالث)» کنیه حضرت هادی است. 

ابواحسن الاضی : امام هفتم 

و استعمال «ابو اسن» در کنیه امیر الوّمنین کم و بیشتر ابو اسنین که خاص آنجناب است آمده. 

. علامه جلسی: 

و قد کتب علیه السلام ی هذا الکتاب الطویل آن موالي آسأّل الّه صلاحهم و بعضهم قصروا فیما یجب علیهم. فعلمت ذلك فأحببت آن آطهرهم و آرکیهم با فعلت ی عامي هذا 
من آمر امس ای قوله علیه السلام: و ل, آوجب علیهم نی کل عام و لا آوجب علیهم الا الركاة التي فرضها الّه تعالی عليهم و نما آوجبت علیهم امس ی سنتي هذه ی الذهب 
و الفضة التي قد حال علیها امحول و لم آوجب ذلك علیهم ی متاع و لا آبنية و لا دواب و لا خدم و لا ربح رحه نی بحارة و لا ضيعة الا ضيعة سأفسر لك آمرها تخفیفا مني عن 
موالي و منا مني علیهم ها یغتال السلطان من آمواشم و نا ینوم في ذاتحم فأما الغنائم و الفوائد فهي واجبة علیهم ی کل عام ای آخر الخبر. 


۳۷۶ 


۵ سهل عن آحمد بن المتتی ( (مجهول) قال: + حدتتی محمد پن زید ری( (مجهول» قال: 


مر مه فا وه و 


کب رجل من تجار قاس من بیض موی ی حسن ارضا عله سم یسأله الاذن فی الخمس, فکتب الیه: 

«بسم له الرحمن الرحیم. | ال و اس کریم» ضمن علّی العمل الَواب. و عّی الق (عدم ده حقوقهم) ام (1.در تتکی ضامن 
غم و اندوه ۲ در مخلفت ضامن کیفر و مجازات)لهم ما هم به فی نفسه فیمکن آن یراد آن له تعالی عند لضیق یلقی اليه و بلهمه ما فیه فرجهه و فی 
یکاش هه الق #رعا تقااف لت یه مرب ان اقوت) ایس ال اه پم سل ال سا آران دما واه 


لخمس عوننا علی دینتا. و علی عیااتا(کانه بدخل فیه لیتامی و الساکین و ناه سل من سین ویمکن ليم فی موی آیضا و 
لمردبهم ره من اشیعث), و علی موالیتاء و ما له (عطیه) و نشتری من آعراضنا ممن نخاف سطوته [روتی که می‌خریم از کسانی 


که از قهر و زورش می‌ترسیم فلا تزووه عنا (لا تتحوه/ «فلا تردوه» و زویت الشیع جمعته و قبضته4 و اتحرموا آنفسکم دعاءنا ما قدرتم 


۵ 


علید؛ فان ن اخراجه مفتاح رزقکم. و تمحیص ذنویکم. و ما تمهدون («المهاد» الفراش, بقال: مههدت الفراش مهد بسطته و وصته و 
مهدت الامر مهد و طته و سهله و مراد هن ما تیتون)لأتشسکم لیوم قاقتکم. ۲ السلم ۷ یفی للّه بما عهد یه ۳ السلم 


و قال احقق الشیخ حسن نور الّه ضریحه في النتقی بعد ایراد هذا اخب قلت: علی ظاهر هذا احدیث عدة (شکالات ارتاب فیها بعض الواقفین علیه. و نحن نذکرها مفصلة نم نحلها 
با یزیل عنه الارتیاب بعون ال سبحانه. 

الاشکال الول: آن العهود للعروف من آحوال الأئمة علیهم السلام آنه خزنة العلم و حفظة الشرع یعکمون با استودعهم الرسول علیهم السلام و أَغم لا یغیرون الاحکام بعد انقطاع 
الوحي و انسداد باب السخ فکیف یستقیم قوله علیه السلام ی هذا احدیث: 

آوجبت ی سنتي هذه و ۸ آوجب ذلك علیهم نی کل عام» ای غیر ذلك من العبارات الدالة علی آنه علیه السلام یحکم لي هذا احق با شاء و اختار. 

الثاني: آن قوله علیه السلام لا ُوجب علیهم الا الركاة التي فرضها الّه علیهم ینافیه قوله بعد ذلك: فأما الغنائم و الفوائد فهي واجبة علیهم في کل عام. 

الثالث: آن قوله: و نما آوجبت علیهم امس ی سنتي هذه من الذهب و الفضة التي حال علیها امحول خلاف العهود |ذا امحول یعتبر ی وجوب الركاة في الذهب و الفضة لا امس 
و کذا قوله: و م وجب ذلك علیهم ی متاع و لا أبنية و لا دواب و لا خدم فان تعلق امس کمذه الأْشیاء غیر معروف. 

الرابع: الوجه ‏ الاقتصار علی نصف السدس غیر ظاهر بعد ما علم من وجوب الخمس ی الضیاع الي تحصل منها الگونة. 

فاعلم آن الاشکال الأول مبني علی ما اتفقت فیه كلمة التأخرین من استواء جمیع آنواع امس ی الصرف و نحن نطالبهم بدلیله و نضائقهم ل بیان مأخذ هذه التسوية؛ کیف و ی 
الأخبار ال با مسکهم و علیها اعتمادهم ما یوذن بخلافها؛ بل بالاختلاف کخبر أيي علي بن راشد» و یعزی ی جاعة من القدماء ی هذا الباب ما یلیق آن یکون ناظرا ی ذلاك 
و ی خبر لا یخلو من جهالة ف الطریق تصریح به أیضا فهو عاضد للصحیح, فاٍذا قام احتمال الخلاف فضلا عن ایضاح سبیله باختصاص بعض آنواع امس بالامام فهذا امدیث 
مرج علیه و شاهد بی و اشکال نسبة الایجاب فیه بالاثبات و النفي لل نفسه علیه السلام مرتفع معه» فان له التصرف ی ماله باي وجه شاء آخذا و ترکا. 
و ذا ینحل الاشکال الرابع آیضا فانه ي معنی الكّول و نما یتوجه السوال عن وجه الاقتصار علی نصف السدس بتقدیر عدم استحقاقه علیه السلام للکل. 

و آما الاشکال الثاني فمنشاه نوع (جمال ی الکلام اقتضاه تعلقه بأمر معهود بین اللخاطب و بینه علیه السلام کما یدل علیه قوله: با فعلت ی عامي هذاء و سوق الکلام شیر یی 
البییان و ینبه علی آن احصر في الركاة (ضاني ختص بنحو الغلات و نحوهاء بل هو مقصور علی ما سواها و یقرب آن یکون قوله: و ابجحائزة و ما عطف علیه ی آخر هذا الکلام» 
تفسیرا للفائدة آو تتبیها علی نوعهاء و لا ریب نی مغایرته لنحو الغلات التي هي متعلق احصر هناك. 
تم آن في هذه التفرقة ععونة ملاحظة الاستشهاد بالاي و قوله بعد ذلك: 
فلیتعمد لایصاله و لو بعد حين دلالة واضحة علی ما قلناه من اختلاف حال آنواع امس و آن مس الغنائم و نحوها ما یستحقه هل الاية لیس لاامام آن برفع فیه و یضعه علی 
حد ماله ی مس ماله ی مس الغلات و ما ذاك الا للاختصاص هناك و الاشتراك هنا. 

و بقي الکلام علی الاشکال الثالث و محصله آن الأْشیاء اي عددها علیه السلام ی |یجابه للخمس و نفیه راد به ما یکون حصلا با جب له فیه الخمس؛ فاقتصر ی الأْخذ علی ما 
حال علیه امحول من الذهب و الفضة لن ذلك (مارة الاستغناء عنه فلیس ی الأخذ منه ثقل علی من هو بیده و ترك الفرض هم ی بقية الأشیاء العدودة طلبا للتخفیف کما نبه 
علیه انتهی کلامه رفع الّه مقامه و هو یی غاية الدقة و التانة. 

۲ ( ۱۲). نی الوانی:« لعله علیه السلام عتر عن مخالفة ال اي منها منع امخمس بالضیق؛ لْنّ الباعث علیها ضیق الصدر, و هوالذي یدعو ال خوف الفقر و سوء الظیّ باه نی 
ٍعطاء الرزق. و هذه اخصال بعينها هي الباعثة علی اممّ+ و علی ذلك نبّه قوله علیه السلام: رِْ الّه و اسع کرم؛ و قوله: فان (خراجه مفتاح رزقکم». 


۳۷۷ 


۶ ۶ و بهذاً لستاد عن محمد بن زید (مجهول) قال: 


قدم قوم من خراسان علی آبی الحسن الزضا علیهالسلم. فسالوه آن یجعلهم فی حل من الخمس. فقال: «ما آمحل هذا! (نکا لوقوعه) 


ما رم 


و الکسی: لا تس تنل انس دی نع ۸ 
قال المفید قدس سره بعد ایراد ال"خبار من الجانبین فی المقنعة: و اعلم آرشدک اه آن ما قدمته فی هذا الباب من الرخصة فی تناول الخمس و التصرف فیه 
انما آورد فی المناکح خاصة للعلاً التی سلف ذکرها فی الاثار عن الائمة علیهم السلام لتطیب ولادة شیعتهم و لم یرد فی الموال و ما اخترته عن المتقدم 
مما جاء فی التشدید فی الخمس و الاستبداد به فهو یختص الاموال انتهی. 
الشیخ نو له مرقده ضم |لی المناکح المساکن و المتاجر کما مر و حمل آخبار لتحلیل علبهاء و لا باس به. (مجلسی) 


۷ علی بن ابرآهيم عن آییه ال 

صحیح 
کنت عند آبی جعفر لتانی" علیه السلام اٍذ دخل علیه صالح ين محمد بن سهل - و کان یتولی له اْوقف بقم (فیکون من وکلائه عله 
اسلام علی آوقاف قم) فقال: يا سیدی, اجعلّنی من عشرة آلاف فی حل؛ فاِنی آنفقتهء فقال له: «آنت فی حل». (و لامناسبة له بلیاب 
الا آن بقال یناسبه من حیث عموم الجواب و لیس... فیحتمل آن یکون السوال الخمس النی وجب علیه فی نمائه آوفی أصل الوقف حیث کان مما له علیه سلام 
فیه مدخل اما بخصوصه و للولایة العامة)- 
قلما خرج صالح. قال آبو جعفر علیه السلام: «آحدهم یشب علی آموال حق آل محمد و آیتامهم و مساکینهم و فقرائهم و آبناء 
سییی پاخنت م پخیه قوا الصا ان م,اعا ظم ان امرات ااشل وال سای اه ود انس قلق 
سوالا حنیناً (لسریع. و کان لمردهنامع شدق)4. 


بدل علی آن تحلیله علیه اسلام کان لتق منه (مجلسی) 

دل ذلک ظاهرا علی آن اتخمس کله حق الامام الا آنه بصرف بعضه فی الوجوه المذکورة و یحتمل آن یکون بعضه حقا الاصناف المذکورین الا آن الامام 
آولیبهم من آفسهیم فلنلک کان له آن یحل المتصرف فی حقوقهم آیضا ثم قوله هو ایهم له یم لقمة عن ذاک سا حیا»دل شاهراعلی 
آن من أحل له الامام آیضا صسئول و هو بعید جدا و لا بیعد تخصیص السوال بمن عداه و له اعلم. (مزندرانی) 


ی ی ی ای 
صحیح 
سألت با عبد اه علیه السلام عن العثبر " و غوص ۳ و ااتص آواغوص بمعنی افااص آی الکان تحت الممه فقال علیه اسلام: «علیه 


و و ار ۳ 
الخمس ». 


۲ . یا بقید اول مراد حضرت باقر و باقید (ثانی) حضرت جواد (ع) است 

/ . روایت حاد عن اطلبی مراد ماد ابن عثمان است. روایت اد عن حریز مراد ماد ابن عیسی است. 

" ( ۰/۷« العنبر»: ضرب من الطیب معروف. قیل: له بخرج من قعر البحر يا کله بعض دوابّه لدُسومته, فیقذفه رجیعاً فهطفو علی الاء فتلقیه الریح ی الساحل. مجمع البحرین» ج 
۲ ص ۱۲۷۶( عنبر). 


۳۷/۸ 


کمل الجزء الانی من کتاب لحجة من کتاب الکافی, و یتلوه کتاب الٍْیمان و الکفر. و الحمد للّه رب المالمین, و السام علی 
بح له انیب الطاطرز, 


دید گاه اهل سنت: 
سوزة الاتقال 
قال آبو بکر رحمة الّه علیه قال اين عباس و مجاهد و الضحاک و قتادة و عکرمة و عطاء الأْنفال الغنائم و روی عن این 
عباس رواية آخری عن عطاء آن التفال ما یصل الی المسلمین عن المشرکین بغیر قتال من دابة آو عبد آو متاع فذلک للنبی 
صلی ال علیه و آله و سلم یضعه حیث یشاء و روی عن مجاهد ان الأْنفال الخمس الذی جعله له لثهل الخمس و قال 
الحسن کانت الاثفال من السرایا التی تتقدم آمام الجیش الاعظم و النفل فی اللغة الزيادة علی المستحق و منه النافلة و هی 
لتطوع و عندنا ٍنما یکون قبل |حراز الغنيمة فأما بعده فلا یجوز الا من الخمس و ذلک بان یقول للسرية لکم الربع بعد 
الخمس و الربع حیز من الجمیع قبل الخمس آو یقول من آصاب شیثا فهو له علی وجه التحریض علی القتال و التضرية علی 
العدو و یقول من قتل قتیلا فله سلبه و آما بعد |ٍحراز الغنيمة جائز آن ینفل من نصیب الجیش و یجوز له آن ینفل من الخمس 
و قد اختلف فی سبب نزول الاية 
فروی عن سعد قال صبت یوم بدر سیفا فأتیت به الثبی صلی الّه علیه و آله و سلم فقلت نفلنیه فقال ضعه من حیث آخذت 
فنزلت بسئلونک عن الأتفال قال فدعانی رسول اللّه صلّی الّه علیه و آله و سلم و قال اذهب و خذ سیفک 
و روی معاوية بن صالح عن علی ین آبی طلحة عن اين عباس یسئلونک عن الاٌنفال قال الاتفال الغنائم التی کانت لرسول 
له صلی اللّه علیه و آله و سلم خاصة لیس لأحد فیها شیء ثم آنزل اللّه تعالی و اعلموا آنما غنمتم من شیء فان ثّه خمسه 
و للرسول الاية قال این جریج آخبرنی بذلک سلیمان عن مجاهد و 
روی عبادة بن الصامت و ان عباس و غیرهما آن النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم نفل یوم بدر آنفالا مختلفة و قال من 
خذ شینا فهو له فاختلف الصحابة فقال بعضهم نحو ما قلنا و قال آخرون نحن حمینا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم 
و کنا رد لکم قال فلما اختلفنا و ساءت آخلاقنا انتزعه له من آیدینا فجعله ٍلی رسوله فقسمه عن الخمس و کان فی ذلک 
تقوی و طاعة رسول اللّه صّی له علیه و آله و سلم و صلاح ذات البین لقوله تعالی یسئلونک عن الاتفال قل الاتفال له و 
الرسول 
قال عبادة بن الصامت قال رسول الّه صلّی الّه علیه و آله و سلم لیرد قوی المسلمین علی ضعيفهم و روی العمش عن 
آبی صالح عن آبی هريرة قال قال رسول الّه صلّی له علیه و آله و سلم لم تحل الغنيمة لقوم سود اثرء‌وس قبلکم کانت 
تتزل نار من السماء فتأکلها فلما کان یوم بدر آسرع الناس فی الغنائم فأنزل له تعالی لو لا کتاب من اثّه سبق لمسکم فیما 
آخذتم عذاب عظیم فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا و قد ذکر فی حدیث عبادة و ابن عباس آن النبی صلی اللّه علیه و آله و 


۳۷۹ 


سلم قال یوم بدر قبل القتال من آخذ شیئا فهو له و من قتل قتیلا فله کذا و یقال ان هذا غلط و نما قال النبی صلی الّه علیه 
و آله و سلم یوم حنین من قتل قتیلا فله سلبه و ذلک لاه قد روی عن النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم أنه قال لحم تحل 
الغنائم لقوم سود الرء‌وس غیرکم و آن قوله تعالی یسئلونک عن الأنفال نزلت بعد حيازة غنائم بدر فعلمنا آن رواية من روی 
آن البی صلی اللّه علیه و آله و سلم نفلهم ما آصابوا قبل القتال غلط اٍذ کانت |باحتها نما کانت بعد القتال و مما یدل علی 
غلطه آنه قال من أَخذ شیئا فهو له و من قتل قتیلا فله ذا ثم قسمها بینهم بالسواء و ذلک لاٌنه غیر جائز علی النبی صلی الل 
علیه و آله و سلم خلف الوعد و لا استرجاع ما جعله الانسان و آخذه منه و اعطاژه غیره و الصحیح آنه لم یتقدم من النبی 
صلی النّه علیه و آله و سلم قول فی الفنائم قبل القتال فلما فرغوا من القتال تنازعوا فی الغنائم فأنزل اللّه تعالی یستلونک 
عن الأتفال فجعل مرها الی النبی صلی الّه علیه و آله و سلم فی آن یجعلها لما شاء فقسمها بینهم بالسواء ثم نسخ ذلک 
بقوله تعالی و اعلموا نما غنمتم من شیء فأن ثه خمسه علی ما روی عن اين عباس و مجاهد فجعل الخمس لاهله المسلمین 
فی الکتاب و الاريعة الخماس للغانمین و بين النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم سهم الفارس و الراجل و بقی حکم التفل 
ان اه الشییه بای کیان بت فان اد له سلیه یام اصات ها فد دوب افش و ماد من اس کیق فن ی 
قتال فکل ذلک کان نفلا للنبی صلی الّه علیه و آله و سلم یجعله لمن یشاء و |ٍنما وقع النسخ فی التفل بعد |حراز الغنيمة 
من الخمس و یدل علی آن قسمة غتائم بدر |نما کانت علی الوجه الذی جعله اللبی صلی اللّه علیه ر آله و سلم قسمتها لا 
علی قسمتها الاان 

آن لنبی صلّی له علیه و آله و سلم قسمها بینهم بالسواء و لم یخرج منها الخمس 

و لو کانت مقسومة قسمة الغنائم التی استقر علیها الحکم لعزل الخمس لاأهله و لفضل الفارس علی الراجل و قد کان فی 
الجیش فرسان آحدهما للنبی صلی الّه علیه و آله و سلم و الا"خر للمقداد فلما قسم الجمیع بينهم بالسوية علمنا آن قوله 
تعالی قل التفال نّه و الرسول قد اقتضی تفویض آمرها ٍلیه لیعطیها من یری ثم نسخ الفل بعد |حراز الغنيمة و بقی ما حکمه 
قبل |حرازها علی جهة تحریض الجیش و التضرية علی العدو و ما لم یوجف علیه المسلمون و ما لا یحتمل القسم و من 
الخمس علی ما شاء و یدل علی آن غلط الرواية فی 

آن النبی صلی الّه علیه و آله و سلم قال یوم بدر من أصاب شیثا فهو له و آنه تفل القاتل و غیره 

ما حدئنا محمد بن بکر قال حدئنا آبو داود قال حدثنا هناد بن السری عن آبی بکر عن عاصم عن مصعب بن سعد عن یه 
قال جشت اٍلی النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم یوم بدر بسیف فقلت یا رسول اللّه ن اه قد شفی صدری الیوم من العدو 
فهب لی هذا السیف فقال ٍن هذا السیف لیس لی و لا لک فذهبت و آنا آقول یعطاه الیوم من لم یبل بلای فبینا نا ذ جاءنی 
الرسول فقال آجب فظننت آنه نزل فی شیء بکلامی فبشت فقال لی اللبی صلی اللّه علیه و آله و سلم ٍنک سألعنی هذا 
السیف و لیس هو لی و لا لک و ان اللّه قد جعله الّه لی فهو لک ثم قراً یستلونک عن الأنفال قل الأنفال ثّ و الرسول 
فأخبر النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم آنه لم یکن له و لا لسعد قبل نزول سورة الاتفال و آخبر آنه لما جعله اللّه له آثره 
به و فی ذلک دلیل علی فساد رواية من روی آن النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم نفلهم قبل القتال و قال من آخذ شیثا فهو 


له و 


۳۸۰ 


المیزان 


[سورة الانفال (۸): الایات ۱ الی ۶] 


پسم اه ثرحمن الرحیم 

یستلونک عن الأنفال قل لأنفال له و الرسول فاتقو له و آصلحوا ذات بینکم و آطیعوا له و رسوله ٍن کنتم مومنین (۱ انم موْمنون 
ذین (ذا ذکر ال وجلت قلوبهم و |ذا تلیت علیهم آیاته زادتهم یمان و علی رهم یتوکُلون (۲) اذین یقیمون الصلاة و ما رزقناهم 
شون (۳) آوننک هم المومنون حا آهم درجات عند ربهم و متفر و رز گریم (۳) 

گما آخرجک ریک من بیتک بالحق و ان فریقاً من المومنین لکارهون (۵) یجادلونک فی الحق بعد ما تین اما یساقون ی الموت 
و هم ینظرون (۶) 

(بیان) 

سیاق الایات فی السورة یعطی آنها مدنية نزلت بعد وقعة بدر, و هی تقص بعض آخبار بدر, و تذکر مسائل متفرقة تتعلق بالجهاد و 
الغنائم و الاتفال و نحوهاء و آمورا آخری تتعلق بالهجرة و بها تختتم السورة. 

قوله تعالی: «یستلونک عن الاأنفال قل الأنفال له و الرسول» الی آخر الايق. 

الأنفال جمع نفل بالفتح و هو الزيادة علی الشی», و لذا یطلق النفل و النافلة علی التطوع لزیادته علی الفريضة, و تطلق الانفال علی ما 
یسمی فیثا آیضا و هی الأشیاء من الموال التی لا مالک لها من الناس کرءوس الجبال, و بطون الاودية. و الدیار الخرية. و القری التی 
باد آهلها و ترکة من لا وارث له و غیر ذلک کانها زيادة علی ما ملکه الناس فلم یملکها آحد و هی له و لرسوله, و تطلق علی غنائم 
الحرب کأنها زيادة علی ما قصد منها فان المقصود بالحرب و الغزوة الظفر علی الاعداء و استتصالهم فاٍذا غلبوا و ظفر بهم فقد حصل 
المقصود. و الأموال التی غنمه المقاتلون و القوم الذین آسروهم زيادة علی آصل الغرض. 

و «ذات» فی الاصل مونث «ذا» بمعنی الصاحب من الاألفاظ اللازمة الاضافة غیر آنه کثر استعماله فی نفس الشیء بمعنی ما به الشیء 
هو هو فیقال: ذات الانسان ی ما به الانسان انسان. و ذات زید أی النفس الانسانية الخاصة التی سمیت بزید. و کان الاصل فیها النفس 
ذات آعمال کذا ثم آفردت بالذکر فقیل ذات الاعمال آو ما یودی موداه ثم قیل ذات, و کذلک المر فی ذات البین فلکون الخصومة لا 
تتقی الا پیش هرقن سب الا یش گیل قات البیخ ای السالا و ار ایطاد لیا اش ی حیاحیل این فالبر ان بقل اصلسرا قات 
بینکم آی آصلحوا الحالة الفاسدة و الرابطة السيئة التی بینکم. 

و قال الراغب فی المفردات: «ذو» علی وجهین: آحدهما یتوصل به اٍلی الوصف باأسماء الأجناس و الأنواع, و یضاف اٍلی الظاهر دون 
المضمر. و یئنی و یجمع. و یقال فی التنیة: ذواتا. و فی الجمع: ذوات. و لا یستعمل شیء منها الا مضافا. 

قالدو قد اسعار اصحاب العاتی الذات له عبارة عن عین الش ه جوشرا کان او عرضاء و اسملوها عفر ده و شاف ال التخسر 
و بالالف و اللام, و آجروها مجری النفس و الخاصة فقالوا: ذاته و نفسه و خاصته, و لیس ذلک من کلام العرب. و التانی فی لفظ ذو 
لغة لطیء یستعملونه استعمال «الذی» و یجعل فی الرفع و النصب و الجر و الجمع و التأنیث علی لفظ واحد نحو: 

و ری که حفر من کی طویی, اس التی. سر نم و لش طویت؛ آقاهین, 

و الذی ذکره من عدم اضافته ٍلی الضمیر منقول عن الفراء. و لازمه کون استعماله مضافا الی الضمیر من کلام المولدین و الحق آنه 
قلیل لا متروک, و قد وقع فی کلام علی ع فی بعض خطبه کما فی نهج البلاغة. 


۴۳۸۱ 


و قق فان النامرون نم الیل و مرقعها قفا ففیدا بخ جیانه: نم عیذای گرا ری هن الاو دیب 
ٍلی هل البیت (ع) و بعض آخر کعبد ال بن مسعود و سعد ین آبی وقاص و طلحة بن مصرف آنهم قرءوا: 

«یسئلونک الأنفال» فقیل: عن زائدة فی القراءة المشهورة. و قیل: بل مقدرة فی القراءة الشاذة» و قیل: اٍن المراد بالانفال غنائم الحرب. 
و قیل: غنائم غزوة بدر خاصة بجعل اللام فی الأنفال للعهد. و قیل: الفیء الذی ثّه و الرسول و الامام و قیل: 

ان الاية منسوخة باية الخمس, و قیل: بل محکمةء و قد طالت المشاجرة بينهم کما یعلم بالرجوع لی مطولات التفاسیر کتفسیری 
الرازی و الا لوسی و غیرهما. 

و الذی ینبغی آن یقال بالاستمداد من السیاق: آن الاية بسیاقها تدل علی آنه کان بین هوّلاء المشار [لیهم بقوالد «یسار نگ # تخاصم 
خاصم به بعضهم بعضا بأخذ کل جانبا من القول لا یرضی به خصمه, و التفریع الذی فی قوله: «فاتقوا له و صلحوا ذات بینم» یدل 
علی آن الخصومة کانت فی آمر الٌنفال. و لازم ذلک آن یکون السوّال الواقع منهم المحکی فی صدر الاية نما وقع لقطع الخصومته 
کآنهم تخاصموا فی آمر الانفال ثم راجعوا رسول اه ص یسألونه عن حکنها لتنقطع بما یجیبه الخصومة و ترتفع عما بینهم. 

و هذا- کما تری- یید آولا القراءة المشهورة: «بسئلوتک عن اْنفال» فان السژال |ذا تعدی بعن کان بمعنی استعلام الحکم و الخبر, 
و ما |ٍذا استعمل متعدیا بنفسه کان بمعنی الاستعطاف و لا یناسب المقام لا المعنی الأول. 

و ثانیا: آن الألفال بحسب المفهوم و ٍن کان یعم الغنيمة و الفیء جمیعا الا آن مورد الاية هی الْنفال بمعنی غنائم الحرب لا غنائم غزوة 
بدر خاصة ٍذ لا وجه للتخصیص فانهم ٍذ تخاصموا فی غنائم بدر لم یتخاصموا فیها لأنها غنائم بدر خاصة بل لأنها غنائم مأَخوذة من 
آعداء الدین فی جهاد دینی» و هو ظاهر. 

و اختصاص الاية بحسب موردها بغنيمة الحرب لا یوجب تخصیص الحکم الوارد فیها بالمورد. فان المورد لا بخصص, فاطلاق حکم 
الاية بالنسبة اٍلی کل ما یسمی بالتفل فی محله, و هی تدل علی آن الأنفال جمیعا ثه و لرسوله لا یشارک ال و رسوله فیها آحد من 
یه ی ام کی لک الق و اقب 

ثم انظاهر من قوله: «قل الأنفال له و الرسول» و ما یعظهم ال به بعد هذه الجملة و یحرضهم علی الایمان هو آن ال سبحانه فصل 
الخصومة بتشریع ملکها لنفسه و لرسوله, و نزعها من آیديهم و هو یستدعی آن یکون تخاصمهم من جهة دعوی طائفة منهم آن النفال 
لها خاصة دون غیرهاء آو آنها تختص بشیء منهاء و ٍنکار الطائفة الا"خری ذلک, ففصل الّه سبحانه خصومتهم فیها بسلب ملکهم منها 
و |ثبات ملک نفسه و رسوله. و موعظتهم آن یکفوا عن المخاصمة و المشاجرة, و آما قول من یقول: 

ان الغزاة یملکون ما َخذوه من الغنيمة بالاجماع فأحری به آن یورد فی الفقه دون التفسیر. 

و بالجملة فنزاعهم فی الٌنفال یکشف عن سابق عهد لهم بان الغنيمة لهم آو ما فی معناه غیر آنه کان حکما مجملا اختلف فیه المتخاصمان 
و کل یجر النار ٍلی قرصته و الاایات الکريمة توّید ذلک. 

توضیحه: آن ارتباط الایات فی السورة و التصریح بقصة وقعة بدر فیها یکشف آن السورة بأجمعها نزلت حول وقعة بدر و بعیدها حتی 
ٍن ابن عباس- علی ما نقل عنه- کان یسمیها سورة بدر, و التی تتعرض لامر الفنيمة من آیاتها خمس آیات فی مواضع ثلائة من 
یروق بصنی کیب لور رد ضال تست تک سیر آلاشان قل اتاتقال آلدی لا سول 1۱4 باق اه نان ی اسلا الب 
0 ۱ ۳ 
یوم افرقان یوم ای ْجمعان و له علی کل شیء قدیر»» و قوله تعالی: «ما کان لنبی آن یکون له آسری حتی یئخن فی الأرض 


۳۸۲ 


تریدون عرض الدئیا و له پرید اخرة و له عزیز حکیم و لا کتاب من له سبق آمسکم فیما أَخذتم عذاب عظیم فکلوا مما عنمتم 
حلانا طبا و اتقوا له ان له غفور رحیم». 

و سیاق الاية الثانية یفید آنها نزلت بعد الاية الولی و الایات ال"خيرة جمیعا لمکان قوله فیها ٍن کنتم آمنتم باللّه و ما نا علی عبدنا 
پم فرقان یوم التقی الجمعان فهی نازلة بعد الوقعة بزمان. 

ثم الایات الاخيرة تدل علی آنهم کلموا رسول اه ص فی آمر الاْسری و سألوه آن لا يقتلهم و یأخذ الفديةء و فیها عتابهم علی ذلک. 
ثم تجویز آن یأکلوا مما غنموا و کأنهم فهموا من ذلک آنهم یملکون الغفنائم و الاثفال علی |بهام فی آمره: هل یملکه جمیع من حضر 
الوقعة آو بعضهم کالمقاتلین دون القاعدین مثلا؟ و هل یملکون ذلک بالسوية فیقسم بینهم کذلک آو یختلفون فیه بالزيادة و النقيصة 
کآن یکون سهم الفرسان منها آزید من المشاة؟ آو نحو ذلک. 

و کان ذلک سیب التخاصم بینهم فتشاجروا فی الأمر, و رفعوا ذلک |لی رسول ال ص فتزلت الاية الولی: «قل اَنفال للّه و الرسول 
فاتقوا ال و اصلحوا ذات بینکم» الاية, فخطأتهم الاية فیما زعموا آنهم مالکوا الْفال بما استفادوا من قوله: 

«هکلوا مما غنمتم» الاي و آقرت ملک الثفال له و الرسول و نهتهم عن التخاصم و التشاجر, فلما انقطع بذلک تخاصمهم آرجعها 
البی ص البهم. و قسمها بینهم بالسوية, و عزل السهم لعدة من أصحابه لم یحضروا الوقعة. و لم یقدم مقاتلا علی قاعد. و لا فارسا علی 
ماش, ثم نزلت الا ية الثائیة: «و اعلموا ئما غنمتم من شیء فان له خسه» اي بعد حین فأخرج اللبی ص مما رد البهم من السهام 
الخمس و بقی لهم الباقی. هذا ما یتحصل من انضمام لیات مرا با ان مضنا نس 

فقوله تمالی: «بسئلونک عن الأنفال» یفید پما ینضم الیه من قرائن السیاق آنهم سألوا اللبی ص عن حکم غنائم الحرب بعد ما زعموا 
آنهم یملکون الغنيمة. و اختلفوا فیمن یملکهاء أو فی كيفية ملکها و انقسامها بینهم. آُو فیهما معاء و تخاصموا فی ذلک. 

و قوله: «قل ال لّه و ارسول» جواب عن مسألتهم و فیه بیان آنهم لا یملکونها و ٍنما هی آنفال یملکها ال و رسوله. فیوضع حیثما 
آراد له و رسوله, و قد قطع ذلک أصل ما نشب بینهم من الاختلاف و التخاصم. 

و یظهر من هذا البیان آن الاية غیر ناسخة لقوله تعالی: «فکلوا ممّا غنمتم» المیزان فی تفسیر القرآن. ج٩.‏ ص: ۱۰ 

لی آخر الايةء و [نما تبين معناها باتفسیر و ٍن قوله: «فکُلُوا» لیس بکناية عن ملکهم للفنيمة بحسب الاصل, و |نما المراد هو 
لتصرف فیها و التمتع منها الا آن یمتلکوا بقسمة النبی ص |یاها پینهم. 

و یظهر آیضا آن قوله تعالی: «و اعلموا آئما غنمتم من شیء فان للّه خمسه و للرسول و لذی الْقربی» الاية لیس بناسخ لقوله: «قل 
النفال للّه و الرسول» الاية فٍن قوله: «و اعلموا ما الاية نما یوثر بالنسبة |ٍلی المجاهدین منعهم عن کل تمام الغنيمة و 
لتصرف فیه اذ لم یکن لهم بعد نزول قوله: «لَْنفال للّه و الرسول» لا ذلک, و آما قوله: «لَنفال للّه و الرسول» فلا یفید الا کون أصل 
ملکها + و الرسول من دون آن یتعرض لكيفية التصرف و جواز الأکل و التمتع. فلا یناقضه فی ذلک قوله: «و اعلموا نما غنمتم» ال ية 
حتی یکون بالنسبة الیه ناسخا. فیتحصل من مجموع الا یات الثلاث: آن أصل الملک فی الغنيمة ثّه و الرسول ثم یرجع ای اقزاسا 
ٍلی المجاهدین یأکلونها و یمتلکونها و برجم خمس منها الی اه و الرسول و ذی القربی و غیرهم لهم التصرف فیها و الاختصاص بها. 
و بظهر بالتأمل فی البیان السابق آیضا: آن فی التعبیر عن الغنائم بالاتفال و هو جمع نفل بمعنی الزيادة |شارة اٍلی تعلیل الحکم بموضوعه 
الاعم. کأنه قیل: یسآلونک عن الغنائم و هی زیادات لا مالک لها من بین الناس, و ٍذا کان کذلک فأًجبهم بحکم الزیادات و الأثفال, و 
قل: تفا ل لّه و ارسول, و لازم ذلک کون الغنيمة ثّه و الرسول. 


۴۳۸۳ 


و بذلک ریما تأید کون اللام فی لفظ النفال الول للعهد و فی الانی للجنس آو الاستغراق, و تبین وجه الاظهار فی قوله: «قل اْأَال» 
الاية حیث لم یقل: قل هی له و الرسول. 

و بظهر بذلک آیضا: آن قوله: «قل الأنفال له و الرسول» حکم عام یشمل بعمومه الغنيمة و سائر الأموال الزائدة فی المجتمع نظیر الدیار 
الخالية و القری البائدة و رم‌وس الجبال و بطون الاودية و قطائع تمارک و ک که سم له پاش لس اب الأنفال بمعنی الغنائم فهی متعلقة 
بالمقاتلین من المسلمین بعمل النبی ص, و بقی الباقی تحت ملک الّه و رسوله. المیزان فی تفسیر القرآن. ج٩‏ ص: ۱۱ 

هذا ما یفیده التأمل فی کرائم الایات. و للمفسرین فیها آقاویل مختلفة تعلم بالرجوع اٍلی مطولات التفاسیر لا جدوی فی نقلها و 
التعرض المنقض و الابرام فیها. 


۳۸۴ 


